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بسم اله الرحمن الرحیم 


مؤلف از علمای معاصر خواجه نصیر طوسی و محقق حلّی و علامه حلی(ره) در قرن هفتم 
هجری بوده است ۲ ایشان از فحول امامیه و از فضلای عصر خود می‌باشد و دارای 
مصنفات زیادی در فقه و حدیث و کلام و... است. آراء فقهی او مورد توجه و اهتمام فقهای 
متأخر قرار گرفته و آراء او را در کتب خود نقل کرده‌اند مانند شهید ثانی در رساله صلاة 
الجمعة و محقق سبزواری در ذخيرة در مبحث صلاة الجمعة و... نظرات مولف را نقل 
کرده‌اند. ملف(ره) در جلالت قدر چنان است که ارباب تراجم از او به بزرگی یاد کرده‌اند. 
مولف مسافرتهای علمی به نقاط مختلف مثل اصفهان و... داشته که در آن مسافر تهای 
مناظراتی پیرامون مسائل مختلف انجام شده است. 


نسب و موطن مۇلف: 
عده زیادی از اصحاب تراجم نسب مؤلف را بدینگونه ذکر کرده‌اند: حسن ین عسلی بسن 
۲ ۳ 
محمد بن علی بن حسن» عماد الدین طبری!" و برخی هم نسب او را په این نحو عنون 
۲ ۳( 
کر اند حن بن غل بن محمد بن فان بن محمد بن خسن غاد آلد ی یی و 
مولف خودش در مواضعی از کتاب کامل بهایی «کتاب حاضر» خود را اینگونه سعرفی 


١-اعيان‏ الشيعة ۲۱۵/۵ و ریاض العلماء ۲۶۸/۱و... 

۲- ریاض العلماء ۲۶۸/۱ و اعيان الشيعة ۲۱۲/۵ و معجم المؤلفين ۲۶۱/۳ و لفتنامه دهخدا و هدية 
العارفین ۲۸۲/۱ 

۳- الذريمة الى تصانیف الشيعة ۲۵۰/۵ و ريحانة الادب ۱۹۹/۴. 


۴ /کامل بهائی 


کرده است: حسن بن علی بن محمد ین الحسن طبری, بنابراین جد اول او محمد و جد 
دومش علی و جد سومش حسن است که در کامل هم ذکر شده است و صاحب الذريعة هم 
در اکثر مواضعی که مولفات او را ذکر می‌کند او را همین گونه معرفی می‌نماید. 

موطن موّلف هم طبرستان قدیم «مازندران امروزی» بوده است و ملف خود در کامل په 
این مطلب اشاره کرده است ۳ و مؤلف در شیر آمل که آن موقع اول طبرستان بوده زندگی 
می‌کرده ست" و مؤلف همانگونه که ملقب به طبری است به طبرسی هم مشهور است. 


تألیفات مۇلف: 

موّلف در حدود بیست عنوان کتاب در موضوعات مختلف نوشته که ذیلاً به آنها اشاره 
می شود: 

۱ -کامل السقيفة مشهور به کامل بهایی «کتاب حاضر» که تفصیل ماجرای بعد از رحلت 
پیامہر چا تا شهادت امام حسین ا است. مؤلف در این کتاب سعی کر ده آنچه مربوط په 
خلافت و امامت است به رشته تحریر در آورد که انصافاً خوب از عهده این کار بر آمده 
است. مرحوم موف کتاب کامل السقيفة را به امر وزير بهاء الدین محمد بن وزير شمس 
الدین محمد جوینی صاحب الدیوان و متولی حکومت اصفهان و بعض ممالک ایران در 
دولت هلاکوخان مغول تألیف کرده است. 

۲ - مناقب الطاهرین لو 

۳ - معجزات النبی و الائمة وه 

۴ -عیون المحاسن 

۵ بضاعة الفردوس 

۶ - الكفاية فى الامامة 

۷-اربعین بهایی 

۸ - نقص المعالم فخر رازی 

٩‏ - العمدی فى اصول الدین و فروعه الفرضية و التفلية 

۰ - اسرار الامامة 


۱-کامل بهایی: ۲۸۰۱۱ ۴۳ ۰۲۱۸ ۲۳۰. ۲-اعبان الشيعة ۲۱۲/۵و الذريعة ۲۰۵/۳ و.. 


شرح حال مزلف کتاب / ۵ 
و کتب دیگر که در کتب مفصل تراجم در شرح حال مولف ذکر شده است. 
مولف تا سال ۶۹۷ زنده بوده است. اما سال وفات !یشان را در جایی مذکور باشد نيافتیم. 
ما در نوشتن این مقدمه در شرح حال مولف (ره) از مقدمة کتاب اسرار الامامة چاپ آستان 
قدس رضوی بهره زیادی بردیم. و آخر دعوانا ان الحمد له رب العالمين 
تهران - حوزه علمیه مروی 
محرم الحرام ۱۳۳۵ 
اکیر صفدری قزوینی 


نگاهی کوتاه به شرانط تاریخی 
زمان تألیف کتاب و خانواده جوینی 

عماد الدین طبری مؤلف کتاب حاضر, نوشتة خود را به نام بهاء الدین محمد 
جوینی حاکم اصفهان. کامل بهائی نامیده است. او در ديباچة کتاب می‌گوید که قبل 
از این کتاب. دو کتاب دیگر به نامهای مناقب الطاهرین و اربعین بهائی فی تفصیل 
علی ا را نیز برای بهاء الدین جوینی نوشته و تقدیم کرده است. 

با توجه به اینکه حاکمان مقول تا زمان تاليف این کتاب. مسلمان نبوده‌اند و 
تعصب خاصی در مورد مذاهب اسلامی نداشتند, فشارها و تحمیل محدودیت‌های 
مذهبی از سوی حاکمان سنی مذهب برداشته شد و زمینه مساعدی برای بیان 
آزادانة عقائد مذهبی شیعیان ایران پدیدار شد. 

موّلف در دیباچۂٌ کتاب در این زمینه می‌گوید: 

«در ملک مازندران - که مولد مصنف این کتاب است... صد سال قبل از این 
پانصد تن شیعی نبودند. امروز که سنه خمسة و سبعین و ستمأٌته (۶۷۵) است در 
وی پانصد تن مخالف نباشد... 

به نظر عبرت بین که آل ابی سفیان چه دیدند و آل زیاد و آل عباس و برامکه 
از جملة خوارج بودند. امروز هیچ کدام را نه اثری نه مضجعی ظاهر نه مقبره‌ای. 
نه زاثری و مریدی, نه نسلی و ته ذریتی جمله مستأصل شدند و نسل‌های ایشان 
منقطع شد بدست سلطانان عادل و پادشاهان جهانگیر بی آنکه هیچ خللی و 
ضرری به دولت ایشان رسد و بعد از هلاک و استیصال ایشان. استمالت سادات و 


زمان تألیف کتاب و خانواده جوینی / ۷ 


اهل البیت کردند و قلم زحمت از ایشان برداشته در احترام ایشان باقصی الغایه 
کوشیدند. بدین سبب در شرق و مقرب. سادات اهل البیت بیشتر از ستارگان, 
جمله مرفه الحال و مرضی البال با مال و نعمت و جاه و اقتدار و انعام و انظار, تا 
لاجرم به برکت تعهد این جمع, حق تعالی رایات جهانداری ایشان بر اقصی بلاد 
ایران و توران و هند و روم و عرب و عجم بلکه من مطلع الشمس الى سغریها بر 
کشید. و سلاطین عالم منقاد امر و نهی ایتان شدند... و تجار چین قصد مغرب 
می‌کنند». 

بنایراین به نظر می‌رسد آشنائی با شرائط تاریخی و اجتماعی زمان تألیف این 
کتاب و همچنین شناخت بهاء الدین محمد جویتی موجب خواهد شد هدف از 
نگارش کتاب روشن‌تر شود. 

به این منظور مطالبی از تاريخ روضة الصفا (تهذیب و تلخیص دکتر عباس 
زریاب) و مقدمة علامه قزوینی بر تاریخ جهانگتای جوینی عیتاً و یا به اختصار 
نقل می‌گردد. 

مغولان در اوائل قرن هفتم هجری تاخت و تاز خود در ایران و سایر مناطق 
آغاز کرده و در عرض چند دهه با تخریب شهرها و کشتار بسیار, بزرگترین 
امپراطوری را در جهان ایجاد می‌کنند. 

هلاکو ایلخان مغول بغداد را تصرف کرد و با کشتن المستعصم بالل خليفة 
عباسی. حکومت این خانواده را به پایان برد (۶۵۶ هجری). 

هلاکو به عمارت و ساختمان میل عظیم داشت. در الاتاغ مقری بلند بر پا 
کرده و در حوالی اران و آذربایجان بتخانه‌های بزرگ ساخت. در فصل پائیز ۶۶۱ 
برای قشلاق به کتار زریئه رود رفت و در تمام ساختمان رصد الحاح بسیار کرد. 
زمام حکومت ولایت خراسان و مازندران و عراق در کف کقایت پسرش اباقاخان 
تهاد و اران و آذربایجان را به فرزند دیگرش یشموت سپرد و دیار بکر و رییعه راه 
امیر تودان و مملکت روم را به معین الدین پروانه داد. پس از قتل سیف الدیین 
پیتکچی, وزارت خود را به استقلال به شمس الدین محمد جوینی معروف به 
صاحب دیوان واگذار کرد و بر بغداد و اطراف آن برادر وی علاء الدین عطا ملک 
جوینی را که مولف تاریخ جهانگشا است برگماشت. 


۸ /کامل بهائی 
هولاکو در سال ۶۶۳ در چهل و هشت سالگی و پس از ۸ سال سلطنت 


درگذشت. 

در رمضان همان سال اباقان پسر مهتر و ولیعهد هولا کو که حکومت بخشی از 
کشور را بعهده داشت با شور و نظر سران ایلخانان بر تخت نشست» وی دستور داد 
تا احکامی که هولاکوخان صادر کرده بود بدون تفییر و تبدیل اچراشود. حاکمان 
مناطق مختلف را متصوب نمود. منصب وزارت را برقرار سابق به خواجه شمس 
لین محمد جوینی صاحب دیوان سپرد و فرمود تا برادرش عطا ملک جوینی به 
نیابت امیر سوغونجاق در بغداد حاکم و فرمانروا باشد. آنگاه تبریز را مقر سلطنت 
و حکومت خود ساخت و... اصفهان را با پیشتر ولایت عراق عجم به خواجه بهاء 
الدین پسر شمس الدین محمد جوینی داد... و قریب صد دانشمند راکه از شاگردان 
خواجه نصیر الدین طوسی بودند به انعام و احسان بهره‌مند گردانید. 

خواجه بهاء الدین حاکم اصفهان همان کسی است که مؤلف کتاب کامل بهائی, 
کتاب خود را به نام او و برای تقدیم به او تألیف کرده است. 

علامة قزوینی می‌نویسد؛ 

خانوادة صاحب دیوانیان یکی از قدیمیترین و مشهورترین خانواده‌های 
ایران پوده و پدر در پدر در دولت سلجوقیان و خوارژمشاهیان و مفول در مناصب 
بالای دولتی و غالبا در وظيفة صاحب دیوانی (که آمروزه با عنوان وزارت دارائی 
شناخته می‌شود) اشتغال داشته‌اند. نسب این خانواده به فضل بن ربیع حاجب 
خلفای بنی عباس می‌رسد. 

در روضة الصفا چنين می خوانیم: 

خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان در زمان هو لاکو که آتش استیلای 
مغول همه جا را فرا گرفته بود در استحکام قواعد و مبانی شریعت اسلام سعی وافی 
به عمل می‌آورد و چون اباقا به سلطنت رسید او را زیاده از معهود منظور نظر خود 
قرار داد و او یا عزمی ثابت و رایی صایب در اصلاح حال رعیّت و لشکری کوشید 
چنانکه امرا و ملوک خراسان و عراق و بغداد و شام و روم و ارمن درگاه او را ملجاً 
و پناهگاه خود می‌شناختند و او در سرتاسر ممالک ایلخانی جهت ضبط اموال 
دولت عمال و نایبان کافی تعیین کرد. با هم جلالت قدر و علو شأن با دانشمندان و 
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فضلا به تواضع و ادب رفتار کردی و همه را مشمول انعام و احسان ساختی. آملاک 
و مستغلاأت او به قدری بود که در زمان گیخاتو حاصل املاک او از روی دفتر 
سیصد و شصت تومان (به پول آن روز تقریبا معادل سیصد میلیون و ششصد هزار 
دینار طلا) برآورد کردند. برادرش عطا ملک که به ضبط بفداد و امور مالی آن 
مأمور شده بود به اندک زمانی آن ولایت را که با کشته شدن مستعصم خراب و 
ویران شده بود آبادان گردانید و بیش از صد هزار دینار زر سرخ خرج کرد تا نهری 
از فرات به مشهد امیر المؤمنین لا در نجف اشرف روان ساخت. از فرزندان 
برومند خواجه شمس الین صاحب دنوان خواچه بهاه الین محتد و خواجه 
شرف الڌین هارون بودند. خواجه شرف الدّین هارون در فنون آداب ماهر بود و به 
فن موسیقی علاقه داشت. خواجه صفی الین عبدالمومن ارموی موسیقی دان 
معروف پیوسته ملازم او بود و «رسالهٌ شَرَفیّه» را در موسیقی به نام او تألیف کرده 
است. خواجه بهاء الین به حکم اباقاخان په حکومت اصفهان و توابع متصوب 
گردید و از این جهت در کسب فضایل و انواع دانش به پای پرادرش نرسید. خواجه 
بهاء الین در اصفهان به سطوت و یهت تمام حکومت کرد و چون طبیعت مردم 
اصفهان را به فتنه و آشوب مایل و مستعدّ دید در عفو و اغماض را بر بست و به 
کوچکترین گناه به قتل مجرمان و عاصیات فرمان می‌داد و در امر حکومت و نظم 
شهر چنان سختگیری می‌کرد که دک‌انداران اصفهان شبها دکانهای خود را 
نمی‌بستند و رنود و اوباش و دزدان هرگز مجال رفت و آمد در بازارها و کویهای 
شهر را نداشتند و در این باره حکایاتی نقل کرده‌اند که دلیل بر سطوت او و بیم مردم 
شهر مخصوصاً ارباب فته از اوست. اما با این همه شرارتِ مردم اصفهان به قدری 
بود که پس از فوت خواجه بهاء الدین فتنه‌ای در شهر افتاد و چون عد کشتگان را 
به شمار آوردند هفتاد تن بیش از عّه‌ای بود که خواجه بهاء الین در تمام مدت 
حکومت خود در اصفهان کشته بود. خواجه بهاء الدین هنوز به سی سالگی نرسیده 
یود که بر اثر پیماری درگذشت و پدرش شمس الدّین صاحب دیوان در سوگ او 
این رباعی گفت: 
فرزند محمد ای فلک هندویت بازار زمانه را بها یک مویت 


تو پشت پدر بودی از ان پشت پدر خم گشت چو ابروی بتان بی رویت 


۰ /کامل بهائی 


بعضی از دشمتان شمس الدّین محمد و برادر و فرزند وی عطا ملک و بهاء 
الدّین محعّد جوینی نزد اباقاخان سعایت آثان را نمودند. هر چند شمس الدّین با 
تدبیر از این مهلکةٌ جست. لکن برادرش در حبس گرفتار شد. 

پس از مرگ اباقاخان در سال ۰ تگو دارا غول پسر هولاکوخان به 
سلطنت رسید و چون په دین اسلا مشرف شده بود به ساطان احمد موسوم گر دید. 
او عطا ملک را از بند رهایی داد و خواجه شمس الدّین صاحب دیوان نیز اعتبار 
تمام یافت. 

سلطان احمد در مثازعه و جنگ با ارغون پسر اباقا خان. شکست خورده و 
مقتول گردید. ارغون پس از به قدرت رسیدن. شمس الدین جوینی و پسران او را 
کشت. 

امید است این مختصر تا حدودی شرائط زمان نویسنده را هرجند به اجمال 
روشن نماید. 


ناشر 


E 


مقدمه مصخح 
الحمدثه رب العالمین و صلی اله على سیدنا محمدیلة و آله الطاهرین 
و اللعن على اعدائهم اجمعین. 

اما بعد کتاب شریف کامل بهایی که در باب سفیقه و مسائل مربوط به آن په آمر وزير 
بهاء الدین محمد بن وزیر شمس الدین محمد جوینی مشهور به صاحب دیوان صتولی 
حکومت فارس در زمان هلاکو خان توسط دانشمند معظم شیحه جناب عماد الدین حسن 
بن علی بن محمد بن علی بن الحسن الطبری معاصر دانشمندان بزرگی چون علامه حلّی 
و... به رشته تحریر در آمده است و از دیر باز مورد توجه علماء و دانشمندان بوده است و 
از آنجا که کتاب مربوط به قرن هقتم هجری می‌باشد دارای لفات دشواری بود که احتیاج 
به تبیین داشت و لذا مدیر محترم «انتشارات مرتضوی» جناب حاج شیخ عبدالکريم چیت 
چیان که کتاب قبلاً توسط همین ناشر چاپ شده بود پيشنهاد تصحیح و تبیین لفات و 
استخراج منابع آن را به اینجانب داد که این کار پس از دو سال کار مستمر انجام گرفت که 
البته ممکن است بعضی از لغات دشوار از نظر مخفی مانده و تبیین معنا نشده باشد کما 
اینکه منبع بعضی از مطالب هم علیرغم جستجوی فراوان به دست نیامد چون در این کتاب 
مژلف(قده) مطالب و روایاتی را از کتبی متل نکت القصول عجلی و کتاب دامغانی و مجتبی 
الصالحانی و الهاویه و... نقل نموده که این کتب یا بر اثر حوادث روزگار از بین رفته و یا 
اصلاً چاپ نشده‌اند به همین علت روایات و مطالبی که از کتابها نقل شده, اگر در کتاب 
دیگری هم نقل شده بود استخراج گردید و الا به همان تقل مولف(قده) اکتفا شده. لازم په 


۲ /کامل بهائی 


توضیح است که بعضی از روایات را ملف نقل بمضمون کرده کما اينکه بعضی از مطالب 
هم که نقل کرده در کتب معتبر روایی و یا تاریخی ذکر نشده است, در پایان از مدير 
اتتشارات مرتضوی که مشوق اینجانب بودند و اخوان فیروزخانی که تصحیح مجدد کتاب 
را انجام دادند قدردانی می‌نمايم. 

و پیشاییش از مطالعه کنندگان گرامی از سهوی القلمی که احیاناً ممکن است اتفاق 
افتاده باشد پوزش می‌طلبم و آیه شریفه ما اوتیتم من العلم الا قلیلاء خود پاسخ ايراد و 
اشکال مطالعه کنندگان محترم است. 

عصمنا الله من الزلل 
تهران - حوزه علمیه مروی - ۱۳۸۲ 
آکبر صفدری قزوینی 


بسم الله الرحمن الرحیم 


دیباچه 

سبحان. یکی پادشاهی که بساط عظمت او در اوهام انس و جان نگتجد: و لایحیطرن 
یه علماً(طه۱۰۹) احاطه نمی‌کنند او را از روی, علم یعنی فرا نمی‌گیرد او را علم و دانش 
کسی و کیفیت و کمیت در عتبة" اجلال او موهوم و ممکن تباشد: لیس کمتله شیء و هو 
السمیع البصیر (شوری٩)‏ نیست مانند او چیزی و اوست شنواو بینا. یعنی دانابه هر 
شنیدنی و دیدنی. 

ونقصان فنا و ژوال و تغییر بر چهرءُ کمال او تنشیند: و یبقی وجه ربك ذوالجلال و 
الا کرام (الرحمن ۲۷) یعنی فانی شود هر که بر روی زمین است و باقی ماند وجه پروردگار 
تو, یعنی ذات او که خداوند بزرگی و اکرام است. 

و آفتاب قدرت و جلال او یه معين و وزير محتاج نگشت: والله الغتی و أنتم الفقراء 
(محمد ۴۰) خدای تعالی توانگر است و شما فقراء. 

و سراپرده !۲ علم او از سهو و غفلت و خجالت مبرا و معطل مانده: ولاتأخذه ستة 
ولانوم (بقره ۲۵۶ و فرا تمی‌گیرد او را غنودگی(" و خواب. 

و طیلسان(۳؟ ساطنت او جز ریسمان معدلت و مرحمت نباشد: و لایظلم ربك احداً 
(کهف ۳۷) و ستم نکند پروردگار تو احدی را. 

و ذرو(8) اقدس او برتر از آنکه طاووسان عقول بشریت و ارواح و نفوس ملکیت بر 


۱-عْیه: آستانه» درگاه ۲- سراپرده؛ بارگاه 
۳-غنودگی: خواب آلودگی, آرمیدگی 

۴-سطیلسان: رداء جامه گشاد و بلند که به دوش می‌اندازند. 
۵-دروه: بلندی. اوج بالای هر چیزی 


۴ #/کامل بهائی 


آن ترقی توانند جست یا مصاعد توانند شد: و ما اوتیتم من العلم ال قلیلا (اسراء۸۷) و 
داده نشدید شما از علم مگر اندکی. 

و عقاب وحدانیت او از عوارض و او صاف مخلوقات منزه مانده: لمیلد و لم‌یولد * 
ولم یکن له کقوا أحد (اخلاص ۳-۴) فرزند از وی حاصل نشده و نیست او را مانند هیچ 
احدی. 

شرح صفات ذات والایش بیش از آن است که خفاش سیرتان ذکاء ۱" انسائیت که 
داغ حدوث بر چهرة: لم یکن شيتاً مذکورا (دهرا) دارند و سمت تور قدم بر حدق: کل من 
علیها قان (الرحمن۲۶) درآرند. بر آشيانة آن وجود باقی و دائم. قل اللهم مالك السلك 
توتی الملك من تشاء (آل عمران ۲۵) یعتی بگوی یا محمد که بارخدایا ای صاحب ملک 
می‌دهی ملک را هر که را می‌خواهی. توانند پریدن و اخذ نور از آفتاب هستی و عزت وی 
کردن «یامن لایعرف ولایدری کیف هو الاهو, یا من لایقدر على قدرته الاهوء یا من هو کل 
يوم هو فی شان یا من لایشفله شأن عن شأن, يا من لااله الاهو و اليه المصیر» یسعنی آن 
کسی که نمی‌شناسد و نی دریابد کسی چگونگی او را بجز اوء و ای آن کسی که قادر نیست 
بر مثل قدرت او مگر او» و ای آن کسی که هر روز او در شأنیست یعنی حضور در غالب 
اعیان. ای آن کسی که مشغول نداشته او را هیچ ظهوری از ظهور دیگر. ای آن کسی که 
نیست هیچ خدای جز او و بسوی اوست بازگشت همه. 

وصد هزاران هزار هدایای صلوات و تحف تحیات از این حضرت پاک بر مجلی 
شریف و وجود مظهر صدر کونین مقتدای ثقلین و مقصود عالمین محمد بن عبدالله» بن 
عبدالمطلب, بن هاشم, بن عبدمتاف بن قصی, بن کلاب» بن مرةء بن کعب, بن عدی» بن 
تیم, بن لوی, بن غالب» ین فه بن مالک, بن النضر و هو قريش, بن كنانةء بن خزيمة. بن 
مدركةء بن الياس» بن مضر بن نزار» بن معد» بن عدنان باد. 

آن محمدی که اول بود به بشارت «کنت تبیا و آدم بین الماء والطین»!"" یعنی من نبی 
بودم و حال آنکه آدم هنوز در میان آب و گل بود. و آخر بود باظهار, و ظاهر بود بابراز و 


۱-دّکاه: تیزهوشیء زیرکی 
۰ ذکاء: شمس» خورشید 
۳ مناقب ابن شهرآشوب ۱ چاپ پنج جلدی ذوی‌القربی و بحارالاتوار ۶ g‏ ۲۷۸/۱۸ 


دیباچه ۱۵ 


معجزات و باطن بود بدلالت عصمت. آدم با صفوت و ادریس با کثرت متزلت و دراست» و 
نوح با طول عمر و کثرت عبادت, و ابراهیم با خلت. و موسی بادرجۀ مکالمت. و 
ذوالقرنین و سلیمان با سلطنت و مملکت, و داود با شوکت و قوت. و عیسی با دلالت نبوت 
در آستانة دولت و عتبة ارادت وی تمنای «اللهم اجعلنی من امة محمد»( ۲" یعنی بارخدایا 

و براولاد و عترت وی علیهم الصلوة والسلام که کمال دین و پرهان یقین‌ند و بانیان 
شریعت. و مقتدایان ملت و امناء رحمن و مفسران قرآن و حجج خدای تعالی و اوصیاء 
مصطفی لد 

معصومان: انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و بطهرکم تطهیرا 
(احزاپ ۳۳) یعنی وجز این نیست که خدای تعالی عزوجل خواسته که ببرد از شما رچس. 
یعنی تاپاکی ای اهل پیت محمد و پاک گرداند شما را پاک گردانیدنی در غایت پاکی. 

منصوصان: ياايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطیعوا الرسول و اولی الاسر مسنکم 
(نساء ۶۲) یعنی آن کسانی که ایمان آورده‌اند به خدای مطیع وی باشند و رسول وی را 
اطاعت و نائبان ایشان و سروران ایشان: یا ايها الذین آسنوا اتقوا الله و کونوا مع 
الصادقین (توبه ۱۲۰) یعنی ای کسانی که ایمان آوردید بپرهیزید از خدای عزوجل تا بوده 
باشید با صادقان. 

وجان بخشان: ان الله اثتری من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الج نت( 
(توبه ۱۱۲) یعنی بدرستی که خریده خداوند از ممنان نفسهای ایشان را تا آنکه ایشان را 

و نان بخشان: ویطعمون الطعام علی ۳ (دهر۸) یعنی اطعام می‌کنند بررمحبت 


۱- در روایات آمده که حضرت موسی گفت: خدایا مرا از امت محمد(ص) قرار بده. جواب آمد که 
یا موسی تو بدان مرتبه نخواهی رسید. عیون الاخبار الرضاوفلٍ شيخ صدوق ۲۲/۲ 

۲- همانگونه که در تفاسیر آمده است. منظور از این آیه شریفه فقط اهل بیت(ع) هستند زیرا همه 
صفات مذکوره در آیه در غیر اهل بیت(ع) جمع نمی‌شود. در این مورد به تقسیر مجمع الببان 
۵ و صانی ۲۷۲/۳ چاپ ۷ جلدی آخوندی مراجعه شود. 

۳- باتفاق مفسران شبعه و سنی این آیه شریفه در مورد امیر المزمنین394 و حضرت زهرا(س) و 


اتلمه در مقحه بعد 


۸ /کامل بهاتی 


محمدالصادق و موسی بن جعفرالکاظم و على بن موسی الرضا و محمد بن على التقی و 
. على بن محمد التقى و الحسن بن على الژکی العسکری و الحجةالقائم الم نتظر المهدی 
صاحب الزمان محمد بن الحسن 22 واحداً بعد واحد هر یکی بعد از دیگری رسیده به 
آیه: ذرية بعضها من بعض (آل‌عمران ۳۰) ذرية و احفادی که بعضی از آن از بعضی 
دیگرند. 
و این طایفه که این اعتقاد دارند ایشان را شیمه خوانند و امامیه گویند و اثناعشری 
گویند. 
و په مذهب جمهور اسلام چنان است که این کار دین و شریعت بعد از رسول رل و 
نصب خلافت به اختیار خلق است و بیعت اهل حل و عقد!" و این طایفه را ستی خوانند. 
اما طایفه اول خدای را پاک و منزه دانند و با وی شریک نگویند نه در قدم و نه در 
ذات و نه در صفات "و معانی قدم با وی اثبات نکنند بلکه گویند قادری و عالمی وحی و 
موجودی مرا و را صفات ذاتیه‌اند ازلی و ابدی. و اين الفاظ صفات را قول واصف گویند به 
اعتیار با محدثات. 
ودید بر وی اثبات نکتند و گویند این از صفت مخلوقات است و وی را به جسم و 
جوهر و عرض نگویند. و در جهت و مکان نگویند. و وی را عادل دانند و صادق و بنده را 
فاعل دانند. و اثبیاء را از روز ولادت تا بروز موت معصوم و مطهر دانند ۳۱" و خاندان اتبیاء 
را تعظیم کنند و از مال خویش کما امرالله حقوق ایشان بیرون کنند ۱" که: واعملوا آنما 
۱- در باب نصب امام به کتب کلامی اهل سنت مانند ارشاد جوینی و غیره مراجعه شود. 
۲-اين مطالب طعن بر عامه است که در مورد خدا و صفات او مطالب بی‌پایه و اساسی دارند. برای 
اطلاع از اقوال عامه در باب خدا و صفاتش به کتاب دلائل الصدق مرحوم مظفر که رد مطالب 
قصل بن روزبهان در ذیل مطالب علامه حلی در نهج الحق و کشف الصلق بیان شده مراجعه 
شود جلد اول مسئله اولی تا مسئله رابعه. 
۳-اهل سنت عصمت ائباء را مطلقاً قبول ندارند. عده‌ای ارتکاب معصیت را مطلقاً برای پیامبران 
جایز می‌دانند و عده‌ای هم ارتکاب کبایر راقبل ار بعشت جایز و بعد از بعشت ممنوع و عده‌ای هم 
ارتکاب کبایر را مطلقاً ممنوع اما ارتکاب صغایر را جایز می‌دانند. دلائل الصدق ۳۶۸/۱ 
۴- جماعتی از اهل نست قائل هستند که رسول(ص) و آل او هیچ سهمی از حمس ندارند و سهم 
رسول(ص) بعد از رحلتش قطع شده و احتبارش با حاکم مسلمین است و اهل بیت هم از حمس 


ادامه در صفحه بعد 


دیباچه ۱۹7 


غنمتم من شیء فان لله خمسه (انقال ۴۲) یعنی بدانید این راکه آنچه غنیمت دادیم شما را 
از چیزی پس بدرستی و راستی که خدای راست از پنج یکی. 

و خدمتکاران رسول راکه جایز الخطا باشند و بعد از کفر مسلمان شده باشد بر 
معصومان خاندان مقدم تکنند. و اعتقاد عصمت دارند در حق اهل بيت محمد علیهم الصلوة 
والسلام. و هرکس که بر این خاندان عصمت و طاهرت ظلم کند لعنت کنند و بر ایشان 
صلوة فرستند و خمر و دف ونای و چنگ و رباب و شطرنج و نرد و فقاع اندک و بسیار را 
حرام و پلید دانند و به خمر وضو نسازند و بعد از بول و غایط خود را بشویند به آب ومنی 
را پلید دانند و سجده بر خاک یا آنچه از جنس خاک باشد که به عادت آن را تخورند و 
نپوشند کنند. و هرچه گوشت او را بخورند با پوست او نماز بکنند و نماز با لباسی کنند و 
سجده بر چیزی کنند که اجماع مسلمانان باشد بصحت نماز بر آنجا یا با وی. و در کار زن 
احتیاط تمام بچای آورند و زنان عده ندارند و در صورت عده ایشان را نخواهند و نماز 
شام زن را برای حیله بمحلل ندهند و بامداد بخانه نیاورند و گویند که فرزند جنین طیب 
نیست و آلوده باشد و پدر وی بر وی مشتبه شود" . 

و در عقب خمر خواره و فاجر و فاسق نماز نکنند اگرچه فسق او بجوز بازی کردن 
باشد و هیج معصیتی بر انبیاء از روز ولادت تا روز موت حواله نکنند. 

و اگر از ایشان معصیتی یا جرمی صادر شود خود را خطا کننده و مجرم دانند و حواله 
به خدای پاک و منزه نکنند ۳" بدین سیب جمله بتوبه بمیرند. و تویه کردن را حق دانند. 


ادامه صفحه قبل 
استفاده می‌کنند اما نه به جهت قرابتشان با پیامبر(ص) بلکه به خاطر فقرشان. کتاب الخمس 
نوری همدانی ص ۱۲۲-۱۲۴ بنقل از تعدادی از کتب اهل سنت. 

۱-طعن است به فقهاء چهارگانه اهل سنت که در موارد مذکوره در متن گاهی جمیعاً و گاهی منفرداً 
با احکام خدا مخالفت کرده‌اند. در این مورد يه کتاب الفقه على مذاهپ الخمسة مغنیه و صراط 
الستقیم ۲۹۴-۱۸۰/۳ مراجمه شود. شاهد اینگونه فتاواها داستان نماز خواندن قفال مروزی 
طبن فتوای ابوحنیفه در حضور سلطان محمود سپکتکین است که در کتاب حیا: الحيوة دمیری 
۲ و رفیات الاعیان ابن خلکان نقل شده است. 

۲- رد است بر فرقه‌ای از اهل سنت «اشاعره» که قائل به جبر هستند و انسان را در هیچ 
افعالش صاحب اختیار نمی‌دانند. 


یک از 


۰ /کامل بهائی 


و وطی غلام را حرام دانند. و غلامان را بعقد نکاح نخواهند و با پوست سگ نماز 
نکنند ولباس نمازی را پاک دارند از جمیع قاذورات و نجاسات. و زني که در فراش شوهر 
نباشد فرزند به وی لاحق نگردانند. و نگوبند که اگر مردی در مشرق باشد و زنی در مغرب 
بخواهد و آن زن آنجا فرزندی بزاید بی آنکه این شوهر او را دیده باشد آن فرزند حرامزاده 
نباشد. و نگویند که فرزند چهار سال در شکم مادر بماند زیرا که یمکن که اگر چنین باشد 
زنی بعد از مرگ شوهر یا در حال غیبت شوهر فرزند بیاورد بحرام و گوید این قرزند از 
اوست. 

و چون روزه دارند بگذارند تا آفتاب غائب شود و جهان تاریک گردد پس افطار 
کنند. و در رمضان جنب تا صبح توقف نکنند و در روزه پطعام خوردن روز قضا و کفاره 
واجب دانند. و در رمضان طعام خورده جماع نکنند بر طریق حله کندن وئه در غیر آن(۱؟. 

و در آیات میرات اولاد انبیاء علیهم الصلوة والسلام را بی‌نصیب نگردانند بلکه بظاهر 
قرآن میراث دهند و بخبر واحد عمل نکنند و ظاهر قرآن را پخبر احاد باطل نکنند و 


تخضیض کن ٩‏ 
وهر آیتی که در محبت اهل بیت رسول اله ال آمده او را منسوخ ندانند و با خدای و 
رسول بر این دلیری بارند کردن. 


و هرکه را رسول کا از شهر رانده باشد باز نخواهند و وزارت به وی ندهند(؟ و 


ظالم و فاسق را بر مسلمانان مسلط نکند و خمر خواره را به امامت شهری و ولایتی 


۱- در مورد مخالفت اهل سنت با قرآن و سنت پیامیر(ص) در احکام شرعی به کتاب شریف صراط 
المستقیم ۲۹۴-۴۳ مراجعه شود. 

۲- طمن است به کسانی که با تمسک به یک حدیث جعلی مخالف نص صریح کتاب خداء فدک را 
از حضرت زهرل(س) غصب کردند. مولف(ره) گفته صیراث اولاد انبیاء یعنی فدک میراث 
پیامبر(ص) بود که به حضرت فاطمه(س) می‌رسید ولی حقیقت مطلب آن است که فدک حدود 
سه سال قبل از رحلت پیامبر(ص) در تصرف حضرت فاطمه(س) بود و ملک آن حضرت بود نه 
میراث. در این باره به کتب تفسیری و روایی خاصه و عامه در تفسیر آیه ۶سوره مبارکه اسراء 
مراجعه شود. 

۳- طعن است بر عثمان که مروان و پدرش حکم را که طرید رسول خدا(ص) بودند به مدینه آورد 
و مقام وزارت خود را به مروان داد. 


۲١ / دیباچه‎ 


نفرستند( ۱ و هرکه عال‌تر و صالح‌تر باشد مقدم گرداند. و آن را که رسول ب خلیقه 
نکرد خليفة رسول لله 5 نخوانند و ملک دنیا به اولاد رسول اولی دانند از آن کسانی که 
اولاد رسول را کشند و سرهای ایشان را در جهان بگردانند. و در روز ماتم و تعزیت رسول 
شادی نکنند و سرمه در چشم نکشند!۲) بلکه توحه و گریه کنند و با رسول موافقت نمایند 
در مصیبت و برای احترام رسول و اثیباء پدران ایشان را مؤمن دائند!۳. 

و نگویند که انبیاء زنا کردند یا عشقبازی با زنان مردم". و نگویند که نقط سیاه که 
آن دلالت و علامت کفر محمد بوده بعد از شکافتن سینه بیرون اور 

و رکوع و سجود و نماز تمام کنند و در نماز پی‌ادبی نکنند چنانکه به جانب چپ و 
راست نگردند بلکه نظر به موضع سجده دارند. و چون روی به محراب آوردند بانگ نماز 
و اقامت بگویند و دعاهای بسیار بخواتند, و پیادپ وار در حال نیت نکنند و نیت بدل 


(-اين هم طعن است به عثمان که ولیدین عقية بن ابی معیط برادر مادری خود را به استانداری 
کوفه منصوب کرد و او در حال مستی نماز صبح را چهار رکعتی خواند و در محراب مسجد 
کوفه قی می‌کرد. همان ولیدی که در قرآن به عنوان فاسق معرفی شده است. 

۳- در این مورد به کتاب شریف شفاءالصدور فی شرح زیادةالماشور ۳۹۷-۳۷۸ و ۲۸۰-۴۷۷ 
مراجمه شود. مولف (ره) در کتاب دیگرش یعنی اسرار الامامة ص ۳۷۵ مطالبی راجم به رفتار 
دشمنان اهل بیت پټ در روز عاشورا ذکر کرده است. 

۳- علامه مجلسی در بحار ۱۱۸/۱۵ و فخارین معد در کتاب ایمان ابر طالب ص ۶۲-۶۲ از عامه نقل 
کرده‌اند که جماعتی از آنها قائل به شرک و کفر والدین پیامبر(ص) هستند و این در حالی است که 
عامه این روایت را در کتب خود نقل کرده‌اند که جبرئیل بر پیامبراص) نازل شد و گفت یا محمد 
ان الله عزوجل مشفعک فی ستة: بطن حملتک آمنة بنت وهب و صلب انزلک عیدالله بن 
عبدالمطلب و حجرکفلک ابرطالب و بیت آواک عبدالمطلب و اخ کان لک فى الجاهلیة... و دی 
ارضعک حلیمة بنت ابی ذؤیب. شرح نهج البلاغه اہن ابی الحدید ۲۶۳/۱۴ چاپ جدید اعلمی و 
الغدیر ۴۳۰/۷ و ۴۲۸ 

۴- عامه در تفسیر آیه شریفه لقد همت به وهم بها ولا ان رأی برهان ربه در سوره پوسف می‌گویند 
یوسف می‌خواست با زن عزیز مصر زنا کند. تاریخ طبری ۲۳۷/۱ و کامل ابن اثیر ۰۱۰۸۷۱ 
همچنین می‌گویند دارد نبی عاشق زن اوریا شد او را به جنگ فرستاد و او کشته شد و داود زنش 
را گرفت. تاریخ طبری ۳۳۹/۱ و کامل ابن اثر ۱۷۰/۱. 

۵ در تاریخ طبری ۵۷۸-۵۷۴/۱ و کامل ابن ایر ۳۶۰-۳۵۹/۱ داستان شکافتن سینه پیامبر(ص) 
نقل شده است. 


۳ / کامل بهائی 


کتند تا از ریا عاری باشد و چون سلام باز دهند زمانی روی بقبله کرده آرام گیرند به اوراد 
و تسبیح و تهلیل و دعاهای بسیار. و بی‌ادبانه از آنجا برنخیزند بلکه صلوات بر انبیاء و 
اوصیاء فرستند و دوستان ایشان را دعاها و ثنا گویند و دشمنان ایشان را به طریق اجمال 
لعنت گویند پس سجدهة شکر گویند. 

و سلام نماز بضرطه بار ندهند. و سجدء مشایخ نکنند و در حال بول و ایط کردن 
پشت و روی بقبله نکنند. و چون خفته باشند بی وضو نماز نکنند و بی‌نیت طهارت نکنند و 
در نماز اقتد! به بهو د کر ده دستها بر هم ننهند. و در دین و مذهب خویش بشک نباشند بدین 
سیب در اهدنا الصراط المستقیم باشند و در آخر فاتحه آمین نگویند. و گویند خدای ما را 
هدایت کرد که به قرآن و پیغمبر و اوصیای او صلوات ال علیهم اجمعین و زکوة مال خود 
بصلحا دهند که ظاهر الصلاح باشند و ممرفت فرض و سنت ایشان را حاصل شده باشد. 

و اگر کسی دعوی کند بعد از رسول 2 که: «متعتان کانتا فی عهد رسول الله حلالین. 
و انا احرمهما و اعاقب علیهما»1"" یعنی دو متعه بودند که در عهد رسول الط حلال 
بودند و من حرام می‌گردانم آن هر دو راو معاقب می‌سازم کسی که عمل هر دو می‌کند از 
وی قبول نکنند و گویند حق تعالی گفت: ما اتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا 
(حشر ۷) یعنی آنچه آورده است شما رار سول چیو پس بگیرید او راو آنچه نهی کرده است 
شما را پس باز ایستید از آن و نگفت وما حرمکم فلان فلان. 

و گویند که خلیفه باید که عالمترین اهل عالم باشد نه آنکه معنی آب و چراگاه و علفی 
که چارپا می‌خو رد ندائد ۳۳ گفته اند که آب مربهایم را چتان است که میوه مر آدمی را. 

تا بشناسد و بر سر منبر بحضور خلائق از هر زنی فروماند و گوید «کلکم أفقه منی 
حتی العجائز, او قال: حتی المخدرات فی البیوت» یعنی هر یک از شما داناتربد از من 


حتی پیر زالان. و بقول دیگر حتی سرپوشیده‌ها که در خانه‌های خوداند(". 


۱- پاتفاق خاصه و عامه تحریم کننده متعه حج و متعه نکاح خلیفه دوم عمربن حطاب بود. کتاب 
السبعة من السلف ۱۳۰-۱۲۱ والتص والاجتهاد ۱۸۸-۱۷۶ و الغدیر ۲۵۵-۲۵۰/۶ 

۲- ابوبکر و عمر هر دو معنی اب در آي شریفه و فاكهه و با نمی‌دانستند. البعة من السلف ص ۸۵ 
و الغدیر ۱۲۷-۶. 

۳- عمر بود که گفت کسی حق ندارد مهریه زنان را زباده بر چهارصد درهم و با مهریه زنان 


ادامه در صفحه بعد 


دیباچه ۲۳ 


و گویند یحکم: آیحسب الانسان أن يترك سدی (قیمة۳۶) آیا می‌پندارد انسان که 
مهمل گذشته‌ايم او را. یعنی نه چنان است تشاید که مکلفان از حجتی ناطق خالی باشند. 

و گویند آنچه رسول لا در حال حیات خود به فرزند خود داده باشد امام را رخصت 
نباشد که بعد از رحلت او از وی باز ستاند*". 

و اعتقاد دارند که عقل حجت است که مبنای همه شرایع است و توحید و عدل. 

و گویند که شرع رسول رل بقیاس نتوان گرفتن بلکه بنید برد ما اتیکم الرسول 
فخذوه (حشر ۷ نهند (۳؟, 

و در غیبت امام خون و مال هیچکس حلال ندانند. و گوشت کفتار نخورند و گوشت 
خرگوش را حرام دانند, و اقتدا به اهل البیت کرده انگشستری در دست راست کنند(؟؛ و 
بدست چپ که از چهت فرج است روی که اشرف اعضاست نشویند. 

و گویند که رسول فرموده «ألیمین للوجه و الیسار الفرج0 ۲ یعتی دست راست از 
برای شستن روی است و دست چپ از برای شستن فرج است. 

و گویند که نشاید که خدای تعالی تکلیف مالایطاق گند یا مومن را بدوزخ برد وکافر 
را به بهشت بلکه بخلاف آنچه وعده داده است نکند. 

و بمذهبی که بعد از رسول به دویست سال و سیصد سال نهاه‌ند اعتقاد نکنند ۵1 و 
گویند هر آن مذهب که اهل بیت رسول ب بر آن نبوده باشند باطل بود و مردود. 

و ائمه این طائفه را با هم خلاف نبود چنانکه محمد بن الحسن تا امیرالسومنین 


انامه صفحه قبل 
پیامپر(ص) قرار دهد که پیرزنی جوابش را فی‌المجلس داد. الغدیر ۱۲۶-۱۲۲۸۶ والسبعة من 
السلف ص ۱۳۳ ۱-طعن است به غاصبین فدک. 

۲-اهل سنت چون دمتشان از دامن اهل بیت لا کوتاه است لاجرم در دام قیاس گیر افتاده‌اند که 
باتی آن ابوحنیفه بود. 

۳-در کتاب صراط المستقیم ۲۲۱/۳ آمده که مالک قائل به اباحه گوشت همه حیوانات وحشی غیر 
از وک است. و اول کسی هم که انگشتر بدست چپ کرد معاوبه بود. الغدیر ۹۵/۱۱ و صراط 
المستقیم ۲۰۶/۳ ۴- مصدر این روایت را پیدا نکردیم. 

۵- تمام مذاهب چهارگانه اهل سنت از قرن دوم هجری به بعد اختراع شده‌اند و ائمه چهارگانه اهل 
سنت پیامبر(ص) را ندیده‌اند که صحایه را هم ندیده‌اند. 


۶ /کامل بهاتی 


که می‌خواهد کمر عبودیت بر میان جان بسته معتکف عتبهٌ جلال او شدند. و اعادی این 
اقبال و این طایفه به چاه ابد: فخسفنا به و بداره الارض (قصص ۸۱) یعنی پوشیدیم او راو 
به ژمین فرو بردیم» فرو شدند و بعضی به دریای هلاک: فأغرقناه و من معه جمیعاً (اسراء 
۵ یعنی غرق کردیم او را و کسانی که با او یودند. بتمام ناچیز شدند به سبب مفارقت از 
موالات خاندان محمد چب و آیه: یالیتتی کنت معهم فأفوز فوزاً عظیماً (نساء۷۵) بر 
سبیل حسرت می‌گوید که ای کاشکی می‌بودم با ایشان پس خوش می‌بودم خوش بودن 
بزرگ. می‌خوانند. 

و تقیه که واجب بود بدین طائفه بنصوص:و قال رجل ممن من آل فرعون یکتم 
ایمانه (موّمن۲۹) قال: لایتخذ المومتون الکافرین اولياء من دون المومنین و من یفعل 
ذلك فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقية (آل‌عمران ۲۷) یعنی گفت مردی 
موّمنی از آل فرعون که می‌پوشید ایمان خود را. گفت: مگیرید ای مومنان کافران را ولی 
خود و دوست خود به غیر از مؤمتان و کسی که این کار کند پس نیست از خدای در چیزی 
مگر آنکه پرهیز کند از ایشان از روی تقیه. و قال: من کفر بائّه من بعد ایمانه الامن اکره و 
قلبه مطمئن بالایمان (نحل۱۰۸) یعنی کسی که کافر شود به خدای بعد از ایمان مگر آن که 
به اکراه گوید کافرم و حال آنکه دل او مطمئن باشد از ایمان, و امثال آن از آیات و اخبار به 
سبب قلت اعوان و انصار و کترت اعدا امروز به حضور ظهور این دولت حرام شد. 

و چون آفتاب این دولت از مشرق سعادت طلوع کرد و نور معدلت و مرحت او 
بسیط زمین بگرفت دندان ظلم ظالمان بر بندگان خدای کند شد و صولت و بط ٩۱(‏ 
ایشان بر ماک ۳ ذلت افتاد و خداوندان جور و ستم سر در توبر؛ُ توبه و تسلسل اخلاص 
کرده تسبیح و تهلیل را به ورد صنعت ساختند: الان وقد عصیت قبل و کنت من 
المفسدین (یونس )٩۱‏ یعنی اکنون اظهار ایمان می‌کنيم و بتحقیق که عاصی بودی بیش از 
این و بودی از مفسدان. 

یا در شان ايشان منزل شد: لن تقبل توبتهم و اولئك هم الضالون (آل‌عمران ۸۳) 
یعنی خدا هرگز قبول نمی‌کند توبه ایشان را و آن گروه گمراهان‌اند. 

تعالی اله سا أعلاه قدراً وأجراه على سنن اعتدال 


١-بطش:‏ تندی. سخت‌گیری ۳ مفاک: گود. گودال 


دیباچه ۲۷ 


علها لاله الفرد حمد لما آسدی اليا من نوال 

بلند است مر تبۀٌ خدای که چه بلند گردانید این بررگ رااز روی قدرت و مرتبه و روان 
ساخت او را یه راه اعتدال و راستی. 

بر این نعمت مرخدای راست خدای فرد حمد و شکر که کم نکرد به سوی ما از 
بخشش خود. 

و این همه دعای صاحب دیوان است دعاگوی این دولت و جامع و موّلف این حدیث 
بر ثناخوانی و دعاگوئی و خدمت کاری این حضرت مفاخرت می‌کند بر علمای زمین و 
مباهات می‌نماید بر دانشمندان اولین و آخرین. 

و اگر برهان طلب کنی بدان که اول کسی ار محبان و موالیان و فقهای اهل البیت لچ 
که بدین دولت محظوظ شد و حق خدمت دینی ثابت کرد و کتب شیعه از بهر این حضرت 
جهان یناه تصنیف کرد. این کمینه بندگان بود به توقیق اله تعالی و به برکت خاندان 
رسول ا و به معجز؛ آل محمد یز وباس ٩‏ این بساط سلطنت کتاب مناقب الطاهرین 
تصنیف کرد. مبدأً اين حال ولادت رسول ب تا خاتم اوصیاء صاحب الامر و احوال 
معجزات ایشان و مناقب سیرت ایشان و ظلمی که مناققان و خارجیان بر ایشان کردند. 

و همچنین منهج در عبادات و در نماز و روزه و زکوة و خمس و جهاد با جمله توایع از 
فرائض و توافل و ادعیه و نیابت و احکام آن و کیفیت عبادات و هرچه مکلف بدان محتاج 
باشد در سالی چنانکه مبتدی و منتهی بدان محتاج بود در یک جلد. 

و همچنین اربعین بهائی فی تفضیل امیرالمومنین علی صلوات الله علیه و امثال آن در 
امامت وغیر آن و جمله در محل عرض افتاد و او آنجاکه اعقاد" پاک بود وجوهر بزرگ 
و طینت و جبلت خاندان مملکت سلطنت و وزارت و ارادت صادق با عترت رسول ل و 
تربیت و بنده نوازی جمله قبول کرد قبول الرضا. 

و بحضور علمای طواثف و مخالف علی حده زماتا بعد زمان تسلیم رفت و این نعمتی 
است که بر کافۂ شیعه شکراند این فرض عین است و فردای قیامت مصطفی و سر تضی و 


۱- باسم: از بَسَمٌ به معنی ثغر است و ثغر یعنی مرز و جایی که دشمن از آنجا می تواند حمله کند و 
باسم به معنی نگهبان و مرزبان است. 
۲- اعقاد: از باب عفد عفد الرَهْرٌ... فصار ثمراً به معنی ثمره می‌باشد. 


باب اول ۷ 


در اقسام علم 

يدا ن که علم یا ضروری یود یا بکتب و اگر جمله ضروری بودی خلاف از مبان عقلاء 
مرتفع بودی و اگر جمله استدلالی بودی و کتبی بودی تحقیق هیچ علمی و بحثی ممکن 
نبودی و ادا بتسلسل کردی, پس مباحثه اگر در منقولات بود میداً و منتهای آن را یر 
تصادق نهند و اگر در معقولات بود بر تناصف و تسلیم تهند و یا بر ضروری نهند عند تعذر 
التناصف چناتکه متکلمان اهل اسلام حدوث این عالم را بنا بر تغییر می‌نهند یا امثال آن که 
لازمة عالم است چون اوصاف و اشکال و ترکیب و اختصاص بجهات و احیاز. 

و اما علم ضروری که آن را علم چیلّی گویند و فطری اظهر و اشهر شکر ایادی و 
تعمت منعم است. و از اینجاست که واجب الوجود ایتدای منشور نبوت و شریعت و دستور 
پادشاهی خیرالانبیاء و الانام را به «الحمدلله رب العالمین» کرد تا جهال که در بحر علوم 
دینیه تعمقی ندارند و در قعر آن سباحتی نکردند و در ولآلی پدست غوص تعلم نیافتند 
صورت نبندد ایشان راکه قرآن جمله تقلید محض است و موافق ادلۀ عقلیه نیست. نه بینی 
که وجه حکمت در تحریم خمر و میسر چگونه تعلیل فرموده بایقاع عدوات میان احبا و 
اظهار بفضاء كما قال لله تعالی: انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العدوات و البفضاء فى 
الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر الله (مائده )٩۳‏ یعنی این است و جز اين نیست که 
می‌خواهد شیطان اینکه واقع شود میان شما دشمنی و بغض در شراب و قماربازی و شما را 
از ذکر خدای باز دارد. 

و یضرورت هرچه موجب و مولد شقاق و مخالفت و معادات باشد میان عالمیان از آن 
احتراز پاید کرد. 

و از ایجاب نماز وجوب آن را تعلیل کرد که وی مانع است از فحشاء و منکر کما قال: 
ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر (عنکبوت ۴۴) یعنی بدرستی و راستی که نماز منع 


۴ /کامل بهائی 


مد 


مرادات بشری در بهشت ثمر؛ طاعت وی و معالم امتتال او امر و نواهی وی. 

جحیم که سجن عاصیان است و محبسة مجرمان و معاندان و فاسقان به سبب عصیان 
وی است. و اتباع انبیاء و ترجیح حکم خدا بر هوا به وی باشد. و آتش محرقه مبدله: کلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرها ولهم مقامع من حدید (نساء )۵٩‏ یعنی هرگاه پخته 
شود پوست‌های ایشان بدل گردانیم ما ایشان را پوستی بغیر آن آندم ایشان راست پتکۀ 
خشم از آهن زبانیه. و سهم سیاست: خذوه نغلوه * ثم الجحیم صلوه (حاقه ۳۰-۳۱) 
یعنی بگیرید او را پس غل کنید و بعد از ان گرم کنید در جحیم. و شراپ: ان یستفیثوا یغائوا 
ماء کالمهل یشوی الوجوه بئس الشراب (کهف۲۸) یعنی اگر نشته شوند آب خورند به 
آب که همچون جسد مذاب است که روی‌ها را بریان می‌سازد و بد شرابیست جسد مذاب 
که انتقام عصیان است از ترک مأمورات و ار تکاب مناهی وی. 

پنجم اعلام است و الهام و ارشاد و نصب ادله و ازاحت علت به توحید و عدل و نبوت 
و امامت و توابع آن, و توفیق و تحصیل این معانی: ماکنا لنهتدی لولا آن هدانا لله (اعراف 
۱ یعنی و ما نمی‌بودیم که راه می‌يافتيم اگر نه خدای ما را راه نمودی. و منه قوله تعالی: 
علم الانسان مالم یعلم (علق۵) یعنی آموخت انسان را چیزی که نمی‌داند. و قوله تعالی: 
بما اوحینا اليك هذا القرآن و ان كنت من قبله لمن الغافلین (یوسف۳) یعنی ما 
فروفرستادیم به سوی تو این قرآن را و اگرچه بودی پیش از این از جمله غافلان. 

ششم تکلیف است که چون علم به معرفت ذات و صفات به تحصیل رسد حکیم تعالی 
کاره بود که ساحت بنده معطل نماید و پسفر یف وماند ۲ و شیطان گوید: فبعزتك 
لاغوینهم أچمعین (ص ۸۳) بعزت تو سوگند که گمراه گردانم همه ایشان را بروی غلبه. 

پس حق تعالی ویرا فارغ البال و خلیع العذار ۳ فرو نگذاشت: ايحسب الناس أن 
يترك سدی (قيمة ۳۶) آیا گمان بردند انسان که گذاشته شدید مهمل بلکه قیود تکلیف در 


اشاره است به داستان عابدی از بنیاسرائیل که عباداتش ملانکه را متحیر کرده بود. خدا ملکی را 
بصورت انسان پیش عابد فرستاد. ملک از او راجم به آن مکان سوال کرد. عابد گفت: فقط یک 
عیب دارد و آن اینکه اگر دا یک الاغی داشت علفهای اینجا ضایع نمی‌شد. خدا به آن فرشته 
فرمود ثواب عبادات این عابد به اندازه عقلش است. کافی ۱۳/۱ 

۲-- علیع‌الجذار: حیوان بدون افسار را گویند. گفتن و انجام دادن بی‌قید و بند 


در اتسام تعمت ۳۵ 


گردن ایشان انداخت. تأدیب را در دتیا و ادخار "۳" تواب برای عقبی: و ما خلقت الجن 
والانس الا لیعبدون (ذاریات ۵۶) یعنی تیافریدیم جن و انس را مگر برای آنکه عبادت 
کنند مرا. 

هفتم ابتلاست و امتحان. حق تعالی فرمود: أحسب اللاس آن بترکو آن بقولوا آمنا و 
هم لایفتنون (عنکیوت ۱) آیا گمان بردند آدمیان که واگذاشته شوند باین که گویند ایمان 
آوردیم و ایشان آزموده نشوند. و قال: ولنبلونکم بشی من الخوف والجوع و نقص من 
الاموال و الانفس والشمرات (بقره ۱۵۰) یعنی هرآینه می‌آزمائيم شما را به چیزی از 
خوف و گرسنگی و نقصان از مال و نفس و میوه‌ها. 

و قال: و ما جعلنا القلبه التى كنت عليها ال لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبیه (بقره ۱۳۸) تفسیر این آیه نزد بعضی براین وجه است که ما نگردانیدیم قبله را به 
سوی کعبه که در خاطر تو بود و ارادة تو بود مگر برای آنکه تمیز کنیم و جدا سازیم کسی را 
که پیروی رسول خواهد کرد از کسی که بپاشنه خود بازگردد و به کفر خود رجوع کند: ما 
کان اله ليذر المومنین على ما انتم عليه حتى یمیز الخبيث من الطيب (ال عمران ۱۷۳) 
یعنی نبوده است خدای تعالی بر آنکه واگذارد مؤمنان را بر آنچه هستید شما بر آن تا آنکه 
جدا بشود بد از نیک» یعنی کافر از مسلمان. در موضعی دیگر که بیان کرد. کثرت دلالت 
خبائت است كما قال: قل لایستوی الخبيث و الطيب و لو أعجبك كثرة الخبیث (مائده 
۰ یعنی بگو برابر نیست بد و نیک اگرچه ترا در شگفت آرد بسیاری بد. 

و طهارت عبارت است از اسلام و خیانث عبارت است از کفر و نفاق. و این ابتلاه 
محک مردان جهان است و تمیز میان عالمان و جاهلان است و اظهار کفر و نفاق منافقان 
است: لیهلك من هلك عن بینه و يحيي من حی عن بینه (انفال ۴۴) تا هلاک شود هر که 
اختیار هلاک کرد و حجت را فروگذاشت و زنده شود هر که زنده گشت از حجت خدای. 

هشتم که بندگان را هدایت کرامت کرد و در حیز ابتلاء فرو نگذاشت, بلکه تنبیه 
فرمود برکیفیت استدلال و الزام حجت کرد بر آن و مدح دنیا و مدح ثواب آخرت را در 
عرض طاعت بندگان نهاد کما قال: انا لانضیع جر من أحسن عملا (کهف )۲٩‏ بدرستی که 
ضایع نمی‌کنم اجر کسی که نیکوئی کند از روی عمل. و قال: ان الذین آمنوا و عملوا 


۱- ادخار: ذخیره کردن 
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(انعام ۱۵۴) یعنی بدرتس که این راه من است که از روی استقامت پس پیروی کنید آن راه 
راو پیروی مکنید راه‌های دیگر را که متفرق ساید شما را از راه خود. 

و این آیات دلائل واضحهاند که حق جز یکی تتواند بود. پس برمکلف واجب بود که 
نظر کند در میان ملل اسلامیه و اقوال علماء و ائمه ایشان. و اقوال ابشان را موازنه کند به 
ادلة عقلیه و آیات قرآن اگر موافق افتد قبول کند والامردود بود و باطل و نامقبول و خارج 
از دين و ملت واه اعلم بالصواب. 


بیان اعتقاد شیعه و سنی 

بدان که فرق اسلام انچه معظم است به دو مدار می‌گردد. 

اول جمعی‌اند که ایشان را اهل سنت و جماعت می‌خوانند و این طائفه اقتدا په 
صحابة رسول کنند بعد از رحلت اوی و گویند که شاید جائزالخطا امام باشد. و گویند 
«صلو! خلف کل بر و فاجر» اقتداء به فاسق روا دارند. عیثی نماز کنید پس سر هر فاچر و 
نیکوکار. 

دوم جمعی‌اند ایشان را شیعه خوانند و این طائقه گویند اقتدا به فاسق نشاید کردن. و 
بعد از رسول حب امام معصوم و مقتدای ایشان عترت و اولاد رسول باشد. و گویند که 
صحایه خدمتکاران رسول اند تقدیم خدمتکار بر خداوندگار روا نباشد. و گویند که از دور 
آدم تا به رسول الله هرگز نبود که امت رسول آن دور خدمتکار را بر ذریت وی مقدم کرده 
باتد چون ذریت اهلیت آن کار داشته باشند. و امیرالمومنین علی و اولاد او اهلیت این کار 
داشتند باتفاق اگر دشمن بگذاشتی, پس باید که اینجا نیز چنان باشد. 

و این سنت انبیاء بود باجازت خدای تعالی: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا و 
لاتجد لسنتنا تحویلا (اسراء۷۹) راه نهادة کسی که به تحقیق فرستادیم ما پیش از تو از 
رسولان ما و نمی‌یایی مر سنت ما را گردیدنی. 

سؤال. مخالفان بر شیعه طعن مي‌زنند که شما نسبت بامادر قلت افتادید و ما در حیز 
کثرت. 

الجوآب الاول, شیعه می‌گوبند که کترت در مقام نقصان و مذمت افتاد و دلالت بطلان 
وامام شما فخر رازی گوید که کترت اسباب ضلالت. موجب کثرت خلالت افتاد. 


در اقسام نعمت ۳۹ 


دوم در قصه نو حاٍا: و من آمن وما امن معه الا قلیل (هود۴۲) یعنی نجات یافت 
نوح و هرکسی که ایمان آورد به وی و ایمان نیاوردند به وی مگر اندکی از مردمان. 

ودر تفاسیر آمده که این هفتاد و یا هشتاد تن نوح و سام و حام و یافت هر یکی با زن 
خویش دیگر جمله کافر شدند و به بت پرستی رفتند. 

و وجه دلالت آن است که نوس نهصد و پنجاه سال دعوت کرد خلق را با خدای و 
در همه روی زمین در این مدت دراژ اینقدر عدد اندک ایمان آوردند و باقی اهل عالم در 
ضلالت بودند. پس چه نقصان باشد شیمه را اگر بعدد کمتر باشند از جمعی دیگر. 

سوم قصة موسی الا چنانکه الله تعالی در شأن قوم که به او ایمان آوردند فرمود: ان 
هؤلاء لشرذمة قلیلون * وانهم لنا لغایظون (شعراء ۵۴-۵۵) یعنی بدرستی این گروه هر 
آینه طائفه کم‌اند. بدرستی که ایشان ما را در خشم کننده‌اند. در تفسیر آمده که فرعون در 
مقدمةالجیش پانصد هزار ملک در پیش فرستاد هر یکی با چند لشکر و حشم به عقب 
بنی‌اسرائیل و فرعون بیرون آمد با لشگری که عدد آن کس نتواند احصا کردن الا خدای 
تعالی, و موسیلِ بیرون شد با هشتاد هزار کماندار اما به عدد هر مردی از بتی اسرائیل 
در مقابل ایشان از قبطیان, که دشمنان ایشان بو دند ده هزار و زائد بودند. 

و بعضی مفسران گقتند که بنی اسرائیل ششصد هزار بودند از مردان و زنان و کودکان 
و غلامان و کنیزان. اما فرعون به مقدمة الجیش پانصد هزار ملک و امير بفرستاد و فرعون 
باسواد اعظم بیرون آمد که کس چنان لشگر ندیده بود. و وجه استدلال: چنانکه قلّت قوم 
موسی دلالت نیست بر بطلان مذهب ایشان و کترت لشگر فرعون دلالت نیست بر حقیقت 
ایشان, اینجا نیز قلّت سواد شیعه دلالت بر بطلان مذهب ایشان نباشد. 

چهارم قوله تعالی: و ان تطع اکثر من فى الارض يضلوك عن سبیل الله (انعام ۱۱۶) 
واگر اطاعت کنی بیشتر کسانی را که در روی زمینند گمراه گر دانند ترا از راه خدای, 

پنجم قوله تعالی: قل لایستوی الخبیث والطیب و لو آعجيك کثرة الخبیث 
(مائده ۱۰۰) بگو: برایر نیست پاک و مردار اگرچه ترا بمجب آورد بسیاری مردار. 

ششم در قصة داود: وکم من فثة قليلة غلبت فئة کثيرة باذن الله (بقره ۲۵۰) و بسا 
گروه اندک که غلبه کردند بر گروه بسیار به اذن خدای تعالی, لشگر طالوت سیصد و سیزده 
نقر بودند و لشگر جالوت بی‌عدد. 

هفتم قوله تعالی: و لکن آکثر الناس لایعلمون (اعراف ۱۸۷) ولیکن اکثر مردم ندانتد و 
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صفات ذاتی متغیر نشود. 

و نیز دلائل عقلیه مانع تجسم است و همچنین سمع: لیس کمثلة شىء (شوری )٩‏ و 
اة استوی به معنی استولی است. 

مصنف این کتاب الحسن بن على الطبری گوید در سنه سبعین و ستمائه 0۷۶۰ در 
شهر یزدجرد حاضر شدم عام آن شهر را یافتم که در حق خدای تعالی چیزها می‌گفتند که 
باز گفتن آن لائق نیست برخاستم و پیش مفتی و مقتدای آن شهر رفتم که مسوب بود به 
زهد و ورع و علم. وقضای آن ولایت بدو متعلق بود و گفتم شما که مقتدای این ملک‌اید و 
مشاراله خاص و عام بایستی که عامه را نگذاشتی که این محالات بحق تعالی نسبت کنند. 
چون این حکایت بشنید بخندید و گفت ای فلان اگر من از ایشان بدتر باشم و زیاده‌تر از آن 
گویم که ایشان می‌گویند چگونه باشد. 

قریب یکماه میان من و وی درین باب هر روز چند نوبت مباحثه رفتی و حال من با 
وی چنان بود که حال نوح با قوم خویش: فلم یزدهم دعائی الا فرارً (نوح ۵ پس زیاده 
نکرد خداوند من ایشان را مگر فرار و دوری از من» و دوستی از من در آن دیار با بزرگی 
بحثی در این باب می‌کرد جواب داد که, شاید که ترا سروريش باشد و خدای را نباشد. 
روزی در مسجد جامع حاضر شدم شنیدم که واعظی منقبت معاویه می‌گفت با خر کلام 
گنت حق تعالی بفرماید که فردای قیامت از برای معاویه تختی بنهند بالای عرش بچند 
مساحت و حق تعالی در زیر آن تخت بنشیند «فاعتبروا یا اولی الابصاره پس عبرت 
گیرید ای صاحبان بصیرت. 


فصل دوم 
اکتر اهل سنت اتبات معانی کنند(" چنانچه گویند حق تعالی عالم است به علم قادر 
است یه قدرت. حی است به حیات. 
الجواب عنه. شیعه گویند که حق تعالی را صفات ذاتی است. و وی قادر بذات خویش 
و قدرت و علم و حیات و وجود را صفات ذاتی گویند. و باقی صفات چون مریدی و 


۱- اشاعره قائل به معانی هستند و مراد به معانی این است که دا معانی و صفاتی دارد که زائد بر 
ذات اوست یعنی ذات خدا یک چیز است و آن معناو صفت چیز دیگر 
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کارهی و سمیعی و بصیری و مدرکی گویند راجع بودیا علم و تبع علم و گویند اگر مثلا قادر 
به قدرت بود باید که جمع قدیمی لازم اید و اين مذهب نزدیک باشد په شرک. 

و نیز این قول عین مذهب نصاری است که: لقد کفر الذین قالوا ان اله ثالث ثلائه 
(مائده ۷۷) بتحقیق که کافر شدند آنان که گفتند بدرستی که خدای تعالی سوم سه اله است. 
چون نصاری سه قدیم اثبات کر دند مستحق عقوبت شدند و این اسم که لقد کفر» پس 
چگونه جمعی که به قدیم اثبات کنند ضرب ثلائة فی مثلها. 

مسئله؟ و همچنین قرآن را قدیم گویند(. 

الجواب عنه, شیعه گویند قرآن معجزه محمد ب است و محمد محدث چگونه شاید 
که معجزة وی قدیم بود و اگر چنین بود چنانکه معجزة او بود معجز؛ دیگر انبیاء بودی. 

واگر قدیم مابین‌الافتین است بضرورت کتابت است و این معنی محدث است. و اگر 
حرف و صوت گيرند, هم محال بود. و حرف و صوت قدیم نتوأند بود. زیرا که بعضی بر 
بعضی مقدم است و بعضی متأخر سابق و مسبوق هر یکی بزمان متناهی و محصور و هرچه 
چنین باشد قدیم نبود. 

و نیز حق تعالی فرمود: فلیأًتوا بحدیث مثله (طور ۳۴) پس باید که حدیثی مثل قرآن 
بیاورند. و قال: ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث (انبیا ۲) و تیامد ایشان را ذگری از 
پروردگار ایشان محدث. و مراد بذکر قرآن است به دلیل قوله تعالی: انا نحن نزلنا الذکر 
واتا له لحافظون (حجر) یعنی ما فرو فرستادیم ذکر را و ما او را حافظیم. 

و قال: هذا ذکر میارك انزلتاه (انبیاء ۵۱) و قال: انا جعلناه قرآن عربیاً (زخرف ۳) و 
قال: انا آنزلناه فى ليلة القدر (قدر ۱) و قال: شهر رمضان الذی انزله فيه القرآن (بقره 
۵۱ و جعل و انزال دلیل است بر حدوث قرآن. 

و حق تعالی رد کرد بر مشرکان حیت قال: هذا افك قدیم (احقاف ۱۰) و اگر قرآن 
قدیم باشد ساثر کتب منزله قدیم باشند, و انبیاء و صلحا و فساق و کفار که ذکر ایشان در 
قرآن است جمله قدیم باشند «سبحانك هذا بهتان عظیم». 
۱-در اواخر قرن دوم هجری مسئله قدیم بودن قرآن بر سر زبان‌ها افتاد و برای اولین بار در میان 

مسلمانان شخصی به نام عبداله بن کلاب متوفای ۲۲۳ ه علاً اعلام کرد که قرآن قدیم است و 
احمدین حنبل یکی از ائمه اربعه اهل سنت بیش از همه در مورد قدیم بودن قرآن پافشاری 
می‌کرد. فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی ۲۲۶-۲۰۵/۲ 
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فصل سوم 

اکتر اهل سنت اثبات ریت کنند و گویند خدای را بچشم توان دیدن(٩.‏ 

اجواب عنه. شیعه می‌گویند که صحت رویت مشروط است به سه شرط. سلامت 
حاسة چشم. و صحت ریت مرئی, و عدم حجاب. و امروز هر سه شرط حاصل است. اگر 
اله تعالی دیدنی بودی بایستی که ما امروز دیدمی و چون نمی‌بینيم دلیل است بر آنکه او 
دیدنی نیست. 

و نیز اگر دیدنی بودی و دیدن بر او روابودی او جسم بودی, یا جوهر. یا عرض,و این 
محال است زیر که این اشیاء حادث‌اند و او تعالی قدیم است. 

و نیز حق تعالی گفت: لن ترانی و لکن انظر الى الجبل (اعراف )۱۳٩‏ ای سوسی 
هرگز نه بینی مرا و لکن نظر کن به کوه تا تجلی و قدرت من بینی, عجب که موسی با جلالت 
و عظمت و مرتبهٌ نبوت نتوانست دیدن او راء جاهل چگونه تواند دید. 

سئوال؟ چون رژیت بر وی محال بود موسیظ: جرا گفت: آرنی آنظر الیک (اعراف 
۹ موسی گفت خدایا خود را یمن نمائی تا نظر کنم به سوی تو و انبیاء سئوال از محال 

الجواب عنه. موسی 2 در استدعای رژیت مجبور بود و مقهور کما قال الله تمالی: 
يسألك آهل الکتاب أن تنزل علیهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسی أكبر من ذلك 
فقالوا آرنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة (نساء ۱۵۲) یعنی سئوال می‌کنند اهل کتاب از تو 
امن که فرستاده شود بر ایشان کتابی از آسمان پس به تحقیق که سئوال کردند از موسی 
بزرگتر از این پس گفتند بما بنمای خدای را آشکار پس گرفت ایشان را صاعقه و هلاک 
گرد و اگر بالتماس رویت مُصیب بودندی حق تعالی ایشان را به صاعقه هلاک نکردی و 
نگفتی «فقد سألوا موسی أکبر من ذلک». 

و شیعه, هم دلیل عقلی دارند و هم نقلیء و اهل سنت تمسک به دلیل نقلی کنند و بس. 
قل ایشان بنقل ما معارض شد و ترجیح با ماست بدلیل عقلي, و نیز دلیل نقلی ایشان را 
تاویلات است. 

و اظهر دلالت بر استحالت ریت قوله تعالی: لاتدرکه الابصار و هو يدرك 


۱- اشاعره قائل به رژیت خدا هستند. دلائل‌الصدق ۱۰۷/۱ و کشف المراد ۴۱۱ 
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الا بصار(انعام ۰۳ ۱) پعنی در نیابد او را دیده‌ها و او دریاید دیده‌ها راو غیره. لابد اگر مرئی 
شود وی را با کیفیت نه بینند زیرا که اگر بی کیفیت بینند مرثی نشود و ذات الکیف محدث 
باشد, نیز اگر او را کسی بدید لاید که از یکی از این دو جانب اعراض باید کرد. 

اگر خدای تعالی اعراض کند از بنده و ای بر آن بنده, و اگر بنده از وی کند کافر شود, 


فصل چهارم 

اکتر اهل سنت خدای را عادل ندانند چنانکه گویند خدای تعالی تکلیف مالایطاق 
کند و ایوجهل را امر کرد و او مرید او نبود. و شاید که در وقت مرگ ایمان از مسژمن باز 
ستاند و کقر به وی دهد. و شاید که فردای قیامت موّمن رابه دوزخ برد و کافر را به بهشت» 
و گویند که در عقول‌ما حسن و قبح هیچ چیز معلوم نیست و دائماً این اشیاء بنقل معلوم شد 
و فعل خدای تعالی بی‌غرض باشد و امال این اثبات کند۱۱, 

الجواب عنه, شیعه گویند که نشاید که خدای تعالی تکلیف مالایطاق کند. و عقلاء 
گویند که این قبیح است بضرورت تکلیف کردن اعمی بتنقیط (۳) مصاحف بر وجه صواب 
یا امر کردن انسان برای طیران در هواء 

ومع هذا سمع وارد شد بانتفاء تکلیف مالایطاق از حضرت حق تعالی کما قال: 
لایکلف الله نفساً الا وسعها (بقره ۲۸۶) یعنی تکلیف نکرده است خدای تعالی هیچ نفسی 
را مگر بقدر طاقت. و قال: یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر (بقره ۱۸۱) یعنی 
خواسته به شما خدای آسانی را و نخواسته به شما دشواری راء و قال: یریدائه آن یخفف 
علیکم و خلق الانسان ضعیفا (نساء ۳۲) یعنی خواسته خدای تعالی این راکه سبک سازد 
از شما و خلق کرده انسان را ضعیف و امثال این بسیار است. 

مسئله؟ و چون تلبیس و تعمیه "۳" بر حکم او تعالی روا نبود. نشاید که امر قرمایدبنده 
را یا ایمان و مرید ایمان نباشد و اگر چنین بودی ابوجهل بترک ایمان مستحق مدح بودی و 
تواب زیرا که امتثال وی تعالی کرد آنچه کرد. و اگر وی را حق تعالی بدوزخ برد ظلم باشد 


۱- قانلین به این عقائد. اشاعره هستند. دلائل الصدق ۲۶۰-۱۸۴/۱ و کتب کلامی آنها مانند شرح 
تجرید قوشجی و المواقف ایجی و.. ‏ ۲- تنقیط: نقطه گذاری 
۳- تعمیه: در تسیر انداختن. گمراه کردن 
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بر مذهب ایشان و فردای قیامت رسد که ابوجهل گوید خداوندا تو از من کفر خواستی ومن 
برخواست تو قیام نمودم عقوبتم چرا می‌کتی «سبحانک. هذا بهتان عظیم علی اله». 

و نیز چگونه جائز بود که حق تعالی رسولی مثل محمد یل و کتابی چون قرآن 
بفرستد که چنین و چنین کند و هر دو دروغ باشد و او نخواهد آنچه رسول فرموده است یا 
قرآن آنچنان باشد «نعوذ با من هذا الاعتقاد». 

مسنله؟ اگر در وقت مرگ ایمان بنده بازستاند آن ظلمی بود صریح و جوری فضیح 
چگونه روا شاید داشتن که صد و بیست و چهار هزار پیغمبر بفرستد. و صد و چهار کتاب 
بفرستد از آن جمله ده به آدم صفی داد. و پنجاه به هبة الله شیث پسر آدم داد و سی به 
ادریس پیغمبر و او اول کسی بود که به قلم خط نوشت. و ده به ایراهیم خلیل و تورية به 
موسی داد و انجیل به عیسی داده» و زیور به داود, و فرقان به محمد َب و علیهم. و به زبان 
جمله کتب و رسل گفت ایمان آورید تا من شما را بهشت بدهم. 

مکلف مسکین محناج به بهشت و ثواب ابدی ایمان آورد و سالها در راه حق تعالی 
جهاد کرد با شیطان و در راه رحمن عبادت بنابر وعد حق تعالی نهاده پس چگونه شاید 
که حق تعال خلف وعده فرماید و این جمله انبیاء و کتب به درو در آورد و در وقت نزع و 
سکرات موت ایمان از وی ستاند و به دیگری دهد که سالها بوی شرک آورده باشد و 
عصیان کرده و جمله کتب منزله و رسل را تکذیب کرده. ای عاقلان انصاف بدهید که کدام 
فاسق این معنی روا دارد و کدام ظلم از این صریح‌تر باشد حاشا من ذلک «سبحانه و تعالی 
عما پقولون علوا کبیرآ». 

سحرة فرعون با فرعون گفتند اگر ما غالب شویم بر موسی ما را مزدی باشد فرعون 
گفت بلی قوله تعالی: ان لنا لاجراً ان كنا نحن الغالبین # قال نعم و انکم اذاً لمن المقربین 
(شعراء ۴۰-۴۱) یعنی آیا اجر داریم اگر ما غالب آئیم گفت آری و بدرستی که شما در آن 
وقت از مقربانید. عجب که بندگان مجازی فرعون از وی تمنا و امید خیر داشتند و بنیاد بر 
وعد فرعون نهاده آن صفت می‌کردند و او را تصدیق کردند. و بندگان حقیقی خدا او را 
دروغ‌گوی دند. 

مسئله؟ آنچه گویند که حسن و قبح اشیاء را به عقل نتوان شناختن باطل است. بدان 
که براهمه و امتال ایشان که منکران شرع و مکذبان ائبیاءاند حکم می‌کنند بر حسن 
محسنات و قبح مقبحات با آنکه ایشان را نقلی و سمعی نیست و جمله عقلاء دانند به 
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ضرورت که قبح است زدن شخصی که از انسانیت بیرون روء و یا جماد شو و یا دم در هوا 
مزن» یا از ملک خدا بیرون روء یا کوه احد را از جای برگیرء یا آب دریای رم در کف گیر, 
چنانکه دانند که شکر منعم حسن است و خدمت والدین و قضای حاجت محتاج. 

مسئله؟ اگر افعال خدای بی غر ض بودی او بعیث کردی ونشاید که حکیم تعالی عبث 
کند که این معنی قبیح بود. 

و قال اله تعالی: و ما خلقت الجن و النس الا لیعبدون (ذاریات ۵۶) پس غرض ما به 
ایجاد جن و انس عبادت ما بود. 

و قال اله تعالی: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین (بینه ۴) و اسر کرده 
نشدند بندگان مگر با آنکه بندگی کنند خدای را در حالی که به اخلاص دل کنند آن عبادت 
مر او را است روز جزاء و امثال این آیات و اخبار. خاصة خبرداد از حدیث سماوی کما 
قال «کنت کنزاً مخفیاء فاحببت أن اعرف» قخلقت الخلق لاعرف» یعنی من گنجی بودم 
پنهان پس دوست داشتم این را که شناخته شوم پس آفریدم خلق را تا مرا بشناسند. 


فصل پنجم . 

اکتر اهل سنت که ایشان را جبری و قدری گویند بر آنند که بنده را اختیاری در هیچ 
فعلی نیست و آنچه می‌کنند اگر خیر است و اگر شر فعل خدا است و ظلم و شرک و معاصی 
از زناو لواط و شرب خمر و قتل مومنان و فاسقان و مناهی عالم جمله بارادت و مشیت الله 
تعالی است و چنین خواست و تقدیر بر این رفته است که چنین باشد و بخلاف این نتواند 
بودن و مومن و کافر آنچه می‌کنند به تقدیر حکم خدا می‌کند و بخلاف آن نتواند بودن . 

الجواپ عنه. شیعه را مذهب چنان است که بنده فاعل مختار است ائچه از خیر و شر 
می‌کند از طاعت و معصیت و مباح, و این ضروری است به دلیل محتاج نباشد اکثر معتزله و 
جمله شیمه بر این قول‌اند. و نیز اگر بنده فاعل مختار نبودی باستبداد خویش و استقلال 


۱- اشاعره قائل به جبر هستند. دلائل الصدق ۲۶۱/۱... و کتب کلامی آنها و صراط مستقیم بیاضی 
FY‏ . 

اول جبری عالم ابلیس است که به خداگفت:... ہما آغویتنی... و گناه خود را به پروردگار نسبت داد 
ودر اسلام هم خلیفه سوم بنیانگذار جبر بود آنجا که گفت لباسی را که خحدا بمن پوشانده در 
نمی‌آورم. 


۰ / کامل بهائی 


من الا شراک باک وأن یعمل بمعصية. ثم یزعم انها من الله عزوجل(۱) هرگز ملاقات نکند 
بنده مر پروردگار خود را یگتاهی بزرگتر از شرک آوردن به خدای و بزرگتر از آنکه 
معصیت کند بنده پس گمان برد که آن معصیت از خدای تعالی است یعنی به تقدیر اوست. 

و عن ان انس بن مالک عن رسول اله لٌ: لاتقوم الساعة حتی يحمل على الله كل 
ذنب عصی به یعنی قاتم نشود روز قیامت تا آنکه حمل بر خدای کنند که به سیب آن 
عاصی شده باشند. 

و عنه عن رسول اله :ال سمعت رسول الله یقول: سیاٌتی قوم یعملون. و یقولون: 
هی من عندال. فاذا رأیتموهم, فکذبوهم. فکذبوهم» فکذبوهم. ثلاث مرات". یعنی زود 
باشد که بيایند قومی که هر عمل کنند بگوبند این عمل از تزدیک خداست پس وقتی که 
دیدید ایشان را تکذیب کنید ایشان را در آن قول تا سه مرتبه اعاده کرد. 

و عن أاُنس» عن رسول اله مل: انه کان یذکرنافی آخرالزمان من الشدة والظلم, قال: 
أذا کان ذلک نشأنشو. یعملون بالمعاصی, ثم یزعمون أنها من الل عليهم لحق اللعنة, و 
علبهم تقوم الساعة". یعنی زود باشد که یاد کنند در آخر الزمان ما را از سختی و ظلم و 
گفت پس وقتی که چنین باشد پیدا شوند خلقی که عمل می‌کنند به معاصی و گمان می‌کنند 
که این از خداست بر ایشان لاحق می‌شود لعنت و بر ایشان قیامت قائم شود. 

و عن الحسن أنه قرء: يوم القيامة تری الذیسن کذیوا على الله وجوهم مسودة 
(زمر۶۱) فقال: هم المجوس و البهود و النصارى و ناس من هذه الاية. زعموا أن الله قدر 
علیهم المعاصی و عذبهم علیهاء و کذبوا و آئموا على اله, و الله تعالى يسود وجوههم 
لذلک ا۵. یعنی روز قیامت می‌بینی آن جماعت را که تکذیب کردند بر خدای عزوجل 
روبهای ایشان سیاه. پس گفت ایشان مجوس‌اند و بهود و نصاری و مردم‌اند از این امت که 
گمان کرده‌اند که خدای تعالی تقدیر کرده بر ایشان معاصی را و عذاب کرده ایشان را بر آن 
دروغ که بستند و گناهکار شدند بر خدای تعالی سیاه ساخت روی‌های ایشان را از این 


جهت. 


۱-اين روایت را مولف در کتاب اسرارالامامة ۱۶۲ نقل کرده است. 
۲- اسرار الامامة ۱۶۲ ۳- متشابه القرآن ۱۱۸/۱ ۴~ 
۵-اسرار الامامة ۱۶۲ به نقل تفسیر کبیر فخر رازی ۸/۲۷ 


بیان مذاهب اهل سنت و پاسخ آنها / ۵۱ 


روایت کردند از ابوالشعشا که دزدی را به عبدالّه عباس بگذرانیدند گنت «ماحملک 
علی ماصنعت» یعنی چه چیز ترا بر دزدی داشت. گفت تقدیر بر من رفت. ابن عباس گفت 
«کلمته اشد من سرقته. یحمل ذنبه علی الّه» سخن او سخت‌تر است از دزدی او که بار گناه 
را می‌کند بر خدای. 

زهری از مولانا و حجةاثه على الخلق على بن الحسین زين العابد ين لته روایت کند 
که دزدی را بر حلقه عبداله عباس بگذرانیدند یکی از حاضران گفت «نعوذ باه من قضاء 
السوء» ابن عباس در خشم رفت و گفت: «قولکم أعظم من سرقته. ثم مازال یشنع على 
قولهم. حتی تابوا منه» یعنی گفتن شما که گناه را بر خدای حمل می‌کنید بزرگتر است از 
دزی وی پس بعد از آن هميشه تشنیع می‌کرد برقول ایشان تا وقتی که توبه از ان کردند. 

و عن أبن عمر قال: القدرية مجوس هذه الامة. ان مرضوا فلاتعودوهم. وان ماتوا 
فلاتصلوا علبهم. وان لقیتموهم فلاتسلموا علیهم. قيل أبهم؟ قال: الذين یعملون بالمعاصی 
ثم یزعموا نها من الله کتبها علبهم ۳. یعنی قدریه مجوس این امت‌اند اگر مریض شوند 
پس عیادت مکنید ایشان را و اگر بمیرند لماز مکنید بر ایشان و اگر ملاقات بکنید ایشان را 
پس سلام مکنید بر ایشان گفته شد کیستند ایشان گفت آن جماعت که عمل می‌کنند بر 
معاصی و گمان می‌کنند که این از خداست که نوشته بر ایشان. 

اما آیات که وارد شد در این باب خاصة, بدان که مشرکان قریش جمله جبری بودند 
قرآن را برداشته بودند معاوية و یزید عليه اللمنة در عهد خویش احیای آن کردند در اسلام 
و جبریان تابع ایشان, و دلیل قوله تعالی: سیقول الذین آشرکوا لو شاء اه ما آشرکنا و لا 
آباژنا (انمام۱۴۹) یعنی زود باشد که بگویند آن جماعت که شرک آورده‌اند که اگر خدای 
تعالی می‌خواست ما شرک نمی آوردیم و پدران ما نیز شرک نمیآوردند. 

و قوله تعالی: و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا آباژنا واثه أمرنا بها قل ان الله لایأمر 
بالفحشاء آتقرلون علی اله ما لا تعلمون (اعراف ۲۷) یعنی هرگاه گناهی کنند بگویند که ما 
یافتیم پدران خود راو گویند خداامر کرده است ما را به آن بگوی ای محمد بدرستی که 
خدای امر نمی‌کند کسی را به فحش آیا می‌گوئید برخدا آنجه نمی‌دانید که حق است. 

اگر آدم بود گفت: ربنا ظلمنا آنفستا وان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن سن 


۱-اسرار الامامة ۱۶۲ به نفل شرح الاصول الخمتة ۷۷۳ 


۲ /کامل بهائی 


الخاسرین(اعراف ۲۲) یعنی پروردگار ما ظلم کردیم بر نفس‌های خوداگر نیامرزی ما را و 
رحم نکتی هر آینه باشیم از زیان کاران. 

و اگر موسی بود گفت: رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی (قصص۱۵) بدرستی که من 
ظلم کردم بر نفس خود پس بیامرز مرا. 

و اگر ذوالنون بود گفت: لااله الا آنت سبحانك انى كنت من الظالمين (انبیاء ۸۷) 
یعنی نیست هیچ خدای مگر تو پاک و منزه بدرستی که من هستم از ظالمان. 

و اگر داود بود گفت: فاستغفر ربه و خر راکعاً و آتاب(ص ۲۳) طلب آمرزش کرد از 
پروردگار خود و افتاد در رکوع و بازگشت. 

پس جمله انبیاء تنزیه الله تعالی کردند و خطاها را مخصوص نفس خود گردانیدند. و 
اگر عصیان عاصی فعل وی نبودی توبه چرا بایستی و قال: قل ان ضللت فانما اضل علی 
نفسی و ان اهتدیت فیما یوحی الی ربی (سبا٩۴)‏ بگو که اگر گمراه شدم پس به درستی 
که گمراه شدم بر نفس خود و اگر راه یافتم پس پافتم به سیب آنچه تازل شد به من از 
پروردگار من. 

و قال:ما أصابك من حسنة قمن الله و ما آصايك من سيثة فمن تفسک (نساء ۸۱) 
یعنی آنچه می‌رسد ترا از حسنه پس از خداست و آنچه سی‌رسد از گناه پس از نفس 


ey 

و قال: هوالذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن (تغابن۲) یعنی اوست خدای که 
خلق کرده شما را پس از شماست کافر و مؤمن. یعنی کفر شما و ایمان شما از شماست نه از 
خداو امثال این از ابتدای قرآن تا آخر که حوالهٌ معاصی بر آدمی فرموده. 

و شیطان گفت: لاغوینهم اجمعین (ص ۸۳) اگر فعل فعل خدا پود نشایستی که به فعل 
خود لعنت بر ابلیس کردی و قال: ان عليك لعنتی الی یوم الدین (صضّ ۷۹) بدرستی که بر 
توست لعنت من تا روز جزاء 

غرض ایشان که می‌گویند شقاوت جملة اشقیا به تقدیر و ارادت الله تعالی است آن 
است که چون دیدند که بعضی صحاپه و تابعین برخاندان مصطفی ظلم کردئد و حق ایشان 
باز ستدند و به ظلم و طغیان فتوی دادند و به خون اهل‌بیت علیهم السلام سعیها نمودند و 
دستهای خود الودند و عامه را جرات دادند بر استخفاف ایشان, و عقلا بر این افعال 
ملامت بر ایشان می‌کردند. برای دفع ملامت این بدعتها تهادند که بنده را فعل نیست و این 


بیان مذاهب اهل سنت و پاسخ آنها / ۵۳ 


جمله فعل الله تعالی است و چنین خواست و تقدیر چنین رفت که چنین باشد که تا مردم 
زبان لعنت از ایشان کوتاه کنند چون ظلم فدک و ظلم بر امیرالممئین و امام حسن و امام 
حسین و علی بن الحسین علیهم السلام روشن شد که صحابه بعد از رسول ال بر ایشان 
ظلم کردند. 

مخالف گوید به جواب که حق تعالی از جانبین چنین خواست و همچنین حوالةً 
عصیان به آدم صفی کنند و به موسی و ذوالنون و یوسف و داود و محمد ي و چنان که 
گویند یوسف با زلیخا عشق بازی کرد. و داود با زن وزیرش اوریاء و محمد با زن زید. 

و حق تحعالی گفت: ان اله اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم على العالمين 
(آل‌عمران ۳۰) یعنی بدرستی و راستی که خدای برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل 
عمران را بر عالمیان. و در سورة انعام گفت: و تلا حجتنا آتیناها ابراهیم (انعام ۸۳) و آن 
است حجت ما که دادیم آن را به ابراهیم تا بعد از (زکریا) گفت: واجتبیثاهم و هدیناهم الى 
صراط مستقیم (انعام ۸۷) یعنی برگزیدیم ایشان را و هدایت کردیم ایشان را به سوی راه 
مستقیم. و در عقب این گفت: اولثك الذین هدی الله فبهدیهم اقتده (انعام ۶۰) یعنی آنانند 
که هدایت کرد خدای پس براه ایشان اقتدا کنید. محمد ول را فرمود که اقتدا بدین اثبیاء 
کن اگر این معاصی بر ایشان مجوز باشد چه فرق میان ایشان و اجلاف و فساق است را. ادل 
عقلیه موافق آیات قرآن دلیل‌اند برعصمت مثل اصطفی و متل اجتبیثاهم و هدیناهم. 

اما سبب این افترا آن است که چون شیعه گویند امام معصوم می‌باید و مشرک تاپ یه 
امامت نشاید. ایشان یدفع این گویند عصمت بر خدای واجب نیست. و معصیت بر انبیاء 
رواست برای تتزیه کار شیخین و معاویه و یزید و امتال ایشان از بهر دفم لعنت از ایشان. 
خدای و جمله انبیاء را در مقام و درجه فسق درآوردند. 


؟ ل شم 
اکثر اهل سنت بر آنند که قیاس در شرع رواست 
الجواب عنۀ شیعه گویند که در شرع قیاس تبود چنانکه عبداله عباس گفت: اول من 


0 


۱- ابرحتیفه یکی از انمه اربعه اهل سنت مبتکر قیاس بود و قیاس را یکی از سنابع احکام شرع 
می‌دانست. 


۴ /کامل بهانی 


قاس ابلیس حیت قال: آنا خير منه خلفتنی من نارو خلفته من طین (ص ۷۷) اول کس که 
قیاس کرد ابلیس بود آتجا که گفت مرا پهتر از آدم خلق کردی مرا از آتش آفریدی و او را از 
گل. و قال: مااتیکم الرسول فخذوه ومانهیکم عنه فانتهوا (حشر ۷) و رسول قیاس نیاورد 
و اگر قیاس بر کسی روا بودی بر رسول روا بودی. و قال تعالی: وأنزلنا اليك الذکر لتبین 
للناس ما تزل الیهم (نحل ۳۶) یعنی فرستادیم ما بسوی تو ذکر را تا روشن سازی مردمان 
را آنچه نازل شده بسوی ایشان, و اگر رسول بیان ناکرده از دنیا یرون رفته باشد مخطی 
بوده باشد و کذب قرآن لازم آید و حاشا من ذلک. 

و رسول گفت: ان آدنی الشرك أن یہتدع الرجل ریا(" یعنی بدرستی که ادنی شرک 
این است که بدعت کند مرد به رأی خود یعنی چیزی از خود پیدا کند که نبوده, و غرض از 
وضع قیاس آن بود که ائمه منافقان را چون علم نبود و در صدد امامت بودند لازم پود که 
قیاس کنند. و قیاس معارض خدای تعالی است برای آنکه قیاس در مقایل حکم خدا و 
رسول خدا حکم می‌کند فکانه قال: «سأنزل .مثل ماآًنزل الّه» زود باشد که ازل سازم منل 
آنچه خدای مرا نازل ساخته. 

و نیز حق تعالی خمر را حرام گر دانید و نرد و شطرنج و دیگر قمارها و ایشان حلال 
گویند رد برخدا مخالف قرآن حیث قال: انما الخمر والميسر و الانصاب الى آخره 
(مائده )٩۲‏ بدرستی که خمر و قمار و قسمت بائصاب و ازلام پلید است و از عمل شیطان 
است. و قال رسول الله مٌ: «کل مسکر حرام» و فرق نکرد میان قلیل و کثیر و ایشان تا 
تزدیک مستی حلال دانند و این جمله از دین و عبادت شناسند بخلاف قول خدای تعالی 
كه: الذین اتخذوا دینهم لهواً و لعباً اعراف )۴۹٩‏ و قال: انما الحيوة الدنیا لعب و لهو 
(محمد۳۸). 

و بمذهب شیعه هر که این معاصی ارتکاب کند و اعتقاد آن دارد که وی در این فعل 
مصیب است و بی‌توبه بمیرد فر دای قیامت ازلذات بهشت بی نصیب ماند کما قال: اذهبتم 
طیباتکم فی حیوتکم الدنیا (احقاف۱۹). 

سوال؟ این جمله معاصی بسیای از شیعه می‌کنند. 


۱-اين روایت در مجار ۳۰۴/۲و ۳۰۴و وسائل الشیعه ۲۷۰/۱۶ ابواب امر به معروف از امام محمد 
باق یز نقل شده است. 


بیان مذاهب اهل سنت و پاسخ آنها / ۵۵ 


الجواب. علمای شیعه و صلحا و زهاد شیعه از این ترهات"" بری باشند و هرگز 
نکنند اما دنیا داران شیعه و ملوک و سلاطین ایشان یا عامه که این گناه کنند خود را در مقام 
خطا و گناه دانند. و هر وقتی که استغفار کنند بر آن و روز بروز بر عزم توبه باشند و نادر 
باشد که بی‌توبه بمیرند, و اما مخالف بی‌توبه می‌رود زیرا که وی این معاصی را اطاعت 


را 


می‌داند و نیز خود را فاعل مختار نمی‌داند و بارادت حق تعالی داند و بعضی اغلام 
مملوک مباح دانند چنانکه مالک گوید. 

حکایت در سنه آئنین و سبعین و ستمائه (۶۷۲) که داعی مومنان و مصنف این کتاب 
الحسن بن على بن الطبری از قم به اصفهان رفت به سيب استحضار و التماس و اشارت 
خواجة جهان بهاء الحق والدین محمد صاحب دیوان مدت هفت ماه آن‌جا بود و خلقی به 
سیب حضور این بندۀ کمینه توفیق یافتند بدانستن علوم دینیه از مردم اصفهان و شبراز و 
ابرقوه و یزد و طرف اذربایجان از سادات و صدور و اکابر که در آن بساط جهان پناه حاضر 
بودند منتفع شدند چنانکه آن حال در عرب و عجم مخفی نماند و امروز می‌گویند و 
خواهند گفت تا روز قیامت. 

حاصل که سیدی چند از شیراز حاضر شدند و حکایت کردند که در شیراز بودیم 
هرگز مجال و زهرة آن نبودی ما را که بیرون از خانه خویش استبراء و استنجا کنیم. اهل 
سنت هروقت که ما را با ابرق بدیدندی آغاز تشنیع می‌کردندی که ایشان را فضمانند. 
عجب که خواجه بول و غایط نشوید سلی نیکو اعتقاد باشد. و جمعی که به حکم: وینزل 
من السماء ماء لیطهرکم به (انفال ۱۱) خود را بشوبند رافضی باشند. 

فائده, اما بهر وقت که این طائفه ایشان را رافضی خوانند شیعه نیز ایشان را رافضی 
خوانند. و چند القاب دیگر زیاده کنند. اول خارجی, دوم ناصبی, سوم یزیدی. چهارم 
جبری. پنجم مشبهه, ششم منافق, هفتم مروانی. هشتم قدری, نهم دشمن اهل‌بیت یا ظالم 
آل محمد. دهم حطب جهنم یا مانند آن. 

بینه, اگر جمله اهل عالم جمع شوند و خواهند که بر شیعه جرمی و خطیة اثبات کنند 


۱-رهات: سخن بیهوده» یاوه سخن بی‌فایده 
۲-اغلام در کتب لفغت ذکر نشده است اگر منظور مولف غلام است جمع غلام لمان و اغلمه 
است نه اغلام 


۶ /کامل بهائی 


نتوانند کردن ال که گویند ایشان ابوبکر را خلیفه نمی‌دانند یا از خلافت او بیزاری می‌کنند. 

الجواب عنه, ایشان می‌گویند که باتفاق امامت ابوبکر باختهار جمعی از صحابه بوده, 
و اختیار باطل قوله تعالی: و ربك یخلق مایشاء و یختار ماکان لهم الخیر:(تصص ۶۷) و 
پروردگار تو می‌افریند چیزی را که می‌خواهد و اختبار می‌کند برای ایشان نیکوئی را. و 
نیز موسی با درجه نبوت هفتاد کس را اختمار کرد کماقال: و اختار مرسی قومه مسبعین 
رجلا لمیقاتنا (اعراف ۱۵۴) آخر جمله بصاعفه بمردند بشومی کلمد «ارنا اله جهرة» و 
اختیار موسی نه بر وجه صواب بود و باز گفتن حق تعالی این حکایت را این معنی 
خواست. 

پس چگونه شاید که باختیار خالد بن الولید و عمر و بن العاص و ابوسفیان بن حرب 
که هر یکی از ایشان هشتاد وچهار حرب با رسول ی کردند و چند هزار مؤمن را بکشتند 
صواب باشد, و شمه از این باب گفته شود. 

تکته, در کتاب الزیته از کتب باق آمد که در روزگار رسول ی از این نامها و 
لقبها هیچ مشهور نبود لاس شيعه وهی لقبی نیست الا که حدیتی به مدح و ذم آن 
وارد شد الا بر شیعه که هیچ حدیثی بر تتقیص این نام وارد نشد. پس گفت این نام در عهد 
رسول 42 مشهور بود در میان صحابه و این حال چنان بود که چندتن از اکابر صحابه 
سلمان فارسی و ابوذر غقاری و عماربن باسر و مقدادبن الاسود الکندی و غیر ایشان علی 
الدوام ملازم حضرت امیرالمومنین علی صلوات الله عليه بودند. سفراً و حضراً و ایشان در 
میان صحابه مشهور بودند به شیعةٌ علی تا چون میان معاویه و حضرت اميرالمۇمنین لا 
محاربه افتاد موالیان و محبان امیرالمومنین للا به شیعه مشهور شدند و لشگر معاویه به 
سنی چنانکه ميان دو کس از دو لشگر ملاقات شدی یکی گفتی انت سنی او گفتی و انا 
سنی, و مراد بدین لقب شیعه امیرالمومنین بودی له امر دیگر «ان فی ذلک. لصبرة لاولی 
الابصار». 

نکته, در تفاسیر اهل البیت علیهم‌السلام آمده که چون حق تعالی ابراهسیم خلیل را 


۱- پیامپر در مناسبت‌ها و موقعیت‌های مختلفی اسم شیعه را می‌برده است که در کتب اهل سنت هم 
به برخحی از گفتار رسول دا در باب شیعه اشاره شده است. مانند صواعق المحرقه أبن حجر 
۱ چاپ قاهره و... 


بیان مذاهب اهل سنت و پاسخ آنها / ۵۷ 


اطلاع داد به علو مرتبه و فضیلت عل یاب وی دعا کرد «اللهم اجعلنی من شيعة علی»۱۳) 
یعنی بار خدایا بگردان مرا از شیعۂ علی بژ حق تعالی دعای وی را سستجاب گردانید که 
«و جمللکم من شیعته» و گردانیدم ترا از شیعیان او. رسول این حکایت باز گفت: وان من 
شیعته لابراهیم (صافات ۸۱) و بدرستی که از جمله شیعیان اوست اپراهیم. 

و هم حکایت کرد از موسی و گفت: هذا من شیعته و هدا من عدوه (قصص ۱۳) یعنی 
این یک شیعهٌ اوست و این یک دشمن او و تبع انبیاء و اوصیاء و اولیا را شیعه گفتندی و 
امروز آن لقب بر شیعة او باقی است. 

حکایت. علی بن نصر ابوالحسن البغدادی الحنفی کوید در بعضی از تصانیف خویش 
ایراد کرد که روزی یکی از موالیان اهل البیت بخدمت امام جعفر صادق ِل آمد و گفت 
یاابن رسول اله مرا مهمی است پیش سلطان وقت و وسیلة ندارم در آن درگاه بخدمت تو 
آمدم تا تدبیری فرمائی که مقصودم برآید گفت برخیز و بدرگاه سلطان رو و فرصت 
نگاهدار تا مرد چنین و چنیتی بینی که از جملةٌ حجاب خاص است و جدی کن ناوی را 
خالی یابی و با وی بگو که امام جعفر مرا نزد تو فرستاد و نشان داد به تو تا کارمن بسازی 
بدین درگاه. آن شخص آن مصلحت که او را بود بساخت. این شخص به خدمت امام آمد و 
گفت یاابن رسول الله آن که تو مرا پیش او فرستادی چون نام تو بشنید از فرح و نشاط 
خواست که بیهوش شود در حال پیش آن جبار رفت و کارم بساخت و مثالی بر آن جمله 
که مراد من بود حاصل کرد. دوستی جنان بدرگاه دشمنان شما چه کار دارد. 

اماماٍ گفت: حق تعالی ما را کرامتی فرمود که هیچ سلطانی و حاکمی نباشد الا که 
شخصی ازموالیان ما یکی یا اکثر بر درگاه وی مقرب با ملازم باشند از خواص خدم وی و 
ارکان ملک وی تا چون موالیان ما را آنجا مصلحتی هایل حادت شود به تمشیت آن قیام 
نملید و از این جاست که از مبدء خلافت عباسیان تا انقزلض دولت ایشان هیچ خلیفه‌ای 
نبود مگر وزير یا وکیل خرج. یا حاجپ خاص. یا مدبران ملک او شیعه بودند و همچنین 
حکم سلطانان خوارزم که اکفر وزرای ایشان از قم و کاشان بودند و خواجگان خراسان 
جمله شیعه و مومن بودند و هیچ بقعة نباشد و خود نشاید بود در بلاد اسلام الا که آتجا 


۱- اسرارالامامة ۲۱۲ و روایت مفصلاً در تفسیر برهان در ذیل آیه ۸۳ سوره مبارکه صافات نقل 
شده است. 


۸ /کامل بهانی 


موّمنی مکرم و محترم باشد یا ظاهر باعتقاد یا به تقیه که تقویت موّمنان دهد چنانکه عم 
رسول له ابوطالبِثٍ ایمان پتهان می‌داشت و به ظاهر با صنادید و اکایر فریش 
می‌ساخت و بدان موافقت مدد رسول عْ و اصحاب وی می‌کرد و نصرت وی می‌نمودهم 
بمال, و هم بدست و هم به جان و هم بجاه تاوی زنده بود رسول ب و ياران به وی مستظهر 
پودند چون متوفی شد جبرئیل آمد و گفت یا رسول الله ترا اینجا ناصری نماند همجرت 
فرمای, و باتفاق عالمیان؛ الم یجدک یتمیاً فاوی (ضحی ۶) آیا نيافتيم ترا بی‌پدر و مادر 
پس جای داد ترا در خانة ابوطالب. و حق تعالی در حق موالیان گفت: والذین آوواو نصروا 
(انفال ۷۳) انانی که جای دادند رسول راو نصرت کردند. 

مصنف این کتاب گوید که روزی در حضرت المولی الاعظم بهاء‌الاین صاحب 
الدیوان محمد پدین ایه استدلال ساختم به ایمان و اسلام ابوطالب2 در شهر اصفهان. 

نکته. اتفاق است علماء را که فردای قبامت در عرصة تغابن و ندامت بابندگان 
مناقشه حساب رود و هر طائفه عذر آورند بعضی گویند پیری و ضعف ما را مانع عبادت 
بود» و بعضی گویند ما در قبضة ملک دیگران بودیم بعبودیت و عبادت و طاعت تو قیام 
نتوانستیم کردن. و بعضیگویند ما علیل‌اللفس بودیم. و بعضی گویند مال و ملک را مانع 
آمده بود از طاعت تو و بعضی گویند فقر و فاقه سیب عصیان ما شد که «کادالفقر» ان یکون 
کفرآ» نزدیک است که ققر بکفر کشد. و بعضی گویند مملکت و سلطنت مارا مشغول 
گردانید از عبادت تو. بحکم الله ألحجة البالغة» حق سبحانه و تعالی با پیران گوید نه نوج 
پیغمبر پیرتر از تو بود؟ و مسن تر بسال و در این مدت عمر وی بود نه صدوپنجاه سال که از 
آن جمله مدت ادای وحی بود به ان ضعف و پیری هر روز در عبادت ما می‌فزود. و با 
بندگان گویدنه یوسف بنده و اسیر عزیر مصر بود از ایام طفولیت تا بکهولیت و بندگی عزیز 
حائل نبود میان وی و میان عبادت و طاعت ماء و با رنجوران گوید نه ایوپ پیغمبر سالها در 
رنجوری بود هر روز که برآمدی در عبادت بیافزودی و به ارباب ثروت گوید نه ایراهیم 
خلیل در اول وهلت اسباب و نعمت عظیم داشت پس آخر در انقیاد فرمان ما درجة خلت 
یافنه به بذل و انفاق ان مال در راه عبادت ما به عیادت وی در دوروی هیچ بشری نبود به 
کثرت مال و عبادت وی و با فقرا گوید نه محمد خاتم ب و موسی و عیسی و یحبی و 
هارون و زکریا و امثال ایشان فقیر و مقل‌الحال بودند با درجةهٌ نبوت و عصمت و رسالت؛ و 
با ملوک و سلاطین گوید. 


۵4/ 


ته در طبقهٌ اول شاه نخستین کیومرث با مملکت و دولت و جهانداری منقاد امر ما بود 
هم به عدل و هم به سیاست و مدت سی سال که ایام ملک به وی بود هیچ عبادتی از وی 
فوت نشد از واجبات, و قت شریعت از شمشیر وی بود در زمان نبوت شیثل ا . 

و در طبقۀ دوم فریدون پانصد سال سلطنت جهان وی را بود با عدل و داد و رعیت 
پروری و قیام به آن‌چه بر وی واجپ بود نمود. 

و در طبقه سوم یوسف بن یعقوب سلطان مصر. 

و در طبقه چهارم اسکندر رومی() و گویند او پیش از یوسف بود و جسملاً ربع 
مسکون گرفت و عجائب عالم بدید. و قهر ملوک بکرد با فیروزی و دولت, و قاید لشگر 
وی نور بودی. و سائق ظلمت. و ملائکه مقرب ممد و معاون وی و چند آیات از سوره کهف 

و در طبقةٌ پنجم طالوت و داود پیغمیر با شوکت و قوت و مرتبةٌ رسالت و صولت که 
چهل هزار مد اعنگی غلن الدوام پر سوالی عم داو لازم بودندی و نتر امز وین 
وی و تبع و حشم جمله راتبه و ارزاق او خوردندی. 

و در طبقه ششم سلیمان بن داود که صد فرسنگ لشگرگاه او بودندی, بیست و پنج 
فرسنگ انسان, و بیست و پنج فرسنگ جنیان, و پیست و پنج فسنگ وحوش و سباع و 
بیست و پنج فرسنگ طیور وهوام و امثال ایشان, و جمله را پادراندی چنانکه به اول روز 
ازکوفه برداشت و نزول به شب به خراسان کرد: و لسلیمان الریح غدوها شهر و رواحها 
شهر (سبا ۱۱) یعنی مسخر ساختیم از برای سلیمان باد راکه بامداد به شهری بود و شام گاه 
به شهر دیگر, و در مدت عمر او هرگز جریمۀ در دیوان اعمال او مثبت نشد نه صغیره و نه 
کبیره پاک و معصوم متوفی شد. و آن عظمت و ملک بدان عظیم مانع وی نشدی از عبادت 
حق جل جلاله, و حق عزوعلا حساب مال و ملک و معیشت از وی بداشت: که هذا 
عطاوّنا فامنن أو أمسك بغیر حساب (ص۳۸) این عطای ماست پس بده و منت نه یا 
نگادار پی حساب. 


۱- آنکه داستان او در سوره کهف نقل شده ذوالفرئین است و اما اینکه آیا ذوالقرنین همان اسکندر 
رومي است با کس دیگر, بین مورخین اختلاف است و بنظر ماء ذوالقرئین غیر از اسکندر رومی 


است. 


۰ /کامل بهائي 

حق جل شأنه اثبات نیت و الزام حجت کند بر طائفة که ایشان متعلل‌اند جمله 
خاموش شوند و سر ذلت و هوان و قضوح در پیش اندازند: مهطعین مقنعی رؤسهم لایر تد 
الیهم طرفهم و افئدتهم هواء (ابراهیم ۴۴). تا ندا در رسد که این مجرمان را به دوزخ برید: 
خذوه قغلوه # ثم الجحیم صلوه # ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه (حاقه 
۳۰-۳۱-۲) یعنی بگیرید او را و غل کنید پس جحیم را به او گرم کنید پس زنجیری 
برایشان نهید که صول آن هفتادارش باشد پس گویند بسر روید. 

مقصود که در هر دوری شخصی بود که صاحب دولت و ممد و معاون حق بوده اما 
باطنا و ظاهراً چنان که در دور مایهاءالدنیا و الدین محمد صاحب دیوان است رفع الله 
رایات الاسلام والمسلمین ببقاء دولته. 


باب چهارم :4 


تشیع. راه نحات 

بدان که خلاف نیست میان اهل قبله که رسول پل فرمود: مثل اهل بیتی, کمشل سفينة 
نوح» من رکب فیها نجیء» و من تخلف عنها غرق("» یعنی مثل اهل بیت من همچو مثل 
سفینة نوح است کسی که در آن سفینه رفت نجات یافت و کسی که تخلف کرد از آن سفینه 
غرق شد. و بنص قرآن و به شهادت بساط نبوت هر که از سفينة نوح خارج بود هالک بود 
به غرق: اغرقوا فادخلوانارا (نوح ۲۶) یعنی غرق کنید پس درآرید در آتش, و هرکه با وی 
در سفینه بود اجی امد. 

بتابراین حمد و تنا خدای را که مصتف این کتاب در مبداً جوانی و عنقوان ایام شباب 
خویش تمسک بدین خاندان کرد و بدین خاندان موافق آمد و به عقید؛ٌ مرضیه و اعتصام 
به عروةالوتقی ملحوظ شد. حق تعالی گفت: فطرة اه التی فطر الناس علیها (روم1۹) و 
حدیث سماوی وارد شد که: «خلقت عبادی کلهم. حنفاء»(۲ 

آفریدم بندگان را همه پاکیزه 

آدمی تا پانزده سالگی بحکم فطرت مؤمن است و بعد از پانزده سال به تصدیق توحید 
و عدل و نبوت و امامت مؤمن است. نان که امیرالم من که تصدیق او رسول را به 
سیزده سالگی بود یا ده سالگی به اتفاق که قبل از یلوغ بودند. مذهب شيعه چنان است که 
علی تصدیق رسول کرد در این وقت والا او به ایمان آوردن محتاج نیود. که ایمان از کفر و 


۱- روایت سفینه از روایات متواتر بین مسلمین است و در کتب اهل سنت هم این روایت با الفاظ 
مختلف تقل شده است مانند یناییم المودة و مناقب ابن مغازی 
۲- صحیح بخاری کتاب الجنة باب ۶۳ ۲۸۶۵ 


۲ /کامل بهاتی 


شرک باشد و وی هرگز به خدای تعالی شرک تیاورده بود دیگران محتاج بودند به ایمان و 
محققان شیعه برانند که علی را ایمان نبایست آوردن بلکه او از أن جمله بود که ایمانبه 
ولایت و امامت او واجب است بر عالمیان و او جزئی از اجزای ایمان است. 

بابویه قمی در کتاب عیون المحاسن ايراد کرد روایت کرد: عن الثقاة عن على بن 
موسی ال رضاثذ عن آبائه عن رسول الله عن جبرئیل عن اله تعالی انه قال: ولاية علی ابن 
ابی طالب حصنی و من دخل حصنی امن من عذایی( یعنی ولایت علی ین ابی طالب 
حصار من است و هر که داخل شود حصار مرا یمن شود از عذاب من. 

و امام زینالعابدین اا فرمود: و من سرثاء تال منا آلسرور؛ و هرکه ما را خوش کنند 
دریابد از ما خوش حالی: و من ساءناء ساء میلاده, و هرکه بما بدی کند آن از بدی مادر وی 
است که از حال نیاورده او را: و مافاز من فاز الابنا؛ و فیروز نشد هر که فیروزی چست 
بغیر ما: و ماخاب من حبا زاده!* و یزان نکرد کسی که دوستی ما توشۀ اوست. 

حارث اعور همدانی روزی با امیرالمؤمنین ل گفت: یا علی اتی احبک, و أخاف 
حالتين من حالاتی, لزع. و حالة المرور على الصراط. فقال و لاتخف يا حارث. 
فمامن أحد من اوليائى و أعدائى» الأ وهويرانى فى هاتين الحالتين. و ارام ويعرفتى. و 
أعرفه ". یعنی بدرستی که من دوست می‌دارم ترا و می ترسم از دو حالت از حالات 
قیامت یکی وقت جان کندن و دیگر وقت گذشتن از پل صراط گفت مترس يا حارث که 
هیچ احدی نباشد از دوستان من یا دشمنان من مگر آنکه او می‌بیند مرا در این هر دو حالت 
و من او را می‌بینم و او مرا می‌شناسد و من او را می‌شناسم و اين ابیات انشاء کرده. 


پاحار همدان من يمت یرنی من مومن اوسنافق قبلا 
یسعرفتی طرفه و اعسرفه بنعته و اسمه و مافعلا 
و انت عند الصراط معترضی فلاتخف عثرة ولا زللا 
اقسول للنار حین تعرض للعرض ذریه لاتقربی الرجلا 
ذریه لا تقرییه ان له حبلا بحبل الوصی متصلا 


۱-احقاق الحق ۱۲۳/۷ و شواهد التتزیل ۱۳۰/۱ 
۲- بحار الاتوار 4۱/۴۶ و ۲۷۱ 
۳- بسار الانوار ۱۷۸/۶ و ۲۳۹/۳۹ البته اشعار سروده سید حمیری است نه امیر المژمنین ل 


تشیع. راه نجات ۶۳ 


اسقیک من بارد على ظما بحالة فى الحلاوة امسلا 
هذا لا خالص اشیعتا عسطانی الله فیهم الا هلا 


ابوالصلت الهروی گوید که روزی امام علی بن موسی الرضای در مجلس مأمون 
رفت و با جمعی از منافقان مباحثه افتاد تا آخرالامر از امام پرسیدند که یاابن رسول لله 
رسول فرمود: یا علی. آنت قسیم اثتار و الجن( چگونه باشد قسمت بهشت و دوزخ. 

امام فرمودقسمت چنان باشد که محبت وی موجب جنت باشد و عداوت وی موجب 
دوزخ پس اهل بهشت و دوزخ منقسم شدند به محیت و عداوت وی تقریر اطیف بفرمود 
چنان که جمله حاضران و اولیاء و اعداء تحسین وی بسیار کردند و مأمون راان بحث وی 
عظیم خوش آمد. ابوالصلت گوید که چون از آن مجلس بیرون آمدیم من گفتم با امام یااین 
رسول الله امروز ید بیضا نمودی و تفریر لطیف کردی و دلهای مرده زنده کردی. امام گفت: 
یا ایالصلت آنچه گفتم بر وفق روایت مذاهب ایشان گفتم که کتب ایشان بدان ناطق است 
والا مذهب ما اهل البیت چنان است که فردای قیامت امیرالمومنین بر کنار صراط که سعیر 
جحیم است بایستد و گوید: یا نار خذی هذاء فانه من آعدائی, وذری ذاک, فانه من آحبائی. 
یعنی ای آتش بگیر این را که از دشمنان من است و بگذار این را که از دوستان من است. 
عبداله الدمعانی در کتاب سوق العروس در مدح و ثناء فاطمه و حسن و حسین و اهل بیت 
رسول گوید و وی از جمله علماء و اصحاب حدیث است و از اهل سنت است. 


تطاول لیلی ولم ارقد فکنت کذی اللاغ و الارسد 
بذکر النبی و ذکر الوصی وذکر هو المصطفی أحمد 
حسان الوجوه عظام الحلوم کرام الم فارس والمحتد 
و من دنس الرجس قد طهروا ففاز الذی بهم یقتدی 
على ابوالحسن و الحسین رشيدين للراشد المرشد 


ابراهیم تعلبی و زمخشری و نهروانی و اضراب ایشان که علماء اهل سنت‌اند ایراد 
کرده‌اند در آية قرایت یمنی: قل لااستلکم عليه أجرا الاالمودة فی القربی (شوری 4۲۲. 
روایت:عن جریرین عبدال. عن رسول اله ول انه قال: من مات علی حب آل محمد مات 
شهیدا ال و من مات على حب آل محمد مات مغقوراً. الا و من مات على حب آل محمد 


۱- بحارالانوار ۱۷۲/۲۹ و موسوعه امام عل یاچ ۱۶۷/۸ به نقل عیون الاخبار شيخ صدوق ۸۶/۲ 


۴ /کامل بهانی 
مات تائباً. ألا و من مات على حب آل محمد تزف الى الجنة. كما تزف العروس الى بيت 
زوجهاء ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له من قبره باب الى الجنة, ألا و من مات على 
حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنة, ثم منکر و نکیرء ألا و من مات علی حب آل 
محمد. مات على السنة و الجماعة. ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيمة مكتوب 
بين عینیه: آيس من رحمة ال ألا و من مات على بغض آل محمد. لم يشم رائحة الجنة(۱. 
یعنی هرکس که بمپرد به محبت آل محمد می میرد شهید. و هرکس که می میرد بر 
محبت ال محمد می‌میرد مغفور» و هرکس که بمیرد به محبت آل محمد می‌میر د توبه کننده, 
وکس که بمیرد بر محبت آل محمد اراسته می‌رود به سوی جنت چنانچه عروس به سوی 
خانة شوهر خود. و هرکس که بمیر د بر محبت آل محمد مفتوح شود از قبر او دری په سوی 
بهشت. و هرکس که بمیرد بر محبت أل محمد بشارت دهد ملک‌الموت او را به بهشت بعد 
از آن منکر و نکیر» و هرکس که بمیرد بر محبت آل محمد می‌میرد بر سنت و جماعت, و 
هرکس که بمیرد بر بغض آل محمد بیاید روز قیامت نوشته بر پپشانی ار که این است 
مأیوس از رحمت خدای تعالی, و هرکس که پمیرد پر دشمنی آل محمد شمی‌شنود بوی 
نکته. نهروانی گوید که از رسول پرسیدند که یا رسول الْه: «من فرابتک؟»(۲" قال 
لة: «علی, و فاطمه, وابناهما» یعنی کیست خویش نو گفت علی و فاطمه و دو پسر آو. 
امیرالمژمنین !ی گویند که به خدمت رسول رفتم و شکایت کردم از حسد صحایه بر 
من بدین عبارت: شکوت الی رسول الله حسدالناس لی» فقال: آماترضی یا علی» أن تکون 
رابع آریعه, أول من یدخل الجتة, آنء و أنت. والحسن, والحسین, و آواجنا عن أیماننا و 
شمائلناء و ذریتنا خلف أزواجناء و شیعتنا و راثا ۳ 
یعتی شکایت کردم به سوی رسول خدا حسد مردم را که مرا می‌کردند. پس گفت: مرا 
راضی نیستی ای علی که بوده باش چهارم چهار اول کسی که درآید بهشت را منم و توئی و 
حسن و حسن و ازواج ما از ایمان و شمائل ما و ذریت ما خلف ازواج ما و شيعة ما در یی 


۱- تنسیر کشاف ۴۰۳/۳ ذیل آیه قل لااستلکم عليه اجراً الا المودة فی القربی در سوره شوری و 
بحارالانوار ۳۳۳/۲۳ 

۲- بحارالانوار ۲۳۳/۲۳ و ۶۵/۳۷ و عمده ابن بطریق ۴۷ 

۳- ارشاد شیخ مفید ۲۳/۱ و بحار الانوار ۲۳۵/۲۳ و ۱۴۱/۳۷ و فضائل الخمة ۱۳۳/۳ 


تشبع, راه نجات / ۶۵ 


ماء و اتفاق مفسران است از طوائف که محبت علی و فاطمه و حسن و حسن لاع واجب 
است بدین آیذ قرابت. 

مصنف این کتاب گوید دلیل بر آن که محبت اهل بیت واجب است قوله تعالی: یسوم 
ندعوا کل اناس بامامهم (اسراء ۷۳) معنی آیت آن است که فردای قيامت هر گروهی را با 
امام وی خوانیم و حشر با وی کنیم. چنان که یزیدی را با یزید خوانند و بدوزخ برند, و 
محبان معاویه را با وی, و اصحاب مالک و ابوحنیفه و شاقمی و حتبل هر یکی را در زیر 
وای امام خویش حاضر کنند. و شیعه را پیش امیرالممنین و حسن و حسین لاع و اولاد 
اوء و ابوذر و سلمان و عمار و مقداد باجماع این طائقه از اهل بهشت اند پس حشر شیعه با 
ایشان باشد. 

و منه الجواب عنه لعلی( عن التبی ول با على لایحبک الامومن, ولایبخضک 
الامنافق *۱). یعنی ای علی دوست نمی‌دارد ترا مگر مؤمن و دشمن نمی‌دارد ترا مگر 
منافق. 

و محدث در بندی النبی روایت کرد عن الرسول عل: ان فاطمة, و علياًء والحسن و 
الحسین علیهم‌السلام. فى حظيرة القدس فى قبة بیضاه. سقفها عرش الرحمن(؟ يعنى 
فاطمه و على و حسن و حسین علیهم‌السلام در حظیرة قدس‌اند در درون قبه سفید که 
سقف ان عرش خداست. به دلیل قوله تعالی: والذین امنوا و اتبعتهم ذريتهم بایمان 
الحقنابهم ذریتهم (طور ۲۱) یعنی آنان که ایمان اوردند و تبعیت ایشان کردند ذریت ایشان 
ما ملحق ساختیم با ایشان ذریت ایشان را. یعنی علی و اولاد او تایح رسول باشند و در 
درجذ او» و رسول گفت: یاعلی, شیعتک هم الفائژون. 

مخالف گوید ما نیز محب رسولیم و اهل‌بیت او. 

الجواب: یقولون بالسنتهم ما لیس فی قلویهم (فتح۱۱) یعنی می‌گویند به زبان خود 
چیزی که نیست در دل ایشان. 

حکایت روزی به خدمت مخدوم زاده‌حاضر بودم به صحرای قریه بطریه بدهی قریبه 
ہین قم و کاشان در دهم محرم سنه ثلث و سبعین ستمائه (۶۷۳) و حسال مقتل عترت 
رسول و شمة تقریر می‌کردم دانشمندی آنجا حاضر بود و تصدیق داعی می‌کرد و مدد 


۱- ارشاد مفید ۴۰/۱و بحارالائوار ۴۰/۳۹ ۲- بحارالانوار ۳۰۳/۴۳ 


۶ /کامل بهاتی 


می‌داد «خوفامن بطشه. و طمعا فی ماله» از ترس ایذاء صاحب دیوان و طمع مال او چون 
از پیش من برخاست در حال شنیدم که با ناصبیئی مذمت امام حسین یل می‌کرد و مدح 
یزید با آنکه در میان علماء ایشان گوبند او مصنف‌تر است. با انصاف این است که استماع 
کردی پس بی‌اتصاف چگوئه باشد. 

سنه (۷۲) در اصفهان بودم روزی از بساط دولت به منزل خود آمدم علوی مستعرب 
نزد دعاگو آمد و مراگفت ای فلان امروز من پیش دانشمندی بودم دعای وی کردم بالفاظی 
که مقدور شد و به آخر گفتم «حشرک اه مع ابی‌بکرء و عمرء و عثمان» او در جواب گفت 
بخدای که اگر فرضاً در درک السفل من النار باشم با ایشان دوست تر دارم که در جنةالخلد 
باشم با نمیم و حور و قصور با علی و اهل بیت. 

واحمد حنبل گفت: روزی با مومنی در حال بحث گفتم: لایکون الرجل مۇمناًء حتی 
بیغض علیاً قلیلا. نیست مرد مؤمن باشد تا دشمن ندار علی را اندکی. 

مؤمن گفت: لایکون الرجل مومناًء حتی يحب علیاً کثیرا. یعنی نمی‌باشد مرد مؤمن تا 
دوست ندارد علی را بسیار» زبان اصلی مرد و اعتقاد او در حال خشم بتوان دانست و در 
صلح بتکلف زبان حال کس معلوم نشود. 

مقصود از ايراد این حکایت آن بود تا مومنان پدانند که چنان که ایشان صحابه را که 
ظالمان اهل بیت رسول اند دوست ندارند. مخالفان نیز امیرالممنین و فاطمه و حسن و 
حسین را دوست ندارند لیکن از علو درجه و قدر و منزلت اهل‌البیت این معنی اظهار 
نمی‌توانند کرد. لیکن صحابه را چون این درجه نبود شیعه اظهار می‌توانند کرد هرگاه که 
جای تقیه نباشد. 

بینه. سید مر تضی علم‌الهدی گوید سائلی از سید محمد حمیری پرسید «ولم یکن 
هاشمیاء و انما کان السید لقبه, و كان رجلاء فاضلاء شاعراًء مشهوراً بين علماء اهل القبلة». 

که یا حمیری چگونه است که مادر و پدر تو لعنت بر علی و اهل بیت می‌کردند و از 
محیان بنی امیه بودند و تو محب و شیعی و مداح صادق ایشان شدی. 

گفت دست فضل الهی در دریای جهل و ظلمات ضلالت من غوص کرد و به توفیق و 
هدایت و دلالت مرا از ضلالت عداوت خاندان رسول بیرون آورد: ولولا فضل الله علیکم و 
رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا (نساء ۸۵) یعنی اگر نه فضل خدا و رحمت او بر شما بودی 
هر آینه متابمت شیطان می‌کردید شما مگر اندکی. 


تشیع, راه نجات / ۶۷ 


سید مرتضی گفت حمیری راست گفت زیرا که مادر و پدر او از اتباع بنی‌امیه بودند و 
از جمله نواصب و معلن عدوات اهل بیت, و در دنیا عادت چنان رفت که مرد تابع نشو و 
نمای شهر خویش یاشد و عقیدۂ اهل شهر و ولایت یا مادر و پدر یا اقربا و اقران یا ادبا و 
علماء خویش گیرد. و از آنآ" سید حمیری جلمه ناصبی بودند و او مؤمن پاک اعتقاد این 
جمله نباشد الایفضل و توفیق ربانی خاص. 

فائده» بدان که ملوک بنی اميه جمله فضیت و علو مرتبت امیرالمومنین و فاطمه و 
اولاد ایشان شناختند و علم بدان حاصل بود ایشان را. و اما امتال ایشان چنان بود که گفت 
حق تعالی حکایت عن موسی: واذقال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی و قد تعلمون آنی 
رسول الله الیکم (صف۵) چون گفت موسی مرقوم خود را ای قوم چرا ایذا می‌کنید مرا و په 
تحقیق شما می‌دانید که من رسول خداام بسوی شماء و اين رسالت موسی بیقین شناختند 
ولیکن اتکار می‌کردند. و همچنین با محمد مور و قرآن کماقال: قلما جاء‌هم ماعرفوا کفروا 
به فلعنةالله علی الکافرین (بقره ۸۳) یعنی هرگاه چون بیامد با ایشان چیزی که می‌شناختند 
یعنی قرآن کاقر شدند به آن پس لعنت خدای بر کافران باد. 

و همچنین بود حال بتی اسرائیل با هارون علیه‌السلام که نبی بود و وصی مسوسی و 
ایشان علو منصب و مرتبه وی شناختند از خدای و از برادری موسی قال تعالی: ان القوم 
استضعفونی و کادوا یقتلونتی (اعراف۱۴۹) به درستی که قوم مرا ضعیف داشتند و تزدیک 
بود که مرا بکشند جمله بنی اسرائیل پسر عمان هارون بودند و او را فرو گذاشتند و یه 
عبادت گوساله مشغول شدند. 

و نیز برادران یوسف یوسف را شناختند و علم و ورع و نسبوت او را زیاده از 
دیگران دانستندو قصد قتل او کردند چنان که آن حال بر عقلاء و علماء پوشیده نماند. 
چنانکه گفتند: اذقالوا لیوسف وآخوه أحب الی آبینا(یوسف۸) یعنی چون گفتند برادران 
یوسف,اٍ که نه از یک مادر بودند به تحقیق که یوسف وبرادر او یمنی آنکه از مادر اوست 
که ابن یامین باشد دوست‌تر است نزد پدر ما از ما که نه از مادر بوسفیم. و قال تعالی: 
یعرفون نعمة الله ینکروتها (نحل ۸۵) یعنی می‌شناسید نعمت خدای را و بعد از آن سنکر 


۱- عبارت متن ناقص است و صحیح آن این است: و از آن رو پدر و مادر سید حمیری جمله ناصبی 
بودئد. ۱ 
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می‌شوید آن نعمت را. 

و امیرالممنین در خطبۀ شقشقیه بعد از ذ کر جماعت و شکایت و جرأت ایشان گفت: 
بلی واه لقد سمعوهاء ووعوهاء ولکنهم حلیت الدنیا فی آعینهم. و راقهم زبرجهاء جمله 
شناختند اما وساوس شیطانی و جاه دنیا و امارت ایشان را مغرور کرد: فلاتفرنکم الحیوة 
الدنيا ولایغرنکم بئ الغرور (لقمان ۳۳) چنانکه عمرسعد علیاللعنة امام حسین 
علیه‌السلام را به طمع ملک ری و قزوین و دیلم بکشت و روح خبیث آن سگ جهنمی 
پیش از آنکه ملک پیند به دوزخ رسید: خسرالدنیا والاخرة ذلک هوالخسران السبین 
(حج ۱۱ 

سوال؟ چون ایشان مرتبه و فضیلت امیرالمؤمنین شناختند چرا آن حضرت را ناسزا 

الجواب» ابلیس مرتبة نبوت آدمنلا شناخت, و بنی‌اسرائیل مرتبة و عزت موسی را 
شتاختند. و اولاد یعقوب يوسف ل را شناختند. 

و نیز حق تعالی فرمود: و ماقدرواله حق قدره (انعام )٩۱‏ یعنی ایشان چنانکه لایق 
عظمت لله تعالی بود وی را نشناختند و ایمان به تقلید داشتند و حق تعالی ایشان را خذلان 
کرده بود. و به مذهب ما ایشان کافر بودند به خدا و رسول و به مخالفت امام زمان. و کلام 
خدای از حکایت شیطانی که: فبعز تک لاغوینهم اجمعین (ص ۸۳) یعنی به عزت تو 
سوگند که گمراه کنم و بفریہم همه ایشان را. درحق ایشان صادق افتاده بود فقال تعالی: 
ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فريقا من الممنین (سبا )۱٩‏ یعنی به تحقیق که 
راست داشته ابلیس بر ایشان گمان خود را پس متابعت کردند او را مگر فرقه‌ای از مومنان 
را 

و مع هذا برعقلا پوشیده نبود مرتبه و قرایت آمیرالمومنینٍ و اهل‌بیت وی با 
رسول ل و ملوک بنی‌امیه خائف بودند که مبادا عامه فضیلت ایشان و علو مرتبت و عزت 
ایشان در بساط کبریا و قرابت با رسول ی بدانند و برما خروج کنند. 

و در کتب سیر و تواریخ آمد که چون خلق را تحریص و تهییج می‌کردند په حرب 
خاندان رسول ب و لعنت ایشان» و ذکر ایشان هرگز نکردی بلکه امیرالمؤمنین را به اسم 
ابو تراب خواندندی, و حسن و حسین را به اولاد ابوتراب گفتندی. خروج کردند برخاندان 
محمد ب یا می‌کنند و می‌خواهند که شریعت محمدرا از میان امت بردارند یا 
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می خواستند. و اما علماء و اهل معرفت را بجاه و مال و کثرت عطایا مغرور می‌کردند. 

و حال ایشان با علی و اولاد او چون بلعم باعور بود با موسی و هارون. با چون 
برصیصای راهب: آلم‌تر الى الذين بذلو نعمةاث كفراً وأحلوا قومهم دارالبوار* جهنم 
بصلونها و بشس القرار (۳۳-۳۴) یعنی آیا نمی‌بینی به سوی آن جماعت که بدل کرده‌اند 
نعمت خدای را به کفر و فرود آوردند قوم خود را در دارالبوار که آن جهنم است که گرم 
می‌کند در سرای دوزخ ایشان راو بدقرارگاه است. 

سلمنا که عامه نیز عالم بودند و عارف به احوال ایشان و حال ایشان چون حال 
برادران یوس فل بود قال الله تعالی: أم یحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله فقد 
آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمة و آتیناهم ملکا عظیما (نساء ۵۷) یی آیا حسد می‌برند 
مردمان بر آنچه داده ایشان را خدای از فضل خود به تحقیق که داده‌ایم ما آل ابراهیم را 
کتاب و حکمت و داده‌ایم ایشان راملک عظیم. و خاصه بهود موسی و عیسی را شناختند 
قال الله تعالی: وقدکان فریق منهم یسمعون کلام اله تم بحرفونه من بعدما عقلوه و هم 
یعلمون (بقره ۷۰) یعنی به تحقیق که هست فرقه ایشان که می‌شنوند کلام خدای را و بعد از 
ان تحریف می‌کنند ان را بعد از آن که تعقل کرده‌اند آن را و حال آنکه ایشان مي‌دانند. و 
قال تعالی: ألذين آتیناهم الکتاب یعرفون كما یعروفن أيناءهم و أن فريقاً منهم لیکتمون 
الحق و هم یعلمون (بقره ۱۳۱) وگفت آن جماعتی که دادیم ایشان راکتاب می‌شناسند او را 
چنانچه می‌شناسند فرزندان خود را و به درستی که فریقی از ایشان هر آینه می‌پوشند حق 
را و حال آنکه می‌دانند. 

سژال؟ بنابراین عامه مستحق ملامت نباشند. 

الجواب. قال الله تعالی: فاستخف قومه فاطاعوه (زخرف ۵۴) فرعون قوم خود را په 
انکار نبوت موسی دعوت کرد ایشان قبول کردند تا حق تعالی فرمود: فأغرقناه و من معد 
جمیعا (اسراء ۱۰۵) پس غرق کردیم او راو کسی که با اوست به تمام. و قال تعالی: ادخلوا 
آل فرعون اشدالعذاب (مؤمن ۴۹) و گفت داخل سازید آل فرعون را به سخت‌ترین عذاب. 
و آل اینجا قرابت داران فرعون اند و اجانب نیز. زیراکه جمله را با وی هلاک کردند و په 
جمع بدوزخ رسیدند. و قال: کالذی استهوته الشیطان (انعام۷۰) چون کسی که وسوسه 
کرده او را شیطان: وقالوا الذین کفروا ان هذا الا افک افتریه و آعانه عليه قوم آخرون فقد 
جاژا ظلماً و زوراً افرقان۵) و گفتند آنان که کافر شدند نیست این مگر یهتان که افترا 
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کرده‌اند آن را و اعانت کردند بر آن قوم دیگر پس به تحقیق آمدند بظلم و دروغ. 

در مواضع نامعدود امتال این در قرآن هست که یکی افترا کرده و دیگران متابمت وی 
می‌کردند و معاونت بر آن ظلم. و در قيامت تبع بامتبوع تبری کنند کما قال: رینا انا أطعنا 
سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبيلا# ربنا أتهم ضعفین من السذاب و العتهم لعناً كبيراً 
(احزاب ۶۷-۶۸) گویند خدایا ما اطاعت کردیم مهتران خود را و بزرگان خود را و پس 
گمراه کردند ما را از پروردگارما بر ایشان فرست دو چندان از عذاپ و دور گردان ایشان را 
از رحمت خود دور گردانیدنی بزرگ. و قال: ألمتر الى الذین بدلوا نعمة الله کفرا و أحلوا 
قومهم دارالبوار# جهنم یصلونها و بشس القرار (ابراهیم ۳۳-۳۴). 

الجواب الآ خر مکلف را نظر واجب است تقلید غير جائز و مقلد حق هم هالک چون 
مقلد باطل. عامه را واجب بود و لازم بلکه علماء را نیز تتبع احوال کردند عند استماع 
بقبیح صورت شیعه و ائمه که خاندان رسول اند. 

الجواب الاخر, مکلف باید که التفات به طریق مادر و پدر و اهل باطن کند چون 
پادشاه سعید سلطان محمود سیکتکین به عراق آمد و رایت دولت او به شهر ری رسید 
جمعی ناصییان نزد او رفتند و شکایت کردند که شیعه سب صحایه می‌کنند. سلطان چون 
از سر عقل به تفحص افتاد و به توفیق الهی در اینکار خوضی تمام کرد او را معلوم شد که 
شیعه برحق‌اند و مرجیه و قدریه بر باطل» شیعی شد و آن اعتقاد باطل که داشت ترک کرد 
الا آنکه از خوف ملک چون عالمیان را در ضلالت دید پنهان می‌داشت مذهب خویش راو 
تا زئده بود به مدد شیعه و سادات می‌کوشید چنانکه مقدور شد. و این قصه ابوالفضل 
کرمانی در تاریخ خویش ذکر کرده است. و خواص خلفا و وزیر و غیره که صاحب شغل 
بودند دائماً پر مذهب شیعه بودند. و امرا و ملوک مازندران ابا عن جد کذلک موّمن بودند و 
امير عضدالدولةء و ركن الدولةء و ناصرالدولة و قبلةٌ ایشان همچنین در ميان خلفا شیعی 
پودند اما اعتقاد مخفی می‌داشتند از ایشان ناصر خلیفه بود و از خواجگان سلف آن دولت 
که صاحب کافی رابود هیچ کس را نبودی. و وی را ده هزار بیت بود یعضی در منقب 
اهل‌البیت و بعضی در باب تبری از اعادی ایشان. و از وزرای سلطان خوارزم دائمً قمی و 
کاشی بودندی. و خلیفه آخرین که کرخ را غارت کرد و اولاد و اهل بیت رسول لل را 
غارت کرد بر وی مبارک نشد و پی‌خلاف در سر آن شد. 

سلطان ملک شاه که سخن نظام الملک قبول کرد و بسیاری از شیعه را یکشت سالی 
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بر یامد که هلاک شد و نظام الملک ناصبی هم به درک اسقل رسید. چون به حقیقت 
درنگری هر خاندانی که به این طائفه اظهار عداوت کرد باقی تماند. در صدر اول صحابه 
که اظهار عداوت ایشان کر دند اولاد ایشان را اثری نماند. و اگر ابوبکری یا عمری گویند 
دروغ گویند و دلیل بر این آنکه ایشان را شجره نباشد و نگفتند که ایشان را خلفی بماند. 

دوم بنی اميه چون معاویه و یزید و عثمان تا آخر بانزده سلطان ایشان و آخر کار 
ایشان بدست امیر غازی ابومسلم مروزی بود به معاونت لشگر خراسان. و اگر قتلة 
حسینثل بودند بختار ابوعبیده و مسیب به دفع ایشان قیام نمودند و جمله را اضعافا 
مضاعفه به دوزخ فرستادند. امروز این آیه می‌خوانند که: ربنا انا أطعنا سادتنا و کبراء‌نا 
قاضلونا السبیلا الی آخره (احزاب ۶۷) یعنی پروردگار ما به درستی و راستی که ما اطاعت 
کردیم پیشوایان و بزگان خود را پس گمراه می‌کردند ما را از راه. 

و چون نوبت خلافت به بنی‌العباس رسید آن ظالمین ابتدا به کشتن سادات و اشمه 
کر دند چنانکه کتاب مقاتل الطالبیه که اصفهانی ساخت بر آن دلالت می‌کند که هر خلیفه 
چند هزار علوی را به قتل رسانید ردبر: انا عطیناک الکوثر (کوثر ۱). 

حق تعالی آن ترهات ناصبیان که لاف می‌زدند وملوک و سلاطین خود را 
امیرالمومنین می‌گفتند بباد برداد. و رایت دولت محبان اهل البیت رسول اله را یر 
اقاصی عالم بر کشید و بنوزیاد و بنومروان و بنوالعباس و بنوسفیان را و تیع ایشان را به 
مراد محبان اهل الییت بنشاند. 

بینه, عبدائه النیشایوری حکایت کرد که میان من ومیان حمیدین قحطبه الطائی 
الطوسی معامله بود. روزی پیش وی رفتم و بجائی فرود آمدم چون خبر مقدم من به وی 
رسید در حال کس فرستاد و مرا بخواند و من هنوز لباس سفر پوشیده بودم, در حال به 
خدمت وی رفتم و ماه رمضان بود و در خدمت او بیارامیدم طشتی و ایریقی حاضر کردند 
و دستها بتست و فرمود تا من نیز دستها بشستم طعام آوردند مرا به خاطر بود که رمضان 
است لْقمهٌ چند برداشتم به اخرالامر مرا بیاد آمد که رمضان است امساک کردم حمید 
پرسید که بچه سیب امساک کردی گفتم یا امیر مگر ترا علتی یا مرضی باشد که ماتع صوم 
بود و مرا هیچ عذری نیست. 

حمید گفت مرانیز هیچ عذری نیست که موجب افطار بود لیکن من مأأیوسم از رحمت 
خدای و بسیار بگریست و چون از طعام فارخ شد پرسیدم که یا امیر چراگر یه می‌کنی گفت 
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چون هارون الرشید به طوس رسید مرا شبی بخواند خادمی آمد که «آجب امیرالمومنین» 
چون در پیش وی رفتم شمعی در پیش وی می‌سوخت سلام کردم و خائف بودم از قتل 
وی شمشیری دیدم پیش روی نهاده سر برداشت و گفت: «کیف طاعتک لامیرالممنین» 
چونست طاعت تو مر امیرالممنین را. گفتم: «طاعتی, لامیرالمژمنین بالنفس والمال» در 
حال مرا باز گردانید. چون به خانه رسیدم در حال همان خادم آمد و گفت: «آجب, 
امیرالممنین». من کلم استرجاع گفتم و در خاطر من مصور شد که مرا از بهر آن می‌طلبد 
تا بکشد. پیش وی رفتم ترسان چون مرا بدید گفت: «کیف طاعتک لامیرالمومنین». من 
گفتم: «بالتفس والمال, والاهل, و الولد» تبسمی کرد و مرا باز گردانید. چون به خانه رسیدم 
همان خادم آمد که: «أجب, آمیرالمومنین». چون در پیش وی رفتم گفت: «کیف طاعتک 
لامیرالمومنین» گفتم «طاعتی لامیرالمو‌منین, بالتفس, و المال, والاهل, والولد. والدین» 
یعنی چگونه است طاعت تو مر امیرالمومنین را. گفتم: طاعت من امیر را به نفس و مال و 
اهل و ولد و و دین است, بخندید و آن شمشیر کشیده که پیش وی نهاده بود به من داد گفت: 
با اين خادم برو و هرچه او گوید چنان کن. بعد از آن, آن خادم مرایه خانة برد در ميان خانه 
چاهی دیدم کنده به غایت عمیق و سه در دیدم در آن خانه بسته در خانه شصت تن علوی 
از اولاد فاطمه آنجا بازداشته. پیرو جوان و کهل. یک یک را از آنجا بیرون بیاورد و مرا 
می‌گفت گردن این بزن و در چاه انداز. من کشتم تا پنجاه و هفت تن را بشکتم. پیر نیکو قد. 
نیکو منظر را دیدم که بیرون آورد. آن پیر مرا دید و گفت ای شقی شرم نداری از ما که از 
خاندان نبوت و امامت‌ایم فردای قياست با خدای چه خواهی گفتن و با مصطفی ع! و 
مرتضی و فاطمه و حسن و حسین چه عذرخواهی آوردن. من از آن سخن بترسیدم خادم 
لعین گفت مگر در حق امیرالممنین عاصی شدی. پس از سر خوف گردن آن پیر سید هم 
بزدم تا آخر همه شصت نفر را بکشتم جمله فاطمیان و علویان. یا عبدلله چون حال من 
چنین باشد روزه و نماز مرا چه سود دهد لاشک مرا به دوزخ باید رفتن. 

بینه. مشهور است که متصور خلیقه در بغداد بناها می‌نهاد و سادات بنی هاشم را در 
دیوارها می‌گرفت تا آنجا می‌مردند و بزرگان در تصائیف و شعرا به نظم آورده‌اند. که هر 
خليفة که آمدی فخر کردی که من چندین علوی را از خلیفه که پیش از من بوده زياد کشتم. 

حق تعالی فرمود با رسول ل که: ان شانئک هوالابتر (کوثر۳) و رسول گفت: «کل 
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حسب و نسب ينقطع الاحسبی و قسبی"! . یعنی هر حسب و نسبی منقطع گردد مگر 
خا و سے می باری تعالی کاره بود و نخواست که خاندان محمد و مستأصل شود 
لاجرم امروز هیچ بقع از بقاع اسلام نباشد الا که سیدی تا دوصد یا هزار در آنجا نباشد 
چون مور و ملخ موج می‌زتند و لعنت بر ظالمان آباء و اجداد خود می‌کنند و شماتت به 
استیصال آن خاندان. خلاصه که لعنت از خاندان رسول َل امیررمسلم مروزی برداشت. 
اما تعصب میان ملل اسلامیان دائما بودی تا نوبت به صاحب اعظم شمس الحق 
والدین محمد صاحب الدیوان رسید تعصب از میان عالمیان برداشت و سادات دنیا و علما 
زمان به انعام و انظار و آدرار او مرفه‌اند. و در هیچ دوری سادات را این عزت نبود و این 
احترام نکردند که در ایام او. و سادات اهل البیت و شیعة خاندان رسول توا در مرور ایام و 
استمرار احوال با مخالفان مقاسات می‌کشیدند و در تنازع و تناکر می‌بودند و از جانبین 
مخاصمت و مشاتمت ت بلکه مسائمت و محاریت بودی الى يوم هذا که نوبت ملک و 
جهانداری به مخدوم ما رسید. محب خاندان رسول لا موالت عترت طاهره رضیع: فی 
بیوت آذن الله آن یرفع و یذکر فیها اسمه (نور ۳۶) وارث مملکت دار او اسکندر مهیب: 
لانتم اشد رهية فى صدورهم من الله (حشر ۱۳). سیف الله: وآنزلنا الحدید فيه بأساً 
شدیداً (حدید۲۵) فخرج العصبيه من هامات القدرية انتقام لله على المنافقین حجة الله 
على سلاطين الجور و الجبر بهاء الحق و الدین محمد ين محمد صاحب الدیوان که در همه 
عالم هیچ منافقی یا معاندی یا مخالفی را زهره وقوت آن نیست که اظهار عصییتی کند یا 
مخاصمتی بلکه اکتر ازخوف این دولت همه اظهار تشیع می‌کنند تا باد چنین باد. 


۱- اسرارالامامة ۲۴۴ به نقل مسنداحمد ۳۲۳/۴ و متاقب ابن مغازلی ص ۱۰۸ 


یاب پنجم 3 


دلائل امامت امیرالمژمنین و فرزندان پاک او 
صلوات الله عليه و علیهم اجمعین 

دلیل اول: بدان که اهل قبله را یافتم که در خلافت خلاف می‌کردند بعد از رسول ا 
بعضی گفتند ابوبکر راست و جمعی گفتند علی راست و چون بحث و تقحص کردم هقتاد و 
سه مذهب را یافتم که کتب علومیه ایشان و خطبا و واعظان جمله مداح خاندان و ثناگوی 
علی لاا بودند و در امامت وی ایشان هیچ یک خلاف نکردند «ولو کان یرما واحدآ» الا 
طائفۀ بعد از رسول لظ گفتند بلافصل, و فرق و طائفةٌ گفتند بعد از عثمان. و فرقۀ شيعه که 
هیجده فرقه‌اند اتفاق کردند به امامت وی و ابطال کار شیخین. پس اجماع حاصل آمد یه 
امامت و یاقی در حیز خلاف و تنازع بودند و عاقل دائد که اقتدا به متفق علیه اولی بود از 
انجا که اقتدا به مختلف فیه علی کل حال. 

دلیل دوم عالمان را یافتم که اتفاق کرده بودند به عدالت و صلاحیت و علم و زهد و 
ورع اميرالمۇمنین اء و شیمه قائل بودند به عصمت او به دلائل عقلیه و نقلیهء و اتفاق 
حاصل بنا معصومی ابویکر و بر آنکه چهل و شش سال مشرک بود پس اسلام آورد. و 
خلاف کردند در عدالت او جمعی گویند خود عدالت و صلاحیت نداشت» و جمعی گویند 
عدالت و صلاحیت داشت بعداز اسلام. پس چون رسول ل در میان ما نبود که قاطع ماد؛ 
اشتلاف باشد اقتدا به مقطوع العدالة و الورع و الصلاحیت کردن اولی نباشد که اقتدا به 
کسی کنی که در عدالت او هزار خلاف باشد. اگر انصاف بدهند وحب مذهب از سر بیرون 
کنند عدالت و صلاحیت او هرگز اثبات نتوانند کرد خاصه به مذهب خصم که مجوژ 
معاصی است بر انبیاء و گویند روا باشد که حق تعالی ایمان از بنده بازستاند در حین مرگ 
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و کفر به وی دهد و به مذهب شیعه این ظلم برحق تعالی روا نباشد. 

اما آنان که اثبات صلاحیت کردند خود حجج ایشان ظاهر است. اما آنکه نفی 
صلاحیت کردند تمسک ایشان است که می‌گویند اگر او را صلاحیت و ورع بودی بر علی 
که صاحب حق بود تقدم نکردی و فدک از قاطمه زهرايق بازنسندی که رسول ل به وی 
داده بود. و در وقت مرگ خلافت به علی دادی که صاحب حق بود ته به دیگری, و خالدین 
ولید با زن مالک بن نویره زنا کرد حق حد بر او راندی چنانکه عمر خطاب بر آن اشارت 
کردو او از وی قبول نکرد. 

دلیل سوم» کتب تواریخ اهل سیر مطالعه کردم و زائد بر آن از علمای طوائف تقحص 
کردم و چنان یافتم که هرگز هیچ رسولی نبود که بعد از وی خلیفةٌ وی و قائم مقام وی 
مشرک بوده باشد. و بعد از چهل سالگی اسلام آورده باشد. و ترک سیصد و شصت بت 
کرده و ایمان آورده باشد. چون این هرگز نبود پس رسول ما که افضل رسل است و خاتم 
انبیاء چگونه شاید که به حکم: قل ما کنت بدعاً من الرسل (احقاف۸) یعنی بگوی که 
نبوده مبتدع از میان پیفمبران خلیفه رسول ال ما بخلاف ایشان باشد, و ارتکاب معاصی 
و متاهی کرده ولات و عزی را به خدائی قبول کرده, و جمله علمای طواثف می‌گویند که: 
«علی. لم یشرک بائه, طرفة عین أبداً» یعنی علی شرک به خدای تعالی چشم برهم زدنی 
نکرد هرگز. پس عدالت و عفت و عصمت که در امامت بکار آید در علیلطِل يافتیم. و از 
و خلفا. پس قطع کردم به بطلان خلافت ایشان و امامت و 

دلیل چهارم. تتم آثار و اخبار و تواریخ علمای سلف کردم چنان یافتم که هیچ 
رسولی از دنیا نرفت الا که ذریت وی و اقربای او خلیفه و قائم مقام وی بودند. چنانکه ادم 
را وصی شیث که هبة اله نام او بود و نوح را پسر او سام» و ابراهیم را پسران او اسمعیل و 
اسحق, و یمقوب را یوسف, و موسی راهارون در حال حیات و یوشع پن نون بعد از وقات و 
یوشع بن تون عم موسی بود. و داود را سلیمان و عیسی و یحبی که هر دو پسران خالۀ 
یکدیگر بودند و زکریا همچنین قریب عیسی, و انبیاء آنجه کردند لابد به اجازت حق 
تعالی کردند و این معنی سنتی باشد از خداوند و انبیاء. 

كما قال: سنة من قد أرسلنا قيلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تمحویلا (اسراء۷۹) 
سنت کسی که به تحقیق فرستادیم ما پیش از تو از رسولان ما و نمی‌یابی مر سنت مارا 
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تغییری و تبدیلی, و از این آیه غرض آن بود که تو نیز بر سنت انبیاء برو. به اتفاق سنت 
انییاء در این شریعت نبود که شرع ایشان منسوخ شد. پس لابد که توحید عدل و نپوت و 
امامت باشد تا فائدة آیه معطل نماید. و قال: فاتبعوا ملة ابراهیم (آلعمران )۸٩‏ تبعیت 
کنید ملت ابراهیم را و ابراهیم را خلیفه ذریت او بود. پس باید که رسول ما نیز خلیقه از 
قرابات وی باشد: و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض (انفال ۷۶) و خداوندان رحم بعضی 
اولی باشند از بعضی دیگر. و قرابات رسول که مستعدان این کار بودند علی بود و بعد از 
وی اولاد وی علیهم‌السلام اگر صحابه بگذاشتندی. 

دلیل پنجم, همچنین چون استقرای کتب و اجماع اهل قبله کردم یافتم که هیچ رسولی 
از دنیابیرون نرفت ال که او راوصی بود کما قال: و وصی بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا 
بنی ان الله اصطفی لکم الدین فلاتموتن الا و انتم مسلمون (بقره ۱۲۶) یعنی وصیت کرد 
به آن ابراهیم پسرآن خود را و یعقوب گفت ای پسران من به درستی و راستی که خدای 
تعالی برگزیده از برای شما دین را پس البته باید که نمیرید شما مگر مسلمان. 

و رسول ٤ا‏ گفت: من مات بغیر وصية. مات ميتة جاهلیه "۱ یعنی هر کس بمیرد و 
وصیت نکند مرده است مردن در حال جاهلیت و کفرء و امثال این اخبار که وارد شد در 
تسحریص امر کردن به وصیت, پس به حکم: أتأمرون الشاس بالبر و تنسون 
آنفسکم(بقره۴۱) آیا امر می‌کنيد مردمان را به نیکوئی و حال آنکه نفس‌های خود را 
فراموش می‌کنید. باید که آنچه امت را فرمود بلفظ عام او نیز بدان قیام کرده باشد و باتفاق 
ابوبکر و عمر وصی رسول ب نبودند بلکه وصی علی بود چنانکه مخالف و مژالف گواهی 
دهد بر آن و اوصیای انبیای سلف جمله امام بودند و خلیفه در آن روز نبود. پس بايد که در 
دور ما نیز وصی تبی آمام باشد. 

دلیل ششم» حق تعالی گفت:ان الله اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران علی 
العالمین (آل عمران ۳۰) یعنی به درستی که برگزیده خدای تعالی آدم را و نوح را و آل 
ابراهیم را و آل عمران را پر عالمیان. رسول گقت: سلام على آل یس» و پس محمد 
است به دلیل قوله تعالی: يس و القرآن الحکیم* انك لمن المرسلین (یس ۱-۲) یعنی 
سوگند به قرآن حکیم که به درستی و راستی که تو از آن جماعتی که فرستاده شده‌اند. و آل 
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ایراهیم اسمعیل بود و اسحق و یعقوب و جمله انبیا را اوصیا بودند و آل عمران سوسی و 
هارون بودند و ایشان جمله پیغمبر و مختار زمانة خود بودند. و رسول ما افضل انبیاه بود. 
پس باید که آل او افضل باشد از آل ابراهیم و عمران. و این دو آل مرتبهٌ نبوت داشتند و 
باتفاق ابوبکر و عمر آل رسول نبودند بلکه آل رسول علی بود و حسن و حسین و باقی 
ائمه علیهم‌السلام و آن شخص که مشرک بوده باشد پس اسلام آورده نشاید که فاضل‌تر و 
مقدم بود بر کسی که فاضل تر است از انبیا و آن افضل آل رسول اند. و ال امت نتوائد بودن 
به آیه آل ابراهیم و آل عمران و به ظاهر لفت برای آنکه علمای سلف گفتند: ال الرجل, 
مایژل اليه بالنسب و هو مشتق من الاول, و هوالرجوع. و افضلیت و عصمت تواند بودن و 
علم و ورع و جهاد در راه خدای تعالی و این معنی جز در علی و اولاد او نبود و صحابه از 
این معنی خالی و عاری بودند به همه حال. 

دلیل هفتم. خلافی نیست که مهاجر را با انصار خلاف افتاد در باب خلافت و مهاجر 
بر انصار حجت آوردند که «الائمه من قریش» و رسول از اولاد قریش بود. پس امام از 
قریش بودن سبب قرابت رسول است و به یقین انصار این قرابت نداشتند و علی و حسن و 
حسین وارث و ابن عم و فرزند رسول ب بودند. و آن قرابت که ابوبکر رابود با رسول بل 
عمروعاص و خالدبن ولید را و ساثر قریشیان را حاصل بود و از ایشان هیچ کس لایق این 
کار نبود ودر صدد این کار درنیامد برای بعد قرابت و ارتفاع عصمت و انتفای نص در شان 
ایشان, و يا از برای خوف خدا که: لاتقدموا بین بدی اله و رسوله (حجرات۱) یعنی مقدم 
مشوید در پیش خدا و رسول او و هیچ کس از ایشان را مقدم نتوانستند کردن بدین خطر 
بزرگ الا ابویکر که: وسیعلم الذین ظلموا ی منقلب ینقلبون (شعراء ۲۲۷) یعنی زود باشد 
که بدانند آن جماعت که ظلم کرده‌اند که به کدام بازگشتنگاه باز تواتند گشت. 

و رسول گفت: ان الله اختاره من ولد ابراهیم. اسمعیل, واختار من ولد اسمعیل, قریشاًء 
و اختار من قریش هاشماً !۱ یعنی بدرستی و راستی که خدای تعالی اختیار کرده از 
فرزندان ابراهیم اسمعیل را و اختیار کرده از فرزندان اسمعیل قریش را و برگزیده از قریش 
هاشم را. و نشاید که صحابه جمعی راکه خدای تعالی برگزیده باشد مخذول کنند و موخر 


۱- شرح نهجالبلاغه ابن ابی الحدید ۴۶/۱۱ چاپ جدید اعلمی بیروت که البته به جای اختار کلمه 
اصطفی دارد و مستدرک الصحیحین حاکم نیشابوری ص ۱۳۳۲ ۷۰۳۶ باب ۲۹۳۵ 
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و رعیت دانند. و جمعی را که مخذولان حق تعالی بودند مقدم گردانند و اختیار ایوسفیان 
منافق و خالد بن ولید و عمروعاص را ترجیح نهند بر اختیار خدای تعالی, چون این ثابت 
شد امامت و خلافت علی ثابت شد. 

دلیل هشتم» مشهور است از مخالف و موالف که رسول ما گفت الحسن, مع على 
وعلی مع الحق, یدور حیث مادار (()» حق با علی است و علی باحق است می‌گردد حق بهر 
مکان که علی گردید, و چون بدین حدیث ثابت شد که حق با علی است جزاو هر که 
دعوی خلافت کند باطل باشد. کماقال تعالی: فماذا بعد الحق ال الضلال (یونس ۳۲) 
چیست بعد از حق مگر گمراهی, و از اینجا بطلان خلافت ابوبکر لازم سی‌آید روشن و 
صریح. 

دلیل نهم. ام سلمه روایت می‌کند از نقل مخالف و مژالف که رسول یلیل گفت: علی مع 
القرآن و القرآن مع علی؛ لن یفترقا حتی يردا علی الحوض*" علی با قرآن است و قرآن با 
علی است و از هم جدا نشوند تا وارد شوند بر من برحوض کوئر. از قول خصم قرآن با 
علی و علی با قرآن است پس که ته با قرآن باشد ضال و مضل باشد, و ما را معلوم شد په 
تقل شایع که علی گفت دایما: مازلت مظلوماً منذقیض رسول اله" همیشه بودم مظلوم از 
زمانی که قبض روح رسول یو واقع شد. و اوگفتی: آنا آول من يحشر يوم القيامة 

خصومة(") یعنی اول کسی ام که محشور شود روز قیامت از برای خصومت. و امثال این 

شکایت‌ها که از یشان کردی, و باتفاق حق با قرآن است هر که بر قرآن خروج کند ضال و 
فاسق و بر باطل باشد و دشمن قرآن دشمن خداست و رسول له و کسی که دشمن خداو 
رسول باشد لایق خلافت نباشد. همچنانکه قران دستور شریعت صامت است. و امام باید 
که امام ناطق باشد و دستور شریعت و مقدم؛ وعدو اوعدو خدای تعالی. 

دلیل دهم امام باید که عالمتر بود از رعیت خویش هرچه رعیت به آن محتاج باشد 
داند و اگر نه او نیز محتاج باشد به امام دیگر و او بتسلسل کشد و تسلسل باطل, و علی 
اعلم صحابه بود که «أقضاکم علی, و آعلمکم علی» یعنی قاضی‌تر از شما علی است و 


۱- منانب ابن شهرآشوب ۷۶/۳ و اصول کافی ۲۹۴/۱ 
۲- بحارالائوار ۷۷/۴۰ و فضائل الخمسه ۱۲۶/۲ 


۳- بحارالانوار ۱۳۳/۲۳ بنقل از کتاب سلیم بن قیس هلالی 
۴- بحار الانوار ۲۷۴/۲۸ 


۰ /کامل بهانی 


داناتر از شما علی است. دائماً مفتی شیوخ بودی و ایشان هیچ قضیه در غیبت او نتوانستند 
گذاردن و تا نزدیک هفتاد نوبت عمر تکرار کرد که «لولاعلی, لهلک عمر»( اگر نه علی 
بودی هر آینه هلاک می‌شدی عمرء و قضایای علی ی طوائف جمع کرده‌اند. و در کتب 
اهل قبله آمده که از ابویکر و عمر پرسيدند از معنی: فا كهة و أباً (عبس ۳۱) هر دو گقتند ما 
معنی (أبً) ندانیم» و على بحضور مهاجر بر منبر گفتی مرة بعد مرة: سلونی» قبل أن 
یعنی بپرسید از من پیش از آنکه نیابید مرا و گفتی: علمنی رسول اله ألف باب 
من العلم. فافتح لی من کل باب الف باب "۳ یعنی آموخته مرا رسول ال هزار باب از علم 
پس باز شده مرا از هر دری هزار در دیگر و امثال این. چون ثابت شد که او اعلم بوده 
امامت او ثابت شد که تقدیم جاهل بر عالم قبیح باشد نزد عقلاکما قال تعالی: قل هل 
یستوی الذین یعلمون و الذين لایعلمون (زمر ۱۲) و قال: الذین اوتوا الصلم درجات 
(مجادله ۱۲) یعنی بگو آیا برایرند آنانکه می دانند و آنان که نمی‌دانند و گفت داناتر است که 
داده شدند علم درجها, 

دلیل یازدهم. بدان که قوت و علم از جمله صفات کمال‌اند و صفات انبیاء. اگر حق 
تعالی است فرمود: ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین (ذاریات۵۸) بدرستی که خدا روزی 
دهنده است خداوند توانائی محکم. و در حق جبرئیل گفت: علمه شدید القری * ذومرة 
فاستوی (نجم ۵-۶) در آموخت او را توانای سخت خداوند توانایی پس راست شد و 


تفقدونی 


چون ذکر طالوت و صفت او کرد و تحقیق امامت و نبوت او بعد از انکار بنی اسرائیل او را 
گفت: ان اله اصطفیه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم (بقره ۲۴۸) به درستی که 
خدای برگزیده او را بر شما و زیادتی داد در فراخی و وسعت در دانائی و بدن. 

و در حق داود گفت: واذ کر عبدنا داود ذا الاید (ص۱۶) یعنی یاد کن بند؛ ما داود را 
که خداوند دستهای قویست, و در حق موسی گفت حکاية از قول بنت شعیب: یا بت 
استأجره آن خیر من استأجرت القوی الامين (قصص ۲۶) ای پدر باجاره بگسیر او را 
بدرستی که او بهتر کسی است که باجاره گیری توانای امین» و در قصه هود گفت: واذ کرو! 


۱- فضائل الخمسة ۳۱۵/۲ به نقل از سنن بیهقی ۴۴۲/۷ و شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید ۲۳/۱ و 
۲و 

۲- مناقب ابن شهرآشوب ۲۷/۲ و ارشاد القلوب ۲۵۳/۲ 

۳- مناقب ابن شهر شوب ۴۴/۲ و ۲۹۴/۱ 


دلائل امامت امیرالممنین و فرزندان پاک او / ۸۱ 


اذ جملکم خلفاء من بعد قوم توح و زادکم فی الخلق بسطة فاذ کروا آلاء اله (اعراف ۶۷) 
و یاد کنید چون گردانیم قوت منتی برایشان نهاد عظیم؛ و علم در انبیاء از جمله شیوخ را 
عشر عشیر قوت و علم علی نبود زیر که هیچ حربی مشهور نیست که کرده باشند یا کافری 
کشته باشند و درستی خلل اسلام کرده بلکه دائما «ویسولون الدبسر» بودند يعلى 
می‌گردانیدند پد پشت را تا آنچه روز احد کردند بر علمای اسلام پوشیده نماند که عثمان سه 
روز بعد از حرب باز آمد و در این مدت در غاری پنهان شده بود و قوت دل نداشت که از 
آنجا بیرون آید علم آن بود و شجاعت این و چون حلوا بایست خوردن جمله مقدم بودند» 
و علی خود پدید بود و هیچ کس طلب او نمی‌کرد. 

واذا تکون کریهة یدعی لها و اذا يحاس الحیس یدعی جندپ 

و چون ثابت شد که علی اعلم بود و اشجع و امامت او ثابت شد. بطلان امامت دیگران 
بوجه احسن ظهور گرفت. 

دلیل دوازدهم. باتفاق میان ما و خصم و شهادت ابوبکر که خليفةً وقت بود متابعت 
غير علی نشاید کردن خاصه به مذهب خصم که قائل است بخلافت وی بنایراین ابوبکر یه 
قین بحضور مهاجر و اتصار به مقام رسول یال بر سنر رفت و گفت: آقلونی و لست 
بخیرکم و علی فیکم. بزعم خصم قبول کنید پشیمانی مرا و حال آنکه من بهتر شما نیستم 
کدعی کہ بای اک بی خت وی باوت سن برد زرا کرک حف سل 
حجت نیست و به نقل نیز نبود که اگر بنقل بودی خلافی حاصل نیامدی میان مهاجر و 
انصار و مع هذا خصم این دعوی نکرد. پس باقی نماند الا که باختیار صحابه بود چنانکه 
صحابه اختیار کردند او را و وی خود را معزول کرد و اژ کار خلافت بیرون آمد. و ما را 
حاصل نیامد که ثانی‌الحال او را خلیفه کردند یا نه. و از کلام او معلوم شد که امامت او از 
قبل امت بود. و حق تعالی گفت: ما كان لهم الخيرة (قصص ۶۷) نیست مرایشان را 
اختیاری, و اختیار از این امت برداشت و نیز او گفت من بهتر از شما نیستم و این لفظ 
متناول هر صحابه شد و باید که هر صحابی از وی بهتر و بزرگتر و عالمتر باشد. و چون 
چنین باشد او مفضول بود دون هر صحابی و صحابه بهتر از وی. پس تقدم او باطل باشد 
خاصه که او گفت «وعلی فیکم» یعنی که علی مستحق این کار است و مستعد این اسر و 
صاحب حق اینجاست و حاضر است در میان شما او را اختیار کنید. 


دلیل سيزدهم. چون سور؛ برائت نازل شد برای نبذ عهد مشرکان رسول اظ به 


۲ / کامل بهائی 


ابوبکر داد و به مکه فرستاد و چون ابوبکر از شهر بیرون رفت جبرئیل آمد و گفت: یا رسول 
الهء ان الله یقرئک السلام. و یقول لک: لایژدی عنک» الاأنت, آورجل منک ییعنی 
بدرستی و راستی که به نزدیک تو سلام می‌رساند خدای عزوجل و می‌گوید مر ترا که ادای 
این رسالت نکند از تو مگر تو یا مردی که از تو باشد. رسول له گفت: علی» منی, و آتامن 
علی. یعنی علی از من است و من از علی. و او را حاضر کرد و برناقة غضباء که از آن 
رسول ي بود سوار گردانید و فرمود که به عقب ابوبکر برو چون به او رسی سوره از او 
بستان و او را مخیر گردان اگر خواهد با تو بیاید و اگر خواهد باز گردد. وگفت یا علی چون 
به مکه رسی این سوره را بر ایشان بخوان و عهد مشرکان بینداز با این عبارت: ارکب یافتی 
الفضباء, والحق آبابکر, فخذ برائة من یده, وامض بها ألى مکه, فانبذیها عهد المشرکین 
البهم. و خیرأبابکر بین أن یسیر مع رکابک» او یرجم الی. 

یعنی ناه غضبای مرا سوار شو برس به ایوبکر و یستان سور برائة از دست وی و ببر 
به مکه و بشکن به ان عهد مشرکان را به سوی ایشان و مختار ساز ابویکر را میان آنکه در 
رکاپ تو باشد و به مکه آید یا برگردد به سوی من. چون امیرالمومئین به ایویکر رسید 
ابویکر بترسید و حالها تفحص کرد علی لا گفت خیر است و احوال باز گفت ابوبکر سورة 
برائة به وی تسلیم کرد و بازگشت. و چون به خدمت رسول و آمد گفت: يا رسول الله 
انک جعلتنی لامر طالت الاعناق اليه فلماتوجهت له رددتنی عنه. گفت: ای رسول خدای 
بدرستی تو گردانیدی مرا اهل از برای کاری که گردن‌ها دراز شده بود به سوی او پس چون 
توجه کردم مرآن را مرا برگردانیدی از آن آیا در حق من آیتی فرود آمد. گفت: نه ولکن 
الامین. هبط علی عن اله تعالی, بانه لایؤدی عنک. الاأنت, آورجل منک» و على منى» و 
لایودی عنى» الاعلي. 

گفت آیتی نیامد اما جبرئیل امین بر من فرود آمد از پیش خدای تعالی و گفت که این 
رسالت ادا نکند مگر تو یا مردی از تو و علی از من است و ادا نکند از من مگر علی. و بدان 
نبد عهد!۲" قوت اسلام بود و صلاح مسلمانان و فتح مکه بر آن ظاهر شد و این مرتبه عظیم 
بود و مقامات رفیع امیرالمومنین را که حق تعالی لایق ندید که این مرتبه و عزت غير او را 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۱۴۵/۲ و الغدیر به نقل ۷۳ کتاب اهل سنت. 
۲-تبذ عهد: نقض عهد و لغو پیمان 


دلائل امامت امیرالمزمنین ر فرزندان پاک او / ۸۳ 


باشد. و کتب هفتاد و سه مذهب بدین ناطق است. 

و وجه استدلال آنکه سنت رسول 4 را بقا واجب بود و تفیری دروی نباشد خاصه 
ستتی که بنص الهی باشد که تا بقیامت خواهد بود که «ولاتجد لسنتنا تحویلاه پس عزل 
ابویکر تا به قیامت باقی باشد و تولی و تولیت امیرالمومنین تا به قیامت باقی باشد. عجب 
از قومی که او را خلیفه دانند و خدای تعالی لایق نداست که نه )٩(‏ آیت به خلق رساند تا به 
واسطة جبرئیل رسول را فرمود که او راعزل کن و بدین عمل بزرگ علی را نصب کن. 

دلیل چهاردهم, رسول ی چون از مکه هجرت خواست کردن علی را در فراش 
خویش بخوابانید. و او آن چنان بود که قبائل قریش جمله اتفاق کرده بودند به قتل 
رسول ل جبرئیل نازل شد و رسول را از آن حال خبر کرد و گفت یا محمد این طائقه 
می خواهند که ترا بکشند و استیصال شریعت کنند علی ا را خليفة خود کن و در فراش 
خویش بخوابان. رسول علی ل را حاضر کرد و این حال با وی باز گفت. امیرالمومنین 
گفت یا رسول الله اگر من به مقام تو بخسبم ترا امان باشد و نفس تو ایمن باشد و به سلامت 
باشد یا نه. رسول یال گفت آری من یه سلامت باشم اگر تو بفراش من خواب کنی. امیر 
الممنین على لټ شب به مقام وی بخفت و رسول و پنهان از مکه بیرون آمد(" و آن 
روز منادی کرده بود در میان یاران که آمشب باید که هیچکس از اصحاب من از منزل خود 
بیرون نياید. چون رسو لر از خانه بیرون آمد ابویکر را در راه دید در ميان کوچه ایستاده 
گفت: یا ابابکر نه منادی کرده بودم که امشب هیچ کس از اصحاب من ازخانه بیرون نياید. 
گفت بلی شنیدم اما قریش را مختلف الاهواء یافتم بر ایشان حاضر بودم رسول و ابویکر 
را با خود ببرد که صلاح در آن بود. و گفت یمکن که قریش وی را در چوب و شکنجه کشند 
و او دلالت به من کند. روز سوم نزد علی فرستاد که زنان و دختران مرا با خود بيار که مرا بر 
هیچ کس اعتماد نیست بر دختران و اهل حرم خود در همه عالم لا برتو که طهارت و 
امانت و نفس پاک داری. 

علی ِا از میان آنجمله دشمنان به عقل و رای و کفایت خلقی عظیم از ميان دشمنان 
بیرون برد چنان که هیچ ضرر به کسی نرسد و هیچ کافری بر ایشان ظفر نیافت و از 


۱-مناقب ابن شهرآشوب ۶۹/۲ و شواهد التنریل حسکانی ۱۲۳۸۱ و مستدرک الصحیحین حاکم 
تیشابوری باب ۱۶۶۱ ۴۳۲۲2 ص۸۳۸ 


۴ کامل بهائی 


شجاعت علی للا هیج مدیری را زهره آن نبود که در راه زحمت به ایشان دهد بقطع طریق 
یا مانند آن. علی لاإ پیاده از مکه هجرت کرد و به مدینه آمد و بقبا برسید و امیرالمومنین با 
جمله اهل و عیال رسول ور به مدینه رفتند در خدمت رسول تلا به یک روز. پس 
چنانکه به اول هجرت علی لګ خلیفه و قائم مقام رسول لژ بود بايد که به آخر نیز قائم 
مقام و خليفة او پاشد که سنت رسول باقی ماند و منسوخ نگردد تابه روز قیامت. ابوبکر در 
آن روز خدمتکار بود وچون مکاریان(۱ در خدمت رسول وا بود خلیفه وی برامت علی 
بوده است و هیچ بشری در این کار لابق نبود. چنانکه خليفة اول همجرت از شهری به 
شهری علی بود باید که خلیفه آخر که هجرت می‌کرد از خان فانی به خانه باقی هم او باشد 
بحکم. ماییدل القول لدی (ق۲۸) تبدیل نباید گفتار نزد من. 

دلیل پانزدهم: چون رسول از غزای حنین فارغ شد حق تعالی او را خبر داد که ترا 
بغزای تبوک می‌باید رفتن و تبوک موضعی است در دیار روم. جیرئیل آمد که آنجا حرب 
نباشد بدین سبب به علی محتاج نیست که ایشان با تو صلح کنند و رضای تو حاصل 
نمایند. و منافقان مدینه و اعراب که در حوالی مدینه بودند بر ان بودند که چون رسول از 
مدینه غائب گردد مدینه را غارت کنند و عورات و اطفال مهاجر و انصار را اسیر کنند و 
تاراج نمایند واين سبب خرابی دین می‌شد و فساد و بد نامی عرض اهل اسلام. و چون 
چنین بود جبرئیل گفت الله تعالی می‌فرماید که علی را در مدینه بگذار و او را خلیفٌ خود 
گردان رعایت حفظ دین و اسلام را: لانتم آشد رهبة فی صدورهم من اله (حشر۱۳) 
بتحقیق که شما سخت‌ترید در هیبت و ترس در دلهای ایشان از نزد خدای. و جمعی عظیم 
منافقان در میان شمااند حق تعالی می‌خواهد که منافقان را از موّمنان تمیز کند و موّمنان 
تفاق ایشان بدانند. رسول ٤م‏ چون از جبرئیل این حال استماع کرد چند روز تحریص 
می‌کرد مردم را بزحمت و منادی بغزای تبوک. بسیاری خلق ابا کردند و تقاعد نمودند و 
تکاهل و جمعی تعلل آوردند که تابستان است و گرمای عظیم و وقت ارتفاع میوه‌ها و اگر 
ما بسفر رویم جمله تلف می‌شویم ومع هذا ما را با عدو قوت قتال نیست. 

رسول ول علی رابه تیابت و خلاقت خود نصب کرد دایم" شایعاً تصبی روشن و 


۱- مٌکاریان: کرایه دهنده کس که اسب و شتر و سایر چهارپایان را به کرایه می‌دهد. 
۲- هرض: ناموس و آبرو ۳-ذایم: آشکار شایع 


دلائل امامت امیرالمومنین و فرزندان پاک او / ۸۵ 


از مدینه بیرون رفت. و منافقان خواستند که علی از مدیته برود تا ایشان مراد خود حاصل 
کنند اراجیف می‌ساختند و هر یکی در شأن علی طعنه می‌زدند و غایت کلام ایشان این بود 
که محمد علی را که در مدینه باز گذاشت و خلیفۀ خود کرد نه از محبت بود بلکه آن را از 
جهت آن کرد که از او سیر شده و او را په دشمنی گرفته و سایه علی بر وی گران آمده. 
امیرالمومنین علی این حال بشنید و برخاست و به عقب رسول برفت و حالها با او بگقت 
بدین عبارت. 

یا رسول اله» ان المنافقین یزعمون, نک انما خلفتنی استقالاء و مقت فقال له 
النبی وا : ارجع یا آخی الی مکانک. فان المدینة لاتصلح, الابی, ویک فأنت خلیفتی فى 
آهلی, و دار هجرتی. و قومی, آماترضی ان تکون منی, بمنزلة هارون من موسی, الا أنه 
لانبی بعدی(۱. یعنی ای رسول خدابه درستی و راستی که منافقان گمان کرده‌اند این راکه 
تو گذاشتی مرا از روی ثقل و گرانی و اهانت. پس گفت مر او را نبی که بازگرد ای برادر من 
بسوی مکان خود پس به درستی که مدینه صلاحیت ندارد مگر بمن یا بتو پس تو خلیفۂ 
منی در اهل من و سرای هجرت من و قوم من. آیا راضی نیستی که باشی از من به سنزلهٌ 
هارون از موسی مگر آنکه بعد از من نبی نیست. 

و این نص صریح است از رسول برای خلافت او زیرا که هارون خلیفة موسی بود 
به آیات قرآن, قال: رب اشرح لی صدری * ویسرلی آمری * واحلل عقدة من لسانی 
* ینتهوا قولى * واجعل لى وزیراً من اهلی # هارون آخی # اشدد به آزری # 
واشرکه فی آمری (طه ۳۳ تا ۲۶) یعنی ای پروردگار روشن گردان برای من (و یسر لی) 
یعنی آسان کن کار مرا و بگشای گره زبان مرا تا بفهمند سخن مرا و بگردان مرا وزیری از 
اهل من هارون که برادر من است و شریک کن او را در امر من. و حق تعالی بجواب گفت: 
قد اوتیت سؤلك یا موسی (طه ۳۷) بتحقیق که داده شد به تو مسول ترا ای موسی. و 
هارون اگر زنده بودی بعد از موسی عزل او جائز نبودی و نه در حال حیات موسی زیراکد 
دعاء و التماس موسی وی را عام است و مطلق علی کل حال و اجایت حق تعالی هم عام 
است «اوتیت سولک يا موسی». 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۳۳۶/۲ و ۴۱۹/۳ و اسرارالامامة ۲۶۷ به نقل مناقب ابن مغازی و 


مسنداحمد 


۶ / کامل بهائی 


بنابراین نص امامت على علیه‌السلام ثابت شد و حجت و فعل رسول سنت است تا 
روز قیأمت. 

دلیل شانزدهم: چون رسول ل حجةالو داع کرد و روی به مدینه نهاد و به موضعی 
رسید که آن را غیر خم خوانند و آن گودی بود که آنجا آب جمع شدی در وقت آمدن 
سیلاب و آن روز آن موضع نه جای بود که آنجا نزول کنند که محل گرمای عظیم بود. 

جبرئيل ا آمد و آیت آورد: یا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم 
تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمك من الناس (مائده۷۱) یعنی ای رسول برسان بخلقان 
آنچه فرود آمد به تو از جانب پروردگار تو یعنی خلافت و امامت علی#ٍ که اگر نکنی پس 
به تحقیق چنان است که اصلا ادای رسالت نکرده باشی و از دشمتان انديشه مکن که خدای 
تعالی نگاه می‌دارد ترا از شر آدمیان. و رسول خائف بود از مخالفان و منافقان صحابه زیرا 
که ایشان اظهار عداوت می‌کردند با علی ل و رسول از ایشان می‌ترسید حق تعالی ضمان 
حفظ رسول از شر ایشان بکرد. 

و غدیر موضعی بود که چون در آنجا بگذرند خلق متفرق شوند در بوادی و قبائل 
بلاد و ولایت. رسول اه آنجا فرود امد و مسلمانان بر حوالی رسول فرود آمدند منادی 
فرمود که «الصلوة جامعة» خلائق حاضر شدند بفرمود تا پالان‌های شتر بر هم نهادند. 
رسول تاا بر آن‌جا رفت و علی3 را با خود آنجا برد و دست راست خویش بر پای 
داشت و خطبۀ بخواند و چون از حمد و تنا فارغ شد گفت. 

ای قوم: انی دعیت» ویوشک أن اجیب» وقدمنی خفوق, من بین اظهرکم. و انی مخلف 
فیکم الثقلین: ما آن تمسکتم بهما لن تضلواء کتاب اله و عترتی و اهل بیتی, فانهما لن 
یفترقا. حتی بردا علی الحوض(. گفت ای قوم من دعوت کرده شدم به نزدیک خدای و 
تردیک است که آن دعوت به اجابت مقرون گردد و به تحقیق که وقت غائب شدن ستارۀ 
من رسید در میان ظاهر تران شما و بدرستی که من گذارنده‌ام در میان شما دو گروه راکه 
اگر باین دو گروه دست زنید و تمسک جوئید هرگز گمراه نشوید یکی کتاب خدای تعالی 
که قرآن است و دیگری خویشان من که اهل بیت منند و بدرستی که این هر دو از هم جدا 


نشوند تا وارد شوند بر من به تزدیک حوطی کو ثر. 


(- ارشاد مفید ۱۷۶/۱ و بحارالائوار ۳۸۵/۲۱ با کمی اختلاف 


دلائل امامت امیرالمژمنین و فرزندان پاک او / ۸۷ 


پس آواز برآورد بلند و گفت: آلست اول بکم» منکم. بانفسکم, فقالوا: اللهم بسلى. 
ققال لهم علی النسق. آیا من اولی نیستم از شما بنفس‌های شما پس گفتند بلی پس گقت مر 
ایشان را بر همان نسق. و هر دو بازوی علی ل را بدست خود گرفته بود و از زمین 
پرداشته تا بحدی که سفیدی زیر بغل‌های رسول ظاهر شده بود. 

و گفت: فمن كنت مولاه. فهذا على مولاه» آللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. و انصر 
من رل زو 9 هرکه را من مولا و مقتدای ار بودم پس این على مولا و 
مقتدای اوست بار خدایا دوست دار هر که علی را دوست دارد و دشمن دار هرکه علی را 
دشمن دارد و نصرت کن هر که علی را نصرت کند و فروگذار هر که علی را فرو گذارد و از 
منبر فرود آمد و به خیمه رفت و گرمای آفتاب به حدی بود که مردم پای‌ها در دستارها 
پیجیده بو دند در پایۀ منبر» و چون رسول به خمیه رفت پانک نماز بگفتند. رسول لا نماز 
به جماعت گذارد و فرمود که خیمه‌ای برابر خیمه بزدند و دست علی گرفت و در آنجا 
بنشاند و منادی فرمود که حاضران آن منزل جمله بر علی سلام کتند به امامت و با 
آمیرالممنین بیعت کنند. جمله مهاجر و انصار بیامدند و بر وی بیعت کردند. و از آن جمله 
عمر خطاب بسیار حکایت گفت و تهنیت بداد و از آن جمله گفت. 

بخ بخ یا علی» اصبحت مولای و مولی کل موّمن و ممنة الى يوم القيمة. مبارک باد 
مبارک باد یاعلی گردیدی مولای من و مولای هر مومن و مومنه تا روز قیامت» و چون 
مردان فارغ شدند زنان را بفرمود تا بیعت کردند. و بیعت کردن زنان چان بود که 
امیرالمومنین بفرمود تا طشتی پر آب کردند و او دست در آن طشت نهاد و بر در خیمه بنهاد 
زنان می‌آمدند و سلام می‌کردند بامامت و زنان مؤمنین دست در آن طشت می‌نهادند و باز 
می‌گردیدند و آن بیعت ایشان بود. 

و حسان بن ثابت گفت: یارسول الله ائذن لی أن اقول فى هذاالمقام: ما برضیه اله 
تعالی, ای رسول خدای اذن ده مرا که بگویم در این مقام چیزی که راضی شود از آن خدای 
تعالی. رسول گفت: یا حسان, علی اسم الّه. حسان بر پشته بایستاد و خلقی بسیار جمع 
شدند ابیاتی چند بر ايشان خوآند چنانکه ذکر آن بیاید. چون فارغ شد از انشاء رسول 


۱- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۱۴۴/۳ و... و مستدرک الصحیحین ص۱۷٩‏ باب ۱۸۰۸ 
ح۴۳۲۳ و الخدیر جلد اول 


۸ / کامل بهائی 


گفت: لایزال. یا حسان موید ابروح القدس» من نصرتنا بلسانک, یعنی هميشه باشی توفیق 
یافته یا حسان بروح قدس باین نصرتی که کردی ما را بربان خود. رسول چون بوحی الهی 
عواقب کار ایشان دانست دعا مشروط کرد بلفظ من و مطلق نگفت. و همچنین چون 
عاقبت کار زنان معلوم بود حق تمالی مقید و مشروط گفت نه مطلق: یا نساء‌الثبی لستن 
کاحد من النساء أن اتقیتن (احزاب ۳۲) یعنی ای زنان پیغمبر نیستید شما چون یکی از 
زنان دیگر اگر بيرهيزید. و چون طهارت و عصمت و بقای ایمان و صلاحیت امیرالمومنین 
علی و فاطمه و حسن و حسین علبهم‌السلام معلوم بود آية مثوبت ایشان مطلق نازل شد نه 
مشروط کما قال تمالی. 

و یطعمون الطعام على حبه مسکیناً و يتيماً و اسيراً# انما نطعمکم لوجه الله 
لانرید منکم جزاء و لاشکورآ» انا تخاف من ربنا یوماً عبوساً قمطریرآ» فوقیهم الله 
شر ذلك اليوم و لقیهم نصرة و سرورأه وجزاهم یماصیرو اجنة و حریرا (دهر ۱۲ تا ۸). 

یعنی طعام می‌دهند به محبت حق مسکینان و یتیمان و اسیران را این است و جز این 
نیست که طعام می دهیم از جهت رضایخدا و نمی خواهیم از شما جز او شکر. و بدرستی که 
ما می‌ترسیم از پروردگار خود روزی که ترس و گران باشد. پس نگاه داشت خدای تعالی 
ایشان را از شر آن روز و ملاقی ساخت ایشان را به تازگی و خوش حالی و شادمانی, و 
مکافات داد ایشان را به واسطة صبری که کردند بهشت و حریر آن را. 

دلیل هفدهم. قال اف تعالی: واولوا الارحام بعضم أولى ببعض فى کتاب الله من 
المومنین و المهاجرین (احزاب ۶) یعنی صاحبان رحم بعض ایشان اولی از بعض دیگراند 
اولی بود از غیری. امیرالمژمنین هم رحم بود و هم مهاجر و هم مومن. اما دلیل بر ایمان وی 
سوره هل اتی و امثال آن و حدیث مشهور از نقل مخالف ومژالف. 

عن علی ا قال: شکوت ال رسول الله حسد الناس الی, فقال: آما ترضی أن تکسون 
رابع اربعة, اول من یدخل الجنة, آناء و آنت, و الحسن, و الحسین. شکایت کردم به سوی 
رسول خدای از حسد مردم پس گفت مرا آیا راضی نیستی که بوده باشی چهارم چهار کس 
اول کسی که داخل بهشت شود منم و تو و حسن و حسین علیهم السلام, و بدعوی خصم او 
از عشرة مبشره بود" و حدیث صحیح «اشتاقت الجتة الى ثلث على» و عمار, و 


۱-اهل سنت باتمسک یه یک روایت جعلی ده نفر از اصحاب پیامبر(ص) را اهل بهشت می‌دانند 


دلائل امامت امیرالممنین و فرزندان پاک او / ۸٩‏ 


سلمان»۱] مشتاق است بهشت به سه کس علی و عمار و سلمان. 

و ابویکر به نزد ما مستحق نیست که مهاجر نبود چنالکه گفته شود ندال ۲۹ و 
عباس اگر چه رحم بود لیکن مهاجر نبود زیرا که وی از طلقای بدر بود. چون ایمان و 
هجرت و رحم وی ابت شد و دروی جمع وی بمقام رسول بل اولی بود از غیری: و من 
لم یحکم بما آنزل اله فاولئك هم الکافرون (مائد۴۸) یعنی هرکس که حکم نکند به 
آنچه فرستاده خدای تعالی پس انان کافرانند. 

دلیل هجدهم, قال له تمالی: قل تعالوا تدع آبناءنا و آبنا‌کم و نساءنا و نساءکم و 
أنفستا و آنفسکم"۳ (آل‌عمران ۵۴) و در روز مباهله حق تعالی این آية فرستاد یعنی 
بگوی ای محمد مر نصاری را که, بيائید تا بخوانیم فرزندان ما را و فرزندان شما را و زنان 
ما راو زنان شما راو ما خود پيائيم و شما خود بیائید پس بگردانيم لعنت و نفرین خدای را 
بر دروغ گویان. 

ابناء اینجا حسن و حسین‌اند و نساء فاطمه و انفسنا على باتفاق جمله مفسران. و 
باتفاق عالمان ابویکر و عمر در مباهله رسول نبودند. و مراد از انفسنا جز علیاإٍ کس 
نبود و نشاید که داعی و مدعو یک کس باشد پس انفسنا اینجا غیر رسول باشد. و نیز که 
عطف دلالت بر مفایرت می‌کند. و نیز فصل میان چیزی و نقس أو روا نبود خاصه با جنبی 
پس نفس غیر داعی بود و باتفاق جز علی کسی دیگر باوی در مباهله نرفت از مردان جز 
حسن و حسین. 

و رسول یی گفت: یا علی نفسک نفسی» و دمک دمی, ولحمک لحمی, ای علی نفس 
تو نفس من است و خون تو خون من است و گوشت تو گوشت من است. چون ثابت شد که 
علی نفس رسول است با وجود نفس رسول نه شاید که ابوبکر و عمر خلافت کنند یا تقدم 


ادلند صفحه فيل 
که اسامی آنها در بحار ۱۹۷/۳۲ و ۲۱۶ و ۳۳۸ آمده است. 

۱- فضائل الخمسة ۱۰۶/۳ و مستدرک الصحیحین باب ۱۸۴۳ ۳۷۲۱ ص ۹۳۵ 

۲-در باب هقتم مؤلف گفته قصد ابوبکر از رفتن به مدینه ازدواج با حضرت فاطمه(س) بوده است 
اما بنظر می‌رسد رفتن اینها به مدینه علتی بالاتر از اینها داشته است و آن بهم زدن برنامه همجرت 
بود. 

۳-مناقب ابن شه رآشوب ۴۱۹/۳ و تفاسیر شیعه و سنی ذیل آیه شریفه 


۰ /کامل بهائی 


جویند:یا آبهاالذین آمنوا لاتقدموا بین یدی اله و رسوله (حجرات ۱) یعنی هر که مومن بود 
برخد! و رسول ل نقدم نجوید به هیچ حال. 

دلیل نوزدهم: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين یقیمون الصلوة وی تون 
الزکوة و هم راکعون "۲ (مائده۵۵) یعنی این است و جز این نیست که اولی بتصرف در آمر 
شما خداست و رسول خداو آنان که ایمان اوردند و بیای داشتند نماز راو دادند زکوة را 
در حال که رکوع کننده بوده‌اند. باتقاق از دور آدم الی یومنا هذا بشری در رکوع زکوة نداد 
الا علی. و این حال چنان بود که علی در مسجد رسول بل نماز می‌کرد چون برکوع رفت 
سائلی بیامد و از وی سؤال کرد آن حضرت اشارت کرد به انگشتری که در انگشت پنصر 
داشت. 

جاراثه العلامه گوید که عادت علی چنان بود که انگشتری در دست راست داشتی. و 
چنانکه گفته‌اند نماز سنت بود و صدقه سنت بود و اگر نه فرضین پودند لیکن تداضل 
فرضین اینجا لازم نیاید زیرا که ایشان غیرین‌اند و شیئین» و انگشتری فراخ بود سائل از 
انگشت او بیرون کرد. وی در آیة متصرف است در کار دین و قیم بکار اسلام و هر که 
متصرف دین بود بنص حق تعالی و قیم بکار بندگان لابد که وی امام باشد و متصرف کار. 

دلیل بیستم. ازورایت مخالفان و شيعه مشهور شد که رسول ب اول رایت روز خیبر 
به ابوبکر داد, و ثانیاً به عمر داد. و ثالثاً په عمروعاص داد و هر یکی از ایشان منهزم باز 
آمدن و رایت را منکوب باز آوردند. رسول ٤‏ درخشم شد و گفت: واه لاعطین الراية 
غدآرجلاء یفتح اله على یدیه. يحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله(") بخدای سوگند که 
بخواهم داد رایت را فردا بمردی که خدای تعالی بدست أو این قلعه را فتح کند مردی که 
دوست می‌دارد خدای را و دوست می‌دارد او راخدای و رسول خدای. 

جمله صحایه به اميد آن داشتند که رسول توف رایت بدیشان دهد چون روز شد 
رسول گفت: این علی بن ابی طالب. گفتند یا رسول اله «یشستکی عینه» يعني او را در 
شکایت دارد چشم او یعنی درد می‌کند چشم او. و رسول ل کس بفرستاد و او را حاضر 


۱-مناقب ابن شهرآشوب ۵/۳و تفاسبر شیعه و سنی ذیل آبه شریفه 
۲- شرح تهجالبلاغه ابن ابی الحدید ۱۶۳/۱۱ و ۱۲۸/۱۳ و فضائل الخمسة ۱۸۳/۲ به نقل صحیح - 
بخاری 


دلائل امامت امیرالمومنین و فرزندان پاک او / ٩۱‏ 


کرد آب دهن خود را در چشم او انداخت در حال نیک شد رایت به او داد. 

علی فد گفت: آقا تلهم حتی یکونو مثلنا. قال: انفذعلی رسلک. حتی تتزل بساحتهم. 
ثم ادعهم الی الاسلام, وأخبرهم بما یجب علبهم من حق الله فیه, فواثه آن یهدی الله بک 
رجلا و احداًء خیرمن أن یکون لک. حمر النعم. یعنی حرب می‌کنم با ایشان تا آنکه شوند 
مثل ما. گفت آیا روان شد بر رسولان تو تا آنکه ما ب‌اند(٩‏ 


ایشان را به سوی اسلام و خبرده ایشان را به آنچه واجب است برایشان از حق خدا در آن 


به نزدیک ایشان پس بخوان 


پس سوگند بخدا که هر آینه اگر هدایت دهد خدای به سبب تو مردی را بهتر بود که ترا 
باشد نعمت‌های بزرگ, و بر اين حدیث اجماع اهل قبله است و اين دلیل است بر عزل 
ابویکر و عمر و نصب آمیرالم مین و خشم و غضب خدای و رسول بر ایشان و صدق و 
محبت خدای تعالی مر علی را. 

دلیل بیست و یکم. خلافت ابوبکر به بیعت بود و بیعت باطل, زیرا که اگر بیعت دلالت 
امامت بودی جمله بنوامیه ائمه بحق بودندی, و همچنین يزيد لعین هم خلیفه بحق بودی» و 
نیز یمکن که بیعت به کافری کنند یا بر دزدی ده کس بیعت کنند.و نیز فرضاً میان دو کس 
بیعت منعقد نمی‌شود چگونه شاید که خلافت میان عالمان به بیعت منعقد می‌گردد. و نیز 
این طائفه که بیعت کردند از بهر نفس خویش رضا دادند و بیمت کردند نه از بهر دیگران هر 
که بر آن اتکارکند آن باطل بود زیرا که بیعت به قول خدا و رسول نبوده است. و نیز ابوبکر 
گفت: آقیلونی, ولست بخیرکم. اگر نص بودی این کلام از وی کفر بودی زیرا که رد بود بر 
خدای و رسول» و چون بیصت باطل شد امامت ابوبکر باطل شد و به بطلان امامت او اتبات 
امامت علی و 

دلیل بیست و دوم ایویکر وصیت به عمر کرد و عمر با شوری انداخت و عثمان بی 
هیچ کشته شد. و به مذهب خصم رسول ی بی‌وصیت رحلت کرد. اگر ابوبکر برحق بود 
عمر و عثمان بر باطل بود. و اگر ایشان برحق بودند ایوبکر بر باطل بود, و لابد است که 
مکلف را پرایشان اقتدا باید کردن و اقتدا بر هر یکی ضد اقتداست به دیگری و میان ایشان 
مخالفتی حاصل شد. پس معلوم شد که هرسه باطل بودند و على برحق زیرا که هر سه 


۱- ملف این قسمت از حدیث را که پیامبر ل فرمود انفذ علی رسلک را اشتباه تترجمه کرده 
است ترجمه حدیث این است: برو بر طریقت و راهت تا فرود آیی به ایشان, 


۳ /کامل بهائی 


مخالفت رسول کردند. 

و این دلیل بعینه بطلان مذهب ایشان است که ابو حنیفه با دیگر ائمه در مسائل بسیار 
مخالفت دارد و شافعی همچنین و تصحیح قول هر یکی ابطال حجت و اقوال دیگران است 
و هیچ کدام از دیگری اولی نیست پس باید جمله بر باطل باشند. و ائمه شیعه دوازده تن 
بودند آخر ایشان بعینه همان گفت که اول ایشان امیرالمؤمنین ٍلا گفت و هیچ مسخالفت 
میان ایشان ظاهر نشد هرچه از نزدیک خدای بود در آن خلافی و تفاوتی نباشد و هرچه 
نه از نزد خدای تعالی باشد در آنجا اختلافی باشد کما قال اله تعالی: فلا یتدبرون القرآن 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً (نساء ۸۴) یعنی آیا تفکر نکرده‌اند 
قرآن را که اگر از نزدیک غیر خدا باشد هر آینه یافتندی در آن اختلاف بسیار. 

دلیل بیست و سوم. اتس روایت کرد از برای رسول و مرغ بریانی امایمن فرستاده 
بود رسول صلی الله علیه و آله دعا کرد که: آللهم آتنی باحب خلقک الیک. لیا کل معی. 
هذاالطیر(, یعنی ای بار خدا بفرست بمن دوست‌ترین خلق ترا بنزدیک تو تا بخورد یا 
من این مرغ را. گویند که عايشه و حفصه و هرزنی به پدر و قبیلة خویش کس فرستاد تا 
حاضر شوند حکم بر آن یود که ایشان حاضر شوند. انس گوید که علی3 سه نوبت پیامد 
و من می‌گفتم که رسول ا در حاجتی است و علی را باز می‌گردانیم تا نوبت سوم در پیش 
رسول ول رفت. رسول گفت یاعلی چرا دیر آمدی على اا گنت یا رسول اله این نوبت 
سوم است که آمدم و انس مرا می‌گفت که رسول در حاجتی است. با انس گفت: چرا چنین 
کردی. گفت یا رسول الله دعای تو شنیدم خواستم که شخصی از انصار حاضر شود. رسول 
گفت: أن الرجل يحب قومه. این مرد دوست می‌دارد قوم خود را. در این روایت هیچ کس 
خلاف نکرد. چون باتفاق او احب الخلق الی الله است باید که مقدم باشد چنان که 
رسول ول احب الخلق الى الله است. 

دلیل پیست و چهارم» امامت ابوبکر و عمر باختیار صحایه بود و اختیار باطل زرا که 
امامت رکنی عظیم است در کار دین به ازاء نبوت و در مقابل کل رسالت کما قال اله تعالی: 
و ان لم تفعل فما بلغت رسالته (مائده۷۱) یعنی اگر نکنی این کار پس چنان است که نه 
رسانیده باشی رسالت او را. پس نشاید که معظم امور دین باختیار خلق باشد زیرا که اگر 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۳۱۸/۲ و ۷۳/۳ و شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید ۲۱۵/۱۸ 


دلاتل امامت امیرالمژمنین و فرزندان پاک او / ٩۳‏ 


اختیار امام روا بود اختیار رسول نیز روا بوده و اگر گویند که رسول را معجزه باید ما گوئیم 
که امام را نیز عصمت و تص باشد. 

و وجه دوم» حق تعالی نفی اختیار خلق کرد حیث قال: و ربك یخلق مایشاء و بختار 
ماکان لهم الخيرة (قصص ۶۷) یعنی پروردگار تو خلق می‌کند آنچه می‌خواهد و اختیار 
می‌کند آنچه خير ایشان در آن است. 

و وجه سوم موسی با درجٌ نبوت هفتاد تن را اختیار کرد: واختار موسی من قومه 
سبعین رجلا لمیقاتتا (اعراف ۱۵۴) یعنی اختیار کرد موسی از قوم خود هفتاد مرد را از 
جهت میقات ما. پس هر هفتاد تن مستحق عقوبت و صاعقه گشتند: فأخذتهم الصاعقة 
بظلمهم (نساء ۱۵۲) یعنی گرفت ایشان را صاعقه به سبب ظلم ایشان. و غرض حق تعالی 
از این قصه بازگفتن تنبیه است بدین معنی تا عاقلان بدانند که خلق را هیچ اختیاری نیست 
در کار دین و شریمت بلکه بر بندگان امتثال امر و نهی است چنان که فرموده: ما آتاکم 
الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا (حشر۷) یعنی آنچه آورده است رسول به شما 
پس بگیرید او را و آنجه نهی کرده است شما را از آن پس بازایستید. و چون اختیار خلق 
باطل شد باقی نماند الانص و عصمت و نیست این امرامیرالمومنین و اولاد او را 
علیهم السلام. 

دلیل بیست و پنجم» حدیث ملتقی بقول طوایق که: مثل هل بیتی, کمثل سفينة نوح, 
من رکب فیهانجی, ومن تخلف عنها غرق, وهوی"". یعنی مثل اهل بیت من همچو مثل 
سفینةٌ نوح است هر کس که آمد در آن یعنی سوار شد نجات یافت و هرکس که باز ماند از 
آن سفینه یعنی در آن نرفت غرق شد و فرو رفت. مراد از این حدیث آن است که هرکه 
تمسک به ولایت اهل بیت کرد ناجی شد و هرکه از ایشان دور شد هلاک گشت چنانکه 
قوم نوح» و اين نصی است صریح بر آنکه شیمه از اهل بهشت اند و از اینجاست که 
رسول بژ گفت: یا علی شیعتک هم الفائزون. ای علی شیعة تو ایشان خوش‌حالان‌اند 
چون تمسک به ایشان سیب نجات است بدیگران سبب هلاک باشد: فماذا بعد الحق 
الضلال (یونس ۳۲) پس چیست بعد از حق مگر گمراهی که به مذهب او دلیل خطاب حق 


است. 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۲۹۵/۱ و شرح نهج البلاغه این ابی الحدید ۱۶۷/۱ 


۴ /کامل بهانی 


دلیل بیست و ششم» و باتفاق علمای طواتف رسول چ گفت: انی تارک فیکم 
التقلین, ما ان تمسکتم بهما لن تضلواء آحدهما أعظم من الاخر, کتاب لله حبل ممدود من 
السماء الى الارض, عترتی هل بیتی, و لن یفترقاء حتی يردا على الحوض, انظرونی 
تخلفونی بها '. یعنی من گذارنده‌ام در ميان شما دو گروه را که اگر تمسک جوئید به این 
دو هرگز گمراه نشوید یکی بزرگتر از دیگری اول کتاب خدای که ریسمانی است کشیده از 
آسمان تا به زمین و دیگر خویشان من که اهل بیت من‌اند و این دو از هم جدا نشوند تا 
اینکه وارد شوند بر من نزدیک حوض. 

زیدار قم گفت رسول و میان مکه و مدینه بر سر آبی فرود آمد و خطبه بخواند و 
حمد و تنای خدا یگفت پس گفت. 

یا ایهالناس, انما انا بشریوشک أن یأتینی رسول ربی, فاجیت, و نا تارک فیکم 
التقلین, کتاب ال فیه الهدی و النور, فخذوا کتاب للله» و استمسکوابه, و آهل بیتی, اذکر کم 
لله فی اهل بیتی .ای مردم نیستم من مگر از جنس بشر نزدیک شد که بیاید به من رسول 
پروردگار من یعنی ملک الموت پس من اجات او کنم و من گذارنده‌ام در میان دو گروه را 
کتاب خدای تعالی را که در او هدایت و نور است پس بگیرید کتاپ خدای را و درآویزید 
به آن و در اهل بیت من و خدا را بیاد شما می‌دهم در باب اهل‌بیت من و از تتمسک به 
ایشان, پس ترک دیگران لازم آمد. 

دلیل بیست و هفتم. جابربن سمره روایت کند که رسول ل گفت: لایبزال الاسلام 
عزیزاً الى اثناعشر خليفة. کلهم من قریش(". یعنی هميشه اسلام عزیز بود مادامی که 
ولایت کار ايشان بدوازده مرد باشد همه از قریش وروی: لایزال آمر الناس ماضيااً 
ماولیهم باثتاعشر رجلا کلهم من قریش, یعنی همیشه کار مردم ساخته بود مادامی که 
ولایت کار ایشان بدوازده مرد باشد, و هرکه امام دوازده گقت جز علی و اولاد او را نگفت 
و او را لازم شد به قول خصم که در مصابیح ايراد کرده. ام عطیه گفت: بعث رسول الله جیشاء 
فمنهم علی, فسمعته و هورافع یدیه؛ یقول: الهم لاتمیتنی حتی ترانی علی!". یعنی 


۱- فضائل الخمسة ۵۳/۲ بنقل از سنن ترمذی ۳۰۸/۲با کمی اعتلاف 

۲- فضائل الخمسة ۵۲/۲ بنقل از صحیح مسلم در باب قضائل امير المژمنین ین 

۳- دلائل الصدق ۳۱۴/۲و بحار ۳۶۵/۳۶ 

۴- مناقب ابن شهرآشوب ۲۵۱/۲ و ارشاد القلوب دیلمی ۲۹/۲ البته در این مصادر لانمتنی نقل 


دلائل امامت امیرالمژمنین و فرزندان پاک او / ۹۵ 


برانگیخت رسول خدای لشگری که علی در میان او بود پس شنیدم از رسول َو در حالی 
که دست بدعا برداشته بود و می‌گقت خدایا ممیران مرا تا علی را یمن نماقی, ۱ 

برامبن عازب روایت کرده که رسول ولا گفت مرعلی راء نت منی» وتا منک . 
یعنی تو از منی و من از توء و هم براء عازب گفت: رأیت النبی» والحسن بن على على عانقد, 
یقول اللهم انی احبه, فاحبه. گفت دیدم پیغمیر را و حسن بن علی برگدن او سوار بود و 
می‌گفت خدایا من دوست می‌دارم او را پس تو نیز وی را دوست‌دار. و در حق حسین 
گفت: آللهم انی آحبه, واحب من یحبه "۳ گفت خدایا من او را دوست می‌دارم و دوست 
می‌دارم کسی را که او را دوست دارد. 

ابن زعره گفت: رأيث النبى على المنبر و الحسن بن على الى جنبه و هو یقبل على 
الناس مرة و علیه اخری و هو یقول: آن ابنی هذا سید و لمل اله آن يصلح به بين فشتین 
عظیمتین من المسلیمن(۲. گفت دیدم پیفمب رل را بر منبر و حسن ین علی علیه‌السلام در 
پهلوی او بود و آن حضرت روی می‌کرد به مردم یک مرتبه و روی به حسن می‌کرد مرتبه 
دیگر و می‌گفت بدرستی که این پسر من سید و بزرگ است و امید است که خدای تعالی به 
صلاح آورد به او ميان دو گروه بزرگ از مسلمانان. این عمر گفت رسول و فرمود: در 
حق حسن و حسین (هما ریحانتان فی الدنیا)"" ایشان ریحانان من‌اند در دنیا. زید ارقم 
گفت: رسول ب روی به فاطمه و حسن و حسین کرده گفت: 

آنا حرب لمن حاربهم» وسلم لمن سالمهم. من حرب کنندهام با کسی که با ایشان 
محاربه کند و بصلحم با کسی که با ایشان به صلح باشد. 

عن اين ربيعة ان العباس دخل على رسول اله مفضباً وأنا عنده فقال ما آغضبک يا 
عباس» قال مالنا و لقریش ذاتلاقوهم تلاقوا بوجوه مستبشرة, واذالقونا لقونا بغیرذلک» 
فغضب رسول اله حتی احمر وجهه, ثم قال: والذی نفسی بیده لایدخل قلب رجل الایمان 


لذامه صفحه قبل 
شده است. ۱- مناقب ابن شهرآشوب ۲۴۳/۲ و ۲۴۳ 

۲- بحار ۲۹۸/۲۳ و ۳۱۵ 

۳- مناقب ابن شهرآشوب ۲۴/۴. البته کلمه عظمتین را ندارد و طراثف ۲۸۶/۱ و مستدرک 
الصحیحین ص ۲۸۶۳۹۶۲ باب ۱۹۰۶ 

۴- مناقب این شهرآشوب ۸۳/۴ ر بحارالانوار ۳۱۶/۴۲ 


۶ /کامل بهاتی 


حتی یحبکم لله ولرسول الهء ثم قال انها الناس من اذی عمی فقد اذاتی(٩.‏ 

یعنی عباس در آمد به تزد رسول خدای غضبناک و من نزد او بودم پس گفت چه چیز 
ترا غضب آورده ای عباس گفت چه کار است قریش را با ما که هرگاه که با هم ملاقات کنند 
بروی‌های گشاده ملاقات کنند و هرگاه ہما ملاقات کنند ملاقات نه به آن وجه باشد. پس 
رسول ب در غضب شد تا بحدی که رنگ آن حضرت سرخ گشت پس گفت بخدای که 
نقس من به قدرت اوست که داخل نشود ایمان در دل مرد تا دوست ندارد شما را برای خدا 
و از برای رسول خدا پس گفت ای مردم هر که بیازارد عم مرا پس په یقین مرا آزرده باشد. 
این جمله احادیث از روایت مخالفان است و در صحیح بخاری و مصابیح مسطور است و 
خصم دلالت سازد بدین حدیت بر خلافت امیرالم و منین ا . 

دلیل بیست و هشتم» برامین عازپ روایت کرد که رسول ع على را گفت: نت منی, 
وأنا منک, یعنی تو از منی و من از تو.و عمران بن حصین گفت که رسول گفت: ان علیاً منی. 
وأا منه ".و هو ولی کل مؤمن. بدرستی که علی از من است و من ازاو و او ولی و پیشوای 
هر مؤمن است. زیدین رقم روایت کرد که رسول ل فرمود: من کنت مولاه. فعلی مولاه» 
ولایت رسول اطا عام است در حق جمله عالمیان پس باید که ولایت علی نیز عام باشد. 
جیش بن جناده گفت که رسول ی فرمود: علی منی وأنا من علی, ولایؤدی عنی الا آناو 
علی. یعنی علی از من است و من از علی و ادا نکند از من مگر من و علی. 

بنابراین نرسد ابویکر و عمر را که باوجود رسول کا ادای شریعت کنند و تقدم 
برعالمیان, و یا از رسول سل شرعی بخلق رسانند به اسم نیایت, و همچنین چون ميان 
مهاجر و انصار برادری می‌داد هر یکی را با مئل خویش چنان که میان ایوبکر و عمرء و 
میان طلحه و زبیر و میان ابوذر وسلمان و علی را ترک کرد. در میاته علی بگریست وگفت 
یا رسول الله چرا به برادری ندادی مرا ینا کسی رسول گفت: أنت خی فى الدنیا 
والاخرة ۲ تو برادر منی در دنیاو آخرت. 

و گویند عباس گفت: یا رسول الہ لم ترکت علیاء فقال: ما آخرته الا لتفسی(» یعنی 
۱- مستدرک الصحیحین باب ۲۲۱۵ ص ۱۰۷۲ و اسرار الامامة ۱۸۴ به نقل اسدالغابة ۱۶۵/۳ 
۲- مناقب ابن شه رآشوب ۲۵۰/۲ 
۳- مناقب ابن شهرآ شوب ۲۱۱/۲ و مستدرک الصحیحین ص ۸۵۵باب ۱۶۷۴ ۲۳۴۶ 
۴- اسرارالامامة ۱۸۴ به تقل سنن ترعذی و مناقب مغازلی و اسدالغابة که البته اسم عباس ذکر نشده 


دلائل امامت امیرالمژمنین و فرزندان پاک او / ۹۷ 


جرا گذاشتی علی را و با کسی برادری نکردی پس رسول گفت نگذاشتم او رامگر برای 
نفس خود که برادر خود کنم. ۲ " ۱ 9 

وعن علیبفد: کنت اذا سألت عن رسول الله آعطانی. واذا سکت ابتدانی ". ودم 
چنانکه هرگاه سوال می‌کردمی از رسول و ببخشودی به من مطلوب مرا او هرگاه 
خاموش شدمی آن حضرت ایتدا به سخن کردی. 

وعن جابر: ان الرسول دعا علیاً یوم الطایف. فانتجبه(۲۳. بدرستی که رسول ب در 
روز طایف علی را بخواند پس برگزید او راء و چون رسول به مدیثه آمد صحابه اندکی 
بودند رسول ب بنای مسجد کرد و صحایه راگفت جمله درهای خانه را به مسجد گشایند 
تا شما یکدست باشید و از احوال یکدیگر اطلاع یابید. چون اسلام قوت گرفت جبرئیل 
فرود آمد بقرمود که جمله درها را برآوردند الا از آن رسول و علی( ۳ رسول گفت: لایحل 
لاحد یستطرقه غیری, و غیرک. حلال نیست احدی راکه راه به مسجد کند غير من و تو. 
براء‌عازب روایت رکد که رسول با علی گفت «انت منی» وآنا منک» و براین جمله اخیار که 
از کتب مخالفان نقل کردم استدلال می‌توان ساخت که علی تفس رسول بود و حکم علی 
حکم رسول بود و چنان که تقدم بر رسول ضلالت است تقدم بر علی حکم همین دارد. 

دلیل بيست و نهم, عن جابرین عبداله الانصار عن رسول اف انه قال: من سره أن 
یحبی حیوتی؛ و یموت موتی» و یدخل جنة عدن غرسها ریی, فلیول علیاً من بعدی, ولیقند 
باولاده من بعده؛ فانهم خلقوا من طینی, رزقوا علماً و فهماء فویل للمکذبین بفضلهم من 
امتی, لاینالهم شفاعتی (۳. یعنی کس که خوش حال باشد و شادمان باشدبا آنکه زندگانی 
کند چون زندگانی من و بمیرد چون مردن من و داخل شود صحن بهشت را که غرس آن 
نموده و درخت‌ها نشانده در وی پروردگار من پس پاید که دوست دارد علی را بعد از من و 
بايد که اقتدا کند به اولاد او بعد از او چه بدرستی که ایشان آفریده شده‌اند از طینت من و 


ادامه صفحه قبل 
فقط به لفظ قیل نقل شده است. 1- بحار الانوار ۱۵۳/۲۶ و ۷۳/۳۷ 

۲- اسرارالامامة ص ۱۸۴ به نقل سنن ترمذی ۳۰۳/۵ و مناقب ابن مغازلی ص ۳۳۲. البته فانتجاه نفل 
شده که صحیح هم همین است. 


۳- دلائل الصدق ۲۶۰/۲ و مستدرک الصحیحین باب ۱۷۳۱ ۴۶۸۸ 
۴- شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید ۱۱۶/۹ و بحارالاتوار ۸۳/۴۰ 


۸ /کامل بهانی 


روزی داده شده‌اند از علم و دانش پس وای بر کسانی که به دروخ داشتند تفضل و زیادتی 
ایشان را از سایر امت من که به تحقیق در نیاپند شقاعت مراء 

و عن فاطمة الکبری قالت قال رسول الله إل کل ولد اين ینتمون الى عصبتهم,ولد 
فاطمه. فاناولیهم. و انا عصبتهم(۱. از حضرت فاطمه کبر یچ منقول است که رسول 
خدا یژ گفت هر ولدی که از پسر باشد منسوب باقوام و خویشان پدر است و ولی ایشان 
قرابت پدراند مگر فرزندان فاطمه پخ که من ولی ایشانم و من عصبۀ ايشائم. 

و این اخبار از جمله دلالت امامت علی است و اولاد او علیهم‌السلام. 

دلیل سی‌ام. حق تعالی ادرار و انظار" در حق هیچ طائفة تعیین نکرد الا در حق 
علی و اهل‌بیت او بهر صفت که باشند کما قال اللہ تعالی: واعلموا آنما غنمتم من شیء فان 
لله خمسه وللرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل (انفال ۴۲) بدانید 
که پدرستی هرچه حاصل کرده باشید از غنیمت از هر چیزی پس به درستی که مر خدای 
راست پنج یک آن و مر رسول خدای را و مر خداوند قرابت رسول و راکه عل یاو است 
و یتیمان راو مسکینان راو جمعی که از بلاد خود به غربت افتاده باشند و محتاج باشند در 
غربت اگرچه در بلاد خود غنی باشند.و ناچار این جمله را هاشمی می‌باید بود مساهمه پا 
خدای و رسول, هیچ بشری مستحق نشد الا على و اولاد او و اين معنی اعلی المناصب 
است و دلالت فضل اوء و تقدیم مفضول بر فاضل قبیح باشد به همه حال. 

دلیل سی و یکم. حق تعالی در کلام خود محبت هیچ طایفه به تعیین واجب نگردانید 
«لّ المودة فی القربی» مگر دوستی خویشان پیغمیر و دلیل بر این حدیث منقول و مروی 
از قل مخالف و موالف است که رسول با گفت: 

من مات على حب آل محمد مات شهیداء الا ومن مات على حب آل محمد مات 
مغفوراًء ألا من مات على حب آل محمد مات موّمناً مستكمل الایمان, ألامن مات على 
حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنة لم منکر ونکیر, ألا من مات علی حب آل محمد 
تزف الى الجنة كما تزف العروس الی بیت زوجها, ألامن مات على بغض آل محمد جاء يوم 


۱- روایت با کمی اختلاف در الكوثر فى احوال فاطمه بنت النبی الاطهر(ص) ۱۱۳۸۷ به نقل 
کئزالعمال هندی نقل شده است. 

۲- آدرار: وظیفه و مستمری و مقرری ماهانه و سالانه اما انظار در لغت معنایی که متناسب با 
موضوع داشته باشد نیامده است. 


دلائل امامت امیرالمژمنین و فرزندان پاک او / ۹٩‏ 


القيمة مکتوباً بین عینیه آیس من رحمةاله, ألا و من مات علی بفض آل محمد مات کافر, 
آلاو من مات على بفض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. 

و بر عقلاء مخفی نباشد که فدک را از فاطمه پټ باز گرفتن و خمس از عترت رسول 
دفع کردن و فتوی دادن به خون عترت رسول ل و امامت از ایشان منع کردن از محبت 
نبوده به ضرورت بلکه از عداوت بوده باشد. 

دلیل سی و دوم. عن براءبن عازب عن رسول الله یز انه قال: لمل یل قل: یا علی 
أللهم اجعلنى من عندک عهدأ" و فى صدور المؤمنين مودةء فانزل الله تعالی: ان الذين 
آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن وداً (مريم .)٩۶‏ 

یعنی گفت رسول چ مر علی لټګ که بگو یا علی خدایا بگردان برای من از نزد تو 
عهدی یعنی خلافت و امامت و بگردان در سینه‌های مؤمنان دوستی مرا بس چون علیلٍٍ 
این دعا کرد اه تعالی این ايه فرستاد «ان الذین آمنوالی اخره» یعنی بدرستی که آنان که 
ایمان آورده‌اند و عمل نیکو کرده‌اند زود باشد که بگرداند برای ایشان خدای روزی دهنده 
مودت و دوستی. 

عن ابن عباس عن قوله تعالى: والسابقون السابقون # اولئك الم قربون (واقعه 
۱۰-۱) فیوشع بن نون سبق الی موسی بن عمران» و علی بن ابی طالب سبق الى 
رسول الله و سابقانی که پیش گیرندگان آنانند مقربان درگاه پس یوشع بن نون په موسی 
سبقت کرد به بیعت و علی بن ابی طالب پیشی گرفت به بیعت رسو للا . 

وعن ابن عباس قال: نظر النبی رل الی علی لاء فقال نت سید فی الدنیاء و سید فی 
الاخرة» حبیبک حبیبی» و حبیبی حبیب الله» وعدوک عدوی, و عدوی عدواله. والویل 
لمن ابغضک بعدی(۴. یعنی نظر کرد نبی إل به سوی علی پس گفت تو سیدی در دنیا و 
آخرت دوست تو دوست من است و دوست من دوست خدا و دشمن تو دشمن من و دشمن 
من دشمن خدا و ویل که منزلی است از درکات دوزخ جای آنکس است که به غضپ آورد 
ترا بعد از من. 


۱- فضائل الخمسة ۸۶/۲ بنقل از کشاف زمخشری 
۲- دلائل الصدق ٩۳/۲‏ و بحارالانوار ۳۵۵/۳۵ ۳- دلائل الصدق ۱۰۲/۲ و بحار الانوار۳۳۳۸۲۵ 
۴-متاقب ابن شهرآشوب ۱۸/۳ و بحار الانوار ۲۸۶/۳۹ 


۰۰ / کامل بهائی 


و عن ابی سعید الخدری عن رسول اله ا: یاعلی نت معک يوم القيمة عصى من 
عصی الجنة تذود بها المنافقین عن حوضی '. یعنی یا على با تو عصایی است از 
عصاهای بهشت که در روز قیامت دور می‌کنی به آن عصا منافقان را از حوض من. 

عن این عباس ماکان احد اعلم بسر رسول اله و جهره؛ من علی بسن اببی‌طالب(۳. 
نیست هیچ احدی داناتر بسر رسول خدا و آشکارا از علی ین ابی‌طالب. 

على الحسن بن على بن ابی‌طالب وت ما بعث الرسول علیاً قط. الاأعطاه الرایة۳۱. 
یعنی هرگز نه برانگیخت رسول م علی را بر کاری مگر آنکه راية بخشید او را. این جمله 
اخبار از روایت مخالف است و دلالت امامت اوست و خلافت او و ابطال کار دیگران. 

دلیل سی و سوم عن ابن عباس عن رسول الله: انا دارالحکمة و على بابهاء و من اراد 
الدارء فلیٌتها من بابها(؟. یعنی من سرای حکمتم و علی در اوست و هر که اراده دارد که 
درآید آن سرا را پس می‌باید که از در آن درآید. 

و عنه انه قال: آنا مدينة العلم. و علی بابها(. یعنی من مدینه علمم و علی در آن 
مدینه است. مراد بدین حدیث آن است که هرکه خواهد که پای در دائرۂ شریعت نهد باید 
که از محبت موالات علی و اهل‌بیت بر رسول ایمان آورد. و منه قوله تعالی: ر اتو البیوت 
من آبوابها (بقره ۱۸۵) یعنی درآیید خانها را از درهای آن. مراد از ببوت خاندان نبوت 
است. و مراد از در علی است امیرالمومنین والا چه فائده باشد که خدای تعالی گوید از در 
خانه درآیید و اين عبثی باشد. 

دلیل سی و چهارم قال الله تعالی: یا أيها الذين آمنوا أطيعوا اه و أطيعرا الرسول و 
اولی الامر منکم (بقره ۶۲) یعنی ای آن جماعتی که ایمان آورده‌اید اطاعت کنید خدای را 
باتفاق مطلقاً و دائماً تکلیف واجب است علی کل حال پس باید که به حکم عطف مطلق 
اطاعت اولی‌الامر نیز واجب باشد مطلقاً علی کل حال. و نشاید که حق تعالی به طاعت 
جائزالخطا امر فرماید ربما که او رابه معصیت امر فرماید, و رسول لژ فرمود: لاطاعة 


۱- فضائل الخمسة بنقل از مجمع الزوائد هیثمی ۱۳۵/۹. البته لفظ انت ندارد. 

۲- پرسند این مطلب دست نیافتیم ۳- بحارالانوار ۳۶۱/۴۳ با کمی تغییر. 
۴- فضائل الخمسة ۲۷۹/۲ بنقل از تاريخ بغداد که لفظ مدينة الحكمة دارد. 

۵- مناقب ابن شهرآشوب ۴۲/۲ و ۳۱۳و فضائل الخمسة ۲۸۱/۲ 


دلائل امامت امیرالمومنین و فرزندان پاک او / ۱۰۱ 

لمخلوق. فى معصية الخالق(۱ 

ونیز چون اولی‌الامر جائژالخطا تواند بود فرقی نباشد میان ابوبکر و عمر و خالدبن 
ولید و عمروعاص و سعدین سعید و مروان حکم و ایوسفیان و معاویه و یزید. پس بايد که 
اولی‌الامر معصوم باشد و عصمت در حق هیچ کدام ثابت نشد مگر در حق علی و اولاد او 
علیهم السلام. 

دلیل سی و پنجم. احمدسقی صاحب مناشیر صحابه ايراد کرد که رسول ما گفت: 
من أراد أن ن ینظر الی آدم فی علمه, > والی نوح فی تقویه. و الی ابراهیم فی خلته, والی موسی 
فی هیبته. و آلی عیسی فی عبادته, فلینظر الی علی بن ابی‌طالب‌اچ". هر کس که اراده 
کند که ببیند آدم را در علم او و بعضی شخصی که در علم چون آدم بودند. و به نوح در تقوی 
او, و به ایراهیم در دوستی تی او نسبت به خدای, و به موسی در هسیبت اوء و به عیسی در 
عبادت او پس بگو نظر کن به سوی علی بن ابی‌طالب. یعنی این اوصاف که در اثبیاء بوجه 
کمال بود همه را على تنها داشت به حقيقت آنچه در این پنج پیغمبر اولوالعزم متفرق 
بودند در علی جمع بود بس او فاضلتر باشد از این انبیاء چنانکه موسی و عیسی و ایراهیم 
در زمان خود مقدم بودند و هیچ رعیتی بر ایشان تقدم تکرد در باب نبوت. علی نیز که از 
ایشان فاضل‌تر است باید که مقدم بود به امامت و ابویکر و عمر رعیت او. و اما تعطیل و 
عزلت او چنان بود که تعطیل و عزلت و انزوای هارون در ایام ظهور سامری و عبدةالعجل 
چنانکه هاورن قوت خروج نداشت علیلٍلٍ نیز قوت خروح نداشت و دلیل بر این که 
چون در زمان معاویه قوت پدید آمد خروج کرد. 

دلیل سی و ششم, رسول ال فرمود که, علی خیر البشرء من ابی فقد کفر! ". علی بهتر 
آدمیان است هر که ابا کند این سخن را پس بتحقیق کافر است. پاوجود خیرالبشر نشاید که 
ابویکر تقدم جوید و اگر بقوت غلبه کند: سیعلم الذین ظلموا ی منقلب ینقلبون (شعراء 
۷ زود باشد که بدانند آنها که ظلم کردند که به کدام بازگشتنگاه باز خواهند گشت. 

دلیل سی و هفتم, احتیاج رعیت به امام از بهر ارتفاع عصمت است از ایشان اگر امام 


۱- شرح نهج‌البلاغه ۳۰۹/۱۶ و اسرارالامامة ص ۲۷۰ بلقل از عیون الاخبار صدوق 
۲- اسرارالامامة ص ۲۷۱ بنقل از اربعین رازی ص ۰۳۷۴ 
۳ مناقب ابن شهرآشوب ۸۲/۳ 


۷۲ کامل بهائی 
نیز جائزالخطا باشد محتاج بود به امام دیگر و امر بتسلسل کشد. وباتفاق مسلمانان ایشان 
نامعصوم بودند و نزد عقل و شرع مراد از امام جائزالخطا نمست پس لابد که این امام 
معصوم علی باشد زیراکه هر که معصوم گفت امام را علی راگفت و اولاد او را علیهمالسلام 
و عصمت ثابت باشد. 

دلیل سی و هشتم, حق تعالی در عقب تعداد انبیاء و ذکر اهل‌بیت ایشان گفت: ذرية 
بعضها من بعض (آل‌عمران ۲۰) ذریت را ولایت و امامت داد. اگر ابوبکر حق بودی ذریت 
او خلیفه بودندی و بعد از آن عمر همچنین و ایشان را هر دو پسر صالح و عالم بودند چون 
وصیت با جنبی کردند نه بذریت خود دلیل است که به تغلب داشتند و بغصب ته پشرع و 
آذن صاحب شریعت. اما در صورت علیلٍ اگر او بود از ذریت و قرابت رسول ی بود و 
حسن و حسین تا قائم آل محمد علیهم‌السلام در ذریت رسول َل وقرابت او بودند و هم 
وارت او. پس امامت حق ایشان باشد بقول خدا و رسول ل. 

دلیل سی و نهم» روایت آمده از مخالف و مالف: عن مسروق عن رسول اله چ انه 
قال: فاطمة بضعة منی, یسوئنی من ساء‌هاء ویسرنی من سرها'. فاطمه پاره ایست از من 
هر که با وی ناخوشی کرد با من ناخوشی کرد و هرکه او را شاد کرد مرا شاد کرده باشد. 
حذیفه روایت کند که در پیش رسول تلا رفتم مراگفت ملکی بمن آمد که هرگز نیامده بود 
از خدای اجازت خواست و برزمین آمد و مرا یشارت داد. عن الله جل جلاله: بان فاطمة 
سيدة نساء اهل‌الجنة والخسن و الحسين سید اشباب اهل الجنة باينكه فاطمه سيدة 
زنان اهل بهشت است و حسن و حسین سید جوانان اهل بهشت. 

بنابراین احادیث هرکه فاطمه را رنجانید رسول را رنجانید و هرکه رسول رأ رنجانید 
خدای تعالی را رنجانید مستحق خلافت و نيابت رسول نباشد. 

و همچنین امیرالممنین از اهل بهشت بود و صادق‌القول. اگر فاطمه بود از ابویکر 
برنجید که فدک از وی به غصب باز ستد و برخلاف کتاب خدای و تمسک بحدیث مقتری» 
واگر علی بود شهادت وی رد کرد و بحدیث «فاطمة بضعة منی الخ» و به ایه: انما یرید الله 


۱- بحارالانوار ۶۲/۲۷ و ۸۵/۳۷ با اندک تفاوت 

۲- عوالم العلوم بحرانی قسمت زندگانی حضرت زهرااس) ۱۳۶/۱ بنقل از ۲۵ کتاب اهل سنت و 
الکوثر فی احوال فاطمة(س) بنت النبی الاطهر(ص) ۲۴/۳ ر ۸۶و ۱۰۱ بنقل از صحیح ترمذی و 
کنزالعمال 


دلائل امامت امیرالمزمنین و فرزندان پاک او / ۱۰۳ 


لیذهب عنکم الرجس (احزاب ۳۳) این است و جز این نیست که اراد حق تعالی آن است 
که بیرد از شما یعنی از اهل بیت رجس را. چون عصمت ایشان ثابت شد پس چگونه باشد 
که جانزالخطا شهادت معصومان را رد کند و این فعل اعظم خطیات است و پیش خصم نیز 
و هر که حال وی چنین باشد وی به خلافت نشاید. و چون خلافت به ایذای فاطمه باطل 
شد امامت علی ثابت شد برای آنکه حق از میان امت خارج نباشد به هیچ دلیل. 

دلیل چهلم. بدان که هیچ رسولی از دنیا بیرون نرفت الا که بعد از او ظلمه ظاهر شدند 
و دعوی خلافت کردند و استیصال خاندان رسول و می‌کردند و دلیل بر این چند وجوه 
است. 

وجه اول رسول ی گفت: کائن فی امتی ما فی بنی اسرائیل حذوالتعل بالتعل والقذة 
باقذة!۱؟ واقع است در امت من آنچه واقع بود در بنی اسرائیل پرابری نعل به نعل. یعنی 
آنچه در امت من شود به عینه در بنی اسرائیل شده. و حق تعالی گفت: یحرفون الکلم عن 
مواضعه (تساء۴۸) بیرون می‌برند کلمه‌ها را از جاهای خود یعنی تقییر کلام خدا می‌کنند 
چنانکه بهود و نصارا در آخر آن پیفمبر و کردند. و اتفاق است اصحاب سیر و تواریخ را 
که صفورا زن موسی دختر شعیب باد و طاغی و باغی خروج کرد بر بوشع‌بن نون وصی 
موسی. جنان که عایشه باطلحه و زبیر خروج کردند بر امیرالمو منین, و یوشع وصی موسی 
بر ایشان غالب آمد و آن دو طاغی را بکشت و صفورا زن موسی را به اسیری بگرفت. 

وجه دوم حق تعالی گفت: و رهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیهم (حدید ۲۷) رهیانان 
جمعی را گویند که از میاتخلق بیرون رفته در بیابان خائه سازند و این کار ایشان بدعت 
است «ماکتیناها علیهم» یمنی ماننوشته‌ايم بر ایشان این کار را یعنی نه فرموده‌ایم و ایشان 
اختراع کرده‌ند. 

وجه سوم. اتفاق اهل قبله است که موسی و عیسی با امت خود گفتند شرح حال 
محمد و هر پیغمبری که بعد از ايشان خواهد آمدن و مع هذا ایشان نشنیدند و بدان کفر 
و ضلالت اصرار کردند چندین سال. و رسول گفت: کاین فی امتی. ماکان فی بنی اسرائیل. 
پس باید که این معنی نیز اینجا باشد. و قال اله تعالی: ومبشرپرسول که بیاید از بعد من که 


۱- مناقب اہن شهرآشوب ۳۶۳/۱ و بحارالانوار ۲۸۶/۳۶ که در این مصادر کان فی بنی‌اسراشیل 


وجوددارد. 


۴ /کامل بهائی 


نام او احمد بود. و تصاری از وی قبول نکردند و بر کفر اصرار کردند و دعوی کردند که ما 
بر دین مستحکم هستیم. 

وجه چهارم» حق تعالی در سورة اعراف بعد از ذکر انبیاء گفت: قخلف من يعدهم 
خلف ورئوا الکتاب يأخذون عرض هذا الادنی و يقولون سیغفرلنا و آن يأتهم عرض الخ 
(اعراف۱۶۸) پس ماندند بعد از انبیاء جمعی که گفتند ما خليفةً رسولیم و وارت کتاب 
می‌گرفتند متاع این دنیای فائی را و می‌گفتند که هر آینه زود باشد که آمرزیده شویم ما. این 
حال بعینه در صورت صحايةٌ رسول ب ما پوده است زیرا که جمله کتاب می‌خواندند و 
می‌دانستند و عمل نکردند و خلف آن بود که کسی گوید که من نائب و خلیفة آن کسم و وی 
دروغ گوید مقتری و خائن و دغل باشد و مستحق ذم. 

وجه پنج» در سورة مریم حق تعالی بعد از ذکر انبیاء گفت: فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلوة واتبعوا الشهرات فسوف یلقون غیاً (۶۰) پس خلافت بعد از ایشان 

دروغ گویی و ضایع کردند نماز را و پیروی کردند شهوات را پس زود باشد که ملاقی 
شوند چاه دوزخ را. چنان که سه روز رسول توف را در خانه نهاده بودتد و صحابه وی را 
ترک کرده بودند و نماز بر جنازهٌ او نکرده بودند و به سقیفه بنی ساعده به طلب خلاقت 
رفته بودند و تقکر می‌کردند که اگر نماز بر رسول کنند و بر جنازه او حاضر شوند فرصت از 
دست برود و امامت به بنی هاشم قرار یابد «أضاعوا الصلوة» نماز بر جنازة رسول و بود 
«واتبعوا الشهوات» استبداد کار خلافت. 

وجه ششم. واذ قال موسی لقومه یا قوم لم تژذوننی و قد تعلمون نی رسول الله الیکم 
(صف ۵) ای قوم چرا ایذا می‌کنید مرا و بتحقیق می‌دانید که به درستی که منم رسول خدا به 
سوی شما. صحابة رسول نیز منقیت و قرابت علی و فاطمه و اولاد ایشان دانستند ولیکن 
انکار کردند. 

وجه هفتم: فما جاء‌هم ماعرفوا کفروا به الخ (بقره ۳) پس در آن هنگام که آمد قوم 
را آنچه می‌داتستند که حق است و کافر شدند به آن. و غرض حق تعالی نه حکایت بود 
بلکه تنبیه بود بدین دلائل. و دلیل بر این قوله تعالی: فى قصصهم عبرة لاولی الالباب 
(یوسف ۱۱۱) در حکایات انها عبرت است مر صاحبان بصیرت راء و حق تعالی گفت: 
تشابهت قلوبهم قد بینا لکم الایات (بقره ۲ یعنی ماتند هم است دلهای ایشان بتحقیق 
بیان کردیم ما برای شما تشان‌ها راء و حق تعالی بارسول ی گفت: قل ما کنت بدعاً من 


دلاتل امامت امیرالمومنین و فرزندان پاک او / ۱۰۵ 


الرسل (احقاف۸) بگو من تیستم اختراع کننده از رسولان یعنی هرچه رسولان سلف 
کردند و امتان آن رسول کردند اینجا نیز همان معنی صورت بندد. پس چنان که چندین 
هزار سال آن طائقه بر کفر باقی ماندند و اصرار کردند در این صورت نیز مجوز باشد که در 
امت محمد هم چنان باشد. 

وجه هشتم. قال تعالی: اتخذوا احبارهم و رهیانهم آربااً من دون الله (توبه ۳۱) 
قرار گرفتند احبار خود را و رهبانان خود را پرورنده‌های خود بغیر حق. یعنی خدا را فرا 
گذاشتند چنانکه آن طائفه رهبانان را به الهیت قیول کردند و این طایفه مشایخ و بعضی 
صحابه را بالهیت قبول کردند و دلیل بر این آنکه جمله سجد مشایخ می‌کنند و بوسه‌ها 
برخاک می‌دهند در عتبه ایشان و اگر کفر محض از ایشان مشاهده می‌کنند آن را اطاعت و 
عبادت می‌دانند. و جمعی را که تمسک به خائدان رسول کردند بقول خدا و رسول و 
اجماع اهل قبله بد می‌دانند و ایشان راعیب می‌کنند. 

عجب جماعتی که خدای را فاسق و شریر می‌دانند و اکثر انبیاء رازانی و عاصی و 
مجرم و مشرکان را که بایام پیری اسلام قبول کردند خلیفه و مقتدای عالمیان دانند وامید 
نجات دارند و خلاص از عذاب خدا و حاشا که هرگز این نباشد و مارا که خدا را عادل و 
پاک و منزه دانیم و اثبیاء را معصوم و مقتدای ما که معصوم و از خاندان نبوت و امامت 
باشند بد دانند و رافضی خوانند و پیش ما ایشان رافضی‌اند؛ ناصبی؛ و خارجی. و یزیدی. 
و مروانی» وقدری, و جبری, چنانکه ذکر آن گذشت. و از این وجوه جمله از فیض حق 
تعالی په ساحت دل این فقیر نازل شد نه آنکه اقتباس از کتایی کرده باشد از بسیاری دلائل 
که ذکر آن گذشت. 


فصل اول 
(فيمن ظلم العترة و سبهم) _ 
اسمعیل الحافظ الاصفهاتی محدث در حکایات اصحاب آورد که سعید بن جبیر 
گفت: بلغ ابن عباس أن قوماً یقعون فی علی, فقال: لابنه علی بن عبداثه خذ بیدی» فاذهبنی 
البهم فاخذ بیده حتی اتی البهم. فقال: یکم الساب ثه؟ فقالوا: سبحان الله من بسب الله فقد 
آشرک. فقال آیکم الساب لرسول الّ؟ قالوا: من یسب رسول اله فقد کفر. 
رسید باین عباس بدرستی که قومی ناسزا می‌گویند على لق را پس چون ابن عباس 


۶ /کامل بهائی 


تابینا شده بود گفت پسر خود راکه بگیر دست مرا و ببر پیش جمعی که ناسزا می‌گویند پس 
گرفت علی بن عبدالله دست ابن عباس را تا آنکه آمد به سوی آن قوم پس گفت کیست از 
شما که دشتام دهنده است مر خدا را پس ایشان گفتند که سبحان الله هر که دشنام دهد خدا 
را بتحقیق که مشرک باشد پس گفت کیست از شما که دشنام دهد رسول را گفتند هرکس که 
دشنام دهد رسول را بتحقیق که کافر است فقال: ایکم الساب علیا؟ قالوا: قدکان ذلک, قال: 
فاشهد لقد سمعت رسول الله اء یقول: من سب علیا؛فقد سبنی, و من سبنی» فقد سب 
و من سب الله» اکبه الله علی وجهه فی النار. 

پس گفت کیست از شما دشنام دهنده علی را. پس گفتند که بتحقیق که بود این. گفت 
ابن عباس پس گواهی می‌دهم من که بتحقیق که شنید م من از رسول خداکه می‌گفت هر که 
سب کند علی را پس بتحقیق مرا سب کرده باشد و هر که سب کند مرا پس به تحقیق که خدا 
راسب کرده و هرکه خدا را سب کند خدای او را سرزیر در چهنم اندازد. 

و عن رسول اله: حرمت الجنة علی من ظلم اهل بیتی. و قاتلهم. والمعین لهم. اولشک 
لاخلاق لھم فی الاخرةء ومالهم من نصیب "۳ حرام است بهشت بر ان کسی که ظلم کند بر 
اهل بیت من و قاتلان اهل بیت من و اعانت کنندگان قاتلان و ظالمان اهل بیت من که ایشان 
را نصیب نیست در آخرت. و علماء روایت کردند از ائمه علیهم‌السلام که «الشک فینا کفر» 
یعلی هر که در کار امامت ما شکی کند او کافر باشد. 

و از ائمه علیهم‌السلام روایت آمده که: نحن اهل بیت. لایقاس بالناس, ماعادانا بیت 
الاخرب. ومائیح علینا کلب الاجرب. لعن الله الداخل فینا من غير نسب. والخارج عتا من 
غیر سبب(؟. یعنی ما اهل‌بيتيم که ما را قیاس نتوان کرد به خلایق که عداوت نکند با ما 
خان یعنی اهل خانه مگر آنکه خراب شود و نکند لاوه بر ما سگی الا آنکه گر شود لعنت 
خدای بر داخل شونده میان ما به غیر نسب و خارح از ما به غير سبپ. 

ورسول گفت: المتکر لاخرناء کالمنکر لاولتا!". هرکس انکار کند آخر ما را همچنان 


۱- مناقب ابن شھرآشوب ۲۵۵/۳ و بحار الانوار ۳۱۱/۳۹ با اندک تفاوت 

۲- بحارالانوار ۲۲۷/۲۷ باضافه و على من سبهم 

۳- این روایت چند حدیث است که ملف یکجا نقل کرده است. نهجالبلاغه ۷ و بحارالانوار 
۸ و رباض السالکین ۳۸/۱ وسند لعن اله الداخل فینا را پیدا نکردیم. 

۴- بحار ۶۱/۲۷ و محجة البیضاء ۲۴۶/۱ از امام صادق ية و صراط المستقيم ۲۳۲/۲ و بحار 


دلائل امامت امیرالمومنین و فرزندان پاک او / ۱۰۷ 


باشد که انکار کرده باشد اول ما را. یعنی هرکه انکار امام آخرالزمان کند چنان باشد که 
انکار رسول کرده باشد, و اتفاق است در کتب اهل سنت که رسول ول روز غدیر در حق 
علیغ گفت: اللهم. وال من والاه. و عاد من عاداه, وانصر من نصره, واخذل من خذله» 
والعن من ظلمه. 

وهم ایشان ايراد کرده‌اند که على لعٍ فرمود: والذی فلق الحبة, وبرا النسمة انه لعهد 
النیی الامی الی آن لایحبنی الامزمن, و لایبفضنی الا منافق(. سوگند به آن کسی که 
بشکافت دانه راو بیافرید انسان را که از عهد رسول ل تا عهد من دوست نداشت مرا مگر 
مومنی و دشمن نداشت مرا مگر منافق, و مشهور است از جابرین عبداثه الاتصاری که 
گفت: از رسول ول شنیدم که گفت: مروا اولادکم. بحب علی بن آپی‌طالب(. یعنی اسر 
کتید اولاد خودهارا که دوست دارند علی بن ابی‌طالب اچ را. و گفت اسام 
زین‌العابدین(: من سرتاء تال منا السرور, و من ساءناء ساء میلاده(۳. هرکه خوشحال 
گرداند مرا می‌رسد از ما به او خوشحالی و هرکس که ناخوشی کند با ما ناخوشی باشد 
مولود او. 


فصل دوم 
(فی مناقب على عیه‌السلام على سبیل الاجمال) 
رسول گقت: خلق الناس, من شجرشتی, وخلقت انا و علی» من شجرة واحده 
آفریده شده‌اند خلائق هر یک از درختی و من و علی از یک درختیم و همچنین گفت: 
خلقت انا و علی, من نور واحد(*. مخلوق شدیم ما و علی از یک نور. علیلابن عم 
رسول بود هاشمی یود از جانب مادر, و پدر او ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم: و مادر او 


0 


ادامه صفحه قبل 
۵۱ از امام حسن عسگریریط تقل کرده‌اند. 

۱- ارشاد مقید ۴۰/۱ و مناقب ابن شهرآشوب ۲۳۹/۳ 

۲- پیحارالانوار ۱۵۶/۲۷ و ۱۸۹/۳۸ بجای مروا لفظ بوروا آمده است. 

۳- بحار الانوار ۹۱/۴۶ و ۲۷۱ 

۴- فضائل الخمة ۲۰۸/۱ بنقل از کنوزالحقایق با اندک اختلاف و بحارالانوار ۲۵/۳۵ و ۳۰۱- 
TANA‏ ۵ مناقب ابن شهرآشوب ۳۱۱/۳ 


۰ /کامل بهائی 
خویشان من. پس بخلاف این آية عداوت اختیار کردند. و بیدل واجب محظور" اختیار 
کردند و حقوق دینی چون امامت عالمیان و دنیوی چون خمس را از ایشان منع کردند. 
حق تعالی محبت هیچ طائفه به تعیین واجب نکرد بر عالمیان مگر محبت علی و اولاد او 
علیهم السلام و این مجرد منقبتی عظیم است ایشان را. 

آية سوم: ابوبکر معزول شد به قول خدا و رسول از ادای آیات اول سوره برائت باهل 
موسم و امیرالمومنینل منصوب شد به این کار بقول خدا و رسول ول 

آیة چهارم, ابوبکر و عمر معزول شدند از حمل رایت در خیبر و علی ااا منصوب شد 
پس انهزام ایشان دلیل است که عمل نکردند بر آیة: يحب الله الذین یقاتلون فی سبیله 
صفاکانهم بنیان مرصوص (صف۴) دوست می‌دارد خدا آنان را که جنگ می‌کنند در راه 
خدا صفی که گوئیا ایشان بالا بر بالای هم آمده‌اند. 

آية پنجم, عتمان عمل نکرد به آية: و لاتطرد الذين یدعون ربهم بالفداة والعشی و 
پریدون وجهه (انعام 4۵۲ مرانید آن چنان کسانی را که می‌خوانند پروردگار خود را به 
صباح‌ها و شام‌ها و می‌خواهند رضای خدای را و ابوذر غفاری جندب را از شهر برانید. 

ایة ششم. عمل نکردند په ایة: ولاتقف مالیس لك به علم (اسراء ۸) حکم مکن بر 
آنچه نیست ترا به آن چیز علم چنان که معلوم است امیرالمومنین دستگیر ایشان بود در 
حل معضلات. 

آية هفتم: ابوبکر عمل نکرد به آية: الزائیه و الزانی فاجلد واکل واحد منهما مأة 
جلدة(نور ۲) زن زنا کننده و مرد زنا کننده پس تازیانه بزنید هریک از ایشان را صد تاژیانه 
وقتی که هر دو عزب باشند حکم خدا این بود و حد نراند بر خالد ولید که با زن مالک بن 
نویره زنا کرده بود. 

آية هشتم» عمل نکردند به آية: فاجلدوهم ثمانین جلدة (نور۴) پس تازیانه زنید آن 
را که مست باشد هشتاد تازیانه, و حد نه راند بر شیبه که خضمر خورده پود و مست در 
محراب افتاده بود و قی در محراب کرده"» و همچنین عبداله عامر که مست بود و 


۱- محضور: ممنوع, حرام 
۲ در تاریخ اسم این شخحص و اینکه چه زمانی شراب شورده یافت نشد. 


آیاتی که بدان عمل تشد / ٩۱۱‏ 


صبوحی کرده و نماز بامداد در جماعت چهار رکعت بگذارد او والی بود از قبل عثمان(۱. 

آية نهم, عمل نکردند به آية: قل هل پستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون 
(زمر ۱۲) یا برابرند آنان که دانش دارند و آنان که داتشی تدارند. و حدیث «أقضاکم على 
آعلمکم علی» با وجود قلت علم ایشان بر علی تقدم کردند. 

آية دهم. عمل نکردند به آية: یو صیکم اله فى اولادکم للذکر مثل حظ الانشیین 
(نساء ۱۲) وصیت می‌کند خدای تعالی شما را در میان اولاد شما که مردان را دو برایر زنان 
میراث می‌رسد. و به آیة: و ورث سلیمان داود (نحل ۱۶) و وارث است سلیمان داود را و 
آية: فهب لى من لدنك ولیاً یرئنی و یرٹ من آل یعقوب (مریم۶) زکریلِ فرمود که 
پس عطاکن مرا از نزد خود کسی را که اولی باشد به تعهد امور خلق تا وارث شود مرا و 
وارث شود آل یعقوب را و حق تعالی یحی یل کرامت فرمود. چندین آیات را باطل کردند 
به حدیث مفتری «نحن مماشر الانبیاء لاتورث. ما ترکناه صدقة, ما از عشیرت انبیاایم 
میراث نماند از ماء آنچه بگذاریم ما او صدقه است. حاشا ثم حاشا که این حدیث رسول 
باشد. 

آية دوازدهم. عمل تکردند به اية: لاتدخلوا بیوت النبی ال ان يؤذن لکم (احزاب 
۳ یعتی داخل مشوید در خانة رسول َو تا رخصت ندهند مر شما را و بعد از رسول در 
خانة رسول شوند و آمروز هفتصد سال است که آنجا خفته‌اند. 

آية سیزدهم, عمل نکردند به اي: لاتدخلوا بیتاً غير بیوتکم حتی تستأنسوا و 
تسلموا علی یی E E‏ 


مرخص نشوید و سلام نکنید بر اهل آن خانه و در خانة فاطمه یچچ شدند بی‌اذن او و علی 
راگرفته و بسته بیرون تا بیعت کند و همچنین در خانهٌ رسول بی‌اذن او و بی‌اذن 
فاطمه رفتند. 


آية چهاردهم» عمل نکردند به آية: وآت ذالقربی حقه (اسراء‌۲۸) ابوسعید روایت 
کند که چون این آیه آمد رسول ع فدک را به فاطمه داد و حکم اين آية که رسول تا 
بدان قیام نموده بود باطل کردند و فدک را از فاطمه باز گرفتند. 


۱- آنکه در زمان عثمان در حال مستی نماز صبح را چهار رکعت خواند ولیدین عقبه حاکم کوفه 
بود و چنین مطلبی راجع به عبدانله عامر در تاریخ ندیدیم. 


۳ ۸4 کامل بهائی 


آية پانزدهم» عمل نکردند به اية: لقدکان لکم فى رسول اله آسوة حسنة (احزاب ۲۱) 
بتحقیق که بوده مر شما را بارسول تلف برابری نیکو, و رسول تا علی و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام را دوست داشتی به عداوت ایشان خروح کردند و دلیل این دفع آي 
خمس و غصب فدک است. 

آية شائزدهم» عمل نکردند به آية: فلا و ربك لایومنون حتی یحکموك فیما شجر 
بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت (نساء ۶۷) پس سوگد به پروردگار تو که 
یمان نیارند تا آنکه حکم سازند ترا در آن چیزی که مناقشه شود میان ایشان بعد از ان 
نیابند ایشان در نقس‌های خود حرجی از آن قصه که گذشته بر ایشان یعنی بطوع و رغبت 
قبول آن حکم گنند. چنانکه میان عثمان و بهودی خصومت افتاد از بهر درعی بهود گفت: 
پیش محمد رویم بقضا عشمان گفت پیش قاضی بهودان رویم به قضا زیرا که او دانست که 
رسول راست گوید و به رشوت مغرور نشود که در دعوی حق با اوست نه با عثمان تا این 
آیه نازل شد و عثمان رسوا گشت و رسول زره به بهودی داد. 

آي هفدهم, عمل نکردند به آية: لاتجد قوماً پمنون باه والیوم الاخر یوادون من 
حاد الله و رسوله و لو کانوا آباء‌هم و آبناه‌هم و اخرانهم و عشیرتهم (مجادل۲۳) 
نمی‌یابی تو قومی را که ایمان آورده‌اند به خدا و روز قیامت که محبت داشته باشند به آن 
کسی که مخالفت کرده باشد به خدا و رسول و اگرچه آن مخالفان پدر یا فرزند یا برادر یا 
عشیرت باشند ایشان را. وعمل نکردند به آية: لاتتولوا قوماً غضب الله علیهم (ممتحنه 
۳) یعنی بدوستی مگیرید قومی را که غضب کرده خدای بر ايشان و امثال اين. عشمان» 
مروان لعین را باز آورد و وزارت خود را به او داد با وجود آنکه رسول او را رانده بود به 
وحی‌سماوی. 

آية هیجدهم, عثمان عمل نکرد به آية: ملعونین اينما شقفوا أخذوا وقتلوا تقتیلا 
(احزاب۶۱) یعنی آنها ملعون‌اند هرجا که بیابید ایشان را پگیرید و بکشید کشتن. سردار 
ایشان مروان لعین را بیافت و نکشت بلکه بر سر مسلمانان حاکم گردانید و هم ايشان جمله 
صفت کردند با معاوید. 

آية نوزدهم. عتمان عمل نکرد به آیة: ولاتطع الکافرین و المنافقین (احزاب ۴۷) 
یعنی اطاعت مکنید کافران را و منافقان را و او مطیع و سامع مروان منافق طرید رسول چا 
می‌بود. 


آیاتی که بدان عمل نشد / ۱۱۳ 


آية بیستم. عمل نکردند به أية: و الذین یذون المومنین و الممنات به غير ما 
اکتسیوا الخ (احزاب ۵۸) یعنی آن‌ان که ایذا کنند مؤمتان را و زنان مومنه را بی آنکه واقع 
شود از ایشان امری یعنی ایذا کننده مردود خواهد بود و ایذاء بنی هاشم کردند به اخراج 
خلافت و امامت از ایشان و ایذاء فاطمه و علی بدفع خمس از ایشان و از جمله بنی هاشم 
و غصب فدک و راندن ابوذر جندب با وجود آن که رسول ل در حق بنی هاشم گفت: 
لایدخل قلب رجل الایمان, حتی یحبکم له وارسول الله . یعنی داخل نشود در دل مرد 
ایمان تا درست ندارد خدا و رسول ر" و اگر رسول زنده بودی به ایذاء این طایفه البته 
رنجیدی. آن الذین يوذون اله و رسوله لعنهم الله فى الدنیا و الاخرة و اعدلهم عذاباً مهینا 
(احزاب ۵۷) بدرستی آن کسانی که ایذاء کنند خدا و رسول را لعنت کند خدا بر ایشان در 
دنیا و آخرت و مهیا بود از برای ایشان عذاب بزرگ. و قال: و من یعص الله و رسوله فان 
له تار جهنم خالدین فیها (جن ۲۳) یعنی هر که عاصی شود خدا و رسول را به درستی که 
مر او راست آتش و دوزخ که جاوید باشد در آن. 

آية بیست و یکم ابویکر عمل نکرد به آية: فلاتقل لها اف (اسراء ۲۴) یعنی اف بر 
روی پدر و مادر مگو. زیرا که در حال حیات پدرش ابوقحافه او خلیفه بود و بر پدر حکم 
می‌کرد. ۱ 

آية بيست و دوم عمل نکردند به آية متعه: فما استمتعم بالعمرة الى الحح (بقره ۱۹۲) 
و این فرض خدا از خلق خدا باطل کرد. 

آية بیست و سوم» عمل نکردند به آية متعمه: فما استمتعتم به منهن فا توهن اجورهن 
(نساء۲۸) پس آن جماعت که طلب تمتع کردند از ایشان به متعه کردن ایشان پس بدهید 
ایشان را اجرت ایشان. تا خلق روی به زنا نهادند. و دلیل بر این کلام امیرالمژمنین 
عل یا است: لولا آن عمر نهی عن المتعه, مازنی الاشقی. اگر ته این بودی که عمر نهی کرد 
از متعه زنا نمی‌کرد مگر شقی» و نیز که عمر گفت: متعتان کانتا علی عهد رسول ال حلالین 
نا احرمهماء و اعاقب عليهماء متعة النساء. و متعة الحج: فمن بدله بعد ما سمعه فانما ائمه 


۱- مستدرک الصحیحین باب ۲۲۱۵ ص ۱۰۷۲ و اسرار الامامة ص ۱۸۴ بنقل از اسد الغابة ۱۶۵/۳ 
۲- مولف (ره) فرمایش پیامبر(ص) را اشتباه ترجمه کرده است معنای صحیح این است داخل 
نمی‌شود در قلب مرد «انسان» ایمان تا اینکه دوست باشد شما را به خاطر خدا و رسولش 


۴ / کامل بهائی 


على الذین یبدلونه (بقره ۱۷۷) یعنی دو متعه بودند در عهد رسول خدا هر دو حلال من 
حرام کردم هر دو را و عقاب می‌کنم بر هر دو متعة زنان و متعد حج تمتع. پس کس که بدل 
کند حکم خدا را یعد از آن که شنیده باشد. پس بدرستی که گناه او بزرگ‌تر است که بدل 
می‌کند حکم خدای را: و من لم یحکم ہما انزل الله قاولئك هم الناسقون (مائده۵۱) یعنی 
هرکس که حکم نکند بر آنچه فرستاده است خدا پس آن کس از فاسقان است. 

آية بیست و چهارم عمر عمل نکرد به آیة: و آتیتم احدیهن قنطاراً فلا تأخذوا منه 
شیناً أتأخذونه بهتاناً و اثماً مبیناً (نساء ۲۴) معنی اول آية این است که هرگاه اراده کنید که 
زتی بخواهید عوض زن خود داده باشید شما به زن خود یک خرو ارزر پس می‌گیرید از او 
چیزی که آن بهتان و گناهی است روشن. عمر گفت: لاتفالوا فی مهور نسائکم. و آخر گفت 
هر که مهر زن از چهارصد درهم بیقزاید من او را حد بزنم و مال او را به بیت‌المال فرستم. 
پیرزنی آنجا حاضر بود برخاست و آواز یرآورد و گفت حق تعالی ققنطاری از زریر ما 
حلال کرد و تو حرام می‌گردانی سخن تو قبول کنم یا کلام خدای راو آية برخواند عمر 
خجل شد و گفت: کلکم افقه من عمر حتی العصائز, و روی حتی المخدرات فى البيوت. 

آية بیست و پنجم. عثمان عمل نکرد به آية: و لاتکن للخائنین خصیماً (نساء۱۰۶) و 
مباش از برای خائنان خصومت کننده با مردم. چون غوغا بر سر مروأن جمع شد تا او را 
بکشند آن لعین خبائتی کرده و نامه نوشته به قتل محمد بن ابویکر عتمان مروان را حمایت 
کرده نگذاشت که او را بکشند تا او خود بدین سیب مقتول شر . 

آية بیست و ششم, عمل نکردند به آية: قل ان کنتم تحبرن الله فاتبعونی یحببکم الله 
و یغفرلکم ذنویکم (آلعمران ۲۹) یعنی اگر هستید شما که دوست می‌دارید خدا را پس 
اطاعت بکنید مراتا که دوست دارد شما را خدا و بیامرزد برای شما گناهان شما را. په زعم 
خصم رسول بلا بی وصیت متوفی شد «نعوذ باله» من هذا القول» و غرض وی بدین قول 
ابطال کار علی است و مخالفت فرمان رسول یو و مع هذا ابوبکر وصیت به عمر کرد و 
عمر باشوری انداخت و عثمان بی هیچ کشته شد پس هیچ کدام متابعت رسول نکردند پس 
دوست خدا نباشند. 


۱-صراط المستقیم ۱۶/۳ والغدیر ۱۳۳/۶ و بسارالانوار ۶۵۵/۳۰ 
۲- صراط المستقیم ۳۰۸۳و الفدیر ۲۰۹/۹ و بحارالانوار ۱۶۱/۳۱ 


آیاتی که بدان عمل نشد / ۱۱۵ 

آية بیست و هفتم, ائمه ایشان عمل نكر دند به آیة: افلا یتدبرون القرآن و لو کان من 
عند غير اله لوجدوا فیه اختلافا کثیراً (نساء ۸۴) آیا تفکر نمی‌کنید در قرآن و اگر از پیش 
غیر خدا بودی هر اینه پیدا شدی در قران اختلاف بسیار تا احکام ایشان جمله مختلف 
افتادی و بیان شرع هر یکی به خلاف دیگری می‌کردند و هر یکی مذهبی می‌نهادند چون 
شافعی» و ابوحنیفه, و مالک, احمد حنبل. پس آنچه گفتند اگر از قبل خدای تعالی بودی 
در آنجا هیچ خلافی نبودی. و در میان ائمه شیمه هیچ خلافی نیست بلکه هر دوازده بر 
سنت رسول ل رفتند. 

آية بیست و هشتم» ابوبکر عمل نکرد به آیة: ياایها الذین آمنوا لاتقدموا بین یدی 
الله و رسوله (حجرات۱) ای آن کسان که ایمان آورده‌اید تقدم نکنید بر خدا و رسول خدا, 
واو در نماز بامداد بزعم خصم بررسول تقدم کرد و چون امام بود لابد که اسماع می‌باید 
کرد و تقدم و حق تعالی از این منع کرد او راء و اکثر علمای اهل اسلام بر آنند که عايشه او را 
مقدم کرد چون رسول آواز او را بشتید پرخاست و دست بر دوش علی داده و دست دیگر 
یر دوش فضل بن عباس و به مسجد رفت و التفات به نماز او نکرد و نماز بسر گرفت و 
ابویکر بصف پسین رفت. و ابن اعنم سنی کوفی صاحب فتوح در کتاب خود متل این 
اورده و مذهب شيعه هم چنین است. 

آية بیست و نهم» ابوبکر عمل نکرد به آية: لاترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی 
(حجرات ۲) یعنی بلند مکنید آوازهای خود را بر بالای آواز رسول خدای‌هم بدین نماز و 
نیز بزعم خصم این خاتمه نماز رسول بود پس بايد که رسول مأمون و مقتدی مرده باشد و 
خود را از امامت خلع کرده حاشا من ذالک. 

آیة سی‌ام. ایشان عمل نکردند به آية: ام یحسدون الناس على ما آتیهم الله من 
فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمة (نساء ۵۷ یعنی آیا حسد می‌برند خلائّق بر 
آنچه داده است خدا ایشان را یعنی آل ابراهیم را از فضل خود پس به درستی که فرستادیم 
ما آل ایراهیم را کتاب و حکمت, و بر علی حسد بردند چنان که علی گفت «شکوت الی 
رسول الله حسد الناس لی» و این معتی در تفسیر سلمانی وارد است و در مصابیح ایشان 
متل این وارد است. 

آية سی و یکم. عمل نکردند به آية: وجاهدوا فی اله حق جهاده (حج ۷۷) یعنی جهاد 
کنید در راه خدا حق جهاد کردن. روز احد و حنین چنان کردند که وهنی و ضعقی در اسلام 


۶ / کامل بهائی 


حادث شد تا بحدی که عثمان سه روز گريخته بود در احد. 

آية سی و دوم, اکتر علمای ما بر آتند که ایشان بودند که طلب می‌کردند تا به عیداه 
ایی سلول فرستند در روز احد چون آواز برآمد که «قتل محمد» تا باشد که او از ابوسفیان 
از بهر ایشان امان طلب کند تا به مکه روند حق تعالی این آیه فرستاد: و ما محمد الاارسول 
قد خلت من قبله الرسل (آل‌عمران ۱۳۸) و امتال این عهدها کردند و بدان وفا ننمودند. و 
عمل نکردند به آیه: ولقد کانوا عاهدوا اله من قبل لایولون الادبار و کان عهدالله مسئولا 
(احزاب ۱۵) و بتحقیق که بودید شما که عهد کرده بودید با خدا پیش ازاین که پشت تنمائید 
در جهادو عهد خدا پرسیده خواهد شد و در این حروب گريختند. 

آية سی و سوم عمل نکردند به آية: ومن اظلم ممن افتری علی الله کذبا (انعام ۲۱) 
یعنی کیست ظالمتر از آن کسی که اقترا کرده بر خدای دروغ راء و به حدیث: من کذب علی 
معتمدا فلیتبواً مقعده من التار. هر که دروغ بندد بر من عمداً پس باید که داند نشستنگاه 
خود را از آتش. خود را به دروغ خليفة رسول الله خواندند و امیرالممنین نام کردند با 
آنکه روایت کنند که: مضی رسول الله» ولم یستخلف. گذشت رسول خداو کسی را خلیفه 
نگرد. 

آية سی و چهارم» عمل نکردند برآية: انما ولیکم الله و رسوله الخ (مائده۶۰) حق 
تعالی امارت وولایت به علی داد در اين آية باتفاق و ایشان بر او والی شدند و حاکم. 

آية سی و پنجم» عمل نکردند به آية: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك الخ (مانده 0۷۱ 
روز غدیر خم رسول, علی را نصب کرد به حکم این آية به امامت و ایشان او را از آن منع 
کردند و بر وی نقدم جستند. 

آية سى و ششم. عمل نکردند به آية: ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم 
الرحمن ودا (مریم۶) این آية در شأن علی آمد و حق تعالی سحبت او رابر عالمیان 
واجب کرد و ایشان با او عداوت پیش گرفتند پس در تحت حکم این آية نباشند. 

آية سی و هفتم» عمل نکردند به آية: يا ايها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا 
بین یدی نجویکم صدقة (مجادله ۱۳) ای آنکه ایمان آوردید هرگاه متاجات کنید با 
رسول پس پیش از آنکه مناجات کنید صدقه بدهید. 

آية سى و هشتم. عمل نکردند به آية: جاهد الکقار و المنافقین و اغلظ علیهم (توبه 
۴ یعنی جهاد کنید باکفار و منافقین و غلیظ شوید بر ایشان. داتماً با منافقان چون مروان 


آیاتی که بدان عمل نشد / ۱۱۷ 


و معاویه و ابوسفیان و عمروعاص می‌ساختند و رعایت 2 ۳ کک 
صحیح: ماکنا تمرف لمنافقین, الابتکذیبهم لله ورسوله, والتخلف عن الصلوة والب 

لعلی بن ابی طالب" ما تشناختیم منافتان را مگر دروغگو گردانیدن ایشان خدا را و 
رسول را و تخلف ایشان از نماز و بغض علی بن ابی‌طالب. علی بود که هرگز میل بدیشان 
نکردی و او درست بودی در راه خدای و منه قول الرسول تلل: لاتسبوا علیا؛ فانه خشن. 
فی ذات اله" دشنام مدهید علی را پدرستی که او محکم است در شناختن ذات خدای و 
بدین سیب بود از حق خویش محروم ماند و دیگری به باطل محفوظ. 

آية سی و نهم. عمل نکردند به آية: آفمن یهدی الى الحق احق ان یتبع امن لایهدی 
الا ان یهدی فمالکم کیف تحکمون (یونس۳۵) ایاکسی که راه نماید به سوی حق 
سزاوارتر است به آنکه پیروی کند او را یا کسی که راه نیابد الا آنکه راه به وی نمایند پس 
چیست شما را و چگونه حکم می‌کنید. ایشان به هدایت علی محتاج بودند به بسیاری از 
احکام دینی و وی هادی ایشان بود و مع هذا اتباع او نکردند. 

و دلیل بر این: انما انت منذر و لکل قوم هاد (رعد۸) بدرستی که تو ترسانند؛ و مر 
هر قومی را هدایت کننده هست. رسول ب گفت من منذرم و تو یا علی هادی این 
فوس 

و دلیل دوم. حدیث مروی از کتب مخالفان: وان ولیتموها علیاً. فهاد مهتد. یقیمکم 
علی صراط مستقیم". واگر امر ولایت به علی بازگذارند پس او هدایت کننده‌ای است راه 
یافته که بدارد شما را براه راست و ضمیرها به ولایت راجع است. 

آية چهلم. عمل نکردند به آية: و ربک یخلق مایشاء و یختار ماکان لهم الخيرة 
(قصص ۶۸) و دعوی کردند که صحابه ما را اختیار کردند و ایشان از اهل حل و عقداند و 
ایشان بر ما بیعت کردند و انديشه نکردند که اختیار ما را حق تعالی بر خود انداخت نه با 
ایشان. 


و همچنین عمل نکردند به آیة: ان اله اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل 


۱- فضائل الخحمسة ۲ و الغدپر ۲ و مستدرک الصحیحین باب ۵ ۴۶۹۸ 
۲- امرارالامامة ۲۶۸ بنقل از حلیةالاوا لیاء ابونعیم ۶۸/۱ 

۳- مناقب ابن شهرآشوب ۱۰۲/۳ و فضائل الخمسة ۳۱۴/۱ 

۴- الغدیر ۳۲/۱ «هامش» بنقل از تاریخ حطیب 


۸ / کامل بهائی 


عمران على العالمین ذرية بعضها من بعض (آل‌عمران ۳۰) بدرستی که خدا برگزید آدم ۳ 
و نوح را و آل‌ابراهيم را و آل‌عمران را بر عالمیان ذریت و فرزندان بعضی از ایشان از 
بعضی دیگراند. و نگفتند که ما از ذریت محمدایم و محمد را ذریت نیست و مع هذا روایت 
کردند که رسول گفت: ان علیاً منی. وان من و قال: علی منی, و انا من علی, ولایژدی منی, 
الا اناء او علي . 

و بدین آية عمل نکردند: فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم (بقره۷۳) و ای مر 
کسانی راکه کتاب خدای را بدست خود تویسند. اگر خلاف ملال نبودی این باب را بسطی 
تمام رفتی لیکن اگر مرد اهلیتی دارد از اين آیات ریعی از قرآن ضبط توان کردن بلکه ثلثان 
در این باب توان آوردن «والله یو تی فضله من یشاء» و خدای دهد فضل خود هر کسی راکه 


خواهد. 


۱- مناقب ابن شه رآ شوب ۲۵۰/۲و ۱۲۵و صراط المستقیم ۲۵۳/۱ و ۹-۶/۲ 


یاب هفتم ۶ 


ویژگیهای مغایر با امامت 
از (خصلت‌های بد که منافی امامت ایشان شد) 

اول, آن که نکاح مادران ایشان در جاهلت ہو د اما در صورت علی وا رسول گفت: یا 
علی انا و انت, من تکام, لامن سفاح, من لدن آدم الی عبدالمطلب علیهم السلام ۲۱ یعنی یا 
علی من و تواز نکاح در وجود آمده‌ايم نه از زنا از نزد آدم تا عبدالطلب. و قرآن نیز بر این 
دلالت می‌کند کما قال تعالی: و تقليك فی الساجدین (شعراء٩۲۱)‏ و گردیدن وصول تو در 
ساجدان است. 

دوم, تربیت غذای ایشان به خمر بود و لحم الخنزیر اما تربیت غذای علی در خدمت 
رسول بود. 

سوم ایشان چون بالغ شدند عیادت بت کردند مثل لات و عزی و بمحرمات نشو و 
نما يافتند. 

چهرام. با کفار قریش ایذای مّمنان کردند به فریب و نفی و صلب و احراق و ایشان 
ایمن بودند دائماً زیراکه زندگانی به نفاق می‌کردند و همچنین بمردند. 

پنجم. اسامی ایشان در صحیقه نبود. 
ششم» در شعب نرفتند. 

هفتم. مهاجر نبودند به رسول بلکه‌هجرت از برای تزویج فاطمه کردند. 

هشتم, از مکه هیچ جا نه گريختند نه به طاتف و نه به غیر آن زیرا که بجان و دل با 
مشرکان بودند اما صحبت موّمتان از برای طمم ملک دنیا اختیار کردند. چثان که صاحب 
الامر گفت از اهل کتاپ شنیده بودتد که محمد صاحب دولت گردد و حق تعالی هم به دنیا 


۱-سند این مطلب را پیدا نکردیم. 


۰ / کامل بهائی 


جزای سمی و صحبت ایشان بداد «ومالهم فی الاخرة من خلاق»(۱. 

نهم در تحت کسا نیآمدتد روز انزال آية تطهیر در خانه ام‌سلمه. 

دهم» رسول در مسجد بر ایشان برآورد. 

پازدهم, رسول را با ایشان مواخاة نیود. 

دوازدهم, در مباهله حاضر نبودند. 

سیزدهم. صدقات جهت مناجات ندادند. 

چهاردهم. از جملٌ «یولون الدبر» بودند پشت می‌دادند در جنگ روز حنین و احد و 
پانزدهم. هرگز دفع مکیده نکردند از رسول رل و نه از اسلام. 
شانزدهم. رسول نو به قتل مروان خوارج فرمود عصیان کر دند. 
هفدهم. ابوبکر معزول شد از ادای سور پرائت. 
هیجدهم, از رسول انار خواست به او نداد زیرا که از طعام بهشت بود. آن را رسول 
تواند خورد یا وصی یا سبط رسول در دنیاء رسول چ یک نیمه از آن انار به علی داد و 
اولاد او و یک نیمه خود خورد «لایاکل هذاء الانبی, او وصی, اوسبطاه» یعنی نخورد این را 
مگر نبی یا وصی یا فرزند زاد؛ُ نبی. 

نوزدهم» مرغ بریانی نخوردند با رسول در حینی که دعا کرد: اللهم آتنی باحب الخلق 
الیک. یأکل معی هذا الطاثر. خدایا دوست‌ترین خلق را به نزدیک تو به من بفرست تا این 
مرع را با من بخورد و علی از آن تناول فرمود. 

بیستم, مستحق خمس نبودند. 

پیست و یکم» هرگز امیر سریه نبودند. 

بیست و دوم هرگز ایشان را به جلب صدقات نفرستاد. 

بیست و سوم علی را بر ایشان امیر کرد و به عکس نبود. 

بیست و چهارم عمروعاص را پر ابوبکر و عمر امیر کرد حضرت رسول ا. 

بیست و پنجم. رسول از دنیا رحلت فرمود و ايشان در محت رایت اسامقین زید 


رعیت بودند. 


۱- احتجاج طبرسی ۵۳۳-۵۲۳/۲ و بحارالانوار ۸۸-۷۸/0۲ 


ویگیهای مغایر با امامت / ۱۲۱ 


بیست و ششم. هرگز تجهیز لشگری نکردند. 

بیست و هفتم. رسول هرگز ایشان را خلیقه نکرد در مدینه و غیرها. 

بیست و هشتم» با رسول قرابت نداشتند. 

مست و تهم هرگزجملةقآننخواندد. 

سی‌ام؛ ابویکر و عمر قرآن را تألیف نکردند برای امت. 

سی و یکم ایشان رسول را داماد نبودند. 

سی و دوم آخر عهد رسول ب نزد او نبودند. 

سی و سوم انجاز مواعید رسول نکردند. 

سی و چهارم. به احتضار و غسل و دفن رسول تا حاضر نیامدند و مدد آن کار 
نکردند بلکه به سقیفه رفتند تا فرصت چاه دئیا فوت نشود. 

سی و پنجم» سلاح و رایت و عمامه وردا و خاتم رسول پیش ایشان نبود. 

سی و ششم. رسول ابویکر را از محراب دور کرد عندالوفات. 

سی و هفتم. اتفاق نیست امت را بر ایمان و اسلام ایشان. 

سی و هشتم. پنوهاشم و سعد عباده باخزرجیان پر ایشان بیعت نکردند. 

سی و نهم» زبیر بر او شمشیر کشید و ابا از بیعت او کرد. 

چهلم. ابوذر و عمار و سلمان و مقداد بر ایشان بيعت نکردند. 

چهل و یکم. ینوحنیفه امامت ایوبکر را انکار کردند و به او زکوة ندادند تا ایشان را 
اهل رده نام کردند. 

چهل و دوم, خالد بن ولید رأبه حرب ایشان فرستاد و او به ایشان قتال نمود و مقاتلان 
ایشان را به قتل آورد و زنان و فرزندان ایشان را اسیر کرد و در همان شب که مالک بن 
نویره را که بزرگ ایشان بود بکشت با زن او زنا کرد و اموال آن قبیله را غارت کردند و 
قسمت نمودند. 

چهل و سوم. امامت ایشان بنص خدا و رسول تبود. 

چهل و چهارم. حسن بن علی32: ابوبکر را از منبر به زیر کشید روز اول که بر مثیر 
رفت. 
چهل و پنجم. بلال بانگ نماز و قامت نگفت و برای ابوبکر بیست نکرد. 
چهل و ششم» بر پدر خویش امیر شد به خلاف قول خدا و رسول و پدر او در آن زمان 


۲ /کامل بهائی 


زنده بود و اسلام آورده. 

چهل و هنتم. ابوبکر گفت: ان لی شیطاناء یعترینی. 

چهل و هشتم. أو گفت: اقیلونی, لست بخیرکم» و علی فیکم. و امثال این جمله دلالت 
بر بطلان خلافت و امامت اوست. 

چهل و نهم. کشف خانه فاطمه کرد و بی‌آذن او در رفت و فرمود که دیگران درآیند. 

پنجاهم. فرمود که فاطمه را یزدند. 

پنجاه و یکم محسن نام فرزند را در شکم بکشتند. 

پنجاه و دوم. میراث رسول از فاطمه بازگرفتند و نحل رسول که آن فدک بود از او و از 
اولاد او بازستدند. 

پنجاء و سوم. انفال و خمس از اهل بیت باز پریدند. 

پنجاه و چهارم. فاطمه ټغ متوفی شد بر ایشان خشمناک. 

پنجاه و پنجم, بر تازه فاطمه حاضر نشدند. 

پنجاه و ششم, خالدین ولید را امر کردند تا امیرالمومنین را بکشد. 

پنجاه و هفتم. ابوبکر روایت کرد از رسول که: آن الانبیاء. لایور تون. بخلاف نصوص 
قران. 

پنجاء و هشتم. از آذان دو کلمه کم کردند. 

پنجاه و نهم بدعت مسح خفین نهادند. 

شصتم, در نماز دستها بر سینه گرفتن را سنت نهادند برای احیاء مذهب بهود. 

شصت و یکم» قلوت و رفع یدین عندالتکبیر بینداختند در نماز. 

شصت و دوم. پدر را چون جد گردانیدند در میراث. 

شصت و سوم» مفیره را امین ساختند به تألیف قرآن و اکثر روایت آن است که این را 
عثمان کرد. 

شصت و چهارم. هر که آیتی آوردی ده گواه از وی طلب کردی. 

شصت و پنجم. دری که رسول بر ایشان بسته بودند یگشادند. 

شصت و ششم» گویند دو مطلقه را از زنان رسول با به زنی گرفتند. 

شصت و هقتم. زنان رسول را از میراث او محروم کردند رد بر قرآن. 

شصت و هشتم» فجاءه بر ابوبکر بیعت نکرد و گفت: ان قلت: هذا الام بقرابة 


ویذگیهای مغایر با امامت ۱۲۳ 


الرسول, فأهله أحق به منک. وان قلت: هذاالامر, پالشرف. فانا اشرف منک. یعنی اگر 
یافتی این امر را به سبب قرابت رسول پس اهل بیت رسول احق‌اند په این و اگر په شرف 
یافتی من از تو اشرفم بدین سبب گفت تا او را بسوختند به آتش زیرا که می‌گفت که اگر 
خلافت به شرف است من از تو شریف‌ترم و اگر به قرابت رسول است اهل‌بیت رسول بدن 
کار اولی‌اند. 

شصت و نهم. آشمت ث بن قیس را رها کرد و او مستحق قتل بود و این حال چنان بود که 
چون او مررند شد بگرفتند و پیش وی بردند اسلام بر وی عرض کرد ابا کرد و قبول ننمود و 
بر ارتداد بماند و او را رها کرد. 

هفتادم. خواهر خود را به اشعت داد. 

هقتاد و یگم. چون بئوحنیفه او را قیول نکردند جمله را بکشت و نگفت که اشتیار 
ایشان نیز حق است. 

هفتاد و دوم چون خضر او راگفت یا خطیفةالناس او را از پیش خود پراند. 

هفتاد و سوم, در وقت مرگ عمر را خلیفه کرد و مردم از او کاره بودند به واسطۀ 
درشت خوئی او. 

هفتاد و چهارم. فرمود که او را پیش رسول ب دفن کردند بی‌اجازت رسول یا 
وارتان او. 

هفتاد و پنجم. چون از دنیا رخت سفر بربست بیست هزار دینار از بیت‌المال در ذمۀ 
او بود. 

هفتاد و ششم. از رسول هیچ روایت نکردی مگر ادرا و آنچه گفتی جمله آن بودی که 
اضرار علی بود از مقعریات او. 

هفتاد و هفتم. قَوّد و حد از خالدین ولید دفع کرد. 

هفتاد و هشتم. او از ان کان بود که: و ترکوك قائما (جمعه ۱۱) یعنی به لهو و 
رفتند و پیغمبر را په تماز گذاشتند در شأن ایشان تازل شد. 

هفتاد و تهم. بفرمود تا او را خلیقه رسول اله نام کردند. 

هشتادم. اول غاصبی بود بر خاندان رسول و اول کسی بود که په مقام محمد بناحق 
پنشست و جمله صحابه در این خصال شریک بودند بعضی فاعل و یمضی ناصر و بعضی 
راضی «الا عبادائّه المخلصین و قلیل من عبادی الشکور». 


۶ / کامل بهائی 


چندان که چون کمان بی‌زه حلقه شوید سودی ندهد تا دوست تدارید آل رسول خدای را. 
که دشمنان علی را نماز نیست درست اگرچسه سیه اشتر کنند پیشانی 

بینه, صحابه پیش شیوخ گفتند: مات الرسول و ماخلف بیضا و لاصفراء حتی یوصی. 
یعتی رسول مرد و نه نفره گذاشت و نه مس تا وصیت بایدش کرد. مقصود ایشان عداوت 
علی بود تا خلق نگویند علیلثلٍ وصی رسول بود و او اولی بود به مقام رسول از ایشان رد 
بر قرآن و سنت رسول را. و قال: و وصی بها ابراهیم بنیه و یعقوب الآية (بقرء۱۲۶) 
وصیت کرد به آن ابراهیم فرزندان خود راو یعقوب هم. 

و قال: واذا قال لقمان لابنه و هو یعظه یابنی لاتشرك بالّه (لقمان ۱۲) و چون گفت 
لقمان مر پسر خود را در حالی که پند می‌داد او را ای پسرک من شرک میاور به خدا. 

و قال:کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترك خیرا الوصية للوالدین و 
الاقربین (بقره ۱۷۶) نوشته بر شما هرگاه حاضر شود شما راموت اگر از شما جیزی ماند 
این که وصیت کنید از برای والدین خود ونزدیکان خود. 

قال النبی من مات بغیر وصية, مات ميتة جاهلية '. یعنی فرمود رسول هر که 
مرد به غیر وصیت مرد بر مرگ جاهلیت یمنی کفر. 

وعن سلمان قلت: من وصیک؟ یارسول اٹ فقال: هل ندری من کان وصی موسی؟ 
قلت: یوشع بن نون, قال وهل تدری لما کان اوصاه؟ انما کان اوصاه. لانه کان اعلم امسته 
بعده» و وصیّتی, واعلم امتی بعدی, علی بن ابی‌طالب( ۳ 

گفتم کیست وصی تو ای رسول خدا پس گفت آیا نمی‌دانی که وصی موسی که بود 
گفتم یوشع بن نون گفت: آیا می‌دانی که چرا وصیت برای او کرد بتحقیق که وصی گردانید 
او را برای آن که او داناترین امت موسی بود بعد موسی و وصی من و اعلم امت من بعد از 
من علی بن ایی‌طالب است و امثال این اخبار نامحصور دلالت وجوب وضایت است. اما 
باتفاق شیوخ وصی رسول نبودند. 

قال اله تعالی: یوم ندعوا کل اناس بامامهم (اسراء ۷۲) روزی که بخوائیم هر گروه از 
مردم را به سوی امامشان. 


۱- وسا الشيعة ۲۹۵/۱۹ باب اول از ابواب وصیت بنقل از المقنعه ص ۱۰۱ 
۲- مناقب ابن شهرآشوب ۵۸/۳ و ارشاد القلوب ۵۲/۲ 


ویژگیهای مغایر با آمامت / ۱۲۷ 


و قال: و کل شیء احصیناه فی امام مبین (یس ۱۱) و همه را شمردیم در آمام روشن 

و باتفاق رسول گفت: مثل اهل بیتی کمثل سفينة نوح» من رکب فیها نجی. و من تخلف 
عنهاء غرق. و همچنین گفت: من اطاع علیاً فقد اطاعنی. یمنی هرکه اطاعت کرده علی را 
اطاعت کر ده مرا. و قال: انامدينة العلم و على بابها. من شهرستان علمم و علی در آن 
شهرستان. و در حدیث اول بیان کرد موضع نجات راو در موضع دوم موضع طاعت را و در 
موضع سوم موضع علم راء و اما در امامت خلاف کردند و متفق علیه این صورت است 
التزام باید کردن و ترک دیگران کردن. و آکد منه قوله تعالی: واولوا الارحام بعضم اولی 
ببعض (انقال ۷۶) و خداوندان رحم بعضی اولی از بعض دیگراند. 

شیخ مفید رحمةاله در کتاب بساط در امامت ذکر کرد که رسول یز متوفی شد و به 
اجماع علی مؤمن بود و در غیر او خلاف کردند و خلاف نیست که بنی‌هاشم صالح و لائق 
کار امامت بودند و علی بتخصیص لاق این کار بوداگر بگذاشتندی و در غیر او این اجماع 
حاصل نیامد و همچنین اجماع کردند که رسول علی را در ادای دیون وصی کرد الا آنکه 
شیعه گویند که بامامت نیز وصیت کرد و رسول نشاید که سنت قرآن ترک کند حیث قال 
تعالی: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترك خير الوصية للوالدین و الاقسربین 
(بقره ۱۷۶) و قوله تعالی: من بعد وصية بوصین بهااودین (نساء ۱۳) و قوله: و وصی بها 
ابراهیم بنیه و یعقوب (بقره ۱۲۶). 

و قال رل کائن فی امتی, ماکان فى بنی اسرائیل. حذو النعل بالتمل, و القذة 
بالقذ: ۳. و نشاید که رسول به چیزی فرماید از خیرات و او بی‌حجتی و اختصاصی ترک 
آن کند. پس اقتدا په مجمع علیه باید کردن نه یه مختلف فیه و آن شیخین‌اند. 

و قال تعالی: التبی اولی بالمژمنین من انفسهم. یعنی نبی اولی‌ترین است با مومنان از 
نفسهای ایشان. و نصیحت و ارشاد به امور دینی و دئیوی فرمود چنان که رصیت سریه 
موته کرد که: ان اصیب جعفر بن ابی‌طالب فامیرهم زید. و ان اصیب زید. قامیرهم عبداله 
بن رواحه. اگر جعفر بن ابی طالب را چیزی رسد پس امیر شما زید است و اگر زید را حادثه 
دست دهد امیر شما عبداله بن رواحه است و نفرمود که با شوری اندازند چنان که عمربن 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۳۶۳/۱ و بحارالانوار ۲۸۶/۳۶ 


۸ /کامل بهائی 

خطاب. یا به رأی خود امیر نصب نکرد چنان که صحابه کردند روز سقیفه. یا خود معطل 
فرو گذاشت چنانکه عثمان کرد عجب که رسول روا دار نیود که کار سریه معطل گذارد کار 
عالمیان معطل گذاشت و بی وصیت به مرد بضرورت که مردم بعد از وی به امام محتاج تر 
باشند که در حال حیات او. چون وصایت ابت شد امامت علیلټٍل ثابت شد زیراکه 
باجماع شیوخ وصی نبودند و نه خلیفه از قبل خدا و رسول . 


یاب هشتم + 


فضیلتهای ساختگی 
*(حدیث اول)« 

اقتدواء بالذین من بعدی, ابی بکر و عمر'. یعنی اقتدا کنید به کسان که بعد از من‌اند 
ایی‌یکر و عمر. ۱ 

روایت این حدیث مفتر به نصب امد و به رفع اما به نصب تقدیر چنان که بود اپابکر 
وعمر و به رفع چنان بود که «اقتدوا یا اها الناس من بعدی یکتاب اله و عترتی» ابوبکر و 
عمر» بهر دو روایت ایشان نیز مامور باشند باقتدا کردن به کتاپ خدای و عترت رسول, و 
دلیل بر این معنی اتفاق است که در کتب مخالف و موالف که رسول الا فرمود: انی مخلف 
فیکم الثقلین کتاب اله و عترتی» و انهما لن یفترقاء حتی يردا علی الحوض, و به روایتی 
دیگر آمده: خلفت فیکم الثقلین کتاب الّه. و عترتی. ما ان تمسکنم بهاء لن تضلوا ابداً. 

و این حدیث «اقتدوا بالذین الخ» دعوی مدعی است و بس و این حدیث روایت شيعه 
است و تصدیق جمهور اهل سنت پس از اینجا معلوم می‌شود که این حدیث دلالت نمی‌کند 
بر صحت امامت و خلافت ایشان. 

جواب ابوبکر نصب کرد ہامامت عمر را و عمر باشوری انداخت و عثمان کشته شد و 
به امامت دیگری را نصب نکرد وبه شوری نینداخت و معطل فرو گذاشت. چون در میان 
ایشان مخالفتی ظاهر شد اقتداء بهر یکی تقیض اقتداست به صاحب او و عمر اشارت کرد 
به ابوبکر تا حد خالدبن ولید را بزند که با زن مالک بن نویره زنا کرده بود ابوبکر ابا کرد و 
گفت: خالد سیف من سیوف الله. و ابوبکر متعه حج و نکاح متعه مباح دانست و عمر منع 


۱- مستدرک الصحیحین باب ۱۷۵۶ احادیث فضائل الشیخین و شرح نهجالبلاغه أبن ابی‌الحدید 
۳ ۱۳۱/۱۷ 


۰ / کامل بهاتی 


کرد. ابوبکر امضاء قبالة فدک نمود و به فاطمه داد و عمر باز گرفت و بدرید. ابویکر نماز 
تراویح تنها گفت گذاردن و عمر بجماعت. ابوبکر و عمر بموافقت رسول چ مروان را 
براندند و ابوذر را بخواندند و عثمان بمخالفت ایشان ابوذر را براند و مروان را بخواند و 
امتال این جمله متناقض‌اند. 

پس اقتدا بهر یکی مخالف اقتداست به دیگری: افلا یتدبرون قرآن ولو کان من عند 
غیر الله لوجدوا اختلافاً کثراً (نساء ۸۴) چنان که در قرآن اختلافی نیست در کلام هرکه 
بقرآن عمل کند هم اختلافی نباشد چنانکه ائمه شیعه دوازده‌اند و آخر ایشان همان گفت که 
اول ایشان گفته بود نه چنان که ائمه مخالفان که هر یکی مذهبی بتجدید می‌نهادند و اغوای 
خلق می‌کردند. 

جواب آخر. قال الله تعالی: لقد كان لکم فیهم اسوة حسنة لمن كان يرجواالله والیوم 
آخر (ممتحنه ۶) و قال: فاتبعونی یحبیکم الله (آل‌عمران۲۹) و قال: من یطع الرسول فقد 
اطاع الله (نساء ۸۲) و قال: اطیعواله واطیعوا الرسول (نساء۶۲) پس پیروی کتاب خدای و 
عترت رسول می‌بایدکردن بنص قرآن و اجماع مسلمانان. 


#(حدیث دوم)« 

از مفتریات «عن النبی للل لوکنت متخذاً خلیلا لاتخذت ابابکر خلیلا(٩).‏ 

الجواب: قال الل تعالی: انك لاتهدی من احببت (قصص ۵۶) تو راه نمی‌نمایی کسی را 
که خودخواهی. مخالف گوید: «من احببت» مراد ابوطالب است و از اینجا کذب این 
حدیث مقتری لازم می‌آید. 

و قال الله تعالی: والمومنون و الموّمنات بعضهم اولیاء بعض (توبه ۷۲) بحدیث 
خصم ابوبکر مگر ممن نبوده است زیرا که اگر مومن بودی بنص رسول او را دوست 
داشتی. 

و قال اله تعالی: لایتخذ المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین (آل‌عمران ۲۷) 
یعنی باید نگیرید مؤمنان کافران را به دوستی بخلاف مومنان نسبت بیکدیگر و بزعم 
خصم معلوم شد که رسول ابوبکر را به دوستی نگرفته بود و عالمیان یا دوست رسول اند یا 


۱- صحیح ملم ح ۲۳۸۳ از کتاب فضائل الصحابة 


نضیلتهای ساختگی ۱۳۱ 


دشمن چون دوستی منفی شد باقی نماند الاعداوت. 

اما از طرف علی مخالف روایت کند بلاغلاف عند هم «عن التیی ال من اراد یحبی 
حیوتی و یمیت موتتی و یسکن جنة الخلد التی وعدنی ربی فلیتول على بن ایی طالب 
فانی احبه» ۲۱ کسی که خواهد که زندگانی کند مثل زندگانی من و بمیرد چون مردن من و 
ساکن شود بهشت جاودانی را که وعده کرده به من پروردگار من پس بايد که دوست دارد 
علی بن ایی‌طالب را چه بدرستی که من او را دوست می‌دارم. این نص صریح است و بیانی 
صحیح که رسول علی را به دوستی گرفته بود و یات و ممات رسول به دوستی علی بود. 

و در سائرکتب اخیار وارد است که رسول گفت در حق على در حینی که در خییر 
ایویکر و عمر منهزم بازگشتند «والله لاعطین الراية الخ» وهمه صحابه منتظر بودن که رسول 
رایت بدیشان دهد روز دیگر علی را درد چشم بود رسول کس فرستاد او را طلب فرمود و 
آب دهن در چشم او انداخت و شفا یافت و رایت به او داد و فتح خیبر به دست او واقع شد 
ودر مصابیح ایشان وارد است که رسول در حق حسن بن علی فرموده «اللهم احیه و احب 
من یحبه» و حسن را بدوستی گرفت» و چون مواخاة میان ابوبکر و عمر و میان طلحه و 
زبیر و میان عبدالرحمن و عثمان موجب صداقت و خلت است میان علی و رسول هم 
موجب صداقت و خلت باشد. 

و قال الله تعالی: قل لااسألکم عليه اجرا ال المودة قی القربی (سوری ۲۲) بگو که از 
این رسالت اجر و مزدی از شما نمی‌خواهم مگر دوستی خویشان من. بحکم این آیه بر 
رسول و عالمیان محبت علی و اهل پیت واچب شد زیرا که رسول بحکم خدا عالمیان را په 
دوستی جمعی دعوت کرد و امر فرمود نشاید که رسول بحکم خداء عالمیان را جمعی 
دعوت کند و خود ایشان را دوست ندارد. آتأمرون الشاس بالیر و تنسون انفسکم 
(بقرہ ۳۴) یا ابها الذین آمنوالم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عنداثه ان تقولوا ما لاتفعلون 
(صف ۲-۳). 

و نیز حق تعالی گفت: الاخلاء يؤمئذ بعضهم لبعض عدو ال المتقین (زخرف ۶۷) و 
این آية دلیل است که با متقیان دوستی و خلت است و اگر ابوبکر متقی بودی رسول او را به 


۱-اسرارالامامة ۱۵۱ بتقل از مناقب خوارزمی ۷۵ و حلیذالاولیاء ۸۶/۱ که در این مصادر بجای 
یمیت لفظ یموت نقل شده که صحیح هم همین است و کلمه فانی احبه هم ندارد. 


۲ #/کامل بهائی 


خلت گرفتی. 

جواب آخر. ابوالفتوح عجلی و اصفهانی و علمای ایشان اکثر ايراد کردند که از 
عايشه پرسیدند که: ای الناس كان احب الى رسول الله؟ قالت. فاطمة فقیل: من الرجال, 
قالت زوجها(. یعنی از مردم دوست‌تر که بود نزدیک رسول خدا گفت فاطمه گفت از 
مردان که دوست‌تر بود گفت شوی او علی. 

عن انس قال: سئل رسول الہ اء آی بنیک أحب اليك قال: الحسن و الحسین(؟. 
کدام یک از فرزندان تو دوست‌تراند به نزد تو گفت حسن و حسین. 

در مصاییح آمده که قال اسامة: كنت جالساً عندرسول الله اذاجائه على و الصباس, 
یستاأذنان, فقال بی: اتدری ماجاء بهما قلت لاء قال: لکنی ادری, اذن لهماء فدخلاء فقالا: یا 
رسول الله جتداک نسألک, ای اهلک احب الیک. قال: فاطمة ینت محمد. قال؛ ماجثناک 
نسألک عن نساء اهلک, قال: احب اهلی الى من انعم الله علیه. و انعست عليه فقال اسامة 
قال: ثم من؟ قال: علی این ابی‌طالب فقال الصباس: جعلت عمک آخرهم» قال: ان 
علیایسیقک بالهجرة". 

یعنی اسامه گفت نشسته بودم به نزد رسول که علی و عباس به در خانه آمدند و اذن 
دخول طلبیدند پس رسول گفت می‌دانی بچکار آمده‌اند گفتم نه گفت لیکن من می دانم اذن 
دخول ده ایشان را تا درآیند پس در آمدند و گفتند یارسول الله ازاهل بیت تو که بتزد تو 
دوست‌تر است گفت فاطمه دختر محمد گفتند که نیامدیم که اززنان اهل بیت سوّال کنیم 
رسول گفت دوست تر اهل بیت من به نزدیک من آن کس است که خدای نعمت داده بر او و 
من نعمت دادم بر او پس اسامه گفت ایشان گفتند که کیست آن رسول گفت على بن 
ابی طالب پس عباس گفت گردانیدی عم خود را آخر ایشان رسول گفت بدرستی که سبقت 
على کرد بر تو به هجرت. 

بینه. در سنه )٩۷۳(‏ که مناقب الطاهرین تمام به اصفهان بردم اما خضواستم که به 
خدمت خواجه جهان بهاءالدین محمد صاحب الدیوان رسانم و در مقدمات کتاپ اندک 


1- بحارالاتوار ۳۱۲/۳۷ و ۱۲۰/۴۰ و ۵۳/۴۳ 
۲- بحارالانوار ۲۸۰/۴۳ و ۲۹۹. بجای بنیک لفظ اهل بیتک نقل شده است. 
۳- بحار الائوار ۶۸/۴۳ تا فاطمة بنت محمد(ص) را دارد. 


فضیلتهای ساختگی / ۱۳۳ 


تعصب مکتوب بود داعی دولت با خدای مشورت کرد که صلاح هست که این کتاب یه 
فلان عالم نماید که از جملۂ مقربان است و اگر چه برخلاف مذهب حق است این آية برآمد 
که: لن اتخذت الها غیری لاجعلنك من المسجونین (شعراء۲۸) اگر بگیری معبودی په 
غیر من بگردانم ترا از جمله بندیان. ثانیاً تفال کردم به عالمی دیگر از ایشان این فال 
برآمد: ظل وجهه مسوداً و هو کظیم # یتواری من القوم الخ (نحل ۶۰-۶۱) بوقت 
چماشت شد روی او سیاء و او خشم فروخورده که از شرم پوشیده میداشت حاصل که حق 
تعالی اجازت نداد تا عاقبت اتفاق چنان افتادکه به وقت عرض علمای آن دولت و آن دیار 
جمله حاضر بودند طریقی دیگر ندیدند الاسکوت. مگر رسول نیز با خدای مشورت کرده 
باشد و اجازت حاصل نیامده باشد که او را به دوستی بگیرد. 


#(حدیث سوم) 

روایت کردند که علا بر سر منبر گفت: خیر هذه الامة بعد نبیهاء ابویکر. و عمر((. 
بهترین امت بعد از نبی ایشان ابوبکر و عمر است. 

الجواب, اگر این حدیث راست بودی رسول عمروعاص را بر ایشان امیر نکردی 
بحرب خییر و حرب ذات السلاسل و اسامة بن زید را بر ایشان امیر نکردی و امیرالممنین 
را بر ایشان والی نکردی به سرایای بسیار. و اگر چنین بودی حق تعالی سور برائت از وی 
بازنستدی و به علی ندادی بنابراین معلوم شد که دروغ است که بر امیرالممنین منسوب 
کرده‌اند. و کسی که سجدء لات و عزی کرده باشد چگونه باشد که او را خير الامة خوائند و 
آن کان کذافلا بدعباس بدین مرتبه اولی باشد که هم عم رسول است و هم بزرگ زاده و هم 
قریشی و هم هاشمی, و ابوبکر قریشی نبود. 

و ابویکر گفت: ان لی شیطانا » یعترینی. و عمر گفت من شاکم در اسلام خویش(۳ 
چنان که در کتاب بیاض و سواد آمد در کتب نواصب در جزو اول. و دو کرت از حذیفه 
پرسید که من منافقم یا نه جماعتی که بر این اوصاف باشند چگونه شاید که خیرالامة 


۱- اسرارالامامة ۴۱۶ بنقل از تاریخ بغداد ۱۱۳/۱۰ و تاريخ الخلفاء سیوطی .۶٩‏ 

۲- اسرارالامامة بنقل از الامامة والسياسة ابن قتبیبه ۱۶/۱ و تاريخ الخلفاه سیوطی ۸۲و دلائل 
الصدق ۷/۳ 

۳-دلائل الصدق ۵۸/۳ از تفسیر ثعلبی و بسارالائوار ۳۴۰/۳۰ 


۴ /کامل بهائی 
باشند. 
و علی ر گفت: انا اولی بمجلس رسول الّه, ولکنی اشفقت ان برجم الناس کفرا(, 
یعنی من اولی‌ام به مجلس رسول خدا ولیکن ترسیدم که مردم بکفر خود راجع شوند. 

و همچنین گفت: لولاقرب عهدالناس بالکفرء لجاهدنهم(. یعنی آگر مردم قریب 
العهد به کفر نبودندی بتحقیق که با ایشان جهاد می‌کردمی. و گفت: کیف یکونان خیر امة 
وقد عبدت ال قبلهما. و عبدته بعدهما. چگونه ایشان بهتر امت توانند بود و من عبادت 
کردم پیش از ایشان و بعد از ایشان. 

و نیز دلیل بر کذب این حدیث قول ابوبکر است «لست بخیرکم. و علی فیکم»( "و بر 
این اتفاق است که علی لا هرگز خیر ایشان را نگفت و چون ذکر ایشان کردی جز شکایت 
نکردی که با من خیانت کردند و بر من ظلم کردند و اگر خيرالامة بودندی بر خاندان 
طهارت ظلم نکردندی و اگر ایشان خیر الامةاند جمله کسان خیرالامةاند. 

مخالف در حق علی لټ روایت کند که رسول گفت چان که صاحب کستاب 
مشاهیرالصحابه احمد البیهفی گوید که «من اراد ان ینظر الی آدم الخ» آنچه در این پنج 
پیخمبر اولوالعزم صفات متفرق بودند در علیِ بقول او جمع پود چگونه نه شاید که به 
حضور چنین شخص مشرکی تائب خيرالامة باشد «سبحانک, هذا بهتان عظیم». 


*(حدیث چهارم)* 
گویند ابوبکر در بر خویشتن ببست و گقت: هل من مستقیل؟ فاقله, فقال علی 
قدمک رسول الله فمن ذایؤخ رک . آیا کسی باشد که پشیمانی من قبول کند که من اظهار 
پشیمانی کنم پس علی گفت ترا تقدیم داد رسول خدای پس کیست که ترا موخر سازد. 
الجواب, اگر این راست بودی علی بر وی بیعت کردی زودتر از جمله صحابه و کار او 
به سقیفه بنی‌ساعده محتاج نبودی اما به ضرورت به مذهب ما علی مظلوم و مقصوب عن 


۱-بحار ۱۹۲/۴۹ بقل از عیون الاخبار صدوق با اندک احتلاف 

۲- اسرار الامامة ۳۲۷ بنقل از الرسائل العشر طوسی ۱۲۵ 

۳- دلائل الصدق ۱۳۶۳ و الغدیر ۱۳۸۸ و ۲۳/۱۰ 

۴- الغدیر ۶۴-۶۰/۸ با اندک تفاوت. این روایت در عیون الاخبار صدوق در مجلس مأمون و یحبی 
بن اکثم عیناً نقل شده است. 


فضیلتهای ساختگی ۱۳۵ 


حقه بود. مخالقان گویند تا فاطمه زنده یود علی با وی بیعت نکرد. و جمعی گویند که علی 
بعد از شش ماه بيعت کرد» و جمعی گویند که بعد از چهل روز. بد مذهب ما علی هرگز بر 
وی پیعت نکرد و اگر دانستی علی که او مقدم است به قول رسول از بیعت او تأخیر نکردی 
و نیز که اگر رسول نع او را مقدم کرده بودی بایستی که استقاله نکردی زیرا که رسول 
هرچه کرد و گفت به وحی الهی بود. 

بنابراین ابوبکر را در خود بستن اعظم گناهان او بود از قول خدا و رسول: و من یمص 
الله ورسوله فان له نار جهنم. خاصه که در زمان رسول با اجابت کرد و بعد از وفات او 
امتناع نمود پس مجرم باشد به مخالفت اين آية: یا ايها الذين آمنوا استجیبواه و للرسول 
اذا دعاکم (انفاق ۲۴) و مع هذا مخالف می‌گوید «مات رسول اله ولم یستخلف» و این 
حدیث مکذپ حدیث اول است. 

و نیز خصم امامت او به اختیار صحابه گوید و اجماع اهل حل و عقد و از اینجا پود که 
عتمان را خلع می‌کردند قبول نکرد تا به آخر به اجماعبکشتند. و نیز که اگر رسول او را 
مقدم کرده بود چرا بیعت میستاند. و نیز دلیل بر آن که مقدم نبود از قبل رسول بإ آن است 
که گفت: رضیت لکم احد هذین الرجلین, اباعبیدة. وعمر(۱ و اگر وی مقدم رسول بودی 
بنی‌هاشم و زهاد صحابه و سعد عباده با خزرجیان از بیعت او تخلف نکردندی و کلام 
امیرالممنین موج می‌زند که فرمود بعد ار رسول ی دائماً مظلوم بود مراراً اتحصی اکثره 
و اقل مراتب خطبه شقشقیه است. 


*(حدیث پنجم)* 
روایت کنند از عمروعاص که او گفت: بارسول الله من احب الناس الیک؟ فقال 
عايشه. فتال: من الرجال, ققال: ابوها"۳. یعنی از مردم که دوست تر است نزد تو یا رسول 
ال گفت عايشه گفت از مردان گفت پدرش. 
الجواپ, این حدیت باطل است به حدیث طیر چنان که مخالقان روایت کرده‌اند از 


۱- الغدیر ۴۴۳/۵ و ۱۵۲/۸ با اندک تفاوت. این روایت در عیون الاخبار در مجلس مأمون و بحیی 
بن اکلم عیناً نقل شده است. 
۲- صحیح مسلم باب فضائل ابوبکر ۲۳۸۴ و صحیح بخاری باب فضائل ابویکر ح ۳۶۶۲ 


۶ / کامل بهائی 


انس که او گفت برای رسول مرغی بریان آوردند دعا گفت: اللهم آتتی, باحب خلقت الیک 
لیا کل معى هذا الطیر. 

این حدیث از روایت او مکذب حدیث اول است اگر صدق بودی ابوبکر حاضر شدی 
آنجا. و این حدیث معارض است با حدیتی که وارد است از طرق مخالف چنان که در 
حدیث دوم بسطی تمام کردم که از عايشه پرسیدند که احب الخلق پیش رسول که بود گفت 
فاطمه گفتند از مردان گفت شوهر او و در باقی احادیث ذکر ابوبکر نیست, با آنکه کدام 
مردی باشد که پیش فاسقی فاجری چون عمروعاص بنشیند و گوید که من زن خود را 
دوست می‌دارم و این معنی از غیرت نباشد و نفرت آورد از بساط نبوت و از حمیت مردی 
نباشد ومع هذا رسول ل دائماً از دست عايشه و حفصه در رنج بودی و حق تعالی عتاب 
کرد با رسول در تأدیپ به سبب ایشان, 

سور: «یاایهاالنبی لم تحرم» گواه این حال است و اله تعالی رسول را سنع کرد که 
رضای این دو زن نگاهدارد و فرمود که رضای ایشان نگاه مدار کما قال تعالی: تبتفی 
مرضات ازواجک (تحریم۱) و رسول از ایشان ماهی اعتزال کرد و سور؛ نوح گواه این 
بابست که رسول از منافقان به سیب عايشه سخن موحش و فاحش بشنید و اگر تفسیر 
قرآن از طوائف مطالعه کنند بازیابند که رسول از دست عايشه و حفصه چه غصه‌ها خورده 
و صبر کرده و اگر از من باور نداری در مصابیح اخبار از کتب مخالفان مطالعه کن در باب 
عترت واهل بیت و ازواج تایه شرح بدانی. 

جواب اخر, آن که حق تعالی دوستی او واجب کرد علی است و اهل بیت او په حکم 
آية: قل لا استلکم عليه اجراً الا المودة فی القربی (شوری ۲۲) 

دوم مخالف و موالف گویند آيةء ان الذين آمنوا وعملوا الصسالحات سیجعل لهسم 
الرحمن وداً (مریم ۹۶) یعنی آنان که ایمان آوردند و عمل صالح کردند زود باشد که 
بگرداند رحمن برای ایشان دوستی در شأن على آمد و آیة: یحبهم و یحبونه اذلة على 
المومنین اعزة على الکافرین الخ (مائده٩۵).‏ 

در مصابیح مخالفان آمده که رسول ل در حال غیبت علی گفت: اللهم لاتمتنی حتی 
ترینی علیاً 1" خدایا مرا ممیران تا علی را بمن بتمائی. 


1- مناقب ابن شهرآ شوب ۲۵۱/۲ و ارشاد القلوب ۴۹/۲ 


فضیلتهای ساختگی ۱۳۷ 


جواب آخر. حق تعالی گفت: ان من ازواجکم و اولادکم عدواً لکم قاحذروهم 
(تغاین ۱۴) بدرستی که از ازواج شما و اولاد شما دشمن است شما را پس از ایشان حذر 
کنید. مگر وی قرآن نخوانده بود و اگر خوانده بود این آیة را فهم نکرد که حق تعالی از زنان 
حذر فرمود «وقد قیل حیک الشیء یعمی, و یصم». 

امیرالمومنین گفت: اتقوا شرار النساء» و کونوا من خیارهن علی حذر(. یعنی 
بپرهيزید از زنان بدو باشید از نیکان ایشان برحذر. و رسول کل با عايشه گفت در مرض 
موت در آن حین که او بی‌اجازت رسول حول پدر را مقدم کرده بود برای نماز که «انکن 
لصویحبات یوسف» و صاحبات بودند که حق تعالی در شأن ایشان فرمود: انه من کید کن 
ان کید کن عظیم (بوسف ۲۸) بدرستی که این از کید شما زنان است و کید شما بزرگ است. 
و همچنین: واستففری لذنبک (یوسف۲۹) یعنی توبه کن از گناه خود. و مذهب اکثر 
علمای شیعه بر آن است که رسول کا طلاق زنان خویش در دست علی کرده بود اگر 
نافرمانی کنند و علی عايشه را در جنگ جمل طلاق داد و اگر باور نداری در کتاب فتوح 
ابن اعثم ۲۱" مطالعه کن که او از علمای کبار مخالفان است که رمزی از این در باب طلاق 
گفته است در ذکر عايشه و اگرچه زهره نداشت که تمام بگوید «الحبر یکفیه الاشارة» مگر 
که رسول عايشه را دوست‌تر داشت از عالمیان برای آن که وی غازیه بود و مجاهد فی 
سبیل الله در جنگ جمل و پدر او را دوست داشت تا بر اولاد و اهل بیت او ظلم کند و هزار 
سال بی‌اجازت او در خان او بخسید بخالف قول خدا: لاتدخلوا بیوت الثبی الا ان یوذن 
لکم (احزاب ۵۳). 


#(حد یت ششم)* 
روایت کنند که علی گفت: من فضلئی علی ابی‌بکر, و عمر, اجلده جلدة المفتر ی(۳) 
یعنی کسی که مرا تفضیل دهد بر ایی‌بکر و عمر جلده زتم او را جلد افترا کننده. سخالف 
روایت کند از این مسعود عن رسول ال ب که فرمود «علی خیرالبشر. فمن ابی ققد 


۱- نهج‌البلاغه خطبه ۸۰ ۲-فتوح ابن اعلم ۴۹۳/۲ 


۳- اين روایت جعلی در عیون‌الاخبار صدوق در مجلس مآمون و یحبی بن اکثم عبناً نقل شده 
است. بحار ۱۹۲/۴۹ 


۸ / کامل بهائی 


کفر»(۱؟ حدیث اول روایت مدعی است و انکار خصم و حدیث دوم که معارض آن است 
روایت مخالف است و تصدیق خصم پس دوم صادق بود اول کاذب. 

و هم مخالف روایت کند که رسول گفت که «اعلمکم علی. وافضلکم, و اتضاکم 
علی»! ".و باقی حدیت طير» و حدیت خیبر و آية المباهله و آية: فضل الله المجاهدین 
على القاعدین (نساء )٩۷‏ و آية تطهیر آية خمس, و آية محبت قرابت. و حدیث «لضربة 
على خير من عبادة التقلین»۳ که مخالف روایت کرد مکذب این حدیت مقتری است, و 
نیز آنچه موجب جلد است محصور است و تفضیل کسی بر کسی موجب حد ثیست و نه 
شاید که امام بر دروغ حد زند. و علی چون ذکر ایشان کرد گفت: زرعوا الفجور, و سقوا 
الغرور و حصدوا شور ۳ یعنی تخم فجور کاشتند و آب غرور دادند و بهره نکبت و 
عذاب درویدند و چون ذکر ابوبکر کرد بتخصیص گفت: وطفقت ارتأی. بین ان اصول بید 
جذاء او اصبر على طخية عمياء (®. 

واگر او افضل بودی از وی حمله بردن بر وی چه معنی دارد و حواله زرع فجور و 
سقی غرور و حصد بور بدیشان کردن یعتی چه. و نیز به اتفاق ابوبکر گفت (ولست 
بخیرکم وعلی فیکم) اگر راست گفت او فاضل‌تر از هیچ صحابه نباشد و اگر دروغ گفت 
لائق امامت نباشد ندانم که تفضیل او به چه نوع است مخالف جز صاحب غار نتواند گفت 
با وی عبدالله یقطر شریک بود و نیز علی اا صاحب فراش بود و اين مرتبه زاید بر آن 
است و اگر گوید. پدر زن بود. رسول عا را هجده پدرزن بودند از آن جمله یکی آن بود و 
رسول 4 را از دختران ایشان فرزند نبود و رنه دعوی خدائی می‌کردند و اگر او پدرزن» 
على برادر زن بود با هانی بنت ۳ طالب و داماد و ابن عم مادری و پدری. 


٭#(حدیث هفتم) * 
روایت کنند که رسول گفت که: ابوبکر و عمر سید اکهول اهل الجنة1. اتفاق است که 


در بهشت پیران و کهولان نیاشند و مشهور است که اسجیعه به خدمت رسول حاضر شد و 


۱- مناقب این شهرآشوب ۸۳/۳ ۲- مناقب ابن شهرآشوب ۴۰/۲ و ۴۱ 
۳- اسرارالامامة ۲۶۲ بنقل از اربعین رازی ۴۷۵ ۴- نهج‌البلاغه خحطبة ۲ 
۵- نهج‌البلاغه خطبة ۳ ۶- اسرار الامامة ۳۴۶ بنقل از سنن ترعذی ۲۷۲/۵ 


فضیلتهای ساختگی / ۱۳۹ 


رسول بر سبیل ظرافت و خلق حسن گفت «لایدخل الجنة عجوز» پیرزن در گریه افتاد. 
رسول له گفت یقول اثه: انا انشاناهن انشاء * فجعلناهن ایکاراً (راقعه ۳۴-۳۵) یعنی ما 
انشاء تازه کنیم آن زنان را پس بگردانیم ایشان را دختران بکر یعنی آن‌جا جوان شوند. و 
از این جاست که رسول یلا گفت: انی لامزح ولا اقول الاحقاً. بدرستی که من مزاح می‌کنم 
اما بجز حق نمی‌گويم. 

اما غرض ایشان آن بود که ايراد نقیض حدیت مشهور کنند که اهل قبله اتفاق کر دند 
به صدق آن عن رسول اثّهع: الحسن و الحسین سيد الشباب اهل الجنة من الاولین و 
الاخرین, وابوهما خیرمنهما!. حسن و حسین سیدان جوائان اهل بهشت‌انند از خلق 
اولین و آخرین و پدر ایشان بهتر از ایشان است. 

و به روایتی دیگر «ان اهل الجنة شاب کلهم. و انه لایدخلها المجز»(۲) اهل بهشت 
جمله چوانان‌اند و داخل نشود بهشت را عجوزه. پس بنابراین احادیت و قرآن اگر در 

. بهشت روند جوان باشند و حسن و حسین صلواة اله علبهما مهتر ایشان باشند. 

و رسول فرمود: ای الدنیا سجن المؤمن والقبر بيته و الجنة مأويه والدنیا جنة الکافر 
والقبر محبسه و ادها ره بدرستی که دیا زتدان مؤمن است و قبر خانه اوست و 
بهشت جایگاه او. و دنیا بهشت کافران است و قبر زندان اوست و آتش جایگاه او. مگر که 
رسول بهشت دنیا خواسته باشد و الا در بهشت پیران نباشند و اگر به اعتبار عمر یا سال 
دنیا مراد است از پیغمبران نوح و لقمان و ابراهیم و از صحابه سلمان مثا اهل‌البیت اولی به 
این مرتبه هستند. 


(حد بث هشتم) * 
روایت کنند که رسول ی گفت: لولم تبعث قیکم, لبعث عمر(؟. اگر من مبعوٹث 
نمی‌شدم در میان شما عمر مبعوث شدی. و همچنین روایت کنند که رسول الا گفت 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۴۴۵/۳ و بحارالانوار ۱۹۳/۴۹ 

۲- مناقب ابن شهرآشوب 1۹۳/۱ و ۴۴۵/۳ 

۳- بحار ۱۹۳/۶ و نهج الفصاحة ۳۴۸/۱ چاپ دوجلدی انصاریان 
۴- شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید ۳۰۷/۱۲ و ۳۰۹ 


۲ #/کامل بهاتی 


#(حد یث دهم )* 

روایت کنند که رسول گفت: لونزل العذاب. مانجا مته. الاعمر بن خطاب( اگر 
عذاپ خدای نازل شود نجات تیابد از آن مگر عمرین الخطاب. 

الجواب, بنابراین اگر حادثةٌ عذاب نازل شود ابوبکر و عثمان هلاک شدندی و بدین 
خطاب که مذهب مخالف است رسول نیز هلاک شدی و حاشا از این اعتقاد. 

و نیز حق تعالی بشارت عام داد که: وماکان اله لیعذبهم و انت فیهم و ماکان الله معذبهم 
و هم یستغفرون (انفال ۳۳) نیست خدای که عذاب کند ایشان راو تو در میان ایشان باشی و 
نمست خدای عذاب کنند؛ ایشان در حالی که استغفار کننده باشند حق تعالی وجود رسول 
را امان عالمیان ساخت اگر حاضر باشد و اگر غاتب و استغفار مومنان را مگر ایوبکر و 
عشمان استففار نمی‌کردند. حاصل که چون رسول به وحی سماوی ایمن شد از نزول عذاپ 
نشاید که این سخن گوید و عمر چون در نزع افتاد و حال خود نامرضی یافت از اعمال 
نامقبول می‌گفت «واویلاه» واتبورا. یالیتی کنت ترابا. یالیت امی لم تلدنی»" و دام 
گفتی «لیتنی کنت شعرة فی صدر ابی‌بکر»(۳ او تمنای آن کرد که موی بودی در سینة 
ابوبکر پس ابویکر باین درجه اولی از عمر. 

و رسول ا نجات به اهل البیت حواله کرد به حدیث مشهور ميان خلایق «مثل اهل 
بیتی, کمتل سفينة نوح الخ» "و هم رسول گفت: النجوم امان لاهل السماء و اهل پیتی امان 
لاهل الارض»(۵ ستاره‌ها امان‌اند مراهل اسمان را اهل پیٹ من آمان‌اند مر اهل زمین را 
امثال این اخبار مرویه از طرف مخالف و مالف حاصل آن حضرت رسول گفت که این 
جماعت در بهشت باشند. 


#(حدیث بازدهم)* 
گوبند که رسول گفت: ابوبکر فى الجنة. و عمر فى الجنة, و عثمان فى الجنة. و على فى 
الجنة, و طلحة فى الجنة. والزبیر فى الجنة, و عبدالرحمن بن عوف فى الجنة, و سعدبن ابی 


۱-شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۳۰۷/۱۲ و ۳۰۹ و ۳۱۰و بحارالائوار ۱۹۴/۴۹ بنقل از عیون 


الاخبار صدوق ۲- بحار ۱۴۳/۳۰ با اندکی تفاوت 
۳-سند این مطلب را پیدا نکردیم ۴- مناقب ابن شه رآشوب ۲۹۵/۱ 


۵- مناقب ابن شه رآشوب ۳۴۷/۱ 


فضیلتهای ساختگی / ۱۴۳ 


وقاص فى الجنة. و سعیدین زید فى الجنةء و عبيدة الجراح فى الجنة ۳ الجواب. عمر 
روزی با حذیقه می‌گفت: نشدتک بافه» آمن المنافقین انا؟ "۳ یعنی ترا سوگند می‌دهم په 
خدای که آیا من ازجمله منافقانم یا ته. پس اگر رسول را تصدیق کرده بودی بدین بشارت 
که در کار خود بشک نبودی و از حذیفه محتاج پرسیدن نبودی و بمذهب خصم روانبود که 
او رسول ّا را صادق نداند و بشک از حذیفه برسید این حال را پس معلوم شد که این 
حدیث درو است و افتراء بر رسول و اگر ابویکر بود گفت «ان لی شیطاناً. یعترینی»(" که 
او صاحب شیطان باشد چگونه شاید که او از میشران باشد و به زعم خصم مژمنی عسلی 
ثایت شد اما از آن باقی مسلم نیست. 

و دلیل برکذب این حدیث آن که صاحب فتوح ابن اعثم کوقی گوید که عمر در 
سکرات موت با پسر خود عبداله گفت: لوریت اباک یقاد الی النار. اتفدینه !۳ اگر او 
بهشتی بودی از پسر خود او این استغائت نکردی که مرا فدیه بده. 

و حدیث مصاییح است که «فاطمة بضعة منی, فمن اغضبها اغضینی» ۵ و باتفاق 
ابوبکر و عثمان و فدک از فاطمه باز گرفتند و او را رنجانیدند پس رسول بدین سبب 
رنجیده باشد قوله تعالی: ان الذین یوذنون اله و رسوله الخ (احزاب ۵۷) و رسول ایشان را 
دعوت به قتل مردی از خوارج کرد سخن رسول قبول نکردند و گفتند ما او را نکشیم که او 
قرآن می‌خواند(, و همچنین ابوبکر شیرازی گوید که رسول ی عمر را روز حدیبیه 
باهل مکه می‌فرستاد قبول نکرد و ابا نمود و گفت نمی‌روم! ۲ عتمان را بفرست حق تعالی 
گفت: یا ابهاالذین آمنوا استجیبوافه و للرسول اذا دعاکم (انفال ۲۴) ای آن کسانی که ایمان 
آورده‌اید اجابت کنید خدای را و رسول خدای را هرگاه بخواند شمار را اگر مؤمن بودی 
اجابت رسول کردی. 

و میان خاص و عام مشهور است که عمر گفت «ماشککت منذاسلمت. الایوم قاضی 
فيه رسول الله على اهل مکة. فانی جشت اليه وقلت یا رسول الله آلست بنبی؟ فقال بلی. 


۱- الغدیر ۱۴۹/۱۱ ۲- دلائل الصدق ۷۹/۳ 

۳- دلائل الصدق ۷/۳و صراط المستقيم ۳۰۰/۲ 

۴- تاریخ فتوح ابن اعثم ۳۲۸/۱ 

۵- الغدیر ۲۶۰/۷ و صحیح بخاری باب مناقب فاطمه(س) ح ۳۷۶۷ 

۶- بحار الانوار ۳۳۶/۳۰ ۷- تاریخ طبری ۲۷۸/۲ و کامل ابن اثیر ۸۹/۲ 


۴ /کامل بھائی 


فقلت ألسنا بالممنین؟ قال بلى. فقلت له تعطى الدينة من نفسک؟ فقال آنها ليست بدينة 
لکنها خیر لک. فقلت له افلیس وعدتنا ان تدخل مكة. قال بلی. قلت؛ فمالتا ان لاندخلها. 
قال: وعدتک ان تدخلها العام, قلت لاء قال فستدخلها انشاءال ٩‏ 

یعنی شک نکردم از وقتی که مسلمان شدم مگر روزی که حکم کرد در او رسول 
خدای بر اهل مکه پس من در آن روز به نردیک وی رفتم و گفتم ای رسول خدای آخر تو 
پیغمیر نیستی پس گفت بلی گفتم ما مومنان نیستیم گفت بلی گفتم پس چرا دادی دینت از 
نفس خود پس گفت این نه دینت است ولیکن خیر است برای تو گفتم آیا وعده نکردی بما 
که داخل مکه شویم گفت بلی گفتم پس جه باشد ما را که داخل نمی‌شویم گفت وعده کردم 
تو را که داخل شوی در این سال گفتم نه گفت زود باشد که داخل شوی انشاءاه. در تفسیر 
سلمانی آمد که گفت «یاعلی انت فی الجنة, وشیعتک فى الجنةه". 

در دعاوی اقرار و اعتراف مدعی فتحی عظیم بود و باقی طلحه و زبیر چون بر امام 
زمان خروج کردند مرتد شدند چنانکه اهل رده که بر ابوبکر خروح کردند به منم زکوة 
«هذا کذا کیلا بکیل ردة پردةه برویم با آنکه به صورت علی اولی است پچند وجه. 

اول, علی معصوم بود. 

دوم به آية مباهلة على تقس رسول بود. 

سوم آنکه باتفاق رسول با علی گفت «حربک زیی رتمک سل و محارب 
رسول کافر است پس محارب علی همچنین باشد. 

چهارم» ابوبکر به اختیار خلق و علی باختیار خدا و رسول بود. و ابوسعید اسمعیل بن 
على السمان الحافظ الزاهد آلمحدت السنی در کتاب متالب آورد که سعید پن زید بن عمر 
بن نقیل این حدیث روایت کرد و در مسجد رسول بخدمت مغیرتبن شعبه و خلق از وی 
روایت می‌کنند اگر راوی در تحت این دعوی نبودی یمکن که مظن قبول بودی ولیکن 
چون خود را در میان کشید کذب این حدیث معلوم شد. 


۱- صراط المستقيم ۷۹/۳ و بحارالانوار ۳۳۹/۳۰ با اندک تفاوت 
۲- فضائل الخمة ۱۳۷/۳ با کمی تفاوت بنقل از تاریخ بغداد ۳۵۸/۱۲ 
۳- مناقب ابن شه رآشوب ۲۵۱/۴ 


فضیلتهای ساختگی / ۱۴۵ 


#(حد یث دوازدهم) * 
گویند که رسول گفت «ان الشیطان یفرمن ظل عمرب(۱. 
الجواب, ایشان گویند که شیطان وسوسة آدم کرد چنان که در قرآن وارد است 
فوسوس اليه الشیطان الخ (طه ۱۱۷) و وسوسة موسی کرد که :هذا من عمل الشيطان 
(قصص ۱۴) و اگر ایوب بود گفت:أتی مسنی الشیطان بنصب و عذاب (ص۳۰) و ایشان 
گویند هیچ رسولی نبود الاو راوسوسة شیطان بودی: و ما ارسلنا من قبلك من رسول و 
لانبی الا اذا تمنی الفی الشیطان فی امنیته (حج ۵۱) و ما نفرستادیم از پیش تو هیچ 
رسولی و هیچ پیفمیری مگر آن که هرگاه آرزوی کرد انداخت شیطان وسوس خود را در 
خواهش او و گویند محمد بل در مسجدالحرام نماز می‌کرد یه جماعت و مشرکان حاضر 
بودند و رسول سورة والنجم می‌خواند تا بدین آية رسید: وصناة الشالفة الاخضری (۲۰) 
شیطان القا کرد به وی «تلک الفرانین العلی و ان شفاعتهن لترجی» مشرکان چون اين 
کلمات بشنیدند خرم شدند و گفتند محمد تعظیم بتان ما کرد و اثبات شفاعت ایشان نمود و 
رسول از این الفاظ بغایت حزین شد و برنجید حق تعالی اين آية فرستاد «وما ارسلنا من 
قبلک من رسول ولانبی الغ . 
عجب که پر جمله انبیاء وسوسة شیطان روا دارند با آنکه ایشان هرگز بت نیرستیدند 
و عمر چند سال ي تا حقیقت درنگرند 
این حدیث نقصان حال عمر است زیرا که به افواه گویند فلان ب ا ری از 
وی بگریزد یعنی او دیوتر است. 


*(حدیث سیزدهم) « 
گویند رسول فرمود: وضمت فی کفة المیزان» و وضعت امتی فی اخری فرجحت ثم 
وضع مکانی ابابکر» فرجح بهم تم وضع عمرء فرجح بهم. تم رفعالیزان "". نی مرا در 
کفة ترازو نهند و امت مرا در كفة دیگر پس من زیاده شوم پس بنهند در جای من ابویکر را 


۱- اسرارالامامة ۴۰۱ به نقل سنن ترمذی ۲۸۴/۵ و ریاض التضرة ۲۰۸/۱ 

۲- در مورد آقوال اهل سنت راجم به عصمت انبباء به کتب کلامی ایشان مراجعه شود و در مورد 
افسانة غرانیق به تاریخ طبری و تفسیر طبری و در المتلور سبوطی و... مراجعه شود. 

۳- بحارالانوار ۱۹۵/۴۹ بنقل از عیون الاخبار صدوق و الغدیر ۳۹۴/۵ با کمی تفاوت 


۶ /کامل بهائی 


پس او بر ایشان زیاده بود پس جای ابویکر عمر را بنهند او نیز زیاده شود بر جمیع امت 
پس بردارند ترازو را. 

الجواب. در دنیا ارزان‌تر و آسان‌تر از دروغ گفتن چیز دیگر نیست عمر که در اسلام 
خویش بشک بود چگونه بر رسول راجح آمد سه کرت. رجحان او بر رسول لژ اگر به 
عمل بود معنی ابا ندانست «و فاکهة واباً» و او در هفتاد قضیه فروماند و على حل آن 
معضلات می‌کرد و عمر گفت «لولا علی لهلک عمر» و وقتی بر منبر رفت و گفت «کلکم 
افقه من عمر, حتی المجائز» و این جمله در کتب مخالفان مسطور است و مدت عمر 
خویش خواست که سورة ابقر( یاد گیرد و مقدور نشد و تعلیم پیران دیده باشد که به 
کچارسد. 

يا رجحان به زهد و ورع بود یا به حسن خلق بود یا په جهاد بود و ار بحمدائه بدین 
هیچ مشهور نیست بلکه از این جمله عاری است یا به سبب قرابت پس اگر قرابت بود و اگر 
شجاعت و اگر علم واگر خلافت واگر ورع» در علی جمع بود با وجود آن که تمنی کرد که 
«لیتنی کنت شعرةء فی صدر ابی‌بکر» کاشکی من موی بودمی بر سینة ابوبکر. عجب که 
بدین درجه پیکبار راجح آمدند. و نیز عمل عرض است قابل وزن نباشد. و نیز خصم او را 
عملی پدید نتواند کرد که آن عمل ادنی صحایه را نبوده باشد, و اگر از وزن حجم خواستند 
به یقین عمر بدین گرانی نبوده باشد که بر عالمیان سه کرت بچر بدو گرانی بدن از گراتی 
جانی باشد. 


#(حدیث چهاردهم) 
گویند که رسول ا گفت: نزل علی جبرئیل فقال*۲ یا محمد ان ریک یقرئک 
السلام و یقول لک: اقرآمنی علی ابی‌بکر السلام, و قل له: انی عنک راض. فهل انت عنی 
راض؟ 
گفت جبرئیل بر من نازل شد پس گفت یا محمد پروردگار تو ترا سلام می‌رساند و 
می‌گوید که‌سلام من بهاپی‌بکر برسان و بگوی‌که من از توراضیم آیا تو از من راضی هستی. 


۱- الغدیر ۲۳۵/۶ والسبعة من السلف ۱۴۲ بتقل از درالمنثور سیوطی و تفسیر قرطبی 
۲- الغدیر ۳۸۹-۳۸۸/۵ 


فضیلتهای ساختگی / ۱۴۷ 


الجواب. مگر مفتری این حدیث ندانست که حق تعالی به جزئیات عالم است اگر 
ابوبکر از خدای راضی باشد خدای آن را داند. و نیز اگر خدای تقدیر رضاکرده بود وقوع 
آن واجب باشد والا وقوع ممتنع و باری تعالی از محال نیرسد, و نیز این معنی به مذهب 
خصم بدست مالک‌الملک است شاید که وقت مرگ آن رضا از وی بازستاند و سخط و 
بیزاری به وی دهد و از حق تعالی این معنی حسن است زیرا که حسن و قبیح پیش خصم 
اعتباری ندارد. و نیز حق تعالی در حق رسول گفت: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسی 
ان يبعثك ربك مقاماً محموداً (اسراء۸۱) و از جمله شب تهجد بگذارد که آن نافله است 
مر ترا باشد که برانگیزد خدای تو ترا به مقام ستوده یعنی همه شب به عیادت بیدار باشی که 
تا بر تو رحمت بکنیم و حرف «عسی» گفت. اگر این حدیث درست شود مگر ابوبکر مومن 
نبوده باشد زیرا که حق تعالی به چند موضع گفت بندگان من از من راضی باشند و من از 
ایشان راضی و نگفت بندگان از من ترسند یا من از بندگان یکی از مواضع: رضی الله عنهم 
و رضواعنه ذلك لمن خشی ریه (پینه۸). 

مرا به خاطر می‌رسد که جمعی که این افتراها می‌کنند جمله دهری‌اند کماحکی 
تعالی: ومایهلکنا الاالدهر (جاثیه ۲۳) یعنی هلاک نمی‌کند ما را مگر دهر و ابی‌بکر که تا 
شیب او در شرک بود و گوشت و پوست و عروق و امعاء و احشا بخمر و زمر و ذپیحه بنام 
لات و عزی پرورده باشد و با خاندان رسول آن کرده است که بر عالمیان مخفی نماند 
چگونه شاید که این معنی حواله بوی کنند. و این دروغ چنان است که روایت کنند که 
روزی رسول سوار می‌رفت و ابویکر پیاده جبرئیل آمد و گفت که تو شرم نداری که سواره 
روی و ابوبکر پیاده یعنی که بایستی تو پیاده می‌رفتی و ابوبکر سوار. 

و حق تعالی گفت: لاترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی و لانجهروا له بالقول 
(حجرات ۲) و قال: ان الذين یفضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذین امتحن الله 
قلوبهم للثقوی (حجرات ۳) و قال: لاتجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً 
(نور ۶۳) و قال: یاایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم (انفال ۲۴) 
بنابراین حق تعالی فرمود تواضع کردن در خدمت رسول و خود را پیش خاک قدم او ذلیل 
و خوار کردن و خضوع به افعال و خشوع به اصوات پس چگونه شاید که رسول را توبیخ 
کند تو پیاده شو تا ابوبکر سوار شود. 


و در کتب هفتاد و سه گروه مسطور است از علیبثل چون ذکر بساط رسول کردند 


۸ / کامل بهائی 


گویندگان گفتند به مجلس حلم و حیا به اجماع چگونه شاید که او شوخی کند ومع هذا 
رسول را فرمودند که: واخفض جناحك لمن اتبعك من المومنین (شعراء۲۱۵) اگر مخالف 
این راست می‌گوید مگر بوبکر مؤمن نبود و نه تابع رسول و نیز حق تمالی از رسول 
حکایت کرد: فیستحی منکم الله لایستحیی من الحق (احزاب ۵۳) یعنی تو شرم می‌داری 
از ایشان و خدای از حق شرم ندارد, و حق تعالی رسول را به حیا خواند و مخالف به 
بی‌ شر می به یقین خدای تعالی به صدق اولی از مخالف است. 


#(حدیث پانزدهم)* 

گویند بریده گفت رسول در غزا بود چون باز گردید زنی پیش وی آمد و گفت یا 
رسول الله من نذر کرده‌ام که اگر تو به سلامت باز گردی من دف بزنم و سرود بگویم. رسول 
گفت اگر نذر کردی بزن والا ترک کن زن دف می‌زد و ابویکر درآمد و عثمان درآمد هم دف 
می‌زد چون عمر درآمد ترک کرد. 

(ثم دخل عمرء فالقت الدف تحت استهاء ثم قعدت عايهاء فقال رسول اه ان 
الشیطان لیخاف منک یا عمر, انی کنت جالسا و هی تضرب, فدخل ابوبکر و هی تضرب. 
ثم دخل عتمان و هی تضرب, فلما دخلت انت القت الدف(٩.‏ 

چون عمر داخل شد زن دف را در زیر پای خود بنهاد و بر آن نشست پس رسول گفت 
بدرستی که شیطان از تو می‌ترسد یا عمر من نشسته بودم و این زن دف می‌زد پس ابویکر 
داخل شد و وی همچنان دف می‌زد پس عثمان درآمد و وی دف می‌زد پس چون تو 
درآمدی دف بینداخت. 

الجواب. دف زدن زن طاعت بود یا معصیت اگر طاعت بود نشاید که به حضور مردم 
ترک عبادت کند واگر دف زدن معصیت بود نشاید که رسول یا اصحاب او رضا دهند به 
معصیت و قوت دفع و منع آن دارند. و آنچه گفت شیطان از تو می‌قرسد شیطان از خدا 
نترسید و از هیچ پیغمیری نترسید و به زعم مریدان عمر هیچ پیغمبری نبود الا که شیطان 
وسوسه او کرد بکرات و مرات زیرا که بر اثبیاء معاصی روا دارند عمر مرتبه چنین از کجا 
یافته بود. و نیز چگونه که به لهو و لعب مشغول شود: افحسبتم انما خلقناکم عبباً 


-١‏ الغدير ۸۹/۸و جامع الاصول ح۶۴۴۵ بنا به نقل حديقة الشيعة 


فضیلتهای ساختگی / ۱۴۹ 


(مومنون ۱۷ ۱) و قال: الذین اتخذرا دینهم لهراً و لعبا الخ (اعراف ۹ چندان که مدح 
عمر می‌کنند نقض ابوبکر و عثمان می‌کنند سبحاتک هذا بهتان عظیم. 


*(حدبث شانزدهم)+ 

عن سعدبن ابی وقاص, استأذن عمر بن الخطاب على رسول اثّ و عنده نسوة من 
قريش عالية اصواتهن, فلما استأذن عمر قمن فبادرن الحجاب فدخل عمر و رسول اله 
یضحک. فقال عمر, اضحک الله سنک یا رسول اه فقال اللبی عل عجبت من هؤلاء 
اللاتی کن عندی, فلما سمعن صوتک ابتدرن الحجاب. فقال عمر: یا عدوات انفسهن 
اتهبننی ولاتهین رسول اله فقلن: نعم انت افظ و اغلظ. فقال رسول اه چ والذی نفسی 
بیده. مالقیک الشیطان سالکاً فجاقط الاسلک فجاً غیر فجک(۱. 

یعنی سعد ابی وقاص گفت عمر خطاب اذن طلبید که به خدمت رسول آید در حالی 
که نزد رسول زنان قریش بودند و به آواز بلتد سخن می‌گفتند پس چون عمر اذن خواست 
ایشان برخاستند و در حجاب شدند پس عمر داخل شد و رسول با می‌خندید پس عمر 
گفت خداوند ترا بخندانادای رسول گفت در عجب شدم از این زنان که نزد من بودند که 
چون آواز تو شنیدند بپرده در دویدند پس عمر گفت ای دشمتان نفسهای خود از سن 
می ترسید و از رسول خدای نمی ترسید زنان گفتند آری تو بدخوی و درشتی پس رسول 
گفت بحق کسی که نفس من بقدرت اوست که ملاقات نکرد شیطان باتو هرگز در راهی که 
تو می‌رفتی مگر آنکه شیطان از وادی دیگر رفته باشد. 

الجواب. این حدیث نسبت رسول الله است به معصیت خلاف قول دای زیر که حق 
تعالی با رسول گفت: قل للمومنات یفضضن من ابصارهن (نور ۳۱) بمذهب خصم مگر 
رسول تقصیری کرده بود و این آیت بر زنان نخوانده بود تا ایشان آوازها آهسته کردندی 
حاشا من ذلگ. 

و قال: ان الذين یفضون أصواتهم عند رسول الله (حجرات۳) و قال: لاترفعوا 
اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهر واله بالقول (حجرات ۲) چندی آیات بر رسول 
نازل شد تا رسول اصحاب را از اوازهای بلند در بساط نبوت و غیر ان باز دارد تشاید که 


۱- الغدیر ۱۲۲/۸ و صحیح بخاری باب فضائل عمر ح ۳۶۸۳ 


۰ ۶۸ کامل بهائی 


رسول این وحی را نرساند و خلاف قول خدابا زنان به حکایت مشفول شود. پس بنابراین 
رسول را کار با عمر می‌بایست گذاشت تا کار شریعت راست می‌داشت زیرا که رسول به 
زعم خصم تقصیر می‌کرد و حق تعالی گفت: لعلك باخع نفسك ألا یکونوا صومنین 
(شعراء ۲) و امتال این آیات. 

و نیز اگر رفع صوت طاعت بود به حضور عمر عبادت مندفع شد از آن زنان و اگر 
عصیان بود رسول به آن منع اولی بود به همه حال, و آنچه گفت «اتهیننی» حق تعالی در 
هیچ موضع نگفت از عمر بترسید یا از رسول بلکه گفت از خدا بترسید: فاتقوا أله 
مااستطعتم (تغابن ۱۶) و نیز گفت: فاتقواالله واطیعون (آل‌عمران ۴۴) این لفظ نیز ته بصواب 
افتاد. و آنجه گفت «انت افظ واغلظ» این نقصان حال عمر است غلظت و فظاظت صفت 
فاسقان است و کافران, نه صفت مومنان و این حدیث گواهی می‌دهد بر آنکه عمر مومن 
نبوده زیرا که رسول گفت «المؤمن الف مألوف»(۱) و حق تعالی گفت: فیمارحمة من الله 
لنت لهم (آلعمران ۱۵۳) رسول گفت «المزمتون هینون لینون»(۲ مومن با مۇمن 
مستأنس باشد کما قال تعالی: رحماء بينهم (فتح ۲۹) و قال:اذلة على المومنین اعزة على 
الکافرین (مائده٩۵).‏ 


#(حد بث هفد هم)٭+ 

عن عايشه. قالت: كان رسول اله 4 جالساًء فسمعتا لغطاً و صوت الصبیان, فقام 
رسول اله ل. فاذا حبشية ترقص: والصبیان حولها فقال: یا عایشه تعالی فانظری, فجثت 
فوضعت یدی منکب رسول اله فجعلت انظر لیها ما بين المنکب الى رأسه فقال لى اما 
شبعت اما شبعت فجعلت اقول لا: لانظر منزلتی عنده اذا طلع عمر فارفض الناس عنها. 
فقال رسول اله؛ انى لانظر الى شياطين الجن و الانس قدفروا من عمر(۳. 

یعنی روزی حبشیه رقص می‌کرد و کودکان بسیار خلق جمع شده بودند چون آواز 
خلق برآمد رسول برخاست و تماشای رقص می‌کرد و نیز مراگفت یا عايشه ترا میل 


۱- شهاب الاخبار ص٩۱‏ بنا به تقل حديقة الشيعة ۳۱۲/۱ 
۲-شعب الایمان ۲۷۲/۶ و کنزالعمال ۱۴۳/۱ بنا به نقل نهج الفصاحة ۹۶۲/۲ 
۳- الغدیر ٩۰/۸‏ 


نضیلتهای ساختگی / ۱۵۱ 


خاطر نیست بدین بازی من برخاستم و دست بر دوش رسول نهادم و تفرج آن رقص 
می‌کردم رسول سه نوبت گفت یا عایشه آیا سیر شدی من گفتم نه و مقصودم آن بود که تا 
منزلت خویش نزد رسول بدانم ناگاه عمر درآمد و خلق جمله برمیدند و متفرق شدند 
رسول گفت بدرستی که من نظر می‌کنم به شیاطین جن و انس که از عمر می‌گريزند. 

الجواب. رسول گفت: ان اله يحب السهل الطلق( ۱ و همچنین گفت: اول ما وضع فی 
المیزان, الخلق الحسن". والله تعالی رسول را منت نهاد به خلق حسن حيث قال: وانك 
لعلی خلق عظیم (قلم۴) و درشت خوئی از صفات ذمیمه نهاد. 

و رسول گفت: ان الله یبغض العفريتة, النفریتة !. . پس مملوم شد که بندگان خدای را 
خوش خلق خواند نه درشت خو بلکه درشت خوئی صفت اهل دوزخ است. و دلیل بر 
کذب این حدیث قول رسول است «ان الشیطان, یجری من ابن آدم مجری الدم»۱"" زیراکه 
عمر به ضرورت ملک نبود و پری و دیو نبود بلکه آدمی بود پس باید که شیطان از وی 
نگریژد خاصه بر مذهپ سنیان شیطان و وسوسة جمله پیغمبران کرد و حاشا از این اعتقاد. 

و مخالف گوید که رسول گفت: ان اله یغال للمومن. فلیغر ۳ . بدرستی که خدای 
خیرت می‌کند از برای من پس باید که مؤمن سود غیرت کند. و نیز گقت «الرپ 
غیور» "" پروردگار غور است و همچنین گفت: أن سعدا لغیور, انا اغیر منه. و الله اغیرمناء 
و من غیرته حرم الفواحش ۲ بدرستی که سعد غیور است و من از وی غیورترم و خدای 
غیورتر و از غیرت اوست که فواحش را حرام گردانید. کدام عاقل روا دارد که زن خود را 
گوید بیا نظاره کن و چشم به مردان بیگانه افکن و به معصیت مشغول شو بالله العظیم که اگر 
این نوع چیزها به فاسقی, جلفی» ادنی الناس, رندی, قلاشی, نباشی حواله کنند هم زشت 
باشد خاصه بر رسول. 


-١‏ نهج الفصاحه ۴۸۴/۱ ج۲۹۵۱ با تفاوت اندک 

۲- نهج الفصاحه ۲۴۸۷۱ ح۱۴۶۷ بجای وضع لفظ یوزن آمده است. 

۳- سند این روایت را پیدا نکردیم ۴- نهج الفصاحه ۳۳۰۵۸ 

۵- نهج‌الفصاحة 7۷۳۱/۲ ۴۵۲۴ با اندک تفاوت 

۶- نهجالفصاحه ۴۵۲۱۷۳۱/۲ با اندکی تفاوت 

۷- احیاء‌العلوم غزالی ۲۶/۱ و طرائف سیدین طاووس بنا به نقل حديقةالشيمة ۳۱۳/۱ 


۳۲ / کامل بهاتی 
*#(حد یث هیجد هم )+ 

عن ابن عمرء ان رسول الله ي خرج ذات یوم و دخل المسجد. و ابوبکر» وعمر 
احدهما عن يمينه و الاخرعن شماله, و هو آخذ بایدیهما. فقال: هکذا نبعث یوم القیمة۱۱, 

ابن عمر گفت رسول در مسجد رفت دست راست به ابوبکر داد و چپ به عمر گفت 
همچنین مبعوت خواهیم شد روز قیامت. 

الجواب. اين حدیث مخالف کتاب خداست حیث قال: و كلهم آتیه يوم القيمة فرداً 
(مریم )٩۶‏ و قال: و لقد جتتمونا فرادی کما خلقناکم اول مرة و ترکتم ما خولناکم وراء 
ظهورکم (انعام )٩۴‏ و همه ایشان آینده‌اند به سوی ما در روز قیامت فردفرد و نیز گفته 
بتحقیق که شما آمدید به سوی ما یک یک چنان که خلق کردیم شما را در مرتبۀ اولی و 
گذاشتید شما آنچه بود در ہس پشت شما. 

و رسول گفت: اذا ورد منی علیکم حدیث. فاعرضوه علی کتاب الله ان وافق فاقبلوه 
والافردوه على الحائط (. 

یعنی هرگاه حدیثی از من پر شما وارد شود پس عرض کنید او را به کتاب خدای اگر 
موافق باشد قبول کنید و اگر نباشد در پس دیوار افکنید چون حدیث مخالف کتاب اله 
است رد کردن واجب بود. و نزد من صلاح نیست برای رسول که به این طور برخیزند زیرا 
که چون دختران ایشان زنده شوند لابد که نزدیک رسول شوند و ابوبکر و عمر را از آنجا 
دور باید شدن پس صلاح در آن باشد که به عزت بگوید که این حدیث دروغ است و فارغ 
شود. 

و از روایت خاص و عام آمد که ایوذر غفاری گفت: انه سمع رسول الله» یقول لعلی: 
انت اول من یصافحنی يوم القيمة. وانت الصدیق الا کبرء و انت الفاروق الاعظم. تفرق بين 
الحق و الباطل, و انت بعصوب المؤمنين.و المال یمصوب الکفار !۳. 

گفت شنیدم از رسول خدای که می‌گفت مرعلی را که توئی اول کسی که بامن 
مصاحقه کند در روز قیامت و توتی راست گوی بزرگتر و توئی نیک فرق کننده که جدا 


۱-سنن ترمذی ۸۵ التاج الجامع للاصول ۳۱۷/۳ 
۲- بحارالانوار ۲۲۵/۲ با کمی اختلاف 
۳- شرح نهجالبلاغه ابن ابی‌الحدید ۱۵۷/۱۳ و بحارالانوار ۴۲۳۵/۲۲ 


فضیلتهای ساختگی / ۱۵۳ 


می‌کنی میات حق و باطل و توئی وسيلة مومنان و مال است وسيلة کافران بدین حدیث 


مشهور کذپ أن روشن شد. 


*(حدیث نوزد‌هم) < 

گویند رسول گفت: مامن نبی الاوله وزیران من اهل السماءء و وزیران من اهل 
الارض. فاما وزیرای من اهل السماء, فجبرتیل و میکائیل و اما وزیرای من اهسل الارض 
فابوبکر و عمر(". هیچ پیغمبری نبود مگر آنکه او رادو وزیر بودتد از آسمان و دو وزیر از 
زمین و اما وزیران من از اهل آسمان جبرئیل و میکائیل‌اند و وزیران من از اهل زمین 
ابویکر و عمر. 

الجواب. هم مخالف روایت کند که رسول گفت: ان اخی و وزبری و خیر من اترک من 
بعدی یقضی دینی و ینجز وعدی علی بن ایی طالب" بدرستی که برادر من و وزیر من و 
بهترین کسی که من می‌گذارم از پس خود که حکم کند دین مرا و ادا کند قرض مرا و وفا کند 
وعدة مرا على بن ابی طالب است. 

ایوبکر شیرازی‌گفت ابن عباس گفت: عن اسماء بنت عمیس» سمعت رسول الله پقول: 
اللهم انی اقول کما قال موسی بن عمرانء اللهم اجعل وزیراً من اهلی, علی بن ابی‌طالب ۴ 
گفت خدایا من می‌گویم آنچه موسی بن عمران گفت خدایا بگردان از برای من وزیری از 
اهل من علی بن ابی‌طالب راء و از روایت ما که شیع‌ايم احادیث بسیار در این باب آورده 
است اما حدیئین مذکورین روات ایشان ثابت شد. 


#( حد بث پیستیم) #۷ 
الخطاب(). خدایا غلبه ده اسلام را به ابوجهل بن هشام یا به عمرین خطاب. 
الجواپ. مقارنت خلیفة دوم با ابوجهل فخر نباشد مخالف را و ایوبکر شیرازی السنی 


۱- اسرارالامامة ۴۰۷ به نقل سنن ترمذی ۲۷۸/۵ و الغدیر ۳۸۶/۵با احتلاف اندک 

۲- بحار الانوار ۹/۳۸ و ۶۶۴۰-۱۲ 

۳- اسرارالامامة ۴۰۸ به نقل احقاق الحق ۳۵۰/۴ و مناقب ابن شهرآشوب ۷۰/۳ و بحار ۱۴۶/۳۸ 
۴- سنن ترمذی ۳۸۴/۵ و مستدرک الصحیحین باب فضائل عمر باب ۴۵۲۲۱۷۶۶ 


۴ / کامل بهائی 


در تفسیر سورة الحج ايراد کرد که رسول ابوبکر را فرمود که این شمشیر من برگیر و در 
مسجد برو و فلان شخص فتان که صاحب بدعت است در اسلام او را بکش تافتنه و بدعت 
او از میان عالمیان برخیزد ابویکر چون به مسجد رسید و او را در رکوع یافت باز آمد و 
گفت یا رسول اه من او رادر رکوع یافتم ثائیاً به عمر داد و بفرستاد او هم باز آمد و گفت یا 
رسول الله من او را در سجده یافتم ثالاً به علی داد و گفت تو صاحب او باشی اگر او را 
دریابی بکش و ال باز گرد چون لیا به مسجد رفت آن لمین گريخته پود اببویکر 
شیرازی گفت علی او را در صفین بکشت ای دوست اعزاز دین این بود که رسول گفت فتنة 
عالم و بدعت از این مرد ظاهر شود این را بکش سخن رسول قبول نکردند. 

کسائی در قصص خویش گفت: مکتوب علی العرش لالهالالّ» محمد رسول اش 
ایدته بعلی و نصرته به "۱ ابویکر شیرازی گفت: هو الذی ایدك بنصره و بالممنین 
(انقال ۶۴) یعنی به علی بن ابی‌طالب. و هم ابوبکر گفت: و انزلتا الحدید فيه بأس شدید 
(حدید ۲۵) شمشیر علی است ذوالفقار است که حق تعالی به ادم فرستاد از بهشت حق 
تعالی آن را از ورقی از اوراق آس بهشت آفرید. 

بر آن ذوالفقار نوشته بود «لایزال الاثبیاء یحاربون به, نیی بعد نبی, وصدیق بعد 
صدیق. حتی بر ته امبرالمومنین!۳. هميشه پیغمبران محاربه کردی با او پیغمبری بعد از 
پیغمیری و صدیقی بعد از صدیقی تا آن که میراث به امیرالمومنین رسید پس گفت: و لیعلم 
الله من ینصره ورسله بالغیب (حدید۲۵) این ناصر علی است و به ذوالفقار عزت اسلام 
بنصر و جهاد علی بود. و نصر عمر و جهاد او هیچ شهرتی ندارد که فلان روز کاری کر دند 
قبل الهجره یا بعد الهجره و باقی مسلم داریم که رسول چنین گفت عمر ملکی بود یا رئیسی 
پا شجاعی که از وی ترسند بلکه در میان اهل شرک فتنه می‌انگیخت و مردی محیل بود و 
خودکار و طرار مسلمانان از کید او ایمن نبودند رسول دعا کرد تا حق تعالی زحمت وی از 
شر مسلمانان بازداشت به اظهار اسلام. 


۱- بحارالانوار ۱۰/۲۷ر ۵۲/۲۶ 
۲- مناقب ابن شهرآشوب ۳۳۹/۳ و بحار الانوار ۵۷/۴۲ 


فضیلٹهای ساختگی / ۱۵۵ 


#(حد یث بیست و یکم)* 
گویند که رسول گفت: ماطلعت الشمس على رجل خیرمن عمر(. آفتاب طلوع 


نکرد به مردی بهتر از عمر. 

الجواب. خیریت یا بحسب و نسب باشد و این معنی به ضرورت علی رابود نه عمر را 
یا به عبادت بود و په زعم خصم: والمستغفرین بالاسحار (آل‌عمران ۱۵) علی بود که پیش 
از ایشان و بعد از ایشان عبادت خدا کرد و به سخا و عطا و جهاد و هرچه فرض کنی بیشتر 
از ایشان بود و یا په علم بود پس او بود در مدینۀ علم رسول ع و مخالف گوید چنان که 
در نکت الفصول ابوالفتوح الاصفهاتی آمده «نقلا عن الصحیح, عن رسول الله زا اوحی الله 
تعالی فی علی ثلا انه سیدالمسلمین. و امام المتقین, و قائد الفزالمحجلین»"۲) کسی که 
سید مسلمانان باشد و امام متقیان باشد در دتیا باید که حاکم باشد به زعم خصم بر عمر و 
بهتر از او باشد که اگر ایشان به این صفت موصوف باشند و در اسلام ایشان شکی نبود اگر 
به بهشت روند باید علی قائد ایشان باشد. 

مخالفان را خلافی نیست که ابوهریره گفت که فاطمه گفت روزی: با رسول اله 
تزوجنی من علی بن ابی‌ طالب و هو فقیر ولا مال له. فقال: اما ترضین, ان اله تعالی اطلع 
علی اهل الدنیء فا ختار رجلین, احدهما ایوگ والاغر بعلک. و روی. ان الله تعالی قداطلع 
علی اهل الدنیاء فاختار منهم اباک, فاتخذه نب ثم اطلع ثانی, فاختار منهم بعلک(۳. 

گفت مرا به علی بن ابی‌طالب تزویج کردی و او فقیر است و او را مالی نیست پس 
رسول گفت آیا تو راضی نیستی بر این که خدای تعالی بر اهل عالم نظر کرد برگزیده دو 
کس را یکی از آن دو پدر تو و دیگری شوهر تو و روایت کرده‌اند که خدای تعالی بر اهل 
دنیا مطلع شد پس برگزید از ایشان پدر ترا پس بگرفت او را به پیغمیری پس مطلع شد دوم 
باره و برگزید از ایشان شوهر تراء و اظهار حدیث مفتری اگر صدق باشد خصم را رسد که 
گوید عمر بهتر از رسول بود و هیچ مسلمی این اعتقاد نکند و این نگوید و هرچه مودی بود 
به محال محال بود پس این حدیث مفتری باشد. 


-١‏ سنن ترمذی ۳۸۴/۵ و مستدرک الصحیحین باب ۱۷۷۸ - ۴۵۶۴ از ابواب فضائل عمر 
۲- مستدرک الصحیحین باب ۴۷۲۳۱۸۴۳ ص ٩۳۶‏ 
۳- بحار ۱۳۹/۴۳ با کمی تفاوت 


۸ / کامل بهائی 


*(حدیث بیست و چهارم) * 

گویند رسول در مرض موت با عایشه گفت: ادعی لی ابابکر. و اخاک. حتی اکتب 
کتاباً. فانی اخاف ان یتمنی متمن. و یقول قائل, انا ولاغیری ویأبی ال و 
المومتونابایکر ال 

یعنی بخوان برای من اپوبکر را و برادر ترا تا بنویسم کتابی بدرستی که من می ترسم 
که تمنا کند تمنا کننده و بگوید گوینده که منم نه غیر من و خدای ابا کرده و جمیع مؤمتان 
مگر ابابکر راء و همچنین گویند زنی پیش رسول آمد و سختی چند در باب گفت رسول 
فرمود که دیگر بار پیش او آید زن گفت اگر بيایم و نيابم ترا گفت به اسوبکر روی بدین 
عبارت انت امرأة النبی فکلمته فی شی.. فامرها ان ترجعی الیه, قالت: يا رسول الله ان 
جثت ولم اجدک. کانها تریدالموت. قال؛ فان لم تجدنی فاتی ابابکر. 

الجواب. اتفاق است مخالفان را که رسول له از دنیابیرون شد و در کار امامت 
وصیت نکرد اگر اجماع راست است حدیث عايشه و چیزی نوشتن دروغ است و آنچه 
گنت «و یأبی الله والمومنون الاپابکر» این نص است بر خلافت او وخصم دعوی اختیار 
می‌کند بنص اگر این صدق است اختیار باطل است. باقی آنچه گفت «المومنون» جمله 
بنوهاشم با جمله تبع و شیعة ایشان و اکاپر صحابه چون ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و 
محمد بن آبی‌بکر و عبدائّه بن عباس و عبدالله مسعود و سعدعبادة خزرجی با قوم خویش 
و جمله بنوحنیفه ممن بودند و انکار کردند و می‌کنند و تبع ایشان. 

و نیز علمای مخالفان را اجماع است به حدیث «انی تارک فيكم الفقلين. ما ان 
تمسکتم بهما لن تضلوا بمدی, کتاب الله و عترتی و اهل بیتی. حدیث مجمع علیه را په 
مختلف فیه و مشکوک فيه نتوان فروختن. 

و آنچه گفتند به آن زن گفت په پیش ابوبکر رو باطل‌است به حدیث مصابیح حیث 
وردعن ابن عباس, قال: سأّلت رسول اله اذاکان مانعوذ باه مته, فالی من؟ فأشار الى علی. 
فقال: هذاء فانه مع الحق و الحق معه, تم یکون من بعده احد عشر اماماً مفترضة طاعتهم 


۱- الناج الجامع للاصول ۳۰۹/۳و الغدیر ۴۱۱/۵ و صحیح مسلم ح ۲۳۸۷ باب فضائل ابربکر 
۳- بحارالانوار ۳۴۰/۲۹و ۵۸۸/۳۰ 


فضیاتهای ساختگی / ۱۵٩‏ 


کطاعته( ۱ 

گفت سؤال کردم از رسول خدای که هرگاه واقع شود آنچه ما از آن پناه به خدا می‌بریم 
پس به که رجوع کنیم؟ پس آن حضرت اشارت به علی کرد و گفت به این مرد چه بدرستی 
که او با حق است و حق با اوست پس از او یازده امام خواهد بود جمله مفترض الطاعة که 
خدا طاعت ایشان بر خلائق فریضه گردانیده همچو اطاعت اوء و همچون گویند که 
عمروعاص گفت: ان النبی بعثه علی جیش ذات السلاسل. قال: فأتيته قلت: ای التاس 
احب الیک قال: عايشة فقلت: من الرجال, قال: ایوها( ۳ بدرستی که پیغمبر او را به لشگر 
ذات السلاسل تعیین کرد گفت به نزد او شدم پس گفتم از مردم که به نزد تو بهتر و دوست تر 
گفت عايشه گفتم از مردان که گفت پدر آو. 

جواب نوشته شد و حدیث معارض است به حدیت عايشه که از عايشه پرسیدند که 
رسول که را دوست‌تر داشتی گفت فاطمه را گفتند از مردان گفت شوهر او راء و در کتب 
مخالقان این حدیث مشهور است بدین عبارت «ای الناس احب الى رسول الْه؟ قالت: 
فاطمة. فقیل: من الرجال, قالت زوجها» "و همچنین گویند که رسول گفت: اول من ینشق 
عه الارض اناء تم ابایکر, نم عمر. کسی که بشکافد زمین از بهر او منم پس ابویکر پس 
عمر. 

جواب او گفته شد که ابوذر گفت: ان الرسول قال: علی اول من آمن بسی, و اول سن 
یصافحنی یوم القیمة !۳" بدرستی که رسول گفت اول کسی که ایمان آورد به من علی است. 
و اول کسی که مصافحه کند با من در روز قیامت علی است رسول در حال حیات در جمله 
صحایه برآورد از مسجد الا از آن علی چنان که در مصابیح آمد «عن رسول الل ا لعلی. 
لایحل لاحد یجنب مسجدی» غیری و غیرک»"* حلال نیست هیچ مسلمان را که از من 
بگذرد و جنب بود غير من و غیر تو. قال حماد بن صرد: معناه لایحل لاحد. یستطرقه جنبا 
غیری و غیرک. وفی رواية فی هذا السسجد. غیری و غیرک. 


۱- اسرارالامامة ۲۵۵ بخقل از اعلام الوری طبرسی و ببحارالانوار ۳۰۰/۳۶ و صراط المستقیم 
۱۳/۳۲ 

۲- مستدرک الصحیحین باب ۲۸۰۵ ۶۸۰۰ و ۶۸۰۱ ابواب فضائل عايشه و صحیح مسلم ابواپ 
فضائل ابوکر ح ۲۳۸۴ ۳- بحارالانوار ۳۱۲/۳۸و ۵۳/۴۳ 

۴- بحارالانوار ۳۰/۳۸ و ۲۱۳و ۲۱۷ ۵- بحارالاتوار ۳۰/۳۹ 


۰ /کامل بهائی 


چون رسول در حال حیات خویش در برایشان برآورد و بر علی بگشود از کجا 
فردای قيامت بر رسول می‌رسند با آن که به احتضار و غسل و تکفین و دفن و جنازه رسول 
حاضر نیامدند و بی‌اجازت رسول و فاطمه در خانه او پخفتند چند سال. 

جواب آخر, در تکت فصول عجلی آمد که قاطمه را رسول بشارت داده بود که اول 
کسی که به من رسد از آقربای من تو باشی و فاطمه از اول بنی هاشم بود که بعد از رسول 
متوفی شد چون به زعم خصم فاطمه بدو رسید چگونه شاید که دیگری مرد اجنبی آنجا 
حاضر شود. 

قال اله تعالی: والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم (طور ۲۱) 
آنان که ایمان آوردند و تابع ایشان شدند فرزندان ایشان بایمان ملحق ساختیم ما په ایشان 
فرزندان را چون فاطمه با پدر باشد آنجا کاری ندارند. 

و اتفاق مخالفان است که چون فاطمه در عرصة قیامت آید منادی برآید که: یا اهل 
الموقف, غضوا ابصارکم(") حتی تجوز فاطمة بنت محمد. دیده‌های خود یگیرید ای اهل 
موقف تا فاطمه پنت محمد بگذرد. 

و اگر مخالف گوید میان رسول و ایشان تفریق است عند حضور فاطمه نعوذبائه از آن 
کس و از حال آن کس که فردای قیامت میان او و میان رسول تقریق اندازد زیرا که راه 
راست باشد به دوزج» و اگر مخالف گوید میعث ایشان از مبعث رسول دور باشد در این 


باب نزاعی نیست و این نوع زیان مخالف باشد. 


#(حد بث بیست و پنجم)* 
گویند رسول گفت: آتانی جبرئیل فأخذ بیدی, فأتی باب الجتة الذى یدخل منه امتی, 
فقال ابویکر: یا رسول الله وودت آنی کنت معک حتی أنظر الیک. فقال رسول الله: آما آنک 
یا ابابکر, اول من یدخل الجنة من آمتی (. 
جبرئیل به من آمد پس دست من گرفت و در بهشت به من نمود آن دری که داخل شود 
امت من از آن در پس ابوبکر گفت یا رسول الله می‌خواهم که من نیز با تو باشم تایه سوی تو 


۱- فضائل الخمة ۲۰۰-۱۹۹/۳ با اندک تفاوت 
۲- التاج انجامع للاصول ۳۱۰/۳ 


فضیلتهای ساختگی / ۱۶۱ 


بنگرم پس رسول گفت اما تو ای ابوبکر اول کسی که داخل می‌شوی بهشت را از امت من. 

الجواب, این حدیث منقوض است به حدیتی‌که سلماتی و زمخشری علمای اهل 
سنت در تفاسیر خود نوشته‌اند «عن علی شکوت الی رسول اله حسد الناس لی فقال: اما 
ترضی آن تکون رایع أربعة. أول من يدخل الجتة. آناء و أت و الحسن و الحسین, و 
آزواجنا عن ایماننا و شمائلناء و ذریتنا خلف آزواجناء و شیعتنا من ورائنا". این حدیث 
مکذب حدیث اول است و تصدیق شیعه و حدیث اول روایت سنیان است و تکذیپ شیعه 
با آنکه قرآن مکذب این حدیث است قال تعالی: أيطمع کل امرء منهم أن یدخل جنة نعیم 
(معارج۳۸) آیا طمع دارد هر مردی از ايشان که داخل شود در نعیم بهشت به طمع برنياید 
بلکه: ان الله اشتری من المؤمنين آنفسهم و آموالهم بأن لهم الجنة (توبه ۱۱۲) یعنی 
خدای تعالی بخرید از مؤمنان نقسهای ایشان و مالهای ایشان به این که در عوض آن 
بهشت مر ایشان را باشد. 


#(حدیث بیست و ششم)٭ 

گویند رسول گوید «لاینیغی لقوم فهم ابویکر. أن یمهم ۳ یعنی سزاوار نیست 
قومی را که ابوبکر در میان ایشان باشدکه امامت کند آن قوم را غیر او. 

الجواب. این حدیث باطل است به روایت خصم که گوید رسول گفت «صلوا خلف 
کل بر و فاجر»" رسول رخصت داد که اقتدا به صالح و فاسق می توان کرد بنابراین شاید 
که ابویکر از فاسقان باشد. 

و نیز رسول گفت به زعم خصم «اصحابی کالنجوم. بایهم اقتدیتم اهتدیتم»(؟؟ و 
تفضیل ننهاد هیچ صحابه را بر دیگری بلکه گفت بهر که از ایشان اقتدا کنی شاید پس 
تخصیص به او از جمله مفتریات است و این حدیث عام مطلق است زمان حیات رسول و 
بعد از وفات او را متناول است پس باید که رسول با اپویکر امامت نکرده باشد بحکم: 


۱- ارشاد مفید ۴۳/۱ و بحار ۲۳۵/۲۳ و ۱۴۱/۲۷ و فضائل الخمسة ۱۳۳/۳ 

۴-ستن ترمذی ۳۷۹/۵ التاج الجامع للاصول ۳۱۰/۳ 

۳- اسرارالامامة ۳۹۵ به نقل شرح عقائد نسفی ۱۸۶ و مغنی و شرح الکبیر ۲۴/۷ 

۴-اسرارالامامة ۱۹۷ به تقل کشاف ۶۲۸/۲ و شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید ۲۶۷/۲۰ و ۲۷۶و 
۷۹ 


۳ /کامل بهاتی 


أتأمرون الناس بالبرو تنسون آُنفسکم (بقرهء۴۱) نشاید که رسول با امت گوید و خود نکند 
و هیچ مسلمی این نکند. 


۱ *(حدیث بیست و هفتم)» 

روایت کنند عن الصحابه: کنافی زمن النبی لانعدل ابابکر أحداء تم عمرء ثم عثمان و 
ثم نترک آصحاب النبی لانفاضل بینهم» و روی كنا نقول و رسول الله حى» أفضل أمة لثبی 
بعده ابوبکر. تم عمرء تم عشمان(. 

یعنی صحابه می‌گفتند که ما در زمان پیغمیر ال احدی را به ابی‌بکر برابر نمی‌کردیم 
پس به عمر پس به عثمان پس اصحاب نبی را می‌گذاشتیم چنان که تفضیل در میان ایشان 
نمی‌نهادیم و نیز روایت کرده‌اند که ما می‌گفتيم در حالی که رسول خدا زنده بود که افضل 
امت بعد از او ابوبکر است پس عمر پس عشمان. 

الجواب» این حدیث پاطل است به روایت مخالف که گوید رسول در حق علی گفت 
«أعلمکم و فضلکم علی»”" و در کتاب نکت آمد که عايشه گفت: کنت عندالنبی ادأقبل 
علی. فقال هذا سیدالعرب. فقلت: بأبی نت و امی الست سیدالعرب؟ فقال: انا سیدالعالمین 
و هو سید العرب(" نزد پیغمبر بودم که علی پیش آمد پس گفت رسول که این سید و 
سردار عرب است گفتم فدای تو باد پدر و مادر من نه تو سید عربی رسول گفت من سید 
اهل عالمم و او سید عرب. 

در تقسیر سلمانی آمد و در تفسیر زمخشری که رسول گفت: سباق الامم ثلثة. لم 
یکفروا باه طرفة عین, علی بن ایی طالب و صاحب یس, و مژمن آل فرعون؛ وهم 
الصدیقون و علی افضلهم !۳ پیش گیران امت سه کس اند که کفر نورزیدئد به خدا په یک 
چشم زدن علی بن ابی‌طالب و صاحب یاسین و مومن آل فرعون و ایشان جمله صدیقانند 
و علی افضل ایشان است. 

و آنچه گفت میان اصحاب تفضیل تنهاد این سخن به خلاف قول خداست: ان آکرمکم 


۱- التاج الجامع للاصول ۳۱۰/۳ و ۳۲۴ و صحیح بخاری ج ۳۶۵۵ با کمی اختلاف و ۳۶۹۷ 
۲- بحارالانوار ۱۴۴/۳۶ ۳- مناقب این شه رآشوب ۱۸/۲ و ۱۹ 
۴- مناقب ابن شهرآ شوب ۱۱/۲ 


فضیلتهای ساختگی / ۱۶۳ 


عندائله آتقیکم (حجرات۱۳) بزرگترین شما نزدیک خدای پرهیزکارترین شما است به 
ضرورت که در تقوی جمله متساوی تبودند والا این کلام پیفائده بودی و وجود منافقان 
کالعدم بودی, و قال تعالی: هل یستوی الّین یعلمون و الذین لایعلمون (زمر ۱۲) آیا 
مساوی می‌دانید آنان راکه می‌دانتد و آنان را که نمی‌دانند. و قال: هل یستوی الاعمي و 
البصیر (رعد ۱۷) یعنی آیا برابر است كور و بينا. و قال: الذین اوتوا العلم درجات 
(مجادله ۱۲) و آنان که داده شده‌اند علم ایشان راست درجات. 

و قال: لایستوی منکم من أنفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة 
(حدید ۱۰) یعنی برایر نیست از شما کسی که نفقه کرد مال خود را پیش از فتح و قتال 
کردند آنانند بزرگترین از روی درجه و مرتبه: والسابقون السابقول« اولئك السقربون 
(واقعه ۱۰-۱۱) و پیشینیان که پیشینیانند آنانند مقربان درگاه: والذیین آمنوا و لم 
یهاجرو! مالکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا (انقال ۷۳) آنان که ایمان آورده‌اند و 
مهاجرت تکر دند نیست شما را از ولایت ایشان چیزی تا آن که مهاجرت کنند. 

و قال: والسابقون الاولون من المهاجرین و الانصار (توبه ۱۰۱) و سابقان که اول‌اند 
از مهاجر و انصار که ایشان را شرف تقدم است و درجه اولیت قرآن در باب تفطیل بعضی 
اجماع اهل قبله است که رسول از بهر اهل بدر برپای خواستی چون به پیش او آمدندی 
ایشان را احترام زیاده‌تر کردی از دیگران و در مسجد رسول ایشان بر رسول نزدیکتر 
بودندی, و در حق صحابه اگر سلمان بود گفت «سلمان مثا اهل البیت»() و در حق عمار 
گفت «خالط الایمان لحمه ودمه. يدور مع الحق حيث مادار»(۲) آميخته است ایمان به 

شت و خون او می‌گردد با حق هرکجا باشد. ابوذر همچنین از ماست. و در حق علی ِا 
اظهر من الشمس است چنانکه شرح این گفته شود پس قرآن و اجماع دلالت می‌کند بر 
کذب این حدیث, و اتفاق است که عشمان بدری نبود. 


*(حد یث بیست و هشتم) + 
گویند که رسول در حق ابویکر گفت: انت صاحبی فى الشار, و صاحبی فى 


۱- ۳۲۶/۲۲و القدیر ۲۲۶/۶ و ۳۴/۱۰ 
۲- بحارالائوار ۳۵/۱۹و الغدیر و الفدیر ۴۴-۴۲/۹ و ۳۶۹/۱۰ 


۴ /کامل بهائی 


الحوض". تو یار منی در غار و یار منی در حوض. 

الجواب. به مذهب قائل این دلیل خطاب حق است چون او صاحب غاراست بايد که 
صاحب غیر غار باشد و رسول آن شب علی را صاحب فراش خویش ساخت تا در حق او 
اين آية امد که: و من الناس من پشری نفسه ابتفاه مرضات اله (بقره ۲۰۳) درجة 
صاحب فراش زیاده باشد از درجة صاحب غار زیرا که هر آحادی بدین خدمت بشاید 
ولیکن بدان خدمت ثبی باید یا وصی نبی, و دلیل بر این آتکه عبدالله ارقط از جملةً صحابۂ 
رسول بود در غار صحبت درجه نباشد که به فخر بازگویند که جمله سباع و وحوش 
وابالسه و غیره صاحب نوح بودند در سفینه چند ماه و حال اصحاب الکهف باسگ 
همچنین و شرح این باب گفته شود با آنکه بنی‌هاشم و علی نیز هاشمی و قریشی و این‌عم و 
داماد و اصر و اپن‌الناصر رسول و برادر بود که «انت اخی فی الدنیا, والاخرة» چنان که در 
مصابیح ایشان آمد. 

و نجی رسول اله بود چنانکه در مصاییح که, دعا رسول الله علیاً یوم الطائف. فانتجاه, 
فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمه, فقال رسول الله ما انتجیته ولکن ا انتجبه(؟ 
رسول خدای در روز طائف علی را بخواند و با وی مناجات کرد مردم گفتند که به تحقیق 
دراز کشید مناجات او با پسر عمش رسول بشنید و گفت من برنگزیدم او را به مسناجات 
بلکه او را خدای برگزید بتابراین حدیث چنانکه موسی کلیمالله بود علی نجی رسول الله 
بود. 

و سلمان گفت رسول اله فرمود: اولکم ورداً علی الحوض, واولکم اسلاماًء علی بن 
ابیطالب( »عن رسول ال يا على معک یوم القيمة عصا من عصی الجنة تطرد بها المنافقین 
عن حوضی ۳ اول کسی که از شما در زود بر حوض و اول شماکه هنت در اسلام آن 
علی بن ابی طالب است. و ابوسعید روایت کرده از رسول ال لے که گفت یا علی با تو عصا 
است در روز قیامت از عصاهای بهشت که باز می‌داری و دور می‌کنی به آن منافقان را از 


۱-ستن ترمذی ۳۷۸/۵و التاح الجامع للاصول ۳۱۰/۳ 

۲- فضائل المخمسة ۱۳۲/۲ به نقل صحیح ترمذی و کترالعما و بحارالائوار ۱۵۶/۳۹ 

۳- شرح نهج‌البلاغه اہن ابی‌الحدید ۳۲۰/۴ و ۱۵۹/۱۳ و مستدرک الصحیحن ص ۹۳۵ باب ۱۸۴۲ 
ح۴۷۱۷ که بجای وارداًنقل شده است. 

۴- فضائل الخمسة ۱۲۹/۲ که بجای تطرد لفظ تذود نقل شده است. 


فضیلتهای ساختگی / ۱۶۵ 
حوض من, امیرالممنین با حارث همدانی گفت. 
اسقیک من بارد علی ظماه بحالة فى الحلاوة الملا( 

اما احادیث از طریق شیعه وارد شد صادقبلِتلا روایت کند که رسول م2 گفت یا علی 
انت و شیعتک على الحوض تسقون من احببتم و تمنعون من أکرهتم. و نتم الامنون یوم 
الغزع الاکیر فى ظل العرش, یفزع الناس و لاتفزعون و يحزن الناس و لاتحزنون فيكم 
نزلت الایة: ان الذین سبقت لهم منا الحسنی اولئك عنها میعدون (انبياء "٠)٠١‏ . 

و سئل رسول الله عن الحوض. فقال: ان الحوض عرضه ما بین صنعات الى بابله, وان 
فیه من الاباریق عدد نجوم السماء, علیه امیرالممنین, یسقی منه اولیائه, و یبعد عنه 
اعداثه, بالعصاالتی معه و هی عصا من عوسج یسمی نفعة۳. 

گفت تو و شیع تو بر سر حوض من‌اید آب می‌دهید هر کس را که خواهید و باز 
می‌دارید هرکس را که خواهید و شما هستید ایمنان از روز فزع بزرگتر در سای عرش و در 
شأن شما نازل شده آية (ان الذین الایه) یعنی آنان که سابقاً ایشان را به نیکوثی یاد کردیم 
ایشان از آن عذاب و نکال دوراند و سوال کردند از رسول خدای از حوض پس گنفت 
حوض را بهنائی او مابین صنعا تابابله و در او باشد ابریتها بعدد ستاره‌های آسمان و برسر 
او باشد امیرالمومنین آب دهد از آن دوستان خود را و دور کند از آن دشمنان خود را یه 
عصائی که با اوست و آن عصا است از چسوب عوسج که آن را نفعه نامند. ععلی بن 


الحسین ليك فرماید: 
نحن غل وشن رواد ویو تسف وراد 
ومافاز من فاز الابنا وماخاب من حینا زاده 
ومن سرنا نال مناالسرور ومن ساءنا ساء میلاده 
ومن كان غاصبا حقنا فيوم القيمة میعاده(؟ 


۱- بحارالانرار ۱۷۸/۶ و ۲۳۹/۲۹. البته اشعار سروده سید اسماعیل حمیری است. 

۲- بحارالانوار ۲۸/۸ و ۳۰۷/۳۹ و تفضیر برهان ۲۵۳-۲۵۱/۵ و تسیر صافی ۱۰۵/۵ چاپ ۷ 
جلدی آخوندی. ۳- سند این روایت را نيافتيم. 

۴- بحارالانرار ٩۱/۴۶‏ ر ۲۷۱ 


۶ /کامل بهائی 


#(حدیث بیست و نهم)* 

عن حفصة بنت عمر, قالت: کان رسول اش ي ذات یوم جالساً قد وضع شوبه عن 
رکبته, فجاء ابوبکر فاستأذن له, والرسول علی هیثته, ثم جاء عمر» و کان علی هیئته. ثم 
جاء علی. و کان علی هیئته, ثم ناس من اصحابه. و کان علی هیئته, ثم جاء عتمان بستاذنه 
قاخذ رسول الله ثوبه فتحلله, قالت: فتحدئوا فخرجواء فقلت: یا رسول الله جاء ابویکر و 
عمر و علی و الناس من اصحابک. و انت علی هیشتک. فلماجاء عثمان» تحللت بقویک, 
فقال عل: آما نستحبی ممن یستحبی الملائكة. 

وفی روایت صاحب المصابیح آن عثمان رجل حبی. و انا خشیت ان اذنت له علی 
تلك الحالة, ان لایبلغ الى قى حاجة(. 

حفصه بنت عمر گفت رسول ب روزی نشسته بود و جامة خود بر سر زانو نهاده پس 
ابوبکر درآمد و اذن خواست پس اذن داد و حضرت به همان حالت خود بود پس عمر 
درآمد و او همچنان بر هیشت خود باقی بود پس علی درآمد و وی همچنان نشسته بود پس 
بعضی از اصحاب درآمدند و وی همجنان نشسته بود پس عثمان درآمد و اذن خواست 
پس رسول جامه بگرفت و در خود پوشید حقصه گفت حدیث کردند و بیرون رفتند من 
گفتم یا رسول اله ابوبکر درآمد و عمر و علی و گروه از صحابة تو و تو بر هیئت خود بودی 
و چون عثمان آمد جامه در پوشیدی رسول یټ گفت چگونه شرم ندارم از کسی که ملائکه 
از وی شرم دارد. 

ودر روایت دیگر از مصابیح که گفت به تحقیق که عثمان مرد باشرمی است و من 
ترسیدم که اگر او را در این حالت آذن دهم از شرم در وقت احتیاج به من نرسد. 

الجواب. آن روز که در حرب احد گریخت این حیا در کجا بود. ابوبکر شیرازی گوید 
اول کسی که از حرب بگریخت عثمان بود و حمزه سیدالشهداء را که کشتند و هنی که در 
لشکر السلام ظاهر شد ابتدای حمله از وی بود تا سه روز پیدا نبود و در غاری گريخته بود. 
و در روز حرب حنین که گریخت این حیا کجا بود. و چون میان او و بهودی دعوی افتاد او 
قصد قاضی جهودان کرد و جهود به محمد ع راضی بود و عتمان راضی نبود تا أية: 


۱-صحیح مسلم باب فضائل عثمان ۲۴۰۱ و ۲ و الغدیر ۹ ۲ به نقل مصابیح الستة 
بغوی. 


فضیلتهای ساختگی / ۱۶۷ 
لایجدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت (نساء۶۸) نازل شد این حیا کجا یود و آن روز که 
طرید رسول مروان را باز آورد و وزير خود کرد و ابوذر را از شهر بیرون کرد و براند این 
حیا کجا بود و آن روز که بیت‌المال را تلف می‌کرد این حیا کجا بود. و آن روز که خماران 
را به امامت به شهرهای مسلمانان می‌فرستاد تا نماز بامداد از سر مستی چهار رکمت 
می‌کردند و او را معلوم بود و منع نمی‌کرد این حیا کجا بوده و آن روز که بنوامیه را بر 
مسلمانان مسلط کرد این حیاکجا بود. 

در کتاب فتوح ابن اعثم کوفی آمد که عثمان عطا بهر که دادی صد هزار درم دادی از 
بیت‌المال عبدائه بن خالدبن اسیدبن الماص بن امیه آمد هشتصد هزار درهم از بیت‌المال 
به وی داد پس به حکم بن عاص فرستاد و وی طرید رسول بود به مدینه آورد و صد هزار 
درهم از بیت‌المال مسلمانان به وی داد و این روز که بیت المال بدین صفت تلف می‌کرد و 
اولاد مهاجر و انصار و بنوهاشم که قرابت دار رسول ب بودند گرسنگی می‌خوردند این 
حیای او که مخالف روایت می‌کند کجا بود. 
بدیدند و اولاد مهاجر و اتصار ذلت می‌دیدند و بنوامیه در اوج مملکت و رفاهیت به اتفاق 
نامه نوشتند و برای جاه عمار نامه را به وی دادند و به عثمان فرستادند عثمان عمار را 
چندان بزد که از خود برفت و نماز پیشین و عصر و شام و خفتن از وی فوت شد نیم شب 
بخود آمد و قضای نمازها کرد اصحاب بدین انتقام قیام کردند و او را بکشتند صاحب 
فتوح سنی بزرگ بود حاصل که آن روز که موّمن همچو عمار را می‌زد این حیای او کجا 
بود با آنکه رسول گفت بقول مخالف «اشتاقت الجنة الى ثلت. على و عثمان, و عمار» و 
این حدیث در نکت عجلی وارد است. 

صاحب فتوح گوید که بروزگار عثمان ابوذر به شام افتاد و علی الدوام مساوی عثمان 
گفتی و دشنام به وی دادی و حال‌های او باز گفتی معاویه این حال به عتمان نوشت و 
عتمان گفت که وی را بپالان چوبین بر شتر نهند و به مدینه فرستند معاویه او را به پالان 
بست و به مدینه فرستاد گوشت ران ابوذر جمله بر بالای پالان گسسته شده بود چون په 
مدینه رسید مروان را حکم کرد که وی را بر شتر برهته نشانند و به ربذه فرستند و متادی 
کردند که نباید که هیچ کس تشبیم ابوذ رکند. 

آمیرالمومنین علی و حسن و حسین و عبدالّعباس و عمار و مقداد و چمعی سوار 


۸ /کامل بهائی 


شدند و به تشییع ابوذر رفتند. امیرالمومنین ابوذر را تسلی می‌داد و نصیحت و وصیت 
می‌کرد به صبر و شکر و برای ابوذر مقمنان گربه می‌کردند و امیرالمومنین به اندوه هرچه 
تمام‌تر وداع وی کرد و باز گردید و در راه می آمد مروان گفت یا علی نشنیدی منادی که از 
قبل عثمان شده بود که کسی به تشییع ابوذر بیرون نرود. 

امیرالمومنین تازیانه به گوش شتر مروان زد و گفت: الیک عنایا ابن الزرقاء آمغلک 
یعترض علینا فی الذی نصنم. دورشو از ما ای پسر زن زرقا آیا مثل توئی اعتراض می‌کند 
بر ما در کاری که می‌کنيم که مروان پیش عثمان رفت و این حال باز گفت عشمان 
امیرالممنین را بخواند و با او سخنی چند آغاز کرد از طریق عتاب. 

امیرالممنین گفت: ماشتمته لان مروان لیس لی بکفو. فاشاتمه. دشنام ندادم زیرا که 
مروان نه همسر «همتا» من است که یکدیگر را دشنام دهیم پس علی در خشم شد و از آن 
جای برخاست. و ابوذر در ربذه بماند و صادر و وارد قوت به ابوذر می‌دادند تا أنجا متوفی 
شد چون خبر مرگ او به عثمان رسید گفت «رحم‌اثه اباذر» عمار آنجا حاضر بود گفت 
«ورحم اه اباذر من کل قلوبناه رحمت کناد خدای اباذر را از همه دلهای ما. 

عثمان در خشم شد و گفت «اتظن انی ندمت علی تسییره الی الربذه» آیا گمان می‌بری 
که پشیمان شدم از روان ساختن او به ربذه و در حال گفت زود باشید و عمار را په بیابانی 
برید تا آنجا بمیرد و گفت تو که عماری به مقام و مکان ابوذر اولی‌تری عمار گفت «والله 
جوار السباع لاحب الى من جوارک» به خدا که همسایگی ددان مرا خوشتر است از 
همسایگی تو و از پیش او بیرون شد بنومخزوم پیش علی رفتند و او راشفیم ساختند پیش 
عتمان عشمان گفت با علی این جمله تو می‌کنی و ایشان از محبت تو با من چنین می‌کنند 
تمام شد سخن صاحب فتوح. 

ای دوست درنگر به نظر عبرت و شرم کن و حیا چنین باشد که با عمار آن کند که 
دیدی و با علی این کند که شنیدی سبحان‌ه از این دروغ‌ها که بر رسول می‌بندند 
«سبحانک هذا بهتان عظیم» اما آنچه گفت رسول رکبتین ظاهر کرده پود به مذهب سنی 
رکبتین را پوشیدن واجب است چگونه شاید که رسول به حضور خلائق کشف عورت کند. 

و آنچه اجماع خلق است که «ان مجلس رسول اله مجلس حلم و حیاء» گواهی 
می دهد که این حدیث دروغ است. شوخ چشمی بايد که دروغی چنین بر رسول نهد و 
گوید عتمان صالح‌تر بود و شرم کن‌تر از رسول که حق تعالی رسول را به شرم خواند حیت 


نضیلتهای ساختگی / ۱۶۹ 


قال: فیستحیی منکم و اله لایستحیی من الحق (احزاب ۵۳) که شرم میدارد از شما و خدا 
از حق شرم نمی‌دارد. و در حق عتمان هیچ آیتی نازل نشد در حیای او صدق الله حیث قال: 
اتحذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله (توبه ۳۱) بگرفتند علمای خود و عباد خود 


را بخدائی و خدای را بگذاشتند. 


#(حد بت سی آم)* 

گویند که رسول گفت چون مرا په آسمان می‌بردند بر هر آسمانی تام ابوبکر دیدم 
نوشته بدین عبارت «لماعرجنی الى السماء مامررت بسماء الاوجدت مکتویا؛ محمد 
رسول اله» و ابوبکر زوجته اپنته, و حمله الی دارالهجرة. واعتق بلالا من ماله» و ما نقعنی فی 
الاسلام مال کمال ابی‌بکر, و رحم اله عثمان تسبیحه کستبیح الملائكة. و جهزجیش 
العسرة, و زاد فى مسجدنا حتی وسعنا 

چون مرا به آسمان بردند نگذشتم به آسمانی که در آنجا مکتوب نبوده محمد رسول 
اه و ابوبکر دختر خود به وی داده و او را برداشته به سرای هجرت اورد و بلال را از مال 
خود آزاد کرد و هیچ مالی سودمند نبود مرا در اسلام چون مال ابوبکر و خدا رحمت کند 
عثمان را که تسبیح او تسبیح ملائکه است و مهیا کرد سامان لشگر عسرت را و زیاده کرد 
در مسجد ما تا وسعت یافتیم. 

الجواب. اجماع محققان و علمای اسلام است که بر ساق عرش مکتوب است 
«لاالهالاالله محمد رسول اله» ايدته بعلی, و نصرته»(۲, و در پیش علمای امامیه مشهور 
است که چون رسول از معراج باز آمد گفت من چون می‌رفتم جوق جسوق(" سلانکه 
می‌آمدند و سلام می‌کردند و خبر علی می‌پرسیدند به این عبارت که «کیف ابن عمک. علی 
بن ابی طالب» یعنی چون است پسر عم تو علی بن ابی طالب و چون باز می‌آمدم جمله 
می‌گفتند «اقراً علی این عمک متا السلام» یعنی پسر عم تو علی بن ابی طالب رااز ما سلام 
بخوان علی پټ گفت یا رسول الله مرا آنجا می‌شناسند. 


۱- الغدیر ۱۰۵/۷ و ۱۲۲/۱۰ با کمی اختلاف ولئالى المصنوعة سیوطی ۲۷۲/۱. البته فسمت دوم 
حدیث یعنی رحم‌الله عثمان را پیدا نکردیم. ۲- بحارالانوار ۱۰۲۷و ۵۲/۳۶ 
۳- جوق: دسته, گروه 


۰ / کامل بهائی 


رسول گفت: «یاعلی انت معروف فی السماء. و مشهور فى الارض»' يعلى تو 
معروفی در آسمان و مشهوری در زمین.. ابوبکر شیرازی گوید که رسول گفت چون بد 
عرش رسیدم در پیش خویشتن در زیر عرش علی را دیدم که تسبیح و تقدیس خدای 
می‌کرد با جبرئیل گفت «سبقنی علی بن ابی طالب». 

جبرئیل گفت «یا محمد لکنی اخبرک» بدان که خدای تعالی ثنا و صلوات بر علی بن 
ابی طالب بسیار می‌گفت بالای عرش خود عرش مشتاق شد بدیدن او ملکی بیافرید به 
صورت او زیر عرش تا عرش او را می‌بیند و او را تسکین حاصل می‌شود بدین عبارت. 

لکنی اخبرک. أعلم یا محمد. ان الله عزوجل یکتر من الثنام والصلواة علی على بن ایی 
طالب اا فوق عرشه. فاشتاق العرش الى على بن ابى طالب لاء فخلق الله عزوجل 
هملک علی صورةعلی بن ایی طالب تحت عرشب بطر اه مرش تی کن شوقه. و 
جعل تسبیح هذاالملک و تحمیده ثواباً لشیعته و شیمة اهل بیتک یا محمد" و گردانید 
خدای تعالی تسبیح این فرشته را و تحمید او را ثوابی برای شیعة او و شیعة اهل بیت تو یا 
محمدك. 

ثم قال: یا محمد احپ علی بن ابی طالب, قان الله یحبه. و يحب من یحبه» ائه لایحبه 
الاموّمن تقی. ولا يبغضه الامنافق زدی, يا محمد ان حملة العرش, و الکرسی, و الصافون 
حول العرش, و الکروبین. والروحانیون, اشد معرفة لعلی‌ابن ابی طالب من اهل الارض له 
یا محمد من احب ان ینظر الی یحی بن زکریا فی زهده و الى المسیح فى صومه. و الى 
سلیمان فی سخائه, و الی موسی الکلیم فی غلظته, و الی داود فی خلقه و بکائه. فلینظر الى 
وجه امیرالمزمنین على بن ابی طالب, ٩۳!‏ 

پس گفت: یا محمد دوست دار علی ابن ابی‌طالب را چه بدرستی که خدای دوست 
می‌دارد کسی را که علی را دوست می‌دارد و بدرستی که دوست ندارد علی را مگر مومن 
پرهیزکار و دشمن ار ر بردارندگان 
عرش و کرسی و آنکه درگرد عرش صف زده‌اند و کروبیان و روحانیون بیشتر می‌شناسند 


۱- بحارالاتوار ۲۳۸/۸۲ و تفسیر برهان ۵۰۷/۴ 
۲- مناقب ابن شهرآشوب ۲۶۶/۲ و بحارالائوار 4۷/۳۹ 


۳- سند این روایت را پیدا نکردیم. 


فضیلتهای ساختگی / ۱۷۱ 


علي بن ایی طالب را از اهل زمین یا محمد کسی که دوست دارد که نظر کند به یی بن 
زکریالثو در زهد او به عیسیلِتز در روزه او و به سلیمان ل در سخاء او و به موسی 
کلم انل در شجاعت او و به داو دا در خلق او و گریه او پس باید که نظر کند بر وی 
امیرالم و منین علی بن ابی طالب اج . 

و مخالف گوید عمر را در میزان نهادند سه کرت بر رسول و ابویکر و جمله عالمیان 
راجح آمد پس نام عمر بر آسمانها نوشتن اولی بود از ابوپکر. ظنم چنان است که آن کس 
که این دروغ بر رسول نهاد آن دروغ به وی نر سیده بود» و آنچه گفته است که دختر به محمد 
داد عمر نیز په وی داد و به زعم خصم عمر از وی فاضل‌تر به دلیل گرانی عمر بر وی در 
میزان, و رسول را هجده زن بود بزرگترین زنان خدیجه بود پس ام‌سلمه. و عایشه آن بود 
که بر شتر سوار شد و لشگر برگرفت و در میان خلائق ایستاده بود و میمنه و میسره راست 
کرده چنان که گفته شد و اهل جمل ملعون شدند و پیش شیعه مرتد و کافر چون افتخار 
خواهند کرد فاطمه اول به اتفاق مفسران: انما یرید اله لیذهب عنکم الرجس اهل‌البیت و 
یطهرکم تطهیراً (احزاب ۴۱) علی بود و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام. 

وقصة این حدیت چنان است به اجماع مفسران من حيث المعنی و الاختلاف فى 
الالفاظ که روزی نوبت ام‌سلمه بود و او برای رسول طبخ می‌کرد رسول را خواپ در ربود 
حسن و حسین در خانۀ امسلمه شدند و مابین رسول بنشستند فاطمه درامد و به تزدیک 
رسول بنشست پس علی لا به عقب ایشان درآمد رسول چون بیدار شد ایشان را دید به 
غایت خرم شد و استبشار تمام رسول را ظاهر شد گلیم خیبری دید آنجا نهاده برگرفت و 
ایشان را بدان کسا بیوشانید و گفت: اللهم ان لکل اهل‌بیت. و هوّلاء اهل‌بیتی, فاذهب عنهم 
الرجس, وطهرهم تطهیرآً. خدایا همه کس را اهل‌بیت هست و اهل‌بیت من اینانند پس ببر 
از ایشان رجس را و پاک‌دار ایشان را پاک داشتن جیرئیل آمد و این آية اورد. ام سلمه گفت 
یا رسول اله «لست من اهل بیتک» یعنی نیستم من از اهل‌بیت تو. 

وسول گفت: انک الی :خی و انما اهل بیتی هو لام ۱ بدرستی که تو به سوی من 
خیری لیکن اهل‌بیت من اینانند. ابوعبداله دامغانی ووی از جمله اصحاب حدیث است در 
کتاب سوق‌العروس این ابیات ايراد کرد در شرح این آیه چنان که نوشته. 


۱- بحارالانوار ۲۳۶-۲۰۶/۳۵ 


۲ / کامل بهائی 


ان یسوم الطهور يوم عظیم فاز ب‌الفضل فيه اهل کساء 
قام فيه السپی مسبهلا ال ری اش ےن ار از 


قال رب انهم اهل بسیتی فاستجب فسهم الهی دعاء 
اذهب الرجس عنهم وعن الابناء عستهم وعن بنى الابناء 
رحمةاله و الستلام علیکم وصلوة الابرار و الاتسقیاء 


و تزویج فاطمه در آسمان بود و در بهشت به اختلاف روایات مخالف و مؤالف و من 
شرح این مجلس کرده‌ام در کتاب مناقب الطاهرین اما در این کتاب اگرچه لائق این نوع 
است باخصر عبارتی گفته شود عموم فائده راء 

ابوبکر شیرازی گوید که جابربن عبدالّه انصاری گفت روزی در مسجد به خدمت 
رسول حاضر بودم ابوبکر درآمد و گفت یا رسول الله تو دانی محبت من ترا و از بهر تو از 
قوم خود هجرت کردم و مال خود را صرف خدمت تو کردم و بلال را از بهر تو آزاد کردم 
می‌خواهم که فاطمه را به زنی به من دهی. رسول گفت تا وحی حق تعالی نرسد من این کار 
نکتم. ابوبکر از پیش رسول بیرون رفت عمر خطاب او را در راه دید احوال بپرسید گفت 
پیش رسول بودم و چنین گفتم به او. رسول جواپ من چنین داد. عمر په خدمت رسول آمد 
و هم احوال خود از هجرت و محبت در کار اسلام باز گفت و خطبت فاطمه کرد رسول 
جواب داد که به وحی خدای تعالی کنم و اگر وحی تباشد فائده نکند عمر گفت از آنجا 
بیرون آمدم علی در راه به من رسید گفت یا اباحفص کجا بودی گفتم به خدمت رسول و 
خطیت فاطمه کردم حواله به وحی کرد. 

امیرالمومنین گفت: من به خدمت رسول شدم و در پهلوی او بنشستم و گفتم: یا رسول 
الله انک تعرف حقی, و حق ابی‌طالب علیک. و تعرف قرایتی منک. و جهاد الکفار. رسول 
تبسم کرد و گفت «یا علی هل من حاجة» امیرالممنین گفت خطبت فاطمه می‌کنم. رسول 
گفت با تو چیزی هست از درهم و دینار گفتم یا رسول الله ناق دارم و زرهی گفت از ناقه 
چاره نباشد برو و زره را بفروش و بهاء آن به من آر. زره به بازار بردم و به چهارصد و 
هشتاد درهم بقروختم و در دامن رسول ریختم جمله صحایه حاضر بودند. 

امیرالمزمنین گفت رسول مرا گفت خطبهٌ برخوان خطبه برخواندم و رسول صحایه را 
برخود گواه گرفت و به آخر رسول گفت ای معاشر اصحاب من بدانید که فاطمه را به علی 
دادم به اجازت خدای تعالی جبرنیل به من فرود آمد و گفت خدای تعالی سلام می‌رساند و 


فضیلتهای ساختگی /۱۷۳ 


می‌گوید فاطمه را به علی دادم به دوهزار سال پیش از آقریدن آسمانها خطیب آنجا 
جبرئیل بود وگواهان حمل عرش. 

و حق تعالی وحی کرد شجرءٌ طویی را که من ترا برای امروز آفریدم بارگیر برای 
کرامت فاطمه چندان که طاقت داری از درر و یواقیت و حلل و انواع زیور حق تعالی به 
حوریان بهشت خطاب کرد که به زفاف فاطمه حاضر شوید در زیر درخت طوبی چون 
جمله آمدند خطاب آمد به درخت طویی تا هر حملی که داشت بربخت و نثار حوریان کرد 
حوریان جمله برچیدند و به هدیه به یکدیگر می‌دادند و می‌گفتند «هذا نثار فاطمة بنت 
محمد رسول اله عولْ». 

رسول قبضة درهم از بهای درع به سلمان داد وگفت به بازار برو و جامها و مایحتاج 
خانه بخر و قبضة دیگر یه مقداد داد که برای فاطمه مشک بخرد و ابوذر را گفت این را به 
ام‌هانی خواهر علی برسان تا این را بر فرق فاطمه نهد چون از این مصالح فارغ شد علی را 
بگفت برو به متزل فاطمه «واياک ان تمسهاء حتی اتیکم» یعنی دست به او دراز مکن تا من 
به شما رسم چون ساعتی برآمد رسول برخاست و به در خانة فاطمه رفت و در یزد ام‌هانی 
جواب داد رسول گفت یا ام‌هانی برادرم علی اینجاست ام‌هانی گفت با رسول الله این 
ساعت که دختر خود را به علی دادی علی برادر تست. 

رسول گفت: نعم یا امهانی ان اله اوقع الاخوة بینی, و بینه. كما اوقع الاخوة بين موسی. 
و هارون. ناگاه رسول درآمد و امیرالممنین برخاست و رسول را بنشاند رسول گفت یا 
علی اینک جبرئیل حاضر است با هفتاد هزار ملانکه پر دست راست فاطمه را بر تو جلوه 
می‌دهند پس رسول گفت یا ام‌هانی قدحی پرکن به آب و بیاور ام‌هانی قدحی حاضر کرد 
رسول کف آب از آنجا برداشت و بر سین فاطمه بینداخت و گفت. 

اللهم انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. گفت خدایا پناه می‌دهم او را و 
ذریت او را از شیطان رجیم. و کفی دیگر برداشت و به میان هر دو کتف علی ريخت و گفت. 

اللهم انی اعیذه بک و ذریته من الشیطان الرجیم. پس باز کف دیگر برداشت و به میان 
هر دو کتف علی ريخت و گفت. 

اللهم انی اعیذ اخی علی بن ابیطالب و ذریته من الشیطان الرجیم. پس گفت: بارک الله 


۶ / کامل بهائی 


اگرچه به زعم خصم مدح جملةٌ صحابه گفت اما عموم را صیغه خاص نیست بنابرایین 
واجب بود حمل کردن بر جمعی که صلاحیت ایشان متیقن بود یا خود حال او معلوم 
نباشد. با آنکه از روایت مخالف رسول گفت: احفضونی فی عترتی, فانهم خیار 
و 

و اما آنچه گویند رسول گفت: ان لکن نبی رفیق, وان رفیقی فی الجنة عثمان". مر 
هر نبی را رفیقی است و رفیق من در بهشت عثمان است. 

الجواب. این حدیث مخالف قرآن است برای تخصیص زیرا که حق تعالی گفت: و من 
يطع اله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله علیهم مع التبيين و الصدیقین و الشهداه و 
الصالحین و حسن اولئك رفیقاً (نساء۷۱) کسی که اطاعت کند خدای را و رسول خدای‌را 
پس آنانند با کسانی که نعمت داده خدای بر ایشان از پیغمیران و صدیقان و شهیدان و 
صالحان و نیکوست آن جماعت از روی رفاقت. یعنی جمله مطیمان با انبیاء در بهشت 
خواهند بود و رفیق انبیاء صدیقان و شهداء و صلحا باشند آنجاء و در بهشت نیز حجاب 
خواهد بود زنان را به چند وجه. 

اولی. حدیث فاطمه که علمای قبله گویند چون فاطمه عبور ند از بطنان عرش 
منادی برآید که: غضوا ابصارکم. حتی تجوز فاطمة بنت محمد" . 

دوم قال الله تعالی: و عند هم قاصرات الطرف عین (صافات ۴۷). 

چون چنین باشد رفیق رسول نتوائد بود برای بنات رسول و زنان او پس با رسسول 
نباشد الا ذریت او كما قال تعالی: والذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنابهم 
ذریتهم (طور ۲۱). 

با آنکه رسول گفت: انا وکافل اليتيم کهاتین قى الجنة!"» و اشار بالسيابة والوسطی. 
اشارت به انگشت شهادت و میانی کرده گفت من و نگاه دارندۀ یتبم همچو این دو انگشتیم 
در بهشت. بضرورت رفیق را این مرتبه نباشد که کافل یتیم راهست. و در بلاد اسلام هیچ 


۱-اسرارالامامة ۱۷۵ به نقل احقاق الحق ۴۳۴/۴ و ۴۶۸/۱۸ 

۲- اسرارالامامة ۴۰۵ و الغدیر ۲۳۴/۸ هر دو به تقل سنن ابن ماجه باب قضاتل عثمان 

۳- عوالم العلوم بخش زندگانی حضرت زهرلاس) ۱۱۸۲-۱۱۴۹/۲ والکوثر فی احوال فاطمة 
ینت النبی الاطهر(ص) ۴۰۷-۳۴۹/۷ به تقل منابع مختلف اهل سنت. 

۴- اسرارالامامة ۴۰۵ به نقل ترک الاطناب فی شرح الشهاب ۱۸۲ و سند احمد ۳۷۵/۲ 


فضیلتهای ساختگی / ۱۷۷ 


محله نیست که یکی و دو نباشند از کفلاء یتیم که هر یکی را مرتبة زاید بر مرتبة عشمان 
است اگر حدیث عثمان ثابت شود آن مسلم است. 

با آنکه جمعی می‌گویند عدوالانس فی قوله تعالی: وكذلك جعلنا لکن نبی عدوا 
شیاطین الجن و الانس یوحی بعضهم الى بعض (اتعام۱۱۲) ابوبکر و عمر و عتمان‌اند. 
ایشان بودند که دائماً کید و مکر می‌سکالیدند!۱) با رسول و با هم می‌انداختند دفع کار 
رسول را پس صلاح در آن است که حدیث‌های دروغ که بر رسول افترا کرده‌ائد ترک کنند. 

و آنچه مخالف روایت کرد که رسول گفت: اول من يدخل الجنة, انا؛ والحسن 
والعشین ۲ م کلب این حقیت آیت: 

و در کتاب منتهی لعبدالّه بن عبدالاعلی القطان اه تفت مردوية 
الاصفهانی و تفسیر ایویکر شیرازی آمد که رسول روزی با عمر گفت درختی است در 
بهشت که شاخهای آن به جمله بهشت برسد و اصل آن در خت در بهشت من باشد و روز 
سوم گفت درخت چنین و چنین اصل آن در خانة علی باشد. عمر گفت یا رسول اف ته تو 
گفتی فلان روز که اصل آن در بهشت من باشد و امروز می‌گوئی در خانه علی باشد. رسول 
گفت: یا عمر تو ندانی که در بهشت خانه من و خانةٌ علی یکی باشد و قصر و ایوان و غرقة 
ما و علی یکی باشد(؟. 

و ال که باق SE‏ 
ابوپکر, قلت: ثم من؟ قال: عم و خشیت ان یقول عنمان. قلت ثم انت؟ قال: ما انا الارجل 
من السلمین 0 

گفتم مر پدر خود راکه بهترین مردم کدام است بعد از پیغمبر گفت ابوبکر گفتم بعد از 
ار که بهتر گفت عمر ترسیدم که گوید بعد از آن عتمان گفتم پس تو گفت من نیستم مگسر 
مردی از مسلمائان. 

جواب. اگر این راست بود. چون حسن دامن ابوبکر گرفته از منبر فرو کشید و اگر این 
راست بود. چون امیرالممنین از بیعت ابوبکر تقاعد نمود شش ماه چون این بسر آصد و 


۱- می‌سگالیدند: می‌اندیشیدند. سگالیدن: اندیشیدن, رایزنی کردن. 
۲- بحارالانوار ۲۳۵/۲۳ و فضائل الخمسة ۱۳۳/۳ 

۳- مناقب ابن شه رآشوب ۲۷۰/۳ 

۴- صحیح بخاری ج ۳۶۷۱ کتاب فضائل اصحاب اللبی (ص). 


۷۸ / کامل بهائی 


فاطمه متوفی شد ابویکر علی را به بیعت خود درآورد و زعم خصم است این کلام والا 
پیش شیعه آن است که هرگز علی بیعت نکر د. 

و اخبار متواتر شد از طرف مخالف که علی خیرالحق است. و دلیل بر این حدیث در 
کتاب نکت الفصول عجلی آمد که چون رسول حکایت ذی‌الندیه کرد گفت: یقتله خسیر 
الخلق و روی خير هذه الامة ۱, و ذی‌الندیه را علی بکشت, و این حکایت در جوامع 
الدلائل والاصول فى امامة آل‌رسول نوشتهام به بسط تمام. 

و اسمعیل اصفهانی در اربعین خود ايراد کرد که: علی ل خير البشر من ابی فقد 
کنر( تفاسیر و کتب هفتادوسه مذهب به متقبت علی ناطق است و سور هل اتی به انفراد 
در شان وی آمد و در اسلام و هجرت سابق آمد و چندین آية در شأن سابقان آمد با این 
همه مناقب چگونه شاید که علی گوید من یکی‌ام از مسلمانان. 

اگر این حدیث راست است پس مخالف چرا او را خلیقة چهارم می‌خواند و چرا علی 
در اکثر خطب خویش مساوی و مذمت ایشان می‌گوید. ظنم چنان است که هر که بر این 
احادیث و اخبار افتراکرده است واقف گردد و جواب‌ها را مستحضر شود هیچ حدیشی 
نشنود و نید الاکه قادر پاشد و متمکن و استاد یه دفع آن و ازال شیهة آن. 

ایوالفتوح حسین بن علی بن محمد الخزاعی چون از منقبت ابوبکر و عمر و عثمان 
فارغ شد که نقیض هریک نوشته آمد به توفیق الهی ختم این به حدیثی کرد در منقبت علی 
و آن این است: روی عن ابن‌عباس انه قال. من حاضر بودم درسوسم و برای مردمان 
احادیث اراد می‌کردم مردی حاضر شد عمامه سیاه بسته و وعظی چند بگفت و په آخر 
گفت هرکه مرا نمی‌شناسد منم صاحب رسول جندب بن جناده البدری الففاری ابوذر. 

رسول خدای را در این موضع دیدم که می‌گفت. اگر دورخ می‌گویم خدایا چشمم 
کورباد و گوشم کر: ان الله اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین 
ذرية بعضها من بعض (آل‌عمران۳۳)اما الذرية فمن نوح, و الال من أبراهيم. والسلالة من 
اسمعیل, والعترة الهادية و ذرية الطاهرة من محمد إل 

یعنی خدای تعالی برگزید آدم و نوح و آل‌ابراهيم و آل‌عمران را بر عالمیان ذرية 


۱- بحارالانوار ۳۴۰/۳۲ با کمی اختلاف. 
۲- مناقب ابن شهرآشوب ۸۲/۳ و فضائل الخمسة ۱۰۰/۲ با الفاظ مختلف 


تضیلتهای ساختگی /۱۷۹ 


نتاجی که بعضی از بعضی دیگراند. اما ذریت از نو و آل از ابراهیم و سلاله از اسمعیل 
و عتر راه نماینده و ذریت پاک از حضرت محمد مصطفی 2 

والصدیق الاكبر على بن ابیطالب فایتها الامة المتحيرة بعد نبيها, لوقدمتم من قدمه اله 
و رسوله. واخرتم من اخره اله و رسوله لما عال ولی اله و طاش منهم فی سبیل‌اقه. 
ولااختلفت الامة بعد نبیها فى شىء الاکان تأویله عند اهل البيت» فذوتوا بما کسبتم و 
سیعلم الذین ظلموا ای منقبل ینقلبون (شعراء ۱۱0۲۲۷ 

قال احثف بن فیس ذهبت لانصر هذا الرجل, قلقینی ابوبکرة. فقال: اين ترید؟ قلت 
انصر هذا الرجل, قال: ارجع. فانی سمعت رسول اف یقول: اذالتقی المسلمان بسیفهما 
فالقاتل والمقتول فى النار. قلت: يا رسول اله هذا القاتل فما بال المقتول, قال: انه كان 
حریصاً رما 

گویند احنف بن قیس گفت رفتم تا که نصرت کلم این مرد را پس ملاقات کردم په 
ابوبکرة گفت بکجا خواهی رفت گفتم تا نصرت کنم این مرد راگفت برگرد چه بدرستی که 
من شنیده‌ام از رسول ېڅ که چون دو مسلمان بتیغ خودها با هم قتال کنند پس قاتل و 
مقتول هر دو در آتش باشند گفتم یا رسول الله گناه قاتل معلوم است مقتول را چه گناه گفت 
او حریص بود بر قتل صاحب خود. 

جواب. این راوی ظاهرالحال آن است که از اعادی اهل‌بیت رسول پود خاصه از آن 
علی لټ خواست که خلق را منع کند از نصرت علی, با آنکه عمار در حرب صفین شهید 
شد و در صحیح بخاری محمد بن اسمعیل امد. 

عن ابی سعید انه قال: كنا ینقل لبن المسجد لبتة لبنة, و كان عمار لبنتین لبنتین» فعر به 
النبى بإ و مسح عن رأسه الغبار. فقال: ويح على القوم عمار یدعوهم الجنة ".و یدعونه 
الى النارء و يقتله القئة الباغية. 

گفت ما خشت مسجد کشیدیم یک‌یک و عمار دودو می‌کشید پس حضرت رسول بر 


او بگذشت و دست بر سر او مالید و غبار از وی دور کرد و گفت وای بر آن قوم که عمار 


۱- بحارالانوار ۳۲۰۱/۲۷ و ۲۴۷/۲۸ با کمی اختلاف. 
۲- صحیح بخاری باب ۱۰ از ابواب کتاب فتن ۷۰۸۳ 
۳- بحارالانوار ۱۵/۳۳ و ۲۳ 


۰ / کامل بهائی 


ایشان را به بهشت خواند و ایشان او را به دوزخ خوانندو بکشند او را گروه گمراه شده. 
حدیث دوم مناقض حدیث اول است با آن که حدیث دوم مجمع علیه و متلقی به قبول» و 
در صفین عمار شهید شد. و خزیمةبن تابت ذوالشهادتین. و ابوالهثیم بن تبهان, و عبداله بن 
بدیل الخزاعی, و هاشم بن عتبه پسر برادر سعدوقاص, و صعصعة بن صوحان, و اويس 
قرتی با هفتادتن در یک روز شهید شدند در خدمت علی3 به شمشیر معاوية, و این 
جماعت بقول رسول جمله بهشتی‌اند و ینص قرآن. 

جواب آخر. بنص سورء هل اتی. و آية تطهیر, و آية مياهله حسین از اهل جنت است 
و رسول گواهی داد که وی سید جوانان اهل بهشت است. و احادیث بیحد از طرف مخالف 
و موالف در این باب وارد شد. و همچنین عترت او به حدیث «مثل اهل‌بیتی کمثل سفينة 
نوح الخ». 

و اجماع مسلمانان است که شهداء کربلا مؤمن‌آند و اهل بهشت و ملاتکه می‌روند و 
زیارت حسین ا و اصحاب و عترت او می‌کنند و آن مقام قبلةً حاجات عالمیان است و 
هیچ سال نیست که معجزات و کرامات از آن روضه ظاهر نمی‌شوند و با آن که بدست 
مسلمانان کشته شدند. 

جواب آخر, مهاجر و انصار اتفاق کردند به قتل عثمان و اگر خبر صدق باشد بايد که 
قاتل و مقتول صحابه تا اخر ایشان جمله دوزخی باشند. و نص قرآن گواهی می‌دهد که 
ایشان مومنان‌اند و اهل بهشتخاصه به مذهب شیعیان. 

جواب آخر, طلحه و زبیر به مذهپ خصم از عشرة میشره‌اند یلاخلاف عندهم و په 
شمشیر مسلمانان کشته شدند. 

و همچنین علیٍ از عشرد است و به شمشیر مسلمائان کشته شد. 

جواب آخر. حدیث مخالف کتاب خدای است. حیث قال: وان طاتفتان من الممنین 
اقتتلوا فاصلحرا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تیغی حتی تفی» الى 
امرائّه (حجرات٩)‏ و اگر طائفه مژمنان مقاتله کنند پس شما در میان ایشان اصلاح کنید 
پس اگر معلوم شود که یکی از آن دو از روی بغی و ظلم به دیگری مقاتله نمود پس شما نیز 
بامداد مظلوم با طائفه باغیه قتال کنید تا وقتی که رجوع کنید به امر خدای. 

چنان که اجماع مفسران است از عبدالله عباس که رسول بر خر سوار شد به محفلی از 
محافل انصار حاضر آمد. خر حضرت رسول بول براند عبدالله ابی‌سلول بینی در گرفت و 


فضیلتهای ساختگی / ۱۸۱ 


گفت خر از ما دور کن که گند بول او ما را میرنجاند. عبدالله بن رواحه گفت خر او فاضل‌تر 
از تو بود و بول خر او خوشبوی‌تر از مشک تو. رسول از آنجا برفت اوس و خزرج بهم بر 
آمدند بدست و بغل و به شاخه‌های خرما یکدیگر را می‌زدند خصومت عظیم پیدا شد 
رسول باز آمد و به میان ایشان صلح بداد و این آية نازل شد . 

جواب آخر, بخاری روایت کند از عایشه که بعد از رحلت رسول فاطمه به ابویکر 
پیغام فرستاد به سوال طلب میرات: مما اقا علیه بالمدینه. وفدک. و مایقی من خمس 
خیبر. ابویکر گفت رسول فرمود ما را میرات نباشد و آنچه در عهد رسول بود من تغییر 
تکنم پس گفت: فابی ابویکر ان یدفع منها شیثاء فوجدت فاطمة علی ابی‌بکر فی ذلک, و 
هجرته فلم تکلم حتی توفیت و عاشته بعد النبی ستة اشهر(۳. 

پس ابوپکر ابا کرد از آنها که چیزی به قاطمه دهد پس فاطمه از این جهت از ابی‌بکر 
در غضب شد و از وی دوری اختیار کرد و با وی سخن نکرد تا آن که فوت شد و شش ماه 
بعد از پیغمبر ل زنده بود. و چون متوفی شد علی او را از ابوبکر پنهان دفن کرد و در حال 
حیات فاطمه علی جاهی داشت چون فاطمه متوفی شد علی به ابوبکر کس فرستاد که به 
تنها حاضر شو زیرا کاره بود که عمر حاضر شود. 

و عبارت بخاری: فما توفیت دفتها زوجها علی وصلی علیهاء و لم یأذن ابایکر, و کان 
لعلى من الناس وجه حيوة فاطمة, فلما توفیت فاطمة استنکر على على وجوه اللاس. 
فالتمس مصالحة ابی‌بکر و مبایعته, ولم یکن یبایع تلک الاشهر, فارسل الی ابی‌بکر ان اتنا 
لایاتنا احدمعک کراهية ان یحضر عمر, فقال عمر: لا وال لاتدخل علیهم وحدک. 

چون فاطمه متوفی شد زوج او علی او رادفن کرد و نماز کرد و ابایکر را اعلام نکرد و 
در حیات فاطمه علی را نزد مردم اعتبار تمام بود و به وی بازگشت می‌کردند چون فاطمه 
متوفی شد علی در نظر مردم ساقط شد پس التماس مصالحة ابوپکر کرد و آن که با وی 
بیعت کند و در آن ماهها که فاطمه ژنده بود بيعت نکر ده بود پس به ابی‌بکر فرستاد که به نزد 
ما آثی چنان که هیچ‌کس با تو نیاید چرا که مکروه می‌داشت که عمر حاضر شود پس عمر 
گقت که نه به خدا که داخل مشو تنها بر ایشان. 


۱- مجمم البیان ۲۲۰/۹ چاپ جدید اعلمی بیروت و المیزان ۳۴۸/۱۸ به نقل در المنثور سیوطی. 
۲- بحارالائوار ۳۵۳/۲۸ و ۱۱۱/۲۹ به تقل صحیح بخاری کتاب فرض الخصی ۳۰۹۳ 


۲ / کامل بهائی 


الجواب. عصمت و طهارت و صدق لهج فاطمه بر عالميان مخفى نماند که 
عمادالدین شفروه حتفی مذحب گوید روایت: الی عایشه اذاذ کرت فاطمة بنت‌النییء» قالت: 
مارأیت احداً كان اصدق لهجة برسول اله منهاء الا ان یکون هوالذى ولدها'» ثم قال الى 
رسول اله» ان اله يغضب لغضب فاطمة و ترضى لرضاهاء و قال فاطمة بضعة منی, یسرنی 
مااسرهاء و يۇذينى ما أذاها. 

از عایشه منقول است که چون به نزد او ذکر فاطمه دختر پیغمبر کردند عايشه گفت 
هرگز هیچ احدی را ندیدم راست لهجه‌تر به رسول خدای از فاطمه مگر حضرت رسول آن 
که والد او بوده پس گفت از رسول خدای که گفت خدای تعالی غضب می‌کند بر هسرکه 
فاطمه به وی غضب کرد و راضی می‌شود برضای فاطمه و گفت رسول که فاطمه پاره‌ای 
است از من خوش حال می‌کند مرا هرچه وی را مسرور گردانید و ایذا می‌کند مرا هرچجه 
وی را رنجانیده. بنابراین حدیث کذب بر فاطمه مجوز نباشد و رد کردن فاطمه با طهارت 
و عصمت او و بروی خشم گرفتن تا روز مرگ دلیل است که ابوبکر بر وی ظلم کرد و وی 
مظلومه بود و بگفت یا بنت رسول الله حق با جانب تو نیست و ایویکر صادق است زیرا که 
معلوم بود که فاطمه مظلومه است نعوذباله از ایذای فاطمه. 

همچتین عماد گفت که عايشه در مرض موت فاطمه آمد او را پیش خود راه نداد و 
اسماءبنت عمیس را بیرون فرستاد که اجازت نیست که پیش من آئی. 

مخلص‌الدین محمد بن معمر در صدر سند فاطمه ايراد کرد که از خشم عايشه فاطمه 
وصیت کرد که گور وی پنهان کنند تا عايشه نگوید که خانه از من است بايد که مرا در ځانۀ 
من دفن کنید. و وصیت کرد که گور او را پنهان کنند. و گفت باید که ابوبکر بر من تماز نکند 
عاقلان دائند که رنجیدگی او په چه حد بود که چنین وصیت کرد. 

و کلام بخاری دلیل است بر این که فاطمه در جوار رسول مدفونه است از جانپ منبره 
و دلیل بر صدق این کلام علی است که با فاطمه و رسول در حال دقن بوجه مساره 
می‌گوید: فی کلام طویل سأنبلک بتضافر امتک علی هضمها فاحقها السؤال و استخبرها 


۱- بحارالانوار ۶۸/۴۳ تا ثم قال دارد و مستدرک الصحیحین ۴۸۱۰ از ابواب فضائل حضرت 
فاطمه(س) و روایت ان اله یغضب بغضب فاطمه... و فاطمة بضعة منی در جاهای دیگر نقل شده 
است. فضائل الخمسة ۱۹۰-۱۸۴/۳ 


فضیلتهای ساختگی / ۱۸۳ 


الحال هذا ولم يطل العهد ولم يخل منک الذكر. 

الجواب الاخر. علی به مذهب خصم از جمله خلفای راشدین است پس تخلف و 
تقاعد او از بیعت ابوبکر دلیل است که او دانست که ابوبکر مستحق این کار نیست خاصه تا 
فاطمه زنده بود بجاه او مستظهر بود و چون فاطمه متوفی شد علیزٍ از مردم ترسید بدین 
سبب صلح کرد. و از لفظ بخاری روشن است که عمر از اعادی علی بود و میان او و علی 
عدواتی بود. 

و اگر خلافت بنص رسول بودی علی چندین مدت از آن تقاعد نکردی زیرا که در 
کتب آهل قبله و علمای اهل اسلام از هیچکس منقول نیست که علی از نص رسول وقتی 
تقاعدی کرد یا تخلف جست بلکه برجمله سایق بودی. و بنص مخالف: علی مع الحق و 
الحق مع علی!۲؟. پس باید که آنچه کرده است حق باشد و خلافت ایوبکر باطل. 

و اگر امامت ایشان به اجماع بود بنی‌هاشم بحمداله و المنة که مشهور بودند به حسب 
و نسب و قرابت با رسول و علو منصب و جمله عالم و عاید. از ان جمله نبودند که التفات 
به ایشان نکنند پلکه درصدد آن بودند که حل و عقد بدیشان باشد واز اکابر مهاجر بودند. 
چون ایشان حاضر بودندو آن کار راکاره. دلیل است که اجماع نیز نبود با آنکه خزرجیان 
بر متهم آنجا حاضر نبودند و بر ایشان بیعت نکردند و عمدة انصار ایشان بودند. 

حدیث بخاری گوید: عن ابی هریره. اما انی آشهد نی سمعت رسول اللہ لژ یقول: ما 
اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء من ذی‌لهجة اصدق من ابی ذرء و اذا اردتم‌ان تتظروا الی 
آشبه الناس بعیسی ابن مریم نسکاًء و زهداًء وراء فعلیکم به, وفی رواية اخری» من سر ان 
بنظر الى شبیه عیسی ابن مریم خلقا. اقا فلینظر الى بیقر( 

گفت من گواهی می‌دهم که شنیدم از رسول ا که می‌گفت هرگز زمین فرش نشد و 
سایه نینداخت درخت سبز از خداوند لهجه که راست‌تر باشد از ابی‌ذر و هرگاه شما 
خواهید که نظر کنید به شبیه ترین مردمان به عیسی پسر مریم از روی عبادت و ژهد پس بر 
شما است که بر وی نگرید. و در روایتی دیگر آمد کسی که خوشحال کند او را دیدن مانند 


۱- نهج‌البلاغه حطبه ۲۰۳ و مناقب ابن شهرآشوب ۳ و کافی ۳۵۶/۲ در تمام مصادر ستنبشک 
تقل شده که صحیح هم همین باشد. 

۲- مناقب ابن شهرآشوب ۷۶/۳ و ۷۷و دلائل الصدق ۳۰۳/۲ 

۳- الغدیر ۳۶۵-۳۶۶/۸. در کتاب صحیح بخاری فصلی به عنوان مناقب ابوذر عنوان نشده است. 


۴ / کامل بهائی 


عیسی پسر مریم در صورت و سیرت پس باید که نظر کند به ابی‌ذر. 

چون حال ابوذر چنین بود چه حال افتاد که عثمان وی را از حرم رسول براند با آن که 
بر وی هیچ جرمی روشن نکرد بحضور مهاجر و اتصار و جمله را معلوم بود درجه او و زهد 
او و احترامی که رسول در شأن او فرمودی, و در شأن او تازل شد که: و لا تطرد الذیسن 
یدعون ربهم بالغداه والعشی (انعام 0۵۲ 

بخاری گوید از رسول ل: قال یردوا علی الحوض رجال من اصحابی. فینهون عنی. 
فاقول: يارب انهم اصحابی. فیقول: لاعلم لک بما احدئوا بعدک. اتهم ارتدوا علی ادبارهم 
القهقهرى'. 

وارد شوند بر من مردانی از اصحاب من پس ایشان را از من دور کنند پس من گویم 
خدایا اینان اصحاب من‌اند پس گوید که تو تمی‌دانی که اینها چه کرده‌اند بعد از تو به 
درستی که اینها مرتد شدند و به جانب پشت خود گشتند باز گونه. خبر رسول ل دروغ 
نتوان بودن لابد روزی علی را کشند. و روزی سلمان را ایذا کنند. و روزی ابوذر را از شهر 
بیرون کنند. و هم روایت کنند که هم رسول گفت: اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم 
اهدیتم ۳۱ اصحاب من چون ستاره‌هااند به هر کدامشان که اقتدا کنید راه یابید. چون 
صحابه بر خاندان رسالت ظلم کردند و صلحاء اصحاب را ایذاء کردند «اصحابی 
کالنجوم» مخصوص این طایفه گردید و حدیث اول به موذیان وظالمان این طائقه. 

حدیث حافظ ابی‌عبداثه محمد بن اسمعیل البخاری گوید: عن این‌عباس لما استد 
بالنبی یل وجعه, قال: ایتونی بدواة اکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده. قال عمر: ان النبی غلبه 
الوجع, وعندتا کتاب الله حسبنا. قاختلفوا وکثراللفط. قال: رسول أله إل قوموا عسنی, 
ولاینبغی عندی التنازع فخرج ابن‌عباس. یقول: ان الرزية ما حال بين رسول الله و بين 
کتابه, و فی رواية اخری» فقالوا: ماشانه اهجر, واستفهموة۳. 


۱- بخاری کتاب الفتن با احتلاف اندک. 

۲- اسرارالامامة ۱۹۷ به نقل کشاف ۶۲۸/۲ و شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۲۶۷/۲۰ و ۲۷۶ و 
۳۷۹ 

۳- صحیح بخاری باب مرض النبی(ص)و وفات ح۴۴۳۱ و ۴۴۳۲ که بدون ذکر نام عمر نقل کرده 
است و در کتاب اعتصام بالکتاب و السنة باب كراهية الخلاف ح ۷۳۶۶ با ذکر نام عمر نقل کرده 


است. 


فضیلتهای ساختگی / ۱۸۵ 


گفت چون درد بر پیفمبر سخت شد گفت دوات و قلم به من آورید تا بنویسم برای 
شما کتابی که بعد آن کتاب گمراه نشوید عمر گفت در دبر پیشمبر غلبه کرد کتاب خدای نزد 
ما است و آن ما رابس است پس اختلاف در میان اصحاب پدید آمد و لفظهای بسیار گفتند 
تا حضرت گفت از پیش من برخیزید که به نزد من تنازع سزاوار نیست پس ابنعباس 
بیرون آمد و گفت چه خواری و مصیبت است که پیدا شد میان رسول و کتاب او. 

و گویند رسول گفت: ان فى الامم المحدئین لمروعین کملهمین,و ان عمر منهم ٩!‏ و 
روی: ان الحق لینطق علی لسان عمر !۳ بدرستی که میان محدثین جمعی‌اند که چون 
کسانی که ملهم می‌شوند و به درستی که عمر از آن جماعت است. و نیز روایت کر دهاند که 
حق تعالی سخن می‌کند به زبان عمر. 

جواب مشهور است که در آن حال عمر گفت: ان الرجل بهجر, وروی بهذی. یحنی 
مرد هرزه می‌گوید عاقلان دانند که رسول چون دوات و قلم طلب کرد تا چیزی بنویسد که 
بعد از آن کسی را ضلالت نباشد آن کلمه هرژه نبوده باشد. اگر حدیث «ان الحق لینطق 
علی لسان عمره راست بودی رسول را هرزه‌گو نخواندی و این کلمه از وی صادر نشدی. 

و دوم که خلاف رسول کرد و کلام به وی رد کرد که «حسبنا کتاب اله» این هم چنان 
است که خوارج گفتند که «لاحکم الالله» امیرالمومنین گفت: کلمة حق براد یهاالباطل. حق 
تعالی گفت: ما آتیکم الرسول فخذوه (حشر۷) و نه بگویند «انه بهجر او بهذی» و گفت: 
ماکان لموّمن ولامومنة اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخيرة (احصزاب۳۶) 
یعنی نیست هیچ مومن و موّمنه راکه چون حکم کند خدای و رسول او امری را که ایشان را 
در آن کار اختیار ماند. 

و گفت: یا ايها الذین آمنوا استجیبواالله و للرسول اذا دعاکم (انفال ۲۴) بدین آیات 
استماع و عمل بدان واجب است اگر عمر ناطق به حق بودی چرا به زعم خصم بر رسول 
رد می‌کرد تا رسول ایشان را از آنجا دور کرده براند و گفت «قومواعنی». 

و حق تعالی در حق مژمنان گفت با رسول علل: واخفض جناحك لمن اتبعك من 


۱- مستدرک الصحیحین باب ۱۷۷۱ ۳۵۵۵ و صحیح بخاری ۳۶۸۹ در باب مناقب عمر با کمی 
احتلاف. 

۲- مستدرک الصحیحین باب ۱۷۷۳ مناقب عمر ح۴۵۵۷ و الغدیر ۱۲۰/۸ به تقل مسنداحمد با 
کمی اختلاف. 


۰ #/کامل بهانی 


و به استصواب و رأی او کار کردی. حال آنکه مروان مقدم رسول را موخر می‌کرد و موخر 
رسول را مقدم و اهانت و اذلال صلحاي صحابه کردی و تعظیم و توقیر فساق و استهزاء 
بدین و شریعت کردی. 

و اما زدن او عمار را از این سبب بود که عثمان بسیار گفتی: ان الرسول کان ی ثر 
قریشاً علی سایر الناس اشعاراً بان بنی امية منهم. رسول اختیار کردی قریش را بر سائر 
آدمیان مجهت آنکه بنی‌امیه از ایشان است. عمار بر وی رد کرد و گفت نه چنین است که 
می‌گوید. بدین سیب بسیار بزد و در لگد گرفت او را چنانکه گفتند بمرد. 

و اما حال قتل او سیب آن بود که ابن ابی سرح از قبل عتمان والی مصر بود و او برادر 
عثمان بودی از رضاع او در مصر اظهار ظلم کرد مردی تظلم پیش عثمان آورد. عشمان 
توبیخ بسیار به او نوشت سودی نداد تا بحدی که از متظلمان یکی را بکشت و بسیاری را 
بزد و ادب کرد. هفتصد مرد از مصر بیرون آمدند و روی به مدینه نهادند و بزرگ ایشان 
عبدالرحمن ابن عدیس البلوی, و عمر بن الحمق الخزاعی, و کنانةبن بشرالکندی, و 
سوارین حمران المرادی بیامدند و وقت نماز بود که برسیدند و تظلم بسیار کردند و تشنیع 
زدند. 

امیرالمومتین علی و طلحه و عايشه در اين باب از بهر ایشان وسیله شدند. عشمان 
شفاعت قبول کرد و گفت یا علی بایشان بگو که شخصی را که ارادة ایشان باشد اختیار 
کنند تا من بحکم بدیشان فرستم مردم مصر گفتند محمد ین ابوبکر را اختیار کردیم. عثمان 
مصر را با ولایت تابع به محمد داد و جمعی از مهاجر و انصار را فرمود که با محمد بروید 
چون به مصر رسید حالها پرسید تا چگونه است آنچه اهل شهر شکایت ابن‌ابی‌سرح 
می‌گو یند راست می‌گویند يا نه. 

اهل مصر با محمدابن‌ابی‌بکر از مدینه بیرون آمدند چون سه شبانه روز راه براندند 
سواری دیدند بر هیئت کسی که گريخته باشد یا گم شدة جوید از او پرسیدند که توچه 
کسی گاهی می‌گفت قاصد عثمان گاهی می‌گفت از آن مروان جواب مشوش می‌گفت گفتند 
کجا می‌روی. گفت تزد والی مصر می‌روم. گفتند والی اینجاست. گفت به رسالتی پیش والی 
قاطع می‌روم نه پیش این مرد. گفتند مکتوبی داری. گفت نه. مردمان تفحص تمودند بآخر 
در مشک خشک شده نامه یافتند بدین عبارت: 

من عتمان الی ابن ابی سرح. اذا اتاک محمد بن ابی‌بکر, فاحتل بقتله. و ابطل کتایه. 


نضیلتهای ساختگی / ۱۹۱ 


وقرعلی عملک, و احبس المتظلمین حتی یأتیک. ۱ 

این مکتوب از عثمان است به پسر ایی‌سرح چون محمد بن ایی‌بکر په تزد تو اید حیله 
برانگیز بکشتن وی و باطل کن حکم او را که داده‌ام ترا قرار گیر بر عمل خود و سحبوس 
ساز آنان را که شکایت ظلم تو کردند تا آنکه دوم باره حگم من صادر شود. مصریان که 
مکتوب بخواندند روی به مدینه نهادند و به دست امیرالمومنین دادند. نامه به وی فرستادند 
گفت «الختم ختمی, واه ماکتبت. ولااملیت. ولاامرت. و لاختمت» گفت این مهر از من 
است و بخدا سوگند که من ننوشتم و املا نکردم. 

امیرالمومنین گفت: ان الناس ارسلونی, بک و قد استفسروئی بینک و بینهم. فواله 
ماادری ما اقول لک؟ ما اعرف شیئاً تجهله ولاادلک علی امر لاتعرفه» انک لتعلم مانعلم, 
ماسیقناک الی شیء فنخبرک عنه, ولاخلونا بشیء فنیلفک, وقدرأّیت کما رأینا؛ وسمعت 
کما سمعناء و صحبت رسول الله کما صحبناء و ما ابن ابی قحافة ولا ابن الخطاب اولی بعمل 
الحق منک. و انت اقرب الى رسول ال و شيجة رحم منماء وقد نلت من صهره مالم ینالا 
فال فی نفسک فانک والله ما تبصر من عمی, و لا تعلم من جهل, و ان الطرق لواضحة, وان 
اعلام الدين لقائمة. فاعلم ان افضل الناس عندالله امام عادل هدى و هدی, فاقام سنة 
معلومة و امات بدعة مجهولة و ان الستن لتيرة لها اعلام وان البدع لظاهرة لها اعلامء و ان 
شر الناس عندالل امام جائر ضل و ضل بهء فامات سنة مأخوذة, و احیا بدعة متروكةء وانی 
سمعت رسول الله یقول ياتى يوم القيمة بالامام الجاثر و لیس معه نصير ولاعاذرء فیلقی 
فی جهنم یدور فیھا کما یدور الرحی ثم بهبط فی قمرهاء و ائی اتشدک الہ ان لاتکون امام 
هذه الامة المقتول, فانه كان یقال: یقتل فى هذه الامة امام یفتح علبها القتل و القتال الى يوم 
القيمة و يلتبس آمورها علیها و یثبت الفتن فیهاء فلاییصرون الحق من الباطل, یمجون فيها 
موجاً و یمرجون فبها مرجاً. فلاتکونن المروان سيقة یسوقک حیث يشاء بعد جلال السن, 
و تقضی الم( 

گفت به درستی که مردم مرا به تو فرستادند و مرا در ميان تو و خود میانجی ساختند 
پس به خدا سوگند که نمی‌دانم چگونه ترا چیزی نشناختم که تو جاهل به آن باشی و تو را 
دلالت نمی‌کنم بر کاری که تو آن را ندانی بدرستی که می‌دانی آنچه ما می‌دانیم و ما پیش از 


۱- نهج‌البلاغه خطبه ۱۶۴ و الغدیر ۹۸/٩‏ و شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۱۷۳/۹ 


۲۳ ,۸ کامل بهائی 


تو نبودیم تا از چیزی که دیده باشیم تو را خبر دهیم و در هیچ چیز خلوت نکردیم که آن را 
به تو رسانیم و به تحقیق دیدی چنانکه ما دیدیم و شنیدی چنانکه ما شنيدیم و صحبت با 
رسول خدا داشتی چنانکه ما داشتیم و ته آبن ابی قحافه و نه ابن خطاب اولی بودند از تو به 
عمل حق که خلافت است و حال آنکه تو نزدیکتری به پیفمیر خدای از روی رگهای رحم 
از ابی‌بکر و عمرو بتحقیق دریافتی از ضمیر پیقمبر آنچه ایشان درنیافته بودند پس بترس 
از خدای برای نقس خود به خدا سوگند که بینائی داده نمی‌شوی از کوری و تعلیم داده 
نمی‌شوی از جهل بلکه می‌بینی و می‌دانی و به درستی که راه‌ها روشن است و نشان‌های 
دین ایستاده پس بدان که فاضلترین مردم بنزد خدای پیشوای بااتصاف است که راه یافتد 
باشد و راه نموده پس بر پای کرده سنتی را که معلوم باشد و میرانده باشد بدعتی را که 
مجهول است و بدرستی که سنتهای پرنور و روشن است و مر آن را نشان‌ها است و بدعتها 
ظاهر است و مر آن را نیز علامات است و بدرستی که بدترین خلق خدای بیشوای ظالم 
است که خود گمراه شده باشد و مردم به سیب او گمراه شوند بر پای کرده باشد سنتی را که 
خود گرفته باشد و نده کرده باشد پدعتی را که ترک آن فرموده باشند و بتحقیق که من 
شنیدم از پیغمبر جر که می‌گفت امام ظالم را بیارند در روز قیامت و نباشد او را نصرت 
کننده و عذرخواهی پس بیندازند در جهنم که دور می‌کرده باشد چنانکه آسیا دور می‌کند 
باز او را در جهنم بند کنند و من سوگند می‌دهم تو را بخدای که نباشی امام این امت که 
کشته شده باشی چه بدرستی که می‌گویند کشته خواهد شد در میان این امت اسامی که 
بگشاید کشته شدن او باب کشتن و مقاتله کردن را تا روز قیامت و پوشیده شود کارهای 
امت بر ایشان و پیدا شود فتنه در میان ایشان پس نبینند حق را از باطل در حالی که 
موج‌زنان باشد در آن فتنه و قدم زنند به تندی قدم زدنی پس مباش مر مروان را مطیع 
فرمان که به هر کجا خواهد تو را بکشد بعد از آنکه سال تو بالا گرفته و عمر گذشته. 

پس چون حال مکتوب در عالم فاش شد مالک اشتر از کوفه بیامد با دویست مرد و 
حکیم ین جبله با دوست مرد و خانه او را حصار گرفتند و نگذاشتند که به نماز آید 
ابوهریره را می‌فرستاد تا نماز می‌کرد به جماعت و وقتی عبدالله عباس را و قوتی ایوایوب 
راء و آب شیرین را از او باز گر فتند و وقتی قربة آب به او فرستادی و بدان سبپ چند کس 
را مجروح می‌کردند از پنی‌هاشم و بنی‌امیه و مع هذا نمی‌گذاشتند که آب شیرین به او 
رسانند. چون کار بر او سخت شد امیرالمومنین امام حسن و امام حسین را بخواند و گفت: 


فضیلتهای ساختگی / ۱۹۳ 
اذهبا بسیقکما حتی یقوما على باب عثمان لامعان الثاس عنه. 

و طلحه و زیر جمعی از اصحاب را یه مدد عتمان فرستاد مگر اصحاب حصار بر 
ایشان غلبه کردند و سوراخ در خانه او کردند و در او بشکستند و به قتل رسانیدند. و 
همچنین عبداثّه بن عامربن کریز خال عثمان بود که بصره و اهواز و خوزستان به وی داده 
بود و او سخت ظالم بود و نزدیک بود که ممالک را خراپ کند. 

و اما حال ابوذر این است که ابوذر در شام بود به روزگار عثمان و معاویه در دمشق 
خضرای دمشق بنا نهاده بود. روزی ابوذر را در آنجا برد و گفت «یا اباذره کیف تری ما 
ههنا» ابوذر گفت: ان بنیتها من مال الله فانت من الخائنین, و ان کنت بنیتها من مال نفسک 
فانت من المسرفین». 

گفت اگر از مال خدا ساختی پس از جملة خبانت کنندگانی و اگر از مال خود ساختی 
پس تو از جمله مسرفانی. معاویه را این سخن نیک نیامد شکایت او به عشمان نوشت 
عثمان گفت او را تزد من فرست. چون به مدیئه رسید آن جرأت و دلیری مروان بدید در 
امور دین و کار شریعت او را نصیحت کرد و ملامت‌های بسیار. مروان شکایت او به عثمان 
بگفت او را په ریذه فرستاد. چون بیرون می‌کردند علی ٍلا به وداع او از شهر بیرون آمد و 

یا اباذر. انک غضبت له فارج من غضبت له. آن القوم خافوک علی دنياهم. و خنتهم 
علی دینک, فاترک ما فی ایدیهم ما خافوک علیه, و ارهب منهم بماخفتهم عليه فما 
احوجهم الی ما منعتهم. و ما اغناک عما منعوک, و ستعلم من الرابح غدا؛ والاکتر حسداً؟ 
فلو ان السموات و الارض کانتارتقاً على عبد شم اتقی الله سبحانه لجعل الله له منهما 
مخرجاء لایونسنک الالحق و لایوحشنک الالباطل, فلوقیلت دنیاهم لاحبوک» و لو 
قرضت منها قتلوک(۱), 

گفت ای باذر به درستی که تو غضب کرده شدی در راه خدای پس امید دار از کسی که 
از برای او بر تو غضب کردند به درستی که قوم ترسیدند از تو بر دنیایشان و تو ترسیدی از 
ایشان بر دین خود پس بگذار آنچه در دست ایشان است از آنچه به جهت آن از تو 


ترسیدند و بگریز از ایشان به آنچه تو از ایشان به سبب آن ترسیدی پس چه عجب 


۱- نهج‌البلاغه عطبه ۱۳۰ و شرح نهج‌البلاغه ابن‌ایی‌السدید ۳۷۲/۸ با کمی اختلاف. 


۴ م۸ کامل بهانی 


محتاح‌اند از ایشان به آنچه تو ایشان را بازداشتی از آن و چه مستغنی تو از آنچه ایشان تو 
را از انچه بازداشتند و زود باشد که معلوم شود که سود کرد کیست و که بیشتر حسود است 
به درستی که اگر آسمانها و زمین جمله به هم آیند بر بنده پس او از دا بترسد هر آینه 
خدای تعالی بگرداند برای او بیرون شدنی باید که انس نگیری مگر په حق و وحشت مکن 
مگر از باطل پس اگر قبول کنی دنیای ایشان را ترازنده کنند یا دوست دارند و اگر ببری از 
آن تو را یمیرانند. 

و علی در حق ابوذر بسیار گفتی: ابوذر وعاء علم وکا فلم یخرج منه شیء حستی 
قبضی (۱. ابوذر ظرف علم است که سر او بسته شده و از او چیزی بیرون نمی آید تا وقتی که 
قبض روح او شود. 

عماد شفروه باسانید صحیحه روایت کرد که عبدالّه بن عباس روزی پیش معاو یه 
حاضر بود مروان حکم درآمد و گفت: اقض حوائجی یا امیرالسژمنین فواله ان مونتی 
لغطيمة انى اصبحت اباعشرة و اخاعشرة و عم عشرة. گفت رواکن حاجت من ای 
امیرالمو منین که به خدا سوگند که کفاف من به غایت بزرگ است چه به درستی که من 
امروز پدر ده پسرم» و ده برادر و ده برادرزاده دارم. 

چون مروان از آنجا بیرون آمد معاویه گفت: یاہن عباس, اما تعلم ان رسول الله قال: 
فاذا بلغ بنوالحکم ثلشین رجلا؛ اتخذوا اموال اله بینهم دولاء و عباده خولاء و کتابه دغلا 
قاذا بلفوا اتسعة و تسعین و اربع ماه کان هلاکهم اسرع من الثعرة. آیا نمی‌دانی که رسول 
خدای گفت هرگاه فرزندان حکم بسی مرد برسند بگیرند مال‌های خدای به جهت دولت 
خود و بگیرند بندگان خدای را به یندگی و کتاب خدای را به افساته و بازی پس هرگاه په 
چهار صد و ود و نه مرد رسند هلاک ایشان زودتر است از هلاک میوهٌ رسیده. قال: ابن 
عباس: اللهم نعم. 

پس معاویه گفت: انشدک الله ابن عباس, ان رسول اله بَا ذکر هذا یعنی مروان, 
فقال: ابوالجبابرة الاربعة» پس معاویه گفت: به خداسوگند می‌دهم تو راکه رسول خدا یاد 
کرد این مروان را پس گفت که پدر چهار جیار است. قال عبداہ بن عباس: اللهم نی . 


(- الغدیر ۳۳۶۱/۸و ۴۲۱ به نقل طبقات ابن‌سعد و استیعاب ابنعبدالبر با کمی اختلاف. 
۲- فضائل الخمسة ۳۸۴/۳ به نقل کنزالعمال و طبرانی و بحار الانوار ۵۳۹/۳۱ 


فضیلتهای ساختگي / ۱۹۵ 


و روز جمل مروان را اسیر بگرفتند پس مروان حسن و حسین علیماالسلام را پیش 
امیرالمومنین شفیع خود ساخت. امیرالممنین شفاعت ایشان را قبول نمود و او را رها کرد. 
و حسن و حسین یی گفتند: یا امیرالمومنین بریدان یبایمک فقال: اولم یبا یمنی بعد قتل 
مان؟ ان کان اه ع طلحة و زیر لاحاجة لی فی بیت انا بد بهودية لو بای بد 
لقدر, اماان له امرأة کمقب الكلب انفهء و هو ابوالاكبش الاريعة و ستلقی الامة سنه موتاً 
احمر, ولکنی لا احب ان تلی هذه الامة سفهاژها و فجارهاء فیتخذوا مال الله دولاء و عباده 
خولاء و الصالحین حرب. 

مروان مي‌خواهد که به تو بیعت کند گفت آیا بیعت نکر ده به من بعد از قتل عثمان بلکه 
با طلحه و زبیر هم بیعت کرده بود پس مرا به بیعت او حاجت نیست که دست او دست 
بهودیه است که اگر بدست خود بیعت کند هم در سال پشکند آگاه باش که مر او را زنی 
است که بینی او مثل دم سگ است و او پدر چهار قوم است و زود باشد که برسد این امت را 
از وی مرگ سرخ یمنی بدترین مرگی ولیکن من خوش ندارم که والی شوند این امت را 
سفیهان این امت و فاجران این امت پس بگیرند مال خدای را به دولت و بندگان را به 
بندگی و فاسقان را پلشگر و با صالحان حرب کنند. 

قال رسول الّه: رأیت بنی‌مروان یتعاورون علی منبری» فسائنی تیک( 

و عن ابی هريره قال قال رسول اقه لژ ریت فى التوم بنی الحکم, او بنی العساص, 
ینزون علی منبری کما ینزو القردة والخنازیر, قال فاصبح کالمتفیظ. فمارئی رسول اله 
مستجمعاً ضاحکاً بعد ذلک حتی مات( . گفت که رسول اف عم گفت که در خواب دیدم 
بنی‌الحکم را یا بنی‌العاص را که بر مثبر من می‌جستند چون جستن بوزینه و خوک گفت 
پس صباح خشمناک بیرون آمد و دیگر روایت نکردند از رسول خدا که بعد از این 
جمعیت کرده باشند و خندیده تا وقات یافت این حدیث از ثقل مخالفان است. 

حکایت. بخاری گوید: عن عايشه ان رسول افه چ مات. و اپویکر بالسنح. یعنی 
بالعالیهء فقال عمر یقولون مات رسول اقّه. فقال عمر وال مامات رسول الله. و قال عمر ما 


۱- نهجالبلاغه حطبۂ ۷۳ تا لکنی لااحب و بحارالانوار ۲۳۵/۳۲ 
۲- المیزان ۱۵۷/۱۳ با مختصر تفارت در الفاظ به نقل در المشور صیرطی 
۳- تفسیر برهان ۵۷۶/۴ به نقل کتابی به نام فضيلة الحسین إل و المیزان ۱۵۸/۱۳ 


۶ #/کامل بهاتی 


کان یقع نفسی الا ذاک لیبعثنه اله فلیقطعن ایدی رجال و ارجلهم فجاء ابوبکر فکشف عن 
رسول الله فقبله فقال: بابی انت و امی طیب حیاً و میتاًء والذی نفسک بیده لا یذیقک اف 
الموتنین ابداً ثم خرج. و قال: ایهاالحالف علی رسلک. قلماتکلم ابویکر جسلس عمر, 
فحمدالله ابوبکر واثنی علیه» و قال: من کان یعبد محمد اقان محمد اقدمات ومن گان 
یعبداله فان الله حى لایموت. و قال: انك میت و انهم میتون (رمز۱۳) و قال: و ما محمد 
الارسول قدخلت من قبله الرسل أفان مات و او قتل انقلبتم على اعقایکم (آلعمران 
ara‏ 

بخاری از عايشه نقل کرد که رسول ما وفات یافت و ابوبکر در سنح بود یمنی در 
عالیه پس عمر گفت می‌گویند که رسول خدای بمرد پس عمر گقت بخدا سوگند که رسول 
نمرد و در خاطر من نبود مگر این و به تحقیق که خدای برانگیزد او را تا ببرد دستهای این 
مردم را پاهای ایشان را پس ابوبکر بیامد و پرده از روی رسول خدا برداشت و بوسه بر 
روی وی داد و گفت فدای تو شوم با پدر و مادر خود خوش بودی در زندگی و در موت 
بحق آنکس که جان تو به قبضة قدرت اوست که خدای نمی‌چشاند به تو مرگ اول و نه 
نرگ دوم هرگز پس بیرون آمد و گفت ای سوگند خورنده بر رسول توء چون ابوبکر سخن 
کرد عمر بثشست پس ابوبکر حمد خدای بگقت و ثنای او ادا کرد و گفت هرکه بندگی 
محمد می‌کر د اینک محمد بمرد و هرکه بندگي خدای کند پس خدای زنده است و این آیه 
بخواند (انك میت و انهم میتون) یعنی تو مرده و ایشان مردگان‌اند. و آية دیگر بخواند (و 
محمد الارسول) یعنی نیست محمد مگر رسول خدای که پیش از وی رسولان رفتند آیا 
اگر محمد بمیرد یا کشته گردد شما به عقب خود باز خواهید گشت و کافر خواهید شد. 
مردم در گریه اقتادند و انصار جمع شدند پیش سعدین عباده در سقیفه بنی ساعده. 

فقالت منا امیر و منک امیر فذهب آلبهم ثم تکلم ابوبکر و ابن‌الخطاب و ابوعبيدة 
الجراح. فذهب عمر یتکلم فاسکته ابویکره کان عمر یقول: وله ما اردت بذلک الا انی قد 
هیأت کلاماً و خشیت ان لایبلفه ابوبکر. الی آن قال ابوبکر نحن الامراء وانتم الوزراء» فقال 
حباب المنذر لاولله لاواثه لانفعل منا امير و منم امیر. قال: لاولکنا الامراء وانتم الوزراء 
هم المها جر ون والله اوسط العرب دارا و اقربهم احسابا: فیایعوا عمر. او اباعبيدة. فقال عمر: 


۱- صحیح بخاری کتاب مغازی باب مرض النبی(ص) ۳۶۶۸-۳۶۶۷ و بحارالانوار ۵٩۱/۳۰‏ 


فضیلتهای ساختگی / ۱۹۷ 


بل نبایمک انت فانت سیدنا و احینا الى رسول الله فاخذه عمر بیده فبایعه و بایعه الناس. 
فقال قائل منهم قتلتم سعدین عباده. 

پس اتصار گفتند از ما امیری و از شما آمیری پس ابویکر سوی ایشان رفت و ابوبکر و 
عمر و بوعبیده جراح سخن کردند پس عمر خاست که سخن کند ابوبکر او را خاموش کرد 
و عمر می‌گفت که وله که به این سخن که اراده گفتن داشتتم نخواستم مگر آنکه مهیا کرده 
بودم سخنی و ترسیدم که ابوبکر به آن نرسد تا آنکه گفت ما امیران باشیم و شما وزیسران 
پس حباب منذر گفت نه به خدا چنین نمی‌کنيم از ما امیری و از شما امیری گفت نه ولکن ما 
امراء باشیم و شما وزراء ایشان که مهاجراند بخدا که اوسط عرب‌اند و بزرگتر ایشان از 
روی سرا و مقام و نزدیک‌ترند به پیفمبر از روی حسب پس همه به عمر بیمت کنید يا به 
ابوعبيدة پس عمر گفت ما به تو بیمت کنیم که تو مهتر مائی و دوست‌تری از ما تزد رسول 
خدا پس عمر دست ابوبکر بگرفت و به وی بیعت کرد مردم نیز به وی بیعت کردند پس 
یکی از آن میان گفت بکشید سعدبن عباده را. 

الجواب. چون عمر را يقین شد رحلت رسول سوگند خورد که وال مامات. عبث بود 
زیرا که خصمی ظاهر نبود و خللی در اسلام از اعداء ظاهر نشده بود نه در شهر و نه در 
خارج. بی‌سببی سوگند عبت بود تادابویکر او را گفت (علی رسولک ابهاالحالف) و نیز 
بایستی که تعجیل نکردی به استعداد کار خلافت و به دفن رسول حاضر شدندی که این 
نوع بهتر و پیش خلق به حرمت‌تر بود و اگر کار امامت محتاج‌الیه بوده است امت را به 
ناچاری بایستی که رسول بدان قیام کردن که اولی بدین کار و لايق بدین عمل خدا و 
رسول است. 

پس به زعم خصم رسول نصب امامی نکرد پس معلوم شد که محتاج‌الیه نیست یا 
محول است به اجماع صحابه. پس بایستی که تمجیل نکردندی تابنوهاشم و خزرجیان 
نیز با یشان حاضر شدندی و مشورتی بکردندی و رأی بزدندی به حکم: و شاورهم فی 
الامر (آل‌عمران ۱۵۳) زیر که این کار عظیم و بزرگ بود و چیزی که متعلق است به 
عالمیان و صلاح خلق به جمله دستها برآید. 

چون صبر نکردند و این طایقه را مشاور و یار نگرفتند معلوم شد که فرصت نگاه 
داشتند تا کار خلافت از دست نرود چنان که مذهب اهل‌البیت است. و ایشان ترسیدند که 
اگر بنوهاشم از کار رسول فارغ شوند آن کار ایشان را متمشی نگردد و اژ این سبپ بود 


۸ /کامل بهائی 


فتنه‌ها ظاهر شد که «منا امیر ومنکم امیر» ابویکر گفت «بایعوا عمر او ایاعبیدة» یعنی بیمت 
کنید بر عمر یا ابوعبيدة «وقیل قتلتم سعداً» و گفتند بکشید سعد را دوقیل قتل الّه» و قیل 
«بيعة ابوبکر فلتة وقی الله المسلمین شرها» و ابوبکر گفت «اقیلونی و لست بخیرکم» 
بی‌اندیشه و مشورت با عاقلان کاری کردن این ثمره آورد. 

و نیز چون خبر سقیفه به امیرالمزمنین رسید و آنچه ایشان کرده بودند در وقت 
اشتغال او به غسل و کفن و دفن رسول گفت انصار چه گفتند. گفتند «منا امیر ومنکم آمیر» 
یعنی از ما امیری و از شما امیری امیرالمومنین گفت: هلااحتجتم علیهم بان رسول الله ما 
وصی بان یحسن الى محسنهم, و یتجاوز عن مسیثهم, و مافی هذه الحجة علیهم. آیا حجت 
نیاوردید شما بر ایشان به اینکه رسول وصیت کرد با آن که احسان کنید به نیکوکار ایشان 
و درگذرید از بدکار ایشان و آنچه در این حدیث است از حجت بر ایشان گفت: لوکانت 
الامارة فبهم. لم یکنالوصیة بهم. یعنی اگر که امارت در ایشان بودی وصیت جهت احسان 
ایشان نفرمودی. یعنی چون رسول برای انصار وصیت کرد معلوم شد که امیر و وصی و 
خلیفه ایشان نباشند زیرا که شخصی هم وصی و هم موصی‌الیه نباشد. 

پس گفت «ماقالت قریش» گفتند: احتجت بانها شجرة رسول الْه, قال: احتجوا 
بالشجرة واضاعواالئمرة. یعنی حجت آوردند به آنچه قریش شجرة رسول اند لیب 
گفت حجت شجره آوردند و ثمر را ضایع گذاشتند چون ایشان تمسک به صحابه کردند 
على إا گفت: اتکون الخلافة بالصحابة؟ ولاتکون بالصحابة والقرابة۱. گفت آیا خلافت 
به صحبت تنها می‌شود و به صحیت و خویشی هر دو نمی‌شود. 

و هم او گفت: لما احتج المهاجرون على الانصار يوم السقفية برسولا, فلجوا عليه 
فان یکن الفلج به. فالحق لنادرنهم, وان یکن لضیره فالانصار على دعویهم( ۳ 
لامیرالمۇمنی نا فی هذا الباب. گفت چون حجت آوردند مهاجران بر انصار در روز 
سقیفه بر رسول الله و بر ایشان غالب شدئد پس اگر غلبة ایشان به قرابت بود پس حق مارا 
بود نه ایشان را و اگر به غیر قرابت بود پس انصار بر دعوی خود باقی باشند 
لامىرالمۇمنین ل اندر این باب. 


۱- نهج البلاغه حطبه ۶۷و تهج السمادة ۵۰/۱ ۲- نهج‌البلاغه نامه ۲۸ 


تضیلتهای ساختگی / ۱۹۹ 


#(شعر)# 
فان کنت بالشوری ملکت امورهم فكيف بهذا والمشبرون يغيب 
وان کنت بالقربی حججت خصومهم فغیرک اولی باللبی واقسرب(!) 

یعنی پس اگر به اجماع و مشاورت مالک شدی امارت مسلمانان را چگونه شدی که 
صاحبان مشورت غائب بودند و اگر به نزد یکی پیغمبر غالب شدی برخصمان خود پس 
غير تو به پیغمبر اولی و اقرب است. 

چون مردم بر ابوبکر بیعت کردن عباس و ابوسفیان و زبیر عوام در خدمت علی شدند 
و گفتند تو بدین کار اولی‌تری دست بیار تا ما به تو بیعت کنیم کما قالو! «واله انت اولی 
بهذاالامر» بخدا سوگند که تو اول ی تری به این امر. علی گفت «ماحال السقيفة؟ قالوا: بویع 
ایوبکر» 

على گفت: اطلع نجوم الفتن أيهاالناس» شقوا امواج الفتن بسفن النجاةء وعرجوا عن 
طریق المنافرة. وضعوا تیجان المفاخرةء فلع من نهض بجنام. اواستسلم فأراح, هذاماء 
آجن ولقمة یفص بها آکلها و مجتنی الثمرة لغیر وقت ایناعما کالزارع بغیر ارضه فان اتل 
یقولوا حرص علی الملک و ان اسکت یقولوا: جرع من الموت هیهات بمداللتیا التی ولل 
لابن‌ابی طالب انس بالموت من الطقل بئدی امه. بل اندمجت علی مکنون علم لوبحت به 
لاضطربتن اضطراب الارشية فى الطوی البعیدة(؟. 

علی گفت حال سقیقه چه شد گفتند بیعت کردند بر ایوبکر. علی گفت ستاره‌های فتنه 
پدید آمد ای مردم بشکافید موج‌های فتنه را په کشتی‌های نجات و بگردید از طریق 
منافرت واز سربنهید تاجهای بزرگی را رستگار شد کسی که بال خود فروهشت یا تسلیم 
شد و راست رساند. آییست تلخ که گلوی خورنده بگیرد. چیده میوةٌ در وقتی که نارسیده 
است چون زراعت کننده است در غیر زمین خود. پس اگر می‌گوئيم می‌گویند برای حرص 
ملک و سلطنت می‌گوید. و اگر خاموش می‌شوم می‌گویند از مرگ بترسید چه دور است 
بعد از ضبط و غلط بزرگ و کوچک به تحقیق که پسر ابی‌طالب را به مرگ رغبت بیشتر 


۱- نهج‌البلاغه قصار ۱٩۰‏ 
۲- نهج‌البلاغه خطبه۵. گفتگوی امام با عباس و ابوسفیان و زبیر را ندارد و نهج‌السعادة ۵۲-۵۲/۱و 
شرح نهج‌ابلاغه ابن‌ابی الحدید ۱۶۷-۱۶۳ 


۰ /کامل بهائی 


است از رغبت طفل به پستان مادر بلکه من آگاهم و واقفم از علم پنهان که اگر آشکارا کنم 
مضطرب شوید شما چون اضطرابی که ریسمان دلو در چاه‌های دور می‌کند. 

ابوسفیان گفت: ماهذا الاخوفاء وال لاملاتها خیلا ورجلا. یعنی ابوسفیان گفت این 
سخن نیست مگر از روی ترس به خدا سوگند که بر ایشان گرد آورم سوار و پیاده را. 

علیبن گفت: لقد علمتم والله انی احق به من غیری و والله لاسلمن امور المسلمین 
مالم یکن فیها جور الاعلی خاصة التماساً لاجر ذلک و فضله و زهداً فیماتنا فستموه من 
زخرفه و زبرجه. ولایعاب المرء بتأخر حقه» و انما یعاب من اخنما لیس ل دیگر علی 
گفت به تحقیق شما می‌دانید به خدا که من احق و سزاوارترم به این کار از غير خود و په 
خدا که من تسلیم می‌کنم امارت مسلمانان را مادامی که در آنجا جوری و ظلمی نباشد 
مگر بر من تنها از برای خواستن اجر و مزد آن و فضل آن و آرزوی زهد و پرهیزکاری از 
آنچه شما را ارزوی آن است از زخارف و زینت‌های آن و هیچ عیبی تیست مرد را در 
تأخیر حق خود به تحقیق عیب آن است که بگیرد آنچه از او نباشد. 

پس روی به روضه رسول کرد و گفت: بابی انت و امی لقد انقطع بموتک مالم ینقطع 
بموت غیرگ من التبوة و الانبا» واخبار السماء» خصصت حتی صرت مسلیا عمن سواک» 
و عمت حتی صار الناس فیک سواء ,ولولا انک امرت بالصبر. و نهیت عن الجزع؛ لانقدما 
علیک ماءالشئون ولکان الداء مما طلا والکمد محالفاً و قلالک, ولکنه مالا یملک رده ولا 
یستطاع دفعه, بابی انت و امی اذکرتا عند ریک واجعلتا من بالک ثم بکی بکاء شدیداً و 
قال: ان الصبر لجمیل الاعنک. و انه قبلک و بعدک لخلل(. 

گفت فدای توباد پدر و مادر من به تحقیق که منقطع و بریده شد به مردن تو آنچه به 
مردن غير تو منقطع نشد از پیغمبری و اخبار آسمانی خاص گشتی تا آنکه گر دید اعتراض 
کننده از ماسوای خود به شفقت عام تا گردیدند آدمیان جمله نزد تو برابر و اگرنه آن بودی 
که تو امر بصبر کردی و از جزع منع فرمودی هر اینه تمام کردمی آب رگ‌های اشک که از 
سر به چشم نهاده است و هر آینه درد دراز کشیده است و اندوه پنهانی ناسازگار و اين دو 
مر تورا کم است ولیکن کاریست که قدرت نیست بر رد او و استطاعت نیست پر دفع او پدر 
و مادر من فدای تو ما را یاد کن به نزد پروردگار تو و بگردان ما رادر خاطر خود پس 


۱- تهج البلاخه حطیه ۷۴و قصار ۱۶۶ ۲- نهج‌البلاغه خطبه ۲۳۵ 


فضیلتهای ساختکی /۲۰۱ 


بگریست گریة به آواز بلند و بگفت بدرستی که صبر بسیار است مگر از تو و بدرستی که 
پیش از تو و پس از تو خلل‌هاست پس عباس از خدمت او بیرون آمد و جمعی قریش 
پیش عباس آمدند و احوال می‌پرسیدند عباس گفت. 
شعر 
ماکنت احسب أن الاسر منحرق - عن هاشم تم منها عن ایبی حسین 
اليس اول من صلی لقبلتکم واعلم اللاس بالاداب والسنن 
واقرب الناس عهداً باالنبى ومن جبريل عسوناً له بالغسل و الکفن 
من فيه ما فى جمیع الناس كلهم ولیس فى الناس مافيه من الحسن 
ماذاالذى ردكم عنه فتعرفه ٠‏ هاان بسیعتکم من اول الفتن( 


#(حدیث)* 
نماز خواندن ابوبکر بجای پیامبر ل 

عن البخاری عن عايشة لمامرض رسول الله من مرضه الذى مات فيه و حضرت 
الصلوة فاذن لها بلال فقال: مروا ابایکر فلیصل بالناش. ققیل له: ان ابایکر رجل اسیف اذا 
فام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس» واعاد ققیل ما قیل له واعاد الشالئة فقال: انکن 
صویحبات یوسف مروا ابابکر فلیصل بالناس. فخرج ابوبکر یصلی فوجد اللبی بو من 
نفسه خفة, قخرج یتهادی بین رجلین کانی انظر الى رجلیه يخطان على الارض من الو جع 
قاراد ابوبکر ان یتأًخر فاوماًالیه النبی لے الی مکانک, ثم اتی به حتی جلس الى جنبه. 
قیل للاعمش اذا کان النبی بصلی وابوبکر یصلی بصلوة والناس بصلوة ابی‌بکر فقال برأسه 
نعم. وزاد ابومعاوية, جلس عن یسار ابی‌بکر. فقال ابویکر یصلی قائماء و فی رواية عبد ال 
عن عايشة فخرج بين رجلین یخط رجلاه الارض, فکان بين العباس و رجل آخر. فسئل 

عن عبد اه من الرجل. قال علی بن ابی طالبب !۳ 
و عن البخاری: عن مصمب بن سعد عن ابیه رسول الله خرج الی تبوک فاستخلف 


۱- الفدیر ۱۱۱/۷ به نقل تاریخ یعقوبی که اشعار را از عتبقین ابی‌لهب نقل کرده است و در شرح 
تهج البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۱۸۵/۵ و ۳۲۹/۱۳ از ابوسقیان نقل کرده است. 
۲- صحیح بخاری ح ۶۶۴ و ۶۶۵ کتاب الاذان و سنن ترمذی ۳۷۹/۵ 


۲ /کامل بھائی 


علیاًء و قال: اتخلفنی فی الصبیان و النساء؟ قال: الا ترضی أن تکون منی به منزلة هارون 
من موسی ال انه لانبی بعدی(". 

بخاری روایت کند از عایشه که چون بیمار شد رسول بیماری که در آن فوت شد و 
وقت نماز حاضر شد پس بلال اذان بگفت پس رسول گفت امر کنید تا ابوبکر را که نماز 
کند با مردم پس گفتند مر او را که به درستی که ابابکر مردی با تأسف است و هرگاه در مقام 
تو باشد نخواهد توانست که با مردم نماز کند و رسول لژ باز اعاده کرد و همان جواب 
گفتند تاسه کرت پس رسول گفت به درستی که شما زنان مصاحب یوسف‌اید یعنی در پی 
آرزوی خوداید امر کنید ابابکر را که نماز کند با مردم پس ایابکر بیرون رفت که نماز کند 
پس رسول در نفس خود سبکی یافت پس بیرون رفت تکیه کرده در ميان دو مرد گویا که 
نظر می‌کنم به هر دو پای او بر زمین می‌کشید از پسیاری درد تا به مسجد آمد پس ابوبکر 
خواست که مژخر شود در پس رسول آید و اقتدا کند پس رسول به دست اشارت کرد که 
تو درجای خود باش پس بیامد به جانب ابویکر و در پهلوی وی بنشست. از اعمش 
پرسیدند که آیا رسول خود نماز می‌کرد و ابوبکر به نماز خود باقی بود و مردم با ابوبکر 
نماز می‌کردند پس اعمش سر خود فرود آورد که آری. و ایومعاویه پر این روایت زیاده 
کر ده که پهلوی چپ ابویکر بنشست پس ابوبکر ایستاده نماز می‌کرد و در روایت عبدافه از 
عايشه آن است که رسول بیرون رفت در ميان دو کس که پای‌های او خط بر زمین می‌کشید 
پس بود میان عباس و مردی دیگری پس از عبدافه پرسیدند که آن مرد دیگر که بود گفت 
علی بن اپیطالب لا . 

و نیز بخاری روایت کرده از مصعب بن سعد از پدر تو که رسولیاطل په تبوک بسرون 
رفت و علی را خلیفۂ خود ساخت پس علی گفت آیا مرا غلیفه می‌ساژی در میان گودکان 
و زنان. رسول گفت آیا راضی نیستی که بوده باشی از من به منزلة هارون از موسی. یعنی 
چنان که هارون خلیفة موسی بود در وقت مناجات به طور تو نیز خلیفه و قائم مقام من 


باشی و در جمیع امور چون من باشی مگر آن که پیغمبری بعد از من نیست. اين هر دو 
حدیث از صحیح یخاری است. 
جواب. بدان که این حدیث باطل است از چند وجه. 


۱-صحیح بخاری کتاب المقازی ح ۴۴۱۶ 


فضیلتهای ساختگی ۲۰۳ 


اول. آن که عايشه عداوت ظاهر داشت با علیب و دلیل بر اين آنکه نام او روشن 
تکرد چنانکه تام ابن‌عباس ظاهر کرد و او را به رجل خواند. 

دوم. آنکه اگر با وی عداوت نداشتی بر جمل سوار شده از اقلیمی به اقلیمی به جنگ 
او نیامدی. 

سوم آنکه میان عايشه و فاطمه یه عداوتی بود و دلیل بر این آنکه چون به عیادت 
فاطمه رفت اسماء را بیرون فرستاد تا او را باز گردانید و نگذاشت که پیش او رود چنانکه 
بخاری آورده. 

چهارم. عايشه دائماً ایذای رسول کردی برای خدیجه و کاره بودی که رسول نام 
خدیجه بردی به خير چنانکه در مصابیح ایشان مسطور است. 

پنجم. ابابکر بر فاطمه ظلم کرده و فدک از وی باز گرفته و بر علی تقدم کرده و او را 
معزول ساخته به ضرورت بر عايشه عذر پدر خواستن لازم بود یمکن که عايشه جذب نفع 
خویش کرده باشد چنان که ابابکر شهادت علی رد کرد در حق فاطمه و گفت علی جذب 
نفع خویش می‌کند. پس جذب تفع در این صورت زیاده‌تر باشد که آن صورت زوجیت 
است زیرا که مواریث آنجا به سبب است و ممکن الافتراق, اما په صورت عايشه بسی 
است لازم الاتصال. 

و دیگر بخاری‌گوید: عن الزهری قال قال لی الولیدین عبدالملک: ایلفک ان علیا کان 
فیمن قذف عايشة, قلت لاولکن اخبرنی رجلان من قومک. ابوسلمة بن عیدالرحمن و 
ابوبکرین عبدالرحمن بن الحارت, ان عايشة قالت لهما:کان علیاً مسیتاً فى شأنها و قولها 
فى هذا الحدیت(. 

بخاری از زهری روایت کرد که گفت ولیدین عبدالملک که از ملوک بنی‌امیه است به 
من گفت آیا رسید به تو اینکه علی در میان آن جماعت بود که عایشه را دشنام می‌دادند 
زهری گفت نه لیکن خبر دادند مرا دو مرد از قوم شما یکی ابوسلمةین عبدالرحمن و 
دیگری ابویکرین عبدالرحمن بن الحارث که عایشه با ایشان گفت علی ل بد گفتی در 
شان عایشه. 

وقول او به جانب چپ نشستن رسول دلالت آن است که ابویکر امام نبود بلکه مأموم 


۱- صحیح بخاری کتاب المغازی باب حدیث الانک ۴۱۳۲2 ص ۷۳۵ 


۶ /کامل بهانی 
اول یوم هبط فی(" . 

از ابوهریره روایت است که گفت کسی که روزه دارد روز هیجدهم ذی‌الحجة را برای 
اوست ثواب روزة شصت سال و آن روز غدیرخم است که چون رسول ی دست علی را 
بگرفت گفت آیا من نیستم اولی به مؤمنان در کار ایشان ار نفس‌های ایشان گفتند آری یا 
رسول اله گفت هرکه من مولای او بودم پس علی است مولای او. پس عمرین خطاب مر 
علی راکوت مپارک باد مبارک باد ترا ای پسر ایوطالب گردیدی مولای من و مولای هی 
مسلم و مسلمه پس خدای تعالی این آیت فرستاد (الیوم اکملت لکم دینکم الایمه) پس 
گفت ه که روز بیست و هفتم رجب روزه دارد بنویسد خدای تعالی برای ار ثواب روزۀ 
هفتاد سال و آن روزیست که جبرئیل به حضرت رسول فرود آمد اول روزی که فرود آمد 
در او. 

و راویان حدیث غدیرند البراء‌بن عازب» وسعدین ابی‌وقاص, و طلحةین عبدالثه» و 
عباس, و ابنه عبداله. وحسن ابن علی» وابن مسعود. و عمارین یاسرو ابوذر, وابوایوب, و 
ابن عمر, و عمران بن حصین, و بريدةبن الخضیب, و ابوهريرة, وجابرین عبداثه, وابوسعید 
الخدری, و ابورافع مولی الثبی و اسمه اسلم. و حبشى بن جتاده» و ابويردة الاسلمی؛ و 
جریرین عبداله البجلی, وانس, و حذیفةبن اسیدالغفاری وزید بن ارقم و ابوالحمراه 
خادم رسول اله» و عبدالرحمن بن یعمرالایلمی. وعمرین الحمق الخزاعیء» و یزیدین 
سراحیل. و ناحیبن عمر, و جابربن سمره, و مالک بن الحارث, و ابوذویب شاعره و 
عبدافه بن ربیعه, و عبداله بن ابواوفی. و عامرین عمیرالفهدی العامری, و عامربن وائله, 
وابوالطفیل» وسعدین عباده. 

و حافظ ابوموسی در كتاب تتمة المعرفة ايراد كرد: عن اصیغ بن نباته قال: ينشد 
على اب فى الرحبة من سمع رسول الله يوم غديرخم ما قال الاقام» ولايقوم الامن سمعه من 
الرسول, فقام بضعة عشر رجلاء قال الاصبغ بن نباته: كانى انظر الى احديهم عليه ازرار الى 
انصاف ساقیه فیهم. 

اصبغ بن نباته گفت علی لټ سوگند داد در رحبه که هر که شنیده در روز غدیرخم 
آنچه رسول گفت برخیزد و ادا کند و برنخیزد مگر آن کس که از رسول خود شنیده باشد 


۱- الغدیر ۴۶۱ با تفاوتی اندک 


فضیلتهای ساخنگی / ۲۰۷ 


بس زیاده از ده کس برخواستند اصبغ گفت گویا که نظر می‌کنم به یکی از ایشان که برو بود 
بتدهای جامه تا بنیمةٌ ساقها و در میان ایشان بود این جماعت که اسامی ایشان مذکور 
می‌شود: ابوایوب انصاری, و ابوعمرةبن محصن. و سهل بن حثیف, و خزیمةین تایت و 
عبداثه بن ثابت الاتصاری, و عبدالرحمن عبدالرب. و ثابت وديعة الانصاری, و ابو قضالة 
الانصاری. 

قالوا: تشهد انا سمعنا لرسول اله واخذ بیدک یوم غدیرخم فرفعها حتی رأی بیاض 
اباطهاء فقال: آلستم یشهدون انى بلغت الرسالة و النصيحة, قالوا: نشهد انک قد بلغت 
ال سالة و النصيحة. فتال: أن الله عزوجل ولبى و انا ولی المومنین, الامن كنت مولیه فهذا 
على مولاه» الهم وال من والاه و عاد من عاداه و احب من احبه و ابقض من ابفضه و اعن من 
اعانه. فشهدانهم سمعوا ذلک من رسول اه و کتم قوم, فما خرجوامن الدنیا حتی عموا 
واصابتهم آفة بینهم(. 

ر این جماعت گفتند گواهی می‌دهیم که از رسول خدا شنیدیم در حالتی که دست تو 
گرفته بود روز غدیر خم پس برداشت دست ترا تا سفیدی زیر بقل تمایان گشت پس گفت 
رسول خدای آیا نیستید شما گواهی دهنده که من رسانیدم رسالت خود را و نصیحت کردم 
گفنند گواهی می‌دهیم که به تحقیق رسانیدی رسالت را و تصیحت بجای آوردی پس گفت 
بدرستی که خدای تعالی عزوجل ولی من است و من ولی مومنانم آگاه باشید که هرکه را 
من مولای او باشم پس این علی مولای اوست خدایا دوست‌دار هر که وی را دوست دارد 
و دشمن‌دار هر که وی را دشمن دارد و برگزین هر کسی راکه علی را برگزیده و پبر از هر که 
از علی بریده و یاری ده هر که او را یاری داد پس جمله گواهی دادند که از رسول خدا 
شنیدند و قومی کتمان شهادت کردند پس از دنیا بیرون نرفتند تاکور شدند و آفتی بدیشان 
رسید, و از ایشان‌اند این جماعت که مذکور می‌شود. عبداله بن فدلج» و یزیدین وديعة وفی 
رواية ابن مردویه. و عمرین الحمق, و یزیدین سراحیل. و عامرین لیلی, و ده تن آنکه کور 
شدند چنان که روایت کردند. 


عمادالدین ايراد کرد عن رسول اله: ان علياً مع الحق. والحق معه, لن یزالا حتی یرادا 


۱- الغدیر ۲۰۸/۱ با کمی اختلاف و در موسوعه امام عل یلا ۳۳۱/۲ عبارت عین متن کتاب نقل 
شده اما از ابواسحق نه اصبغ بن نبائه. 


۸ /کامل بهانی 


علی الحوض(. که علی با حق است و حق با علی است و از هم جدا نشوند تا وارد شوند 
بر من بر حوض کوئر. و راری حدیث عايشه است. و ام‌سلمه, و ایوموسی و ابی سعید 
الخدری. و سهل‌ین شهیب آلتهمی, و ابی‌رافع, و حذیقه, و عمار, و زیدین صوحان. 

و عمادالدین شفروه ايراد کرد این حدیث را و به آخر گفت «ولذالزم البیت» وترک 
البيعة. ولم یکن لاحدان یطالبه بها» و گفت از این جهت بوده که علی در خانه بنشست و 
ترک بیعت ایوبکر کرد و نمی‌رسید کسی راکه از او طلب بیعت کند. 

عمادالدین گوید چون بنی حنیفه امتناع کردند از ادای زکوة علی به نفس خویش 
بیرون آمد و به حرب ایشان شد و چون فتح کرد او را گفت: فی اثناء حكاية بنوع من شکاية 
أن لله بعث محمداًنذیا للعالمین مهيمناً على المرسلین. فما مضی ينازع المسلمون الامر 
من بعده. فوالّه ماکان یلقی فی روعی و لایخطر علی بالی» ان العرب تزعج هذا الامر من 
بعدی عن اهل بیته و لا انهم منعوه من بعدی. فما راعنی الا و امتتال الناس علی ایی‌بکر 
یبایمونه, فامسکت یدی حتی ریت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام واهسله, ان رأى 
تلما اوهد مایکون المصيبة به علی اعظم من فوت ولایتکم. التی انما هی متاع ایام قلایل, و 
تزول منها ماکان یزول السراب, ارکما ینقشم السحاب, فنهضت فی تلک الاحدات حتی 
زاح الباطل(۳» و زهق و اطمأن الدین. 

در اثنای حکایت از شکایت گفت به درستی که خدای بفرستاد محمد لل را تا بیم 
دهد عالمیان را پس چون درگذشت مسلمانان منازعت کردند که امارت بعد از وی از آن 
کیست به خدا سوگند که هرگز در ضمیر و خاطر من نرسیده بود که عرب بجنبانند این آمر 
را از پس رسول از اهل‌بیت او و نه آنکه متع کنند و باز دارند ایشان را پس از او از این کار 
پس نترسانید مرا مگر بیرون رفتن مردم بر ابوبکر که بیعت می‌کنند. پس من نگاهداشتم 


۱- بحار الائوار ۳۲/۳۸ 

۲- نهج‌البلاغه نامه ۶۳۲ در نهج‌البلاغه اسمی از داستان ہنی حتقه نیست. در شرح نهج‌البلاغه 
ابن‌ابی‌الحدید در ذیل این نامه از طبری نقل کرده که امیرالمژمنین در جنگ با اهل رده در رکاب 
خلیفه اول بوده است که امام در جواب اعتراض به شرکتش در جنگ این مطالب را گفته است 
ولی به نظر ما شرکت امیر الموعنین در جنگ‌های زمان خلفاء ثابت نشده است و لذا صحیح 
همان است که در نهج‌البلاغه نقل شده پعنی نامه به اهل مصر نوشته شده... فما راعنی الا و انثیال 
الناس... 


فضیلتهای ساختگی / ۲۰۹ 


دست خود را تا دیدم بازگشت مردم را که بازگشتند از اسلام و اهل او اگر ببینم رخنة یا 
ویرانیی مصیبت آن بر من بزرگتر است از فوت ولایت و حکومت شما این است و جز این 
نیست که حکومت دنیا خوار و ذلیل است و چند روزی است که زائل می‌شود چون زائل 
شدن سراب یا پراکنده می‌شود چون پراکندگی سحاب پس برخاستم در این حوادث تا پر 
طرف شد باطل و قرار یافت دین. 

جواب. علی دائماً طلب حق خویش کردی و معاتبه نمودی به آن طایفه. و مذهب 
اهل‌البیت چنان است که امیرالممنین علی در روزگار ايشان به هیچ حربی نرفت و هیچ 
قتل و قتال به خویشتن نکرد, و به حرب بنی حنیفه خالد ولید قیام نمود. و اصحاب تواریخ 
را در این باب منازعتی نباشد. اما حجت است ما را در این حدیث در ابطال کار ایشان که 
وی علی‌الدوام مطالیۂ کار خویش کردی. 

چنان که عمادالدین گوید روزی در ملاء خلق از مهاجر و انصار عمر با علی ولا گفت 
اک علی هذا الامر یابن ابی‌طالب لحریص فقال: بل انتم والله احرص وابعد. و انا اخص 
واقرب, و انما طلبت حقألی, و انتم تحولون بینی و بینه. وتضربون وجهی دونه, فوالله 
مازلت مدفوعاً عن امری مستأًثر اعلی. منذقبش الله نبیه حتی یومنا هذا" . 

عمر گفت بدرستی که تو حریص بر این امری پسر ابوطالب. علی بل گفت بخدا 
سوگند که شما حریص‌ترید و دورترید و من مخصوص تر و نزدیکتر و به تحقیق که حق 
خود طلب نمودم و شما حائل می‌شوید در میان من و حق من و بر روی من می زنید به غير 
حق من به خدا سوگند که هميشه مدفوع شده‌ام از کار خود و اختیار کردند بر من غیر مرا از 
روزی که خدای تعالی قبض روح پیغمبر خود کرد تا امروز. 


۱- نهج‌البلاغه حطبه ۶و ۱۷۲. در نهج‌البلاغه چنین آمده است و قد قال قاتل و گوینده سخن معلوم 
نیست. ابن‌ابی‌الحدید می‌گرید گرینده این سخن سعدبن ابی‌وقاص است ولی به نظر ما گوینده 
این سخن عبدالرحمن بن عوف است آنهم در روز شوری. چون امیر المژمنین 354 در نامه‌ای که 
پر شیعیان نوشت و دستور داد هر جمعه شوانده شود آمده که فقال عبدالرحمن بن عوف یابن 
ابیطالب انک على هذا الامر لحریص. بحارالانوار ۱۳/۳۰ و نهج‌السعادة ۱۹۲/۵ هر دو به نقل 
کشف المحجة سیدین طاووس. 


۰ / کامل بهائی 


#(حد یت )#۶ 

شوری 

بخاری گوید عن الزهری, عن حمیدین عبدالرحمن, اخبره ان المسوین مخرمة, اخبره 
ان الرهط الذين ولاهم عمر. اجتمعوا فتشاوروا. قال: لهم عبدالرحمن لست بالذی انا فیکم 
عن هذا الامر. ولکنکم ان تشت اخترت لکم منکم, فجعلوا ذلک الى عبدالرحمن, قلما ولوا 
عبدالرحمن حتی قال: ما اری احداً من الناس یتبع اک ارهط ولایطاعقبه, و مال الناس 
على عبدالرحمن و یشاورونه. قال المسور طرقتی عبدالرحمن بعد ربع من اللیل؛ قضرب 
الباب حنی استیقظت. فقال: اراک نائماً فولله مااکتحلت هذالئلت بکثیر نوم. انطلق فادع 
الزبیر و سعداً فدعوتهما له فتشاورهما. ثم دعانی فقال: ادع لی علیاً فدعوته. فناجاه انهار 
اللیل. ثم قام على من عنده و هو على طمع وقد کان عبدالرحمن یخشی من على شیناً ثم 
قال: ادع لی عثمان فتاجاه حتی فرق المؤذن بینهما بالصبح. قماصلی الناس فاجتمع الک 
الرهط عند المتبر فارسل الى من كان حاضراً من المهاجرین والانصار» وارسل الى امراء 
الاحبار, و کانوا اوفوا تلك الحجة من عمر. فلما اجتمعوا يشهد عبدالرحمن ثم قال: اما 
بعدیا علی انی قد نظرت فی الناس. قلم ارهم یعدلون بعثمان احداً. فلاتجعلن علی نفسک 
سبیلا. ققال لعتمان ابایعک على سنة الله و رسوله والخلیفتین من بعده. فبایعه عبدالرحمن, 
و بايعه الناس من المها جرین والاضاز والمسلمین وامراء الاحيار. 

وروی لما اجتمع اهل الشوری. قبل ان ینعقد امر عتمان ویتکلم عبدالرحمن. قال 
طلحة و الزییر: لعل ییا نبایک علی انا شریکان فی هذا الامر. فقال: لا ولکنکما شریکان 
فى القوة و الاستعانة. و عونان على العجز و الاود. فلاتکلم عبدالرحمن و مال الى عثمان 
لمصاهرته. و ارادان یبایعه و ابی علی لا و تکلم. کما روی ابوعیداله المدنى عن مشایخه 
عن عامرین واثلة. كنت على الباب یوم الشوری و علی(ع( فى البیت: فسمتعه ییقول: 
استخلف ابوبکر و انا فی نفسی احق بهامنه: فسمعت و اطعت: واستخلف عمر و انا فى 
نفسی احق بها منه: فسمعت و اطعت: و انتم تریدون ان تستخلفوا عتمان اذن لالسمع 
ولااطیع: و ان عمر جعلنی فى خمسة انا سادسهم لایعرف لى علیهم فضل. قنحن سواء اما 
والله لاحاجهم بما لاتستطيع عربهم و لاعجمهم ولاالمعاهد متهم و لاالمشرک ان ینکر منها 
فضیلة: 


قال انشدكم بال ايها الخمسة: أمنكم احد اخو رسول الله غیری؟ قالوا اللهم لا. 


فضیلتهای ساختگي / ۲۱۱ 


قال آمنکم احدله عم مثل عمی حمزةبن عبدالمطلب اسداله ورسوله غیری؟ قالوا 
اللهم لا. 

قال آمنکم احدله این عم مثل ابن عمی رسول اه؟ قالوا لا. 

قال آمنکم احدله زوجة متل زوجتی فاطمة بنت رسول له سيدة نساء هذه الامة 
غیری؟ قالوا لا. 

قال آمنکم احد ردت عیه الشمس بعد غرویها حتی صلی العصر غیری؟ قالوا لا. 

قال آمنکم احد سکن المسجد یمرفیه جنبا غهری؟ قالوا لا 

قال آمنکم احد قال رسول اله حین قرب اليه الطیر فاعجبه؟ و قال اللهم آتتی باحب 
خلقک الیک یا کل معی هذا الطیر فجثت و انا لا اعلم ماکان و من قوله فدخلت. فقال؛ والی 
یارب والی یا رب. قالوا لا. 

و کذا روی المدنی عن ابی‌الطفیل عامرین واثلة قال كنت على الباب یوم الشوری 
فارتفعت الاصوات بینهم فسمعت علیاً یقول: بایم الناس ابایکر و انا وال اولی بهذا الامر 
منه و احق به منه» فسمعت و اطعت مخافة ان برجع الناس كفراًء يضرب بعضهم رقاب بعض 
بالسیف. 

ثم بایع ابویکر لعمر و انا وله اولی بالامرمنه فسمعت و اطعت مخافة ان برجم الناس 
کفرا 

ثم انتم تریدون ان یبایموا عثمان اذن لااسمع و لااطیع, أن عمر جعلنی فى خسمسة 
نفرانا سادسهم لایعرف لی فضل علیهم فی الصلام. و لایعرفونه لی کما نحن فیه سواء. وایم 
اله ششت ان اتکلم بما لا تستطیع عربهم و لاعجمهم ولاالمعاهد و لاالمشرک رد خصلة منها. 

ثم قال انشدکم باثّه یه النفر جمیعاًآفیکم احداخو رسول الله غیری؟ قالوا اللهم لا. 

قال انشدکم بالل ايها النفر آفیکم احد صلی القبلتین قبلی؟ قالوا اللهم لا. 

قال انشدکم بال ايها النفر آفیکم احد من له عم مثل حمزة اسداله و رسوله و 


سیدالشهداء غیری؟ قالوا اللهم لا. 
قال أفيكم من له اخ مثل اخی جعفر الجناحین المزینتین بالجواهر بطیر بهما فى الجنة 
حیث شاء؟ قالوا اللهم لا. 


قال أفیکم احد له زوجة مثل زوجتی فاطمة بنت رسول ال؟ قالوا اللهم لا 
قال أفيكم احد له ابنان مثل الحسن والحسین سیدی شباب اهل‌الجنة؟ قالوا اللهم لا 


۲ #/کامل بهاتی 


قال أفيكم احد كان اقبل المشرکین عند کل شدة تتزل على رسول الله غیری؟ قالوا 
اللهم لا 

قال آفیکم احد کان اعظم عناء عن رسول الله اضطجع علی فراشه فوقیه بنفسه و ذل 
مهجته و دمه غیری؟ قالوا اللهم لا. 

قال أفيكم احد كان يأخذ الخمس غیری و غير فاطمة؟ قالوا اللهم لا 

قال آفیکم احد کان له الخاص و سهم فی العام غیری؟ قالوا اللهم لا. 

قال افیکم احد بظهر کتاب‌الله و یعرف تنزیله و تفسیره و تأویله غیری؟ قالوا اللهملا. 

قال أفيكم احد فتح الثبی بابه فى المسجد حين انسد ابوأب المهاجرين و الاتصار؟ 
حتی قام اليه عماه حمزة والعباس فقالا: یا رسول الله سددت ابوابنا و فتحت باب علی, فقال 
لنبی: ما انافتحت بابه و لاسددت ابوابکم. بل الله فتح بابه و سد ایوابکم. قالو اللهملا. 

قال آفیکم احد تمم الله نوره حین قال فآت ذاالقریی؟ قالو اللهم لا 

قال آفیکم احد ناجی رسول الله ستة عشرة مرة غیری؟ حین نزل يا ابهاالذین آمنوا 
آذاناجیتم الرسول فقدموا بين یدی نجویکم صدقة؟ قالو اللهم لا 

قال آفیکم احد تولی و نمض رسول الله غیری؟ قالو اللهم لا. 

قال فیکم احد عهد رسول الله حتی وضعه فی حفرته غیری؟ قالواللهم لد (۱) 

بخاری گوید از زهری روایت کرده‌اند که روایت کرد از حمیدین عبدالرحمن که خبر 
داده او را مسورین مخرمه که خبرداده او را جماعتی که عمر کار خلافت به ايشان اتداخت 
جمع شدند و با یکدیگر مشورت کردند عیدالرحمن گفت من نه آنست که با شما در این کار 
مزاحمت کنم لیکن اگر شما خواهید برای شما یکی از شما را اخستیار نیم پس ایشان 
اختیار این کار به عبدالرحمن بازگذاشتند تا هرکه را اختیار کند خلیفه او یاشد. پس چون 
کار به عبدالرحمن بازگذاشتند تا آنکه گفت نمی‌بینم کسی را از مردم که پیروی کند این 
گروه راو نه آنکه گام زند در عقب ایشان و مردم میل به عبدالرهمن کردند و باوی 
مشورت کردند. مسور گفت عبدالرحمن به خانة من آمد و در بزد چندانکه بیدار شدم بعد 


از آنکه پاسی از شب گذشته بود پس درآمد و گفت در خوابت می‌بینم و اله که در این سه 


۱- خبر مسورین محزمة را در صحیح بخاری پیدا نکردیم اما حدیث مناشده یعثی بر عامربن 
وائله در الغدیر ۱۹۹/۱ و تهح‌السعاده ۱۵۴/۱ نقل شده است. 


فضیلتهای ساختگی ۲۱۳۲ 


شبانه روز سرمٌ خواب به چشم کشیده نشد بیرون رو و زبیر و سعد را بخوان پس ایشان ر' 
یرای وی خواندم و با ایشان مشورت کرد. پس دیگر باره مرا بخواند و گفت علی را برای 
من بخوان بخواندمش پس با وی مناجات کرد تا وقتی که بسیاری از شب بگذشت پس 
علی از پیش وی برخاست و حال آنکه طمع آن بود که کار بروی قرار گیرد به تحقیق که 
عیدالرحمن از علی می‌ترسیدی اندکی. پس گفت عشمان را برای من بخوان خواندم پس با 
وی مناجات کرد تا وقتی که در میان ایشان موذن تفرقه کرد از جهت بانگ نماز صبح. پس 
چون مردم نماز صبح بگذاردند جمع شدند و پفرستاد بامراء احبار تا جمله حاضر شوند و 
پو دند جحل مار که فا کرده ی وتاب عنمر در امن خچت لین چون جنم دند 
عبدالرحمن اداء شهادت کرد پس گفت آما بعد ای علی به درستی که من نظر کردم در کار 
مردم پس ندیدم من ایشان را که برابر کنند با عثمان کسی را پس تو بر تفس خود برای 
خلافت راهی مگردان و طمع بر پس به عثمان گفت که بیمت می‌کنم بر تو بر سنت خدا و 
رسول او و دو لیف او که بعد از او بودند یعنی ابوبکر و عمر پس عبدالرحمن به عثمان 
بیعت کرد و جمله مردم از مهاجر و اتصار و مسلمانان و امراء احبار بیمت کردند. 

و روایت کرده‌اند که چون جمع شدند اهل شوری پیش از آنکه منعقد شود کار عثمان 
و عبدالرحمن سخن کند طلحه و زبیر به علی له گفتند ما به تو بیعت می‌کنيم بر این شرط 
که شریک تو باشیم در این کار پس علی گفت نه لیکن شما شر یک‌اید در قوت دادن من و 
یاور و معاونان من‌اید در عجز و ناتوانی پس عبدالرحمن سخن نکرد و ميل کرد په جانب 
عشمان از جهت مصاهرة و دامادی او و اراده کرد که باو بیمت کند و علی ل اباکرد و سخن 

چنانکه روایت کرده ابوعدالثه المدنی از مشایخ خود از عامربن وائله که گفت بر در 
خانه بودم در روز شوری و علی(ٍ در خانه بود پس شنیدم که می‌گفت ابوبکر را خلیفه 
کردند و من در نفس خود سزاوارتر بودم به خلاقت از وی پس شنیدم و اطاعت کردم و 
عمر را خلیفه ساختند و من می‌دانستم که من سزاوارترم به آن از وی پس شنیدم و طاعت 
کردم و شما می‌خواهید که عتمان را خلیفه کنید حالا نمی‌شنوم و اطاعت نمی‌کنم به 
تحقیق که عمر گردانید ما را در میان پنج کس که من ششم ایشانم و او نشناخت مرا بر 
ایشان پس من با ایشان برابر باشم و به خدا سوگند که اگر حجت آورم بر ایشان به 
حجت‌های عرب ایشان و عجم ایشان و ذمی ایشان و مشرک ایشان نتواند که انکار کنند از 


۴ ۸ کامل بهانی 


آن هیچ فضیلتی را. 

گفت شما را به خدا سوگند می‌دهم ای پنج نفر که در شوری شریک من‌اید آیا از شا 
کسی باشد که برادر رسول خدا باشد غیر از من؟ گفتند خدایا نه. 

گفت ایا از شماکسی هست که اورا عمی باشد چون عم من حمزه پسر عبدالمطلب, 
شیر خدا و رسول غیر من؟ گفتند خدایا نه. 

گفت هیچ از شما باشد که را ابن‌عمی باشد همچو این‌عم رسول خدای. گفتند نه. 

گفت ایا از شما کسی باشد که او را برادری باشد چون برادر من که زینت یافته شده 
است به دو بال که در بهشت با ملائکه طیران کند؟ گفتند نه 

گفت آیا از شما کسی باشد که او را زوجة باشد چون فاطمه دختر رسول خدای سیدة 
زنان این امیر غیر من؟ گفتند ه. 

گفت آیا از شما کسی باشد که او رادو پسر باشد چون حسن و حسین که نبیرهای 
رسول این امت و دو پسر رسول خدااند غیر من؟ گفتند نه. 

گفت آیا از شما کسی باشد که آفتاب برای او برگشته باشد بعد از فرو رفتن تا نماز 
عصر گذارده باشد غیر من؟ گفتند نه. 

گفت آیا از شماکسی باشد که گفته باشد رسول وقتی که مرغ بریان به نزد او آوردند و 
آن حضرت را بشگفت آورد و گفت که خدایا بفرست به من دوست‌ترین خلق ترا به سوی 
تو تا با من در خوردن این مرغ موافقت کند پس من رفتم و نمی‌دانستم که چه بوده و قول او 
از که بوده که داخل شدم و گفته باشد (والی یارب والی یارب) یعنی به سوی من ای 
پروردگار غیر من؟ گفتند نه. 

و همچنین روایت کرده مدنی از ابی‌الطفیل عامرین وائله که گفت من بر در خانه بودم 
در روز شوری که آوازها بلند گشت در میان ایشان پس شنیدم از علی که می‌گفت مردم 
بیعت کردند به ابوبکر و من واه که سزاوارتر بودم به آن امر از وی و مستحق‌تر از او پس 
شنیدم و اطاعت کردم از ترس آنکه مبادا مردم به کفر خود برگردند و بعضی گردن بعضی 
بزنند به شمشیر. 

پس ابوبکر از برای عمر بیعت بستاند و من واثّه که اولی بودم از وی به این کار پس 
شنیدم و فرمان بردم از ترس آنکه مبادا مردم به کفر خود برگردند. باز شما می‌خواهید که 
بیمت کنید به عتمان و من حالا نمی‌شنوم و فرمان نمی‌برم به درستی که عمر مرا در ميان 


فضیلتهای ساختگی / ۲۱۵ 


پنج کس گردانید که ششم منم و نشناخت که مرا بر ایشان زیادتی و فضل است در صلاح و 
ایشان نیز نمی‌شناسند فضل مرا گویا که ما همه در کار برابریم و به خدا سوگند که اگر 
خواهم که سخن کنم و خصائل خود بیان نمایم عرب ایشان و عجم ایشان و ذمی و کافر 
آیشان نتوانند که رد کنند خصلتی را از ان 

باز گفت سوگند می دهم شما را به خدای آیا در میان شما کسی باشد که برادر رسول 
خدای باشد غیر من؟ گفتند ند 

گفت سوگند می‌دهم شما را به خدا ای جماعت همه را آیا در میان شما کسی باشد که 
به دو قبله نماز کرده باشد پیش از من؟ گفتند بارخدایا نه. 

گفت سوگند می‌دهم شما را ای جماعت که آیا در میان شما باشد کسی که او را عمی 
باشد مثل حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا و سرور شهیدان غير من؟ گفتند بارخدایا ند. 

گفت آیا در میان شما باشد کسی که او را برادری باشد چون برادر من جعفر صاحب 
دویال که زینت یافته شده بودند به جواهر که به آن دو بال در بهشت پرواز می‌کند هرجا 


خواهد؟ گفتند بارخدایا نه. 
گفت آیا یکی در میان شما باشد که او را زوجه مثل زوجه من قاطمة ینت رسول الله 
باشد. گفتند نه. 


ی فا ی و ی ی و 
جوانان اهل بهشت‌اند؟ گفتند خدایا نه. 

گفت آیا در میان شما کسی هست که روی به مشرکان آورده در هر سختی که نازل شد 
بر رسول خدای؟ گفتند نه. 

گفت آیا در میان شما کسی هست که خواییده باشد بر فراش او و او را نگاهداشته به 
نفس خود و جان خود و خون خود به وی بخشیده غير من گفتند خدایا نه. 

گفت آیا کسی هست در میان شما که گرفته باشد خمس را سوای من و فاطمد؟ گفتند 
خدایا نه. 

گفت آیا در میان شما کسی باشد که او را دو سهم داده باشد رسول خدای سهمی از 
خاص و سهمی از عام غیر من. گفتند خدایا نه. 

گفت آیا در میان شما کسی باشد که ظاهر کند کتاب خدای راو دائد سیب تزول آن را 
و تفسیر و تأویل آن را غیر من؟ گفتند خدایا نه. 


۶ / کامل یهانی 


گفت آیا در میان شما کسی باشد که پیغمبر در خانة او را به مسجد گشاده باشدوقتی 
که درهای خانه‌های مهاجرین و انصار همه مسدود شد تا به حدی که دو عم رسول حمزه و 
عیاس نزدیک وی رفتند و گفتند یا رسول الله درهای خانهای ما را بستی و در خانهٌ علی را 
گشادی پس پیغمیر گفت نه من گشودم در خانهٌ علی راو نبستم در خانة شما را پلکه خدای 
فتح باب او کرده و سدابواب شما غیر من ؟ گفتند خدایا نه. 

گفت آیا در میان شما کسی باشد که خدای تعالی تمام کر ده باشد نور اورا وقتی که آي 
«وآت ذالقربی حقه» نازل شد؟ گفتند خدایا نه. 

گفت آیا در میان شما کسی باشد که مناجات کرده باشد با رسول خدای شانزده بار 
غير من در وقت نزول آیذ:یا ايها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول. الاية (مجادله ۱۳) گفتند 
خدایا نه. 

گفت آیا در میان شما کسی باشد که متولی چشم پوشیدن رسول خدای باشد غیر من؟ 
گفتند نه. 

گفت آیا در ميان شماکسی باشد که تعهد رسول خدای کرده باشد تا وقتی که در قبر 
نهاده باشند؟ گفتند خدایا ه. 

الجواب, علی و طلحه و زبیر» و عبرالرحمن بن عوف و سعدایی وقاص و عشمان مولی 
الیهم بودند که عمر وصیت کرد بدیشان که این طایفه لایق خلافت‌اند يكي از ایشان اختیار 
کنید و اختیار باطل, 

جواب آخر, چون ابوبکر در مرض خود احساس مرگ کرد وصیت نمود و عمر را 
خلیفه ساخت و بر وی بیعت کرد. عمر نیز خلیفة خلیفه بود چرا امامت را با شوری 
انداخت و مخالفت ابویکر کرد و هم مخالفت رسول «لان رسول الله مضی ولم یستخلف» و 
ابوبکر مضی و استخلف؛ و عمر مضی و ولی امره فی الشوری» بنابر آنکه رسول درگذشت 
و خلیفه تصب نکرد و ابوبکر درگذشت و خلیفه گذاشت و عمر درگذشت و کار رابه 
شوری بازگذاشت پس مخالفت او با رسول و با خليقة اول دلالت بطلان کار اوست. 

جواب آخرء به مذهب سنیان در میزان بدوکرت بررسول و عالمیان راجح امد و به 
مذهب ایشان عالم‌ترین عالمیان بود ناچار او بر احوال هر یکی عالم‌تر بوده باشد از 
دیگران چرا خلیفه خود اختیار نکرد و با شوری انداخت. 

جواب آخر, در خلاقت افضلیت شرط است و به قول عمر باید که این شش تن 


فضیلتهای ساختگی / ۲۱۷ 


متساوی بوده باشند و به یک درجه پس هیچ یکی از دیگری اولی نبوده باشد و اختیار دو 
موجب قتل به مذهب او پس باید که هیچ یک را اختیار نکنشد. 

جواب آخر. چون عمر صفت این طایقه که عمده اهل شوری بودند می‌کرد گفت: اما 
عثمان فکلف باقاربه, و اما على فرجل فيه دعابة. اما الزییر فوعقة یقس. یعنی بدخوی 
باشد. و اما طلحه فرجل فیه باره, یعنی جماع دوست باشد. و اما سعد فذالک منقب من 
مقانیکم. یعنی توبرة باشد از صیاد که صید در وی نهد. و اما عبدالرحمن فرجل صالح لا 
یخلوا عن نوع قصور فی الاستبداد بهذا الامر !۳ اما عبدالرحمن پس مرد صالح است که 
خالی نیست از نوع از قصور در آنکه تنها در این کار اقامت کند. 

چون صفت این طائفه این بود و لایق این کار نبودند یعنی خلافت چرا اختیار می‌کرد 
قومی بد را به زعم او. این عين خیانت است با رعیت. 

رشیدالدین ابوعبداله المدنی باسانید خویش ايراد کرد: عن الحسن انه قال: نایب 
آصحاب محمد تلا ناثبه فجمعهم عمر. فقال لعلی: تكلم فأنت خیرهم. 

جواب آخر, عمر دانست که على مستحق امر خلافت است و متصدی این کار 
چنانکه ابوعبداثه المدنی روایت کرد که: ان عمربن الخطاب قال: من یستخلفون بعدی, 
فقال رجل من القوم یستخلف علیاً, قال: انکم لعمری لایستخلفونه. والذی نفسی بیده لو 
استخلفتموه لاقامکم على الحق و ان کرهتم(". 

به درستی که عمربن الخطاب گفت کرا خلیفه خواهید ساخت بعد از من پس مردی 
گفت علی را خلیفه خواهند ساخت عمر گفت به عمر من سوگند که شما وی را خلیفه 
نخواهید ساخت به خدای که جان من به دست اوست که اگر خلیقه کنید او را به پای وادارد 
شما را یرحق و اگرچه شما را خوش نیاید. 

بنابراین قول چون وی دانست که علی مستعد این کار است و مردم رایه راه حق دارد 
چرااو را در میان جمعی دیگر که دون او بودند شریک کرد و خلق رادر ضلالت اتداخت به 
حقیقت که اگر علی را اختیار کردی هیچکس از وی ابا نخواست کردن براه جاه خلافت و 


۱- بحارالانوار ۲۹۰/۳۱ به نقل الفائق زمخشری ۲۷۵/۳ و چاپ دیگر ۴۲۵/۲ با اندکی انعتلاف. 
۲- این مطالب را بااین عبارت از عمر پیدا تکردیم ولی مطالب با مضامینی قریب به این عبارات از 
او نقل شده‌است. بحارالانوار ۶۳/۳۰ و ۶۴ 


۸ / کامل بهائی 


اعتقاد خلق بدو. پس چون او که خلیقه بود اختیار مستحق نکرد چگونه طمع آن داشت 
رعیت اختیار کند و هذا مثل قوله تعالی: آتامرون الناس بالیر و تنسون آنفسکم (بقره۴۳). 

جواب آخرء مدنی روایت کرد از ابن مردویه الی ابن عباس: قال؛ دخلت علی عمر 
فنفس نفساً شديداً. فقلت: ماأخرج هذا الاهم شدید. قال: لهذاالامر الذی لاأدری من له 
بعدی, قال: ثم أقبل علی فقال: لملک ترضی صاحبک لهذا یعنی علیاًء فقال ومایمنعه من 
ذلک لیس بمکان ذلک فی قرایته من رسول اله وسوابقه فی الخیر و مناقبه فی الاسلام. 
فقال انه کذلک فذکرت له جماعة ثم اقبل علی. فقال: ان احری من ولیها و حملهم علی 
کتاب اله و سنة نبهم صاحبک. و فى رواية ان الاجلح من احق القوم ان محملهم على 
الحجة البیضاء, یعنی بالاجلح علي . 

گفت به منزل عمر داخل شدم پس نفس بکشید تفس سخت پس گفتم بیرون نیاورد 
این نفس رامگر غمی سخت گفت از برای این امر که نمی‌داتم که از برای که خواهد بود بعد 
از من گفت پس عمر روی به من کرد و گفت شاید که به صاحب تو راضی باشی برای این 
کار یعنی علی 1 پس ابن‌عباس گفت چه باز می‌دارد او را از این کار آیا نیست او به جای 
این کار بنابر قرابت او از رسول خدای و سوابق او در خیرات و مناقب او در اسلام پس 
عمر گفت بدرستی که همچنین است پس یاد کردم مر او را جماعتی پس عمر روی به من 
کرد و گفت به درستی که سزاوارتر کسی که والی سازند او را و ایشان را حمل کند بر کتاپ 
خدای و سنت رسول ایشان را صاحب توست. و در روایت دیگری است که گفت اجلح 
سزاوارترین قوم است به اينکه حمل کند شما را بر محل حجت بیضاء و خواسته از اجلح 
علی را. و مراد از حجت بیضاء شرع و اسلا است. اگر او را همی و غمی بودی که او را 
رنجه داشتی چرا نکردی زیر که بر قول وی منکری نبود و نه رادی. پس هیچکس و هیچ 
چیز مانع او نشد ال حسد بر علی و جاه او و قرابت او با رسول خداو بر علم او. 

و هم په دین روایت عبدالله بن عباس روایت کند: قال اقبلت یوم الی عمرین الخطاب 
فالقیته فی جماعة من بطانته و خالص جلسائه و حواشیه. فاذاهو و هم فی ذکر شعراء اهل 
الجاهلية, و ساق الحدیث الى ان قال عمر: وما احدا حق بهذا الفخر من بنی هاشم لقیام 
رسول اله منهم. فقلت؛ و فقک الله وسدد منطقک. قال: فکانه استقاله فقال: اتدری ما عنع 


۱-شرح تهجالبلاغه این‌ابی‌الدید ۳۹۷/۶ و ۲۲۷/۱۲ 


فضیلتهای ساختگی / ۲۱۹ 


قومکم ان تعروا یعنی الخلافة مح سلطان محمد فیکم. قال ابن‌عباس: فکرهت ان استخرج 
عقوقه. 

فقلت: ان کنت لاادری فامیرالمومنین یدری. فقال: انهم کرهوا ان یجمعوا لکم مع 
لنبوه الملک و الخلاقة فتحجوا بذلک على قومهم تحجاً فاختارو افی قريش لانفسها 
فاصاب فی اختیارها و مع ذلک فمالنا ان نقدمکم و نحن بخدمتکم لها کافیاً. 

قلت: سبحان اله للعجب العاجب اليس من بنی هاشم المختص بعدالنبی فى الدیین 
بمعظمه, و من السبق باقدمه. ومن العلم بفایته. و من الحکم بارجحه, و من الرای پأسده و 
من الجهاد باشده. قال على. 

قال: له انه على اخواالنبی فى المشاکلة. و نفسه فى المباهلة. و وزیره الخضاص من 
اهله, و شریکه فی امره الاالنبوةء فان اله ختمها بمحمد ول اولم یخیرنا امیرالممنین علیأ 
بعد ما بداان رسول الله خلقه عام تبوک فى اهله, و قال: الاترضی أن تكون منی بمتزلة 
هارون من موسی. ولانبی بعدی, قال بلی- 

قال: اولم یخیرنی ان رسول الله قلده الراية یوم خیبر, وقد يومى الناس بها ثائية بعد 
اولی, فقتح اله عالی على یده, قال نعم. فما احببت الامارة بعد الیوم. 

قال ابن‌عباس: اخذ عمر بیدی. وانا اریدان اقص مناقب ایی الحسن. فقال: خفض 
علیک ابن عباس, قان علیاً شرک اصحاب محمد فی فضاتلهم. وبان عنهم بفضائل و 
مناقب كريمة لاتعد عليه بها او بمثلها احداً منهم 1( 

گفت روزی به نزد عمر خطاب رفتم پس یافتم او را در میان جمعی از صاحبان سر و 
همنشیتان خاص او و تایعان پس دیدم که با ایشان در ذکر شاعران زمان جاهلیت بود و 
شاعران زمان کفر را یاد می‌کردند تا سخن ایشان کشید به آنجا که عمر گفت هیچکس به 
اين فخر سزاوارتر از بنی‌هاشم نیست برای آنکه رسول از میان ایشان برخواست. پس 
گفتم خدای ترا توفیق دهد و محل نطق تو را استوار گرداناد. وگفت پنداشتم که پشیمان شد 
پس گفت می‌دانی که چه منع کرد قوم شما را که از خلافت بی‌بهره شدند با وجود حجت 
قوی که با شما بود. ابن‌عباس گفت نخواستم که آزار وی کنم و بعقوق آن بیرون آیم پس 
گفتم اگر من ندانم امیرالمؤمنین می‌داند. 


1- بحارالانوار ۷۱/۳۱ به نقل شرح تهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید با اختلاف بسیاری در الفاظ. 


۲ /کامل بهائی 


گفت چون رسول خدای فتح مکه کرد به طائف بازگشت و ایشان را محاصره کرد. 
هفده روز یا هیجده روز پس طائف گشوده نشد پس صباحی یا شامی اراده برگشتن نمود و 
گفت ای مردم به درستی تی که من این کار برای شما گذاشتم و وصیت می‌کنم شما را که به 
عترت و خویشان من نیکوئی کنید و آنکه وعده‌گاه شما حوض است و به خدائی که نفس 
من به دست قدرت اوست که به تحقیق به پای دارید نماز راو بدهید زکوة را والا مسن 
برانگیزم بر ایشان مردی را از من یا همچو نفس من که بزند گردن مقاتلان ایشان را و اسیر 
کند فرزندان ایشان راگفت پس مردم گمان بردند که ابوبکر و عمر باشد گفت پس دست 
علی بگرفت و گفت آنکس این است پس من گفتم پس چه بر این داشت عبدالرحمن عوف 
را بر آنجه کرد یعنی اختیار عثمان. گفت من نیز از این در عجبم. 

ایشان دانستند و چنان کردند چنانکه قوم سامری مرتبه هارون دانستند و بر آن عمل 
نکردند. و برادران یوسف منزلت و مرتبت یوسف دانستند و چنان کردند که قوم سوسی 
دانستند کما قال تعالی؟ و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تذوننی و قد تعلمون انی 
رسول اله الیکم (صف۵) یعنی چون گفت موسی مرقوم خود راکه ای قوم چرا ایذا می‌کنید 
مرا و به تحقیق که می‌دانید این را که من رسول خدایم به سوی شماء و دانستن چیزی و بدان 
عمل نکردن سبب مزید عقویت ایشان باشد. 

و عمر نیز فضلیت علی چنانکه باید می‌دانست روزی گفت «لولاک لافتضحنا» یعنی 
اگر تو نبودی ما رسوا شده بودیم و به نزدیک هفتاد قضیه گفت «لولا علی لهلک عمر» و هم 
او گفت: العلم ستة اسداس, فلعلی خسمة اسداس و للتاس سدس واحد؛ و لقد شارکنافی 
سدستا حتی هو اعلم به متا( گفت علم شش دانگ است و مر علی راست پنج دانگ و 
سایر مردم را یک دانگ وبه تحقیق که در آن یکدانگ نیز با ما شریک است تا حدی که در 
آن نیز از ما داناتر است. 

e E‏ ا سه مات درو ری 
چون فضیلت علی آن است به حدیث مذکور او را اختیار کردی و جانب راستی مراعات 
کردی و مستحق امر را نگفتی «یا علی نظرت فی امرالتاس, فلم ارهم یعدلون بعثمان احدا: 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۳۸/۲و بحارالانوار ۱۳۷/۴۰ و موسوعه امام علی اا ۴۲/۱۰ به نقل 
این عباس و عمر. 


فضیلتهای ساختکی / ۲۲۲ 


فلا تجعل علی نفسک سبیلا» نظر کردم به کار مردم پس ندیدم ایشان را که برابر کنند به 
عنمان احدی را پس بگردان برای تفس خود راهی از خلافت(**. پلکه بایستی که امانت از 
گردن خود بیرون کردی و راست بگفتی ای قوم خلافت حق علی است و من از گردن خود 
ساقط کردم. وای برایشان جمله روز قیامت پدانچه با خاندان رسول کردند بعد از 
رسول و چه جواب خواهند داد. 

جواب آخرء اما آنچه در حق علی گفت «اما علی فرجل فیه دعابة» یعنی مزاح می‌کند 
پس این عیب و قدح کار خلافت او نیست زیرا که رسول نیز مزاح کردی بسیار ولیکن 
گفتی «انی لامزح. ولااقول الاحقا» یعنی مزاح می‌کنم و به غیر از حق نمی‌گويم. 

روزی با انس گفت: «یا ذالاذنین» یعنی ای صاحب دو گوش. شخصی گفت بر طریق 
سوال «احملتی علی جمل يا رسول اله فقال: احملک على ابن الناقة» مرا بر شتر سوار 
می‌کنی که مرا بیندازد. 

گفت تو را بر پسر شتر ماده سوار می‌کنم. و قوله لغلام عصفور «یا اباعمر ما فعل لک 
التغير و قوله كثيرً بالحسن و الحسین لياه «حزقةء حزقة ترق عين بقة» و قوله لال بسلمان 
عند وجع بطنه یعنی درد شکم «القیت دود( 

واین چنان است که گویند عمروعاص گفت:ان علیا فيه دعابةء فبلغ ذلک علیاً فکانه 
قد تأُذى من قوله و قال: عجبأً لابن النايغة: يزعم لاهل الشام أن فى دعابةء وانى 
امرؤتلعابة. اعافس و امارس: لقد قال باطلاء و نطق کاذباًء وشرالقول الکذب. انه لیقولون 
فیکذب. ویسأل فیخلف, و يسأل فیبخل, و يخون المهد و يقطع الال. فاذاكان عندالحرب 
فای زاجر و آمرهو؟ مالم تأخذ السیوف مأخذها. فاذاکان ذلک: کان اکبر مکید ته ان یمنح 
القرم سبته. اما والله انى لیمنعنی من اللعب ذكر الموت. و انه ليمنعه من قول الحق نسیان 
الاخرة. سخن عمر باطل شد به قول علی#. 

جواب آخر. متواتر شد یا شبیه به متواتر که علی دائماً تظلم کردی از دست ایشان و 
مطابقت حق کردی و به زبان فصیح برایشان اعتراض کردی و ایراد تمام از ابوبکر چنان که 


۱- معانی صحیح فلاتجعل علی نفسک سییلاً این است: راهی بر علیه خود قرار نده به عبارت 
دیگر کاری بر ضد خود نکن. 

۲- مناقب ابن شهرآشوب 1۹۴-1۹۲/۱ و بحارالانوار ۲۹۹/۲۹۴/۱۶ 

۳- نهج‌البلاغه خطبه ۸۴و بحار الاتوار ۲۲۱/۳۳ 


۴ /کامل بھائی 


از بیعت تقاعد کرد شش ماه به زعم خصم. و همچنین در روزگار عشمان با ايشان مطالیت 
حق کردی. و شکایت او از ایشان برحق بود یا باطل اگر بر حق نبود چرا صحابه احتجاج 
نکردند و برهان حجج بر وی ايراد نکردند تا او نیز خاموش شدی و معلوم گشتی که وی 
صاحب حق نیست و اجماع حاصل آمدی زیرا که مفل علی را شاید که قول اتفاق را 
اعتبار عظیم نهد. و مع هذا عصمت و طهارت او خود وی را ماتع شدی از طلب کردن 
چیزی که وی را در آنجا حقی نیست و اگر صاحب حق بود پس صحابه که به انصاف و پد 
شرع کردندی و طریق راستی نگاهداشتندی چرا حق به وی ندادند و مدد وی نکردند تا در 
دنیا مستحق مدح بودندی و در آخرت مستحق ثواب. 

در جامع‌العلوم که از تصانیف قدوة الحفاظ ابوعبداه محمد بن معمرين الفاخر 
القریشی است در حدیت الخامس و التلئین از مسند براء از روایت بخاری امد که عن زهیر 
علاوه المسیب: عن ابیه قال. قلت البرء‌ین عازب طوبی لک. انت ممن رضی الله عنه و بایع 
تحت الشجرة. قال: یاین اخی انک لاندری ما احدثتاه بعده. یعنی گفتم مربراء بن عازب را 
که خوشا حال تو توئی از کسانی که خدای راضی شد از ایشان و بیعت کردند در تحت 
شجره گفت ای پسر برادر من به درستی که نمی دانی ما چها پیدا کردیم بعد از او. پس از این 
حدیث گواهی عادل‌تر نباشد و نشاید. 

در سنه ست و خمسین و ستمائه (۶۵۶) در ولایت دامقان یکی از علمای وقت بر 
طریق عتب و تقریع گفت بعد از آنکه اعتقاد داعی مسلمانان مصنف این کتاب الحسن بن 
علی المازندرانی وی را معلوم شده بود که جمعی چندین سال باشدکه گذشته باشند و از 
ایشان هیچ ضرری به شما و آپاء و اجداد شما نرسیده باشد چرا از افعال ایشان بیزاری باید 
کرد. داعی مسلمائان به جواب گفت که پیران هفتاد ساله را چرا کاری باید کردن که بعد از 
ششصد و پنجاه و پنج سال جوانان سی ساله از افعال ایشان بیزاری کنند. آن سائل مقرع 
خاموش شد در وقت شنیدن یراد بر وی» و دلیل بر این کلام حدیث براء‌بن عازب است که 


این ساعت نوشته شد از روایت بخاری و ابن معمر قریشی. 


#( هد یت )# 
بهترین امت پس از پیامبر یز 
عن البخاری کماورد فی جامع العلوم عن عبدائّه بن عمر: قال كنا نتحدت على عهد 


فضیلتهای ساختگی / ۲۲۵ 


رسول .ان خیر هذه الامة بعد نببهاابوبکر, یم عمر ثم عشمان(. گفت سا حکایت 
می‌کردیم در زمان رسول خدای به این که بهترین این امت بعد از پیغمبر ابوپکر است پس 
عمر پس عثمان. 

جواب» حافظ ابوعبداثه محمد بن معمرالقریشی من علماء اصفهان صاحب جامع 
العلوم از ابن مردویه از مشایخ عن ابن واتله عن حذیفه روایت کند قال: قال رسول اله ا 
علی خیرالبشر» من ابی فقد کفر". گفت رسول خدای گفت علی بهترین مردم است هر که 
ابا کند و منکر شود کافر بود. 

وعن ابن مردویه الی سلمان. قال: رآنی رسول اله فنادانی, فقلک لبیک. فقال اشهدک 
الیوم ان علیبن ابی‌طالب خیر هم و افضلهم !۳ سلمان گفت که رسول خدای مرا بدید و 
بخواند گفتم لبیک پس گفت ترا بگواهی می‌گيريم امروز اینکه علی بن ابی‌طالب بهترین 
امت و فاضلترین ایشان است. 

بهذالاسناد عن عقبقین عامر قال: اتیت النیی ظهيرةفقال: لی ماجاء یک یاجهنی فی 
هذا الوفت. قال قلت امر عرض لی, قال رسول اللہ ی وماذاک یاجهنی. قال قلت یا رسول 
اله. ما تقول فی هؤلاء القوم الذین یقاتلون معک. منهم من یقول ابویکر خير هذه الامة من 
بعدک و منهم من یقول عمر خیر هذه الامة من بعدک فان حدث بک اتبناه. فقال لچ اتبعوا 
من اختاره الله من بعدی و من اشتق له اسماً من اسمائه و من زوجه اله ابنتی من عنده و من و 
کل به ملائکة یقاتلون مع عدوه قلت و من هو یارسول لله قال علی بن ابی طالب (۴. 

عن ابی‌بکر بن مردویه الى اسحق عن الحارث, قال قال علی: نحن اهل البیت باللاش. 
فقام رجل فاتی عبداثه بن عباس فاخبره بذلک. فقال ابن‌عباس: صدق علی اولیس کان 
لنبی ل حياً لم تقس له بالناس. فقال ابن‌عباس: نزلت هذه الاية فى على ابن 
ابی طالب :ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات او لك هم خير البرية (بيند ء)(©. 

عقبة بن عامر گفت به نزدیک پیغمبر رفتم میاه روزی پس به من گفته به چه کار 
آمده‌ای جهتی در این وقت گفت گفتم مرا کاری پیش آمد رسول گفت آن کار کدام است ای 


۱- صحیح بخاری ح۳۶۵۵ یاب مثاقب ابویکر و ۳۶۹۷ باب مناقب عثمان با تفاوت اندک. 
۲- مناقب اہن شهرآشوب ۸۲/۳ و بحار الانوار ۷-۶/۳۸و الغدیر ۴۴۴/۹ 

۳- بحارالانوار ۱۱/۳۸ ۴-سند این روایت را پیدا نکردیم. 

۵- مناقب ابن شهرآشوب ۸۴/۳... لائفاس بالناس... و بحارالانوار ۳۸۴/۲۵ و ۸۸۳۸ 


۶ /کامل بهائی 


جهنی گفتم ای رسول خدای چه می‌گوئی در باب این قوم که در خدمت تو قتال می‌کنند 
بعضی از ایشان می‌گویند ابوبکر بهترین این امت است بعد از تو و بعضی می‌گویند عمر 
بهترین امت است بعد از تو اگر تو را حادته‌ای پیش اید ما پیروی آن کتیم پس رسول 
خدای گفت پیروی کنید کسی را که خدای او را برگزیده بعد از من و آنکس را که اشتقاق 
کرده برای أو اسمی از اسماء خود و کسی که خدای تعالی تزویج کرده به او دختر مرا از نزد 
خود و کسی را که موکل ساخت به او ملاکه را تا با دشمنان او حرب کنند گفتم کیست او 
ای رسول خدا. گفت علی ین ابیطالب. 

و از ابوبکرین مردویه روایت است که از اسحق روایت کرده و وی از حارث گقت که 
علی گفت ما اهل بیتیم در میان مردم پس مردی بخاست و به نزدیک عبداله بن عباس 
رقت و او رااز این سخن خبر داد عبداّه گفت راست گفت علی آیا علی نبود که پیغمبر زنده 
بودما او رابه سایر مردم قیاس نمی‌کردیم پس گفت این آية در شأن علی بن ابی‌طالب ,ند 
ازل شد «ان الذین آمنوا» الاية یعنی بدرستی آنان که ایمان آوردند و عمل صالح کردند 
آنانند بهترین خلایق. 

عماد بن شفرویه در بعض تصائیف خویش ذکر کرد: عن شيخ السدنی القریشی 
صاحب جامع العلوم عن ابن مردویه عن الباقر عن آبائه عن على عن رسول اله چ 
قال: کنت انا و علی نوراً بین یدی اله من قبل ان یخلق آدم باربعة عشر الف عام. قلما خلق 
اله آدم سلک ذلک النور فى الاصلاب. قلم یزل ینقله من صلب الى صلب آخر حتى اقره 
صلب عبدالمطلب. ثم اخرجه من صلب عبدالمطلب و یقسمه قسمین فصیر قسماً فى 
صلب عبداللّه و قسماً فی صلب ابی‌طالب. فعلی منی و انا منه. لحمه لحمی و دمه دمیء قن 
احبه قاحبنی, و من ییفضه فیبقضنی و ابفضه(. 

گفت که بودم من و علی نوری در پیش خدای پیش از آنکه آدم آفریده شود به 
چهارده هزار سال چون آدم را خدا بیافرید آن نور را در اصلاب روان ساخت پس هميشه 
نقل کردی از پشتی به پشتی دیگر تا در صلب عیدالمطلب قرار گرفت. باز از صلب 
عیدالمطلب بیرون آورد و دو قسمت کرد پس قسمتی در صلب عبدالله نهاد و قسمتی در 


۱- بحارالانوار ۳۳۸۳۵ و ۸۳/۴۰ شرح تهجالبلاغه این‌ابی‌الحدید ۱۱۷/۹ مختصرا و فضائل الخمسة 


۰۳/۱ مختصراً 


فضیلتهای ساختگی / ۲۲۷ 


صلب ابی طالب پس علی از من است و من از او. گوشت او گوشت من است و خون او خون 
من است پس هر که دوست داشت علی را پس مرا دوست می‌دارد و مسن او را دوست 
می‌دارم و هرکه دشمن داشت او را پس دشمن می‌دارد مرا و من او را دشمن می‌دارم. و 
مانند این حدیث در بخاری است مگر رشد لیکن فائده نیز مزید شد. 

عمادالدین در کتاب تناقضات اخبار بخاری آورد در حدیث دوازدهم و همچنین در 
مصابیح آمد. عن جابرین سمره قال سمعت رسول له قال لایزال هذا الدیین عزیزاً 
منيعاً الى اثنى عشر خليفة فقال کلمة. فقلت لابی ماقال رسول ائه. قال قال: كلهم من 
قریش(۱). گفت شنیدم که رسول خدای گفت همیشه این دین عزیز و بلند مرتبه باشد به 
دوازده خلیفه پس کلمه دیگر گفت از پدر خود پرسیدم که رسول چه گفت گفت که قرمود 
همه ایشان از قریش باشند. 

و عماد مخالف بوده و دلیل بر این آنکه در حدیث دوازدهم معاویه و عمروین 
عبدالعزیز را از جمله خلفاء نهاد و امام حسن و امام حسین را در میان خلفاء ذکر نکرد و 
گفت از جمله خلفاء نیستند. و چون هم در حدیث ذکر ائمه شیعه می‌کرد گفت: و اما تعیین 
الشيعة لائمة اثنی عشر فائه تحکم محض لم یسخرج من آل و لم ینقض من غبارغل 
لاخراجهم من الخلافة الخلفاء التلائة: گفت اما تعبین شیعه ائمه انتی عشر رایس آن تحکم 
محض است که بیرون نیامده از علت و فساد و شسته نشد از غبار کینه چه ایشان بیرون 
کرده‌اند از خلافت خلفاء ثلاثه راء تا معلوم شود که وی حنفی مذهب بود چون معتزلیان 
خوارزم پس کلام حجت باشد. 

و او در این حدیث روایت کرده عن ایی‌سلمان الراعی عن رسول اه چا انه قال 
سمعت رسول اله يقول: ليلة اسری الى السماء قال الجلیل جل جلاله. آمن الرسول ہما 
انزل اليه من ربه. فقلت والموّمنون, قال صدقت یا محمد من خلفت فی امتک. قلت 
خیرهاء قال: علی بن ابی طالب قلت نعم یا رب. 

قال: یا محمد انی اطلعت علی الارض اطلاعاً فاخترتک منها فشققت لک اسماً من 
اسمائی. فلااذکر فى موقع الا ذکرت معی فانی المحمود و انت محمد. ثم اطلعت الشانية 
فاخترت منها علیاً. و شفقت له اسماً من اسمائی فانا الاعلی و هو علی. 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۳۵۲/۱ و بحارالانوار ۲۶۶/۳۶ 


۸ /کامل بهاتی 


یا محمد انى خلقتک و خلقت علباً و فاطمة والحسن و الحسین و الائمة من ولده‌و من 
سنح تور من نوری, و عرضت ولایتکم على اهل السموات و اهل الارض, فمن قبلها كان 
عندی من المؤمنین» و من جحدها کان عندی من الکافرین. 

یا محمد لوان عبداً من عبیدی عبدنی. ثم ینقطع یصیر کالشن البالی اتانی جاهداً 
لولایتکم, ماغفرت له حتی یقربولایتکم 

یامحمد تحب ان تراهم. قلت نعم يا رب. فقال لى التفت عن یمین العرش, فالتفت فاذا 
بعلی, و فاطمة, والحسن, و الحسین و على بن الحسین, محمد بن على» و جعفر بن محمد و 
موسی بن جعفر؛ و علی بن موسی» و محمد بن علی؛ و على بن محمد و الحسن بن علی و 
محمد بن الحسن المهدی فی ضحضاح من تور قائم یصلون و هو فی وسطهم. یعتی المهدی 
کانه کوکب دری. فقال یا محمد هوّلاء الحجح و هوالباهر من عترتک. و عزتی و جلالی أنه 
الحجة الواجبة لاولیائی المنتقم باعدائى". 

گفت شنیدم از رسول خدای که می‌گفت شبی که مرا به آسمان بردند خدای جسلیل 
جل‌جلاله به من گفت «آمن الرسول بما انزل اليه من ربه» ایمان آورد رسول به آنچه 
نازل شد به او از پروردگار او. پس گفتم و مومنان نیز. گفت راست گفتی ای محمد که را 
خلیفه کردی بر امت خود. گفتم بهترین امت را. گفت علی بن ابی‌طالب. گفتم آری 
پروردگار من. 

گفت ای محمد به درستی که توجه کردم بر روی زمین توجه کردنی پس تو را برگزیدم 
از اهل زمین پس گرفتم برای تو اسمی از اسماء خود را پس من مذکور نشوم در هیچ 
موضعی مگر آنکه تو نیز با من مذکور شوی پس منم محمود و تو محمد باز توجه دیگر 
کردم دوم بار پس برگزیدم از اهل زمین علی را و برای او اسمی از اسماء خود گرفتم پس 
من اعلی‌ام و او علی. 

ای محمد به درستی که من آفریدم تو راو آفریدم علی را و فاطمه و حسن و حسین را 
و ائمه را که از اولاد حسین‌اند از پاره‌ای نور از نور خود و عرض کردم دوستی شما را بر 
اهل آسمان‌ها و اهل زمین پس هر که قبول کرد او نزد من از جمله مومنان است و هر که 


۱- تفسیر برهان ۵۸۶/۱ و مقتل الحسین ل خوارزمی ۹۵/۱ و بحارالانوار ۲۱۶/۲۶ و متخب للاثر 
صاقی ۱۹۸/۱ چاپ جدید سه جلدی. 


فضیلتهای ساختگی / ۲۲۹ 
انکار کرد او نزد من از جمله کافران است. 

ای محمد اگر بنده‌ای از پندگان من بندگی کند مرا تا بریده شود و چون دندان پوسیده 
گردد پس به نزدیک من آید و او منکر ولایت شما باشد او را نیامرزم تا آتکه اقرار به 
ولایت شما کند. 

ای محمد می‌خواهی که آن ائمه را ببینی گفتم آری ای پروردگار. پس به من گفت که 
التفات به جانب راست عرش کن. پس نظر کردم علی, و فاطمه. و حسن, و حسین, و علی 
بن الحسین, و محمد بن علی» و جعقر بن محمد و موسی بن جعفر, و علی بن سوسی؛ و 
محمد بن علی, و علی ین محمد. و حسن بن علی, و محمد بن الحسن مهدی در میان ساقی 
از نور ایستاده نماز می‌کردند و او در میان ایشان بود یعنی مهدی که پنداشتی که ستاره‌ای 
است درخشان پس گفت ای محمد اینانند حجت‌های من و اوست غالب عترت تو به عزت 
و جلال من سوگند که اوست حجة واجبه مر دوستان مرا انتقال کشنده از دشمنان من. 

و در عقب این حدیث روایت کرد: عن سلیم بن قیس الهلالی, عن سلمان المحمدی 
قال: دخلت علی النبی تٌواذاًالحسین بن علی علی فخذه. و هو یقبل عینیه و يلتم فاه. و 
یقول: انت سيد بن السيد ابوالسادة. انت امام بن الامام ابوالاشمة. انت حجقین الحجة 
ابوالحجج, تسعةمن صلبک تاسعهم قائمهم(۱) 

گفت داخل شدم بر پیغمبر ل و در آن وقت حسین بن علی بر ران مارگ وی بود و 
حضرت رسول بل بوسه بر چشم وی دادی و دهن بر دهن وی نهادی و می‌گفتی توئی 
مهتر پسر مهتر پدر مهتران توئی پیشوا پسر پیشوا پدر امامان, توئی حجة پسر حجة پدر 
حجتها که عدد ایشان )٩(‏ است از صلب تو که نهم ایشان قائم ایشان است. 

و هم او گفت روایت: عن امیرالمومنین انه قال: ان الذین زعموا انهم الراسخوان فى 
العلم دوتنا کذبوا علینا ان رفعنا اله و وضعهم. واعطانا و حرمهم, و ادخلنا و اخرجهم 
بنایستبفی الهدی و یستجلی العمي. ان الائمة من قریش غرسوا فى هذا البطن من هاشم 
لا" تصلم الامامة على سوا هم به ولاتصلحوا الولاة من غبرهم. روایت است از 
امیرالمومنین که گفت بدرستی که آنان که گمان بردند که ایشانند راسخان در علم نه مایهتان 


۱-کتاب سلیم بن قیس هلالی ۲۶۱ چاپ دلیل ماو مناقب ابن شهرآشوب ۷۸۴ 
۲- نهج‌البلاغه خطبه ۱۳۴ و بحارالانوار ۴۰/۳۸ 


۰ / کامل بهائی 


و دروغ بستند بر ما. اگر خدای ما را بردارد و ايشان را بیندازد و بیخشد ما را و محروم کند 
ایشان راء و ما را داخل کند و ايشان را بیرون کند. بما یافته می‌شود راه راست و به ما جلا 
می‌یابد کوری. بدرستی که امامان از قریش‌اند نشاندند در این بطن از هاشم صالح نیست 
امامت بر غیر ايشان و صالح نیستند والیان حکم از غیر ایشان. این جمله اخبار دلالت دارد 
که خیرالخلق بعد رسول الله علی ااا بود. 

ابولعلماء الحافط الهمدانی روایت کرد الی این عباس: قال رجل: یاہن عباس ما اکتر 
مناقب على إإإ و فضائله, انى لاحسبها ثلثة آلاف. فقال ابن عباس: اولا تقول: آنهاالی 
ثلتین الفا اقرب ۱۱ یعنی مردی گفت یااین عباس چه بسیار است مناقب و فضائل علی بن 
ابی‌طالب من گمان می‌برک که سه هزار باشد. پس این‌عباس گفت چرا نمی‌گویی که هر 
آینه تا بسی هزار نزدیک است. 

حافظ مدنی زوایت کرد: عن احمدین حتیل ائه قال: ماجاء لاحد من اصحاب رسول 
اله من الفضائل, ماجاء لعلیلِنٍ۳1. احمد حنیل گفت نیامد برای هیچ یک از اصحاب 
رسول خدای از فضائل آنچه آمد برای علی ااا گویند که در صحاح آمد از ابن مسعود: کنا 
جلوساً عندالنب ىإ فقال يطلع عليكم رجل من اهل الجنة. قد دخل على فسلم 
وصعد". ما نشسته بودیم به نزدیک بیغمبر بژ پس گفت درآید بر شما مردی از اهل 
بهشت پس درآمد علی و سلام کرد و بالا رفت» و در صحاح است از مسند عبداله عمر قال 
قال رسول اله: علی اخی فی الدنیا والاخرة("؟. یعنی على برادر من است در دنیا و آخرت. 

جواپ, مخالف روایت کند عن ابن هربرةء قال: ابنا العاص ممنان, عمرو و هشام» و 
فی رواية اخری اسلم الناس, و آمن الناس. ابناالعاص((. یعنی دو پسر عاص دو مؤمن اند 
عمروین عاص و هشام. و در روایت دیگر است مسلمان‌ترین مردم و مومن‌ترین مردم دو 
پسر عاص‌اند. 


۱- مناقب خوارژمی صس ۳۳و یتابیم المودة ۳۶۳/۱ بنا به نقل موسوعه امام علی ۳۳۰/۸ 

۲- ستدرک الصحیسین ح۴۶۲۸ باب مناقب امير الم مین( و فضائل الخمسة ۲۰۰/۱ 

۳- فضائل الخمسة ۱۱۰-۱۰۹/۳ با الفاظ مختلف و متفارت با متن 

۴- متاقب ابن شه رآشوب ۲۱۱/۲ و بحارالانوار ۳۳۶/۳۸ و ۳۴۵...انت اعی... 

۵- مستدرک الصحیحین باب ۲۰۳۶ مناقب هشام بن عاص ۵۱۰۱و باب ۲۴۱۸ مناقب 
عمروعاص ۵۹۶۱2 البته اسلم الناس و آمن الناس را ندارد. 


فضیلتهای ساختگی ۲۳۱ 


این حدیث مناقص است هم به حدیث ابوهریره از روایت مخالف قال قال رسول الله 
ریت فى النوم بنی الحکم. اوبتی العاص, ینزون على منبری كما ینزوا القردة و الخنازیر. 
قال: فاصبح کالمتفیظ, فمارئی رسول اله مستجمعاًمتبسماًبعد ذلک حتی مات '. گفت 
که رسول خدای گفت که در خواب دیدم پتی الحکم را یا بنی العاص را که بر متیر من 
می جستند چون جستن میمون‌ها و خوک‌ها گفت یس صباح بیامد چون مرد خشم گرفته و 
پس از آن روایت نکردند که دیده باشند رسول را شکفته و خندان تا بمرد. لاشک که اگر 
موّمن بودندی مسلمانان از شر ایشان ایمن بودندی خاصه خاندان رسول که خاندان 
عصمت و طهارت است هشتاد سال در شرق» و غرب ناسا با ایشان گفتند. 

#(حدیت) 

در جامع العلوم آمد از مسند: عايشة قالت قبض رسول لله و انه بین حاقنتی و ذاقنتی 
و فى رواية بين سحری و نحری و لااکره شدة الموت لاحد بعد الذی رأيت من رسول 
اله ا وف رواية آنهاقالت ما اغبط احداً بهون عليه الموت بعد الذی رايت من شدة موت 
البی © 

عايشه گفت که قبض روح رسول خدای کردند در حالی که سر او بر زانوی من و دهن 
من بود» و در روایت دیگر بر شکم من و مکروه نمی‌دارم سختی مرگ را بعد از آنچه دیدم از 
رسول الله ِا و در ورایت دیگر چنین است که گفت عایشه چه فایده برد کسی که اسان 
شود بر اومرگ بعد از آنکه دیدم سختی مرگ پیغمیر راء 

جواب, هم در جامع‌العلوم است از مسند ام‌سلمه قالت: والذی تحلف به ام‌سلمة ان 
اقرب الناس عهداً برسول اله علی, ولما کان غداة قبض رسول الله و کان فى حاجة. فجعل 
یقول: جاء علی4ٍ ثلث مرات. فجاء قبل طلوع الشمس, فلما ان عرفنا ان له اليه حاجة 
خرجنامن البیت و کنت فی آخر من البیت, ثم جلست ادناهن من الباب قالت فاجلسه على 
وکان آخر الناس به عهدا جعل بساره و پناجیه(۳, 


۱ تفسیر برهان ۵۷۶/۴ و المیزان هر دو به نقل کتابی به نام فضيلة الحسين 3 

۲- صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبى(ص) و وفاته ۲۴۳۶ که البته قسمت دوم 
حدیث را ندارد. 

۳- مناقب ابن شهرآشوب ۲۹۳/۱ و بحارالانوار ۲۷۳/۲۲ و مستدرک الصسحیحین باب ۱۸۴۴ 
مناقب امیر المزمنین ح ۴۷۲۶ 


۲ /کامل بهاتی 

که گفت سوگند می‌خورد به آن امسلمه این است که نزدیک‌ترین مردم از روی عهد بر 
رسول خدای علی بود و چون صباح شد قبض روح رسول واقع شد و او را حاجتی په علی 
بود پس می‌گفت علی آمد سه بار که: علی درآمد پیش از طلوع آفتاب پس چون ما 
دانستیم که حضرت را به علی حاجت است از خانه بیرون رفتیم و آخر کسی که بیرون 
رفت از خانه من بودم پس نشستم در جائی که از زنان دیگر نزدیکتر بودم از در گفت علی 
را بنشانید و علی آخرین مردم بود به رسول از روی عهد که او را در پهلوی چپ خود 
بنشانید و علی با وی مناجات می‌کرد. 

عن ابن مردویه. عن عايشةء قالت. قال رسول اه و هو فی بیتی لما حضره الموت 
ادعوا الی حبیبی, فدعوت ابابکر فنظر اليه رسول الله ثم وضع رأسه, ثم قال: ادعوا الى 
حبیبی ویلکم. فقلت ویلکم ادعواله علی بن ابیطالب راء فوالّه مایرید غیره لما راه فرج 
آلثوب الذی کان علیه ثم ادخله فیه. فلم یزل یناجیه حتی قبض ویده علیه۱۱). 

ابن مردویه از عایشه روایت کند که رسول خدای گفت در حالی که در خان من بود 
چون مرگ حاضر شد او را گفت بخوانید به سوی من دوست مرا پس من ابابکر را بخواندم 
پس به وی نظر کرد رسول خدای و باز سرخود بنهاد و گفت حبیب مرا به سوی من بخوانید 
وای بر شما. پس گفتم وای بر شما بخوانید برای او علی بن ابیطالب را که به خدا که به غير 
او کسی را تمی‌خواهد پس چون علی را بدید بگشود جامه را که بر او بود و علی را داخل 
آن جامه ساخت و زمان دراز با وی راز گفت تا اینکه قبض روح شد و دست بر وی بود. 

و روی ابن مردویه ایضاً قال: لما کان الیوم الذی توفی فيه رسول اله و کان جالساً 
وظهره الى صدر عايشة فهی مسنده و الناس مجتمعون فى المسجد فقال الثبی ادعی الى 
اخی و صاحبی فدعت عایاً. فلما دخل علی ورآه عمر, قام لیخرج اویخرج من البیت. 
فسلمته عايشة حتی وضعت رأسه على المرفقة و قامت. فاخبر نبی الله علياً بالف باب 
یکون قبل یوم القيمة من کل باب الف باب" . 

و ابویکر ابن مردویه روایت کرد ایضأً که چون بیامد روزی که وفات کرد در او رسول 
خدای نشسته بود و پشت مبارک او بر سینه عایشه بود گویا حضرت تکیه بر عايشه داد و 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۲۹۳/۱ و بحارالانوار ۲۷۳/۲۲ 
۲- بحارالاوار ۴۶۱/۲۲ به نقل خحصال شیح صدوق با اندک اختلاف. 


فضیلتهای ساختگی ۲۳۳ 


مردم در مسجد جمع شده بودند پس پیغمبر خدای گفت ای عايشه بخوان برادر مرا و یار 
مرا پس عايشه گفت پدر خود را بخواندم به اجازت او پس چون درآمد دیگر باره پیغمبر 
گفت بخوان سوی من برادر مرا و صاحب مرا پس حفصه گفت بخواندم پدر خود را به 
اجازت او پس چون عمر داخل شد پیغمبر گفت بخوان به سوی من برادر مرا و پار مرا پس 
علی را بخواندند چون علی اښ داخل شد و عمر او را بدید برخاست که بیرون رود یا از 
خانه بدر رود پس عايشه بر وی سلام کرد تا چنانکه پنهاد عايشه سر او را بر بالش تکیه 
خود برخاست پس خبر داد پیغمبر خدای علی را بهزار باب از علم که پیش از روز قیامت 
است که هر دری هزار در دیگر بگشاد. 

عن ابن‌مردویه الی الارقم بن سرحیل, عن ابن‌عیاس قال: ان رسول الله لما مرض 
مرضه الذی توفی فیه. قال: ادعوا الى علیاء فقالت عايشة. الاندعوا لک ابابکر یا رسول الله 
قال ادعوه.ثم قالت حفضة الا ندعوا لک عمر. قال ادعوه. ثم قال امالفضل الاتدعوا عمک 
العباس. قال ادعوه فلما حضروه رفع راسه فلم یرعلیاً فسکت و لم یتکلم. فقال عمر: قوموا 
علی النبی فلوکانت له الینا حاجة لذکرهاء قفعل ذلک ثلث مرات(؟. 

و کذلک روی عن جابر: ان علیاًیٍلٍ کان عندالنبی حین حضرته الوفا:. فامره و 
عهدالیه بما شاء, قلما کان زمان عمر جاء کعپ الاحبار, و نحن جلوس عند عمر. فقال: یا 
امیرالممنین ماکان آخر ماتکلم په نبیکم. قال سل علیاً. قال این هو؟ قال هاهوذا فسأله. 
قال: اسندته الی فوضع راسه على منکیی. فقال: الصلوة الصلوة. قال کعب: ذلک آخر عهد 
الانبیاء و به امرواو علیه بعتوا. قال فمن غسله! قال سل علیا. فلما سأله. قال: کنت غسلته و 
کان عباس جالساً. و کان اسامة بن زید و شقری مولی رسول الله یختلفان بالماء". 

و بهذا افتخر علیبن: ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد یل انى لم اردعلی 
الله ولاعلی رسوله ساعة قط. ولقد واسیته بنفسی فى المواطن التی ینکص فیها الابطال و 
یتأخر فیها الاقدام. نجدة اکرمنی ال بهاء و لقد قبض رسول الله و ان راسه على صدری و قد 
سالت نقسه فی کنی. فأمررتها على وجهی, ولقد وليت غسله والملائكة اعوانی فضجت 


۱- مناقب اب شهرآشوب ۲۹۳/۱ 
۲- طبقات ابن سعد قسمت دوم ۵۱/۲ چاپ لیدن و کنزالعمال ۵۵/۴ بنا به نقل کتاب سیاهترین هفته 
تاریخ ۸۲ 


۴ /کامل بهائی 


الدار و الافنية. ملا بهبط و ملا يعرج» ومافارقت سمعی هينمة منهم یصلون عليه حتی 
واریناه فی ضریحه. فمن ذااحق به منی حیاً و میت( 

گفت به درستی که رسول خدای چون مریض شد به مرضی که در او فوت شده گفت 
بخوانید به سوی من علی را پس عايشه گفت آیا بخوانیم برای تو ابسوپکر را ای رسول 
خدای گفت بخوانید پس حفصه گفت آیا بخوانیم برای تو عمر را گفت بخوانید پس مادر 
فضل گفت آیا بخوانیم عم تو عباس را گفت بخوائید پس چون ایشان حاضر شدند سر 
خود برداشت پس علی را ندید پس ساکت شد و سخن نکرد پس عمر گفت برخیزید از 
پیش پیغمیر اگر او را په ما حاجتی بودی بگفتی پس سه پار همچنین کرد. 

و همچنین روایت کرده‌اند از جابر که علیب نزد پیغمبر مر بود در وقتی که حاضر 
شد او را وفات پس امر کرد او راو عهد کرد به سوی او هرچه خواست پس چون زمان عمر 
شد کعب‌الاحبار پیامد و ما نشسته بودیم به نزد عمر. پس کمب گفت: یا اصیرالسومنین 
چیست آن کلام که آخرین سخنان پیغمبر شماست. گفت از علی بیرس. گفت علی کجاست 
گفت این است علی. پس از وی پرسید. گفت به من تکیه کرد و سرخود را بر دوش من نهاد 
پس گفت «الصلوة الصلوة» یمنی بر شماست که اقامت نماز کید و او را معظم دارید. پس 
کمب گفت این است آخر عهد جمیع پیغمبران و همه با این امر کردند و بر این انگیخته 
شدند. گفت پس کیست که او را غسل داد. گفت از علی بپرس, پس پرسید علی گفت من 
وی را می‌شستم و عباس نشسته بود و اسامقین زید و شقری که آزاد کرد رسول خدای 
یود به آوردن آب آمد و رقت می‌کردند. 

وباین علی فخر می‌کرد و به تحقیق که دانستند مستحفظان اصحاب محمد که من رد 
نکردم بر خداو رسول او ساعتی هرگز, و په تحقیق که مواساة و پیروی کردم با وی به نفس 
خود در مواضع بسیار که مردم شجاع در آن مواضع فروشکستند و قدم‌ها واپس نهادند براه 
راستی که خدای مرا به آن اکرام کرد. و به تحقیق که آب دهن او بر کف دست من پریخت 
پس من او را بر روی خود مالیدم» به تحقیق که مباشر غسل او شدم و فرشتگان معاون من 
بودند پس فریاد و آواز پرشد از فرشتگان در سراء و خانه که گروهی از ملائکه فرود 
می‌آمدند و گروهی به آسمان می‌رفتند و من جدا نساختم گوش خود را در لحظة از ایشان 


۱- نهج‌البلاغه طبه ۱۹۷ و بحارالانوار ۳۱۹/۳۸ 


فضیلتهای ساختگی / ۲۳۵ 


که صلوة می‌فرستادند بر پیغمیر تا وقتی که پوشیدیم او را در قبر او پس کیست سزاوارتر از 
من در زندگی و مردگی رسول. 

حدیث عايشه متعارض است به حدیت ام‌سلمه با وجود آنکه صلاحیت ام‌سلمه زاید 
بود یر صلاحیت عايشه زیرا که ام‌سلمه از جمله مخدرات: و قرن فی بیوتکن ولاتبرجن 
تيرج الجاهلية الاولی (احزاب ۳۳) بود یعنی قرار گیرید در خانهای خود و خود را میارائید 
چون آراستن زمان جاهلیت. 

اول, و عايشه بدین اية عمل نکرد و عاصیه شد. 

و دوم آنکه عايشه به زعم خصم یاغیه شد به سبب خروج بر علی و ام‌سلمه نه چنین 
بود با وجود آنکه عادت چنین باشد که چون مردان را عمر به اخر رسد معالجۀ کار او هم 
مردان کنند خاصه در این صورت چون عايشه را از رسول میراث نبود زوجیت نیز نبوده 
باشد زیرا که ارت به زوجیت ثابت شود و ارث منتفی است که مسبب أست پس سبب نیز 
نباشد پس عايشه آنجا نتوان بودن. 

جواب. بخاری گوید: ابوادریس سمع حذیفةین الیمانی. یقول: کان الناس یسألون 
رسول الله لا عن الخیر, و كنت آساله عن الشر مخافة ان یدرکنی. فقلت يا رسول الله انا 
کنافی جاهلية و شر فنجا نالل بهذالخیر. فهل بعد هذاالخیر من شر؟ قال نعم, وقلت: وهل 
بعد ذلک الشر من الخیر؟ قال نعم. و فيه دخن, قلت وما دخنه. قال قوم بهدون بغیر هدی 
تعرف منهم و تدکر. قلت هل بعد لک الخیر من شرء قال نعم, دعاة الى ابواب جهنم من 
اجابھم لها فذاق فیھاء قلت یا رسول لل بإ صفهم لنء قال هم من جسلدتتا و تکلمون 
بالسنتناء قلت فما تأمرنی ان اد رکنی ذلک. قال الزم جماعة المسلمین وامامهم. قلت وان لم 
یکن جماعة والامام. قال فاعتزل تلک الفرق کلها و لوان تعض باصل شجرء حتی یدرکک 
الموت و انت على ذلک(. 

و فی رواية عبدله بن عمر قال کنا عند رسول اه فذكر الفتن حتى ذکر فتنة 
الاخلاس, فقال قائل يا رسول اه ومافتنة الاحلاس, قال هی هذب و حرب» ثم فتنة 
الشراردخنها من تحت قدمی رجل من اهل‌بیتی. يزعم انه منی و لیس منی آنما اولیائی 


۱- صحیح بخاری کتاب الفتن ح ۷۰۸۴ و الفدیر ۱۵۹/۷ و صحیح ملم کتاب الامارة ح ۱۸۳۷ با 
کمی اختلاف. 


۶ /کامل بهائی 


المنقول. ثم یمطلح الناس على رجل کورک على ضلع. ثم فتنة الدهماء لاتدع احدامن هذه 
الامة الالطیمة(۱. 

ابوادریس گفت که شنیدم از حذیفه‌بن یمانی که می‌گفت که مردم سوّال می‌کردند از 
رسول للا از خير و من از شر از ترس آنکه مبادا مرا دریابد پس گفتم یا رسول اله َل ما 
بودیم در کفر و بدی پس خدای ما را نجات داد به این نیکی که در اسلام است ایا بعد از این 
خير هیچ شری باشد. گفت آری, گفتم آیا بعد از آن هیج خیری باشد گفت آری و در آن 
خير تیرگی نیز باشد. گفتم آن تیرگی چه باشد, گفت قومی رهنمائی کنند به غیر راه بعضی 
مشروع و بعضی نامشروع. گفتم آیا بعد از آن خير هیچ بدی باشد گفت آری خوانندگان 
طرف درهای جهنم هر که اجابت کرد ایشان را پس بچشد در آن گفتم یا رسول لله ایشان 
را صفت کن برای ما. گفت ایشان از قبیله مااند یعنی قريش و سخن می‌کنند په زبان ما یعنی 
به ظاهر شرع. گفتم چه می‌فرمائی ما را اگر دریابد آن بدی ما راء گفت ملازم شو جماعت 
مسلمانان را و امام ایشان راء گفتم اگر امام نباشد و جماعت نباشد چه کنم. گفت از آن 
فرقه‌ها کناره گیر از همه شان و اگرچه به دندان‌گیری بیخ درخت را تا آن دریابد ترا مرگ و 
تو بر آن باشی. 

و محمد ین معمر در جامع‌العلوم ايراد کرد و گفت: قوله فتتة الاخلاس شبهاً بالخلیس 
لظلمتها اولر کودها و دوامهاء والورک ولایستقر علی ضلح فکانه جمله مثلا. فیمن لیس له 
الملک و الاستقلال به. 

و مصنف این کتاب الحسن ین على بن محمد ہن الحسن طبری می‌گوید «فهل بعد 
هذاالخیر» اشارت است به زمان ادای وحی و وجود رسول در ميان خلق. و قوله «من شر» 
اشارت است به زمان خلفای ثلث که جمله شر ععرت بود و ایذای مؤمنان و فتنه عام و 
قوله «وهل بعد ذلک الشر من خیر؟ قال نعم» اشارت است به زمان ولایت على علیه‌السلام 
و قوله و فیه دخن اشارت است به معاویه و محاربه أو و بغی او بر امام زمان 
امیرالممنین !32 «وهل بعد ذلک الخیر من شر؟ قال نعم. دعاة الى ابواب جهنم من اجابهم 
البها فذاق فیها» اشارت است به زمان ملوک بنی‌امیه و عباسیان, و قوله «هم من اهل 
جلد تناء یعنی من قریش و بتکلمون بالستنا یعنی یتمسکون بظاهر شرعنا نظاماً للمنک, و 


۱-التاج الجامع للاصول ۳۰۶/۵ و مستدرک الصحیحین کتاب الفتن ح ۸۴۸۹ با اندکی تفاوت. 


فضیلتهای ساختگی / ۲۳۷ 


قوله جماعة المسلمین وامامهم. یعنی التايعین لاهل البیت علیهی‌السلام انی تارک فيكم 
الثقلین. کتاب الله و عتر تی, و قوله تلک الفرق کلها» اشارت است به زمان غیبت قائماقاو. 

عمادالدین شفروه این را شرحي کرده است سخت فاحش دور از عقل و نقل در باب 
حدیث سایع عشر در کتاب التناقض و از بهر رکاکت معنی افتراها که بر رسول کرده ترک 
ذکر آن کردم. اگر از سر اعتماد گفته است «فویل له یوم القیمة» واگر از برای حفظ جاه و 
مال گفته است «یفوض امره الی افّه» ولیکن: من اظلم ممن افتری علی اله کذبا(انعام ۲۱). 

و امیرالمومنین علی:3 در این باب بیانی اطیف فرموده است در بعضی از خطب که او 
راست: ثم اتکم معشر العرب اغراض بلایا قداقتربت فاتقوا سکرات النعمة. واحذروا بوائق 
النقمة. وتبتو فى قنام المشوة و اعوجاج الفتنة. عند طلوع جسنينهاء و ظهور كمينهاء 
وانتصاب قطبهاء و مدار رحاها: تبداً فى مدارج خفيةء وتول الى فظاعة جلية. شبابها 
كشباب الغلام و آثارهاكأثار الاسلام, يتنافسون فى دنيادنية, ویتکالبون على جيفة مريحة 
و عن قليل يتبرأً التابع من المتبوع» والقائد من المقود فیتزایلون بالبغضاء و يتلاعنون عند 
اللقاء. تم يأتى بعد ذلک طالع الفتنة الرجوف. القاصمة الزحوف» فتزيع قلوب بعد استقامة: 
وتضل رجال بعد سلامةء و تختلف الاهواء عند هجومهاء و تلتبس الاراء عند نجومها من 
اشرف لها قصمته. و من سعی فبها حطمته» یتکادمون فبها تکادم الحمر فى الصانة 
قداضطرب معقود الحبل و عمن وجه الامر تغیض فیها الحكمة و تنطق فیها الظلمة و تدق 
رواهل الیدو بمسحلها ترضهم یکلکلها: یضیع فی غبارها الوحدان, و بهلک فی طریقها 
الركبان ترد بمرالقضاء و تحلب عبیط الدماء تتلم منارالدین و تتقض عقد الیقین, بهرب منها 
الاکیاس. و يدبرها الارجاس, مرعاد مبراق, كاشفة عن ساق. تقطع فیها الارحام: ویفارق 
علیهاالاسلام بریها سقیم و ظاعنها مقیم و این را روشن کرد. 

فقال: الاان اخوف الفتن عندی علیکم فتنة بنی‌امية, فانها فتنة عمیاء مظلمة. عمت 
خطتهاء و خصت بليتهاء و اصاب البلاء من ابصرفیهاء و اخطأ البلاء من عمی عنها: وایم الله 
لتجدن بنی‌امية لکم ارباب سوء بعدی کالتاب الضروس تعذم بفیها: وتخبط بیدها و ترین 
برجلها و تمنع درها لایزالون لکم حتی لایترکوا منکم الاناقعاً لهم اوغیر ضائربهم» ولایزال 


۱- نهج‌البلاغه خحطبه در نهج‌البلاغه بعد از آثارها کآثار السلام اینگونه آمده... بتوارئها الطلمة 
بالعهود اولهم قائد الآخر و آخرهم مقتد باولهم.... 


۸ /کامل بهانی 


بلاؤهم حتی لایکون انتصار احدکم متهم الا کانتصار العبد من ربه. والصاحب من 
مستصحبه تردعلیکم فتنتهم شوهاء مخشية» وقطعا جاهلية؛ ليس فنها منار هدی, و لاعلم 
بری» نحن اهل‌البیت منها بمنجات ولستافیها بدعاة. ثم یفرجها الله عنکم کتفریج الادییم» 
یمن پسومهم خسف ویسوقهم عنقا ويسقيهم بكأس مصيرة, لایعطهم الاالسیفه 
ولایحلسهم الاالخوف فعند ذلک تود قریش! بالدنیا و ما فیها, لویرونتی مقاما واحدا ولو 
قدر جزر جزور لاقبل منهم. مااطلب الیوم بعضه فلایعطونیه(. 

چواب. سنت خدا و رسول و و امیرالممنین آن بود که رموز و اشارات می‌گفتند 
بینه را و اظهار حجت را و دعوت عام راو افاضت خیر را کما قال تعالی: فماللذین کفروا 
قبلك مهطعین عن اليمين و عن الشمال عزين# ایطمع كل امرء منهم أن یدخل جنة نعیم 
(معارج ۳۶-۳۸) و بعضی از این باب گفته شد. 


#(حد بت )#۶ 
مرجع مردم پس از پیامبر عط 

روایت کنند که: انت امرأة النبی له فکلمته بشیء فامرها ان ترجعنی الیه. فقالت: با 
رسول الہ ان جثت ولم اجدک یعنی بالموت: قال: فان لم تجدنی فاتی ابابکر". زنی به 
نزدیک رسول چ آمد و چیزی بگفت حضرت آن را امر کرد به رجوع او به وی بار دیگر 
پس زن گفت یا رسول لله اگر بيایم و ترا نیابم یعنی تو فوت شده باشی چه کنم» گفت اگر مرا 
تیابی به نزد ابوبکر آثی. 

الجواپ. این باب را جواب گفته شد ال آنکه اینجا مزید بر آن آید نقلاعن کستاب 
المناقضات من المخالف: عن الاصبع عن سلمان انه سثل رسول اله عن على و فاطمة 
علهماالسلام. فقال سعمت رسول اله زیڈ یقول: علیکم به علی بن‌ابیطالب فانه سولیکم 
فاحبوه» و کبیر كم فاتبعوه, وعالمكم فاکرموه وقائدكم الى الجتة فعززوه و اذا ادعاكم. 
فاجیبوه. واذاامرکم فاطیعوه. فاحبوه بحبی, واکرموه بکرامتی, ماقلت لکم فی علی الاما 


۱- نهج‌البلاغه خطبه ۲٩و‏ الفارات 4 
۲- صحیح بخاری ح۳۶۵۹ باب مناقب ابویکر و صحیح مسلم ح ۲۳۸۶ متاقب ابوبکر. 


فضیلتهای ساختگی / ۲۳۹ 


امرنی ربی جلت عظمته!٩.‏ 

از اصبع از سلمان روایت است که گفت از رسول سؤال کردند از علی و فاطمه 
علیهماالسلام. پس گفت شنیدم که رسول در چواب گفت برشماست ملازمت على بسن 
ابیطالب چه به درستی که او مولای شما است پس دوست دارید او راء و بزرگ شماست 
پس پیروی کنید او راء و او دانای شماست پس اکرام کنید او راء و کشنده شماست به سوی 
بهشت پس عزیز دارید او راء و هرگاه شما را بخواند اجابت کنید و هرگاه فرمان دهد شما را 
پس اطاعت کنید پس دوست دارید او را به دوستی من, و اکرام کنید او را به کراست من 
نگفتم در حق علی مگر آنکه پروردگار من به آن امر کد که بزرگ است بزرگی او را تعالی 
شانه. 

پس حدیث اول به حکم خاص است با شخص خاص در امر خاص و حدیث دوم 
حکم عام است با ملاء عام در امور عامه چون چنین باشد استدلال ساختن امر عام را بر 
امر خاص اولی و احق باشد از استدلال به امر خاص بر امر عا و امامت عام است در 
اشخاص مکلفان نه خاص به شخصی معین. 

#(حدیت )۳ 

ابوسعید خدری گوید قال ابویکر: الست احق الناس بهاء الست اول من اسل" . 
ابوبکر گفت آیا نیستم من سزاوار ترین مردم به خلافت. آیا یستم من اول کسی که مسلمان 
شد. 

جواب. صدرالائمه از زمخشری روایت کرده الی ابی‌ذرالفقاری قال: لماکان اول یوم 
فی بيعة لعتمان؟ لیقضی اله امراً کان مفعولا (انفال۴۶) ليهلك من هلك عن بينة و یحبی 
من حى عن بينة (اتفال ۴۴) قال ابرذر: فاجتمم المهاجرون والاتصار فى السسجد. فنظرت 
الى ابی محمد عبدالرحمن بن عوف و قد اعتجر بريطة. وقد اختلفوا اذجاء ابوالحسن بایی و 
امی قال: فلا ابصروا بایی الحسن علی364 سر القوم طراً فانشاء علی یو و قال ان احسن ما 
ابتدء به المبتدئون, و نطق به الناطقون» و قال به القائلون» حمدافه و ثناءاله بماهو اهله 
الحمدئٌه المتفرد يدوام البقاء المتوحد بالملک والمجد والثناء» الى ان قال, 

فانشدکم بائّه یامعشر المهاجرین و الانصار, ان چبرئیل نزل على النبی, قال: يا محمد 


۱- بحارالاتوار ۱۱۳/۲۷ و ۱۵۲/۳۸ ۲- الغدیر ۱۰۷/۷ به تقل کتزالعمال و اسدالخابة. 


۰ / کامل بهائی 


ان الله تعالی یمرک ان تحب علیا و تحب من یحبه» فان اله يحب علیاً ویحب من یحبه قالوا 
الهم نعم. ۱ 

قال: فانشدکم باله هل تعلمون ان رسول الله قال: لما اسری بى الى السماء السابعة 
رفعه الى رفارف من نور, ثم رفمت الى حجب من نور فوعد الثبی الجبار لالهالاه واه 
اشیاء فلما رجع نادی مناد ینادی من وراء الحجب, نعم الاب ابوک ابراهیم, و نهم الاخ 
اخوک علی, فاستوص به قال: أتعلمون معاشر المهاجرین والانصار كان هذا. 

فقال: ابومحمد من بینهم یعنی عبدالرحمن بن عوف سمعتها عن رسول اف والا 
فصمتا. 

ثم قال: أتعلمون ان احداً كان یدخل المسجد غيرى جنباً؟ قالوا اللهم لا. 

قال فانشدکم باه آتعلمون ان ابواب المسجد سدها و ترک بابی؟ قالوااللهم نعم. 

قال هل تعلمون انی کنت اذا قاتلت عن یمین رسول اله؛ قال انت منی بمنزلة هارون 
من موسی الا انه لانبی یمدی. قالوا الاهم نعم. 

قال فهل تعلمون ان الحسن و الحسین حین اخذا عند رسول اله جعل رسول الله یقول: 
هی یا حسن. ققالت قاطمة: يا رسول اله ان الحسین اصفر واضعف رکنامنه. فقال لها رسول ۱ 
اله الا ترضین ان اقول: انا هی یا حسن و یقول جبرئیل هی یا حسین فقالوا اللهم نعم. 

ثم قال: فهل لخلق منکم مثل هذا المتزلة. تحن الصابرون لیقضی الله فى هذا البيعة امراً 
کان مفو ی( 

یعنی گفت چون درآمد اول روزی که برای عثمان بیمت می‌خواستند. تا خدای حکم 
کند کاری را که کرده شده است. تا هلاک شود هر که هلاک شد از بینه وگواه. ابوذر گفت 
پس جمع شدند مهاجران و اتصار در مسجد پس من نظر کردم به جانب آبی‌محمد 
عبدالرحمن بن عوف که دستار پی جنگ بسته بود, و مردم اختلاف داشتند که ناگاه 
ابوالحسن د رآمد پدر و مادر من فدای او. گفت چون ابوالحسن علی ل را بدیدند همه قوم 
بدحال شدند. پس علی 2 این کلمات انشا کرد و گفت به درستی که بهتر چیزی که ابتدا 
کنند به آن ابتدا کنندگان »و گویا شوند به آن ناطقان, و سخن گنند به آن گویندگان» سپاس 
خداو ستایش خداست به آنچه او اهل اوست. شکر مر خدای را که منفرد است به دوام بقاء 


۱- نهج‌السعادة ۱۴۵-۱۳۷/۱ بطور مفصل نقل شده است. 


تضیلتهای ساختگی / ۲۴۱ 


و یکتا است به سلطنت و بزرگي و ستایش. 

تا آنکه گفت سوگند می دهم شما را ای گروه مهاجرین و انصار که جبرئیل فرود آمد بر 
بیغمبر لإ پس گفت با محمد به درستی که خدای تعالی امر می‌کند ترا که دوست‌دار علی 
را دوست دار کسی را که علی را دوست می‌دارد چه به درستی که خدا دوست می دارد هر 
که علی را دوست می‌دارد. گفتند خدایا آری. 

پس گفت سوگند می‌دهم شما را آیا می‌دانید که رسول خدا گفت چون مرا در شب 
معراج به آسمان هفتم بردند رفع کرد به سوی من رفرفها را از نور پس رفع کردند به سوی 
من حجایها از نور پس وعده داد نی را جبار که نیست هیچ معبودی سزاوار پرستش مگر 
او برای اوست چیزها پس چون برگشت ندا داد ندا کننده که از پس پرده‌ها ندا می‌کرد چه 
نیکو پدر است پدر توابراهیم» و چه نیکو برادر است برادر تو علی اندرزده به او, گفت آیا 
می‌دانید ای گروه مهاجر و اتصار که اینچنین بود. 

پس ابومحمد گفت از میان ایشان یعنی عبدالرحمن این عوف کنه شنیدم این را از 
رسول خدای و اگر نشنیده‌ام کر شوم. 

پس گفت آیا می‌دائید که احدی در زمان پیغمبر داخل مسجد نمی‌شد جنب غیر من 


گفتند خدایا نه. 
گفت سوگند می‌دهم شما را آیا می‌دانید که درها به جانب مسجد بسته بود و در خان 
من گذاشته شد. گفتند خدایا آری. 


گفت آیا می‌دانید که من هرگاه قتال می‌کردم از جانب راست رسول خدای گفتی تو 
مرا به منزله هارونی از موسی مگر آنکه بعد از من پیغمیری نیست. گفتند خدایا آری. 

گفت آیا می‌دانید که حسن و حسین در وقتی که یک دیگر را گرفته بودند به نزدیک 
رسول خدای می‌گفت یا حسن اینک پای پس فاطمه گفت ای رسول خدای به درستی 
حسین خردتر و ضعیف‌تر است در دست و باژو از حسن پس رسول گقت مر فاطمه راکه 
آیا راضی نیستی که می‌گویم اینک یا حسن و چبرئیل می‌گوید اینک یا حسین پس گفتند 
خدایا آری. 

پس گفت هیج مخلوقی از شما را مثل این منزلت هست و ما صبر کنندگانيم تا خدای 
حکم کند در این بیعت کاری راکه کرده شده است. 

جواب. کلام ابوبکر که گفت من اولی‌ترم بدین کار برای سبق اسلام و این را دلالت 


۲ /کامل بهائی 


امامت خویش ساخت دلالت امامت باید که مجمم علیها باشد و در سبق اسلام خلاف 
است. علی می‌گوید من سابقم, وزیدین حارثه می‌گوید منم» و بلال می‌گوید منم. و خدیجه 
می‌گوید منم. 

از عبدالله المدنی روایت می‌کند از ابن مردویه عن معاذة بنت عبدالله الصدوية قال: 
سمعت علیاً وهو على منبرالبصرةء یقول: اناالصدیق الاکبر آمنت قبل ان یومن ایویکر ۱۱. 
هم ابن مردویه روایت کند از جابرین عبدائه انصاری انه قال: اول من آمن خدیجة ثم علی 
بن اببطالب ثم زید بن حارثة ثم ابویکر(" 

جواب آخر, اگر سبب استحقاق خلافت به مجرد سیق اسلام بودی بایستی که 
خلافت عثمان سایق بودی بر خلافت عمر زیرا که اسلام او سایق بود بر عمر و یایستی که 
علی بعد از ابوبکر خلیفه بودی زیراکه به اتقاق خصم علی در اسلام سابق بود بر عمر و 
عثمان و نه چنین است. پس ثابت شد که مجرد سبق اسلام موجپ نیست. 


#(حجد بت) # 

مخالف گوید عن علی(: قال: ذکرت الامراء عند رسول الله ققال: ان تبایعوا ابابکر» 
تجدوه ضعیفا فی تفسه. و قویاً فی آمراثّه, وان تبایعوا عم تجدوه قویاً فی نفسته و قویاً فی 
ماه وان تبایعو علیاً ولن تفعلوه, تجدوه هادیا یسلک بكم الطریق المستقیم(. 

گفت ذکر آمیران کردم به نزدیک رسول خدای, پس گفت اگر بیعت کنید به ابوبکر 
بیابید او را ضعیف در کار نفس خود و توانا درکار خدای, واگر بیعت کنید به عمر بيابید او 
را توانا در کار تفس خود و هم در کار خدای, واگر بیمت کنید به علیلٍ وهرگز نخواهید 
کرد بيابد او را راه نماینده و راه یافته که می‌برد شما را به راه راست. 

جواب, صاحب کتاب مناقضات بخاری هم این روایت مذکور را ایراد کرد هم روایت 
کند از طبرانی از اسحق‌ین ايراهیم از عبدالرزاق عن ابیه عن میناعن عبدافّه بن مسعود قال: 
کنت مع النبی إا ليلة قد بایع الجن, فتنفس, فقلت: مالک یا رسول اله قال: نعیت الى 


۱- ارشاد مفید ۳۱/۱ و مناقب ابن شهرآشوب ۹/۲ و فضائل الخمسة ۹۷/۲ 

۲- مناقب ابن شهرآشوب ۸۲ بدون اسم جابر و بحار الائوار ۲۲۸/۳۸ 

۳- مستدرک الصحیحین کناب معرفة الصحاية ح ۴۴۹۱ با اندکی تفاوت و شرح نهج‌البلاغه ۲۰۸/۶ 
با کمی احتلاف. 


فضیلتهای ساختگی / ۲۴۳ 


نفسی یابن مسمود. قلت: استخلف یا رسول الْه, قال: من یابن مسعود» قلت: اسویکر» 
فسکت. ثم مضی ساعة, ثم تنفس, فقلت: ماشأنک یا رسول الله قال: نعیت الی‌نفسی یابن 
مسعود. قلت فاستخلف قال من قلت عمر, فسکت؛ ثم مضی ساعة. ثم تنفس» فقلت: سا 
شأنک یا رسول اله قال: نعیت الی تفسی یابن مسعود قلت: فاستخلف. قال: من» قلت 
على بن ابیطالب, قال: اما الذی نفسی بيده لئن اطاعوه لیدخلن الجنة(. 

E‏ وی و ای و 
رسول چا نفس دراز بکشید. پس گفتم یا رسول اله بل چه شد شما راء گفت خبر مرگ 
رسید به نفس من ای پسر مسعود. . گفتم خلیفةً تعیین کن که قائم مقام تو باشد. گفت که را 
تعیین کنم. گفتم ابوبکر را. پس آن حضرت خاموش شد چون ساعتی بگذشت دیگر باره 
نفس بکشید. گفتم چه شد شما را یا رسول الله. گفت: خبر مرگ رسید به نفس من ای پسر 
مسعود گفتم خلیفه‌ای بجای خود نصب کن ای رسول خدا گفت که را نصب کنم گفتم عمر 
را پس دیگر باره خاموش شد پس چون ساعتی بگذشت دیگر نفس بکشید گفتم چه حال 
است شما را یا رسول الله گفت خیر مرگ رسید به نقس من ای پسر مسعود گفتم خلیفه‌ای 
نصب کن گفت که را گفتم علی بن ابی‌طالب را گفت به حق آن کس که نفس من به قبضه 
قدرت اوست که به تحقیق اگر اطاعت او کتند داخل شوند بهشت را همه ایشان. 

جواب, بدان که عبدالّه مدنی روایت کند از سلمان فارسی انه قال: سمعت رسول الله 
یقول: ان وصیی, و خلیفتی» وخیرمن اترک من بعدی ینجز موعدی و یقضی دینی علی ین 
بیطالب, و یقول: من کنت مولاه فعلی مولا» و یقول: انی تارک فیکم التقلین الخ و یقول: 
انت منی به منزلة هارون من موسی, و یقول: اللهم ادرالحق مع علی حیث مادار 3 

مصنف این کتاب گوید که قوله: ان تبایعوا باابکر تجدوه ضعیفاً علی نفسه, دلالت 
بطلان و کذب این حدیت است زیرا که مخالف قرآن است, و رسول فرمود که: اذاورد 
علیکم منی حدیث فاعرضوا علی کتاب اله فان وافق فاقبلوه, و حق تعالی گفت در حسق 
طالوت چون بنی‌اسرائیل ابا کردند خلافت و امارت او را: ان اله اصطفیه علیکم وزاده 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۷۸/۳ و بحارالانوار ۱۱۷/۳۸ و ۱۲۸ 
۲- مناقب ابن شهرآشوب ۵۸/۳ و بحار ۱/۳۸ و نشانی احادیث من کنت مولاه و ثقلین و منزلت و 
على مع الحق در صفحات قبل داده شده است. 


۴ /کامل بهائی 


بسطة فى العلم و الجسم (بقره ۴به درستی که خدا برگزیده او را بر شما و زیادت کرد 
او را از روی گسرترانیدن علم و جسم» و هرکه را قوت جسم نباشد وی به امامت نشاید. و 
حق تعالی قوت را علت امامت نهاد. 

وقوت از صفات ممدوحه است كما قال فى حقه: ان الله هوالرزاق ذوالقو: الستین 
(ذاریات ۵۸) و در حق جبرئیل گفت: علمه شدید القوی* ذومرة فاستوی انجم ۵-۶) و 
«قویا فی امراشه» هم باطل است که اگر چنان بودی فاطمه را که معصومه بود و پاره‌ای بود 
از رسول و مادر سادات و ائمه عالم و سیدة زنان عالم نرنجانید. چنانکه به خشم او متوفی 
شد. و وصیت کرد که پنهان از او در گور کنید چنان که در صحیح بخاری گفته شده. 

و اما آنچه در حق عمر روایت کرد «قویا فی نفسه» !گر فظاظت و غلظت و بدخوئی 
است این نوع صفت ذم است و نقصان: ولوکنت فظاغلیظ القلب لاتفضوا من حولك (آل 
عمران ۱۵۳) و علامت شقاوت آن جهانی و سخت دلی این جهانی. و اگر از قوت شجاعت 
خواست معروف نیست که وی هرگز حربی کرد یا عدوی را بکشت از آن خدا و رسول. در 
حریها که در زمان رسول کردند دائماً گریختی خاصة در احد و حنين و بدر, و آنچه در حق 
علی «ولن تفعلوه» گفت دلیلی واضح است که صحابه او را ترگ کنند و دیگری را اختیار 
کنند. و او هادی و مهدی است و چون دیگران ضال و مضل نیست, و صراط المستقیم در 
فاتحة اوست و متابعت او جادة دين اسلام است. 

جواب آخر هر دو حدیث از روایت علمای ایشان است. و در حدیث اول معین و 
مبرهن نیست به صحت خلافت ایشان» و دلیل دوم نصی است صریح به امامت و خلافت 
علی. 

جواب آخر, مذهب مخالفان است که علی اقل و ادنی المراتب بود از ایشان این باب 
بسیار توان یافت خاصة که من مصنف این کتابم سالی در شهر یزدجرد به کربت بودم. 
شخصی که مشارالیه علمای آن بقعه بود میان من و او بحثی می‌رفت در مذهب روزی در 
اثنای بحث گفت رسول و پیش ما چون انگشت ابهام استء و ابوبکر چون سبابه, و عمر 
چون وسطی» و عثمان چون خنصر. و علی چون بنصرء و علی همچنین از ایشان کهتر است 
به همه نوع و اما عجب که اگر قول ایشان در این باب صدق است این حدیث دروغ است 
زیراکه ابوبکر ضعیف است و عمر دو مرتبه دارد و علی از این هر دو به چند مرتبه مزید. و 
این حدیث عین نقصان ایشان است و باین دروغ رسوا شدند. 


فضیلتهای ساختگی / ۲۴۵ 


واگر تقدیم مفضول بر فاضل روا یود یمکن که رسول ادنی احادالامة باشد. و اجماع 
است که او افضل امت است و جمله انبیاء بانفراد. و دلیل بر یینکه عمر گفت: عجزت 
النساء. ان تلدن مثل علی بن ابیطالب(". عاجز شدند زنانی که بزاید متل علی بن ابیطالب. 
و گفت: لا ابقانی الله. بعدک یا علی(۳. خدای مرا باقی نگذارد بعد از تو ای على و گفت: 
اللهم لاتبقنی لمعضلة لم یکن فبها علی بن ابیطالب حیاً". خدای مرا باقی نگذارد در 
واقعهٌ مشکلی که علی در ان واقعه زنده نباشد. 


(حد یت )# 
سدالابواب 
بخاری گوید عن ابی سعیدالخدری قال: قال رسول اله إل لاتبقین فی المسجد باب 
الاسد. الاباب ابی‌بکر ۳۱ . دری را مگذارید در مسجد الا بسته مگر در خانه ابی‌بکر. 
جواب. ابوبکربن مردویه از مشایخ خویش از الملائی روایت کند که: أتيت المدينةه 
فدخلت علی علی بن الحسین, زین‌العابدین, فقلت: جعلنی اله فداک» رجل من موالیک 
ارید ان استلک. فحدئنی به, قال: وماذاک! قلت: حدثنی فی شأن الابواب. سمعت فیها 
شیناً من ابیک» قال: حدثنی ابی الحسین بن علی. عن علی بن ابی‌طالبب» قال: اخذ 
رسول اه[ بیدی, فقال: ان موسی بن عمران سال ربه ان یطهر المسجد لهارون, و ذریته 
من بعده و آنی سألت ربی ان یطهر مسجدی لک ولذریتک من بعدی. 
ثم لم يكن الاقلیلاه حتی ارسل الى اپی‌بکره ان سد بایک, فاسترجع ابویکر. ثم قال: 
هل فعل هذا باحد قبلی! قال: لا. فقال: سمعاً وطاعة. ثم فعل ثم ارسل الى عمر ان سد 
بابک. فاسترجع, و قال: هل فعل لخر قبلی! قالوا بایی‌بکر» قال: لی بابی‌بکر اسوةء یفعل تم 
ارسل الی العباس. ان سد بابک. فغضب غضباً شدیدً. تم قال: ارجع الی رسول لہ عل 
فقل: اليس عم الرجل صنوابیه! فقال: بلی. قال: ولکن ارجع ینتظر مایرسل الیها اپوها بسد 
الباب» فخرج العباس, وینتظر بسد باب على فرای فاطمة جالسة. والحسن و الحسين ليك 


۱- متاقب خوارزمی ۸۰و فرائد السمطین ۳۵۰/۱ بنا به نقل موسوعه امام علی فد ۲۳/۱۱ 
۲- مناقب ابن شهرآشوب ۴۰۱/۲ ۳-مناقب این شه رآشوب ۴۰۲/۲ 


۴- صحیح بخاری ح ۳۶۵۴ مناقب ابوبکر ...ولایبقین... 


۶ /کامل بهائی 


معها. فلما رای العباس قال: خرجت. و یسطت ذراعی, مثل الاسد احرمت شبلیها. و قال: 
خاض الناس فی سد ابوایهم و ترک باب علی قلما سمع النبی بذلک صعد المنبر فقال: 
ماالذی خضتم فیه و ما انا الذی سددت ابوابکم و لاقتحت باب علی ولکن الله سدد ابوایکم 
و فتح باب علی(ی(۱. 

گفت به مدینه رفتم پس داخل شدم بر علی بن الحسین زین‌العابدین پس گفتم خدای 
مرا فدای تو گرداند. مردی‌ام از دوستان تو می‌خواهم که از تو سژال کنم پس مرا از آن خبر 
ده. گفت: آن چه سوال است. گفتم حدیث کن ما را از شأن درها که به مسجد باز می‌شد که 
من چیزی از آن از پدر تو شنیده‌ام.گفت خبر داد مرا پدر من حسین بن علی از علی بن ابی 
طالبباٍ. گفت که رسول خدای دست من بگرفت پس گفت به درستی که موسی پسر 
عمران درخواست از پروردگار خود که پاک گرداند سجده گاه او را برای هارون و ذریت 
او» و من درخواستم از پروردگار خود که پاک گرداند مسجد را از برای تو و از برای ذریت 
تو از پس من پس نیامد مگر اندکی تا اینکه بفرستاد به سوی ابوبکر که بیند در خانه خود را 
پس ابوبکر بازگشت و گفت آیا این حکم بر هیچ یک کردی پیش از من. گفت نه. گفت 
شنیدم و طاعت کردم و در خانه بگرفت. پس به عمر فرستاد که در خانه بینده عمر برگشت 
و گفت آیا این کار به کسی واقع شد پیش از من. گفتند بلی به ابوبکر. گفت مرا به اب وبکر 
پیروی و متابمت است ببندم. پس به عباس فرستاد که در خانه ببند. در غضب شد غضبی 
سخت و گفت باز گرد بر رسول خدای و بگوی که آیا نیست عم مرد برادر پدر او. رسول 
گفت بلی. عباس گفت من برمی‌گردم و انتظار می‌کشم تا ببینم که چه خواهید فرستاد به 
سوی آن زن یعنی فاطمه. پس عیاس بیرون آمد و انتظار می‌کشید به بستن در خانه علی که 
دید فاطمهیلو نشسته و حسن و حسینلِق: با وی‌اند. پس چون عباس بدید گفت بیرون 
رفتم و دستها بر در خانه نهادم همچو شیری که بچه هایش از وی بریده باشند یعنی به 
حالت غضب بود و گفت مردم فرو رفتند در بستن باب ایشان و ترک باب علی. پس چون 
پیغمیر بشنید به منبر برآمد و گفت چیست آن که شما فرو رفتید در او. وه منم آن که بستم 


۱-الغذیر ۲۶۰/۳ و فضائل الخمة ۲ هر دو به نقل کنزالعمال که البته صدر روایت را که رفتن 
راوی به محضر امام زین‌العابدین يا باشد را ندارند. و مستد بزاز ۱۴۴/۲ به نقل امام زین 
العابدین از 


فضیلتهای ساختگی / ۲۴۷ 
در خانه‌های شما و نگشادم در خانه علی راء ولیکن خدای در خانه شما بست و در خانه 
علی بگشاد. و مثل این در مصابیح ایشان مسطور است. 


فصل 

در کتاب شرف النبی از تصائیف استاد ایوسعد عبدالملک ین ابی‌عثمان الواعظ آمد 
که ابوبکر در حال جاهلیت به خواب دیده بود که ماه به زمین آمد و در مکه هبوط کرد و بر 
یام کعبه افتاد و پاره پاره شد و در حجرات مکه افتاد و پاره پاره از آن در حجره او افتاد و به 
آخر پاره‌های آن ماه په هم آمدند و ماه تمام شد. 

ابوبکر این خواب به کسی نگفت تا آن سال که رسول به تجارت به شام رفت به مال 
خدیجه و ابوبکر در میان آن قوم بود. چون به نزدیکی دیر بحیرای راهب نزول کرد. بحیرا 
آن ابر کله بسته بر سر رسول بدید و آن خلق را ضیافت کرد و رسول را به ابوطالب سیرد و 
گفت زنهار که این کودک را از کید بهود محفوظ‌دار. ابوبکر چون چنین دید خواب خویش 
یا بحیرا بگفت. بحیرا گفت این کودک را یه رسالت په خلق فرستند و ترا بعد از او امارتی و 
خلافتی بدست افند. ابوبکر را فرحی در دل افتاد و این خواب و تعبیر پنهان سی‌داشت 
برای طمع خلافت, و چون رسول را وحی رسید ابویکر را بدید و دعوت کرد بدین, ایوبکر 
گفت به چه دلیل. گفت به خوابی که دیدی و بحیرای راهب تعبیر آن کرد از بهر تو" . و 
استاد ابوسعد واعظ از جمله نواصب بود و سنی بزرگ. 

جواب. علمای تیعه برآتند که اسلام او از برای طمع ملک بود و خلافت» و همین 
سیب بو د که دختر خود عايشه را یه شفاعت بسیاری از اکایر عرب به رسول داد و رسول از 
مردمان خجالت می‌برد تا آخر آن کار یکرد. و دائماً کید کردی و مکر نمودی به قتل و 
هلاک رسول راز برای طمع خلافت". 

اما من که مصنف این کتابم در این باب ترددی داشتم تا چون براين حکایت مطلع 
شدم از کلام ناصبیان مرا این باب محقق شد که اسلام ایشان جهت طمع ملک بود نه از 


۱- الغدیر ۳۰۵/۷ به نقل ریاض النضرة و اسدالغابة.... 
۳- علمای شیعه که می‌گویند آن‌ها از رری طمم مسلمان شدند از پیش خود نمی‌گویند امام 
زمان یچ چنین فرموده‌اند ...بل انهما اسلماً طمعا... احتجاج ۵۳۲/۲ 


۸ / کامل بهائی 


روی اخلاص و محبت رسول بء و آن ماه که دید رسول بود و آنچه دید که در حجرات 
مکه افتاد و متفرق شد دولت محمد پود که در میان قریش ظاهر شد و هر یکی را حظی بود 
بعضی را از دنیا و بعضی را از دین و بعضی را نه از دنیا نه از دین» و پاره‌ای از آن در حجرۀ 
او افتادن تنبیه بود او را که تو نیز یکی از ایشانی و تو نزدیکتر مشرکان قریشی و تفضیل 
نداری و رعیتی چون دیگران. و آنچه دید که آخریهم آمد معنی آن بود که اگرچه به تور 
دولت هریکی حظی بردارند تا آخرالامر جمله هلاک شوند و آن مظلمات کفر با ایشان 
بماند: فلما اضائت ماحوله ذهب اله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لاییصرون (بقره۱۶) 
پس چون روشن شود آنچه در حوالی اوست بیرد خدای نور ایشان را و واگذارد ایشان را 
در ظلماتی که نبینند. 

و امامت و خلافت به خاندان رسول افتد یعنی مهدی عجل الله تعالی فرجه آخر الزمان 
حجت خدا و وارث انبیاء و اوصیاء و کتاب سماویه و جهان به عدل او منور گردد و زمین و 
زمان عدل بگیرد. و نواصب جمله مومن گردند و محبت دیگران از دل ایشان بیرون کنند 
این قدر نوشته شد که تحقیق گردد که ایمان ایشان ایمان حقیقی نبود بلکه ایمان طمعی بود 
و تیافتند. ولکن: مالهم فی الاخرة من تصیب (شوری ٩۱)کما‏ قال تعالی:اذهیتم طیباتکم 
فی حیوتکم الدنیا واستمتعتم بها (احقاف ۱۹) والسلام علی من اتب اهدی (طد۴۹) 
ببردند از شما طیبات شما در زندگی دنیا و تمتع گرفتند به آن. 


باب نهم ٩۴‏ 


بدعتها 

بدعت اول, از وی آن بود که گفت من امیرالمومنین‌ام و بر اهل اسلام حاکم حال آنکه 
بی‌آذن و اجازت و نصب کردن خدا و رسول بود. 

بدعت دیگر, بیمت ستاندن او بود از صحابه بر آنکه وصی خلیفة رسول است و سبب 
این بود که منافقان اظهار اسلام کرده بودند. وأبطال کفر با وی یکدست شده عزم مصمم 
کرده بودند په هدم دین و ابطال اسلام کما قال تعالی: قالت الاعراب آمنا قل لم منوا 
ولکن قولوا اسلمنا و لما یدخل الایمان فی قلوبکم (حجرات ۱۴) اعراب گفتند که ما 
ایمان آوردیم بگو که شما ایمان نیاوردید ولیکن بگوئید مسلمان شدیم و حال آنکه ایمان 
در دل شما داخل نشده. 

این جماعت یک دل شدند از طریق موافقت و مناصحت و اتفاق و جمعی از خوف و 
تلف مال و نفس و حفظ عرض در ساختند و نیز برای قلت خود و کثرت اعدا و جمعی په 
تلییس ایشان مغرور شدند و باطل ایشان را به صورت حق دیدند و چنان نبود پس قوم 
اول کافر شدند و قوم دوم مؤمن بودند و قوم سوم اگر فطانت و کیاست را طلب دلیل و تمیز 
میان صحیح و فاسد داشتند و تکردند بناجار هالک‌اند و اگر قوت دفع شبهه نداشتند به نظر 
و استدلال حکم ایشان حکم مجانین است و سفهاء و جمعی گویند حکم ایشان در مشیّت 
حق تعالی بود اگر خواهد عذاب کند و اگر خواهد عقو کند. 

اما فرقه اول پس بعضی از صورت شریعت بیرون نشدند برای ترویج کار دنیا و 
آمارت و سلطنت و دانستند که بدین صورت انتقام بدر و حنین توانند کشیدن. چنانچه به 
آهستگی و تأنی و سکونت قوائین جاهلیت را تجدید می‌کردند و ابتداع بدی» بتمنای آنکه 
این دین و ملت به اصل اول بازگردد می‌نمودند و دانستند که خلق صورت یرست‌اند نه 


۰ /کامل بهائی 


معنی طلب و اسرارجوی و بر عنوان‌های نامه‌ها می‌نوشت که من خلیفه رسول الهام و آين 
افترا می‌کردند بر رسول ول «وقد خاب من افتری» و مح هذا اسلامیان را می‌کشت و تعلل 
می‌آورد که ایشان آهل رد‌اند. 

و بفرمود که طلب زکوة و اخماس کنند باقبح وجهی به قهر و استیلا و بهر قبیله و 
ولایتی امیری و لشکری نامزد کرد و کس نبود که از او سؤال کند که به زعم تو رسول 
متوفی شد و خلیفه نصب نکرد تو به چه وجه این اسم برخود بستی و آنچه آلت و اسیاب 
خلافت است از نص و عصمت و علم و ورع هیچ در تو نیست بنابراین اگر کافر چهل و 
شش ساله اسلام اورد و هیچ اسباب امامت در وی نباشد از معجرات و نص و عصمت و 
علم و ورع و دعوی خلافت رسول کند باید که وی را خلیفه رسول الله و نشاید خواندن. 

که رسول گفت: من کذب علی معتمداً. فلیتبواً مقعده فی التار ۱" هرکه دروغ یندد بر 
من پس باید که مهیا کند نشستن‌گاه خود را در آتش دوزخ و اول کسی که دروغ بر رسول 
تهاد این بزرگ بود و اتباع او و روایت کتند که: مسضی رسول اف زیر ولم یستخلف. 
درگذشت رسول خدای و خلیفه تعیین و نصب نکرد, و این حدیث میان ایشان فاش شد. 

اگرگویند مهاجر و انصار آنچه کردند از اجتماع بر وی برای حفظ دین حق و ثبات 
ملت اسلام و نظام کردند. 

جواب. ثبات ملت و اجتماع به قول خدا و رسول اولی بود نه اجتماع بعضی از 
اسلامیان و اگر این اجتماع صلاح دین بود اجتماع ملت اسلام به قتل عتمان باید که حق 
پوده باشد مبنی بر کلام خصم» و قال اه تعالی: و ربك یخلق مایشاء ویختار ماکان لهم 
الخیرة (قصص ۴۷) پروردگار شما می‌کند آنچه می‌خواهد و اختیار می‌کند آنچه ایشان را 
نیکوئی در آن باشد, و هیچ حدیئی مقطوع وارد نشده و بر آن که ایشان مرخص بودند بدان 
فعل بلکه نهی وارد شد از آن. 

و اگر گویند امت ایشان را شایسته این کار دیدند. 

جواپ, خدا و رسول به خلاف آن دیگری را شاستة این کار دیدند با آن که ابوبکر به 
قول خودش شاستة این کار نبود آنجا که گفت: اقیلونی, لست بسخیرکم؛ وان لی شیطاناً 
بعتریتی, با آنکه اکابر اصحاب از مهاجر و انصار از مهاجر خالدین سعیدء و مقدادین اسود. 


۱-شرح نهج‌البلاغه ابن بی‌الحدید ۲۷/۱۱. 


بدعتها ۲۵۱ 


و ایی‌ین‌کعب. و عبداثه بن عباس, و عبداثّه بن مسعود. و عمار یاسر, و ابوذر غفاری. و 
سلمان فارسی, و بريدة الاسلمی؛ و محمد بن ابی‌بکر, و از انصار خزيمة بن ثابت واو 
ذوالشهاد تین بود و سهل بن حنیق. و ابوایوب» و ابیت بن تبهان. 

اين چند نفر اکابر صحابة معروف و مشهور بودند به علم و زهد و ورع چون احوال 
قوم معلوم کردند و بدانستند که بتاحق پیعت می‌شاید به جمع برځخاستند الا عيداله بن 
عباس و محمد بن ابی‌بکر به خدمت امیرالمومنین آمدند و اجازت خواستند تا بروند به 
اتقاق و جواب او بگویند. 

آمیرالمومنین اجازت نداد و گفت اگر چنان کنید جمله را در میان گیرند و به غوغا و 
ازدحام خلق همه شما را به یک بار بکشند یک یک بروید و چون یکی در ميان بود و 
دیگران بر وی نتوانند غلبه کرد. یک‌یک می‌رفتند و تصيحت‌ها می‌کردند و قصة غدیر و 
وصیت رسول َو و نصوص یاد می‌دادند و الزام و تأکید حجت می‌کردند. ولیکن آن کس 
که وی به خود حواله کرده بود مقید و ملامت‌پذیر نیود. 

و جمله قبائل عرب از سرجهل یا سر رغیت به مال یا از رهبت شر ایشان امرونهی 
وی قبول کردند. الا آن یک قبیله که گفتند رسول مار نفرموده که زکوة و خمس به تو 
دهیم و ایما فرمودکه به وصی او امام مسلمانان علی بن ابیطالب دهیم و تو مستحق این کار 
نیستی حجت بیار از خدا و رسول والا ما را به تو چیزی نمی‌باید دادن او از جواب عاجر 
شد و حکم کرد به ارتداد ایشان. 

و خالدین ولید را با لشگری یه حرب ایشان فرستاد خالد چون به حرب در پیوست 
موّذن بانک نماز گفت جمله اهل قبیله ترک حرب کردند و رو به نماز بنهادند. و صحابه هم 
بر خالد انکار حرب کردند مگر خالد نشنید و گفت مرا حرب باید کردن پس ایشان در نماز 
شروع کرده بودند که لشگر بر ایشان افتاد و جمله را بکشت و مالک‌بن نویره که ریس آن 
قوم بود خالد وی را بکشت و سر وی در دیگدان بر آتش بنهاد جهت آنکه میان او و خالد 
در جاهلیت عداوتی بود. 

و همان شب یا زن مالک زنا کرد و فساد نموده و این خبر در لشگرگاه فاش شد و 
عالمیان بر آن انکار کردند و زنان و دختران و مالهای ایشان به غارت بردند و آن را غنیمت 
نام کردند و جمله مهاجر و انصار آنجا بناشایست مشغول شدند با دختران مسلمانان مگر 
جمعی اندک و چون به مدینه آمدند آن زنان حوامل را با قصا عالم بردند و بفروختند و 
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میان عمرین خطاب و مالک مظلوم صداقتی بود در قدیم چون به مدینه آمدند و اموال و 
زنان کودکان قسمت کردند عمر نصیب خود قبول کرد اما تصرفی ننمود و در میان قریش 
نبرد تا بدان روز که خلافت به وی رسید مال‌ها و برده‌ها را باز فرستاد و به اقصای عالم 
هرجا چیزی باقی بود از مال‌ها و پرده‌ها باز ستد, و یه خداوندان مال فرستاد؛ یعنی ورثه 
ایشان که زنده بودند. 

و در بدو حال هم چون عمر احوال خالد بشنید پیش ابویکر جهد تمام بکرد و زجر و 
توبیخ هرچه تمامتر بر خالد بنمود و اشارت کرد په ابویکر که خالد را بکش که زناکرده و 
قصاص التماس کرد به خون مالک. 

و ابویگر راگفت که این خلاف قول غدا و رسول بود که کردئد زیراکه ایشان مسلمان 
بودند و من و تو که ابویکر و عمریم هر دو از رسول ‏ شنیدیم که گفت: مرت آقاتل 
الناس حتی یقولوا لاالمالاالله و انی رسول اء فاذا قالواء منعوا بها دماتهم» و اموالهم» 
الابحقهاء وحسابهم على اله( . 

و ابویکر برای ملامت‌های وی هیچ جوابی نداشت الاک گفت اگر یک زانویند شتر از 
آن که به رسول ب می‌دادند ار حقوق نقصان کنند من با ایشان حرب کنم» و بیشتر 
لشگریان از آن حرب پشیمان بودند اما تلافی و تدارک از دست رفته بود. 

و عمر فرصت نگاه می داشت تا خالد را بکشد و خالد از وی عظیم محترز بودی و 
خود را در همه حالها از وی نگاهداشتی» و عمر را قتل وی میسر نشد و عصبیت و محبت 
مالک در اندرون عمر غلیان می‌کرد. تا چون خلافت به عمر افستاده روزی در باغی از 
باغ‌های مدینه بود ناگاه خالد آنجا پیدا شد. عمر گفت یا خالد تو آنی که مالک‌بن تویره را 
بکشتی و با زن او زناکردی. خالد بترسید و گفت یا امیر در میان من و مالک عداوتی قدیم 
بود از برای تشفی نفس خویش و هم برای تشقی نفس ایوبکر او را بکشتم. اما از برای 
تشفی نفس تو که عمری, سعدین عباده را یکشم. 

چون عمر این بشنید دست از قتل خالد کوتاه کرد و او را بنواخت و در کنار گرفت و 
بوسه بر هر دو چشم او داد و گفت: یا خالد انت سیف الله» و سیف رسوله, و خالد بدین لقب 
میان عوام معروف و مشهور شد و عمر گفت یا خالد اگر رنجی بر دل ما رسانیدی به قتل 


۱- ارشاد القلوب ۳۶۱/۲ و بحارالانوار ۳۵۱/۳۰ 
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مالک لیکن مرحم نهادی به قتل سعد. 

و جمعی گویند که چون عمر په ابوبکر گفت که خالد را یکش یا حد بزن از وی نشنید 
و گفت: خالد» سیف من سیوف الله. از آن روز این لقب بر وی افتاد به هر دو روایت این لقب 
که خالد یافت به قتل مومتان یافت. 


*#(قصه سعد بن عباده)* 

او رئیس قبیله خزرج بود و از نقبای انصار بودی و انصار دوازده نقیب بودندی چون 
مردم در بیعت ابوبکر شروع کردند اتصار گفتند چون ترک نص خدا و رسول ل کردند و 
اتباع هوا می‌کنند یکی از دیگری اولی نیست ما که انصاریم بعدد و شوکت و حسب بیشتر 
از جمله‌ايم. سعدین عباده را رئیس و خلیفه خویش می‌کنيم. سعد گفت من دين به دنیا 
نفروشم. و بعد از اسلام کافر نشوم و خدا و رسول را خصم خود نکنم و این کار قبول نکنم 
تا میان ما و دیگران فرقی باشد چون سعد چنین گفت کار ابوبکر قوت گرفت و مردم ميل 
بدان طرف کردند و از سعد بیمت طلب کردند او اباکرد و گفت چون دروغ به خود نخواستم 
به دیگری هم نخواهم واز برای خاطر دیگران په دوزخ نروم 

پس سعد با قوم خویش به ابوبکر بیعت نکردند و به زمان عمر, عمرالحاح کرد و قبول 
نکرد و از قوت و کثرت قوم وی بر وی اکراهی نتوانستند کرد و زهره اجبار نیود. بظاهر با 
وی می‌ساختند و در تحصیل بیعت او می‌بودند باختفاء تا قیس‌بن سعد عباده روزی عمر 
را نصیحت کرد و گفت نصیحت من قبول کن و از سر شفقت بشنو سعد سوگند یاد کرده که 
بر شما بیعت نکند و از او بیعت به جبر نتوان گرفتن و از قبیله وی یعنی خزرج هم بيعت 
نتوان گرفتن الابعد از قتل وی, و قتل وی منوط است به قتل جمله خزرج» و قتل خزرج 
منوط است به تقل اوس, و قتل اوس منوط است په قدل جمله بطون یمن» و این مقدور شما 
نباشد و بیش از وسع شما است. با وی بسازید. 

اتفاقاً به روزگار عمر سعد به مهمی در زمین شام رفت و خالدولید آن روز در شام بود 
سعد شبی از دهی به دهی می‌رقت و پنی‌ازد و خالد این حال بدانست که او به شب آنجا 
می‌رود. خالد مردی سخت کماندار و تیرانداز بودی. دیتار چند بداد و تیرانداز جند به 
اجرت بگرفت و به راه سعد برفتند و او را په تیر بکشتند و از خوف عامه در جهان فاش 
کردند که جنیان او را بکشتند و این بیت انشاء کردند. 
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قد قتلنا سیدالخزرج سعدین عیاده ورمیتاه بسهمین فلم بخطاً فواده 

و خالد کین و انتقام وی بکشید از امتناع وی از بیعت ابوبکر و عمر. 

و فی کتاب الملف لمحمدبن جریرالطیری عن ابی علقمه عن سعدبن عباده قال: 
ابوعلقمه قلت: لابن عباده قد مال الناس الى بيعة ابی‌بکر قال: فقلت: لاندخل فیما دخل 
فيه المسلمون قال. الیک عنی فواله لقد سعت رسول الله یقول: اذاانامت یضل الاهواء و 
یرجع الناس على اعقابهم فالحق یومثذ مع علی. کتاب الله بيده لاتبایع احداً غیره. فقلت: له 
هل سمع هذا الخبر غیرک. من رسول اله؟ فقال: اناس فی قلوبهم احقاد و ضغاین. قلت: بل 
نازعتک نفسک ان یکون هذاالامر الیک» دون الناس کلهم. فتحلف له, لم یھم بهاء و لم 
بردها, و انهم لوبایعوا علیاًء کان اول من یبایع ما 

از سعدین عباده روایت است که گفت ابوعلقمه که گفتم مر پسر عباده را که به تحقیق 
میل کردند مردم به بیمت ابوبکر» گفت پس گفتم آیا تو داخل نمی‌شوی در آنچه داخل 
شوند در او مسلمانان. گفت تو دور شو از پیش من که به خدا سوگند که شنیدم از رسول 
خدای که می‌گفت چون مرده باشم گم شود میل‌ها و مردم برگردند به کفر خود پس حق در 
آن روز حق علی باشد و کتاپ خدای در دست او باشد و بیعت مکن به احدی غير او. پس 
گفتم مر او راکه آیا شنیده این خبر را غير تو از رسول خدای. گفت شنیده‌اند مردمی که در 
دلهای ایشان حسدها و کینه هاست. گفتم بلکه مناژعت کرده باشد نفس تو با تو که بایستی 
این امر از تو باشد نه از سایر مردم. پس سوگند یاد کرد که غرض وی آن نیست و این اراده 
نکرده و اگر مردمان به علی بیعت کردندی اول کسی که بیعت کردی سعد بودی. 

و سعد رئیس و ملک انصار به خلافت عمر مقتول شد و بعد از او پسر او قیس‌بن‌سعد 
از شجاعان عرب بود هم برایشان بیعت نکرد. و آن جمع که بیعت کردند برای طمع بودند به 
دنیای ایشان یا از برای عداوت اهل‌البیت رسول لژ پا از خوف سطوت ایشان, زیرا که 
چون رسول موف متوفی شد صحابه را در دین و هنی ظاهر شد. زیرا که تقلید ایشان به 
تحقیق بدل نشده بود مگر جمعی اندک که محققان و مومنان بودند, و در دين رسوخی 
داشتند. و شریمت رسول کاله بدیشان قائم بود و قرآن که در میان خلق است امروز و 
اسلام و شریعت و سنت رسول له از برکت ان نفر اندک است و به مذهب شیعه حافظ 


۱- سند این مطلب را پیدا نکردیم. 
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شریعت رسول ‏ امیرالمومنین علی بود تا ائمه اثتاعشر و امروز حافظ شرع قائم آل 
محمد است. 

نکته. چون خلق بیعت کردند بر ابوبکر, عمر گفت این کار تمام نشد و نشود و اگر مرا 
خلیفه خود می‌کنی بعد از مرگ خویش وصیت به من کنی تا من تدبیر اتمام این کار کنم. 
ابویکر به او عهدها کرد ویر این جمله گواه برخود گرفت که بعد از او خلیفه وقت به وصیت 
وی عمر باشد در این حال گفت ما را منازعی دیگر نیست الا علی و اولاد او و سخن و 
دعوی ایشان عظیم قدری دارد پیش خلق, و طریق دفع ایشان آن بود که معیشت فاطمه از 
وی ستانی و ظلم بر ایشان اظهار کنی, تا اگر چیزی گویند مردم گویند که میان ایشان 
عداوت است. و ایشان طلب ملک می‌کنند نه طلب دین و کلام ایشان به نزدیک عامه در 
این دعوی وقعی نداشته باشد. 

ایوبکر تصیحت او قبول کرد و قدک را از فاطمه باز ستاند. فاطمه پیش او فرستاد بر 
آن وجه که نوشته, ابوبکر رد کلام وی کرده فاطمه به خویشتن پیش ابوبکر نرفت بلکه 
وکیل او رفت چنانکه در کتاب مدعی است. تا فاطمه خشمناک بر ایشان از دنیا برفت 
وصیت کرد که ایشان به چنازه او حاضر نشوند. تزد این حال مردم بر ايشان رد کردند و 
زبان طعن و ملامت دراز کردند و گفتند این ملک حق فاطمه است و او در حال حیات 
رسول لا به تصرف داشت بی‌مانع و منازع, رسول در حال حیات خود تسلیم او کرده 
بود. 

ابوبکر از این تشنیع خائف شد و با عمر مشورت کرد. عمر گفت من صواب در آن 
می‌بینم که به فاطمه فرستی و از او بینه طلب کنی. امیرالممنین علی. و حسن و حسین, و 
آمایمن» اقامت شهادت کردند. ایویکر دفع آن پکرد. 

امیرالمومنین گفت یا ابویکر اگر شخصی پیش تو اید و دعوی کند و گوید مدعی علیه 
من به غیر حق وضیعتی متصرف شده تو چه کنی و بینه از مدعی طلب کنی یا از مدعی 
علیه. 

ابویکر گفت رسول فرمود: البينة علی المدعی» و الیمین على من انکر. گواه بر مدعی 
است و سوگند یر منکر. از مدعی بینه طلب می‌کنم دو گواه عدل که نه از مدعیان باشند. اگر 
مدعی را بینه نباشد سوگند به مدعی عليه دهم. 

آمیرالمؤمنین اا گفت پس مدعی فدک تو بودی و راوی هم تو بودی. و گواه هم تو 
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بودی, و جمعی که تصدیق تو کردند صاحب این دعوی‌اند. راوی و پیته بایستی که خارج 
از اهل این حق بودندی و آن بنی‌هاشم‌اند که صدقه به اتفاق بر ایشان حرام است به حدیث 
رسول علل: نحن اهل البيت. لاتحل لنا الصدقة ۲ و چون ترا بر دعوی خود گواه نبود 
سوگندی به فاطمه می‌بایست دادن اين هیچ نکردی. و امتال این تفریع فرمود بسیاری. 

پس گفت اگر دو گواه اقامت شهادت کنند بر فاطمه به چیزی که موجب حد باشد حد 
بر وی برانی. گفت بلی حد برانم بر او. امیرالمومنین علیِنلد فرمود آنگاه از اسلام بیرون 
آمده باشی. و قرآن را تکذیب کرده باشی, ابوبکر گفت چگونه. امیرالممنین گفت از آن‌جا 
که قرآن وارد شد به عصمت و طهارت فاطمه به آية تطهیر. ابوبکر خجل شد و برخاست و 
از میان صحابه بیرون رفت. و در خانه رفته آن روز از خجالت بیرون نیامد و غرض 
آمیرالمومنین از اين کلمات الزام حجت بود بر وی و تشدید عقویت ایشان و اگرچه 
می‌دانست که وی قبول نکند. 

عجب که مخالف گوید: «و ورث سلیمان داود (نحل۱۶) و امثال این میراث نبوده 
است. و نداند که میراث بعد از موت باشد, و سلیمان در حال حیات پدر صاحب دعوت 
بود کما قال تعالی: و داود و سلیمان اذیحکمان فى الحرث اذنفشت فيه غنم القرم و كنا 
لحکمهم شاهدین (انبیا۷۸) و داود و سلیمان چون هر دو حکم کردند در باب کشتی که 
گوسفندان قوم چریده ودند و ضایم کرده و ما بودیم حکم ایشان را شاهدان, 

و آدم را چند بسر بود و نبی جز شیث هبَاقّه دیگری نبود و باقی رعیت بودند اگر 
نبوت به میرات بودی اولاد آدم جمله انبیاء بودندی, و جهودان جمله پیغمبر و بایستی که 
هرگز زمان فترت نبودی زیرا که اولاد انبیاء دائماً در میان خلق بودند. و بایستی که اگر 
رسول رااولاد بسیار بودی نبوت میان ایشان به شرکت پودی. و قاطمه پنت رسول هم نبی 
بودی و بعد از وی اولاد وی نبی بودندی. 

بدعت دیگر, ابوبکر خالد را گفته بود که چون از نماز بامداد فارغ شوند و سلام باز 
دهند علی را بکشد و وی از آن پشیمان شد که شاید که او یدین حرکت قادر نبود و فتنه 
ظاهر شود که تدارک و تلافی آن ممکن نبود. و قرار بر آن بود که بعد از سلام بکشد ابویکر 
قبل از سلام گفت: لاتفعلن یاخالد. ماامرتک. باید که نکنی ای خالد آنچه به تو فرمودم. و 


۱- اسرارالامامة ۲۴۳ به تقل مسنداحمد ۲۰۱/۱. 


بدعتها / ۲۵۷ 
بعضی از مخالفان گویند که سلام پنهان باز داد و این قدح نماز جماعت بود که سلام باز 
دهند. و جمعی از ایشان گریند نه چنین بود. 

حاصل که بدان هیچ حدیتی وارد نشد نه مفتری نه متفق علیه ال که گویند این فعل و 
سنت ابوپکر بوده است. و ما که شیعه اهل‌البیت‌ايم افعال ايشان را جواب نگوئيم و انما 
جواب ما این است که مفتریاتی بود که اکاذیب بر رسول نهند. و رسول از آن بری باشد و 
شرح این گفته شد. 

بدعت دیگر» ابوبکر هر روز سه درهم گرفتی از بیت‌المال. پس اگر آن مال خمس پود 
حق اهل‌البیت بود نه حق ابوبکر و عمر, و اگر زکوة بود مستحقان ظاهر بودند هشت صنف 
و ایویکر از آن جمله نبود و اگر خصم گوید که عامل بود دروغ باشد زیرا که اگر عاملی وی 
ثایت شود بطلان خلافت باشد. و نیز عامل نائب و گماشته خلیفهٌ وقت بود. پس نائب و 
منوب یک شخص بودن محال باشد. 

و اگر آن مال مال مصالحت بود. و مال مصالحت مال جزیه را گویند که از جهود و 
ترساکه در میان مسلماتان باشتد و اختلاط به اهل اسلام کنند بستانند. پس ابویکر این مال 
را نیز مستحق نبود. جهت آنکه اهل مکه به تجارت و معامله با مشرکان مستظهر بودندی, 
حق تعالی مال صلح را بدیشان داد چون زجر مشرکان کرد و منع نمود ایشان که در 
مسجدالحرام نروند حيث قال: انما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا و ان خفتم عليه فسوف یفنیکم الله من فضله (توله ۲۸) به درستی که مشرکان 
نجس‌اند پس باید که نزدیکی نکنند مسجد حرام را بعد از این سال و اگر ترسید شما از 
عیالمندی و افلاس پس زود باشد که غنی گرداند خدای شما رااز فضل خود یعنی آنچه به 
وجه تجارت به ایشان می‌رسید برایگان از فضل و کرم خویش بدیشان داد. و این مذهب 
شیعه است. 

و مخالفان گویند این مال و صدقات یک حکم دارد و مستحق این هم مستحق زکوة 
است و این مال را صدقات نگوئیم تا فرق باشد میان آنچه از مسلمان بستانند. و آنچه از 
کاقران بستانند لیکن ابویکر مستحق این مال نیز نبود. 

و میراث من لاوارث له و امثال آن از حق فقرا و مساکین عالم بود چگونه شاید که 
خلیفه مال مسلمانان خورد و درویشان بی اجازت ايشان و هر یکی از اقصای عالم که 
محتاح باشند باز مانند. 


۸ / کامل بهائی 


و اگر مال غنیمت بود ابویکر از جمله غزات نبود و قوت غزات نداشت» چگونه عمل 
تاکرده مستحق اجرت گردد. 

و اگر گویند چون ساعی بود در کار دین و خلیفة وقت بدین وجه مرخص بوده به 
خوردن این مال. 

جواب گوئیم. هیچ نصی تیامد از قرآن و سنت رسول ي که خلیفه را اجرتی باشد. 
بنابراین اجیر اهل اسلام بوده باشد نه خلیفه. رسول گفت: من سن سنة حسنة قله اجرهاء 
واجر من عمل بهاءالی يوم القيمة. من غير ان ينقص العامل بها شیثا من ثوابه. و من سن سنة 
سيئة. فعلیه وزرهاء و وزر من عمل بهاء الی يوم الفيمة, من غير أن ینقص العامل بها شيع . 
هر کسی که سنتی نهد سنت نیکو پس مر او راست اجر و مزد آن و مزد کسی که به آن سنت 
عمل کند تا روز قیامت بی آنکه از مزد عمل کننده چیزی کم شود از ثواب» و هر که سنت 
بدی بنهاد پس بر اوست و بال و بزه آن و هر که بدان سنت عمل کند تا روز قیامت بی آنکه 
از بزه و وبال عمل کننده چیزی کم شود. 

بتابراین هرچه بعد از وی خلفا از مال مسلمانان خورده‌اند خطیثه آن در گردن وی 
است. و مال مسلمانان و فقرای عالم بی‌اذن ایشان چگونه شاید خوردن و قال اله تعالی ولا 
تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل (بقره ۱۸۴) و قال: من لم یحکم بما انزل الله فاولئك هم 
الکافرون (مائده۴۸) و مخورید اموال شما را میان شما پر باطل. وهر که حکم نکرد په 
آنچه خدا فرستاد پس آنانند که کافرانند. 

چون کار خلافت بر ایشان مقرر شد جمله جمع شدند از آن طایفه که تر تیب آن کار 
می‌دادند و مشورت می‌کردند با یکدیگر و گفتند ما را ظن نبود که این کار به نظام آید و 
علی از این کار تین محروم ماند. امروز وی را حجتی نماند الااگه قرآن در دست وی 
است و علم قرآن او می‌داند ما را طریقی باید ساخت که وی اظهار قرآن نتواند کرد و بر ما 
غلبه نتواند کرد به قرآن, منادی کردند که هر که آیتی یا سورتی دارد باید که حاضر کند با 
دو گواه و سوگند بخورد که آن را تفییر و تبدیل نکرده. 

عجب از آن جاهلان مگر نخوانده بودند: قل لشن اجتمعت الانس و الجن الخ 
(اسراء )٩۰‏ بنابراین آيقء انا نحن نزلنا الذکر و اناله لحافظون (حجر )٩‏ چگونه محو توانند 


۱- صحیح مسلم ح ۱۰۱۷ از کتاب زکاۃ و ح ۲۶۷۲ از کتاب علم با احتلاف اندک. 


بدعتها / ۲۵۹ 


کرد. 

و عجب که اثبات قرآن به گواه و سوگند کنند. جائی که ایشان به تنزیل قرآن عالم 
نبوده باشند به تأویل چگونه شروع کردن کار می‌توانند. 

عجب از قومی که در عقب چنین جهال بودند و چنین جهلا را امام و مقتدا سازند و 
مثل امیرالمو منین راکه عالم بود به تنزیل و تأویل از حق خویش معزول گردانند. 

بدعت دیگر» رسول لژ ابوبکر و عمر را در تحت فرمان و رایت اسامتین زید کرد در 
آن رنجوری که در وی متوفی شد و امیرالمومنین علی را فرمود که تو در پیش من باشی که 
وصی من بعد از من تونی باید که روز مرگ حاضر باشی: و اسامه از مدینه رفت و لشگر 
جمله خیمها بیرون زدند به حرب بعضی از واحی شام از زمین فلسطین, و رسول هر روز 
به کرات و مرات گفتی که به جیش اسامه بروید و ابوبکر و عمر نمی‌رفتند و می‌گفتند که اگر 
محمد إا بمیرد خلافت از دست ما برود تا رسول ٤ل‏ به آخر گفت: لمن الله من تخلف 
جیش اسامة. لعنت بر کسی که از جیش اسامه باز مائد. 

چون رسول متوفی شد و مردم بر وی بيعت کردند به اسامه فرستاد که مردم بر من 
ییعت کردند و مرا قبول کردند به خلافت و به من راضی شدند. من به خلاف ارادت ایشان 
نتوانستم کردن و من محتاجم به عمر؛ توقع است که عمر را بگذاری تا پیش من باشد, 
اسامه گفت بقرستاده ابوبکر که عجب که او رعیت من است به قول خدا و رسول ا و 
بی‌اجازت من امیر شد و دیگری را می‌طلبد. بفرستاد که اگر بر رسول ایمان داری برخیز تو 
وبا عمر به حکم رسول بیائید. مد تی بدین قیل و قال بماندند تا بهزار شفاعت و حیله و 
رشوت اسامه را راضی کردند و بفرستادند. 

وایشان به خلاف فرمان رسول ب باز ایستادند قال الله تعالی: من بطع الرسول فقد 
اطاع الله (نساء ۸۲) هر که اطاعت رسول کند پس به تحقیق که اطاعت کرده خدای را؛ و 
قال:و من یعص اله و رسوله فان له نارجهنم خالدین فیها (جن ۲۳) و غضب الله عليه و 
لعنه و اعد له عذاباً عظیما (نساء۵٩)‏ و هر که عاصی شود خدای راو رسول او را پس 
بدرستی که مر او راست آتش جهنم که در آن باشد دائماً و غضب خدا بر او باد و لصنت 
خدای بر او و مهيا ساخته خدای تعالی برای او عذاب اهانت کننده» و فرمان رسول در حال 
حیات و ممات یکی باشد و مخالقت او کفر و این دلیل روشن است که ایشان رعیت بوده‌اند 
نه امام و خلیفد. 


۰ / کامل بهائی 


بدعت دیگر. چون اجل نزدیک شد ابوبکر خواست که پاره گناه خود سیک گرداند 
عمر را پخواند و خلافت را به او تفویض کرد و خلق را به جبر و قهر بر بیعت او امر کرد. و 
تصیحت خمار صحابه که مي‌گفتند این ظلم روا مدار که تو به ناحق و ناواجپ در این کار 
بودی و بعد از مرگ دیگری را به مقام خویش نشاندی. امروز وقت استفقار و توبه است 
نشنید و به هیچ وجه این نصایح قبول نکرد. و گفت: ولقد ذرأئا لجهنم کثیرً من الجن و 
الانس (اعراف۱۷۸). 

بدعت دیگر. رسول در جملۀ عالم خانة اختیار کرده بود برای خویشتن خاص آن را 
گورستان ساختند و نخواستند که ایذاء و رنج ایشان منقطع گردد از رسول بعد از مرگ نیز. 
چنانکه در حال حیات رنجه می‌داشتند. 

اگر میراث دختران ایشان بود. تسع ثمن در یک خانه رسد باقی غاصب باشد و ظالم 
و اگر صدقه پود جمله مسلمانان تا روز قیامت در آن شریک باشند. و اگر از اهل اسلام یک 
کس راضی نباشد پای ایشان به باید گرفتن و از آنجا بیرون کشیدن, لاتدخلوا بیوت النبی 
(احزاب ۵۳) در حال حیات اجازت نبود که در آنجا روند. بعد از مرگ ندانم که اجازت 
داده است ایشان را. 

و حدیث مشهور است که «من اغتصب بقعة من الارض. جعلت یوم القيمة من الارضص 
السابعة السقلی الى الارض السابعة العلیا طوقاً فى عنقه. الى ان یفرغ الله من حساب الخلق 
ثم یجعلها ممها فی الثار»۱۱) هر که غضب کند بقع را از زمین برگردانند به روز قيامت از 
زمین هفتم زیرین به سوی زمین هفتم بالا طوقی در گردن او تا وقتی که خدای تعالی از 
حساب خلق فارغ شود پس بگرداند او را با آن زمین در آتش دوزخ» و امتال اين بدعتها 
که نهادند در حال حیات خویش, و بعد از حیات ایشان اشیاع و اتباع ایشان احیای آن 
می‌کنند تا عقویت آن به واضع و محبی و عامل می‌رسد. 

و ایشان به اتقاق روایت کنند که رسول عَل گفت: کل محدثة بدعة ضلالة. و کل 
ضلالة فی النار". فردای قيامت تابع و متبوع ندائم که کجا روند که: احشروا الذین ظلموا 
و ازواجهم و ماکانوا یعبدون* من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحیم (صافات 


۱- در صحیح مسلم باب تحریم الظلم و غصب الارض چند روایت بدین مضمون نقل شده است 
ولی این روایت با اين الفاظ پیدا نشد. ۲- ارشاد القلوب ۳۷۲/۲ و بحارالاقوار ۳۵۸/۲۰ 


بدعتها / ۲۶۱ 


۲۲-۳) حشر کنید آنان که ظلم کردند و ازواج ایشان را و آنچه ایشان می‌پرستند از غیر 
خدای پس راه نمای ایشان را به راه دوزخ. 

بدعت دیگرء ابوبکر در زمان خلافت خویش گفت مرا غسل پایها و مسح گوشهاو 
گسردن و سر بهتر می‌آید و تبدیل قرآن و سنت رسول کرد و رسول فرمود: 
لاصلوة‌بوضوء'. نماز نیست مگر به وضوء و گفت: بین الکفر و الایمان ترک الصلوة فمن 
لاصلوة له فهو کافر(". در میان کفر و ایمان ترک نماز است پس هر که تماز نکند پس کافر 
بود» بس چون وضوء بخلاف امر خدا بود لابد که نماز درست نباشد. 

و مسح بر خفین بدعت نهاد و به اتفاق حشر بهائم خواهد پودند و حق تعالی حواله 
مسح به پایه‌های مکلف کر ده است فردای قیامت که ثواب وضو باید گرفتن بزک مسکین با 
سنی شریک باشد زیراکه پوست بزک با تن وی و سنی شریک باشند در عبادت. 

و عجب از طایفه که قول خدای ترک کنند و اقتدا به خلق کنند که جائزالخطاء باشد و 
جاهل و چهل وشش سال سجده بت کرده و امروز بعد از ایمان به تکذیب خدای و رسول 
مشغول شده صدق الله حیت قال: اتخذوا احبارهم و رهبانهم آربابا من دون الله( توه ۳۱) 
بگر فتند دآنایان خود و عابدان خودشان را به خداوندی و خدای را گذاشتند. 

بدعت دیگر» ابویکر و اتیاع او محفلی ساختند و گفتند که مردم تسرک غزا کرده و 
می‌گویند نماز خیرالعمل است و بهترین کارها است چون بانگ نماز برآید جمله کارها 
ترک می‌کنند و روی به نماز می‌آورند این لفظ اسقاط بیاید کردن پس چنان کردند که په 
عوض این در نماز بامداد «الصلوة خير من النوم»!" مزید کردند رسول گفت نماز بهترین 
عماها است ایشان گفتند نماز بهتر از نوم است و به یقین کذب بر طرف ایشان اولی باشد و 
غرض ایشان تخریب دین بود و تجدید احیای سنن جاهلیت. 

بدعت دیگر» رسول گفت ابتدای نماز به تکبیر کنند و انتها به تسلیم ایشان ابطال 
کردند به تحیت و سلام بر تشهد مقدم چنان که گویند: التحيات فه والصلوة والطیبات السلام 
علیک ابها النبى و رحمةالله و برکاته السلام علینا و على عبادلله الصالحين اشسهدان لاله 


۱- الاستفائه فی بدع الثلائه ص ۲۹ بنا به نقل مستدرک الوسائل ۰۲۹۰/۱ 

۲- کنزالعمال هندی بنا به تقل ميزان الحکمة ۱۶۴۴/۲ و وسائل الشیعه ۴۳/۴ جمله فمن لاصلوة 
فهر کافر در میچکدام از این مصادر ذکر نشده است. 

۳- ارشاد القلوب ۳۷۱/۲ و بحارالانوار ۳۵۸/۲۰ 


۲ / کامل بهائی 

الالله و اشهد ان محمداً عبده و رسوله 1" چون سلام باز داد نماز وی باطل شد و تمام شد 
پس نماز کرده باشد بی‌شهادتین و باتفاق نماز بی‌تشهد صحیح نیست بدین طریق ابطال 
نماز کردند. 

و همچنین به آخر فاتحه آمین زیاده کر دند تا در میان نماز کلامی گفته باشند که نه از 
نماز باشد نایعان وی لابد که این کلمه بگویند برای آنکه گمراه‌اند باشد که بدین آمین 
مهتدی گر دند لیکن تیعه علی راه راست دارتد به محبت و تنزیه خدای و توحید و عدل و 
نبوت و امامت به دلائل و براهین پس به گفتن آمین محتاج نیستند و رسول گفت: نحن اهل 
بیت لا بضل من تمسک بنا . ما اهل خانه‌ايم که گمراه نشود هر که در ما آویزد. 

بدعت دیگر. دستها بر هم نهادن وضع کردند و تمسک به این آية کردند: و قوموا له 
قانتین (بقره۲۳۹)و ندانستند که از قنوت و تواضع به غیر این خواست و به غیر این نیز این 
معنی حاصل آید. و این فعل بهود است که در نماز دستها بر هم نهند. 

عمر روزی گفت یا رسول اله چند چیز است که جهودان می‌کنند آن جمله سخت 
نیکو است. از آن جمله یکی دستها بر هم نهادن است. رسول و4 متفیر شد و گفت از سر 
عتاب که یا عمر تو مرا نمی‌دانی «لوکان موسی؛ و عیسی حیاء ماوسعهما الا اتباعی» ۱" اگر 
موسی و عیسی زنده بودندی متأبعت من کردندی و امت من بودندی. چون ایام دولت 
ایشان بود آن سنت بهود احیا کردند. 

و رسول گفت: لاتبرکوا فى الصلوة کبرک البمير» و لاتنقرواک‌نقر الدیک, ولاتقعوا 
کاقعاع الکلب, ولاتلتفتو کالتفات القرد۳۱) به زانو در میآیید در نماز چون چسبیدن شتر و 
دانه مچینید در نماز چون دائه چیدن خروسی و بر سر هر دو پای منشینید چون نشستن 
سک و بر اطراف خود نگاه مکنید چون نگاه کردن بوزینه و چون شتر فرو مخسبید.یعنی 
اول دستها را به زمین آرید و بر رکوع و سجود تعجیل مکنید و چون سگ بر پای‌ها 
منشینید در تشهد بلکه بر ران چپ نشینید و چون بوزینگان به جانب چپ و راست نگاه 
۱- ارشاد القلوب ۳۷۳/۲ بحارالانوار ۳۵۹/۳۰ 

۲- ارشاد القلوب ۳۷۳/۲ و بحارالانوار ۳۵۹/۳۰. جمله نحن اهل بیت لایضل من تمسک بنا در 
مصادر مذکور نيامده است. 
۳- ارشاد القلوب ۳۷۵/۲ و بحارالائوار ۱۷۹/۳۰ و ۳۶۱و کتاب من حیاتالخلیفه عمرین خطاب 

۹۸-۱ با اندکی اعتلاف. ۴- ارشاد القلوب ۳۷۵/۲و بحار ۳۶۱/۳۰ 


پدعتها ۲۶۳ 
مکنید. 


این و امتال این بدعتها می‌نهادند از آن بود که علم بدان حاصل نبود ایشان را و نیز 
خواستند که احیای سنت جاهلیت کنند. و علمای صحابه را یارای گفتن نبودو بعضی خود 
به دنیا مشغول بودند. رسول بو فرمود: من کتم علماً من اهله, جاء يوم القيمة, مغلولة یداه 
الی عنقه, قدالجم پلجام من الثار11). هرکه پوشیده دارد علمی را از اهل او بیاید در روز 
قیامت غل کرده شده دستهای او بگردن وی و لجامی در دهن از آتش دوزخ. 

بدعتی دیگر, گفتند چون آفتاب غائب شد نماز بکن و روزه افطار کن, و بدان که 
علامت غروب آن بود که آفتاب بدان عین حامیه فرو شود. یعنی چشمة گرم و ستارگان 
جمله ظاهر گردند و روشن پدید آیند مکلف باید که اول نماز کند و بعد از آن روژه یگشاید 
و هرکه چنین نکند ته نماز وی قبول باشد و نه روزه وی. ایشان افساد روزه و نماز 
مسلمانان کردند و مردم را بر نماز و افطار روزه داشتند قبل از وقت رد بر خدای تعالی و 
رسول و اظهار سنت باطل. 

بدعت دیگر, ابوبکر صدقات بر سنت رسول لژ بهشت صفت متساوی میان 
مستحقان قسمت کرد چون نوبت خلافت په عمر رسید وی گفت من صلاح در آن می‌بینم 
که مهاجر را که قریشی‌اند تفضیل نهم بر مهاجر که قریشی نباشند. و مهاجر غیرقریشی را 
تفضیل نهم بر اعراب, و اعراب را تفضیل نهم بر عجم. و مردم در جذب منفعت چون او 
بودند. و عجم دین نداشتند و آن راکه غم دین بود قوت رفع و منع این نبود بدین سیب 
عرب و عجم حرام خواره شدند. 

بدعت دیگر,گفت من رای چنان می‌بیتم که صدقات را طرح کنم و خراج بر زمین‌ها 
نهم بفرمود تا در عراق مساحت زمین‌ها کردند و به هر یک جریب یک درهم نهادند و یک 
قفیز حبوب از هر جنسی که در آنجا بکارند بر سنت ملوک فارس در جاهلیت, و در مصر 
و نواحی آن از هر یک جریب یک دینار زر و یک اردن "۳ حبوب بر نهادند چنانکه در 
جاهلیت بود در زمان فراعنه. 

و رسول ب از هر یک سنت‌های جاهلیت منع کرده بود و تبری کرد. و اظهار سنت و 


(-کنزالعمال ۱۹۱/۱۰ بنا به تقل نهج‌القصاحه ۷۹۸/۲ 
۲-آرتن: چیزی شبیه گون که گندم و جو و... را در آن می‌ريزند. 


۴ /کامل بهائی 


اسلام و شریعت کرده تا بحدی که گفت: منفعة العراق دراهمهاء وقفیزها, و منقعة السصر 
دینارهاء و اردتها!"؟ پس عمر بر ری خود صدقات و حدیت رسول ول رد کرد و احیای 
سنت جاهلیت کرد تا جمله عالم حرام خواره شدند و مظالم آن جمله درگردن عمر بماند تا 
به روز قیامت و سنت زكوة باطل شد پیش عام جهان. 

بدعت عثمان» چون نوبت خلافت دولت دئیا به وی رسید بیت‌المال را دید و په 
نعمت‌های جهان از هر نوعی که یاران وی از مال‌های مسلمانان به وجه غصب و حرام 
ستانده بودند و جمع آورده و به دینارها کرده و مظلمه آن با خود ببرده: و من یتعد 
حدوداثه فقد ظلم نفسه (طلاق۱) و قال: کل تفس بما کسبت رهينة (مدثر۴۱) و چون 
چنان دید دست بگشاد و جمله بر بنی‌امیه خرج کرد و بنی‌الاعمام و بنی‌الا خوال و 
خویشان را توانگر کرد و جمله مسلماتان را محروم بگذاشت. جمله زبان طعنه و تشنیع بر 
وی بگشودند و او به بنی‌امیه مستظهر بود. 

و رسم جباران اکاسره و فراعنه پیش گرفت و از غلامان ترک و رومی و خطائی 
خریدن و اسب و استر و طبل و کوس و استعداد کردن آغاز کرد و دست تعدی و تغلب بر 
عالمیان ظاهر کرد تا که غلامان را بر نواحی عراق و حجاز بفرستاد تا صحراها و کوه‌ها که 
علفزارها بودی جمله رادر قید گرفتند و موقوف کردند, ملک خدای بر بهائم تنگ شد. 

و بفرمود که هرکه خواهد چهار پای را علف دهد در صحرا باید که بیاید و علف‌زارها 
از من بخرد و مردم برای شدت احتیاج طوعاً او کرهاً می‌رفتند و علق ملک خدای را از 
عثمان می‌خریدند و از این مثل فعل عمر بود که زکوة بینداخت تا اتجا که واجب نبود 
می‌گرفت و جائی که واجب بود ترک می‌کرد چون بنابر مساحت بود لابد که چنین باشد. 

بدعت دیگر, عمر قومی را معین کرد و اجرت داد برای جهاد مردم از حرب گریزان 
بودند جمله از ترس حرب روی به زراعت نهادند و معایش مگر اندک که روی به غزا 
نهادند و آنان نیز که جهاد می‌کردند با اجرت می‌کردند واز ثواب جهاد بی‌نصیب می‌بودند. 

و همچنین معلمان را معين کرد و اجرت می‌داد از مال زکوة تا جمعی که نواسلام بودند 
ایشان را علم دین تعلیم می‌کردند. و ندانست که چنانکه زکوة واجب است علماء را نیز 
تعلیم عام جاهل واجپ است و چون اجرت بستاند مستحق تواب نباشد. 


۱- این گفته عمر را جایی ندیدیم. 


بدعتها / ۲۶۵ 


قال اله تعالی: ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی من بعد ما بیناه للناس 
فى الکتاپ اولثك یلعنهم اله و یلعنهم الاعنون (بقره۱۵۴) و قال: أن الذين یکتمون ما 
انزل الله من الکتاب و یشترون به ثمناً قليلا اولئك ما يأكلون فى بطونهم الا الشار 
ولایکلمهم الله یوم القيمة ولایزکیهم ولهم عذاب الیم (بقره۱۶۹) و قال رسول اله تللد: 
من کتم علماً من اهله, جاء يوم القيمةء مغلولة يداه الى عنقه, قد الجم بلجام من النار(۱. 

به درستی که آنان که بپوشند آنچه فرو فرستادیم از حجت‌ها و هدایت‌ها بعد از آنکه 
ما او را بیان کردیم و روشن ساختیم از برای مردمان در قرآن آنانند که لعنت می‌کند خدای 
ایشان را و لعنت مي‌کنند ایشان را لعنت کنندگان, و گفت به درستی آنان که پوشیده دارند 
آنچه خدای فرستاد از کتاب و بفروشند آنها را به بهای اندک آنانند که بخورد شکم‌های 
ایشان را آتش و سخن نکند خدای با ایشان در روز قیامت و ایشان را پاک نگرداند و مر 
ایشان راست عذاب دردناک. بدین آیات و حدیث تعلیم معالم دین و فرائض علماء را از 
جملة واجبات است و به ترک آن یعنی بترک تعلیم مستحق ذم باشند, و چگونه شاید که به 
نعل واجب اچرت دهند. 

بدعت دیگر, رسول و حکم بن العاص را لعنت کرده بود و از مدینه رانده و همچنین 
ابوبکر و عمر. چون نوبت به عثمان رسید به خلاف رسولعَوٍ وی را بخواند و انشای 
دیوان خلافت به وی داد و اعزاز و اکرام هرچه تمامتر نمود. 

قال اله تمالی: لاتجد قوماً بمنون باه والیوم الآخر یرادون من حاداثه و رسوله و 
لوکانوا آبانهم او ابنائهم او اخوانهم او عشیرتهم (مجادله ۲۳) نمی‌یابی قومی را که ایمان 
اورده باشند په خدا و روز آاخرت که دوستی کنند با کسي که دمن است خدای را و 
رسول خدای را و اگرچه باشند پدران ایشان یا پسران ایشان یا برادران ایشان یا خویشان 
ایشان. بدین آية عثمان ن اگر موّمن بودی طرید رسول َل را نخواندی و ت تشریف ندادی و 
منشی و امین اهل اسلام نکردی. 

بدعت دیگر. چون کار خلافت عثمان مستحکم شد مثادی کرد و صحائف قرآن در 
دست مردم پود بخواست اگر کسی ابا کرد به قهر و جبر می‌ستاند تا عبدالله مسعود مصحفی 
داشت از وی طلب کرد او نداد و برخاست و به نفس خویش به در خانه او رفت و او را 


۱- کنرالعمال ۱۹۱/۱۰ بتا به نقل تهج الفصاحه ۷۹۸/۲ 


۶۶ /کامل بهائی 


برنجانید چنانکه هر دو پهلوی او بشکست و او در آن رنج مقاساتی تمام بکشید و به آخر 
بدان رنج بمرد و مصحف از او بستد. 

و صحائف که از مسلمانان ستانده بود جمله در طشت‌ها نهاد و بشست و اکثری را 
بسوخت. و مصحف عبداله مسعود چنانکه خواست مروان حکم و زیادین ثمره که کاتب او 
بودند بفرمود که از انجا نسخه کردند و بر کتبت این دو قاسق اعتماد کرد و به اخر به خط 
خویش از خط ایشان دو مصحف بنوشت, و زیدین ثایت را فرمود که قرائتی بنهد و مردم 
پیش زید آیند و از وی قرائت بشنوند. 

و عبداله‌مسعود حکم او را و حکم اصحاب او را بر خویشتن نگرفتی, و عثمان در 
مصحف او هر تصرفی که می‌بایست کرد کرد و امروز آنچه در دست مردم است از بقیً 
۲ و آنچه بسوزانید و بشست از مصحف‌های دیگران بدان 
مخطی و عاصی شد. پس حال کسی که قرآن بسوزد چگونه باشد: ذلك بانهم کرهوا ما 
انزل اله فاحبط اعمالهم (محمد ۱۰) و نگذاشت که کس را بدان مصاحب مردم اطلاع افتد. 

و همچنین عمار روزی در مسجد رسول بل بر وی رد کرد و گفت تو مستحق این کار 
نیستی از منبر به زیر آمد و عمار را چندان بزد که مردم گفتند عمار مرده است. و رسول علا 
گفت: عمار مع الحق, والحق معه, يدور حث مادار, فاذا اقترق الثاس یمین و شمالا. فانظروا 
الفرقة التی فیها عمار, فاتبعوه. فاته يدور مع الحق". عمار باحق است و حق با عمار است 
با اوست حق هرکجاکه می‌گردد پس هرگاه مختلف شوند مردم و فرقه فرقه گردند پراست 
و چپ پس نظر کنید در آن فرقه‌ای که عمار در آن است و تابع شوید آن فرقه راکه او با حق 
می‌گردد. پس زدن شخصی بدین صقت جز فسق و فجور و ظلم و عصیان قول خدای و 
رسول َل نباشد. 

و همچنین ابوذر را از حرم خدای بیرون کرد که ابوذر راستی می‌گفت و او آن راکاره 
بود. و رسول گفت: مااقلت الغبراء ولااظلت الخضراء على ذی لهجة اصدق من ابی‌ذر(۳. 
زمین فرش نشد و آسمان سایه نینداخت بر خداوند لهج راست‌تر از ابی‌ذر, و همچنین 


۰ 
مصحف عبدانه مسعود است 


۱-اين حرف برخلاف مذهب شیعه است که قائل به عدم تحریف قرآن هستند. 
۲- روایات زیادی با این مضمون در الغدیر ۴۲۸-۳۴۴/۹ در فضیلت عمار نقل شده اما با این عبارت 
جایی دیده نشد. ۳- بحارالانوار ۱۸۵/۳۱ و الفدیر ۳۶۳/۸ 


بدعتها / ۲۶۷ 


حق تعالی بر رسول م فرستاد که من از یاران تو چهار کس را دوست می دارم علی و 
سلمان و مقداد و ابوذر را. عجب حال کسی که دوست خدای را از حرم رسول براند و 
بیرون کرد. 

ونماز عید با روز عرفه اقکند و خطبه به روز عرفه بکرد و قربان و حج و نماز عید بر 
مسلمانان تباه کرد و مردم به روزگار وی آن سنت اختیار کردند و خطیه و افساد حج 
مسلمانان گردن وی بماند تا به روز قیامت. تا سالی دیگر با امیرالمومنین !تا فرستاد که به 
حج برو امیرالمومنین گفت مصلحت تو نباشد که به حج فرستی زیراکه من بر سنت خداو 
سول و کنم و بر سنت شما حج نکنم. عشمان به سبب این دست از او بداشت و دیگری را 
بفرستاد. 

و از این جمله بود که عمر را ضربت زدند و خبر در مدینه فاش شد که علجی(") عمر 
را بکشت و این آوازه به گوش عبداقه عمر(۲" رسید و کفت این علج هرمزان بود رئیس 
فارس که به دست امیرالمومنین 3 مسلم شده بود و زاهد عابد. عبداله قصد هرمزان کرد و 
او را بی‌گناه بکشت و عمر بکشتن او انکار تمام بکرد و گفت علی به خون بهای هرمزان از 
ما راضی نشود که هرمزان مولای وی بود اگر من نیک شوم پسر خود را به وی تسلیم کنم تا 
انچه خواهد کند از مقتضای شرع. 

و عمر بمرد علی!ث به عثمان فرستاد که عبدالله را قصاص کن که او مولای من 
هرمزان را بکشت. عشمان ابا کرد که عمر دیروز مرد امروز پسرش را بکشم تا آل خطاب 
مستأصل گردند. امیرالممنین فرمود نص قرآن است و امر امر خدا و رسول عل. عثمان 
بدان هیچ التفاتی نکرد و به مضادة و مخالف قرآن اصرار نمود. عبدافّه پیش عثمان آمد و 
چون عثمان نیز کشته شد پیش معاویه رفت و به حرب امیرالمژمنینِفز به صفین آسد و 
آنجا کشته شد. ۱ 

بدعت دیگر» چون عمر به خلافت نشست ظلم بر اهل بیت می‌کرد و بیت‌المال و 
صدقات و اخماس فاش کرد و مردم از دست او جمله تظلم می‌کردند تا او را خوفی حاصل 
آمد و هرگز به شب بیرون نیامدی و به مسجد نتوانستی آمدن به زیرزمین نقبی کرده پود و 


١-عَلّج:‏ کافر» غیرمسلمان. 
۲- آنکه هرمزان را کشت عبیدالله بن عمر بود. بحار الائوار ۲۲۴/۳۱ و الغدیر ۱۷۶-۱۶۴/۸. 


۸ /کامل بهائی 
از آنجا به مسجد رفتی, ابولولو اندر آن نقب پنهان شد و خنجر بر شکم عمر زد و 
بکشت(: 

و چون عثمان ظلم بر عالمیان فاش کرد و ظاهر گردانید از خوف جان حدیثی افترا 
کرد که رسول فرمود: توروا بالفجر فاته اعظم الاجر, و نماز صبح از وقت بگردانید و په 
روز انداخت تا چون از خانه بیرون آید و به مسجد رود روشن باشد و خوفی نبود. 

اما سیب قتل عتمان آن بود که عامل وی در مصر بود و مردم از او تظلم بسیار 
می‌نمودند. عثمان محمد بن ابی‌بکر را منشوری داد وگفت به مصر رو به اظری تا میان 
اهالی مصر و عامل من متوسط باشی. محمد رفت تا به در مصر فرود آمد جمازه سواری 
برسیدو به تعجیل برفت. خدمتکاری از محمد با وی یگفت شتر سوار از راه عراق رسید و 
به مصر رفت محمد از آن به شک افتاد و متفکر شد و به طلب آن جمازه سوار فرستاد. 
چون فرستاده محمد برفت جمازه سوار را بیافت و نزد محمد آورد و چون بدیدند غلام 
عثمان بود و از او خط طلب کردند ابا نمود و گفت من خط ندارم بالحاح خط از او بستدند 
چون خط از او بدیدند مشعر بود به قتل محمد برداشتند و په مدینه آمدند. 

و این حال به اهل مدینه با زگفتند جمله بر عتمان انکار کردند و پیش عثمان فرستادند 
که در این کار چه می‌گوثی او گفت غلام غلام من است و شتر شتر من و مهر مهر من و اما 
خط خط من نیست و خط مروان است. مهاجر و اتصار گفتند مروان را بدست ما بازده تا 
بکشیم گفت این کار هرگز نکنم. جمله صحایه اتفاق کردند و گفتند ما او را بکشیم و به 
اتفاق و اجماع حل و عقد او را بکشتند. 

بدعت دیگر, رقیه و زینب که زنان عثمان بودند دختر رسول نبودند و دختر خدیجه 
نبودند بلکه دختر ایوهند بودند و او مردی بود از قبیله بنی‌تمیمء و هاله بنت خویلد خواهر 
خدیجه بود ابوهند او را به زن کرد و از او رقیه و زینب بیاورد و ایوهند متوفی شد و هاله 
حمل داشت. هاله پس از مرگ شوهر پسری آورد نام او هند کردند چون این سه طفل بر 
هاله جمع آمدند و وی درویش بود خدیجه ایشان را به خانه برد و بکر بود چون رسول 
رغبت کرد به خدیجه هاله متوسط بودی ميان رسول و خدیجه تا خدیجه راضی شد به 


ترویج و نکاح رسول لا 


۱- در کتب تاریخی معتبر قتل عمر در مسجد نوشته شده نه در نقب. 


بدعتها / ۲۶۸ 

چون عقد خدیجه با رسول تمام شد هاله متوفی شد و یتیمان را به خدیجه گذاشت. 
خدیجه ایشان را اعزاز می‌کرد باقصی الفاية و رسول یژ برای آنکه یتیم بودند ایشان را 
اعزاز کردی و وصیت نمودی خدیجه را باید که یتیمان رانیکو نگاهداری و به ایشان چون 
مادر مشفقه باشی و ایشان در خانه خدیجه بودندی تا مردم قریش گفتند ایشان اولاد 
خدیجه‌اند. 

و جمعی گفتند اولاد رسول اند و این معتی از آن جهت بود که سنت جاهلیت چنان 
بود که هر که یتیم رأ بپروردی نسبت او با وی کردندی و همچنین اگر عبید خریدندی هم 
نسبت با وی کردندی چنانکه گفتندی مولای فلان به حکم آنکه مولا لفظی است محتمل بر 
پسر و پدر و این‌عم و خواجه و بنده و امثال این 

بس رسول ل زینب را به ابوالعاص بن ربیع داد و رقیه را به عتبةین ابی‌لهب چون 
رسول لژ اظهار رسالت کرد صنادید قریش عتبه را بخواندند و گفتند ترک رقیه کن و با 
وه نگر هه هرر ری دابا کود نگ ها رور کرک بتک در قرب هرق و 
خواهی به تو دهیم. آن لعين سخن قریش شنید و طلاق رقیه داد و به ابوالعاص همین تقریر 
کردند او قبول نکرد و گفت من ترک زینب نکنم, بعد از سه طلاق عتبه رقیه را رسول دعا 
کرد که: اللهم سلط على عتبة,کلبا من کلایک. والعته. 

ابولهب چون بشنید که محمد تلا بر عتبه لعنت کرد ترسید و گفت من می ترسم که 
لعنت در وی رسد و عادت چنان بودی که هر سالی که کاروان قریش به شام رفتی قرعه 
زدندی به نام هر که ب رآمدی او سالار کاروان بودی آن سال قرعه به نام عتبه برآمد. ابولهب 
گفت در راه شام شیر بسیار است من از وی می ترسم از دعای محمد له کاروانیان بيامدند 
و بر عتبه ضمان شدند. ابرلهب قبول نکرد تا کاروانیان گفتند ما چون به راه برویم او در 
میان گیریم و چون شب بخسبیم عتبه را بخوايانيم و بارها گرد او بنهیم و ما گرد بر گرد بارها 
بخسبیم و شتران راگرد بر گرد خود بخوابائیم و ما به نویت او رانگاه داریم به پاسیانی. 

چون چنین شرطی کردند او راضی شد. چون به بعضی مواضع رسیدند شیری بیامد و 
از شتران بگذشت و عتبه را گردن بشکست و بخورد. چون خير به ابولهپ رسید از غصه 
رتجور شد و ایذای رسول زیاده می‌کرد. 

اما زینب زن ابوالماص اسیر شد و مکیان هزار درهم جهت اسیران متاعی 
می‌فرستادند از زر و غير آن و ایشان را باز می‌خریدند. زینب اسلام آورده بود پنهان 


۰ /کامل بهائی 


می‌داشتن متفکر شد در مکه و گفت اگر چیزی بفرستم و ابوالعاص را باز خرم محمد ا 
گوید من از دین او برگشتم و مرتد شدم واگر نفرستم قريش گویند که زینب بر دين محمد 
است و به آخر گفت که عذرم با محمد آسان‌تر بود گردن بندی که خدیجه به او داده پود 
پقرستاد. 

رسول کڈ گردن‌بند را بشناخت و ابوالعاص را گفت این گردن‌بند خدیجه است که 
زینب داده تو را آزاد کردم یرای خاطر زینب و گردن‌بند به تو می‌دهم به او رسانی لیکن با 
من عهدی بکن که چون به مکه روی زینب را با دو فرزند پسر و دختر امامه نام پیش من 
فرستی. ابوالعاص عهدی چنین کرد و به مکه رفت و زینب را با اولاد به مدینه آورد و مردم 
را از وفای ابوالعاص به عهدی که کرده بود عجب آمد. رسول گفت: من دانم که با من وفا 
کند به عهد خویش و او کسی است که در ایامی که بنی‌هاشم در شعپ بودند پنهان طعام 
آوردی و بر بنی‌هاشم حقها دارد. 

و بعد از آن ابوالعاص به مکه باز رفت و چون کاروان قریش به شام می‌رفت قرعه په 
نام ابوالعاص برآمد. کاروان سالار و اهل کاروان پا مسلمانان حریی واقع شد و ابوالعاص 
را با جمعی اسپر کرده به مدینه آوردند. پس کاروان سالار حیلتی بکرد و خبر به زیشب 
فرستاد و النماس نمود که زینب نزد رسول جهت او شفاعت کند. 

زینب به هیچ طریق ندانست که شفاعت کند حیلتی کرد روزی در وقتی که 
رسول بل از نماز صبح فارغ شده بود سر از دريچة خانه به مسجد داشت بیرون آورد و 
روی به رسول کرد و گفت یا رسول اله و ای مهاجر و انصار من که زینیم ابوالساص را و 
اسیران دیگر را که با وی‌اند زنهار دادم و در حمایت من‌اند. 

رسول ب آواز وی بشنید اجازت و زنهار وی قبول کرد و گفت لیکن حکم کردم که 
بعدالیوم زنان کسی را زنهار ندهند. چون ابوالعاص بر سید گفت یا اباالعاص وقت نیامد که 
اقرار کنی بر وحدانیت خدای تعالی و رسالت من. ابوالعاص اسلام آورد و رسول به عقد 
اول که در اسلام نبود زینب را به پیش او قرستاد به زوجیت و پسر زینپ» به وقت بلوغ 
متوقی شد و دختر بالفه شد. 

ابوالعاص گفت یا رسول الله من از مکیان متاعها دارم په بضاعت ایشان گویند که 
ایوالعاص ایمان آورد و به مال ما طمع کرد اجازت ده تا بروم و رد ودایع کنم. رسول موز 
اجازت داد. برفت و جمله امانات رد کرد و منادی کرد که هيچ‌کس را بر من حقی نیست 


بدعتها / ۲۷۱ 


گفتند نه. گفت اکنون «اشهدان لاالهالاالله. و اشهدان محمداً رسول الّه» و باز به مدینه آمد و 
مدتی در آنجا می‌بود و در مدینه متوفی شد. 

رقیه راکه یکر بود به عتمان داد چون رقیه متوفی شد زینب"؟ را به جای خواهر به 
وی داد که ایشان تمیمیه بودند و عثمان هم تمیمی, و هندبن هاله با خواهران بودی در حال 
طفولیت چون بالغ شد صالح و متدین بیرون آمد و در کربلا با حسین‌ین على علبهماالسلام 
شهید شد. 

و معلوم است که ایوالماص که مشرک بود زینب را به عقد اسلام نخواسته باشد و 
رسول ل تشاید که دختر خود به مشرک دهد بی‌عقد یا به عقد مشرک, رسول باتفاق 
مشرک نبود که اگر کسی مشرک و بت‌پرست بوده باشد اسلام آورد تصور توان کرد که 
انیا هم مر تد شود کماقال الله تعالی: ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفراً (نساء ۱۳۶) و 
عصمت است که از ارتداد ایمن گرداند و از برای این است که ما ثبی و امام رامعصوم گوئیم. 

و قال تعالی: ان الشرله اظلم عظیم (لقمان ۱۲) به درستی که شرک ظلم بزرگ است» و 
قال حکاية عن ابراهیم: انى جاعلك للناس اماماً قال و من ذریتی قال لاینال عهدی 
الظالمین (بقره۱۱۸) بدرستی که ما گردانيديم تو را پیشوای مردمان ابراهیم گفت ذریه مرا 
هم گردانیدی خدای تعالی گقت در نیاید عهد مرا ظالمان. از اینجا واضح شد که امام 
مشرک نتواند بودند. 

فرح رسول هرگز بر ملت هیچ پیغمبری نبود از بهر آنکه دين خدای و طریق دوام 
یکی بوده است و تغیبر و تبدیل نبوده و نباشد و خاصة که جمله انبیاء از آدم تا به عیسی 
امت خود را با دین و ملت محمد دعوت می‌کردند اما قوله تعالی: انی وجهت وجهی للذی 
فطر السموات و الارض (انعام۷۹) على ملة ایراهیم متوجه ساختم روی خود را به آن 
کسی که آفرید آسمان‌ها و زمین‌ها را بر ملت ایراهیم این از بهر تخصیص و تمیز گفت و 
تفضیل ابراهیم. 

و قال: من کان عدواَ و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان اله عدو 
للکافرین (بقره ۲٩)کسی‏ که دشمن است خدا و فرشتگان و رسولان و جبرئیل و میکائیل را 
پس به درستی که خدای دشمن کافران است. و قال: لقد فضلنا بعض النپیین على بعض و 


۱- زینب را بجای رقیه نداد بلکه‌ام کلشرم راداد. 


۷۲ /کامل بهانی 


آتینا داود زبوراً (نساء ۱۶۱) 

و نیز غرض محمد ی که می‌گوید بر ملت ابراهیم ام آن باشد که گوید ابراهیم جد من 
است بر دینی و ملتی که بود به حکم: قل ما کنت بدعاً من الرسل (احقاف۸) من نیز بر 
همان ملتم» و همچنان که وی برملت وی بود بر ملت عیسی نیز بود و دين و ملت جسمله 
انبیاء یکی باشد الا آنکه ابراهیم محبوب جمله طوائف اهل کتاب بود و مرغوب به جملة 
دلها از این سبب وی را تمیز و ابانت کرد. و پیغمیر و امام نشایدکه به اختیار خویش با کافر 
وصلت کند اما اگر مضطر باشد شاید. 

و محمد بن عبدالرحمن بن محمد الاصفهانی گوید که در کتاب تواریخ آمد که خدیجه 
بکر بود که زن رسول شد چون بکر بوده چگونه او را فرزند بوده باشد. و بی‌شوهر از بتات 
بنی آدم جز مریم هیچ دیگر فرزند نیاورد. 

و هم او گوید که میان من و اولاد هند خصومتی که افتاد سببش این بود ایشان گفتند که 
حسن و حسین خواهرزادگان جد ما بودند و هندین ابی‌هند المقتول یکریلا خال حسین‌بن 
علی ی بوده است من قبل الام, من دفتر انساب حاضر کردم و بر ایشان عرضه کردم که 
خدیجه بکر بو د که به عقد و حبالة رسول امد. اما عجب که رسای عرب و اشرأف خدیجه 
را می‌خواستند و ار به عقد و نکاح هیچ‌کس را اجابت نکرد چگونه او را سر به ابی‌هند که 
از لئام بنی تمیم بود فرود آمده باشد. 


بیان آ نکه امیه غلام رومی بود 
وعثمان و جمله بنی‌امیه قریشی نبودند. 

محمد بن عبدالرحمن بن محمدالاصفهائی در کتاب البدیع آورده است که امیه غلام 
رومی بود از آن عیدشمس بن مناف برادر هاشم‌ین عیدمناف و او آن غلام را به پسری 
گرفته بود و پرورده و به امیقبن عبدشمس معروف گشته و اصل او از روم بود چنان که نص 
قرآن است که: الم غلبت الروم* فى ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلیون* فى 
بضع ستین (روم۱-۳) مغلوب شوند روم در نزدیکتر زمین و ایشان از بعد مغلوبیت زود 
باشد که غالب ایند در اندک سالی, یعنی بر ملک و خلافت غلبه کنند پس در اندک 
روزگاری مقهور گردند و مغلوب شوند یعتی از بتی‌مروان. 

و همچنین زیدین حارثه که رسول و او را به پسری گرفته بود. و چون ژییر عوام که 


بدعتها / ۲۷۳ 


بندة اسدین خویلد بودی. 

قصه زید چنان بود که رسول ٤لم‏ بر سنت عرب وی رابه بازار عکاظه خریده بود از 
مال خدیجه و زید را از پدرش دزدیده بودند که حارثه کلبی بود و حارثه از قبیله کلب بود 
ومردی بزرگ بود. و در آن نزدیک که ژید را خرید رسول ال را وحی آمد و زید اظهار 
اسلام کرد. رسول لے وی رااز خدیجه بخواست خدیجه زید را به وی داد و رسول زید را 
آزاد کرد. 

چون خبر زید به پدرش رسید با جمعی بزرگان برخاست و به مکه آمد و به خانة 
ابوطالب رفت و التماس کرد به ابوطالب که با پسر خویش محمد بگو تا پسر من زید را په 
من فروشد یا به منت به من دهد. ابوطالب برخواست با حارثۀ کلبی و جمعی بزرگان که در 
خدمت وی بودند نزد رسول 8 آمدند. ابوطالب این سخن باز گفت, رسول گفت من زید 
را آزاد کردم اختیار اختیار وی است اگر خواهد برود زید گفت من صحبت و خدمت 
رسول اختیار کردم تا زنده باشم مقارقت نکنم. 

حارثه از این سخن برنجید و گفت یا معاشر قریش بدانید که از زید بیزار شدم و گواه 
باشید که او پسر من نیست و من پدر او نیستم. رسول گفت یا معاشر قریش گواء باشید که 
من زید را به پسری قبول کردم و او پسر من است. و زید بعد از آن مشهور شد به زیدین 
محمد. تا چون زید زن خود را اطلاق داد و رسول لژ او را زن کرد تا مردم یدانند که زید 
پسر حقیقی أو نیست. 

و در قرآن وارد شد که زید پسر رسول نیست: فلما قضی زید منها و طراً زوجنا کها 
لکیلا یکون علی الممنین حرج فی ازواج ادعیائهم (احزاب۳۷) بس چون بگذاشت 
زید از آن زن حاجت خود را تزویج نمودیم ما او را به توتا نباشد بر مومنان در خواستن و 
نکاح کردن زن فرزند خوانده‌هاء و قال: ما کان محمد ابا احد من رجالکم (احزاب ۴۰) 
تبود محمد پدری که از مردان شما بلکه رسول لژ بود و خاتم پیغمبران و چون زید با 
سبقت اسلام تعلقی نداشت به امامت غیر او هم تعلقی ندارد به امامت الا امیرالمومنین و 
حسن و حسین و اولادشان. 

بینه, اما امکلثوم دختر امیرالمو منین رل که به عمر داد از اجبار بود" چون امامت که 


۱- ازدواج عمر با ام کللوم از مسائلی است که در طول تاریخ اسلام مورد بحث واقع شده است با 


۴ / کامل بهانی 


عطیه ملک عالم و عالمیان بود از وی باز گرفتند اگر زنی رابه زور بخواند از ایشان از فعل 
ایشان چه عجب باشد. و امیرالمژمنین چون لوط پیغمبر بود که گفت: هوّلاء بناتی هن 
اطهر لکم فاتق واه (هود۸۰) و صادقٍ فرمود که «ذلک اول فرج غصبنا علید». 

و گویند که این قصه چنان بود که عمر عباس را نزد امیرالموّمنین فرستاد به خطبة 
امکلثوم قبول نکرد. عمر گفت علی از من ننگ می‌دارد به خدا که من او را بکشم. عباس 
خبر به امیرالممنین داد که عمر چنین می‌گوید. امیرالمومنین گفت کشتن من حساب دیگر 
باشد و خطبه حساب دیگر من دختر به وی ندهم. 

عمر گفت یا عباس روز جمعه حاضر شو تا بشنوی آنچه باید شنیدن. روز جمعه به 
آخر خطبه گفت: یا ابهاالناس» ههنارجل من اصحاب رسول الله قدزنا. و هو محصن, و قد 
اطلع امیرکم وحده فما انتم قائلون. 

ای مردمان ایتجا مردی است از اصحاب رسول خدای که زنا کرده و او محصن است 
یعنی زن دارد و امیر شما تنها بر آن اطلاع یافته شما در این باب چه می‌گوئید. از جوانب 
مسجد آوازها برآوردند که امیرالممنین را به گواه احتیاج نباشد قول قول امیرالسومنین 
باشد اگر فرماید ما آن زانی را یکشیم. 


ادامه صقحه قبل 
توجه به بحث‌های مطرح شده چهار فول در میان علماء و مورخین مطرح است: 

الف: این ازدواج با رضایت امير الممنین: و بدون هیچگونه تهدیدی انجام گرفته است. ابن قول 
در کتب اهل سنت نقل شده است. 

ب: این ازدواج با تهدیدها و فشارهای اعمال شده از طرف عمر و از روی اضطرار واقع شده که اکثر 
علماء شیعه به این قول قائل هستند. 

ج: این ازدواج واقع نشده بلکه از جعلیات دشمنان اهل‌بیت 24 است که عده‌ای از علماء شيعه به این 
قول فائل هستند. 

د: اين ازدواج واقع شده اما نه با اکلثرم بلکه با جنیه‌ای شبیه ام‌کلثوم به نام سحیفه بشت جریریه از 
طایفه بهودیان که امام عل ی او را احضار فرمود و به عقد عمر درآورد. منشأ این قول روایتی 
است که در بحار ۸۸/۲۲ از امام صادق نقل شده است. 

به نظر ما حدیث ازدواج عمر با ام کلثوم از جعلیات است که دشمنان به حاطر اینکه عمر را متسب به 
بیت رسالت کنند این حدیث را ساختند چون قرائن موجود در حدیث دلالت بر جعل آن 
می‌کنند. واله عالم بحقایق الامور. 


بدعتها / ۲۷۵ 


چون از منبر یه زیر آمد با عباس گفت ای عباس اگر علی به من دختر ندهد علی را 
یکشم. عیاس نزد امیرالمومنین رفت و حال بازگفت. علیلثٍ گفت من پیش از گفتن شما 
دانستم که من این کار نکنم. عباس گفت او ترا یکشد که مرد شوخ است و عاصی و بیشرم و 
ستیزه کن اله اله اگر تو نکتی من به ضرورت بکنم تا خصومت ساقط گردد و اسلام در 
صدمه این کار نرود پندارم که این دختر مرده است. امیرالمومتین از آن امتناع کرد. عباس 
پیش عمر رفت و گفت ترا جز دختر خواستن کاری دیگر نیست. علی این کار نمی‌کند من 
می‌کنم 

عمر به مسجد حاضر آمد و گفت من دختر علی را می‌خواهم و عباس عم وی است به 
وکالت علی دختر وی رابه من می‌دهد و دختر او را وکیل خود کرده است و من رغبت 
بدین خطبه و کار تمام بکرد حال بدین جمله بود. امیرالمومنین به وصیت رسول ل 
خاموش شد. و این عقد به عینه چون عقد فرعون بود با آسیه بنت مزاحم. 

مسئله؟ مخالفان گویند رسول ب نماز عصر حواله به ایویکر کرد تا امامت گند و 
جماعت اصحاب در عقب او نماز کنند و این نص است بر وی به امامت چون او به امامت 
شاید در نماز امامت جمله کارها را شاید. 

و هم ایشان گویند که رسول ي چون آواز ابویکر شنید دستی بر دوش علی نهاد و 
دستی دیگر بر دوش فضل‌ین عباس و پایها بر زمین کشان به مسجد حاضر شد و در قیله 
بایستاد و نماز کرد و ابویکر اقتدا به وی کرد و مردم اقتدا به ایویکر کردند. 

اگر اجازت نماز از امر و رای رسول بود معزول کردن هم لابد که به امر خدای تعالی 
بوده باشد: و ماینطق عن الهوی» ان هوالا وحی یوحی (نجم ۳-۴) و این چنان بود که 
ادای وی سوره برائت را حق تعالی رسول را فرمود که به امت روشن یکن که وی مستحق 
ادای شریعت نیست. و مستحق پیش نمازی و جماعت داشتن نیز نیست. 

و چون رسول را که فتح مکه بر وی مسلم شد رسول کل نماز پیشین و عصر در 
مسجدالحرام می‌کرد. و عتاب‌بن اسید را نصب فرمود که امامت کند به نیابت و خلافت 
رسول عٍ. پس اگر پیش نمازی کردن سبب استحقاق خلافت و امامت باشد. عتاب بدین 
اولی باشد که در مسجدالحرام امامت می‌کرد با صحت نفس رسول لإ و در صورت 
ابویکر خود رسول چ رنجور بود.و به زعم خصم اگر رسول عقب ابویکر ایستاد و ماموم 
و معزول ازکار نبوت باشد که کار آخرین بود. 


۶ /کامل بهائی 


و قال تعالی: لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی (حجرات ۲) بلند مکنید آواز خود 
را بر آواز پیغمبر و قال: لاتقدموا بین یدی الله و رسوله (حجرات۱) مقدم مشوید در پیش 
خدا و رسول خدا و امثال این که تقدم بر رسول به هیچ وجه جایز نیست. پس ابوبکر 
عاصی شده باشد به این آیتها. 

و مذهب اهل‌بیت چنان است که رسول یل نفرمود که ابویکر پیشنمازی کند بلکه 
عايشه با یلال گفت بانگ نماز یگو تا پدرم نماز به جماعت بکند. ابوبکر چون تکبیر احرام 
بگفت و آواز بگوش رسول رسید پرسید که او را مقدم کرد عايشه گت بلال یا رسول الله 
گفت: اسندونی آما انکن لصویحیات یوسف. 

و اتفاق است که در زمان یوسف دروغ زن بودند و حریصات په عشق و عشقبازی و 
عشوه و فتنه‌انگیزی و حریصات به تحصیل امانی و لذات شهوات دنیاء و در حال برخاست 
دستی بر دوش میمونه نهاد و دستی بر دوش علی و و قصد مسجد کرد و چون از خانه 
بیرون رفتند فضل‌بن عباس برسید آن دست که بر دوش میمونه داشت بر دوش فضل نهاده 
و میموئه را باز گردانید. و ابویکر را از محراب دور کرد و استیناف نماز کرد. 

مسئله؟ مخالف گوید ایشان وزير رسول بودند. 

جواپ. آیا وزیر بودند به مشارکت نبوت و این قول کفر محض باشد. یا وزير بودند یه 
کفایت کردن امور عظیم و نصرت دین و قیام کردن به حروب به ثیابت رسول و و ابویکر 
یک نوبت رایت بستد و به خیبر رفت و به هزیمت باز آمد. و همچنین عمر به هزيمت باز 
آمد. تا امیرالممنین رایت اسلام پرداشت و خیبر را مسخر کرد. 

و هرجا که خدای تعالی شکایت بندگان و سستی کردن ایشان در کار حرب می‌گوید 
و گریختن و ذکر نفاق اصحاب می‌کند مراد ايشانند. و ایشان پیشتر از جملة خلق 
می‌گریختند و خلل کار اسلام طلب می‌کردند و هرجا که ذکر نفاق رفت شریک بزرگترین 
ایشان بودند. 

و حق تعالی با رسول می‌گفت: فاعف عنهم واستغفرلهم و شاورهم فى الامر فاذا 
عزمت فتوکل علی الله (آل‌عمران ۱۵۳) بعضی از آن نفاق توبه کردند اما ایشان بدان نقاق 
بمردند حق تعالی فرمود با ایشان مشورت کن که ایشان می‌گویند سحمد نژ ما را در 
عقدی نمی‌گیرد مباداکه با تو غدری کنند و الا رسول ول به وحی خدا از مشورت کردن 
مستفنی بود و حق تعالی مکارم از هر نوعی به وی داده بود و په مشورت کسی محتاج نبود 


بدعتها / ۲۷۷ 
قال الله تعالى و لو کنت فظاغليظ القلب لانفضوا من حولك (آل‌عمران ۱۵۳) و اگر تو 
بودی تندخوی پر دل هر آینه بگریختندی از گرد تو. 

مسئله؟ آنچه گویند ابوبکر چهل هزار درهم به خرج رسول کرد. جواب این گفته شد 
به شرح, و نیز رسول از هجرت مهمان انصار بودی و ابوبکر درويش بود بعد از هجرت و 
محتاج انصار و او نیز به طفیل رسول ا خوردی, و بعد از همجرت رسول کا را فتح 
بلدان میسر شد و به غنائم الله تعالی او را مستغنی گردانید. و اگر قبل از هجرت بود مال 
خدیجه بود بیشتر از همه مال قریش و رسول تلا مستفتي بود به مال خدیجه از مال 
ابوبکر با آنکه صدقه بر رسول حرام بود و ابوبکر شتر به کرایه گرفتی چون عزم سفر کردی 
قبل از اسلام این مال کجا بود او را. 

و دلیل بر آنکه ابوبکر چهل هزار درهم نداد آنکه چون شخصی با رسول خلوتی 
می‌ساخت و سری با او می‌گفت يا مسئله‌ای می‌پرسید. جمله را ان هوس می‌بود که چنان 
کنند و رسول را از آن ملال آمدی آیة: يا ایهاالذین آمنوا اذا ناجیتم الرسرل فقدمرا بين 
یدی تجویکم صدقة (مجادله ۱۳) ای آنان که ایمان آورده‌اید هرگاه خواهید که مناجات 
کنید با رسول ل پس مقدم سازید بر مناجات خودها صدقه را. چون این آیه نازل شد 
امیرالمومنین دستار بده درهم بفروخت و گویند ده درهم به قرض بستد و به صدقه داد و ده 
سوال بکرد. و هیچ کس دیگر بر این آیه عمل نکرد به غیر از علی# و حکم آية منسوخ 
شد به آية: أَشفقتم ان تقدموا بین یدی نجویکم صدقات فاذالم فعلرا و تاب اله علیکم 
(مجادله ۱۴) آیا نرسیدید که مقدم سازید در وقت مناجات خودها با رسول 4 صدقات 
را پس چون صدقه ندادید خدای توب شما قیول کرد. 

پس اگر وی را مال بودی بدادی و مناجات کردی و اگر بود بخل کرد و نداد این لاف 
نرسد مخالف راکه گوید چهل هزار درهم بداد و اگر حدیث «اقتدوا بالذین من بعدی» 
ابوبک, و عمر» راست بودی به بیعت ستادن محتاج نبودی و انصاریان با وی مسخالفت 
نکردندی و او تمسک بدین حدیث کردی نه به حدیث «الائمة من قریش». 

و گویند رسول 2و گفت: ابوبکر افضلکم» و اعلمکم؛ و نگویند که ابوبکر معنی کلاله 
ندانست و عمر و هرد و معنی «اباً» ندانستند چنانه ثعلبی گوید. و عمر دائماً گفتی 
«لولاعلی, لهلک عم لولا معاذ. لهلک عمر». 

و آنچه گویند بر عرش نام ابوبکر و عمر نوشته بود رد بر آن که که رسول له گفت بر 


۷۸ / کامل بهائی 


ساق عرش نوشته «الالهالالله محمد رسول اله علی ولی اله» و چگونه شاید نام 
بت پرستان که به پنجاه سالگی یا چهل سالگی ایمان آورده باشند بر عرش نویسند. اما از 
آن علی اطا می‌شاید. که عصمت و طهارت او از صفیره و کبیره از روز ولات تا به روز 
وفات به درجة شهادت معصوم بوده باشد. که نوشته باشند, و هر حدیثی که رسول ل در 
حق علی ِا ايراد کرد و فرمود ایشان برخود بستند. 

و گویند «الشیطان يقر من ظل عمره و نگویند که او گفت باتفاق مسلمانان که من روز 
احد چون بزکوهی بر آن کوهها می‌گريختم: ان الذین تولوا منکم يوم التقى الجمعان انما 
استزلهم الشیطان ببعض ماکسیوا (آل‌عمران ۱۴۹) یه درستی آنان که پشت کردند از شما 
در روز ملاقات دو گروه به درستی که لغزانید ان دو کس را شیطان به سیب بعضی‌از آنچه 
کرده بودند. اگر آنچه می‌گویند راست است بایستی که او نگریختی و شیطان او را 
نلغزانیدی. 

و گویند که رسول ل دعا کرد که خدایا این دین را قوت ده و عزیز گردان به ابوجهل 
یا عمر و دعای رسول ا در شأن عمر مستجاب شد و او نصرت رسول کرد و دين به سیب 
او عزیز گشت و قوت گرفت. حق تعالی به چند موضع در قرآن گفت قوت در دین و اسلام 
من کنم و رسولان را من نصرت دهم حیث قال: لنتصرنا رسلتا(مومن ۵۳) و قال: لیظهره 
علی الدین کله (صف٩)‏ و قال: ان ینصرکم الله فلاغالب لکم (آل‌عمران ۱۵۴) و نحوها 
پس چگونه شادی که رسول ی برای تقویت دین به مشرکان محتاج باشد. 

و آنچه گویند عثمان ساز کار جیش العسرة بکرد. به اتفاق این در غزوة تبوک بود و 
بیست وپنج هزار مرد جتگی بودند در این روز جز تبع, و چنین گویند که رسول ل از 
مسلمانان التماس کرد که هر که چیزی دارد مدد کند به مال. 

عثمان دویست سر شتر بداد تا به غایت کار بارگیر چهارصد مرد باشد یاقی از تربیت 
او خالی بوده باشند. و فقرا و درویشان برای عدم استطاعت تخلف و تقاعد کردند. اگر 
عثمان چیزی به ایشان دادی نه چنین بودی: لیس على الضعفاء ولاعلی المرضی و لا 
على الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوائّه و رسوله ما على المحسنین من سبیل 
والّه غفور رحیم ولاعلی الذین اذا ما اتوك لتحملهم قلت لااجد ما احملکم عليه تولوا و 
أعينهم تفیض من الدمع حزنا الایجدوا ماینفقون (توبه .)٩۲‏ 

نیست بر ضعفا و بر بیماران و نه بر آنانکه نيابند چیزی که نفقه کنند گناهی هرگاه 


بدعتها / ۲۷۹ 


نصیحت کنند برای خدا و رسول خدانه بست بر نیکوکاران راهی و خدا آمرزیده و 
بخشانیده است و نه بر آنان که چون به نزدیک تو آیند که ایشان را سوار کنی تو گفته باشی 
که نمی‌يابم چیزی که سوار کتم شما را بر آن پشت کنند و چشمهای ایشان فرو می‌ريخته 
باشد اشک از روی غم و اندوه که نمی‌یابند چیزی که نفقه کنند و جهاد کنند. این ايه 
مکذب افترای ایشان است. 

و گویند روزی رسول چ گفت کیست که چاه رومه را عمارت کند و در بهشت خانه 
بستاند. عثمان گفت من یکنم ولیکن تو رسولی ضامن شوءاگر وی رسول را صادق القول 
دانستی و بهشت را براست داشتی ضامن نستدی ضمان گرفتن او دلیل است که او در صدق 
قول بشک بود و در قیامت هم به شک بود و نیز اگر مومن بودی و مستحق آن خانه په 
ضمان محتاج نبودی و اگر مومن نبودی رسول به محال ضمان نکند. 

چون مقدمات این نوع مکتوب شد از هر نوعی و هر بایی از کتاب مخالف و مژالف 
لازم آمد شروع در خلاصة آن باب و کیفیت و نوع این حالت و عجز بنی‌هاشم و تغلب 
بنی تمیم و بنی‌عدی و بنی‌آمیه و اضراب ایشان. 


یاب دهم 1۳ 


حجة الوداع و غدیر 
و وصية الرسول و وفاته و فيه ما یتبع ذلک 
فصل اول فی حجد الوداع 

براءین عازب» و جابرین عبداله انصاری, و ابوذر غفاری. و سلمان فارسی» و عمارین 
یاسر, و حذیفتة‌الیمان, و غیر ایشان روایت کردند که چون رسول ی با ترسایان نجران 
صلح کرد جبرئیل آمد و رسول راگفت که حجه باید کردن تراکه اجل نزدیک شده و رسول 
علی را به یمن فرستاده بود به تحصیلی که مقرر کرده بود با وفد نجران و رسول ملل تهیه 
کار حج می‌کرد چون کار تمام کرده بود از مدینه بیرون رفت یا خلقی عظیم و نامه‌ای په 
امیرالمومنین ا نوشت که به جانب مکه رفتم به عزم گردن حج چون کار تمام کرده باشی 
باید که از راه یمن به مکه آئی که انجا ما را ملتقی خواهد. چون رسول 49 بذوالحلیفه 
رسید اسماء‌پنت عمیس حامله به محمد بن اپی‌بکر بار بنهاد رسول توا یک روز از برای 
اسماء انجا توقف فرمود. 

چون نام رسول له به امیرالمومنین ِا رسید ساز و استعداد آمدن کرد و آنچه 
حاصل کرده بود بار کرد و با قومی که همراه بودند سوار شد و روی به مکه نهاد و چون په 
میقات اهل یمن رسید احرام گرفت و چهل وچهار شتر هدی با خود داشت و در آن وقت 
حج قران و مفرد بودی و هئوژ فرض تمتع نیامده بود. 

چون به نزدیک مکه رسید آية تمتع نازل شد که: واتموا الحج والعمرةلث (بقره۲٩۱)‏ و 
رسول پیش ازنزول آیه احرام گرفته بود خطبه‌ای بخواند و گفت هر که احرام نگرفت 
فرض او احرام عمره است و آنچه من اکنون می‌دانم اگر پیش از این می‌دانستمی هسرگز 


۲ / کامل بھائی 


هدی نراندمی تا اکنون حلال شدمی لیکن حلال نمی‌توانم شد تا هدی به محل رسیدن و 
نحر کردن آما هر که هدی ترانده باشد باید که حلال شود و حج عمره و تمتع کند آنگه احرام 
به حج گیرد. 

پس بعضی حلال شدند و بعضی باحرام بایستادند و حلال نشدند و رسول یژ ایشان 
را اعتاب کرد که شما جرا حلال نمی‌شوید. گفتن ما حلال نشویم و رسول محرم باشد 
رسول گفت مرا عذری هست که هدی رانده‌ام و شما را هیچ عذری نیست. از او قبول 
نکردند و بر انکار اصرار نمودند و رسول را گفتند تو نیز حلال شو تا ما حلال شویم. رسول 
گفت: عجب سخنی می‌گونید من شصت وشش شتر هدی رانده‌ام و یت قران کرده چگونه 
حلال شوم. منکران با یکد یگر گفتند که ما حلال شویم و با زنان خلوت کنیم و غسل کنیم و 
آب از سر ما چکد و رسول خدا اشعث و اغیر(" باشد. 

چون امیرالمۇمنین ٍلا به نزدیک مکه رسید خلیفه بر قوم خود بگذاشت و خود به 
خدمت رسول آمد و رسول چچ به در مکه رسیده بود رسول او را پپرسید امیرالسومنین 
گفت آنچه فرمودی تمام کردم و حله‌ها ستادم و در تنگ‌ها" نهادم و سپردم چون به 
نزدیک مکه رسیدم اشتیاق و آرزومندی طلعت تو به غایت رسیده بود تعجیل کردم به 
دیدن تو. 

رسول 2و گفت یا علی ل چه نیت کردی در احرام. گفت یا رسول الله تو به من 
تنوشتی که چه نوع حج می‌باید کردن اما من نیت خویش را در نیت تو بستم و گفتم: اللهم 
اجعل اهلالی, کاهلال نبیک. خدایا اهلال مرا بگردان چون اهلال نبی تو. گفت هدی 
راندی. گفت بلی چهل و چهار هدی رانده‌ام. رسول گفت: الله اکیر. شارکتنی فی حجی, و 
هدیی. من شصت و شش هدی راندم اکنون یا علی برو و قوم خود را برگیر و به پیش من 
آی. 

امیرالمۇمنی نإ به نزد قوم خود رفت و ایشان را یافت که تنگهای بار گشوده بودند و 
آن حله‌ها پوشیده امیرالمومنین بر نائب خود عتاب کرداو عذری گفت که جماعت 
شفاعت کردند که ما راحلها می‌باید که بپوشیم و خود را بيارائیم و بر آن احرام گهريم. 


۱- اشعث: آشفته موی. ژولیده موی. 
اغیر: گردآلود. خاکی رنگ: تبره رنگ. ۳- تنگ: جوال» لنگه بار, 


حجة الرداع و غدیر ۲۸۳ 


امیرالمومنین گفت سبحان الله رسول ت هنوز حله‌ها ندیده چرا پوشیدید جمله را بخواند 
حله‌ها از ایشان بستاند و فرمود تا گردها بیفشاندند و باز در تنگ‌ها نهادند و به خدمت 
رسول ‏ آمدند. قوم شکایت او با رسول ي بگفتند که علی حله‌ها از ما بستاند رسول 
گفت صواب کرد. 

و ایشان زیان طعن از علی کوتاه نمی‌کردند و از آنکه حقدها در دل ایشان بود. 
رسول لو به منبر آمد و خطبه بخواند و گفت: ارفعوا السنتکم عن علی بن ابی طالب, فانه 
خشن فی ذاته ل غیر مداهن فی دینه". چون مردم غضب و مبالغه نمودن و در عتاب از 
رسول ول بدیدند زبانهاکوتاه کردندء و رسول آن حج بگذارد و باز گردید بر عزم مدینه. 


فصل دوم 
(فی ذ کر الغدیر) 

رسول تلا می‌آید منزل به متزل تا به موضعی رسید که آن را غدیر گویند و آن مفرق 
الطریق بود و مردم از آنجا پراکنده شدندی و آن منزلی نبود که کسی آنجا نزول کند و در 
وی هیچ نزهتی نبود که صلاحیت نزول داشته باشد. جبرئیل آمد و زمام ناقة رسول 
بگرفت و گفت ترا خدای تعالی سلام صی‌رساند و می‌گوید که ایینجا آبی و گیاهی و 
منزلگاهی نیست اما فرود آی تا رسالت مهم دین به خلق رسانی پیش از آنکه متفرق شوند 
و آية: یا ايها الرسول بلغ (مائده۷۱) آورد. 

رسول ی در حال فرود آمد و منادی بکرد تا قوم فرود آمدند و آنان که رفته بودند 
باز خواندند و آنان که نرسیده بودند صبر کردند تا برسیدند و آنجا درختی بود ازدوح 
بفرمود که زیر آن درخت پاک کردند و رسول فرود امد تا پالانهای شتر جمع کردند 
رسول ول بر آنجا رفت و مهاجر و اتصار حاضر بودند خطبه‌ای بر خواند و ان خطبه 
مشهور است وبه آخر گفت. 

یا قوم نعیت الی نفسی. و حان منی حفوق من بین اظهرکم, وقد دعیت ویوشک ان 
اجیب. و انی مخلف فیکم التقلین, ما ان تمسکتم بهما لن تضلواء کتاب الله و عترتی اهل 
بیتی, فان اللطیف الخبیر اخبرنی اتهما لن یفترقاء حتی يردا على الحوض(؟. 


۱- بحارالاتوار ۳۸۵/۲۱ و ارشاد مفید ۰۱۷۳/۱ ۲- بحارالانوار ۳۸۷/۲۱ 


۴ / کاملی بهائی 


ای قوم خبر مرگ به نفس من رسید و به تحقیق که ضایع شود از من حقها در ميان 
ظاهرترین شما و مرا خوانده‌اند و زود باشد که اجابت کنم و بدرستی که من گذارنده‌ام در 
میان شما دو گروه راکه اگر تمسک جوئید به این دو گروه هرگز گمراه نگردید کتاب خدای 
و عترت من که اهل بیت من‌اند چه بدرستی که خدای لطیف خبر دهنده مرا خير داده که این 
دو گروه از هم جدا نشوند تا به نزدیک حوض کوثر به من برگردند. 

پس گفت: اللهم هل بلفت. و کلامی چند بگفت و به آخر گفت: علی منی به منزلة 
هارون من موسی, و مناقب امیرالممنین در آن خطبه یاد کرد و امامت وی تقریر فرمود. 
پس علی را بخواند و دست وی پگرفت و او را برداشت و بر خلق عرضه کرد. 

حکایت, شبلی در اصل رئیسی بود از روسای ولایت دماوند و مردی عساقل بود. 
ملک مازندران او را به رسالت به خلیفه فرستاد چون به بغداد رسید و آن مشاهد علماء 
بدید در آنجا توبه کرد و از دنیا اعراض نمود. القصه شبلی روزی پیش نقیب بغداد رفت و 
گفت یا سید دانی که غرض مصطفی ا در این حدیث چه بود که دست پدرت گرفت و بر 
خلق عرضه کرد. گفت نه یا شیخ. شبلی گفت یا سید زلیخا عاشق جمال یوسف شد و 
یوسف از وی دوری می‌جست و زنان مصر که او را طعنه می‌کردند حاضر کرد و گفت من 
حال خود به شما نمایم و از برای هر زنی بالشی بنهاد و ترنجی و کاردی به دست هر یکی 
از ایشان داد و گفت پاره از اینجا ببرید و به من دهید و شفاعت از یوسف کرد بسیاری و 
سوگندها داد و او را گفت به حق تربیت و تعهد من تو را که از خانه بیرون آئی و به آن خانه 
دیگر روی. 

یوسف از آنجا بیرون آمد سر در پیش انداخته به خائه دیگر رفت. زنان جمله حائض 
شدند چنانکه بالش سفید سرخ شد به خون حیض و به عوض ترنج دستها می‌بریدند پس 
گفتند: ما هذا بشراً ان هذا الا ملك کریم (یوسف ۳۱) این نه آدم است بلکه فرشته‌ای است 
بزرگ. پوسف چشم بر هیچ زنی نینداخت. زنان گفتند اگر او آدمی بودی نظر بر حسن و 
جمال ما انداختی. زلیخا گفت: فذلکن الذی لمتننی فیه (یوسف ۳۲) این است کس که 
شما مرا بهجهت او ملامت می‌کردید. رسول ما نیز بکرات و مرات و فضائل على و 
مناقب او گفته بود حساد و متافقان طعنه می‌زدند: روز غدیر پر خلق جلوه داد او را. 

القصه رسول گفت: الست اولی لکم من انفسکم. آیا من اولی نیستم از شما به 
نفس‌های شما جمله اقرار کردتد بر فور که بلی. فقال: من کنت مولاءء فهذا علی مولا» الهم 


حجة الرداع و غدیر / ۲۸۵ 


وال من والاه. وعاد من عاداه» وانصر من نصره. واخذل من خذل والعن على من ظلمه؛ اللهم 
هل بلفت. 

گفت هر که من مولای او بودم پس این علی مولای ارست خدایا دوست‌دار هر که 
علی را دوست دارد و دشمن‌دار هرکه علی را دشمن دارد و یاری ده هر که علی را یاری 
دهد و خوار گردان هر که علی را خوار گرداند و بران هر که بر وی ظلم کند خدایا آیا 
رسانیدم و از متبر فرود آمد و وقت نماز پیشین بود نماز به جماعت بکرد و در خیمه رفت. 

و بفرمود که برابر خیمة او برای علی(تٍ خیمه بزدند و گفت یا علی اینجا بنشین و 
فرمود که مهاجر و انصار از مردان و زنان بروند و تهنیت او بگویند به امامت و بیعت کنند. 
چون نویت به عمر رسید در کلام مبالغه تمام بکرد و در تهنیت گفت: بخ‌بخ یا على أصبحت 
مولائي, و مولا کل مؤمن و مومنة. مبارک‌باد مبارک‌باد ترا یا علی گردیدی مولای من و 
مولای هر مومن و مژمنه. 

چون مردان از تهئیت فارغ شدند زنان تهئیت کردند به طریقی که قبل از این مذکور 
شد. حسان ثابت اجازت خواست از رسول چ و این ابیات انشاء کرد بر خلق خواند 


رسول گفت باسم الله سبحانه و تعالی. 
شعر 
يناديهم یسوم الغدير نبیهم بخم واسمع بالرسول منادیا 
قسقال فمن موليكم و ولیکم فقالواولم ییدوا هناک التعادیا 
انت مولانا و انت ولیسنا ولن تجدن منا لک اليوم عاصیا 
فقال له قم یبا علی فانتی رضیتک من بعدی اماماً و هادیاً 
فمن كنت مولاه فهذا وليه فکونوا له انصار صدق موالیا 
هسناک دعا اللهم وال وليه وگن للد غاذى ضایا ماديا 


رسو ل ایغ علی ا را روزی بر دشمنان جلوه می‌داد چنان که در مباهله و روزی بر 
دوستان عرض می‌کرد چنان که روز غدیر. 

ابوسعید خدری گوید: وله ما تفرقناه حتی تزل: الیوم اکملت لکم دینکم و اتمست 
علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام ینا" (مانده۵) به خداکه مرا متفرق نشده بودیم تا 


۱- بحارالانوار ۱۷۹/۳۷ و الغدیر ۳۷۷/۱. 


۶ / کامل بهائی 


آیه «اکلمت لکم دینکم» نازل شد یعنی امروز کامل ساختم بر شما دین شما راو تمام کردم 
بر شما نعمت خود را و راضی شدم برای شما اسلام را که دین شماست. 

رسول بپ نزد تزول این آیه گفت: اکير على اكمال الدین, و تمام النعمةء و رضاء 
الرب برسالتی» و بولاية علی من بعدی. خدا بزرگتر است بر تمام ساختن دین و تمام دادن 
نعمت و خشنودی پروردگار به رسالت من و به ولایت علی بن ابیطالب بعد از من. آنگاه 
رسول بژ رو به علا کرد و گفت: یوم بیوم» آن الله لایضیع اجر من احسن عمل(. 
روزی بروزی بدرستی که خدایضایع نکند مزد کسی را که نیکو کرد کار خود را. 

چون روز خییر مرحب بهودی که از شجاعان و پهلوانان عرب بود مبارزت کرد. 
آمیرالمزمتین چ او را بکشت با چند شجاعان دیگر جبرئیل گفت: یا رسول اه لژ ان له 
یوماً عندک, یوماً بیومه هذا . به درستی که علیلټٍ را به نزدیک تو روزی است در پرایر 
این روز. 

در اصفهان سنه (۶۷۳) روزی در مجلس شخصی حاضر بودم از جمله مفتیان فرق 
یزید. تقی نام مشهور به نصب عدوات علی و اهل‌بیت او آن شقی هر دو سرا این تسقریر 
می‌کرد «ان له یوما عندک, یوم بیومه» لیکن تفریر روایتی بود از پدر خویش به تقریر 
ایمان و اعتقاد هم تقی شقی از پدر خویش روایت کرد عن ابن مسعود که علی لټ روز احد 
نیزه در دست می‌گردانید و از راست و چپ و پیش و پس مرد بر مرد می‌افکند. رسول علو 
چون چنان دید گفت: لا تقية فى الاسلام بعدک ماعذر من کتم الحق و انت ناصره, تقیه و ۰ 
ترس در اسلام نیست بعد از وجود تو چیست عذر کسی که حق را پوشیده دارد و حال 
آنکه تو ناصر او باشی. 

چون آیه: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک (مائده۷۱) نازل شد رسول خائف و 
متفکر بود علی رب راپیش خود خواند و حال با او بگفت امیرالمزمنین(38 گفت یا رسول 
اله یادداری که مرا در احد گفتی: ماعذرمن کتم الحق. و انت ناصره» فالیوم ماعذر من کتم 
الحق. و الله عاصمه" ". پس امروز چیست عذر کسی که پوشیده دارد حق راو خدا 


نگهدار ندة أو باشد. 


۱-سند این مطلب پیدا نشد. ۲- سند این مطلب پیدا نشد. 
۳- اسرار الامامة ۳۰۸ که از کتاب‌های مختلقی نقل شده است. 
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ابواسحق ثعلبی امام اصحاب الحدیث در تفسیر کشف نام گوید که سائلی ازسفیان بن 
عبینه پرسید که: سل سائل بعذاب واقع (معارج۱) در شأن که نازل شد. سقیان گفت از من 
سوالی کردی که پیش از تو کسی از من این سوال نکرده: حدثنی ابی, عن باقرعلوم 
الانیا. محمد بن على بن الحسین بن على بن ابیطالب علیهم‌السلام عن رسول ال که 
روز غدیر بود رسول دست علی ا گرفت و او را بر منبر برد و خليفة خود کرد. 

چون این حدیث در قبائل عرب قاش شد نضرین حارث بن کلدةالفهری و روک 
حارت بن نعمان الفهری بر شتری سوار شد و پیش رسول و رفت و گفت یا محمد هرچه 
ما را فرمودی از طرح سیصد و شصت بت که آلهه می‌گفتیم ایشان راو نماز و روزه و حج و 
جهاد و خیرات و زکوة و امثال این مشقتها هر یکی باز گفت ما این‌همه بر گردن خود 
گرفتیم. امروز شنیدیم که پسرعم خود را بر ما حاکم گردانیدی و او را بر مثبر بردی و بر ما 
تفضیل نهادی و گفتی «من کنت مولاء فهذا علی مولاء» ما این قبول نکنیم این کلمه تو خود 
گفتی یا خدای ترا بدین فرمود. 

رسول ول گفت: واه الذی لاالهالاهوء ان هذا من افْه. گنت بخدای که نیست هیچ 
معبودی سزاوار پرستش مگر او که این کار از پیش خدای بود. چون این سخن بشنید پشت 
بر رسول کرد وروی بر احله نهاد و گفت: اللهم انکان هذاهو الحق من عندك فامطر علينا 
حجارة من السماء اوآتنا بعذاب الیم (انقال ۳۲) اگر این حق باشد از نزد تو پس بباران برما 
سنگ ریزه‌ها از آسمان یا بفرست بر ما عذاب دردناک. این لقظ می‌گفت و می‌رفت هنوز 
این دعا تمام تکرده بود که سنگی از آسمان بیامد و بر او آمد و فی‌الفور او را به دوزخ 
رسانید 
و در تفاسیر اهل البیت آمد که: مافی قوله ما انزل الیک. آن «ما» است که فی قوله 
فاوحی الی عبده ما اوحی (نجم ۱۰) پس وحی فرستاد به بند؛ خود آنچه وحی فرستاد 
نازل شد. و این حال چنان بود که در شب معراج رسول ترا گفتند باید که علیل را 
خلیفه و وصی خود گردانی چون عمر تو به آخر رسد و اجل نزدیک شود پس روز غدیر 
گفت «بلغ ما اتزل ليلة المعراج»۳۱. 


۱- مناقب ابن شه رآشوب ۵۰/۳ و بحارالاتوار ۱۷۴/۲۷ 
۲- مناقب ابن شه رآشوب ۳۹/۳ و بحارالانوار 1۵۵/7۷ 
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فصل سوم 
(فی ذ کر وفات رسول ص) 

روز سه‌شنبه بود که رسول ع رنجور شد و گویند یک‌شنبه بود. دست امیرالمومنین 
بگرفت در آن روز و روی به بقیع نهاد و صحابه در عقب او برفتند چون به بقیع رسید گفت: 
اسلام علیکم یا اهل القبور, ان الدین بدا غریباًء کما بده» فطویی للفربا.. سلام بر شما باد ای 
آهل قبور بدرستی که دین ظاهر شد غریب چنان که ظاهر شد پس خوشا حال غرباء را 
پس گفت اجلم نزدیک رسید. زیرا که جبرئیل هر سال یک بار قرآن بر من عرض کردی ال 
امسال که دو نوبت عرض کرد و این معنی خبر مرگ من است که په من داده. 

و حق تعالی مخیر کرده مرا در میان خزائن عالم و بقام تا روز محشر و میان جوار 
خویش و بهشت. من جوار حق تعالی اختیار کردم و دنیای فانی را گذاشتم که: الدنیا 
بالنسبة الى الاخرةء ان یجعل احدکم اصیعه السيابة فیالیم.قلینظر بم برجع. دنی نسیت به 
آخرت چنان است که بگرداند یکی از شما انگشت سبایه خود را در دریا پس بايد که نظر 
کند که به چه برگردد. 

پس وصیتها بکرد به علی یا علی چون من نمائم غسل من بايد که تو کنی و تلقین و 
تجهیز من جمله به دست تو باشد و فضل بن عباس و عم من عباس مدد تو دهد په آب 
دادن و ملائکه به غسل من مدد تو کنند و بايد که هیچ کس عورت من نبیند به غير از تو که 
هر که چشم او بر عورت من افتد کور شود مگر توء پس در حال سل رسول ا 
امیرالممنین فضل و عباس را گفت رویها پربندید که چشم ناپدید باشد. ایشان رویها 
بستند اتفاقاً چشم عباس به عورت رسول ول افتاد فی‌الحال کور شد. 

روز چهارشبنه رنج بر رسول ول سخت شد تکیه بر علی و عباس کرده به مسجد آمد 
و بر منبر رفت و گفت هر که پیش من امانتی دارد یا قصاصی باید بیاید و طلب کند که من 
فردای قیامت طاقت عتاب آن تدارم. 

شخصی برخاست و گفت یا رسول اله من زنی می خواستم تو مرا وعده دادی به عطیه 
رسول ل روی به فضل بن عباس کرد و گفت سه اوقیه نقره به او ده. 

عکاشه برخاست و گفت یا رسول الله من کودک بودم و با کودکان بازی می‌کردم تو 
تازیانه بر من زدی قصاص می‌خواهم. رسول گفت با بلال به ځانه فاطمه رو و قضیب من 
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بیار تا عکاشه قصاص کند. چون فاطمه بشنید به گریه افتاد و گفت پدر رئجور است طاقت 
تازیانه ندارد عباس گفت یا عکاشه بجای یکی ده تازیانه بر من زن که ر سول و طاقت ان 
ندارد عکاشه گفت من قصاص از وی خواهم نه از دیگری. 

پس عکاشه تازیانه بستد وبر منبر رفت و گفت یا رسول اله آن روز که مرا زدی دوش 
من برهنه بود. رسول ی ردای میارک از دوش فرو کشید و بین‌الکتفین برهنه کرد. عکاشه 
چون چنان دید تازیانه از دست بینداخت و رسول نو را در برگرفت وبر مهر نبوت پوسه 
داد و گفت هزار جان من فدای تو بادا من از تو شنیده بودم که هر که بوسه بر مهر نبوت دهد 
آتش دوزخ بر وی حرام گردد و مرا غرض این بود نه قصاص که مرا بر تو قصاصی نیست. 

دیگری برخاست و همین ارادت کرد رسول َل گفت: سبقک بها عکاشه. عکاشه در 
این فضیلت سابق شد دیگری را نرسد این دعوی کردن و بوسه بر آنجا نهادن و از منبر به 
زیر آمد چون آدینه در آمد به مسجد آمد و نماز آدینه بکرد و وعظ بسیار یگقت خلایق را. 


فصل چهارم 
(فی ذ کر الوصیة) 

امیرالمزمنین گوید که چون سور «اذاجاء نصراله» نازل شد رسول ا رنجور گشت 
توقف نکرد در خانه بلکه بیرون آمد روز پنجشنبه و سر بعصایه بسته بر متبر رقت رنگ 
رویش زرد گشته آب از دیده روان بلال را فرمود که در مدیته متادی کن که به وصیت 
رسول حاضر شوید که وصیتی خواهد کردن و این آخر وصایای اوست. جمله خلائق 
روی به مسجد رسول نهادند مرد و زن صغار و کبار چنان که مسجد پرشد. رسول ول گنت 
وسعوالمن وراء‌کم» وسعوالمن وراء‌کم, یعنی فراخ کنید مجلس را برای کسانی که در پس 
پشت شمااند و این را دوبار فرمود پس رسول برپای خاست و گریه کنان گفت: انالّ و 
اناالیه راجعون. حمد و ثنای خدای بگفت و صلواة بر انبیاء فرستاد. 

پس گفت: انا محمد بن عبداثه, بن عبدالمطلب, بن هاشم. بن عبدمناف الذی لانبی 
بعدی, ایها الناس اعلموا ان نفسی تعیت, و حان فراقی من الدنیا و اشتقت لقاء ربی» فواحزنا 
علی فراق امتی, ماذا یقولون من بعدی, اللهم سلم سلم, ابهاالناس اسمعواً وصیتی لکم. 
ایهاالناس قد بین اله لکم فی محکم کتایه ما احل لکم و ما حرم علیکم, فاحلوا حلاله و 
حرموا حرامه, و امتوا پمتشایهه و اعلموا بمحکمه و اعتیروا یامثاله. 
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گفت منم محمد بن عبدافّه بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف آن کسی که هیچ 
پیغمبری بعد از من نیست بدانید که نفس من خبر مرگ شنید و وقت فراق من از دنیا شد و 
مشتاق لقاء بروردگار شدم زهی اندوه و غم که فراق امت روی داده به من که چه خواهند 
گفت بعد از من خدایا بسلامت‌دار بسلامت‌دار بشنوید وصیت مرا برای شما ای مسردمان 
خدای تعالی بیان کرده برای شما در کتاب محکم خود آنچه حلال است بر شما و آنچه 
حرام است بر شما پس حلال دانید حلال او را و حرام دانید حرام او را و بگروید به متشابه 
قرآن و بدانید محکم او و عبرت گیرید به مثالها و حکایات وی. 

و سرسوی آسمان کرد و گفت:اللهم هل بلغت, أيها الناس ایاکم و هذه الاهواء الضالة 
البعيدة من الّه. واليعيدة من الجنة والقريبة من النار, اللهم هل بلفت. 

اله اله فی دینکم و ما آتیکم. اله الله فی ماملکت ایمانکم. اطعموهم مما تأکلون, و 
اکسوهم مما تکسون, و لاتکلفوهم مما لایطیقون, فانها لحم و دم و خلق امثالکم. الاومن 
ظلمهم فانا خصمه يوم القيمة والله حاکمهم الله الله من النساء وفوا لهن مهورهن, و لا 
تظلموهن فتخریکم حسناتکم يوم القيمةء اللهم هل بلفت. 

ايها الناس علیکم بحب اهل‌بیتی ,علیکم بحب حملة القرآن علیکم بحب اهل العلم. 
ولاتنقضوهم و لاتحصد وهم ولاتطعنوا فهم. الاو من احبهم فقد احبنی, اللهم هل بلفت. 

ابها الناس ادوا زکوة اموالکم, آلاومن لم يزک فلاصلوة له ولادیین له ولاصوم له و 
لاحح له و لاجهاد له. اللهم هل بلفت. 

ايها الناس ان اله قد فر ض الحج على من استطاع اليه سبیلاء و من لم یفعل فلیمت على 
ای حال شاء. یهودیاً او نصرانیاً او مجوسیاًء الاان یکون به مرض جالس, او منع سلطان 
جائر. ألا لانصیب فی شفاعتی ولایرد حوضی, اللهم هل بلغت. 

ايها الناس آن الله جامعكم يوم القيمة» فى صعيد واحد فى مقام عظیم و هول شدید, يوم 
لاينفع مال و لابنون الأ من اتی اله بقلب سلیم. اللهم هل بلفت. 

اها الناس احفظوا السنتکم. وابکوا اعینکم» واتعبوا ابدانکم, وجاهدوا عدوکم و 
اعمروا مساجدکم, واخلصوا ایمانکم. و انصحوا اخوانکم. و قدموا لانفسکم, و احفظوا 
فروجکم, و تصدقوا من اموالکم, و لاتحاسد و افتذهب حیاء‌کم, ولاتغتب بعضکم بعضاً 
فتهلکوا انفسکم. اللهم هل بلغت. 

ایها الناس اسموا فی فکاک رقابکم, و اعملوا الخیر لیوم و قوفکم و فاقتکم. 
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ایها الناس لاتظلموا فان الله الطالب لمن خان, و عليه حسایکم و اليه ایایکم. فان الله 
لایرضی منکم بالمعصية. 

ايها الناس من عمل صالحاً فلنفسه, ومن اساء فعلیهاء و ماریک بظلام للعبید واتقوا 
یوماً ترجمون فیه الی اء تم توفی کل نفس ما کسبت و هم لایظلمون. 

ایها الناس انی قادم علی ربی. و قد نعیت الى نفسی, فاستودع الله دینکم و اسانتکم 
والسلام علیکم یا معشر اصحایی, و على جسمیع استی, و السلام علیکم و رحمةاله و 
برکانی(. 

خدایا آیا رسانیدم» ای مردمان بپرهیزید و دور دارید نفس خود را از این هواهای 
گمراه کننده از خدای و از بهشت و نزدیک کننده به آتش, خدای آیا رسانیدم. 

ای مردمان بترسید خدای را خدای را در دین شما و آنچه به شما آمد بترسید خدای 
را در آنچه مالک شد دستهای راست شما یعنی بندگان راء طعام دهید از آنچه خود 
می خورید و بپوشانید ایشان را از آنچه خود می‌پوشید و تکلیف مکنید ایشان را یه آنچه 
طاقت ندارند چرا که ایشان گوشت و خون‌اند و خلقی‌اند مثل شما هر که بر ایشان ظلم کند 
پس من خصم او باشم در روز قیامت و خدای حاکم ایشان باشد بترسید خدای را خدای را 
در باب زنان ادا کنید مر ایشان را مهرهای ایشان و ظلم بر ایشان مکنید که حسنات شما په 
عوض آن ضايع بگردد در روز قيامت, خدایا آیا رسانیدم. 

ای مردمان اطاعت کنید والیان آمر خود را یعنی امامان راو از ایشان عاصی مشوید و 
اگرچه بندة حبشی باشد که از قبل امام بر شما حاکم بود که هر که اطاعت ایشان کند 
اطاعت من کر ده باشد و هر که اطاعت من کند اطاعت خدای کرده و هر که پر ایشان عاصی 
شود چتان بود که به من عاصی شده باشد و هر که به من عاصی شود پس به تحقیق از 
خدای عاصی شده و بیرون میائید بر ایشان و مشکنید عهدهای ایشان را. خدایا آیا 
رسانیدم. 

ای مردمان پر شماست که دوست دارید اهل‌بیت مرا پر شماست که دوست دارید 
بردارندگان قرآن را بر شماست که دوست دارید اهل علم را و مشکنید عهدهای ایشان راو 
بر ایشان حسد میرید و بر ایشان طعن مکنید که هر که علماء را دوست دارد بتحقیق مرا 


۱- علبرغم جستجوی فراوان نتوانستیم سند این حطبه پیامبر اسلام(ص) را پیدا کنیم. 
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دوست داشته باشد. خدایا آیا رسانیدم. 

ای مردمان ادا کنید زکوة مالهای خود را که هر که زکوة ندهد نماز او درست نباشد و او 
را دین نباشد و روژه او درست نباشد و حج او قبول نباشد و جهاد او قبول نباشد. خدایا آیا 
رسانیدم. 

ای مردمان به درستی که خدای تعالی قرض گردانیده حج را بر کسی که استطاعت 
زاد و راحله راه داشته باشد و کسی که مستطیع باشد و حج نکند گویا بمیرد بر حالی که 
خواهد خواه بهودی و خواه تصرانی و خواه مجوسی مگر آنکه مرضی باشد که حبس 
کنندة او باشد یا مانع شود سلطان جور کننده و او را نصیبی نباشد از شفاعت من و وارد 
نشود بر حوض من, خدایا ایا رسانیدم. 

اي مردمان خدای تعالی جمع کنندة شماست در روز قیامت به زمینی واحد در مقام 
بزرگی و ترسی سخت روزی که نفعی ندهد مال و نه فرزند مگر کسی که بیاید به نزد خدای 
بدل سلیم, خدایا ایا رساتیدم. 

ای مردمان نگاهدارید زبانهای خود را و بگریانید چشمهای خود را و برنج دارید 
بدنهای خود را و جهاد کنید با دشمنان دین خود و تعمیر کنید مساجد خود راو خالص 
سازید ایمان خود را و نصیحت کنید برادران خود را و آن نصیحت را پیش فرستید برای 
نقس‌های خود و تگاه دارید فرجهای خود را از حرام و صدقه دهید از اموال خود و بر 
یکدیگر حسد میرید که شرم شما از میان نرود و غیبت مکنید بعضی مر بعضی راکه هلاک 
نسازد نفس‌های خود راء خدایا ایا رسانیدم. 

ای مردمان بشتابید در آزاد کردن بندگان خود" و عمل نیکو بجا آورید برای روز 
بازداشتن خود روز درویشی خود. 

ای مردمان ستم مکنید به درستی که خدای طالب است مر کسی را که خیانت کننده 
است و بر اوست حساب شما و به سوی اوست بازگشت شما چه به درستی که خدا راضی 
نشود از شما به معصیت. 


ای مردمان هر که عمل نیک کند پس برای نفس خود کند و هر که بد کند آن بد بنفس 


۱- ظاهر عبارت عربی خطبه غیر از این ترجمه است بلکه می‌گوید سعی کید در آزاد کردن رقاب 
(گردن) خودتان. 
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او باز گردد و نیست پروردگار تو ظلم کننده مر بندگان را و بترسید روزی را که برگردانند 
شما را در ان روز به سوی خدای پس بدهند بهر نقسی انچه کسب کرده باشد از یکی و 
بدی و ایشان هیچ ظلم کرده نشوند. 

ای مردمان به درستی که من به جانب پروردگار خود قدم نهنده‌ام و خبر مرگ به نفس 
من رسیده پس دین شما را به خدای می‌سپارم و امات شما را و سلام من پر شما باد ای 
گروه اصحاب من و بر جمیع امت من و سلام من بر شما و رحمت خدا و برکات خدای و از 
منبر په زیر آمد و در خانه رفت. 

فصل پنجم 
(فی تمام قصة موته) 

و چون در خانه رفت بیرون نیامد و در خانه امسلمه رفت رنج بر وی گران شد دو روز 
آنجا بود روز سوم عايشه بیامد و استدعا کرد که به خانۀ او رود رسول مق به انجا رفت 
موذن بانگ نماز گفت عايشه پدر را گفت برو و نماز بکن ابوبکر سبقت کرد چون آواز 
ابوبکر به گوش رسول اله رسید گفت: که گفت ابوبکر راکه امامت کند عايشه گفت من گفتم 
یا رسول الله فرمود «انکن لصویحیاب یوسف» یعنی شما زنان بوسف‌اید هر چه گوئید و 
کنید نه به صلاح و صواب باشد. 

پس رسول دستی بر دوش علی نهاد و دستی دیگر بر دوش میمونه و از خانه بیرون 
آمد چون از خانه بیرون رفت فضل‌بن عباس رسید میمونه را باز گردائید پس دستی بر 
دوش فضل نهاد و پای کشان به مسجد رفت وبه دست اشارت کرد به ایویکر و او از 
محراب دور شد و هیچ التفاتی به نماز نکرد بلکه نماز را استیناف کرد چون نماز کرد به 
خانه آمد ابویکر و عمر حاضر شدند رسول بز گفت نه شما را گفته بودم که در لشگر 
اسامه به حرب روید. ابوبکر گفت من تخواستم که خبر تو از کسی پرسم باز آمدم اسامه را 
بخواند و گفت برو به اصحاب خود که من نامزد تو کرده‌ام زود برو. 

و رسول راغش شد غریو از خلق بر آمد رسول ی با خود آمد و گفت دوات و قلم به 
من آورید تا چیزی بنویسم که بعد از من خلافی در میان شما نباشد و در حال بیهوش شد و 
مردم قصد آن کردند که دوات و قلم حاضر کنند عمر گفت: الرجل یهذی. مرد ببهوده 
می‌گوید رسول ل چون با خود آمد گفتند یا رسول الله دوات و قلم بیاوریم. گفت بعد از 
آنکه گفتید آنچه می‌خواستید و من آن شنیدم یعنی سخن عمر. 


۴ /کامل بهائی 


و اهل پیت خود را سفارش کرد به خلق که متابعت اهل بیت من کنید و به آخر گفت: 
الصلوة و ماملکت ایمانکم. سه نوبت این لفظ باز گفت و هر ساعتی می‌گفت: انقذوا جیش 
اسامة. بیرون کنید جیش اسامه را و به آخر گفت: لعن افه, من تخلف جیش اسامة یعنی 
لعنت خدای بر کسی که از جیش اسامه باژماند و رو از خلق بگردائید. مردم از آنجا بیرون 
رفتند مگر امیرالمومنین و عباس و فضل بن عباس و اهل‌بیت. 

عباس گفت یا رسول الله بعد از تو حال ما اهل‌بیت چگونه باشد رسول وه گفت 
مظلوم و مغلوب باشند. فغانی از اهل‌بیت برآمد روی به عباس کرد و گفت یا عم وصیت من 
قبول کن. عباس گفت عم تو مرد پیر است و طاقت ندارد. پس امیرالممنین را گفت وصیت 
من قبول می‌کنی. گفت بلی انگشتری به او داد و گفت در دست کن و سلاح و استر و هرچه 
رسول یل را بود به او داد از دستار و دراعه و تازیانه و امثال آن و گفت به حضور من جمله 
به تصرف خود گهر. 

و امیرالمومنین از وی مفارقت نکردی مگر به ضرورتی رسول ع ببهوش شد چون 
بهوش آمد علی ل را ندید گفت برادرم را نزد من بخوانید عايشه و حفصه در حال پدران 
خود را بخواندند. رسول ل چشم باز کرد ابویکر و عمر را بدید گفت من ایشان را 
نمی‌خواهم و به امسلمه گفت علی را بخوانید. چون علی درآمد با او راز بسیار گفت و زبان 
در دهان او نهاد. 

امیرالمومنین گفت علمنی رسول ال الف باب من العلم. ففتح الثه لى من کل باب. الف 
باب یعنی بیاموخت مرا رسول خدای هزار باب از علم پس بگشود خدای از برای من از 
هر بابی هزار باب دیگر, و وصیت‌ها جمله با وی بگفت امیرالمۇمنین ا گفت به جمله 
قیام نمایم انشاءاله تمالی. رسول گفت: یا علی من در نزع افتادم سر من در کنارگیر چون 
روحم مقارقت کند و برگیر و در روی خود آور که علم اولین و آخرین بر تو روشن شود. 

ایشان در این بودند که اعرایی در بزد فاطمه گفت یا اعرابی رسول رنجور است. دوم 
بار در بزد و نوبت سوم به هیبت تمام زد و میان هر زدنی توققی نکردی فاطمه بتر سید 
رسول گفت ای فاطمه در باژکن که ملک‌الموت است هادم اللذات که انبیاء را از ادای نبوت 
معزول کند و اطفال را یتیم گرداند و جهان را خراب کند و به خدای که از دور آدم تا امروز 
هیچ خانه‌ای به اجازت نرفت الا در خانة ما. 

فاطمه ون در بگشود ملک‌الموت درآمد و سلام کرد و گفت خدای تعالی سلام 
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می‌رساند و می‌گوید اگر خواهی بقا به تو دهم و اگر جوار ما خواهی تسلیم شو و مرا فرمود 
که من جتان یکنم که رضای تو باشد. 

رسول گفت آخر چه خواهد شد ملک‌الموت گفت آخر مرگ باشد و فتا. رسول فرمود 
تسلیم شدم ملک‌الموت ایتدا بکرد و از قدم تا بسر زانو روح سبارکش را رسانید 
رسول ل بی‌طاقت شد گفت به خداکه امت من عظیم ضعیف‌اند نزع روح ایشان هم چنین 
صعب باشد ملک‌الموت گفت به خدا که از هزار جزو سختی یک جزو بر تو نهادم, 
رسول و به حضرت الله تعالی شفاعت کرد تخفیف جان کندن امت را حق تعالی قبول 
کرد چون روح پاک او به سینه رسید یک بار دیگر شفاعت کرد حق تعالی فرمود چندان به 
تو بخشم که از من راضی شوی. 

چون روح رسول ‏ از تن جدا شد امیرالممنین آن را در روی خود مالید و رسول 
را روی په قبله بخوابانید و دست‌هاپش فرو کشید و چشمهای او را بر هم نهاد و فضل و 
عباس به معاونت او قیام نمودند. علیٍ آب بر رسول تا می‌ریخت و عباس آب به او 
می‌داد و جبرئیل او را از پهلو به پهلو می‌گردانید چون از جانبی فارغ شد گفت یا رسول الله 
از این جانب فارغ شدم بدان جانب چه می‌فرمائی رسول یل خود بگردید به فرمان 
خدای تعالی تا از ان جانب نیز فارغ شد. 

و اين حال چنان بود که روزی که علیل ټګ متولد شد رسول تلا او را در طشتی نهاده 
سل مولود می‌کرد علی اا از دست او در آن می‌گردید رسول ول بگریست فاطمه بنت 
اسد رسول را گفت ای فرزند چرا گریه می‌کنی رسول ما گفت من می‌بینم که او مرا 
می‌شوید و در دست او چنین می‌گردم پهلو به پهلو. 

فائده, چون جان کندن بر رسول لظ سخت شد بفرمود تا طشتی آب بیاورند و 
رسول ی دست در آن نهاد و آب بر سینة خود می‌زد تا تخفیف جان کندن باشد و فرمود 
باید که امت من نیز جنان کنند. 

و گویند که چون علی#ث رسول را می‌شست ابلیس بیامد و به زاویه خانه بایستاد و 
گفت یا علی رسول وله رامشوی که او پاک است آن لعین خواست که رسول مه ناشسته 
پیش خدا رود علی اا گفت یا عدواله اگر چه او پاک است اما مرا چنین فرموده که غسل 
او بکنم. 

پس علییِ قصد کافور کرد که جبرئیل ل به او داده بود چهل درم و رسول ب آن 


۶ /کامل بهانی 


را به سه قسم کرده قسمی برای خود تعیین کرده و سهمی برای جناب فاطمه و سهمی برای 
علیِِ در وی بمالید و در مساجد سبعه و چیزی به غسل و کفن که جبرئیل آورده بود از 
حله‌های بهشت در وی مالید و نماز بر وی کرد و گفت رسول یل امام ماست حیاً و میتاً 
هیچ کس نباید که در پیش ایستد به امامت نماز کردن بر وی. 

سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه در خانه نهاده بود و هیچ نتن در وی ظاهر نشد بلکه 
هر روز خوشبوی‌تر می‌شد حال آنکه گویند مرده در مدینه زود سیاه گردد. بعد از آن خلق 
می‌آمدند از خرد و بزرگ و مرد و زن بر رسول يه نماز می‌کردند پنج پنج. و ده ده. و دو 
دو ویک یک, و اصلح آن است که هم در آن شب رسول ب را دفن کردند. 

پس برای موضع دفن او خلاف کردند علی فرمود که شریفترین موضع آن باشد که 
حق تعالی قبض روح او کرده باشد در خانة او انجا که متوفی شد دفن می‌کنیم جمله راضی 
شدند و جمعی صحابه می‌گفتند ما او را به مقابر انبیاء بریم به زمین شام علیضز دفع آن 
بکرد. 

و عباس و ابوعبیده جراح که حقار مکیان بود و زیدین سهل که حفار مدینیان بود 
حاضر کرد و گفت قبر جهت رسول لو حفر کنید. و گویند قبر رسول 4 ابو طلحه کند. 

چون قبر تمام شد علی و عباس و اسامه زید مشغول شدند به دفن رسول الله مدینیان 
از پس پرده بایستادند و گفتند یا علی حق ما از محمد تلا فراموش مکن و از ما یکی رابا 
خود شریک کن تا این شرف ما را نیز باشد تا به روز قیامت علیلث گفت اویس خویلی را 
پیش ما فرستید اویس مرد صالحی بود و از پدریان بود. علی لا او را بلحد فرستاد و 
رسول اڈ را برگرفت و بدست او داد و بدست عباس و فضل بن عباس و در خاک نهادند. 

و چون تن مبارک رسول ل به خاک رسید اویس را گفت این ساعت بیرون آی که 
مقصود شما برآمد و خود به گور قرو شد و روی رسول را بر خاک نهاد بر جائب راست و 
عقد کفن از جانب سر بگشود و خشتی در زیر سر رسول ب نهاد چون بالشی و روی به 
قبله کرد و خشت بچید و از قبر بیرون آمد و قبر پرخاک کرد. اسامه و عباس و فضل مدد او 
می‌کردند در انباشتن قبر و راست کردن گور «انالله» وانا اليه راجعون» می‌گفتند و مردم 
می‌آمدند و زیارت رسول ع می‌کردند. 

الا آنکه بعد از مدتی جمعی کاره بودند که زیارت کنند جهت أن که قبر ابوبکر و عمر 
بعد از وفات ایشان آنجا واقع شد غصباً و در بعضی اوقات جمعی در حضور قبر 
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رسول علا بیادبی می‌کردند و لگد بر گور شیخین می‌زدند. خلفای بنی عباس بفرمودند تا 
در قبه برآوردند و به واسطة ایشان مردم از زیارت محروم شدند. 

و چنین گویند که شیعه از طرف ایشان زیارت تکنند بلکه از جانب دیگر رسول را 
زیارت کنند. اما اگر گور ایشان جدا بودی تاسنیان قاصداً به زیارت ایشان رفتندی بهتر 
بودی. 

و اما آن‌جا که عثمان را دفن کرده‌اند آن را حش کوکب گویند و آن گورستان جهودان 
و گبران بوده است. مهاجر و انصار چون به اتفاق او را بکشتند گفتند نگذاریم که او در 
گورستان مسلمانان دفن کنند. پس به گورستان ذمیان بردند. چون نویت به معاویه رسید 
آن موضع را داخل گورستان مسلمانان کرد, شنیدم هرگز شیعی را آنجا دفن تکردند و 
نکنند تا به قیامت مگر آنچه اراد حق تعالی باشد. 


#باب یاز دهم 


برپائی سقیفه 

چون رسول را دفن کردند و خبر مرگ او در دیار عرب فاش شد و روساء و امراء 
و فقراء و قبائل عرب روی به تعزیت رسول نهادند و روز به روز می‌آمدند و بتوهاشم په 
عزا مشغول شدند صحابه چنان مصلحت دیدند که فرصت نگهدارند و گفتند که کار 
خلافت به زودی بباید ساخت یمکن که اگر بنوهاشم از عزا فارغ شوند این کار بر ما تمام 
نشود. 

روایت آمد که خلاف اول که در اسلام ظاهر شد بعد از رسول الله آن بود که عمرین 
خطاب گفت رسول نمرده بلکه از ما غائب شد چنانکه موسی به کوه طور بود و باز آمد 
رسول ی نیز باز آید و هر که گوید رسول ب بمرد من او را حد بزنم. ابوبکر چون این 
سخن بشنید وی را شکی در دل آمد برخاست و پیش رسول ول آمد و چادر از روی 
برداشت و گفت یقین شد که مر او مردم را اطلاع کرد مرگ رسول ترا بعضی قبول کردند 
و بعضی نه. 

علی(ٍ اين اختلاف بشنید مردم را حاضر کرد و گفت ای قوم نه حق تعالی در حال 
حیات رسول با او بگفت: انك میت و انهم میتون (زمر۳۱) مات رسول الله. مردم از وی 
قبول کردند و از هر جانب آوازها برآوردند که «مات رسول اللّه». 

چون موت رسول اله متقین شد اضطرایی در خلق افتاد و ایشان روی به سقیفه بنی 
ساعده نهادند و عبدالرحمن بن عوف و خالدین ولید و سعدبن ابیوقاص سعیدین عاص 
قرشی و ابوعبيدة جراح و سالم مولای حذیفه با ایشان آنجا حاضر شدند و مشورت کردند 
در کار خلافت و انصاریان پیش سعدین عیاده خزرجی جمع شدند و او رنجور تن بود و 
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گفتند تورئیس مائی و امام ما توئی هر که از حکم تو بیرون آید ما بر وی حرب کنیم. 

قیس‌بن سعد به نیابت پدر خطبه بر ایشان خواند و گفت بدانید که قريش که خویش 
رسول َل بودند او را رنجانیدند واز شهر براندند و ما که اتصاریم رسول اله را قبول کردیم 
و جای دادیم و به مال و جان نصرت کردیم امروز که رسول ب نماند ما به خلافت اولی‌ایم 
از قریش. 

و گویند اول کسی که در این باب سخن گفت و انصار را پر خلافت سعد داشت خزیمه 
بود و او گفت که علیاټٍ در خانه ساکن شد و به تعزیت رسول اله لژ مشغول است و 
قرشی دیگر لاتق این کار نیست انصاریان نزد سماع این کلام روی به سعد نهادند. 

و محققان علماء برآنند که روز وفات رسول وف عمر بر ابوبکر بیعت کرد پس 
خالدبن ولید بعد از ایشان جماعتی که اعادی اهل‌بیت بودند پیمت کردند و از دیگران 
بیعت ستدند, و ذکر سابقان گذشت در این فصل که چند کس بودند. 

و هم در آن شب رفتند و عکرمقبن ابی‌جهل و حارث بن شهاب و غیرهما را بدیدند و 
به بیعت خواندند و هدایا و تولیت ولایات قبول کردند و به تواصی فرستادند چون 
ابوسفیان این حال بدانست به در خان علی آمد و گفت یاینی‌هاشم یا بنی‌عیدمناف راضی 


شدید که خسیس بن خسیس و رذیل بن رذیل بر شما والی شود و این قطعه بر ایشان 


خواند. 
بنی هاشم لایطمع الاس فيكم ولاسيماتيم بن مرة اوعدی 
فماالامر الا فيكم و الیکم وليس لها الا ایبوحسن على 


امیرالممنین علی لإ جواب داد به خدا که فتنه می‌انگیزی و غرض تو بدین که 
می‌گوئی افساد امت است نه صلاح اسلام با آنکه من مشغولم به عزا. 

جمعی گویند روز اول اتقاق بیعت نیفتاد روز دوم عمر گفت ابویکر را من خواستم که 
دیروز بر تو پیست کتم اما اتفاق نیفتاد. ابویکر گفت تو اولی باشی که من بر تو بیعت کنم. 
عمر گفت تو پیری به تقدیم اولائی روز سوم بیعت کردند و کار بگذاردند و ابوسقیان را 
راضی کردند بدین وعده که روژی چند دیگر اسامه را از آن کار که به او داده بودند معزول 
کنیم و یزید پسر تو را بقرستیم. روز چهلم بود که اسامه باز آمد و بجای او يزيد برقت و 
بدین سیب به شام بماند و چون از دنیا رفت معاویه برادر يزيد هم به نيابت خلفا آنجا 
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و خبر به علی رسید که مردم بر ابوبکر بيعت کردند بپرسید که حال چگونه بود گفتند 
میان مهاجر و انصار خلاف افتاد در تعیین خلیفه هر طائفه گفتند «منا امیر» و منکم آمیر» 
ابوبکر پدیشان غلبه کرد به حدیت «الائمة من قریش» انصار تسلیم کردند. 

علی اا گفت: فان قريشاً شجرةء و پنوهاشم شمرتها, فكيف ان الصحابة احستجوا 
بالشجرة. واضاعوا الشمرة!. یعنی قریش درختی است و ماکه بنوهاشمیم تمرۂ آن عجب 
که تمسک به درخت کردند و ترک مره نمودند. 

عايشه روایت کند از رسول ی گفت عن جبرئیل عن اله تعالی انه قال: قلبت مشارق 
الارض و مغارهاء قلم اجدبنی اب, خیراً من بنی‌هاشم !۳ . گردانیدم مشارق زمین و 
مغارب زمین را پس تیافتم هیج بنی ابی را بهتر از بنی‌هاشم. و علی ل هاشمی بود از قبل 
پدر که ابوطالب است ابن عبدالمطلب بن هاشم, و از قبل مادر که فاطمه بنت اسد بن هاشم 


اشستا: 

با علی گفتند که امامت حق تست چرا طلب نکتی. جواب داد که چه کنم رعیت را 
طلب امام باید کردن ایشان به عقب دیگری رفتند به خلاف قول خدا و رسول ا امروز 
رسول متوفی شد و از بلاد مردم روی بدینجا نهادند به تعزیت و صاحب عزا منم اگر من به 
طلب ملک و پادشاهی روم خلق عالم پر من بخندند و عیب بر من کنند که متل محمدی 
خویش علی بمیرد و او پتج روز به عزای او صبر نکرد و به طلب ملک برفت طوعاً او کرهاً 
مرا اینجا پاید نشست. 

اگر کسی را امام باید طلب من کند چنانکه سلمان فارسی, و مقداد, و عماریاسر و 
حذیفه. و جندب و هوالذی نفاه ابوپکر من المدينة. و ایوذر غقاری و هو الذی نفاه عتمان 
الى الربذة» و جابربن عبداله انصاری, و خزیمةین ثابت الانصاری, و عبدالله بن عباس 
رضی الله عنهم که با من یکی شدند و ملازمت می‌کنند و بر ابوبکر بیعت نکردند ۳ . 

و اسامه چند روز در مدینه نزول کرده بود که امیر باشد بر ایشان و ایشان رعیت و 


-١‏ سند این روایت پیدا نشد البته عبارتی با احتلاف زیاد در نهج‌البلاغه خطبه ۶۷ نقل شده است. 


۲- طرائف سیدبن طاووس ۹۸/۲ به نقل طبرانی و بیهقی و مقتل الحسین و خوارزمی. 
۳- سند این مطلب بدست نیامد. 
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غرض رسول آن بود که چون ایشان غائب باشند کار بر بنی‌هاشم و علی مستقیم شود 
پس مردم گفتند که کاشگی لشگر اسامه را نگذاشتی که به روم رود تا اگر کسی بر شما ابا و 
امتناع کردی اسامه با لشگر یاری دادی. 

ابوبکر و عمر برخاستند و پیش اسامه رفتند و گفتند یا امیر تو می‌دانی و می‌بینی که 
صحایه بر چه‌اند ما را دستوری ده و تو با لشگر برو آنجا که رسول ل فرموده است و 
غرض ایشان ان بود که کار بر ایشان تمام شود و اسامه را معزول کستند اسامه ایشان را 
دستوری داد و لشگر برگرفت و به طرف شام رفت به حکم رسول ب روز چهلم بود که 
یزیدین ابی‌سفیان را به مقام او فرستاده بودند واو را عزل کرده اسامه به مدینه امد و پر در 
مسجد بایستاد و گفت ای سبحان الله دیروز من آمیر بودم بنص رسول ل پر ایشان امروژ 
به زور مرا معزول کردند و بر من امیر شدند به استبداد خویشتن هیچ کس په سخن او 
التفاتی نکرد و عزل او باستعجال از آن بود که ایویکر به اسامه نوشته بود که مسلمانان بر 
من بیعت کر دند تو نیز باید که بیائی و بیعت کنی. اسامه جواب نوشت که از جمله مسلمانان 
یکی منم و بدین راضی نیستم. 


فصل اول 

اسیدین حصین الاتصاری برپای خاست و خطبه‌ای بخواند و گفت ای انصار من 
مردی‌ام از دوستان سعد و بنی‌اوس وخدای تعالی شما را اکرام کرد به هجرت محمد لا 
پیش شما و نصرت شما مر او را من صلاح در آن می‌بینم که خود را آلوده نکنید به کار 
خلافت و اين امر را با قریش گذارید. 

انصار را این سخن از وی نیک آمد و ارثم‌ین ساعد انصاری برخاست و حمد و ثنای 
خدای بگفت پس گفت این کار را شما به حیله راست می‌کنید و این کار حق اهل‌البیت 
رسول است. نشاید بر ایشان ظلم کردن و این معنی راروا داشتن و بسیار نصیحتها بکرد در 
ایشان هیچ اثر نکرد. معن‌ین عدی انصاری برخاست و ارثم را دشنام داد و گفت اهل‌بیت 
رسول الله مشغول اند به عزای رسول ول و کار دین معطل نتوان داشتن تا فراغ ایشان از آن 
کار ابویکر را مقدم باید کردن. 

فائده. گویند که ابوبکر و عمر خواستند که به عزای رسول روند و تعزیت دارند و از 
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آنجا بیرون آیند و کار خلافت بسازند. اتصار در اضطراب افتاده بودند برای خلافت 
سعدبن عباده این حال را به مغیرةبن شعبه معلوم کرد برخاست و پیش ابوبکر و عمر و 
عتمان رفت و حال با ایشان یگفت و معلوم نمود ایشان را که انصار به چه کار مشغول‌اند. 

عمر گفت دقع اتصار هم به دست علی لو باید کردن که ما را قوت دفع انصار و جواب 
حجت ایشان نباشد. مغیره از نیت بد و عداوتی که با علی داشت گفت این چه سخن باشد 
کدام عاقل چنین گوید اگر تو که عمری علی را در جزو از کارها شریک گردانی هیچ کاری 
تو را میسر نشود باتمام رسانیدن و بتی‌هاشم را بر خود حاگم کرده باشی و تا زنده باشی و 
فرزندان ما باشند تا روز قیامت اسیر اولاد ابو طالب باشند و رعیت و ذلیل ایشان زیرا که او 
مردی است پر علم و صاحب حجت زنهار نباید که به مشاورت با او خوضی نمائی که به 
غایت دور است از صواپ. 

عمر گفت یا مغیره رای دوستانه زدی چه باید کرد. گفت باز گرد تا به گوشه رویم و 
تدبیر دفع ایشان کنیم و فرصت نگاهداریم پیش از آنکه لیا با بنی‌هاشم به این کار 
پردازند یس دست ایشان گرفت و روی به سقیفه نهادند و کار تمام کردند. 

و جمله علمای اهل‌بیت بر آنند که ایشان به دقن و عزا و نماز رسول يل حساضر 
نشدند و عذر آوردند که آن فرض کفایت است و جمعی بتی‌هاشم بدان قیام نمودئد حضور 
ما به وجوب ساقط شد و این کار نیز هم کار دین است ابد که خلیفه نصب بايد کردن و 
ندانستند که کار دین به ایشان تعلقی ندارد پلکه به حق تعالی تعلقی دارد و به صاحب شرع 
محمد بل رسول اه. 

چون فکر این کار بکردند گفتند یا ابایکرتو را خطبه می‌باید خواندن تا خلق حاضر 
شوند و خلافت تو مشهور گردد و منادی کردند تا مردم در مسجد حاضر شدند و ابوبکر بر 
منبر رفت و این خطبه برخواند. و اين اول خطبه است که خوانده است و ابوزیدعمرین 
شیبه ایراد کرد و وی از اکایر علمای سنیان است و ثقه ومع هذا اجماع است بر این خطبه. 

یا ایها الناس انکم تکلفون سنة نبیکم محمد لو ان الله عزوجل کان یعصم نبیه 5 
بالوحی, الاوان لی شیطاناً یعترینی. فاذا اعترانی فاجتنبونی, لااوشرفی اتسعارکم و 
ایشارکم. وتعاهدونی بانفسکم فان استقمت فاتبعونی, و ان رغیت فقوموتی» و روی انه 
قال: ایهاالناس انی ولیتکم و لست بخیرکم. انما انا رجل متکم ولکتی اطولکم شغلا و 
اتقلکم حملا و طاعتی علیکم ما اطعت الّه. فان عصیت فلاطاعة لی علیکم, وان عدلت 
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فاتبعونی» و ان ملت فاعتزلونی, الاو ان لی شیطاناً یعترینی عند غضبی» فاتقونی لااوثر 
باشمارکم و ایشارکم. او یقرطنی الیکم ما اندم علیه(۱). 

ای مردمان به درستی که شما تکلیف کرده می‌شوید به سنت بیغمبر شما محمد و 
خدای عزوجل نگاه می‌داشت پیفمبر لإ خود را به وحی و مرا شیطانی است که عارض 
من می‌شود پس هرگاه شیطان بر من مستولی شود پس شما از من دور شوید و تعاهد من 
کنید به نفسهای خود پس اگر بر نهج استقامت باشم تابع من شوید و اگر بلغزم و رغبت 
نمایم مرا راست کنید, و نیز روایت کرده‌اند که گفت ای مردم به درستی که من والی شما 
شدم و نیستم بهترین شما بلکه مردی‌ام از شما ولیکن من از شما دراز مشغله‌ترم و پربار تر 
و طاعت من بر شما در آنجاست که طاعت خداکرده باشم پس اگر عاصی شوم پس هیچ 
طاعتی نیست مرا بر شما پس اگر عدل کنم تابع من شوید و اگر میل کنم اژ من دور شوید و 
باز دارید مرا که مرا شیطانی است که معارض و قرین من می‌شود نزد غضب من. 

و این روایت حسن بصری است که غالی بود در موالات ابوبکر و دائماً مناقب او 

عجب شخصی که او را شیطانی بود که او را در عرض و مال مردم اندازد چون او 
معصوم نیست و خود اقرار کرد که شیطان مرا مستولی شد چگونه شاید که مسلمانان به او 
اقتدا کنند, و نیز که مکلف هرگز از او ایمن نباشد که کل اوقات محتمل باشد که آن شیطان 
بااو بود. و نیز کدام عاقل این معنی به خود حواله کند و به زعم و قول او شاید که شیطان او 
را بر آن داشته باشد که افترای این حدیث کند که «الائمة من قریش». 

و حدیث «نحن معاشر النبیاء» لاثرث و لانورث. ما ترکناه صدقة» یا این شیطان اقرار 
بر آن داشته باشد که او کار خلافت اختیار کند واز مردم بیعت ستاند و حق علی باطل کند. 

و نیز گفت: قان عصیت فلاطاعة لی علیکم, و ان عدلت فاتبعونی. اتبات جواز عصیان 
بر خود کرد و رعیت را در حال عصیان از اتیاع خود منع کرد پس به زعم او بايد که در 
بعضی از اوقات امام باشد و در بعضی امام نباشد. 

القصه, چون کار خلافت تمام شده بعضی از صحابة صالح بر پای خاستند و بر ابوبکر 
حجتها گرفتند چتانکه ذکر آن بیامد. ابوبکر از کار خلافت پشیمان شد و گفت: اقیلونی 


۱-شرح نهج‌البلاغه ایناپی‌الحدید ۱۱۳/۱۷ به نقل تاریخ طبری و الدیر ۱۳۸/۷ با کمی اختلاف. 
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ولست بخیرکم. و علی فیکم. یعنی پشیمانی من قبول کنید که من بهترین شما نیستم و حال 
آنکه علی در میان شماست و از منبر به زیر آمد و در خانه رفت. 

غریو و گریه از مسجد برآمد ابوعبیده جراح دست ایوبکر گرفت و تا در خانة او برفت 
وسه روز فتنه عظیم برآمد و مردم در هرج و مرج افتادند و گفتگوی شد. 

روز سوم عشمان بیامد با صد مرد. و ابوعبیده با صد مرد و سالم با صد مرد و خالد 
ولید با جمعی عظیم. و مقیره با مردمان بسیار جمله سلاح‌ها پوشیده شمشیرها کشیده عمر 
پیامد و دست ابوبکر گرفت و گفت برخیز تا به مسجد رویم ابوبکر ابای تمام بکرد. عمر 
گفت این ساعت می‌گوئی که ما خود را در زبان خلق انداختیم اگر تو از این کار استناع 
نمائی تا دنیا باشد مردم بر ما زبان طعن گشایند. ابویکر سختی می‌کرد و عمر گفت دیروز 
استهزاء به ما کردی و در کار شروح کردی امروز استقاله می‌کنی اگر به حرمت بر سرکار 
رفتی نیک است و الا تراکشم. 

ابوبکر گفت مردم حجتها می‌کنند و من بر سر سنبر جسخل مسی‌شوم عمر دست او 
بگرفت و از خانه بیرون آورد و بر بالای منبر نشاند و گفت یا قوم هر که امروز بخیزد و 
چنان سخن بگوید که دیروز گفتند او راگردن زنم. 

خالدین سعید برخاست و گفت یا عمر ما را به شمشیر می‌ترسائی اگر نه آن است که ما 
رااطاعت خداو رسول 2( وامام زمان واجب است و امام زمان على اجازت نمی‌دهد 
تو بدیدی که غلیه تو راست یا ما را ما ما را اطاعت امام زمانه داشتن واجب است علی کل 

سژال؟ عجب: چگونه شاید که منکری بدین عظمی حادث شود و علیلاا و 
بنی‌ هاشم آنجا حاضر و ایشان را خبر نبود و بعد از آنکه واقف شدند دقع آن بتوانستند کرد 
و نکردند. 

جواب. هارون براد رموسی صاحب او بود و خلیفه و با چند هزار مرد مؤمن حاضر 
بود و موسی به طور بود که قوم او گوساله پرست شدند و آدم با چند هزار ملک حاضر بود 
وابلیس کافر شد و نوح و ابراهیم و شعیب و سایر انبیاء حاضر بودند که کقر کافران ظاهر 
شد و ایشان را قوت منع آن نیود. 

سال؟ چون امیرالممنین علی لا دانست که امامت حق اوست با قوت شجاعت 
خود چرا با ایشان ساخت. 


۶ کامل بهائی 


جواب. لاشک درجه نیوت بیش از درجۀ امامت باشد چون موسی به طور رفت و باز 
آمد هارون عذر قوم به او بازگفت که: یا این ام ان القوم استضعفوتی و کادوا بسقتلوئنی 
(اعراف ۱۴۹) و گفت؛ اتی خشیت ان تقول فرقت بین بنی‌اسرائیل و لم ترقب قولی 
(طه )٩۵‏ ای پسر مادر من بدرستی که قوم مرا ضعیف داشتند و نژدیک بود که مرا بکشند و 
من ترسیدم که اگر شدت کنم تفرقه در میان خلق افتد و تو گوئی که تفرقه در بنی اسرائیل 
انداختی و سخن من قبول نکنی, یعنی اگر با ايشان حسرب می‌کردم پراکندگی در 
بنی‌اسرائیل پیدا می‌شد و ظهور فتنه زیاده شدی از آنچه هست. پس عذر علی بعینه این 
بود همچنان که هارون گفت: أن القرم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشسمت بی 
الاعداء (اعراف ۱۴۹). 

اینجا نیز علی را ضعیف یافتند به آن معنی که لشگر و مدد نیافت و مردم گوساله 
پرست شده بودند و او دائماً گفتی: مازلت مظلوماء منذقیض اله نبیه, و این باب گفته شود 
مشروح‌تر از اين. ۲ 

چون کار ایشان بدینجا رسید گفتند ما را هیچ مانعی نماند الا که از ع لیا بیعت 
می‌باید ستد به هر نوع که مقدور شود و الا کار بر ما مقر نشود و هرگز به نظام نياشد. 

عايشه گفت تا فاطمه زنده بود علی(ت بر ابوبکر بیمت نکرد فاطمه پل شش ماه زنده 
بود بعد از رسول لژ به روایت او و به روایت ما اختلاف هست و رمزی از این گفته شده 
جعفر بن محمدالصادق علیهماالصلوة والسلام گوید که چون رسول الله متوفی شد هنوز او 
را دفن نکرده بودند که مردم عهد بشکستند و اجتماع کردند به خلاف آنچه رسول الله 


ایشان را فرموده بود. 
#(شعر) 9 
من مبلغ عناالتبى محمدا ان الوری عادوا الى العسدوان 
ان الذين امرتهم ان يعدلوا لم یسمدلوا الا على الایسمان 
غصبوا امیر السومنین مكانه واستاثر وابالملک والساطان 


بطشوا فاطمة البتول واخذوا ميراثها طعنا على الفرقان 

امیرالممنین از دفن و عزای رسول فارغ شد و به تألیف قرآن مشغول شد و بر شیعه 
امامت کرد که رسول چنین فرموده بود و با او از صحابه اندکی مانده بودند. پس عمر با 
ابابکر گفت مردم جمله بیعت کر دند الا علی ال کسی را با او قرست تا بیاید ر بر تو بيعت 


برپائی سقیفه / ۳۰۷ 


کند. قنفذ راکه این عم عمر بود بفرستاد. قنفذ نزد علی آمد و گفت: اجب» خليفة رسول الله. 

علی ا گفت: ما اسرع ما کذبتم. علی رسول ال و نکنتم. فارتدتم. یعنی چه زود 
شتاب کردید به دروغ بستن بر پیغمبر خدای و شکستید عهدها راو مرتد گشستید. تو 
رسولی بازگرد و بگو با ابابکر که رسول اله تو را خلیفهٌ خود نکرد تو به دروغ این نام بر 
خود نهادی. قنفذ رسالت برسانید. عمر بر پای خاست خشمناک و قصد آن کرد که نزد 
علی ا رود ابویکر او را بنشانید و گقت راست می‌گوید علیبٍِ رسول اه مرا خليفة خود 
نکرد یا قنفذ, برو و بگو که ترا امیرالمومنین می‌خواند. قنفذ رسالت به علی رسانید. 

علی ل گفت یا قنفذ با ابوبکر بگو که نامی برخود نهادی که آن نام غیر تو است و 
لقبی است که رسول بب بر غیر تو نهاد و آن منم که علی‌ام. قنفذ رسالت برسانید عمر از 
آنجا برخاست و گفت که این کار ما را تمام تشود مگر که علی را بکشیم من همین ساعت 
سراو پیش تو آورم. ابوبکر او را سوگند داد و بنشاند و گفت یا قنفذ برو و بگو که ابوبکر تو 
را می‌خواند. قنفذ بیامد و رسالت رسانید. 

امیرالمومنین گفت: وما کنت بالذی اترک وصية حسبیبی و اخی الى باطلکم و ما 
اجتمعتم عليه من الجور والفساد فی امة محمد" یعنی نیستم من به آن کاری که ترک کنم 
وصیت حبیب خود و برادر خود را به باطل شما و آنچه شما بر او جمع شدید از جور و 
فساد در امت محمد إا . 

قنفذ بیامد و آنچه شنیده بود باز گفت» عمر برخاست و در خشم شد و خالدین ولید و 
جمعی بسیار از منافقان آتش و هیمه جمع کردند و به متزل فاطمه آمدند و فاطمه بی‌خبر از 
این کار پس در خانه نشسته بود سرباز بسته از رنجوری و دردسر از گریه بسیار که کرده 
بود و نوحه به فراق پدر و هر روزی یک بار و دو بار و سه باراو را غش رسیدی چون 
رسول ت به خاطرش آمدی حسن و حسین لله را نواختی. 

و چون نظر بر ایشان انداختی گفتی: این ایوکما الذی یکرمکماء این ابوکما الذی کان 
اشد الاس شفقة علیکماء این ابوکما الذی کان لایدعکما تمشیان على الارض انال وانا اليه 


۱- گزارش حمله به حانه وحی در کتاب سلیم بن قیس هلالی ۱۵۸-۱۳۸ و بحارالانوار 1/۲۸ 
۲۰۷-۷ نقل شده است. 


۸ / کامل بهائی 


راجعون. لااری جدکما کما ینتح هذا الباب لایحملکما علی عانقہ ٤‏ .کجاست پدر شا 
آنکه اکرام کردی شما راء کجاست پدر شما آنکه بودی سخت‌تر از همه کس در شفقت بر 
شما. کجاست پدر شماء آنکه نگذاشتی شمارا که بر روی زمین راه روید. بدرستی که ما از 
آن خداییم و بسوی اوست بازگشت ماء نمی‌بینم جد شما را چنانچه این در گشسوده 


می‌شود و شما بر دوش وی نیستید. 


#(شعر)# 
رايت ایی و المرتجی للنوائب على النعش محمولا ففاضت نواکبی 
وکنا کسغصتی نابة وسط روضة - ففرقنا ريب الزمان المسوارب 
کذالسوت الا یبقی خلیلالخلته انسوح واشکو لااراک مجاویی 


فيا ساكن الصرحاء علمنى البكاء 
اذااشتد سوقی زرت قبرگ باکباً 


فان تک عنی فى التراب مغيبا 


الوح و اشکو ااراک مجاويی 
فماانت عن قلبی الحزين بغائب 


در این میانه عمر رسید با اصحاب عتاد و نقاق وگفت یابن‌ابی‌طالب در یگشا والاکه 
خانه در سر تو سوزانم. 

فاطمه گفت: یا عمر. اتق اه فی حرم رسول اقّه. لاتدخل فانه علیک حرام. گنت ای 
عمر از خدای بترس و در حرم رسول خدای داخل مشو که بر تو حرام است. عمر عناد کرد 
و در خانه رفت با منافقان. 

فاطمه فریاد پرآورد که: یا ابتاه مالقینا من ابی‌بکر و عمر بعدک. ای پدر من چیست که 
بما رسید از ابی‌بکر و عمر بعد از تو, پس عمر شمشیر بر آورد و با غلاف بر پهلوی مبارگ 
فاطمه زد. قنفذ تازیانه بر دوش فاطمه زد. 

فاطمه فریاد برآ ورد که: یا ابتاه مالقی اهل بیتک من اپی‌بکر و عمر من بعدک. 

امیرالمو منینٍ برخاست و عمر را بگرفت و بر زمین زد و خواست که بکشد سخن 
رسول و بیادش آمد رها کرد و او از جمله منتظران بود: فانك لمن المنظرین* الى یوم 
الوقت المعلوم (ص ۸۱-۸۲ 

وگفت یابن صهاک الحبشیه اگر نه وصیت رسول توا بودی بدیدی که ضعیف کیست 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۴۱۱/۳ و بحارالاتوار ۱۸۱/۴۳ 
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به خدا که رسول ی قصدکشتن تو کرد و مرا فرمود که تو را بکشم این آية آمد: فلاتعجل 
علیهم انما تعدلهم عدا (مریم ۸۷. 

مدد عمر برسید و خالدبن ولید شمشیر بکشید تا بر علیلٍ زند. زبیر عوام هم 
شمشیر به خالد کشید علی لش سوگند داد به زبیر که مکن. سلمان و ابوذر و مقداد به مدد 
علی درآمدند لشگر تفاق غلبه گرفت و علی با ایشان از خانه بیرون آمد و فاطمه فریاد 
می‌کرد. 

و مسلمانان می‌گفتند: ما اسرح مانسیتم رسول الله و اخضرجستم الضفاین الى فى 
صدورکم لرسو لاه انا و اناالیه راجعون ذهب الاسلام الیوم. یعنی چه زود شتاب کردید 
به فراموشی شما رسول خدای راو بیرون اوردید کینه‌ها را که در سینه‌های شما بود از 
رسول خدا برفت مسلمانی امروز. 

بریده گفت یا عمر بر اهل‌بیت رسول ی ظلم می‌کنی و تو آن شخصی که تو را قریش 
شناسند. خالد ولید شمشیر برآورد با غلاف و امیرالمژمنین در پیش ابوبکر آمد از بهر 
حجت فریاد برآورد که «خلوا سبیه» او را رها کنید. 

آمیرالمومنین علی(ج2 گفت یا ایابکر با برادر رسول خدا غدر و ظلم کردید یا ابایکر به 
چه حجت خلق را به بيعت خود می‌خوانی فراموش کردی دیروز به امر خدای و 
رسول توا بر من بیعت کردی به خدا که رسول وقات یافت و از شما خشمناک بود و شما 
در وی عاصی, ابویک ر گفت این باطل رها کن و بیعت آور و الا گردنت بزلم» 

علی ا گفت: اذااکون عیداثهء واخا رسوله المقتول. در آن وقت بنده خدا باشم و 
برادر رسول که مقتول شده باشم. و اگرنه وصیت رسول بودی من ضعف و عجز شما باز 
نمودمی. 

بریده گفت یا ابابکر نه دیروز تو را رسول تم فرمود سلام کن بر علی امیرالممنین تو 
بر وی سلام کردی به خدا که بعد از این در شهری که تو باشی من نباشم. ابوبکر فرمود تا او 
رأ بسیاری بردند و از انجا براندند. 

سلمان برخاست و او با ابوبکر و عمر عداوت ظاهری داشت و وعظ بگفت ابویکر را 
و فضائل امیرالمژمنین اظهار نمود و بعد از آن مقداد و ابوذر برخاستند و وعظ بسیار 
بگفتند او را و به آخر گفتند اگر ما را معلوم بودی که ظلم بر اهل بیت به سبب جهاد ما 
مدفوع شدی شمشیرها بکشیدمی و می‌زدیم تا کار عترت رسول ل باصلاح آمدی و 


۰ #کامل بهائی 


حق به صاحب حق رسیدی. 

و ابوبکر بر منبر بود عمر به ابوبکر گفت به چه سیب خاموش شدی بقرمای تا بيعت 
کند والا گردنش بزنم. حسن و حسین لض بالای سر علی جوا ایستاده بودند چون شنیدند 
بگریستند و ایوذر و بریده و سلمان و مقداد و جمعی مسلمانان بایشان بگریستند علی ال 
ایشان را در پیش گرقت و امایمن چون گریه حسن و حسین بشنید گفت یا ابابکر تفاق 
ظاهر گردید و سختان درشت بگفت. 

ابویکر گنت یا علی بیعت کن.گفت اگر نکتم چه گنی گفت گردنت پزئم تا سه پار برای 
حجت تکرار کرد و گفت گردنت بزتم. 

خالد منافق برخاست و چنگ در گریبان امیرالمژمنین زد. ابوذر نحفاری با وی 
درآویخت و گفت عداوت تو و پدر تو با رسول ي و اهل‌بیت قدیم است و امروز اظهار 
کر دی. ابویکر از غوغای مردم پترسید از هلاک خود در میان عامه پس از متبر به زیر آمد و 
دست به دست می‌زد و در میان خلق می‌دوید و هر زمانی به دروغ می‌گفت که علی بيعت 
کرد شما نیز بیعت کنید. 

امیرالسومنین از آنجا بیرون آمد سلمان و سقداد و بریده و حسن و حسین 
علیهماالسلام تا به روضه رسول ٤‏ رفتند و شکایت غدر صحابه بازگفتند. جمعی 
مسلمانان پیش علی ا رفتند و گفتدد: عزواله علینا ما صنع یک بعد رسول اله أدعنا 

شنت فاته لک بحیت تحب, سخت امد بر ما به خدا آنجه بر تو کردند بعد از رسول خدای 
بخوان ما را به هر کاری که خواهی به درستی که ما تو را چنانیم که تو خواهی. 

امیرالمومنین دانست که مومنان اندک هستند و متافقان بسیار ایشان را زهره خروج 
نباشد و قوت آن ندارند و قاطمه استعانت کرد په انصار از صغیر و کبیر ایشان. 

و گویند فاطمه یچ بتن رنجور به خانه‌های بزرگان انصار رفت از بهر حجت به 
استمداد و استعانت بر ظالمان و علی با و حسن و حسین لزاه در خدمت او بودند. 

هیچ کس اجابت نکرد و جمله جواب دادند که ما را قوت این قوم نیست که ايان 
قوت دارند و بر ظلم حریص‌اند. گویند پسر معاذجبل از پدر پرسید که فاطمه پیش تو به 
چه کار آمده بود گفت به طلب آنکه نصرت کنم او را بر ظالمان از او من اجایت نکر دم پس 
از پدر برنجید و سوگند یاد کرد که بعد الیوم به مراد خود با تو سخن نگویم فاطمه دختر 
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1 1 و (۱) 
رسول اله پیش تو امد و محرومه برفت ۰ 


و گویند که فاطمه محسن از شکم بینداخت به سبب آنکه عمر بر شکم او زده پود 
چون از صحایه طلب نصرت کرد و هیچ کس او را نصرت نکرد باز آمد مهمومه و مغمومه و 
در خانه نشست تا فدک از او باز گرفتند. 

پیش ابوبکر آمد و گفت یا ابویکر تو را نمی‌رسد که فدک ملک من است بازستانی و 
وعظی تمام بگفت. ابوبکر کاغذ خواست تا قبا رد بنویسد. عمر در حال برسید و گفت یا 
خلیفه رسول الله چه می‌کنی گفت دختر رسول ال آمده و دعوی می‌کند که رسول به من 
فدک را داده است در حال حیات خود. 

قباله از دست ابویکر بستد و بدرید و گفت ای زن گواه بيار که رسول للم فدک به تو 
داده است. زنان بسیار در خدمت فاطمه ودند فاطمه روی به امایمن کرد و گفت آنچه تو را 
معلوم است بگو. مایمن گفت من اقامت شهادت نکنم تا مرا خبر دهید که از رسول چ 
شنیدم که مرا به خانه‌ای در بهشت بشارت داد. گفت آری شنیدم. 

بس گفت سوگند می‌دهم شما را به خدا که از رسول ی شنیدید که گفت: من کذب 
لیم قرو من من ور جمله گفتند «اللهم نعم» گفت اگر من دروغ بر رسول 
نهم خانة من که در بهد بهشت است بدل شود به خانه‌ای در دوزخ. 

بس گفت: اشهد ان رسول الله تصدق علی فاطمة بنته بقدک. امیرالمو منین گواهی داد. 
عمر خشمناک برخاست و گفت گواهی تو نشنوند که زن عجمیه هستی و عربی فصیح 


ندانی و علی بو جر منفعت می‌کند به شهادت. 
فصل دوم 
(فی وفات فاطمایین) 


فاطمه از آنجا به خانه رفت خشمناک و هر روز رنجوری او زیاده می‌شد تا مدت 
چهل روز در فراش بخفت بعد از ظلم ایشان بر وی. ابویکر و عمر پرخاستند و په عیادت 
فاطمه رفتند. فاطمه اجازت نداد که به پیش او آیند ایوبکر اظهار جزع کرد و گفت به خدا 
که به هیچ خانه نروم الا بعد از آنکه فاطمه از من راضی شود و فاطمه آن شب به بقیع رفت. 


۱- بحارالانوار ۱۹۱/۲۹ و السقيفة انقلاب ابیض ۲۹۷ به نقل اختصاص شيخ مفيد. 


۲۳ / کامل بهائی 


عمر در آن بامداد امیرالمومنین رادید و گفت ابوبکر مردی پیر است و سوگند یاد کرده 
است که اگر فاطمه از او راضی نشود به خانه نرود اگر توانی اجازت پخواه از فاطمه تا او 
بیاید به عیادت فاطمه. 

امیرالمژمنین سلیم دل بود گفت چنین کنم. پیش فاطمه رفت و گفت یا بنت این‌عمی و 
بنت خیر خلق الله ابوبکر و عمر اجازت می‌خواهند و عذر می‌طلیند از آنچه با تو کرده‌اند. 

فاطمه گفت: لاواله لاکلمتها حتی القی ابی فاشکو الیه ما فعلوابی» یعنی نه به خداکه با 
او سخن نکنم تا ملاقات کنم پدر خود و شکایت کنم به سوی او انچه به من کردند. 
امیرالمومنین گفت من ضامن شدم که از تو اجازت حاصل کنم. 

فاطمه گفت: یاابن‌عمی المتزل منزلک و الاذن فيه اليك و النساء تيع للرجال فسمعاً و 
طاعة فاصنع ما بدالک و اعوذباله اعصیک طرفة عین. اجازت داد و گفت: یا على الحفنی 
الئوب. و با زنان که حاضر بودند گفت روی من به جاتب دیوار کنید. 

ابویکر و عمر درآمدند و سلام کردند. جواب نداد. ابویکر گفت یا بنت رسول الله ما 
آمدیم تا رضای تو حاصل کنیم پیش از مرگت و می‌خواهیم که ما را حلال کنی. 

فاطمه گفت: لاولاکراهة. پس گفت از شما چیزی بپرسم اگر راست گوئید آنگاه 
بگویم آنچه مصلحت باشد. گفتند راست بگوئیم. گفت یدرم رسول الله گفت: فاطمة بضعة 
منی اذاها فقد اذانی, و من اذانی فقد اذی اقّه. هر دو گفتند شنیدیم. 

پس فاطمه گفت: اللهم انی اشهدک و جمیع ملاتکتک و رسلک و جمیع من حضر 
آنهما اذیانی فی حیوتی بعد موت ابی, اخرجاعنی. گفت خدایا به درستی که من گواه 
می‌گیرم تو را و جمیع فرشتگان تو را و رسولان تو راو جمیع حاضران را که ابوبکر و عمر 
مرا ایذاء کردند در حیات من بعد از موت پدر من برخيزید و آز پیش من بیرون روید 
بخدای که من از شما هرگز راضی نباشم از آن ظلم که پر من کردید و شکایت شما پیش پدر 
بگویم. 

ابوبکر برخاست ویل و تبور گویان و از آنجا بیرون رفت. عمر گفت عجب از تو و از 
آن قومی که تو را ولایت داده‌اند و بر خویشتن حاکم کردند» و با او می‌گفت تا آن غم از دل 
او ببرد و هر ساعتی می‌گفت کسی چگونه جزع کند برای جزع زنی و خرم شود برای 


برپائی سقیفه / ۳۱۳ 
را 

فاطمه رنجور بماند چهل شب(" تا چون عم او به آخر آمد علی إا راو اسماء ینت 
عمیس خثعمیه و مایمن را بخواند و گفت خبر مرگ به من داده‌اند وصیت می‌کنم شما راء 
علی گفت بگو آنجه خواهی. فاطمه وصیتها بکرد. 

و فرمود یا علیِنٍ من رضای خداو رسول و تو که شوهر منی مراعات کردم و هرگز 
دروغ نگفتم, و بقهتهه نخندیدم و امثال این بگفت. و گفت باید که بعد از من امامه را بزنی 
اختیار کنی که او زنی باشد مشفقه بر اولاد من, و من ملائکه را می‌بینم که حاضر شدند به 
تجهیز کار من باید که اسماء و فلائه و فلانه تا چهار زن به کار من حاضر شوند و زینهار که 
مرا پنهان دفن کن تا دشمنان خدا و رسول به جنازة من حاضر نشوند و نماز بر من نکنند. 

چون جان به حق تسلیم کرد زنان قریش فریاد برآوردند و حسن و حسین 
علیهماالسلام و امکلتوم به گریه و توحه درآمدند به ماتم و مردم به گریه ایشان گريستند. 

ابوبکر و عمر در آمدند و تعزیت علی(3 گفتند. علی جواب نداد. پس گفتند بايد که 
ما را خبر دهی از برای حضور نماز جنازة فاطمه. علی یټ جواب نداد. عمر گفت یا ابایکر 
علی از غم و فراق فاطمه به ما جواب نمی‌دهد. 

سلمان بیرون آمده گفت هرکس به خان خود رود که امروز فاطمه را دفن نخواهند 
کرد. عمر با ابویکر گفت به خدا که غر ض ایشان آن است که فاطمه را پنهان دفن کنند و ما 
به جناز؛ او حاضر نشویم. 

چون خلق باز گردیدند و از شب پاره‌ای برفت و مردم به خواب رفتند جنازه فاطمه 
را حاضر کردند على و حسن و حسین و سلمان و ابوذر و مقداد و عباس و پسران او 


۱- کتاب سلیم بن قیس هلالی ۱٩۳و‏ بحارالانوار ۳۰۳/۲۸ و ۰1۹۸/۴۳ 

۲- در تاریخ شهادت بانوی بزرگ عالم اسلام بین محدئین و مورخین احتلاف است که در قول 
مشهور است: 

الف: ۱۳ جمادی‌الاول «۷۵ روز بعد از پیامبر(ص)» 

ب: ۳ جمادی‌الثانی «۹۵ روز بعد از پیامبر(ص)» 

و اقوال دیگر عبارتند از: 

۱۵-۱ روز بعد ارحلت پیامبر(ص). ۴۰-۲ روز. ۳-دو ماه. ۷۲-۳ روز. ۸۵-4۵ روز. ۶-سه ماه ۷- 
۰ روز. ۸- چهارماه. ۶۵-4 روز. ۱۰-شش ماه ۱۱- هشت ماه. 


۴ /کامل بهائی 


عبداله و فضل و عقیل‌بن‌ابی‌طالب و عبدائّه جعفر و بریده‌و عمار و زبیر و اسامه و دختران 
علی نز و زنان قریش از حاضران بر جنازه او نماز کردند واو رادفن کردند پیش 
رسول یل از جانپ منبر رسول. 

چون روز شد مردم روی به خانه فاطمه نهادند برای نماز جنازه. مقداد ایویکر را یدید 
گفت ما دوش او را به خاک سپردیم. عمر گفت یا ابابکر من به تو نگفتم که ایشان چنین 
خواهند کرد. مقداد گفت فاطمه وصیت چنین کرد تا شما بر جنازة او نماز نکنید. 

عمر دست برآورد و بر روی و سر مقداد زد و او را چندان یزد که خسته شد. مردم که 
حاضر پودند او را خلاص کردند. مقداد برابر ایشان بایستاد و گفت دختر رسول الله از دنیا 
برفت و خون از پشت و پهلوی او می‌رفت به سیب ضرب شمشیر و تازیانه‌ای که شما بر او 
زدید و من پیش شما حقیرترم از علی و فاطمه. 

چون این کلام بشنید ند گفتند: واه لاحق الناس بالضرب و العقوبة على بن ابیطالب, و 
نرد علی لا آمدند و او بر در خانه نشسته بود. اصحاب او گرد او درآمدند عمر گفت یاین 
ابی طالب این حسد قدیم ترک نخواهی کرد. رسول و را پی‌حضور ما غسل دادی و سر 
جنازه فاطمه بی‌ما نماز کردی و حسن را بر آن داشتی که آواز برآورد بر ابوبکر که از منبر 
پدرم فرود آی علیِذ هیچ نگفت. 

عقیل به جواب شروع کرد و گفت: و انتم وال لاشد الناس حسداء و اقدم عداوة 
ارسول اله و اهل بیته, ضربتموها بالامس, خرجت من الدنیا و ظهرها بدم» و هی غير راضية 
عنکماء شمائید به خدا سخت‌ترین مردم از روی حسد و پیشترین مردم به عداوت مر 
رسول خدارا و اهل‌بیت او رأ شما دیروز او را زدید و بیرون رفت از دنیا و پشت و پهلوی 
آوبه خون آلوده و از شما راضی نبود. 

عمر دست دراز کرد به عقيل چون علی(ٍ چنان دید گریبان عمر بگرفت و گفت واه 
مااراک تنتهی یابن خطاب حتی نکلم بما فیک. به خدا که نمی‌بینم تو را که باز ایستی ای 
پسر خطاب تا بگوئیم آنچه در تست و بنوهاشم با علی ال برخاستند و زبیر عوام پا عباس 
و عبداثّه جمفر و سلمان و مقداد و ابوسفیان بن الحرث بن عبدالمطلب و ابوذر و عمار و 
خیار مومنان صحابه به مدد علی لا برخاستند و خالد شمشیر به علی کشید. علی گفت: يا 
فاسق الخبیث ماکان ظالماً اشر على رسول الله بسیفک. هذا انت و ابوک. 

ابوبکر برخاست و دست علی بگرفت و گفت یاابالحسن بنشین, گفت نه ما میان قبر و 


برپاتی سقیفه / ۳۱۵ 


منبر رویم چون آنجا رسید بنشست و سوگند خورد بحق القبر ومن فیهء که رسول تل مرا 
وصیت کرد که نباید هی چ‌کس بدن من بیند الاتو و هر که عورت من پیند کور شود. من گفتم 
یا رسول اله که مرا معاونت کند گفت جبرئیل و ملائکه مقرب. من رسول را غسل دادم و 
فضل بن عباس چشم بسته آب می‌ریخت و ملائکه چثانکه می‌خواستم رسول را پهلو به 
پهلو می‌گردانیدند خواستم که جامه از رسول ی برکنم صالحی آواز داد و من صوت او 
می‌شنیدم و او را نمی‌دیدم که «لاتتزع الثوب من رسول اللّه» و کفن و حنوط حاضر کردم 
من رسول راکفن پیچیدم بعد از کفن جامة او از تن او تزع کردم. 

و اما حسن ابل شما را معلوم است که چون رسول ي خطبه خواندی بیامدی و 
پای‌ها در گردن رسول آویختی و بر دوش او تشستی چون غیری را بر مقام او بدید کودک 
بوده اندوهگین شد و گفت فرود آی از مثیر پدر من بخدای که من نگفتم. 

و اما میان فاطمه و میان شما بود آنچه شما را معلوم است و از شما رتجیده از دنیا 
رفت و مرا وصیت چتین کرد و گفت: ان هما صلیا علی. شک وتک الى ابی بمثل الذی 
اشکوهماء قکرهت ان اعصیها. اگر ابویکر و عمر نماز کنند بر من شکوه کنم از توء به پدر 
خود به مثل آن شکوه‌ای که از ايشان خواهم کرد پس من کراهت داشتم که از او عاصی 
شوم. 

امام صادق لت گفت چون چنین شد قوم با یکدیگر گفتند این کار ما را صافی نشود و 
خوش نباشد الا بعد از آنکه علی را بکشیم. خالد را بخواندند و گفتند که ما را په تو کاری 
است اگر فرمان‌بری. گفت: اطعتکماء ولو امر تمانی بضرب عنق علی بن ابیطالب. گفت: 
فرمانبردارم اگرچه حکم نمائید بگردن زدن علی. 

ایشان گفتند مقصود ما این بود بامداد بیامد با شمشیر و بجانبی بایستاد. ایوبکر بانک 
نماز می‌کرد. و اسماء‌بنت عمیس در شب علی را خبر کرده پود که ایشان قتل تو بدست 
خالد مشورت کردند باید که برحذر پاشی. 

ابوبکر در میان نماز پشیمان شد سلام باز داد آهسته چنانکه او نشنید و گفت: لایفعلن 
خالد ماامرته. فان فعل لاضرین عنقد. و السلام علیکم و رحمةائله و برکاته. مخالفان میان 
تشهد و سلام کلام اجثبی روا دارند بنایر فعل ایویکر. 

امیرالممنین دست خالد پگرفت و گفت تو خواستی کردن به آنچه تو را فرمودند 
خالد گفت آری به خدای که خواستم گردن تو بزتم. علی لز حلق او را بگرفت چنانکه 


۶ کامل بهاتی 


نزدیک بود که به دوزخ رسد. عقیل به خصومت خالد برخاست به مدد برادر خود و زبان 
طعن بگشود به ابوبکر و عمر, 

پس عمر گفت: واه فاطمه را از گور برآورم و نماز بر وی کنم. علی34 گفت اگر 
چنین کنی شمشیر بکشم و می‌زنم تا مرا بکشند. 

زنان بنی‌هاشم در مسجد جمع شدند و فریاد برآوردند که: اردتم قتل رسول اه قلم 
تقدروا علیه. فقتلتم ابنته بالامس و تریدون قتل اخیه. و اغوثا بالله و پرسوله مامن منکر, 
فینکر ما من مسلم بقول فیتکلم بالحق بما صنع بوصی رسول الله و خلیفته من بعده((. 

شما خواستید که رسول خدای را بکشید پس قدرت نیافتید بر أن یس بکشتید دختر 
او را دیروز و امروز می‌خواهید که برادر رسول را بکشید ای فریادرس به خدا و به رسول 
او آیا هیچ منکری نباشد که انکار کند آیا هیچ مسلمی نباشد که برخیزد و سخن کند بحق په 
انچه کردند به وصی رسول خدا و خلیفة او بعد از او. 

هیچ کس سخن نگفت الا نفر اندک علینا از آنجا بیرون آمد بنوهاشم در دنبال وی 
افتادند علی ا به سر روضة رسول رفت و بسیار گریست. عبداله عباس گفت چون چشم 
علی به روضه رسول لژ افتاد گفت: یا این ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی 
(اعراف ۱۴۹ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی‌اسرائیل و لم ترقب قولی (طه۵٩)‏ و 
سوگندها به زنان داد و ایشان را باز گردانید. 


فصل سوم 
ابان بن تغلب از امام جمفر صادقِطل پرسید که یابن رسول الله از صحاپه هیچ کس بر 
مدعیان رد و انکار کرد یا نه. گفت دوازده تن کردند خالدین سعیدالعاص, و مقداد. و ابی‌بن 
کعب. و عبداله بن مسمود. و عمار, و ابوذر القفاری, و سلمان, و پریده از مهاجر و از اتصار 
خزیمةین ثابت ذوالشهادتین, و سهل‌بن حنیف, و ابوایوب. و ابوالهیثم‌ین تبهان(؟. 
ایشان جمع شدندو با هم مشورت کردند که اتفاق کنتد و ابویکر را از منبر به زیر 


۱-کتاپ سلیم بن قیس هلالی ۳۹۵-۳۸۸ و بحارالانوار ۳۰۶-۳۰۴/۲۸ و ۱۹۹/۳۳ با کمی اختلاف. 

۲- بحارالانوار ۲۱۴-۲۰۸/۲۸ به تقل خحصال صدوق. در احتجاج طبرسی ۱۸۶/۱ و به نقل آن در 
بحار ۱۸۹/۲۸ احتجاج دیگری را از دوازده نفر از صحابه نقل شده که اسامی یعضی از آنها و 
گفتارشان با مذکورین در کتاب و گفتارشان احتلاف دارد. 
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کشند. از ایشان یکی گفت: ولا تلقوا یایدیکم الی التهلكة (بقره )۱٩۱‏ ما این مشورت به 
علیِظ بریم به خدمت علیط رفتند. 

علی ا گفت اگر چنین کردید چون مال به غارت داده ناچیز گردید و یا چون تمک 
در دیگ گداخته شوید که قوم په اصل جاهلیت باز گردیدند و عداوت خداو رسول اظهار 
کردند و حقدهای قدیم ظاهز کردند. و رسول مرا خبر داد که من خاموش شوم و الامراو 
اهل‌بیت رسول له را بکشند و مستأصل کنند و من به اهل خود مشورت کردم و ایشان 
صواب در سلوک دیدند برای انکه ایشان را معلوم شده بود که دلهای این قوم به عداوت 
خدا و رسول ا پرشده است. 

و رسول ا مرا گفت: علیک بالصبر حتی ینزل الامر الا وانهم ستغدرون بک محالة 
فلاتجعل لھم سبیلا الی اذلالک و سفک دمک فان الامة ستخدریک بعدی کذلک اخبرنی 
جبرئیل عن ریی. 

برقو باد که صبر کنی تا امر خدا نازل شود که ایشان زود باشد که غدر و مکر کنند به تو 
بلاشک پس مگردان برای ایشان راهی برای ذلیل گردانیدن تو و ریختن خون تو چه به 
درستی که امت زود باشد که غدر کنند به تو بعد از من چنین خبر داده مرا جبرئیل از 
پروردگار من. 

پس امیرالمو متین غ فرمود که مرا به قهر به بیعت خواندند و قصد قتل من کردند هیچ 
طریقی ندیدم به خلاص جان خویش و اهل‌بیت الاسکوت لکن شما برای اظهار حجت 
پیش او روید واو را نصیحت کنید و آنچه از رسول شنیدید که در حق من فرمود بگوئید اگر 
چه نشنود لیکن سبب مزید عقوبت او شود عنداقه. 

پس این دوازده تن به سر روضۀ رسول الله آمدند و زیارت کردند روز جمعه بود باهم 
گفتند: لقد تاب الله علی التبی و المهاجرین و الانصار (توبه۱۱۸) چنانجه حق تعالی 
ابتدا به مهاجر کرد ما نیز ابتدا به مهاجر کنیم. 

اول خالدبن سعید برخاست و ابویکر بر منیر بود و خالد به قرابت با بنی‌امیه مستظهر 
بود و گفت یا ابایکر از خدای بترس تو را معلوم است که رسول ی روز بنی‌قریظه ما همه 
در خدمتش بودیم که روی به ما کرد و گفت. 

يا معاشر المهاجرین و الانصارء اوصیکم بوصية فاحفظوهاء فائی مژدالیکم امراً 
فاقبلوه. آلاوان علیاً امیرکم من بعدی و خلیفتی فیکم. و اوصانی بذلک ربی و هو اعلم ان 


۸ /کامل بهائی 


لم تحفظوا وصیتی فیه, ولم تودوا امردینکم الیه ولی علیکم الامر شرارکم. آلاان اهل بیتی 
هم الوارئون الامر و القائمون بامر امتی من بعدى. اللهم فمن اطاعهم من امتی و حفظ فيهم 
وصیتی, فاحشره فی زمرتی و اجعله من مرافقی نصيباً یدرک به نورالاً خرةء اللهم من ساء 
خلافتی فى اهل بیتی فاحرمه الجنة التی عرضها السموات و الارض. 

ای گروه مهاجران و انصار وصیت می‌کنم شما را به وصیتی پس حفظ کنید آن راو من 
ادا کننده‌ام به سوی شما کاری را پس قبول کنید که علی(( امیر شما است از پس من و 
خلیفۀ من است در میان شما و وصیت کرد مرا به این پروردگار من و او داناست اگر حفظ 
نکردید وصیت مرا درباره او و به او باز نگذاشتید کار دین شما را مرتکب شود بر شما 
امارت را بدترین شما به درستی که اهل بیت من‌اند وارثان امر من و اقامت کننده به امر 
امت من از پس من خدایا هرکه اطاعت کند ایشان را اژ امت من و نگاه دارد وصیت مرا پس 
حشر کن أو را در زمره من و بگردان او را از مرافق من نصیبی که دریابد به آن نور آخرت را 
خدایا هرکه بد کند خلافت مرا دربار؛ اهل بیت من او را از بهشت محروم گردان که عرض 
آن برابر آسمانها و زمين است. 

عمر گفت خاموش باشد با خالد که تو از اهل شوری نیستی و قول تو پسندیده نباشد. 

خالد گفت خاموش باش یابن خطاب که تو این سخن به زبان خود می‌گوئی و نه به 
قوت خود و تو دانی که تو را در قريش حسبی نباشد و نه منصبی و نه ذکری و در اسلام 
هیچ کاری به کفایت نکردی و در حرب بزدل باشی و دراصل لیم و تو را در قریش هیچ 
منخری نباشد, عمر خاموش شد و خالد سرانگشتان په دندان می‌گزید. 

بعد از او ابوذر غفاری برخاست و بعد از حمد و نای خدای گفت: اما بعد یا معاشر 
المهاچرین و الانصار لقد علمتم و علم خیارکم. ان رسول الله قال ان الامر من بعدی لعلی ثم 
فی اهل‌بیتی من ولد الحسین ب فاطر حتم قول نبیکم. و تناسیتم ما اوعظ ولیکم. اتبعتم 
الدتيا الفانية و ترکتم نعیم الاخرة الباقية. الذى لابهرم شبابهاءو لایزول نعمهاء ولایسحزن 
اهلهاء و لایموت سکانها, و کذلک الامة کفرت بعد انبیائها و غیرت و بدلت, فساویتموها 
حذوالقذة بالقذة والنعل بالنمل» فتذوقون و بال امرکم. وما لله بظلام للعبيد. 

ای گروه مهاجر و انصار به تحقیق دانستید شما و دانستند بهتران شما که رسول خدا 
گفت امارت از پس من از آن علی است و پس از او از اهل بیت من از اولاد حسینٍٍ پس 
انداختید سخن پیغمبر راو فراموش کردید آنچه گفت شما را ولی شما پیروی کردید دنیای 
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فانی را و گذاشتید نعمتهای آخرت راکه باقی است آنجا که پیر نگردند جوانان او و زائل 
نشوند نعمت‌های او و غمگین نشوند اهل او و نمیرند ساکتان او و همچنین امت پیشین 
کاقر شدند بعد از انبیاء ایشان و تغییر و تبدیل نعیم خود کردند پس شما برابری کردید با 
ایشانچون برابری قذه به قذه و نعل به نعل پس بخواهید چشید و بال کار خود را و نیست 
خدای ظلم کننده بر بندگان. 

پس سلمان برخاست و وعظ جهت ابوبکر بگفت و توبیخ او بکرد در آن کار و گفت 
قدسمعت کما سمعنا؛ و ریت کما رأیناء فلم بردعک ذلک عما انت فاعله. فال الله فى 
نفسک و قد اعذر من انذر. 

به تحقیق شنیدی آنچه ما شنیدیم و دیدی آنچه ما دیدیم پس باور نداشتی آنچه 
دیدی و شنیدی آنچه کنندة آنی پس بترس خدای را و به تحقیق که معذور باشد هر که پیم 
داد. 

و بعد از ار مقداد برخاست و نصیحت‌ها بسیار کرد و به آخر گفت: ورد هذا الامر 
حیث جعله الله و رسوله و لاترکن الی الدنیا و قد علمت ان هذا الامر لعلی بن‌ابی طالب و هو 
صاحبه بعد رسول الله و ینتجک ان قبلت نصحی. 

ورد کن این آمر را به آنجا که گردانیده خدا و رسول او و تکیه بر دنیا مکن و به تحقیق 
دانستی تو که این امر از آن علی بن ابی‌طالب است و او صاحب این کار بعد از رسول 
خدای و نتیجه نیک یابی اگر تصیحت من قیول کنی. 

و بعد از او بریده اسلمی برخاست و وعظ بسیار بگفت و گفت فراموش شد تو را که 
رسول ا ما را فرمود که سلام کنیم بر علی به امیرالمژمنین پس خود را دریاب پیش از 
هلاکت و این حق به صاحب حق رسان در ضلالت مصر مباش و آنچه بر من بود نصیحت 
بود. 

و بعد از او عبدافه‌مسعود برخاست و وعظ بسیار بگفت و گفت: اگر قرابت را دعوی 
می‌کنی و اگر سبق اسلام را تو را معلوم است که این کار حق علی ل است و او اولی است 
په قول خدا و رسول. 

و بعد از او عمار برخاست و گفت یا ابابکر تو دانی که امامت حق تو نیست در ععرض 
آن میا تا عاصی نشوی. 

و بعد از او خزیمه ذوالشهادتین برخاست و گفت: یا ابایکر تو می‌دانی که رسول ل 
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گواهی من به تنها قبول کرد و دیگری طلب نکرد. او گفت آری. 

پس گفت: فاشهد انی سمحت رسول الله یقول: اهل‌بیتی یفرقون الحق و الباطل, و هم 
الائمة الذين یقتدی بهم. گواهی می‌دهم که شنیدم از رسول خدای که می‌گفت اهل‌بیت من 
جدا می‌کنند حق را از باطل و ایشانند امامان که اقتدا کرده می‌شود به ایشان. 

و بعد از وی ابوالهیثم برخاست و گقت من گواهی می دهم که رسول ل علی را بر پای 
کرد اتصار گفتند اقامت برای خلافت است و جمعی گفتند برای آن است که تا بداتند او ولی 
است که رسول ول مولای اوست. 

ققال النبی ع: اعلموا ان اهل‌بیتی نجوم اهل الارض. فقدموهم و لانقدموهم. بدانید 
که اهل بیت من ستاره‌های اهل زمین‌اند پس پیش دارید ایشان و بر ایشان پیشی مگیرید. 

و بعد از او سهل‌ین حنیف برخاست و گفت من از رسول ٤ا‏ شنیدم که بر منبر گفت: 
امامکم بعدی علی بن ابی‌طالب. و هذا نصح لامتی, امام شما بعد از من علی بن ابیطالب 
است و این تصیحت است مر امت مرا. 

و بعد از وی زیدین وهب یک‌یک اقامت حجج کردند و اظهار نصح نمودند. ابویکر 
خجل شد و پشیمان از منبر به زیر آمد و در خانه شد تا سه روز از خانه بیرون نیامد روز 
سوم بیرون آمد و به در خانه‌ها می‌رفت و استقاله بیعت می‌کرد «واقیلونی اقیلونی» 
مي‌گفت. 

بعد از آن عمر و طلحه و زییر و عثمان و عبدالرحمن بن عوف و سعدین وقاص و 
ابوعبیدةالجراح هر یکی با صد مرد از عشایر خویش شمشیرها کشیده اپویکر | پر منیر 
کردند و منادی کردند که هر که برخیزد و چنان سخنان گوید که دیروز گفتند هم در این 
مسجد بدین شمشیرها پاره کنیم مردم همه خاموش شدند و پس از آن هیچ‌کس قوت و 


زهرة گفتار نبود. 


فصل چهارم 
بریده اسلمی روزی به عمران بن حصین رسید و گفت من می‌بینم که مردم بر ایوبکر 
بیعت کردند بیاد داری که رسول مر روزی در بستانی بود از انصار از بنی‌الشجار و 
هيچ‌کس پیش او نرفت الا که گفت سلام کنید بر امیرالمزمنین مهاجر و انصار جمله سلام 
کردند برعلی(ز و از ایشان هیچ‌کس بر رسول سلام نکرد ال که عمر گفت این سلام 
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باجازت خداست با به اجازت رسول. حضرت فرمود یه اجازت خداو رسول. 

عمران گفت بلی یاد داریم. بریده گفت برخیز تا پیش ابوبکر رویم و به یاد او دهیم که 
او را تنبیهی باشد برخاستند و پیش او رفتند و این سخن پیش او باز گفتند. 

ابوبکر گقت بیاد دارم. بریده گفت: پس هیچ‌کس را نرسد از اهل اسلام که بر علیډ 
امیر گردد آیا از جانب خدای و رسول پیش تو عهدی هست و آمیری که خلیفه باشی و بر 
على مقدم شوی. ابوبکر گفت ولیکن امت مرا مقدم کردند بریده گفت: فواثّه ما ذاک لک 
وللمسلمین خالفت رسول اله. 

ابوبکر گقت به عمر کس فرستم تا باشد که او را خبری باشد در این نوع, در حال عمر 
برسید ابوبکر قصه باز راند. عمر گفت این واقع بر خاطر من نیست لیکن دفع این مرا بر 
دست است بریده گقت یاعمر آن چیست؟ گفنت: أنه قال لایجتمع النبوة والملک» فى 
اهل‌بیت واحد. آن است که گفت رسول جمع نمی‌شود نبوت و ملک در یک اهل‌بیت. 

بریده مردی فصیح و فراخ سخن بود گفت: ان الله قداتی علیک آما سمعت الل: ام 
یحسدون الناس على ما آتبهم اله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمة و 
آتیناهم ملکاً عظیماً (نساء ۵۷) فجمع الله لهم الملک و النبوة:ایا حسد می‌برند مردم بر آنچه 
خداداده ایشان را از فضل خود پس به تحقیق که دادیم ما ال ابراهیم را کتاب و دانش و 
دادیم ایشان را ملک بزرگ پس جمع کرده خدای بر ایشان ملک و نبوت راء 

عمر را خشم گرفت و گفت شما آمدید تا میان امت تفرقه اندازید و ایشان هر دو بدین 
سیب ا روز مرگ خشمناک بوفند ی( 

هشام بن عروة از پدر روایت کرد که ایویکر و عمر و ایوعییده جراح در دفن 
رسول عو حاضر تبودند و در سقیفه بودند و ترتیب خلافت می‌دادند تا فرصت از دست 
نرود ابویکر گقت «البدار البدار قبل البواره و خلق را دعوت می‌کرد به پیعت. 

براءپن عازب گوید شب دوم از وفات رسول و ابوبکر و عمر برخاستند و به خانه 
عباس عم رسول آمدند ابوعبيدة الجراح و مغیرقبن شیعه پا ایشان بودند ابوبکر گفت یا عم 
رسول امت مرا اختیار کردند و از طعن طاعنان خالی نمی‌توان بود ما منزلت تو دانیم و 
قرابت تو را شناسیم خواستیم که در این کار تصیبی باشد تو را و بعد از تو اولاد تو را. عمر 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۶۲/۳ و بحارالانوار ۳۱۰-۳۰۸۳۷ 
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گقت: ما به تو حاجتی نداشتیم لیکن از طعن طاعنان احتراز می‌کردیم اگر تو خواهی با ما 
شریک باشی. 

عباس گفت یا ابابکر اگر آنچه گرفتی به سبب رسول گرفتی «فحقنا اخذت» زیرا که 
تو را با رسول و قرابتی نیست. و اگر به سبب مومتان گرفتی این کار را ما نیز از مومتانیم 
و به تو راضی نیستیم و تفدم تو را کارهیم و آنچه به من می‌دهی اگر حق تست نگاهدار و 
اگر حق مزمنان است تو را نیست که در آنجا تصرفی کنی و اگر حق ما است مایه بعضی 
راضی نباشیم دون بعضی جمله به ماده و من تو را مانع نیستم ولیکن از بهر حجت می‌گویم 
رسول خدا شجره‌ای است و ما از شاخ‌های آن و شما از همسایگان آن درخت, و عمر را 
گفت تو مرا به مردم می‌ترسانی این اول کارهای تست که تقدم کردی بدان1٩.‏ 


فصل پنجم 

چون محمد بن ابی‌بکر بیعت می‌کرد بر امیرالمۇمنین إا گفت یا محمد از تو بیمت 
ستانم بر آنکه اقرار کنی که اول کسی که بر من ظلم کرد بعد از وفات رسول لژ پدر تو بود 
بدین عبارت: ابایعک ان اباک اول من ظلمنی, 

و انی اولی الناس بالناس". بیعت می‌ستانم از تو به این که اول کسی که ظلم کرده به 
من پدر تو بود و من نزدیکترین مردممم به مردم. محمد بن أپی‌بکر بر این جمله بیعت کرد. 

و رسول ی گفت: یا علی لایتقدمک بعدی الاکافرء و ان اهل السموات یسمونک 
امیرالمزمنین ". یعنی یا علی تقدم نکند بر تو بعد از من مگر کافری و به درستی که اهل 
آسمان تو را امیرالمو‌منین می‌نامند. 


1 1 د ۱ 
نعمان بشیر گوید که مقدادین اسود را دیدم که گریه می‌کرد آن روز که مردم بر بيعت 
ابویکر جمع شدند. سلمان گفت: ما دخل قلبی قرح» منذ اخرج هذا الامر عن بنی‌هاشم. 


۱- کتاب سلیم بن فیس هلالی ۱۴۱-۱۳۸ و بحارالانوار ۲۹۱ و شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید 
۸/۹ ۲- سند این مطلب بدست نیامد. 
۳- متاقب ابن‌شه رآشوب ۶۷/۳ و بحارالانوار ۳۱۰/۳۷ 


برپاتی سقیفه ۳۲۳ 


جابر گفت ما زلت تعرف الغم فی وجه سلمان, منذ بایم الناس الی ابی‌بکر مقداد گفت 
لافرحت بشی» بعد غمی بالاثرة على على و فاطمة. 

گفت رسول یژ از قریش سه قبیله را سخت دوست داشتی اول بنوهاشم. دوم 
بنواسدین عبدالعزی برای آنکه خدیجه بنت خویلد از ایشان بود» سوم بنوزهره برای آن که 
آمته مادر او از این قبیله بود. 

و چهار قبیله را سخت دشمن داشتی از قریش بنومخزوم راکه ایوجهل از وی بود پس 
بنوتیم و بنوعدی و بنوالدار را که عمر از این قبیله بودی و اصحاب وی از این قبیله 
بودندی و ایشان را دشمن داشتی برای آنکه دانست که به ما چه کنند نه تن آنانند که 
رسول ول فرمود که سلام کنید بر علی3 به امیرالمزمنین ابسوبکر, و عمر؛ و عشمان و 
مقداد. و این‌مسعود. و بریده و امثال ایشان و اینان جمله روایت کردند این معنی را و اولا 
در حایطه بنی الشجار و یوم الغدیر جمله مهاجر و انصار سلام کردند بر وی به 
امیرالمومنینی. 

رسول روزی با علی گفت: لاتفش سرک علی ثلثة من قریش فانهم عدولی ولک یا 
علی, امیرالممنین گفت نام ایشان با من بگو. گفت تا وحی نازل نشود نگویم مدتی برآمد 
روزی در خانه بود اجازت عام بداد که مهاجر و انصار را در پیش او آوردند تا آخر 
علی ا در رفت رسول یڑ از جهت او به نزدیک خود چنان که درجتب او بود جای فراخ 
باز کرد به عقب علی ابوبکر و عمر و عثمان درآمدند جای نبود بعتبه در خانه بنشستند 
ابویکر گفت یا رسول اله علی پیش از من درآمد و برای او جای باز کردی چرا برای من باز 
نکردی. 

رسول الله گفت: لقد ابدیت ما فی قلبک, و ما بقی لعلی فی قلیک اشد و اجل. به تحقیق 
که اظهار کردی آنچه در دل تو بود از علی و باقی مائده در دل تو سخت‌ترین چیزی که 
داری برای علی. عمر همچنین گفت. 

رسول الله فرمود: ان اله لم یجعلک عندی وعلیا. گفت به درستی که خدای نگردائیده 
تو را نزد من برابر علی. 

عتمان گفت: انه فی بیت من, انا احق بالجلوس فی البیت منه. در خاة کسی نشسته که 
من سزاوارترم از او به نشستن. 

رسول گفت: من لاینقص الحق و لایعطی الفیء غير من جعله لله ل. نقصان نمی‌کند 


۴ /کامل بهائی 


حق و داده نمی‌شود غنیمت غیر آن کس را که خدای گردائیده برای او. 

چون خلق پراکنده شدند رسول الّه با علی گفت وحی چنین خبر داد مرا که ایشسان 
دشمن تواند «وقد بین اله امرهم فاحذرهم انی یوفکون» خدای بیان کرده از کار ایشان 
پس حذر کن از ایشان به هرجا که باشند(. 


فصل هفتم 

بدان که ابوبکر از جمله انصار نبود بلاخلاف و ته از مهاجر په چند وجه. 

اول: آن که چون خادم رسول ت بود مثل دلیل رسول و جمال رسول که ملازمان 
بودند اگر دلیل و جمال را مهاجر توان گفتن او را نیز توان گفتن «و هذا باطل فذاک باطل». 

دوم:و من یخرج من بیته مهاجراً الی اله و رسوله (نساء ۱۰۱) هر که بیرون آید از 
خانه خود در حالی که هجرت کننده باشد از آن به سوی خدای و رسول او, باید بنص قران 
که هجرت برای خدای پاشد و بر رسول بحرف «الی» گفت نه به حرف «مع» که مصاحب 
راست و او نه چنین آمد هر که به عقب رسول بیامد مهاجر بود. 

سوم ابویکر و عمرو عشمان و بسیاری از صحابه را غرض هجرت خطبةٌ فاطمه برد و 
خدا و رسول ایشان را از آن محروم گردانیده و به علیاٍګ داد . 

و نیز رسول گفت: انما الاعمال بالنیات. و لکن امرء مانوی, فمن کانت هجرته الى الله 
و رسوله. فهجرته الی الله و رسوله, و من کانت هجرته الى دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها 
فهجرته الى ماهاجر اليد" . 

به درستی که نیست هیچ از اعمال مگر به نیتها و به درستی که برای هر مردی است 
آنچه نیت کرده پس هر که هجرت او به سوی خدای و رسول باشد او مهاجر خداو رسول 
است هر که هجرت او برای دنیا باشد که به او رسد یا زنی که به عقد خود درآورد پس 
هجرت او به سوی آن چیزی است که مهاجر بوده به سوی او. 

چهارم. مورخان گفتند چون رسول ٤ل‏ بقبا نزول قرمود ابوبکر اجازت خسواست و 


۱- سند این مطلب بدست نیامد. 

۲- اگر غرض آنها از هجرت. ازدواج با دعتر پیامبر(ص) بوده فطعاً غرض اصلی نبوده است قبلا 
بیان شد که به طمع خلافت مسلمان شدند. 

۳- صحیح مسام کتاب الاماره ح ۱۹۰۷ و صحیح بخاری کتاب الایمان ۵۴ 


برپائی سقیفه / ۳۲۵ 


گفت مرا دوستان هستند در مدینه دستوری ده تا نزد ایشان روم. رسول دستوری داد او به 
مدینه رفت سه روژ او به مدینه بود رسول ی بعد از آن رفت. پس به سلام و دیدن دوستان 
رفت نه به هجرت و صحبت رسول و حرف «الی»در این صورت صادق نیاید. بنابراین 
امامت و خلافت ایشان باطل باشد لان اله تعالی قال: والذین آمنوا ولم یهاجرو امالهم 
من ولایتهم من شی,» (انفاق ۷۲) آنان که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند نیست ایشان را 
از ولایت ایشان چیزی. 

سوال؟ رضا و تسلیم به ظلم. ظلم بود امیرالممنین چرا با ایشان قتال نکرد تا بر حق 
خود ظفر یافتی اگر او را در خلافت حقی بوده است. 

جواب, رسول او را فرمود که خاموش باش تا منافقان استیصال تو و اولاد تو 
نکنند روایت آمد که رسول گفت: یا علی انه سیلی هذاالامر ابوبکر, فان قاتلت فلک و ان 
ترکت فهو خیرلک, ثم بلی بعده عمر فان قاتلت قلک و آن ترکت فهو خیرلک, ثم یلی بعده 
عثمان فان قاتلت قلک وان ترکت فهو خیر لک(۱. 

ای علی به درستی که زود باشد که والی این امر شود ابویکر پس اگر با او مقاتله کنی 
تو را رسد و اگر ترک کنی بهتر باشد و همچنین نسبت به عمر و عثمان گفته. چون رسول 
نصیحت کرد که ترک بهتر باشد و او امام معصوم بود لابد که اختیار خير کند و کلام بر سبیل 
مشورت بود و رسول از یرای او اختیار افضل کرد. 

و نیز قوام دین بعد از رسول به وی بود و ذریت وی اگر خروج کردی لابد که بنوهاشم 
با او مساعده کردندی و ایشان اندک نفری بودند و مقاتله از جانیین باشد ایشان نیز شمشیر 
بکشیدندی و جمله را هلاک کردندی و هلاکت ایشان سبب هلاکت دین شدی و در مدینه 
منافقان بسیار بودند و خارج مدینه مرتدان و غلبه ایشان را بود و فرصت نگاه داشتندی 
پس در سر ایشان فتادندی و به انتقام قدیم جمله را یکشتندی. بتابراین امیرالمومنین 
علی ا راضی بود از دین رمقی باقی باشد اگرچه او از حق خود محروم بود و سبب تعلل 
نمودن در مقاتله آن بود که ترسید که دین به یک بار برطرف شود. 

و این معتی از کلام امیرالمومنین ملوم می‌شود کما قال: لمایویع ابویکر اتانی نفر من 
اصحاب رسول الّه. اعرفهم بالنصحه و لرسوله ولدینه و للمسلمین, قدعونی الى اخذ 


۱- سند این روایت پیدا نشد. 


۶ / کامل بهانی 


حقی, و بذلوا انفسهم فی نصرتی, لیژدوا بذلک الحق عنهم لی, فعلمت ان نصب نفسی اطلب 
حقی مع جدةالاسلام, و قرب عهده بالجاهلية. والمنازعة فی ذلک. قال قائل فیه نعم و قال 
قائل فیه لاء فتری فی ذلک من القول الى الفعل حتی یصیروا الى الحرب. فیتفینی عصبة 
الفهم رسول الله باللين مرة و بالشدة اخری, الى ان قال: و نحن اهل‌بیت لاسقوف لبیوتناء 
ولاستور ولا ابواب الاجراید. نتداول الثوب الواحد فى الصلوة اکترناء و ربماأتانا السیی 
بالشی مما افاء له علیه, و صیره نا خاصة دون غیرناه و نحن على ما وصفت من حالناء 
فنۇثر به ارباب النعم. والاموال تألفا منه لهم و استکثارا منهم» فکنت احق من لم یفسد هذه 
العصبة التی الفها رسول اثه. و لم یحملها على الخطة التی لاخلاص لها منها دون بلوغها 
اوفناء آجالها قبلها لانی لونصبت نفسی حتی ادعوهم الى نصرتی مع اطباقهم على ما 
اطبقوا علیه. کانوا فی امری علی احدی المنزلتین, اما متبع فقاتل او مقتول. و اما خاذل 
یکفر بخذلانه ایای, و قد علم انی من رسول الله يمنلة هارون من موسی, يحل په فی 
مخالقتی و ترک نصرتی ما احل له قوم موسی بانفسهم فی مخالفة هارون و رایت الامساک 
حتی یقضی الله مااحب. 

چون مردم بر ابوبکر بیعت کردند جمعی به نزد من آمدند و از اصحاب رسول خدای 
که شناسنده‌ترین ایشان بودند به نصح از برای خدا و برای دین او و برای مسلمانان پس 
بخواندند مرا به گرفتن حق من و بذل کردند نفس‌های خود را در نصرت من تا ادا شود به 
این حق از ایشان برای من برای طلب حق من باتوی اسلام و نزدیکی عهد به جاهلیت و 
منازعت کردن با ایشان نه صلاح دین است پس یکی گفت آری و دیگری گفت نهء تا آخر 
خطبه که عذرها انگیختند مبنی بر آنکه نمی‌خواهم که میان امت تفرقه افتد و خود را در 
معرض تلف آورم از این سبب خاموش شدم. 

جواب آخر: مخالف گوید جمله مهاجر و انصار بر ابوبکر بیمت کردند بنابراین 
چگونه علی به تنها حرب تواند کردن. 

جواب آخر: ابلیس مخالفت امر الهی کرد به ترک سجد؛ ادم و در ميان الوف و الاف 
ملائکه او تنها بود مع هذا با او قتال نکردند و ملائکه را به قتال نفرمودند. و علیٍ خود 


۱- ارشاد القلوب ۲۲۰/۲ و بحار ۱۷۵/۳۸ هر دو به نقل حصال که البته امام این مطالب را در جواب 
رأس الیهود در مجد کوفه و پس از جنگ نهروان ايراد فرمودند. 


برپائی سقیفه / ۳۲۷ 


تنها بود بانفراد. و ابراهیملِقل چون قوت نداشت در احتقار بود و القاء نار و چون قوت 
یافت حرب کرد تا گویند که سیصد غلام بخرید تا پیش او حرب می‌کردند به عصاها. 

و یوسف چون تمکین نداشت تن به بندگی داد و چون قوت یافت خود را خلاص داد 
و موسی و هارون با عبدة عجل سامری قتال نکردند و چون در لشکرگاه او مردی و زتی 
زنا کرد حرب کردند. و همچنین بنی‌اسرائیل در بیت‌الم قدس نمی‌رفتند و موسی په 
مخالفت باایشان حرب نکرد. 

و رسول ما در زمان شعب و غار و هجرت با حبشه و طائف حرب نکرد و در ایام 
مهاجرت به مدینه حرب نکرد و در ایام مهاجرت به مدینه حرب کرد و به ترک حروب 
انبیاء در هیچ صورت مستحق ذم نبودند حال علیلٍ نیز چنین بود که اعوان نیافت و 
چون به ایام معاویه اعوان و مدد یافت حرب کرد. 

و علی گفت: لوکان لی اعوان لجاهدتهم. اگر مرا معاونان بودندی با ایشان جهاد 
کردمی چنانکه گفت: لوان لی یکم قوة او آوی الی رکن شدید. 


فصل هشتم 

نبوت دعوت خلق باشد به اطاعت و اسلام و ایمان به استبداد خویش بعد الوحی به 
امامت نص بود از غیری که آن نص رسول است و رسول دعوت کرد به امامت علیٍ در 
روز غدیر و در روز حائط بنی‌النجار و در روز حدیبیه و روز تبوک و امثال آن. 

و مثال آن چنان بود که سجد: آدم از قبل خدای تعالی بود آدم را واجب نود که 
دعوت ابلیس کند به سجده و با ری حرب کند بلکه این معلی تعلق په خدای دارد چون 
ابلیس سجده تکرد خدای تعالی گفت: ان عليك لعنتی الى یوم آلدین (ص۷۹) برتست 
لعئت من تا روز جزا و اشارت نکرد پا ملائکه تا حرب کنند یا قتال با او نمایند. 

و نیز اگر دعوی کردی اقامت بینه بایستی کردن و یمکن که ایشان حیل کردندی بر 
شهادت شهود پس نقصان درجه و کمال و عرض مدعی بودی و اذلال و اهائت شهود و 
انحطاط مرتبة شاهد از میان خلق چنانکه ابویکر کرد و جمعی دیگر بر صغیرةبن شعبة 
گواهی دادند به زناء عمر دفع شهادت ایشان کرد به احتیال تمام و آن گواهان پیش قوم 
خجل شدند. 

و نیز دعوی امامت او به اظهار معجره خواست کردن و این به ظاهر الحال ثبوت است 


۸ /کامل بهانی 


چنانکه سعد بر وی بیعت نکرد و گفت شمشیری به من ده که کافر را بکشد و مؤمن را نکشد 
علی لطا گفت امامت من پنص صاحب معجره است و در معجزات تعنت نباشد. 

و از رسول تز مثل این استدعا کردند به تعنت و او از این اعراض کرد کما قال تعالی: 
يسألك اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سالوا موسی اکبر من ذلك 
فقالوا ار ناه جهرة الی اخره (نساء ۱۵۲) سژال می‌کنند تو را از اهل کتاب که فرود آوری 
بر ایشان کتابی از آسمان پس به تحقیق که سوال کر ده بودند از موسی بزرگتر از این کاری 
پس گفتند خدای راما نمای آشکارا قال: لولا انزل اليه ملك فیکون معه تذیرآه اریلقی 
اليه کنز (فرقان )۸-٩‏ و می‌گویند چرا فرود نمی‌آید به سوی او فرشته تا باشد با او بیم 
کننده یا گنجی یه سوی او نمی‌افتد. 

علیلٍٍ فرمود: ألا ان ابایکر تقدمنی علبها و هو یعلم انی خیر مته و اولی بها منه 
آلامازات مظلوماً ألامازلت مقهورا منذ قبض الله نبیه(٩.‏ 

ابوبکر بر من تقدم کرد و او می‌دانست که من از او بهترم و نزدیکترم به خلافت از او که 
هميشه مظلوم بودم و هميشه مقهور بودم از وقتی که خدای تعالی قبض روح پیفمبر خود 
کرد و خطبة شقشقیه شاهد عدل است بر این نمط. 

و نیز که ایشان اثارت شبهت کردند در روز سقیفه و آن شبهه در دل خلق متمکن شده 
بود لابد که اگر دعوت کردی ال آن شبهه بایستی کردن و این معنی ادا به اظهار و اثارت 
فتنه خواست کردن که دفع فتنه چون در آنجا ضرر عالم خواهد بود استبعاد و اجتناب از 
آن واجب بود. 

چواب آخر. اگر کسی بر غیری دینی یا حقی دارد بر او طلب آن واجب بود باحسن 
الوجه و نشاید که محاربه کند بلکه واجب بود مطالبه کردن اگر وی رد حق به وی کند. والا 
وعده‌گاه آن قيامت باشد و چون داند که هلاکت او و قرایت او و بسیاری از مۇمثان و 
مسلمانان و فتنة اهل اسلام در آن مطالبه خواهد بود لازم نبود که حرب کند قال اله تعالی: 
واتقوا فتنة لاتصیبن الذین ظلموا منکم خاصة (انفال ۲۵) بپرهیزید از فتنه‌ای که تمی‌رسد 
به آنان که ظلم کردند از شما خاصه بلکه به همه می‌رسد. 


۱- مطالب گوناگون با الفاظ مختلف از امام علی ا در شکایت از متقدمین نقل شده اما این عبارات 
رادر جایی ندیدم. 


برپائی سقیفه / ۳۲۹ 


جواب آخر, به اتفاق مخالف و مژالف تا فاطمه زنده بود بنی‌هاشم بر ابوبکر بيعت 
نکردند و علی‌ رل از قبل ایشان ولایت قبول نکرد و با ایشان به غزا نرفت و دائماً طسلب 
حق خود و انکار صحابه نمودی و چون سلمان و مقداد و عمار روایت کردندی از 
رسول بل که فرمود این کار حق علی است و غیر او بر باطل. 

و یز صاحب نکت از جمله تواصب است تا بحدی که نکتی دیدم که کاتب در آن اسم 
علی را امیرالمومنین نوشته بود او به راه عداوت حک کرده لفظ علی تنها به جایش نوشته 
و به خط خویش برای شیوخ امیرالمومنین فلان و امیرالممنین فلان نوشت. 

و از صحابه اول کسی که بر على بیعت کرد طلحه بود واوو زبیر دعوت می‌کردند 
مردم را بر بيعت امیرالمژمنین «ولیکن استحوذ علیهم الشسیطان وسول لهم النكث» و 
عايشه دائماً تحریص کردی مردم را به قتل عثمان و بعد از آنکه کشته شد دعوی قصاص 
نمود. 

و علی لإ فرمود اولاد عتمان خون او را مستحق‌اند و طلب نمی‌کنند و شما مستحق 
آن نیستید و طلب می‌کنید و می‌گفت که او در میان غلبه و فتن خلق و ازدحام کشته شد. 

و امیرالممنین روز جمل ایشان را به کتاب خدای عزوجل خواند اجابت نکردند 
پس بر سنت رسول خواند هم اجایت نکردند و خواستند که سلطان دئیا گردند قضای 
سماوی مانع شد و کشته شدند. امپرالمومنین بدین ابیات تمثیل کرد. 


#(شعر)# 
لنامايدعوهبغيرحق اذا ميزالصحاح من المراض 
عرفنم حقنافجحد تموهم كما عرف السود من البياض 
کتاب الله شاهدنا علیکم وقاضينا الاله فشنعم قاض 


اسحق بن جعفر گوید که اعمش گفت ده تن از خیار التابعین پیش من گواهی دادند که 
براءبن عازب گفت من می‌میرم و تبری می‌کنم از آن کسان که بر علی تقدم کردند و بری‌ام 
در دنیا و آخرت از ایشان, و اعمش را آخرین کلمه در وقت نزع این بود «انا الى اله منهم 
بریه» و جان بداد. 

بینه. عبداله بن عباس گوید روزی با عمر می‌رفتيم آواز برآورد و آیتی بخواند در 
شأن علی نازل شده بود و روی به من آورد و گفت: ان علیا احق بالامر من الجماعة. و به 
روایتی «اما واه ان صاحبکم احق بالامر منا» بدرستی که علی ای سزاوار تر است به امات 


۰ /کامل بهانی 
از جماعت و روایتی آنکه گفت به خدا سوگند که صاحب شما سزاوارتر است به امارت. 

عبداله گوید من گفتم پس چرا تو حق او را از اومنع کردید و توو صاحب تو. 

گفت ما خائف بودیم که عرب بر او جمع یایند زیرا که هیچ قبیله‌ای نبود که علی یکی 
از ایشان را نکشته بود. 

عبداله گفت خدای او را مقدم گردانید چگونه عرب انتقام آن کشند و مع هذا قتل او به 
اجازت خدا و رسول لژ بود نه به ارادت او. 

پس عمر گفت ما او راکودک شمردیم از این سیب بود تأخغیر او. 

عبداله گفت رسول ول سورة برائت به او داد و به موسم فرستاد او راکو دک نشمرد و 
همچنین فاطمه را به وی داد. و همچئین رایت خیبر به او داد اوراکودک نشمرد. و همچنین 
چون او را به یمن فرستاد. 

عمر گفت: مافعلنا ذلک عن عداوة, ولکنا خفنا ان لایجتمع عليه قریش والعرب(٩.‏ 
گفت ما این را از دشمنی نکردیم ولیکن ترسیدیم که جمع نشوند بر أو قريش و عرب. به 
خدا که هیچ کاری بی‌مشورت او نکنیم و هرچه او گوید آنچنان کنیم. 

و همچنین عمر گفت: اوادرکت سالماً مولی حذيفة ما یبخالجنی الشک(۲*. اگر 
دریافتم سالم مولی حذیفه را هیچ شکی در خاطر من نگشتی و سالم مولی زنسی بود از 
انصار و وارث و این زن بود. 

و همچنین گفت: لوادرکت اعمش عبدالعیس لسامتها الیه, یعنی الجارود العیدی. مراد 
آن است که ایشان را خلیفه گردانیدمی و ابوبکر گفت «الائمة من قریش». عجب کاریست 
ندانم که عمر راست گفت یا ابایکر- 

و نیز عمر روزی اقرار کند کار خلافت را برای سالم و روزی برای جارودعبدی و در 
روزی برای علی اټ و روزی با شوری آندازد و بهر کلام مصیب بود به دیگری مخطی 
«فاعتیروا یا اولی الاپصار». 

رقیةبن مصقله از پدر از جدش از عمرخطاب روایت کند که گقت من از رسول چا 
شنیدم که گفت: لوان السموات السبع و الارضین‌السبع وضعت فى كفة. و وضع ایمان على 


۱- بحارالانوار ۲۱۲/۳۰ به نقل اليقين فى امرة امير المزمتین إل و الغدیر ۹۶/۷ 
۲- بحارالانوار ۷۶/۳۱ با کمی اختلاف. 


برپائی سقیفه / ۳۳۱ 


فی کنة ارجح ایمان علی(۱ اگر آسمانها و زمین‌ها را در یک کفه ترازوی نهند و ایمان 
علی را در کفه دیگر هر آینه ایمان علی راجح آمد. 

و هم او بود که حق علی را باز گرفت و براو تقدم کرد. عجب که خدا و رسول ارادت 
دارند به امامت علی و تقدم او برامت و قريش یا اعراب کراهت دارند و کراهت ایشان را 
اعتباری هست و کراهت خدا و رسول یڑ را اعتباری نیست. 

و هم عمر گفت در حق شش تن از شوری که: ان هذا الامر فیکم ما بقی منکم احد. 
فلایختلفوا فیه, فیفلیکم عليه معاوية بن ایی‌سفیان و عمروین العاص, لمکرهما 
وزخارفهما!؟ بدرستی که این کار از آن شماست و کسی دیگر باقی نیست پس خلافت 
نکنید در آن تا غالب بگردند بر شما بر آن معاویه پسر ابوسفیان و عمر و پس عاص برای 
مکرشان وگنج‌های ایشان. و مع هذا معاویه از قبل او والی شام بود. 

و در حق عشمان گفت: ما الت عتمان فوالله لروثة خیر منک و انت من اهل الثارء و زییر 
را گفت تو کافر الغضب و ممن الرضا باشی, و طلحةبن عبداله گفت تو را دوست ندارم و نه 
تو مرا و تو بودی که قصد ازواج رسول اله کردی «ولاتنکحوا ازواجه من بعده ابدآه و نه آن 
که نکاح کنند آنها را بعد از او اہداً آمد در حق تو, 

و باسعد وقاص گفت: انک عندی لفاروق هذه الامة فی سحرک. بدرستی که تو فرق 
کننده میان این امت در سحر خود. و با عبدالرحمن گفت تو عاقل و فصیح نیستی. 

و با علی گفت: لوزن ایمانک باهل الارض لوزنتهم. اگر بسنجند ایمان تو را به اهل 
زمین به تحقیق که برابر شوی با همه 

پس گفت: اذهب يا صهیب وصل بالناس فان مضت ثلثة ایام و رضی خمسة و اببی 
واحدة فاضریوا عنقه و آن ابی ائنان فاضربوا اعناقهماء و ان مضت ثلثة ایام و لم یجتموا علی 
شی. فاضربوا اعناقهم(؟ 

گفت برو ای صهیب و نماز کن برای مردم پس اگر سه روز بگذرد و پنج کس رضا 
دهند و یکی ایا کند گردن او پزنید و اگر دو کس ابا کنند گردن آن دو بزئید و اگر سه روز 


۱-مناقب خوارزمی بنا به نقل موسوعه امام علیب ۱۲۷/۹ 
۲- ستد این مطلب بدست نیامد. 


۳- کلمات عمر راجع به اهل شرری در کتب مختلف نقل شده اما این عبارات را پیدا نکرديم. 


۲ / کامل بهائی 


بگذرد و جمع نشوند بر هیچ چیز همه را گردن بزنید. 

ولیدبن عقبه گفت تو یا عمر خلیفه را بشناسی در آن میانه عتمان لایق باشد. ععر 
گفت برطریق انکار بر عثمان و خلافت او: فکیف محبته لاهل بیته وحبه للمال. پس چون 
باشد محبت او مر اهل‌بیت خود را و دوستی او مر مال راء 

یکی گفت طلحه شاید این کار را. عمر گفت: کیف یستخلفون رجلا کان اول شیء 
يحله رسول اله ارضاً فجعلها من مهر بهودية. گفت چون خلیفه می‌کنند کسی راکه اول 
چیزی که حلال کردن او را رسول خدای زمینی را پس بگردانید آن زمين را در مهر 
بهودید. 

دیگری گفت علی(ث: را خلیفه کنیم گفت: انکم لاتستخفونه, ولوانکم استخافتموه 
لاقامکم على الحق وان کرهتم. گفت شما او را خلیفه نخواهید کرد و اگر خلیقه کنید هر 
آینه اقامت کند برای شما بر حق اگرچه شما کاره باشید 1. 

عجب! که به زعم خصم رسول ملم متوفی شد از این شش تن راضی بود و از ایشان 
چیزی صادر نشده بود که مستحق قتل باشند از زنا یا قتل تفس به غیر حق یا سعی در فساد 
زمین یا مثل آن و عمر وقت مرگ رخصت داد به قشل ایشان در نگرید ای عاقلان و این 
حال مشاهده کنید به عین اعتبار, اگر گویند امر او به قتل بعد از سه روز بود. 

جواب» حکم خدا و رسول بر آن وارد شد: ومن لم یحکم یما انزل اله فاولئك هم 
الکافرون (مائده۴۸) مگر که خصم گوید این حکم اکاسره یا فراعنه یا قیاصره یا نمارده 
بود نه حکم خدا و رسول علل. 

جواب. چون عمر دیوان بلهاد گفت دفتر بیاورند به اول جریده بنوشت نام علی پس 
نام حسن پس تام حسین علیهم‌السلام و برای هر یکی پنجهزار درهم بنوشت وظیفه هر 
سالی جمعی گفتند که ایتدا چرا بخود نکردی گفت تام خود در میان بنویسم تا روزی چند 
برآمد صحیفه بخواست و نام علی و سحن و حسین را از صدر صحیقه محو کرد و گفت اگر 
ایشان این وضائف سال بسال بستانند مترف شوند و ایشان را بطربگیرد و خلافت و میراث 
رسول عم طلب کنند باید که علی‌الدوام از گرسنگی قوت نهوض نداشته باشند تا منکوب 


۱- عمر راجع به احقیت امیر الم ژمنین 12 در باب حلافت جملات زیادی دارد اما این عبارت را در 
جایی ندیدیم. 


برپانی سفیفه ۳۳۳ 


باشند. 
امیرالممنین گفت: یا عمر نشدتک بالل حین کتبت فی صدرا لصحیفه أأکنت تعدها 
من حسناتک. قال: اللهم نعم,قال: الحمدثه الذی لم یمتنی, حتی رایتک تمحوا حسناتک 
بیدک. گفت ای عمر تو را به خدا سوگند می‌دهم در واتی که تو نوشتی در صدر صحیفه آیا 
آن نوشتن را در حسنۀ خود شمرده باشی. گفت آری. علی گفت شکر خدای راکه 
نمی‌میراند مرا تا دیدم تو را حسنات خود را به دست خود محو کردی, گویند که صحیفه 
بازخواست و نام ایشان باز بجای خود نوشت اما وظائف منع کرد و نگذاشت که 
سانیر (6۱ 
بر ۰ 


فصل نیم 
فی فوائد هدا الکتاب 

ثوبان گفت در وصف روز سقیفه «ذلک یوم نحس مستمر» و سمدین عباده گفت«کاد 
هذا الامر بضمحل یوم السقیفه» نزدیک بود که این امر مضمحل شود در روز سقیفه و مراد 
به این دين محمد بود. ابوذر گفت «ماعدلت عندی مصيبة خروج هذاالامر عن بنی هاشم». 

سلمان گفت من ابویکر را گفتم: لم یخرج امة قط امارتها من بيت نبوتها الاوقعت» فى 
شر. بیرون نکرد امتی هرگز امارت را از خان نبوت مگر آنکه واقع شدند در بدی. 

آبی‌ین‌کعب گفت در عشیه یوم السقیفه به حلقه انصار بگذشتم پرسیدند که از کجا 
می‌رسی, گفت از خدمت اهل‌البیت رسول یلچ گفتند ایشان را چگونه رها کردی. گفت 
چگونه بود حال قومی که تا امروز قدمگاه جیرئیل و رسول خدا خانه ایشان بوده باشد و 
امروز آن نباشد و حکم ایشان از ایشان باز ستده باشند ابی‌ذر و جمله حاضران بگریستند. 

روز صقین خزیمقین ثابت و ابوالهیثم و انصار جدی عظیم می‌نمودند در نصرت 
امیرالمومنین, علۍ ل فرمود که اگرچه به اول مرا خذلان کردند اما به آخر توبه کردند و 
دانستند که انچه کر ده بودند بد بود. 

مسئله؟ عمر گفت: كانت بيعة ابی‌بکر فلتة وقی اله المسلمین شرهاء فمن عاد الى متلها 
فاقتلوه. بیعت ایوبکر امری بود نه از روی فکر و بصیرت خدای نگهدارد مسلمانان را ازشر 


۱- مصدر این روایت پیدا نشد. 


۴ کامل بهائی 


آن پس کسی که عود کند به مثل آن کاری بس بکشید آن را «وروی مثلها فاضربوا عنقة» و 
مراد بفلته ان بود که اجماع امت بر آن نبود و حدوث امری بود بی‌رویه و تفکر وان که 
صحابه بدان راضی نبودند اگر این لفظ عمر بوده باشد و آن از آ ات 
باشد. و اگر گویند قدرت آن نداشت ت ما گوئیم علی ل دفع ظلم خلفاء نداشت 

واگرگویند عمر نگفت ودرو است ما گوئیم احادیشی که از رسول پال در حق فا 
روایت می‌کنند هم دروغ است و بفتوای او قتل صاحب او واجب بود و خلیفه دروخ نگوید 
خالدین سعیدین العاص انکار کرد بر ابوبکر چنانکه عبدالله عباس گفت یا بنی هاشم شما 
هادیان خلقید و کمال دين خدا و بنوتیم نه همچو شما باشند جرا خاموش شدید برخیزید 
با شمشیرهای تیز. 

مسلله؟ مذهب ما چنان است که بنی هاشم هیچ کس از ایشان و تبع ایشان چون ابوذر 
و سلمان و مقداد بر ایشان بیعت نکردند. روزی عمر با سلمان گفت اگر بنی‌هاشم تخلف 
کردند از بیعت اذلال و افتخار را بر رسول ل و آنکه ایشان می‌گویند افضل خلق‌اند بعد از 
رسول باری تو را چه افتاد که تخلف می‌کنی. 

سلمان گفت: اناشيعة لهم فى الدنیا والاخرة اتخلف بتخلفهم و ابایم ببیعتهم. گفت من 
شیعة ایشانم در دنیا و اخرت پس می‌مانم به سبب پس ماندن ایشان و بيعت می‌کنم به 
پیعت ایشان. 

البراءبن عازب و بریدقین حصین مدت قعود امیرالممنین از کار ایشان خبر به امام 


اوردندی. 


فصل دهم 
چون رسول ٤ڑ‏ از دنیا بیرون رفت گویند که صحابه در مسجد جمع شدند جمعی 
گفتند بر علی بیعت کنیم و بعضی گفتند بر ابوبکر از آنجا به خان عايشه رفتند و بر ابوبکر 
بیعت کر دند عمر گفت ما را این کار تمام نشود تا علی بیعت نکند عمر با جمعی به در خانة 
فاطمه رفت چنان که گذشت عمر علیغ را طلب می‌کرد که این ابوالحسن این ابوالحسن 
پس آستین علی لل گرفته را بیرون برد و گفت تو اولاد خود را توانگر می‌بینی باخماس 
بال نخورند و نبرند تا آخر گفت «الثری فی فیک». 
امیرالمؤمنین اا گفت «بل الثری فی فیک» و آستین از دست او بکشید و بیامد و به 
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گوشه مسجد پنشست و تفکر می‌کرد فکر دراز و خط درسنگ ریزه می‌کشيد پس گفت این 
مرد که مردم بر او بیعت کردند چندین وقت حاکم باشد و به مرگ خود بمیرد و اما عمر 
چندین سال بعد از وی بزیید و حاکم باشد و به مرگ خود نمیرد و خدای تعالی خون او 


پریزد. 
حبشی بن جناده گوید آنچه امیرالممنین خبر داده بود یک روز زائد و ناقص نبودو 
حبشی از جمله صحابه بود. 


فصل بازدهم 

میان مهاجر و انصار خلاف افتاد در امامت به آخر گفتند «منا امیر و منکم امیر» و این 
دلیل است بر آن که کار خلافت کار امامت بود و ملک ته امامت و نه خلافت و یا از قبل 
صاحب شرع. ابویکر بر ایشان حجت آورد که «الائمة من قریش» و انصار منقاد شدند عند 
سماع این حدیث لیکن قوت علم آن نبود ایتان را که گویند قریش بسیاراند تخصیص 
محتاج دلیل است و آن بنص خدا و رسول باشد یا قرابت رسول یا هر دو و این هر سه در تو 
جمع نیست بلکه جمع در علی ل است زیر که عمار هم قرشی بود و هم قرابت داشت و 
تخصیص به قریش جز به سیب رسول نبود و رسول ل هاشمی بود. و قریش چون 
شجریه است و بنوهاشم تمره آن, 

و رسول گفت: انی مخلف فیکم کتاب الله» و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی بردا علی 
الحوض. فقال: لاتقدموهم فانهم افضل منکم. لاتعلموهم فانهم اعلم منکم. و تخصیص کرد 
علی رااز میان ایشان و گفت: انه هاد مهدی یسلک لکم الحجة البیضاء» و انه اقضی الامةء و 
انه عالم علی تأویل القرآن, کما علم رسول اله علی تنزیله. 

بدرستی که او راه نماینده است و راه یافته برود برای شما به راه روشن و به درستی که 
حکم کننده‌ترین امت است و به درستی که او داناست بر تاویل قرآن چنان که دانا بود 
رسول خدای بر تتزیل آن. با وجود آنکه انصاریان خزرج بیعت نکردند و رئیس ایشان 
سعدین عباده بر انکار بیعت ایشان متوفی شد, و اوس بعضی بیعت کردند و بعضی نه. 

و آن جمعی که بیعت کردند برای حسد و عداوت قدیم جاهلیت پود که میان ایشان و 
میان خزرجیان بود که حق تعالی به برکت رسول ی تألیف دلهای ایشان کرده بود و چون 
رسول از دنیا رحلت کردایشان به سر عداوت قدیمه رفتند روز سقیفه و ضغاین جاهلیت 
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تازه شد» و دلیل بر این که خزرجی با اوسي گفت بعد از بیعت اوس بر ابویکر: ماحملت 
ای ما صنعت الاحسد ابن عمک سعد. 

و گویند که واقدی در کتاب فتوح الشام ایراد کرد که ابوبکر در مرض مرگ گفت: قد 
علمت انی داخل النار. گفت به تحقیق دانستم که داخل شونده آتشم «وروی وارد هالیت 
شعری آخرج منها ام لا» کاش دانستمی که پیرون می‌آیدم یا نه» و واقدی عثمانی بود و از 
شیعۂ ابویکر معتبر در ميان اهل سنت و جماعت. 

مشهور است که ابویکر دائماً انبساط کردی با امیرالمومنین و او بر حالت خویش 
بودی و ابوبکر می‌دید که او خاموش می‌شد ورغیت ندارد در این کار. روزی قرصت 
خلوت یافت پیش لو رفت و گفت یا اباالحسن تودائی که مرا مال بسیار و حشم نبود و نه 
رغبت در این کار و دائماً اظهار کراهت می‌کنی و روی بر من ترش داری و از من می‌رنجی. 

علی ااا فرمود چون تو را رغبت نبود چرآشروع کردی به چیزی که حق تو لبود و تو 

گفت من از رسول ي شنیدم که گفت: لا یجتمع امتی على الضلال. چون اتفاق امت بر 
من بود در این کار شروع کردم و اگر دانستمی که یک کس از امت تقاعد خواهد کرد در این 
کار شروع نکردمی و خود را معزول ساختمی. 

علی(ع گفت باابابکر من از جمله امت محمدم و همچنین سلمان و ابوذر و مقداد و 
عمار و سعدین عباده با انصار خزرجی به یکبار و هیچ کس از امت بر ایشان طعتی زد در 
تقصیر کردن ایشان در کار خدا و رسول لا 

ابوبکر گفت ترسیدم که اگر تقاعد نمایم از این کار امت مرتد شوند و از دین برگردندو 
خلل اسلام باشد. 

علی لا گفت یا ابابکر استحقاق این کار به چه حاصل شود. گفت به نصیحت و وقار 
و رفع مداهنه و مخاتله و حسن سیرت و اظهار عدل و علم به کتاب و سنت «و فصل 
الخطاب مع الزهد فى الدنیا و قلة الرغبة فيهاء و انتصار المظلوم من الظالم للقریب و البعید» 
امیرالمومنین گفت «والسابقة و القرابة». 

پس ام المع شین گفت به دا که این خصال در تو موجود است با در سن. ابوبکر 
گفت در تو یا اباالحسن. امیرالمومنین گفت سابق در اسلام من بودم يا تو؟ گفت تو. 

گفت «اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاکبر لاهل اموسم» در تلاوت سورة 
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برائت من بودم یا تو؟ گفت تو. 

گفت رسول را در شب غار به نفس خود من تگاهداشتم یا تو؟ گفت تو. 

گفت من مولی بودم از آن هر مسلمی روز غدیر یا تو؟ گفت تو. 

گفت ولایت از خدا با ولایت رسول و زکوة خاتم در رکوع مراست با تو را گفت 
تو راء 

گفت وزارت رسول مثل هارونی از موسی مراست یا تو را؟ گفت ترا. 

گفت رسول با من و اولاد و عیال من مبادرت کرد روز مباهله یا با تو و اولاد و عیال 
تو؟ گفت به تو و عیال تو. 

گفت شرف آية التطهیر مراست و اهل بیت مرا یا تو را و اهل‌بیت تو؟ گفت تو را و 
اهل‌بیت تو را. 

گفت صاحب دعوت تحت الکساء من و اهل‌بیت من بودیم یا تو و اهل‌بیت تو؟ گفت 
تو و اهل‌بیت تو. 

گفت آیه «یوفون باللذر الی اخرها» درشان من و اهل‌بیت من آمد یا در حق توو 
اهل‌بیت تو؟ گفت در حق تو و اهل‌بیت تو. 

گفت جبرئیل روز احد از آسمان «لاسیف الاذوالفقار, و لافتی الاعلی» در حق من 
گفت یا در حق تو؟ و آفتاب از برای من باز آمد بعد الغروب یا از برای تو؟ و روژ حسنین 
رسول م رایت به من داد و فتح بدست من داد یا به تو؟ و غم از دل رسول لژ و مسلمانان 
روز احزاب و خندق به قتل عمر و عبدود من برداشتم یا تو و رسول یو مرا امین ساخت 
به رسالت به جن يا تو راو جن اجابت کردند. 

و رسول تطهیر من کرد یا تطهیر تو به قوله «یاعلی انا و انت من نکاح لامن سفاح, من 
لدن ادم الی عبدالمطلب» و مرا اختیار کرد به تزویج فاطمه یا توراء و من پدر سردار 
جوانان بهشتم یا تو؟ و پرادر من با ملائکه به دو پر می‌پرد جعفر یا برادر تو؟ و من ضامن 
قضای دين رسول گشتم یا توء ومن در مراسم منادی می‌کردم به ایجاژ وعده‌های رسول یا 
تو؟ و من با رسول َل مرغ بریان خوردم یا تو؟ و به آخر کلام به تغمیض چشم و کفن و 
دفن و سل رسول لۇ من قیام نمودم یا تو؟ و رسول مرا دعا کرد به علم قضا و فصل 
الخطاب به قوله «اقضاکم علی» یا تو؟ و من بودم که رسول لژ صحابه را فرمود که سلام 
من به آمیرالمومنیتی کردند یا تو؟ و من بودم که حق تعالی دینار بفرستاد به تزدیک حاجت 
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و جبرئیل بیع و شری بکرد با من و با رسول و فرزند رسول را ضیافت کردم یا تو؟ گویند 
ابوبکر اینجا بگریست. 

باز گفت من بودم که رسول لل مرا به کتف خود گرفت تا بتان کعبه را به زیر ائداختم و 
بشکستم یا تو؟ «ثم قال لو شئت ان انال افق السماء لنلتها» گفت اگر خواهم که بکناری 
آسمان رسم به تحقیق برسم. و صاحب لوای رسول در دنیا و آخرت منم یا تو؟ و رسول 
درهای خانهای جمله صحابه را از محاذ مسجد مسدود نمود و دران حال در خانة مرا 
گشاده داشت یا در خانه تو را؟ و صاحب مناجات رسول و مصدق قبل التبیح در آية یا 
ایهاالذین آمنوا اذا تاجیتم الرسول فقدموا بين یدی نجویکم صدقة (مجادله ۱۳)من 
بودم یا تو؟ و رسول با فاطمه برای تو گفت «زوجک اول الناس ایماناً و ارجحهم اسلاماه 
يا برای من. 

ابویکر از برای هر یکی می‌گفت تو و برای توء وامثال این مرأتب بسیار بر او خواند 
ابویکر او را تنای بسیار یگفت و به آخر بگریست و گفت یا ابالحسن هم امروز تدبیر کار 
من بکن که خلاصی از عذاب خدای در آن باشد. 

آمیرالمزمنین گفت این با تست و من مستحق آنم و اولاد من با ما بگذار, او قبول کرد 
که چنین کنم از آنجا ببرون رفت. 

و عمر همه روز در طلب أو بود و متحیر شده نمی‌دانست که او کجاست و عمر چون 
می‌دانست که ابویکر قابل است و صلاحیت نصیحت دارد هرگز او را خالی نگذاشتی از 
خوف آنکه میاداکسی نصیحت او کند و او قبول نماید و حق به علی بسپارد چون بشتید که 
با علی ل خلوت کرد بترسید. 

و ابوبکر آن شب رسول را به خواب دید سلام کرد جواب باز نداد و روی از او 
بگردانید ابوبکر بگفت یا رسول الله من چه عصیان کرده‌ام در تو که روی از من بگردانیدی. 

رسول تلا گفت: اردالسلام علیک و قد عادیت من والی الله و رسوله, و والاه اله و 
رسوله. ردالحق الی اهله قال فقلت من اهله. فقال: من عاتبک عليه علیا. 

ابوبکر گفت «قدرددته علیه یا رسول الله» گفت رد سللام می‌کنم بر تو و حال آنکه تو 
دشمنی کردی با کسی که خدا و رسول را دوست دارد و خداو رسول او را دوست داردرد 
کن حق را با اهل آن. ابوبکر گفت پس گفتم کیست اهل او گفت آن که که عتاب کرد تو را بر 
آن علی بن ایی‌طالب است. ابوبکر گفت یه تحقیق که رد کردم بر او ای رسول خدای و 
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رسول از چشم او غائب شد. 

ابویکر به اول صبح برخاست و پیش علیبٍ رفت و احوال خواب به او باز گفت و 
گفت دست بده تا با تو بیعت کنم دست بداد تا ابوبکر بر وی بيعت کرد و امارت به او تسلیم 
کرد و گفت یا اباالحسن به مسجد روم و حال خواب و حجتهای توبا خلق بگویم و خود را 
از آن کار بیرون آورم و به تو تسلیم نمایم. امیرالممنین گفت شاید چنین کنی. 

چون از پیش او بیرون آمد عمر به او رسید گفت «يا خليفة رسول الله مالک 
تفیرلونک» ابوبکر خواب و غیر آن با او بگفت. عمر گفت تو مغرور شدی به سحر 
بنی‌هاشم و وسوسه می‌کرد تا ابوبکر را از آن بگردانید و باز به سر کار خود برد: استحوذ 
علیهم الشیطان فانسیهم ذکراقه (مجادله 4۲۰. 

علی اب بدان میعاد که ابوبکر کرده بود به مسجد رفت و مسجد را خالی یافت و از 
آنجا یرون آمد «خائفاً من شرعايلتهم عازماً زيارة روضة الرسول» ترسان از شر مکر 
ایشان به عزم ژیارت روضة رسول روان شد. عمر در راه به او رسید و استهزاء چند بکرد و 
گفت ای علی تا من زنده باشم نگذارم که تو و اولاد تو امیر باشند(. امیرالمومنین زیارت 
رسول بکرد و به خانه آمد. 


فصل دوازدهم 

هر وقتی ابوبکر با علی می‌گفت «اعذرنی» عبداله عباس گفت در ده موطن من از 
ابوبکر شنیدم که از علی عذر می‌خواست. سلمان گفت هرگز ابویکر علی را ندیدی الا که 
گفتی «المعذرة الیک من التقدم علیک» معذرت به سوی تست از تو تقدم بر تو۔ 

روزی در محفلی ابوبکر با علی و عباس گفت: اعذرونی اعذرکم اله بالتقدم ما تقدمتا 
علیکم عن راینا ولکن غلینا علیه. معذور دارید مراکه ما تقدم نکردیم بر شما برای خود 
ولیکن غالپ شدند بر ما بر آن. 

عبدائّه عباس گفت سغیرتبن شعبة روز سقیفه پیش پدرم عباس آمد و عذر 
می‌خواست پدرم گفت: لاعذر الله من عذرک اعزب عنالعنة اله علیک. خدای معذور ندارد 
کسی راکه تو را معذور دارد دور شو از ما لعنت خدای باد بر تو. 


۱- احتجاج طبرسی ۳۱۵-۳۰۴/۱ و بحارالانوار ۱۸/۲/۲۹. 
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ابوعبیده جراح را علی لعٍ بدید به او گفت: و انت ایضاً تظاهر علینا ف قال معذرة 
علیک. تو نیز بر ما به پشتی بیرون آمدی پس گفت عذر می‌خواهم از تو. امیرالمومنین 
روی از او بگردانید و گفت: هذااوان لایعذرون و لایوّذن لهم فیئتصرون. 


زهری عامری گوید: 
على اممری کان بالناس ارفا وفى الملم بالاحكام أقضى و اعرفا 
فماعذرقوم اخروه و قدموا عدیا و تیما و هواعلی واشرفا 


الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين 
بحمدثه و المنة خداوند متعال توفیق عنایت فرمود جزء اول کتاب 
الکامل الهائی فی السقیفه به پایان رسید اميد است 
که خداوند توفیق عنایت فرماید تا 
جزه ثانی را هم په اتمام برسانیم 
شعبان المعظم ۱۳۷۶« 


موّلف: 
عماد الدین حسن بن على بن محمد بن 
على بن الحسن الطبرى 


تحقیق و تصحیح: اکبر صفدری قزوینی 


بسم الله الرحمن الرحیم 
دیاب دواز دهم 1۳ 


فدک 

مولانا زین العابد ینپا گوید که امایمن ابوبکر را ذم می‌کرد چون شهادت او رد کردند 
و گفت: واه ماانطلق لسانی بذهل. حتی سمعت اذنی ذم رسول الله لک. گفت به خدا سوگند 
که گشاده نشد زبان من به ذم تو تا شنیدم به گوش خود ذم رسول خدای را پر تو. آیی‌بن‌کعب 
گفت: فاطمة چ عندی صديقة فی فدک. 

مذهب شیعه چنان است که فدک حق فاطمه بود ابویکر به قهر و ظلم از وی بستد و 
گفت این صدقه است و بر دست فاطمه بر سبیل طعمه بود. 

عجب از شخصی که دعوی اسلام کند و رسول چیزی که په طعمه در حال حیات په 
فرزند خود داده باشد و او بعد از وفات بازستاند زهی و خلیفه با وجود این بگفت رسول 
گفت: نحن معاشر الانبیاء لانورث"". هیچ راوی از صحابه تصدیق نکرد در این حدیث و 
رسول نفرموده بود که چنین است نه با عترت و نه با امت و این غایت جهل باشد که دائد 
روزی او را تصرف جایز است و روزی نیست و تمیز حلال و حرام نکند و این عذر باشد 
در شرع خاصه به اولاد و آعزه و اوصیام خود «حاشا عن رسول الله من ذلک» و حاشامائة 
الف کرة». 

و از فاطمه بینه طلب کرد که آن حق اوست به خلاف اجماع مسلمانان زیرا که از 
اصحاب ید بینه طلب نکنند مدعی ابویکر یود بینه او رامی‌بایست آورد ومع هذا امآیمن که 
رسول ل خير داده بود که از اهل جنت است گواهی داد. 


۱-صحیح مسلم کتاب جهاد ح۱۷۵۸ و صحیح بخاری کتاب فراتض ح2۷۲۷ 


۴ + کامل بهائی 


ابوبکر گفت شهادت او مردود است که زنی عجمی عربی فصیح نداند و شهادت علی 
و حسن و حسین رد کرد که جر نفع جهت خود می‌کنند. و علی و حسن و حسین در ایام 
دولت خود در آنجا تصرف نکرده‌اند تکذیب کلام او را تا بدانند مردم که غرض از گواهی 
جر نفع نبود بلکه غرض امتتال فرمان الهی بود که: واقیموا الشهادة لله (طلاق ۲). 

و اژ جمله اهل قبله است که رسول م گفت: على مح الحق و الحق مع علىء يدور معد 
حیث ما دار و هو رجل من اهل الجنة. علی باحق است و حق با علی است می‌گردد با 
او هر کجا که او می‌گردد و او مردیست از اهل بهشت. شسخصی بدین صقت به قول 
رسول يټ چگونه اقامت شهادت کند به دروغ. 

فاطمه از ایشان برنجید و سوگند یاد کرد که با ایشان سخن نگوید تا به روز مرگ و 
وصیت کرد که نگذارند که ایشان به جنازه او حاضر آیند و او را پنهان در گور کنند چون 
چنان کردند بنا بر وصیت او بود. عمر طلب کرد قبر او را که بیرون آورد و نماز کند طلب 
کردند و نیافتند. 

و هم اعادی را اتفاق است که رسول لا گفت که: فاطمة بضعة منی من اذاها فقد 
اذانی, من اذانی فقد اذی ال" فاطمه پاره‌ای است از من هر که برنجانید او را به تحقیق 
رنجانید مرا و هر که رنجانید مرا به تحقیق رنجانیده خدای را. 

و قال الله تعالی: ان الذین يؤذون اله و رسوله لعنهم فى الدنیا و الاخرة واعدلهم 
عذاباً مهينا والذين المومنین و المومنات بغیرما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و ائماً 
مییناً (احزاب ۵۸-۵۷) به درستی آنان که برنجانند خدای و رسول او را منت کرده ایشان 
را خدای در دنیا و آخرت و مهیا ساخته برای ایشان عذاب خوار کتنده» و آنان که برنجانند 
مؤمنان را به غیر آنچه کسب کرده‌اند پس به تحقیق برداشتند بهتان را و گناه روشن را. 

از صادق آل محمد ع روایت است که فاطمه چ رنجور به در خانه‌های هر یک از 
مهاجر و انصار رفت هیج یک از ایشان معاونت او نکر دند و از برای خذلان ایشان رنجیده 
رحلت کرد «الاعباداله المخلصین» و از سبب ظلم جمعی و رضای گروهی عالمیان از 
زیارت فاطمه محروم ماندند. 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۷۶/۳ و فضائل الخمسة ۱۳۲/۲ و .۱١۹/۳‏ 
۲- متاقب ابن‌شهرآشوب ۳۸۰/۳ و شرح نهج‌البلاغه آبن‌ابی‌الحدید ۳۸۷/۱۶ و ۳۹۱ 


فدک ۳۴۵7 


سؤال؟ شاید وصیت کردن او که او رادر شب په خاک سپارند برای صیائت نفس پوده 
باشد نه از برای خشم بر ایشان. 

جواپ, اگر چنین بودی بایستی که قبر او ظاهر بودی اما ایشان بر پدر نماز نکردند: 
اگر بر دختر نکنند چه عجب باشد. 

روزی ابوبکر بر امیرالممنین مناظره می‌کرد و امیرالممنین بر او رد می‌کرد که بینه بر 
تو بود در قضیه فدک که تو مدعی بودی ته فاطمه در ائنای کلمات امیرالمومنین گفت یا 
ابابکر اگر دو عدل گواهی دهند بر فاطمه به زنا تو بر او حد برانی. ابوبکر گفت آری حد 
برانم بر او. امیرالممنین فرمود: اذاً وله یخرج من دین الله و دین رسوله. گفت در آن وقت 
به خدا که بیرون رفته باشی از دين خدا و رسول. ابوبکر گفت چرا. 

امیرالمۇمنی ن فرمود زیرا که تکذیب خداو رسول کرده باشی و تصدیق خلق زیرا 
که خدای تمالی فرموده در شأن فاطمه و اهل‌بیت محمد که: انما یرید اله لیذهب عنکم 
الرجس اهل‌البیت و یطهرکم تطهیراً (احزاب ۳۱) خدای تعالی اقامت شهادت کرد به 
طهارت و عصمت فاطمه و فاطمه در این آیه به قول خدا معصومه است چگونه تواند بود 
که زنا کند پس تو اسقاط شهادت حق تعالی کنی و عمل په شهادت مخلوق که به ضد قول 
خالق می‌گوئی و معصومه چگونه دعوی باطل گند و صدقه که بر او حرام است طلب 
کند(۱ 

و آنچه بر عل یل رد کرد بر او وارد است زیرا که او گفت علی گواهی از برای جذب 
منفعت خود داد. ایوبکر حدیثی که افتراء کرد برای جذب منفعت خود کرد صدقه و 
بیت‌المال را او حاکم بود. دلیل بر این آنکه چون بمرد بیست هزار دیتار از بیت‌السال در 
ذمه او بود از مهاجر و انصار و ایتام ایشان و از مهاجر و انصار هر که تصدیق این حدیث 
کرد جمله جر منفعت خود کردند. 

یس حدیث ایشان مردود باشد به تکذیب قول خدا و خبر «نحن اهل‌بیت لایحل لنا 
الصدقة»(۲؟ عام است روایت اين بين كافة الناس و خمس و انفال اهل‌بیت تنها به خير 
معلوم نشد بلکه به نص قران معلوم شد و به تصدیق این خبر به روایت اهل‌بیت نتواند بود 


۱- احتجاج طبرسی ۲۳۸/۱ و بحارالانوار 1۲۴/۲۹ 
۲- اسرارالامامة ۲۴۳ به نقل سند احمد ۲۰۱/۱. 


۶ / کامل بهائی 
که صدقه بر ایشان حرام است. 

وجه آخر, واضع خبر «نحن معاشر الانبیاء لائورث الى آخره» جاهل بود به علم 
قران مکذب خبر مذکور است کما قال تعالی: و ورت سلیمان داود (تمل ۱۶) و قال الله 
تعالی عن زکریا: قال رب انى وهن العظم منی و اشتعل الرآس شيباً# ولم اکن بدعائك 
رب شتیاه و انی خفت الموالی من ورائی و كانت امرأتی عاقر افهب لى من لدنك 
ولیاً, یرثنی و یرٹ من آل یعقوب (مریم ۳-۶) پروردگارا به درستی که منم استخوانهايم 
سست شده و بلند شده شعله پیری از سر من و نبودم من به دعای تو و خواندن تو 
پروردگارا بدبخت ترسیدم موالی راکه در پس من‌اند و زن من عقیم و پیر است پس ببخش 
مرا از پیش خود فرزندی که ولی من باشد و وارث من شود از آل یعقوب. 

چون دروغ افترا می‌کرد بایستی که اول قرآن بخوانید تا نقیض قرآن نبایستی گفتن و 
حدیت که افترا نمودی بر رسول لژ که: انا من بین الانبیاء لااورث. و ما اخلف یکون 
صدقة على المسلمین. برای غصب فدک از فاطمه جنین دروغ ظاهرالبطلان به رسول چ 
ننهادی و قرآن را تقیض نگفتی مسکین راوی مفتری نه قرآن دائست و نه علم اعراب و نه 
قیامت و نه بهشت و نه دوزخ. 

سوال؟ اگر گویند سلیمان از داود نبوت میراث پافت. 

جواب. سلیمان در حال حیات پدر خود نبی بود و نیز نبوت به میراث نباشد بلکه به 
وحی باشد از قبل خدای تعالی و عصمت. اگر نبوت به میراث بودی بایستی که اولاد انبیاء 
جمله نبی بودی به شرکت چون اولاد آدم و نوح و ابراهیم و یعقوب و موسیء و از اولاد 
انبیاء بهود که امروز باقی‌اند بایستی که جمله به ورائت رسل رسول بودندی, و چون 
رسول رحلت فرمود او را خائه‌ها بود که زتان او در آنجا ساکن بودندی و دستار و دراعه و 
عمامه و امثال آن که رسول را پود علیلِ برگرفت و بعد از او اولاد او می‌داشتند و هیچ 
کس منازع ایشان نشد و نگفتند که صدقه است نه منازل و نه غیرآن. 

و برد؛ رسول ب به دست بنی‌العباس افتاده بود تا بدور مقتدر چنانکه روایت امد 
چون آن برده صدقه مسلمانان بود و صدقه بر عباسیان حرام اگر رسول را میراث نیوده 
است و ترکه او صدقه است چگونه شاید که خلفای اهل‌سنت چندین سال چیزی به 


فدک / ۳۴۷ 


نامشروع نگاهدارند و رسول ل گفت: من بدل دین الله فاقتلوم1 پس جمله خلفا و غیر 
ایشان کافر و مستحق قتل بوده باشند و مسلمی این کلمه چگونه گوید. پس معلوم شد که 
رسول را میراث بوده است. 

سوّال؟ اگر مدعی گوید که رسول ی این چیزها را به علی داده بود در حال حیات 
خود. 

جواب. ما گوئیم فدک را نیز به فاطمه داده بود در حال حیات خود اگر بعد از رحلت 
داده بود به وصیت صدقه باشد به قول ابوبکر با آنکه عباس و فاطمه به قاضی رفتند پیش 
خلفاء و ایشان حکم کردند بدین چیزها به میراث! پس حکم کردن اینجا به میرات و در 
مسئله فدک به صدقه. 

تناقض است و باید که رسول لژ خیانت کرده باشد با عترت زیرا که په امت گفته 
باشد و به ایشان نگفته یا گفته باشد ایشان قبول نکرده باشند و این دلیل کفر ایشان باشد و 
به اتفاق عالمیان ایشان اهل بهشت‌اند به نص خدا و رسول و اگر رسول با عترت و امت 
خود نگفته باشد ایقاع فتنه کرده باشد میان خلق و حاشا از این,با آنکه هیچ صحایه رد 
نکردند و نه خلفاء بر عباس و نه علی که شما چرا میراث رسول طلب می‌کردید زیرا که 


رسول را میراث نبود. 


فصل اول 
فی رد عمربن عبدالعز یز ف دک الی محمد بن علی الباقر ید 
بدان که چون رسول ب منوفی شد ابوبکر به مدد عمر فدک از فاطمه یچچ باز گرفت و 
علمای نواصب روایت کنند عن عتبه و ابی سعیدالخدری انما قالا: سمعنا عن رسول الله انه 
قال: اما نزلت آية: و آت ذالقربی حقه (اسراء۲۸) یا فاطمة لک فدک(۳. 
و دعوی و کلام فاطمه قبول نکردند با شهادت قرآن به طهارت و عصمت او و علی و 
حسن و حسین علبهم السلام و ام‌ایمن اقامت شهادت کردند قبول نکردند شهادت ایشان را 


۱- صحیح بخاری کتاب استتابة المرندین ۶۹۲۲ و فتوح ابن اعثم ۶۹/۱ 
۲- احتجاج طبرسی ۲۳۰/۱ و بحارالاتوار ۶۷/۲۹و ۷۰ 
۳- کنزالعمال ۱۵۸/۲ بنا يه نقل فضائل الخمسة ۱۶۸/۳. 


۳۸ / کامل بهائی 


و امروز این معنی سنتی باشد در میان سنیان و مظلمٌ این بگور ابویکر و عمر می‌رسد. و با 
فاطمه گفتند «امایمن فهی مولاتک و مولاة امک». 

و اقدی که از جملة مورخان و از کبار علمای نواصب است گوید عن زید ایی‌اسلمه 
عن ابیه قال: سمعت عمر یقول: لما توفی الرسول خرجت اناء و ابویکر الی على بن 
ابیطالب ب و هو فی بیت فاطمة و عنده المهاجرون, قال عمر فقلت یا علی ماذا تقول, قال 
اقول خیراً نحن اولی رسول الله و مانزل, قلت والذی بخییر, قال نعم. قلت والذی بفدک. 
قال نعم. قلت کلاوالذی نفسی بیده حتی تحزوا رقابنا بالمناشیر(۱. 

عمر گفت چون رسول َل متوفی شد من و ابوبکر و علی رفتیم واو در منزل فاطمه 
بود و نزد او بودند جمعی از مهاجرین و انصار. عمر گفت پس من گفتم یا علی تو چه 
می‌گوئی. گفت می‌گویم آنچه خیر است که ما بر رسول اولی و سزاوارتریم و آنچه نسازل 
شده به وی. گفتم و به آنچه در خیبر است, باغی است در خیبر که آن را عوالی خوانند و آن 
نیز حق فاطمه بود که رسول بخشیده بود «والذی بخیبر» کناية از آن است. گفت آری گفتم 
و به آنچه در فدک است گفت آری گفتم حاشا یه خدا که نفس من به قدرت اوست که این 
میسر نشود تا وقتی که سر ما را با اره‌ها جدا نکنید. و این سخن دلالت می‌کند بر آنکه 
ایشان قصد خاندان رسول کردند به شر و قتل و غصب حقوق ایشان. 

و عمرین عبدالعزیز حق خاندان رسول ول پیشتر شناخت از ابویکر و عمر زرا که 
ایشان ظلم کردند و او با ایشان عدل کرد و فدک به امام محمدباقر ا رد کرد و ایشان 
ایذای خاندان کردند و عمر عبدالعزیز دفع آن کرد مردم با او گفتند «طعنت على الشیخین: 
قال هما طعنا علی انقسها» طمن کر دی بر شیخین یعنی ایویکر و عمر گفت ایشان خود طعن 
کردند بر نفسهایشان. 

ایرصالح روایت کند الی هشام ین معاذ قال: کنت جلیساً عمرین عبدالمزیز حيث 
دخل المديتة فامرمنادیه ان ینادی من كان له مظلمة او ظلامة فليأت الباب» فاتاه محمد بن 
على الباقرلٍ. هشام بن معاد گفت که من نزد عمرعبدالعزیز بودم در آنجا که داخل مدینه 
شده بود که امر کرد منادی نداکند که هر کس که مظلوم باشد یا او را ظلامتی از کسی باشد 


۱- مجمع الزواید هیثمی ۳۹/۹ با اندک اختلاف بتا به نقل الکوثر فى احوال فاطمة بنت النبی 
الاطهر(ص) ۹۸/۶ 


فدک / ۳۴۸ 


یا حق وی په احق گرفته باشند باید که به در خانٌ خلیفه حاضر شود و داد خود بخواهد 
پس محمد بن على الباقریِعٍ درآمد. 

مزاحم که از حمل حجاب بود به پیش عمرعبدالعزیز رفت و گفت محمدباقر بر 
دراست, گفت بگو تا در آید چون امام در آمد دید که چشم از آب گریه می‌سترد. باقر ل 
پرسید که گریه را سبب چیست؟ هشام حاضر بود گفت برای فلان. 

باقر از گفت: يا عمر انما الدنيا سوق من الاسواق, منها يخرج الناس بماینفعهم و منها 
خرجوابما یضرهم. و کم من قوم قدضرهم بمتل دی اصبحنا فيه حتى آتاهم السوت 
فاستر عنوا فخرجوا من الدنیا ملومین, لمالم يأخذوا لما احبوا من الاخضرة عدة. ولا لما 
اکرهوا چنة قسمهم ماجمعوا من لایحمدهم. و صاروا الى من لابعذرهم. فنحن و اه 
عزوجل محقوقون ان ننظر الى تلك الاعمال التی كنا نعظهم بها فنوافقهم فیهاء و تنظر الى 
تلک الاعمال التی کنا نتخوف علیهم منافتکف عنهاء فاتق اله تعالی و اجعل فی قلبک اثنین 
تنظر الذی يحب ان یکون معک اذاقدمت علی ربک, وهو عندک حتی تخرح به من الدنیا و 
تنظر الذی یکره ان یکون ممک اذاقدمت علی ربک. فابتغ به البدل ولاتذهین الی سلیطة 
تارت علی من کان قبلک ترجوا ان تجوز عنک. فاتق اله وافتح الابواب و سهل الحجاب و 
انظر المظلوم و ردالظالم. 

گفت ای عمر به درستی که دنیا نیست مگر بازاری از بازارهای تجارت که از آنجا 
بیرون روند مردم به آنچه سود کرده باشند و از آنجا پیرون روند مردم به آتچه سود کرده 
باشند و از آنجا بیرون روند به آنچه زیان کرده باشند و بسا گروهی که ضرر یافتند به مثل 
آن ضرری که امروز ما در آنیم تا آن که مرگ به ایشان در رسید پس چون بر عنایتی 
زیستند بیرون شدند از دنیا ملامت یافته چون نگرفتند برای آنچه دوست داشتند از آخرت 
سیبی و نه از برای آنچه جمع کرده بودند به کسی که ستایش نکند ایشان راو گرویدند په 
سوی کسی که عذر ایشان نتواند خواست پس ما به خدا سوگند سزاواریم با آنکه نظر کنیم 
به آن اعمال که از آن ترسائیم بر ایشان باز ایستیم از آن پس بترس از خدای و بگردان در 
دل خود دو چیز راکه نظر کنی به آنچه دوست داری که با تو باشد پس به نزدیک پروردگار 
خود روی که در پیش تو باشد تا به آن بیرون روی از دنیا و نظر کنی به آنچه بخواهی که با 
تو باشد هرگاه به نزد پروردگار خود روی پس بگزین بر وی بدلی و بايد که البته نروی به 
سوی ژن سلیطه که جلوه کرده بر کسی که پر پیش از تو بوده که امید داشته باشی که از 


۰ / کامل بهائی 


توبگذرد پس بترس خدای راو در به روی مردم بگشای و دریانان را سهل گردان و به 
سوی مظلوم نظر کن و مظلمه به صاحب رد کن. 

عبدالعزیز دوات و کاغذ بخواست و ابتداء کرد: بسمفُهارحمن الرحیم, هذا من رد 
عمربن عبدالعزیز ظلامة محمد بن علی الباقر فدک(. این است آنچه رد کرد و باز داد 
عمربن عبدالعزیز به محمد بن علی الباقر که به ظلم گرفته بودند فدک را و په امام تسلیم 
کرد و معترف شد که ابوبکر و عمر و عثمان بر فاطمه ظلم کردند. 

عجب! که برای دختران خود دوازده هزار درهم وظیفه کردند که سال به سال از 
بیت‌المال به ایشان می‌دادند و دختر رسول را از میرات آن حضرت منع کردند. 

و چون روزگار خلافت عثمان شد خواستند که بر عادت زمان پدران گیر ند عتمان ابا 
و امتناع کرد الحاح بسیار کردند فائده نداد عثمان گفت: لا واه ولاکرامة ما ذاک لکما 
عندی, و قال ألستما اللتین شهدتما بالکذب عند ابویکماء ولفقتما معکما اعرابیا یعطهر 
یله و هومالک بن اوس بن الحرثان, فشهدتم ان اسب قال: لا نورت و ساترکاه 
صد فا ۰ 

گفت به خدا هیچ کرامتی نیست شما را و این دراهم نیست شما را به نزد من و گفت 
شما ان دو زن نیستید که شهادت به درون دادید به نزد پدران خود و با خود یار کردید 
اعرابی را که ببول خود طهارت می‌کرد و او مالک بن اوس بن حرثان بود که شهادت دادند 
که پیغمبر با گنت ما را وارئی نیست و آنچه ما گذاردیم صدقه است. عجب وقتی گواهی 
می‌دهند که رسول رأ میراث نبود و وقتی دعوی می‌کنند که ما را از رسول میراث است. 

و اکثر مورخان گویند که اهل کوفه بر عمر عبدالعزیز رد کر دند که به رد فدک شیخین 
را رسواکردی و این نوع صلاحیت ملک تو نیست که عالمیان ایشان را در آن کار مصیب 
می‌دانند. عمر بعد از آن گفت رقبه از آن من باشد و انتفاع آن از آن محمد باقر کوفیان 
بدین قدر راضی شدند. 

حمیل بن دراج گفت: علی و عباس به طلب میراث رسول پیش ابوبکر رفتند و عیاس 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۲۲۵/۴ و بحارالاترار ۳۲۶/۴۶ و ۱۸۱/۷۸ په نقل حصال صدوق با اندکی 
اختلاف. 

۲-ایضاح فضل بن شاذان بنابه نقل عوام العلوم بحرانی بخش زندگانی حضرت فاطمه(س) 
NEY‏ 


ندک / ۳۲۵۱ 


دعوی کرد بر علی چنان که در روایت آمده و من این مسثله را از صاد قا پرسیدم که 
ایشان چون به قضای او راضی شده باشند پاید که حاکم عادل بوده باشد. 

امام گفت یا جمیل این حجت است بر ایشان و این چنان بود که اگر علی لټ دانستی 
که از مخالفات عباس را حقی است به او تسلیم تمودی و همچنین عباس لیکن علی روزی 
با عباس گفت یا عم این مرد میرات و مجلس ما فرو گرفته طریق دفع آن می‌باید کرد. باز 
على ااا گفت طریق آن است که تو مرا پیش ایشان بری و از من میراث رسولیاث طلب 
داری. 

چون پیش ابوبکر رفتند ابوبکر گفت یا عباس یاد داری که رسول در بدایت کار نبوت 
ضیافتی ساخت و چهل تن از اولاد عیدالمطلب حاضر کرد و به آخر گفت در میان شما 
کیست که مرا در این کار مساعدت کتد و وزير و وارث و رصی و برادر من باشد شا سه 
نوبت تکرار کرد هیچ کس اجابت نکر د الاعلی و او کودک‌ترین جمله حاضران بود. 

عباس گقت تو بیاد داری؟ گفت آری بیاد دارم. 

عباس گفت پس تو بر او ظلم کردی و وزارت و وصایت و ورائت او راست و اخوت و 
تو غاصبی. 

اپوبکر چون خفته‌ای که بیدار شود بیدار شد و گفت «نحوهم عنی» ایشان را از من 
دور کنید که با من خداع کردند و مکر و غدر و من غافل بودم. 

صادق اا فرمود که غرض علیٍ و عباس آن بود که اعلام نمایند که اهل‌بیت 
رسول خصوصاً علی ب مستحق‌اند مقام رسول را( چون عباس الزام حجت کرد و 
ابویکر عاجز شد از جواب تمسک به جاه کرد و گفت «نحوهم عنی» شاید که چنین 
شخصی را امام عالمان سازند. و خصومت ایشان در نعل رسول بود و سلاح و حجرات و 
زنان و باغها که رسول به بتی‌هاشم داده بود. 

عباس قدر علی لق شناخت لیکن اعلام کرد ابویکر راکه ظالم توئی بر وی چنان که 
جیرئیل و میکائیل بداود رفتند: اذ تسوروا المحراب (ص۲۰) و آن نه چنان بود بلکه به 
وجه ضرب‌المتل گفتند و تبیه داود کردند که آنچه کردی به خلاف آن بایست کردن اینجا 


۱- بحار الاتوار ۶۷/۲۹ به نقل احتجاج طیرسی. که البته اسمی از امام صاد ىة ر جمیل بن دراج به 
ميان نیامده است. 


۷۲ / کامل بهائی 
نیز همچنان بود. 

حکایت. عبدالهعباس گوید که روزی در پیش ابویکر بودیم در خلوت و عمر نیز 
آنجا حاضر بود و با حجاب گفته بودند که هیچ‌کس را راه ندهید ناگاه پیری درآمد بلند 
قامت نیک محضر ردای سرخ پوشیده عصا به دست نعلین در پای و سلام کرد ابوبکر 
اشارت کرد که بنشین ابا کرد. و گفت من مردیام از جمله حجاج در جوار من زنی است 
پدر او متوفی شده و ضیعه‌ای به او داده پود که مونت او از آنجا بود و الى شهر آن را بدست 
فرا گرفت و ارتفاع آنجا خود برمی‌دارد آن زن مرا گفت بايد که چون به مدینه رسی با 
خليفة وقت حال مظلومی من بگوئی. 

ابوبکر گفت: لاکرامة للفادر الفاجر. هیچ کرامتی نیست غدر کنند؛ فاجر را. آنگه عمر 
گفت یا خلیفة رسول الله بفرست تا آن غاشم ظالم را گرفته و بسته بیاورند. 

شیخ برگردید و گفت: فمن اظلم ممن یظلم بنت رسول اله. پس که باشد ظالمتر از 
کسی که ظلم کند بر دختر پیغمیر. 

ایوبکر گفت «ردوده ردوده» یعنی برگردائید برگردانید شخصی به عقب او برفت. 
نیافت حجاب و بواب را پرسیدند که آن مرد که بود و از کجا آمد جمله گفتند کس په نظر ما 
اینجا درنیامد و از اینجا بیرون رفت. ابوبکر بترسید و با عمر گفت «ارایت وسمعت» یمنی 
دیدی و شنیدی. 

عمر گفت: یا ابایکر الذی اصاینافی وادالجن اعظم من هذاء و ان الشیطان ایتحایل 
المؤمن و الحاکم لیفتنه و یضله. گفت ای ابوبکر آنچه پیش ما آمده بود در وادی جن از این 
عظیم‌تر بود به درستی که شیطان حایل می‌شود ممن را و حاکم راتا او را بیازماید و گمراه 


کند. تاگاه هاتفی گفت: 
پامن تحلی باسم لا یلیق به اعدل على آل المسیامینا 
اتجعل الخضر ابلیسا لقد ذهبت بک المذاهب من بين المضلینا 
نحن الشهود و قد دلت علی فدک بنت الرسول اميناً غير مغبونا 


اله يلطم ان الق حقهم 
وقد شهدت اخاتيم وصیته 
لاتغمتن اخساتيم اباحسن 
خص النبی علیا یوم فارقه 


للاصلع الهادی القوم بالدینا 


بالعلم والحلم والقرآن والدینا 


فدک / ۳۲۵۳ 


ابوبکر و عمر بترسیدند و از حال خود برفتند در حال رسول امیرالمومنین علىلٍا 
برسید به عبدال بن عباس و گفت «احب ابن عمک» ابوبکر او را سوگند داد که این سر با 
کسی نگوئی. 

عبداله گوید چون میرالمومنین لا مرا دید تبسم فرمود چنانکه نواجد او ظاهر شد و 
گفت «یابن عم بالرحم و القرابة» که آن شعرها بیاد گرفتی یا نه. گفتم بلی الا دو بیت. علی 
جمله قصه باز گفت و ابیات بخواند و گفت برادرم خضر این ساعت اینجا بود و آنچه ميان 
او و این قوم رفت باز گفت. 

و گفت: مایتلی احد باحدکما ابتلی ایوبکر بعمر. و ماعادی احد قوماً اشد من معادات 
عمر لاهل‌بیت الرسول ع. گفت مبتلا نشد احدی به احدی چنانکه میتلا شده ایویکر به 
عمر و عداوت نکرد احدی قومی را سخت‌تر از عداوت عمر مر اهل‌بیت رسول اله را . 
قال اله تعالی: ویوم يعض الظالم على يديه يقول يا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا الخ 
(فرقان۲۹) روزی که ظالم دست خود بدندان کند و گوید ای کاشکی گرفتمی با رسول 
راهی. 

گویند که عمر شخصی را حکم ولایت بداد و وصیت مي‌کرد که نباید بر رعیت ظلم 
کنی آن شخص گفت با عمر چرا بر دختر رسول تلم کردی و فدک از او ستدی و قول 
و صیت رسول قبول نکردی روز قیامت خصم تو خدای تعالی و رسول باشد «فویل 
لی" 

روایت آمد از صادق علیه‌السلام که ابویکر و عمر در ملاء عظیم از مهاجر و انصار 
بو دند که جوانی نیکو روی بلند قامت نیکو لباس درآمد و گفت خلیفه کدام است اشارت په 
ابویکر کردند گفت خلیفه توئی, گفت آری منم. گفت زنی ضعیفه است چنین و چنین بستان 
دارد که منت او و عیال او از آنجاست حاکمی پدید آمده بر او تعدی کرده و بی‌بینه از 
دست او انتزاع کرد. 

عمر گفت یا خليفة رسول اله بفرست تا او را بگیرند و بیاورند و دست ظلم او راکوتاه 
کنند و آن بستان به آن ضعیفه رد کن. 


۱- صراط المستقیم ۲۹۱-۲۸۹/۲ با اندکی اختلاف. 
۲- سند این مطلب را پیدا نکردیم. 


۴ / کامل بهای 

مرد گفت: فلم اخذت فدکا عن فاطمة بنت محمد یل پس چرا تو گرفتی فدک را از 
فاطمه دختر محمد بل و فدک در دست او بود و رسول به او داده بود و در حال از آتجا 
بیرون رفت. عبدالله عباس را به طلب او فرستاد و هیچ اثری از او پیدا نبود, ابوبکر بترسید 
بغایت. 

عمر گفت: لاتجزع فان هذا الشیطان ظهرلک گفت مترس و جزع مکن که این شیطان 
است که بر تو ظاهر شد. هاتفی از کنج خانه آواز داد: 


عدلت اخاتیم علی کل ملحد وجرت على آل النبی محمد 
واغنیت تيماً مم عدی وزهرة وافقرت عزاً من سلالة احمد 
آفی فدک شک بان محمداً حباها لفطم دون تیم بمشهد 
لاسرع سا بدلتم و نقضتهم عهود کم یا قوم بعد التوکر(۱) 


حکایت. مأمون خلیفه روز عرفه مجلسی ساخت برای انتصاب از قریب و بعید و 
قواد و خاصه و عامه مردی مدنی بود و سخت فصیح برخاست و گفت چون داد می‌دهی داد 
فاطمه بده. مأمون گفت تو وکالت او می‌کنی مرد گفت بلی دیگری رانصب کرد برای وکالت 
ایوبکر و عمر. 

مؤمن گفت بدان که رسول فدک بستاند من غير خیل و رجل بلکه به مدد ملائکه بود و 
بس و فدک از جمله فیء رسول بود و په فاطمه داد و او سه سال در حال حیات پدر تصرف 
کرد و در حین وفات پدرش وکیل او در آنجا متصرف بود. ابوبکر به ظلم و غضب از او یاز 
ستد و با آنکه او صاحب ید بود از او بینه طلب کرد. علی ل و مایمن به اتفاق خلق که 
ایشان اهل بهشت بو دند به حقیقت فاطمه گواهی دادند ایوبکر قبول نکرد و اگر اعرابی بوال 
که بول بر پاشنه می‌کند می‌آمد و دعوی می‌کرد به وعده به چیزی بر رسول بی‌التماس پینه 
بدادی, و متل این صلحای بندگان خداگواهی دادند و قبول نکرد. 

یحبی بن اکثم و جملۂ فقها گواهی دادند که فاطمهِعه بدین تظلم و غصه متوفی شد. 

موّمن مدنی گفت عجب‌تر آنکه رسول را میراث نباشد. مأمون گفت این حدیث معلوم 
است مسلمانان را. 

مومن گفت چون آیة: انك میت و انهم میتون (زمر ۳۱) آمد حضرت رسول ي بر 


۱-سند این مطلب بدست نیامد. 


قدک / ۳۵۵ 


منبر رفت وگفت دروغ‌های بسیار بر من نهند بعد از مرگ من بدین عبارت: معاشر الناس 
انی نعیت الى نقسی و الى الله تعالی. و انزل على انك ميت و انسهم صیتون, الاوقددنى 
خفوقی من بین اظهرکم. فاذاجاء‌کم الحدیث عنی فاضربوه علی کتاب الله و سنتی, فما 
خالف کتاب الله فارفضوه. و ما وافق کتاب اله و سنتی فخذوه. 

ای گروه مردمان من خبر مرگ به نفس خود شنیدم و به سوی خدا می‌روم و بر من 
فرود آمد که تو مرده‌ای و ایشان مرده‌گانند آگاه باشید که نزدیک شد حقوق من در میان 
اظهر شما پس هرگاه حدیثی از من به شما اورند او را موازنه بکتاب خدای کنید و سنت من 
پس هر حدیثی که مخالف کتاب خدای باشد ترک کنید و هرچه موافق کتاب خدای باشد و 
سنت من بگیرید او را. 

و این حدیت مخالف کتاب و سنت است به آية: و ورث سلیمان داود (تمل۱۶) و به 
آية: فهب لى من لدنك ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب (مریم۶) و به آية؛ یوصیکم اله 
فی اولادکم (نساء ۱۲) فاطمه را از اهل‌بیت بیرون می‌بری و «نموذبائه منه» زیرا که رسول 
فرمود «لاتوارث بین ملتین» یحیی و جمله فقها گواهی دادند که فاطمه بدین تظلم از عالم 
رحلت کرد. 

و ابویکر گفت کاشکی سه کار نکردمی اول فدک از فاطمه بازنگرفتمی, و در خان 
فاطمه را نسوختمی, و از لشگر اسامه تقاعد و تخلف نکردمی و این هر سه جرمی عظیم 
است زیرا که ایذای فاطمه ایذای خدا و رسول است و ایذای علی که از اهل جنت است 
ایذای خداست به موجب حدیث قدسی «من اذی ولیاً منی فقد أذانی» هرکه برنجاند ولیی 
را از اولیای من پس به تحقیق مرا آزرده و به آیةه ان الذین یوذون الخ (احزاب ۵۷) هر که 
خدای را بیازارد و رسول او را په لعنت خدا گرفتار شود. گناهی بزرگ است ایذای 
مسلمانان. 

و تخلف از لشگر اسامه عصیان خدا و رسول است خدای تعالی فرمود: اطیعو الله و 
اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (نساء۶۲) و قال الله تعالی: انا ارسلثا الیکم رسولا 
شاهداً الخ (مزمل۱۵). 

و نیز ابوبکر گفت کاشکی من سه کار کردمی اول خالدین ولید رادر قصاص مالک 
بن‌نویره بکشتمی» و اشعث بن قیس و طلحه اسدی را نیز بکشتمی که این هر سه مستحق 
قتل بودند. و گفت کاشکی از رسول پرسیده بودمی که بعد از وی خلیفه کیست.و خود را 


۶ / کامل بهائی 


غافل و جاهل ساخت از روز غدیر خم و از روز حائطهٌ بتی النجار چنان که عمران بن 
الحصین الخزاعی و بریدة اسلمی و دیگران روایت کردند چنانکه گذشت تا بریده گفت یا 
ابایکر بایستی که بیعت بر منبر رسول گرفتی و با عمر و ابوعبید؛ جراح و سالم مولای ابی 
حذیفه در گوشه‌ای پنهان عقد بیعت کر دند بر جمله مسلمانان, با آنکه تو را علم شریعت و 
سنت و هیچ علمی نیست و تو رأهمه روزه به درگاه علی می‌باید فرستاد تا حل مشکلات 
نماید. 

و گفت کاشکی از رسول مسئلاٌ جد پرسیدمی که نصیب او چیست. و کاش از ذبایح 
اهل ذمه پرسیدمی که حلال است یا حرام. 

و عمر گفت: لولا علی لهلک عمر و همچنین گفت: لا ابقانی الله لسعظلة لیس 
ابوالحسن فیها. خدا باقی نگذارد مرا در مشکلی که ابوالحسن در آنجا نباشد. جمله 
تصدیق مؤمن کردند مأمون گفت ای اصحاب اغضا باید کردن و اغماض عین نمودن. 

موّمن گفت اغضا نشاید کردن که خدای غضا نکرد کما قال اله تعالی: ولولا ان ثبتناك 
لقد كدت ترکن اليهم شیناً قليلا» اذاً لاذقناك ضعف الحيوة رضعف الممات ثم لاتجد 
لك علینا نصیراً (اسراء ۷۶-۷۷) و قال: ولو تقول علینا بعض الاقاویل الخ (حاقه ۴۴) پس 
با نوشت به شط شود چندورق و یه انب مشرق و مفرس هی رد هدک به 
سادات بنی‌فاطمه فرستاد و به عام مدینه نوشت مثال عالی که فدک رابه علی بن 
موسی‌الرضا سپارد و به تصرف او دهد تا پسرش امام محمد تقی َة و حساضران را بر 
خود گواه گرفت که دیگر فدک را تصرف نتمایند(1. 

تنبیه, آنکه افترای حدیث «ثحن معاشر الانبیاء ما ترکناه صدقة» عايشه کرد و حفصه 
و مردی که نام او اوس بود از قییله بنی‌نضر و هیچکس دیگر این حسدیث روایت نکسرد. 
تنبیه, امیرالمۇمنی ن[ در ایام خلافت خود فدک باز نگرفت به چند وجه: 

اول آنکه غاصب و مغصوب منه هر یکی عنداله هزار مزد گرفته بودند. 

دوم. که ایشان کاره بودند که فاطمهنون به غضب چیزی پیش خدا رود و اولاد او په 
آن چیز مسرور گردند اسوه و اقتداء به فاطمه و نیز یمکن که چون اسم غصب برآنجا افتاد 


و بدین سبب شروع در تصرف به آن نکرده باشند. 


۱- طرائف سیدبن طاووس ۳۶۲-۳۵۹/۱ به تقل صاحب تاریخ عباسی با کمی اختلاف. 


فدک / ۳۵۷ 


و نیز اولاد فاطمه‌یییخ از علی مطالبت نکردند علی لاا لازم نبود از روی شرع به 
طلب خصم رفتن آری امام زین‌العابد ین جواب این گفته: 

ومن كان غاصبا حقنا فیوم القيمة میعاده و نيز على إل افعال نامرضی و نامشروع 
ایشان را تغبیر نمی‌توانست کردن و از تراویح به جماعت کردن نهی فرمود جمله تشنیع 
کردند و فریاد برآوردند که «نهینا عن سنة عمر» و نیز برای دفع تهمت تا بر عالمیان واضح 
شود که گواهی علی یرای جر نقع نبود چنانکه ایوبکر افتراء کرد. 

تنبیه, سبب نحله رسول فدک به فاطمه ابوسعید خدری روایت کرد و مخالفان و 
مالفان این حدیث را تصدیق کردند که چون آیة: وآت ذالقربی حقه (اسرام۲۸) نازل شد 
رسول فاطمه را بخواند و فدک را به او داد «فقال نمی لک»( و باتسلم نمودن و فاطمه در 
آنجا متصرف شدن و صاحب ید بودن و از او بینه طلب کردن غایت جهل بود یا تجاهل. 

سلمنا که طلب بینه از او په سبب تصحیح نحله بود امیرالمومنین و حسن و حسین 
علیهم السلام و امایمن اقامت شهادت کردند قال الله تعالی: واشهد واذوی عدل مسنکم 
(طلاق ۲) قال فان لم یکونا رجلین فرجل و امرآتان (بقره ۲۸۲) و گواه گیرید دو صاحب 
عدل را از شما و اگر دو مرد عادل نباشد پس یک مرد و دو زن راگواه گیرید به ظاهر آیه 
قبول شهادت ایشان واجب بود و در آیه تخصیصی نبست به ولد و زوج استتنائی نیست از 
ولد و زوج بلکه عدالت شرط کرد و از معصوم عادل‌تر که باشد, و اگر نحلت بود نحلت 
اولاد را رجوع نباشد خاصه بعد از مرگ و آیة میراث عام است. 

و مخالف گوید زکریا که وارث طلب کرد وارت نبوت بود که طلب نمود نه دنیا وی از 
مال. 

جواب. از این سوال قدح نیوت زکریا است «وحاشا من ذلک» و کفر وی زیراکه 
گفت: انی خفت الموالی من ورائی (مریم۵) اجماع کرده‌اند مفسران که مراد از سوالی 
اینجا پسران عم‌اند اگر وارت نبوت خواسته باشد از خدا التماس کرده اشد که وارث نبوت 
به من ده تا ابن‌عم من نبی نباشد و نبوت به مشورت نباشد و ه به استدعا بلکه به استحقاق 
آن محل دقع نبوت ابن عم دلیل کفر زکریا باشد و عدم رضا به قضای خدا و حضرت زکریا 
از این بری تا آنکه به آخر گفت: و اجعله رب رضیا «مریم ۶» نیی به ضرورت رضی باشد 


(- کنزالعمال ۱۵۸/۲ بنا به تقل فضائل الخمسة. 


۳۵۸ / کامل بهائی 


اگر مراد ورائت نبوت بود تکرار لازم آید بیفائده و از ظاهر کلام بی‌دلیل عدول نشاید 
کردن غایت کار آن باشد که مخالف ورائت گوید نحلت ثابت نشد و حدیث «نحن 
معاشرالانبیاء» وارث شد ترجیح به این خبر دوم است. 

الجواب. حدیث ورائت ابوسعید خدری اتفاق و متلقی به قبول که رسول در حال 
حیات خود به او داد و این حدیث ابوبکر مطعون و غير متلقی به قبول پیش مهاجر و انصار. 

سلمناه جد لاحدیث معارض شد به حدیث و تابت ماند میراث به آية: یووصیکم الله 
فی اولادکم (نساء ۱۲) و امثال آن و اتفاق آهل قبله است که ذوالفقار اول از آن رسول پود و 
علی|نز به وجه هبه می‌داشت باز گرفتن فدک و رها کردن ذوالفقار نبود الاعتاد و 
خصومت با رسول و رد به آیه «یوصیکم اه 

و همچنین عايشه دعوی حجره کرد که به میراث از من است و گواهسی می‌داد که 
فاطمه را میراث نیست چه طرفه مادر مؤمنان است. صاد قلا گوید که رسول را چند چیز 
بود اول فدک. دوم حسی, سوم مشربه ا‌ابراهیم, چهارم زلال, پتجم مثیم ششم صافیه. 
هفتم عواف دیرفه که رسول به فاطمه داده بود و اپوبکر از او بازگرفت و باقي شیوخ نسیت 
ار برفتند به گواهی عمر و ابوعبیده و معاذجیل و سالم مولای ابوحذیفه. 

و به روزگار عشمان عايشه بیامد و میرات رسول طلب کرد عثمان گفت چنانکه پدرت 
شهادت تو بر فاطمه اضا کرد من نیز شهادت تو بر تو امضا کنم یعنی میراث به تو ندهم از 
رسول(. 


فصل دوم 
در بعضی اشیاء که خلفا به مخالفت امیرالمؤمنین عل یاز 
و بنوهاشم بگردانیدند 
عفو ان( و عفویا اعذار باشد چون مرض یا غیر آن چون شنیدند که بنی‌هاشم نماز رابه 
وقت رضوان می‌کنند ایشان وقت عفو اختیار کردند. 
و همچنین مسح بر خفین به مخالفت علی و بنی‌هاشم بتهادند زیرا که می‌شنیدند که 


۱- بحارالانوار ۰۲۹۵/۲۱ ۲-سند این روایت را پیدا نکردیم. 


فدگ / ۲۵۹ 


و همچنین جهربه «بسم الله الرحمن الرحیم» به مضادت بنی‌هاشم دفع کردند مع هذا 
چهر مفسد نماز نیست نزد ایشان. 

و سجده‌بر مأ کول و ملیوس کردند زیرا که شنیدند که علی(ٍ سجده بر خاک می‌کند. 

و امیرالممنین به موجبی که رسول در نماز جنازه پنج تکبیر می‌گفت عمل می‌فرمود 
ایشان به ضد او چهار تکبیر کردند. 

و امیرالمومنین فرمود. الجنازة متبوعة و ليست بتابعةء لان من كان امامها فالجنازة 

تتبعه (۳. به مخالفت او در پیش جنازه رفتن بدعت تدای قایان ریات کتد که 
ما ر لقد علم ابوبكر ان المشی خلف الجتازة افضل من المشی امامها. به تحقیق 
دانست ابوبکر که رفتن در پس جنازه فاضل‌تر است از رفتن در پیش آن. 

و همچنین اباحت اکل ذبیجة ذمی و اکل ارانب و امثال آن به مخالفت سانح بنهادند و 
گویند که او از اهل جنت است. 

و امیرالمو منین در ژمان خلافت خود آنچه مقدور می‌شد تغبیر صی‌کرد بتانی و 
آهستگی و باقی آنچه مقدور نمی‌شد به حال خود می‌گذاشت و دائماً در خوف و اضطراب 
بودی از غلیه و آشوب جهال و تفید نمودن کما قال اه تعالی تنیها عليه من موسی: ففررت 
منکم لما خفتکم (شعراء ۲۰) و قوله تعالی, فاوجس فی نفسه خيفة موسی (طه ۷۰). 


فصل سوم 
فی ان علیا لم یقدر فی تبدیل ما غیرواعن اصله لخوفه عن 
اصحابه (وت رک محاربتهم) 

بدان که از ترک علت نگویند زیراکه نفی معلل نباشد دائماً علت از اثبات گویند و نیز 
سوه ادب باشد رعیت را بر فعل آمام اعتراض کردن «لایسأل عما یفعل و هم یستلون» 
پس نرسد رعیت را که گویند امیرالمومنین چرا با ایشان حرب کرد و با معاویه حرب کرد. 

و نیز در روزگار معاویه صد وبیست هزار مرد جنگی باعلی بودند و در روزگار شیوخ 
مدد لبود الا تفر اندگ و اگرچه بسیای بر مذاهب مختلقه بودند اما در حرب به معاویه با 


۱-سند این روایت را پیدا نکردیم. 


۰ ۸ کامل بهائی 


امیرالمومنین متفق بودند بدین سبب تقیه مرتفع شده بود. و رسول مثل این فعل کرد 
منافقان رایه جنگ مشرکان برد. 

و اکثر صحابة او بر آن بودند که او خلیفه چهارم است و بیعت بر او چون بیعت است بر 
ابوبکر و عمر و او به سیرت ایشان می‌رود و اگر بدانستندی که او مخالفت می‌کند با ایشان 
بر او خروج کردندی چنانکه او مانع شد از تراویح به جماعت کردن و گفت تنها بکنید 
فریاد براوردند که «نهینا عن سنة عمر» یعنی بازداشت ما رااز سنت عمر و تشنیع کردند و 
نزدیک بود که غوغا برآید به آخر گفت بروید و چنانکه سابقاً کردید بکنید. 

و حرب با طلحه و زبیر و معاویه برای آن بود که ایشان را معلوم شده بود که آنها از 
نا کتین و قاسطین بودند. 

و نیز چنانکه اعدای شیوخ را کشتنی دانستند اعدای او را همچنان دانستند با آنکه 
اصحاب او اندکی مطیع او بودتدی تا بر منایر بکرات و مرات عتاپ ایشان کردی و دوست 
و دشمن گواهی می‌دهند بر این امروز و خطبه‌های او در این باب گواه عدلت. 

روزی با بنی‌هاشم و خواص شیعه گفت: لقد عملت الولاة قبلی انهم خالقوا رسول الله 
متعمدین لخلافته. تاقضین لعهده. متغیرین لسنته: ولواحمل الناس على ترکها و احملها 
علی مواضعها والی ما کانت علی عهد رسول الله. لتفرق عنی جندی حتی ابقی وحدی. و 
فی قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی. و فرض امامتی من کتاب اله و سنة نبیه. 

به تحقیق که دانستند والیان که پیش از من بودند که ايشان مخالفت کردند رسول 
خدای را به قصد خلافت در حالی که شکننده بودند عهد او راو تغییر دهنده بودند سنت او 
را و اگر من مردم را بر ترک آن می‌داشتم و آن را بر مواضع خود می‌نهادم بر آنچه در عهد 
رسول بود به تحقیق که لشگر من پراکنده گشتی تا من تنها یماندم و در میان اندکی از شیع 
خود که فضل من شناختند و فرض امامت من از کتاب خدا و سنت پیغمیر او. 

پس گفت اگر مقدور شدی حجر را به مقامی بردمی که رسول آنجا نهاده بود و فدک و 
ضیاع رسول را به اولاد فاطمه دادمی و اقطاع مجدد به اصل کردمی و عطایای مجدد که در 
عهد رسول نبود منع کردمی و اقطاعی که رسول داده بود و ایشان باطل کردند به اصل خود 
بردمی و زنانی که به حرام در خانه‌های شوهرند فسخ عقد ایشان کردمی و بر آن اقامت 
حدود نمودمی, و ابطال زمین خیبر کردمی و در قسمت چون رسول تسویه کردمی؛ و 
اخماس با اصحاب رد کردمی. و دری که ایشان گشودند و خداو رسول بسته بودند 


فدک ۳۶۱ 


ببستمی و دری که ایشان بستند و خدا و رسول گشاده بودند بگشودمی, و مسح برخفین و 
امتال آن که ابداع کردند و در عهد رسول نبود به اصل خود بردمی, لیکن اگر راست بگویم 
از من برگردند و به جانب معاویه روند. 

و گفت: والله امرت الناس ان لایجمعوا فى شهر رمضان الا فى فريضة. واعلمتهم ان 
جماعتهم فى النافلة بدعة. قنادی بعض اهل اعسکر ممن یقاتل, ی اهل الاسلام غیرت سنة 
عمرء نهینا عن الصلوة فی شهر رمضان(. 

به خدا سوکند که امر کردم مردم راکه جمع نشوند در ماه رمضان مگر در نماز فریضه 
و اعلام کردم که جماعت ایشان در نافله بدعت است پس منادی کردند بعضی از اهل 
عسگر از آن جماعت که قتال می‌کنند که یا اهل الاسلام تغییر یافت سنت عمر ما را باز 
داشت از نماز در ماه رمضان. 

قاضی شریح. و عبیده سلمانی, و صسروق, و ابووایل, که از لشگری او بودند در چند 
موضح گفتند اگر بر سیرت شیخین با ما کار نکتی ما بر تو عصیان کنیم و مسروق خذلان او 
کرد و معاویه را تحریص نمود بر حرب او و ابوعبیده سلمائی براورد کرد حکم امهات و 
اولاد راء و اگر اعتراض کردی لعینان دیگر سر شغب(۳ داشتند امیرالمومنین خاموش شد 
و هرگز پیش لشگر خود اظهار مذهب خود و برائت از افعال و بدعت‌های ایشان نتوانستی 
کردن الا پیش خواص شیعه و اهل‌بیت رسول. 

و نیز مردمان قول او را در بعضی چیزها که به خلاف رأی و قعل عمر ودی رد 
کردندی و تکذیب او نمودندی تا روزی بر منبر رفت و گفت: زعم قوم انی اکذب. فعلی من 
اکذب؟ أعلی اله؟ فأنااول من عبده. ام علی رسوله؟ فانا اول من آمن به و صدقه(۲. گمان 
بردند قومی که من دروغ می‌گویم پس برکه بندم دروغ را آیا بر خدا بندم دروغ را و حال 
آنکه منم اول کسی که عبادت او کرد یا دروغ بر رسول بندم و حال آنکه منم اول کسی که به 
اوایمان آورد. 

و دائماً جاسوسان در کار بودندی و از او تقحص احوال شیخین کردندی تاباشد که بر 
وی کلمه بگیرند و او را بکشند بدین بهانه ومع هذا متهم می‌بودند به او آخرالاسر او راو 


۱- کافی ۶۳-۵۸/۸ و بحارالاتوار 1۷0-۱۷۲/۳۴. 
۲- شغب: فتنه و آشوب. فتنه انگیزی. ۳- نهج‌البلاغه خحطبه ۷۱ 


۲ / کامل بهائی 


اولاد او را جمله بکشتند ولیکن چون عتمان اظهار جور کرده بود و مهاجر و انصار و زنان 
رسول جمله رخصت داده بودند به قتل او «اتفاقاً منهم» علی بل بدین سبب وقت وقتی از 
افعال بد او سیرتهای نامرضی او اظهار کردی ولیکن چون در کار شیخین اجماع نبود 
چیزی نتوانستی گفتن ظاهراً. 

۱ و نیز حق تعالی به طریق امر ما را به جهاد فرمود ما را علت آن معلوم نیست به تفضیل 
الا که به جمله دانیم که جهاد صلاح دین است اینجا طریق جمله بگوئيم که سکوت 
علی ا برای اصلاح دین و اهل اسلام بود. 

و نیز رسول در زمان شعب و غير آن قبل الهجرة قتال نکرد و بعد از همجرت چون 
انصار و اعوان یافت قتال کرد. 

و نیز امیرلممنین گفت: لولاقرب عهد الناس بالکفر لجاهدتهم "۱ اگر مردم قریب 
المهد به کفر نبودندی هر آیئه من با یشان جهاد کردمی اما اکثر امت مقلد بودند و قوت دفع 
شبهه نداشتند و ریما که ايشان را فکری افتادی که برگشتند. ابن طیاش, و مسیلمه کذاب. 
در بنوحلیفه نشسته بود و دعوی نبوت می‌کرد. جمعی در کار او شک بودند از این سیب 
ترک محاربه کرد اما به روزگار معاویه اسلام مستحکم گشته بود و حقیقت اسلام در دلها 
جای گرفته بود. 

و دلیلی براین آن که امیرالمژمنین على به معاویه نوشت که: وقد کان ابوک اتانی 
حین شرع ابویکر فی عقدالامر لفسه, فقال: انت احق بهذالامر بعد اللبی» فهلم ابایمک 
فکرهت ذلک مخافة الفرقة من الاسلام. و قرب عهدالناس بالکفر ۲ و به تحقیق که بوده 
که پدر تو به نزد من آمد در وقتی که شروع کرده پود ابوبکر در بستن کار خلافت برای نفس 
خود پس گفت که تو سزاوارتری به این امر بعد از پیغعیر پس بیا که من به تو پیعت کنم پس 
من مکروه داشتم آن را از ترس مخالقت فرقۂ اسلام و برای نزدیکی عهد مردم به کفر و 
قبول نکردم. 

و مخالف گوید که او اقربای زندگان را کشته بود احقاد و کینه‌های او در داها مستحکم 


شده بود از این سیب از تقدیم ممنوع افتاد. 


۱- الرسائل العشر شیخ طوسی ص ۱۲۵ بنا به نقل اسرارالامامة ص ۳۲۷. 
۲- فتوح اہن اعثم ۵۷۹/۲ و بحارالانوار ۶۳۲/۲۹ با کمی اعتلاف. 


فدک /۲۶۳ 


الجواب. این قتل اگر به اجازت خدا و رسول بود چرا کینه در دل گیرند بلکه سزاوار 
آن که به برکت رسول دلهای ممنان موّلف باشد و بقین که به مقتضای: و الف بین قلوبهم 
(انفال ۶۵) دلهای مومنان مؤلق شد چون رسول غایب شد حکم آن مر تفع گشت و مردم به 
ضفاین رجوع کردند و نایب خدا و رسول علی بود یا او به مکاقات قیام کردند. 

و نیز رسول با علی گفت: ان الامة ستغدربک. گفت به درستی که زود باشد که امت با 
تو غدر کنند. و نیز گفت؛ ان قتلت فلک وان ترکت فهو خیرلک. اگر قتال کنی تو را رسد و 
اگر ترک کنی برای تو بهتر پاشد. 

و حال او چون حال هارون بود که گفت: یا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن 
فاتبعونی واطیعوا امری (طه )٩۲‏ گفت ای قوم به ت تحقیق که شما آزموده شدید و به درستی 
که پروردگار شما رحمن است نه عجل پس پیروی من کنید و اطاعت فرمان من برید. 

واز اینجاست که امیرالمومنین فرمود: مازلت مطلوماً منذ قبض رسول اله, و گفت: اما 
واله لقد تقمصها ابن ابی قحافة. و ائه ليعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی» یستحدر 
عنی السیل و لایرقی الى الطبر. هميشه بودم مظلوم تا قبض روح رسول شد. و گفت په خدا 
که پوشید جامه خلافت را پسر ابی‌قحافه و او می‌داند که محل من از خلافت چون محل 
قطب است از آسیا سیل از من فرو می‌ریزد و پرواز نمی‌کند په سوی من مرخ هوا, 

و اگر لوط بود گفت: لوان لی یکم قوة او آوی آلی رکن شدید (هود ۸۲) !گر بودی 
مرا قوت و یدی بر شما توانستمی که جای گرفتمی در رکن سخت. 

و موسی گفت: ففررت منکم. لما خفتکم (شعراء ۲۰) پس گریختم از شما چون 
ترسیدم از شما و قوله: لااملك الانقسی و اخی (مائده۲۸) مالک نیستم مگر نفس خود و 
برادر خود را. و قوله: فاخاف ان یقتلون (شعراء۱۳) می‌رتسم که مرا بکشند و قال هارون: 
ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی (طه۹۵) و من ترسیدم که بگوئی تفرقه 
انداختی میان بنی‌اسرأئیل و سخن مرا قبول نکنی. 

واز اینجا بود که از بیمت امتناع کرد و ابویکر با خالد گفت بزن گردن علی و بعد از آن 
پشیمان شد و گقت «یاخالد لاتفعل ما امرتک» ای خالد مکن آنچه به تو امر کرده‌ام. 

و عمر با فاطمه گفت: : يافاطمة ما هذا المجموع الذی یجتمع بين یدیک. لئن انتهیت 
عن هذا و الا لاحرقن البیت و من فيد . گفت ای فاطمه چیست این جماعت که جمع کردی 
به نزد خود اگر باز ایستادی از این خوب و اگر نه بسوزم خانه و هر که در اوست. ابواسحق 


۴ کامل بهائی 


بن راهویه آین حدیث ايراد کرد و به آخر گفت: انما کان هذه تغلیظاً من عمر, یعنی کار بر 
ایشان غلیظ می‌گرفت عمر. 

و نیز چنان که رسول به ترک محاریه در مکه ملوم نبود بايد که علی نیز په ترک 
محاربه با ایشان مستحق لوم نباشد. و عطایا گرفتن علیلنٍ از ابوبکر چون عطایا گرفتن 
یحبی از جبار خویش با وجود آن که حظ او از سهام خمس بود و حق علی بود و او 
مستحق آن شاید که آنچه به او داد از آن نصیب گرفته باشد و مذهب او و اولاد او چسنان 
است که چون امام لایق امامت نباشد بی‌اقتدا نماز می‌کنند لیکن خوف و تقیڈ را با او 
موافقت نمایند. و شاید که فرائض به خانه کرده باشد و آنجا نوافل گذارده باشد و نافله به 
جماعت حرام باشد. 

ونیز به مذهب ما بعد از آن که خالد را امر به کشتن علی کرد دیگر آن حضرت به 
جماعت حاضر نیامد و با ایشان اگر به سفری یا غزایی رفته است برای ارشاد و تعلیم رفته 
باشد که او مفتی ایشان بودی در حل معضلات و برای سد اختلال دیتی اگر مسئله مشکل 
شدی بر یشان مدافقان و کافران طعنه زدندی در اسلام و استهزاء داشتندی بر رسول و 
صحابه از این سبب علی همراهی ایشان می‌کرد حفظ عرض دین را. 

و پیش ما این روایت مشهور تیست الا روزی ابویکر از دروازه مدینه یرون رفت په 
خشم علی بإ از عقب او برفت و رضای او حاصل کرد و او را باز گردانید و میان او و آن 
شخص که از او خشم گرفته بود صلح بداد. 

و اما آنچه گویند علیٍ حد ولید عقبه بزد پیش عثمان این فعل هم دلالت حقیت 
عشمان نمی‌کند زيرا که اقامت حدود با امام زمان باشد به هر نوع که باشد بدان قیام باید 
نمودن و ان کار متمشی نمی‌شد الا بدین چنان که دانیال و سیله به بخت‌النصر کسافری 
ساخت و اقامت حدود و احکام شرعیه می‌کرد و ابن‌مسعود به خانة خود رفتی و نماز په 
جماعت با اسود علقمه و از آنجا بیرون آمدی. به جماعت نیز کردی و مشهور بود پیش 
صحابه که عتمان مستحق هیچ کار نیست در شرع و از بهر این بود که به اجماع وی را 
پکشتند, و نیز صحایه بسیاری نماز کردند پس معاویه و یزید و ملوک بنی‌امیه و آن دلالت 
نکند بر آن که آن ظالمان ائمه په حق باشند. 

و به اتفاق عبدالرحمن بن عوف روز شوری گفت: نا خذها بکتاب لله و سنة رسوله و 
سنة ابی‌بکر و عمر. فتال علی یکتاب اله و سنة رسوله. و اما بسنة ابسی‌بکر و عمر فلا؟ 


فدگ ۸ ۳۶۵ 


می‌گیرم این دست را به کتاب خدا و سنت رسول او و سنت ابی‌بکر و عمر پس علی گفت 
بکتاب خدا و سنت اما به سنت ایی‌بکر و عمر پس نه. 

و نیز مخالف گوید که رسول اقتدا به عیدالرحمن بن عوف کرد و در نماز و از ایینجا 
امامت یا نبوت عبدالرحمن لازم نیاید و هم ایشان گویند که رسول پس ابوبکر نماز کرد 
پس باید که ابویکر رسول باشد و محمد یڑ رعیت او. 

حکایت, عمر با عباس به شام رفت و اسب عمر در پیش عباس می‌رفت به طریق و 
مردم شام تواضع با عمر نمودند خواستند که سجد؛ عمر کنند کما قال اله تعالی: اتخذوا 
احبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله (توبه ۳۱) چنانکه امروز مریدان مشایخ را سجده 
می‌کنند. اهل شام عمر را امیرالمومنین می‌خواندند. عباس گفت او امیرالم و منین نیست من 
اولیام از او به این کار. 

عمر بشنید و برنجید و گفت: ال اغبرک به من هو احق بها و منک. آیا خبر دهم تو را په 
کسی که سزاوارتر باشد به این اسم از من و از تو گنت آری. 

عمر گفت: رجل خلقتا بالمدينة. یعنی علیاً. مردی که او را در مدینه گذاشتيم یعنی 
علی, عباس گفت: فما منک و صاحیک من ذلک» پس چه باز داشت تو را و صاحب تو را 
از این. 

عمر گفت: ما فضل او را شناسیم و بدان اقرار داریم ولیکن او را مقدم نکردیم که 
قریش کینه‌های او در دل داشتند ترسیدیم که عرب بر او جمع نیایند و این کار از دست 
برود و تقدم ما راو تأخی او را سبب همین بود. پس گفت: وکانت بیع ایی‌بکر فلتة وقی الله 
المسلمین شرهاء و لله اعلم اصبتا ام أخطأع. 

جواب. همچنین حقدهای رسول در دل قریش بود اضعاف مضاعف آنچه از آن علی 
بود پس بایستی ینا بر کلام عمر که او را بر سالت تمکین نکردندی و تقدیم ابولهب و 
ابوجهل و ابوسفیان کردندی زیر که قریش مرید ایشان بودند نه مرید محمد ل «نموذ باه 
من هذا الکلام». 


و نیز خداو رسول علی را بدان قتال فرمود پس عداوت او عداوت خداو رسول باشد 


۱- بحارالانوار ۲۱۳-۷۱۲/۳۰ به نقل اليقین فى امرة امیر المؤمنین و مطالب این حکایت در در 
حکایت جداگانه که یکی در مدینه و دیگری در شام اتفاق افتاده نقل شده است. 


۶۶ /کامل بهائی 


و عرب بر معاویه جمع شدند و بريزید بنا بر کلام عمر باید که ایشان هر یکی امام زمانۀ 
خود بوده باشند. 

تتبیه, روی انه ب قال: هذا الامر لایکون فی علی. ولافی احد من ولده(۱» عنی 
بالامر الخلافة. روایت کردند که حضرت رسول گفت این امر نباشد در علی ونه در کسی از 
اولاد او و از امر خلافت خواست. 

ابوجعفر بابویه قمی این حدیث ايراد کرد بر طریق اعتراض و گفت مگر از این سبب 
است که خلافت و نبوت در یک خانه جمع نیاید. باز جواب گفت اگر این حدیث راست 
است عمر علی را در شوری نبردی» و همچنین علیث کار خلافت را به حسنلز 
تفویض ننمودی و مهاجر و انصار بر علیِز بیعت نکردندی و عالمیان از اهل قیله پر 
امامت او اجماع نکردندی, و اجماع حجت باشد. 

با آنکه مخالفان روایت کنند که رسول تز گفت «المهدی من ولد فاطمه»(". مهدی 
از اولاد فاطمه است و علی 12 پنج سال خلافت کرد و اهل قبله او را به امامت و خلافت 
قیول کردند پس اجماع مسلمانان مبطل این روایت است باید که دروخ باشد. 

و رسول گفت: لاتجمع امتی علی ضلال, با آنکه واضع حدیث بنوامیه بودند خواستند 
که به شبهه‌ای که مانند دلیل است خلافت از اهل‌بیت رسول بگردانند. 

و نیز روایت کنند که عباس گفت یا علی دست به من ده تا بيعت کنم پس بايد که 
عباس مخالفت رسول کرده باشد. 

سؤال؟ چرانشاید که عباس این حدیث از حضرت رسول نشنیده باشد يا شنیده باشد 
و فراموش کرده باشد. 

جواب» بنابراین سؤال چرا جایز تبود که صحابه نیز از ان جمع که محبان صادق بودند 
و احادیت امامت علی 3 فراموش کرده پاشند و اعادی کتمان کرده باشند. 

تنبیه, علماء برآنند که خلفا به جنازه و کفن و دفن رسول و نماز حاضر نشدند پلکه 
فرصت نگاه می‌داشتند که اگر آنجا حاضر شوند کار خلافت از دست برود و عمر و ایویکر 
شک کردند در مرگ رسول. 


۱-شرح نهج‌البلاغه ۲۴۸/۱ با کمی اختلاف. 
۲- مستدرک السحیحین کناب الفتن ح ۸۷۱۵باب ۳۶۰۸و بحارالانوار ۷۵/۵۱ 


فدگ / ۳۶۷ 


عمر گفت: ایها الناس کقوا السنتکم عن نبی اله. فان تیی اه لم یست. ولکن الله واعده 
کما واعد موسی, و هو آتیکم. و اله لانسمع احداً یذکران النبی توفی الاعلوته بسیقی هذا. 
ای مردم باز کشید زبان خود را از رسول خدای چه پیغمبر خدای نمرده ولیکن خدای با او 
مواعده کرده چنانکه به موسی کرده بود و او آینده است به نزد شما و الله که نشنوم از 
احدی که یاد کند رسول فوت شده مگر آنکه په این شمشیر گردن او بزنم؛ و این شبهه 
امیرالمومنین از دل خلق برداشت. 

و نیز عمر پنداری که آی: انك میت و انهم میتون (زمر ۱۳) نخوانده بود. رسول بعد از 
نزول این ايه یازده سال در حیات بود. 

و هنچتین آية: و ما محمد الا رسول الخ (آل‌عمران ۱۳۸) و آیة:و ما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلد آنان مت فهم الخالدون# كل نفس ذائفة السوت (انبیاء ۳۵-۳۶) وما 
نگردانیدیم برای هیچ بشری از پیش تو مخلد در دنیا بودن را پس اگر تو مردی آیا ایشان 
باقی خواهند بود. و رسول بر ملاً خلق گفت «نعیت الی نفسی». 

و نیز عجب که عمر می‌دید یا می‌شنيد که رسول را غسل و گفن و دفن می‌کنند و 
شمشیر می‌زد آن را که گوید که رسول مرده است پنداری غافل بود. 

عبداله عباس گفت عمر آن روز گفت: لومات رسول الله. کیف یکون علینا شهیداً 
يموت الرسول ولم یظهر على الناس فایاکم ان تفتنوا ايها الناس كما افتتن قوم موسی حین 
غاب منهم الى الطور, فرجع البهم ضاقبهم. 

اگر پیغمبر بمیرد چون بر ما گواه باشد می‌میرد پیغمبر و ظاهر نمی‌کند بر مردم بر شما 
باد که از فتنه بپرهيزید ای مردم چنانکه مقتون شدند قوم موسی در وقتی که از ایشان غائب 
شد و به طور رفت پس برگشت به سوی ایشان و ایشان را عقوبت کرد. جهال صحابه قبول 
کردند و به در خانۀ رسول جمع شده غوغا کردند که رسول را مجنبائید و مشوئید و کفن 
مکنید که او زنده است. 

عباس بیرون آمد و از ایشان دلالت طلب کرد و از عمر و از غير او پرسید که رسول 
گاهی گفته بود که من نمی‌میرم جمله گفتند که ما را معلوم نیست. عباس سوگندها یاد کرد 
به موت رسول و آیات موت آن حضرت بر ایشان خواند جمله قبول کردند. 

اما عمر را غرضی بود در این کلام که صحابه را فراق رسول تعزیت بود و تعزیت گریه 
آورد و عمر را تهنیت یو د به ظهور ملک و خلافت و په بشارت امارت او را حزمی بود و او 


۶۸ + کامل بهاتی 


را خنده می‌آمد و گریه کرد او نمی‌گشت و از مردم حیا مي‌داشت لابد که این افترا 
می‌بایست کردن. 

و نیز ارذل قبائل قبیله ابویکر بودی, و عمر قبل از ظهور اسلام بطالی بود اگر شرایی بر 
خوان دیگری یافتی خوردی. اما ابوبکر وقتی منادی در بازار و وقتی ادیپ کودکان بودی 
به تعلیم بت‌پرستیدن و وقتی کرباس فروشی کردی آن روز که این سلطنت پدید آید لابد 
خنده بايد کرد. 

ایشان گویند که ابوبکر تنبیه کرد عمر را به موت رسول و آي «انك ميت و انهم 
میتون» بر او خواند. عمر سوگند ياد کرد که پنداری که من این آیه نشنیده بودم. عجب که 
مخالف گوید که عمر معلم ابوبکر بود و از او اعلم و حل مشکلات ابویکر اوکردی و 
این‌ندانست. با آنکه گویند که تألیف قرآن کرد و چون او بمرد ته جزو علم برفت بدین 
عبارت «لما مات عمر ذهب تسعة اعشار العلم». 

و آنچه گفت رسول شهید است بر ما آخر اینقدر ندانست که شهادت در آخبرت 


خواهد بود نه در دئیا. 


فصل چهارم 

چون رسول رحلت فرمود علی و عباس جامه یمنی در بر رسول کردند علیلډ 
غسل می‌کرد و عباس آب می‌داد و فضل بن عباس به آب دادن و مایحتاج اله سعاونت 
می‌کرد و چون فضل به مصلحتی برقتی ایوسفیان بن حرت بن عبدالمطلب مدد کردی از 
بنی‌هاشم. و از انصار اپی‌بن کعب و اوس بن خولی هم با ایشان بودند بیرون کلیه و سیپ 
مشارکت ایشان با علی آن بود که انصار التماس کردند از علیبعٍ که حق سا از رسول 
فراموش مکن و یکی از ما با خود شریک گردان. 

و روایت اصحاب ما چنان است که در غسل و کفن رسول کسی با علی شریک نبود 
الا فضل که تقل آب می‌کرد و ملائکه معاونت او می‌کردند و جبرئیل با فوجی از ملائکه 
مقرب حاضر بودند, و بابویه گوید که اتصار جز برای نماز حاضر نیامدند و این کلمه 
تحقیق ندارد پیش او لیکن به اتفاق بعد از موت رسول است که «یاعلی انت اول من آمن یی 


فدک ۳۶۹7 


و آخر من بسیلمنی الی ربی»۲۱؟ یا علی توتی اول کسی که به من ایمان آورد و آخر کسی که 
به پروردگار من تسلیم کند. 

اما مخالفان مثل این احادیث حکایت افترا کر دند به مشارکت عباس و اسامه. و 
فضل, و ابوسقیان بن حرت, و مقصود ایشان تتقیص مرتبه و فضل علیِ بود. فضل نقل 
آب می‌کرد باقی هیچکس معاون علی نبود ال ملالکه و آن روز در مسجد رسول هیچکس 
نماز نکرد الا بنوهاشم به نماز رسول مشغول بودند و تجهیز او و اما ابوکر به سقیقه بنی 
ساعده ترتیب ملک می‌داد تا چون بنی‌هاشم از عزا فارغ شوند او کار ملک محکم کرده 


باشد. 


فصل پنجم 

یوسف بن کلیب المسعودی السنی, روایت کرد از ابراهیم بن اسحق الازری» عن 
عبدائه بن لهیعةالمصری عن اسودبن عروة بن الزهر. انه قال اول من قطع سهم ذی‌القربی و 
المؤلفة قلوبهم ابویکر". اول کسی که بیرید سهم ذی‌القربی و سهم مؤلفة قلوب را ابویکر 
بود. و یوسف از جمله سنیان و ناصبیان بود پس گفت آنچه از ایشان باز گرفت به سلاح داد 
از برای صلاح دین. 

الجواب: خدا و رسول به ترتیب کار دین و نظر به صلاح خلق عالمتر بودند از ایشان 
و خداو رسول فرمودند که حق اهل البیت است به آیه خمس و آیه «وآت ذالقربی حقه» و 
امتال آن و حق تعالی به کرام و محبت اهل بیت امر فرمود به آية: قل لااستلکم عليه اجراً 
الا المودة فی القربی (شوری ۲۲) و ت تحیتی بود و هدیتی که فرمود در حق ایشان دون سایر 
الناس چگونه شاید که آنچه خدا و رسول به کسی ارزانی داشته باشند بازستانند و به 
صلاح جمعی دیگر خرج کنند. 

و مثلم اصلم و جاحظ و حفض که از علمای نواصب بودند. آورده‌اند که چون ایویکر 
مرد چهل هزار دینار از بیت‌المال در ذم او بود و او ادای آن ثاکرده متوفی شد و وصیت 


-١‏ در مورد ایمان عل یی و آخرالمهد بودنش نسبت به پیامبر(ص) روایت زیادی از پیامبر(ص) 
نقل شده است اما این روایت را پیدا نکردیم. 
۲- شرح نهجالبلاغه ابن ابی الحدید ۳۵۹/۱۶ 


۷۰ /کامل بهائی 


کرد که بعد از او باز دهند چون خلیفه وقت حقوق مسلمانان رد نکرد که خواهد کرد بعد از 
او. از خاندان رسول باز ستاندند و ایشان را گرسنه و برهنه گذاشتند و خوردند «یاأکلون 
مال اله الخضم الابل نبتة الربیع». 

حکایت. گویند در شهرری والی بود سخت ظالم دهقانی را بگرفت و مصادره کرد په 
مال. روزی مفنی در میان غنار جزی خوش بگفت والی را خوش آمد بفرمود که مال 
دهقان را که به مصادره ستانده بودند به یک بار به او دهند چون این خبر به دهقان رسید 
بگریست و گفت: يأخذ ممن لیس علیه شی». و بعطیه من ایس له عنده شیء. می‌گیرد از 
کسی که او را بر او حقی نیست و می‌دهد به کسی که او را نزد او چیزی نیست. 

حال ابوبکر همچنین بود از کسانی گرفت که از ایشان نباید گرفت و به جائی صرف 
کرد که نبایست کرد: هم الذین یقولون لاتنفقوا علی من عند رسول اله حتی یتفضوا 
(منافقون ۷) ایشان آنانند که می‌گویند نفقه مکنید بر کسانی که در پیش رسول خدایند تا از 
وی جدا شوند. 

مذهب شافعی چنان است که آخر عهد خلافت عمر بود که مال بسیار از فارس و 
کرمان و اهواز و شوشتر آوردند به مدینه. عمر گفت: بنی‌هاشم خمس مال حصة خود را از 
مالی که الحال رسیده است التماس چنانست که به من دهید به وجه قرض تا ثانی‌الحال 
چون از موضعی دیگر برسد من عوض آن باز دهم و این مال را در مصالح مسلمانان صرف 
کنم. امیرالممنین و بنوهاشم به قرض به عمر دادند عمر بدان نزدیکی قرض را باز نداد و 
بمرد, و چون نوبت به عثمان رسید همچنان بماند و دیگر خلفا خمس بدیشان ندادند. 

و در روایتی دیگر از شافعی آن است که ابولیلی روایت کرد که علیِ(ٍ گفت من و 
فاطمه و حسن و حسین و زیدبن حارثه پیش رسول رفتیم و گفتیم یا رسول الله می‌ترسیم 
که بعد از تو خمس به ما ندهئد در حال حیات خود به ما تسلیم کن تا هیچکس معارض ما 
نشود. رسول چنان کرد در روزگار ابوبکر هم در دست ما بود به آخر عهد عمر مالی بسیار 
أوردند عمر نصیب ما یعنی قسمت ما خمس أن مال بیرون کرد و به ما داد مالی بسیار بود 
عل یلا گوید من گفتم یا بنی‌هاشم ما را حاجت نیست به مصالح مسلمانان صرف کنیم 
ثانی الحال ما را عوض آن بدهند. عمر خسم آن مال به تصرف گرفت به وجه قرض. 
عباس بر امیرالممنین انکار کرد که این چنین نمی‌بایست کردن که می‌ترسم که دیگر 
خمس به ما ندهند و هم چنان بود عمر بمرد و قرض ینی‌هاشم ادا نکرد چنانکه گفتیم و آن 


ندرگ ۲۷۱ 


دین در ذمٌ او بماند این هر دو روایت شافعی است. 

تنبیه» نماز و روزه و زکوة و خمس به نص قرآن معلوم شد که هر کسی از اینها انکار 
کند و مانع آن شود او کافر باشد په قرآن و به خدا و به رسول. 

حارق بن مفیره گوید که روزی نجیه اجازت خواست و در خدمت حضرت 
صادقلن رسید و پرسید از مستله خمس و منع آن امامت فرمود: یا نجية ان الخمس لنا 
من کتاب الله» ولنا الانفال و صفوة الاموال. و هما واله اول من ظلمنا و منعمنا حقناء وکانا 
اول من رکبا اعناق( . 

ای نجیه به درستی که خمس ماراست در کتاب خدا و ماراست انفال و گزید؛ اموال و 
غنائم و ایشان یعنی ابوبکر و عمر به خدا سوگند که اول کسانند که به ما ظلم کردند 

و باز داشتند ما رااژ حق ما و یودند اول کسی که سوار شدند بر گردن‌های ما. و به آخر 
گفت احوال ایشان قائم ما ظاهر گرداند چنان که ایشان مستحقند. و امثال این اخبار 
نامحصور وارد شد. 


فصل شم 
(در مثالب بنوتیم) 
اهل سیر و اریاب تواریخ آورده‌اند که بنوتیم اهل مسکنت و فقر بوده‌اند و اخمل( و 
اجهل بطون عرب بودند و اسقط در جاهلیت ایشان را قدری و جاهی نبود و دغفل نسابه 
تقدیح ایشان کرد پیش معاویه و جریر گوید. 


ویقضی الامردون رجال تيم ولا يستأذنون وهم شهود 
وانک لو ریت عسبید تيم و تسیماً قلت انهم العپید 
من الاصلاب بنزل لؤم یم وفی الارحام یخلق و المشيم 


و در ایشان هرگز سیدی مشهور و تاجری معروف و جوادی مذکور نبودی. 
و دغفل نسابة عرب بود معاویه از او احوال عرب پرسید چون از جمله فارغ شد از 
بنوتیم پرسید گفت: اهل فحش فاش, احلام الفراش, ان شیعوا بخلواء و ان افترقوا الوا 


۱- شرح نهج‌لبلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۳۹۳/۱۶ و وسائل الشیعه باب ۴انفال ح۱۴ به نفل تهذیب شیخ 
طوسی ۱۴۵/۴. ۲-آخمل: گمئام» بی‌نام و نشان. 


۲ /کامل بهائی 


جممی‌اند از اهل فحش که زنا کاری در فراش ایشان فاش و ظاهر است اگر سیر شوند 
بخیل گردند و اگر فقیر شوند الحاح کنند. 

و ایوعباس گوید حجرین جوین با پدر گفت جمله قبائل عرب را هجو کردی الاتیم را 
سیب چه بود که ایشان را هجو نکردی گفت: یابنی لم اجدلهم حسباً اضعه ولاپیتاً اهدمه 
گفت ای پسرک من نیافتم برای ایشان حسبی که آن را پست گردانم و نه خانه‌ای که خراب 
کلم 

و اسم ابوقحافه عتمان بن عامر بودی و در قریش مشهور بود یه لواطه و از لوم او آن 
بودی که منادی کردی خلق را به طعام عبدائ بن جدعان و اچرت هر ندا هر روز یک درم 
به او دادندی و از فضلات طعام اضیاف خوردی په اخر ایشان, و امیةبن صلت در مدح 
عبدالله بن جدعان گوید «داع بمكة مشتعل و آخر فوق داره ینادی» تا آخر قصیده. این ندا 
کننده اینجا ابوقحافه است. 

و او صیادی بود مرغ گرفتی به صحراها و به ذوالحلیفه فروختی او را شریکی پود که 
منزل به ذوالحلیقه بود نام او سعدالغاری از فارةبن الهون بن خزیمةین مدركةبن الیاس بن 
مضر و جمعی گویند نام او سعید بود. حاصل که از این سعید خیانتی ظاهر شد مرغی که 
ایوقحافه صید کرده بود برداشت و او مدتی چیزی نگفت با او صبر کرد و آن حال پوشیده 
می‌داشت روزی آن او شریک را به خانة خود برد واو را در خائه بنشاند و به کاری برفت 
ابوقحافه خانه او را غارت کرد و هرچه یافت برداشت از این جهت او را ابوقحافه گئیت 
نهادند «یقال اقتحف اقتحافاً ای شرب شرباً شديداًء جمع مافی الاناء من الماء». 


و او هرگز شعر نگفته بود آن روز گفت: 

اسعد جزاک الله شر جزائه بمانلت منی فى الخيانه و الطلم 
وشقت به هیا و قلت لعله یکون على امر بعید من الاشم 
فما رایت المرء یبنوی خیانتی شددت عليه شدة اللیث ذی الضغم 
وقلت له هذا جزازک ظالماً لما قدمت منک الیدان مع الفضم 


کرم و سخاوت و مروت او این بود که برای مرغی خانه شریک خود را غارت کرد و 
تشنیع شریک گفت لابد که بزرگی اهل‌البیت او هم به قدر این باشد. و این کلمات تنبیه بود 
بر اباطیل آنکه فضایل او گویند «اذقلت خبرة باحوالد». 

سیر سلف گویند جمعی در مسفل فضائل و مناقب معاویه گفتند یکی از ایشان گفت 


فدک ۳۷۳ 


«انه کان بدریاً» یعنی در حرب بدر حاضر بود. هشام بن الحکم آنجا بود گفت «نعم کان 
بدریاً ولکنه من جانب المشرکین» گفت آری از اهل بدر است ولیکن از جاتب مشرکان 
مگر جمعی که این طائفه را بزرگ می‌دانند بر طریق تعاول*" است چنانکه کور را بصیر و 
روشن چشم گویند و مار گزیده را سلیم خوانند و صحرای مهلک را مفازه «حبک الشثی 
یعمی و یصم». 

و دلیل برخساست ایشان است که چون مردم بعد از رسول بر او بیعت کر دند ابوقحافه 
پرسیده که بر که بیعت کردند گفتند بر پسر تو او گفت «کیف رضی بنوعید مناف بذلک» 
زیرا که او دانست که اشراف و بزرگان به اختیار سر به او فرود نیاوردند از این سبب تعجب 
بسیار نمود گفتند مسلمانان به او رضا دادند گفت «لامانع لما اعطی اش" مائعی نیست 
داد خدا راء پنداری جبری بود پنداشت که ان عطای خداست و ندانست که په غلبه بود و 
غدرو حیله اگر کار او عطای خدابود کار معاویه و یزید و سایر بنی‌امیه و اکاسره و قیاصره 
و فراعنه کار خدا بود «نعوذ بالله منه». 

آبوبکر روژی با پدر گفت «تری صلوتنا متعبة مقيمة مقعدة» تو می‌بینی نماز ما را که 
به رنج آرنده است برپای دارنده و نشاننده. عجب که صیادی را به صحرا پای برهنه 
گردیدن به طلب مرغان متعب و مقیم و مقعد ليست و نماز به یک مقام این صفات دارد. 

حکایت: رسول در میان مکه و مدینه بود به نزدیک گور ابوسعیدین العاص. ابوبکر 
گفت «لمن الله صاحب هذا القیر فانه کان یکذب الله و رسوله» اهنت خدا بر صاحب این قبر 
که او دروغ بر خدا و رسول بستی پسر سعید آنجا حاضر بود برنجید گفت «لابل لمن اله 
ایاقحافة لاه لایقیر الضیف. ولایدفع الظلمء ولایقاتل عن رسول الله عژ» گفت نه بلکه خدا 
لعنت کناد ابوقحافه را به درستی که او نمی خواند مهمان را و باز نمی‌دارد ضیم(" را و قتال 
نمی‌کند برای رسول عل. 

رسول فرمود: اذا سببتم المشرکین فعموهم بالسب, ولاتسبوا الاموات. فان سبهم 
یغضب الاحیاء ۳۱ گفت هرگاه مشرکان را سب و لمن کنید پس تعمیم کید و یکی را خاص 


1- تعاژل: این کلمه با ازمال عَولاً فی حکمه می‌باشد که به معنی انحراف از حق است و با ازعال و 
عیل صبره: ای لب می‌باشد که به معنای زور و غلبه است. 

۲- شرح نهج‌البلاغه ابناپی‌الحدید ۱۹۳/۱۵ و بحارالاتوار 4۳/۲۹ 

۳ ضیم: ظلم. ۴- محچةالپیضاء ۰۲۱۸/۵ 
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مسازید و اموات ایشان را سب مکنید که زندگان را به غضب آورید. اصحاب سیر و 
تواریخ همچنین آورده‌اند. 


فصل هفتم 

بدان که ابویکر را در اسلام هیچ مبارزتی و هیچ قتیلی مشهور نیست و اهل مفازی 
ذکر آ ن نکرد‌اند الا آنکه گویند یوم الخندق از رسول اجازت خواست که با پسر خود 
مبارزت کند نزدیک پسر خود عبدالرحمن رفت و از او پرسید که «ویحک مابقی من 
مالی» مال من چند بماند عبدالرحمن گفت «لم يبق الاشكة و یعبوب و فارس یضرب 
ضلال الشیب» هیچ باقی نماند مگر شکه و یعبوب و سواری پرنده گمراهی پیری را شکه 
سللاح بوده «ویعبوب» اسبی پود روان. 

جاحظ اصبی یزیدی گوید در کتاب عثمانی که ابوبکر چون اسلام آورد جمله 
خاندان او اسلام آوردند این کلام باطل است به عبدالرحمن که یوم الخندق کافر بود و 
گویند که ابوبکر روز اسلام چون مال خویش انقاق کرد تا درهمی به او نمائد این دعوی 
باطل است به کلام او که «ویحک مابقی من مالی» و در خیبر و حنین مشهور است که سایق 
منهزمان یود او و صاحبش عمر. 

مقصود که به ظاهر حیا داشت که پیش پسر رود و خبر مال پرسید به خدمت رسول 
آمد که هرگز این دعوی نکردی: یخادعون اله والذین آمنوا و مایخدعون ال انفسهم و 
ما یشعرون (یقره۸) در مقام فربب می‌شوند با خداو با آنانکه ایمان آورده‌اند و قسریب 
ندهند مگر نقسهای خود را و نمی‌دانند. 

ON ی‎ EER 
نبود مبارزت می‌کند و بیرون می‌آید تعویذ می‌باید نوشت «ان العين لتدخل الرجل القبر و‎ 
الجمل القدر» یعنی چشم می‌رسد مرد جلد و شتر قوی را تا چشم زخم اثر نکند چون حال‎ 
مال بدانست باز گردید و پسر نیز باز گردید.‎ 


A ۱ 1‏ 
مخالف گوید که اصحاب از آن کسان بودند که قرآن و اخبار رسول بدان ناطق است و 
اهل قبله آنچه دارند از دین و دیانت و شریعت از ایشان گرفته‌اند. چگونه شاید که جمله 


فدک ۳۷۵ 


اتفاق کنند به دروغی و نص رسول را منکر شوند با آنکه سنصب و علو مکان على و 
فاطمه لتخ ایشان می‌دانستند. 

و نیز امروز اهل سنت در جملة مجالس و مواعظ بذکر خير ایشان مشغولند پس 
چگونه تصور آن توان کرد که تص رسول را انکار کرده باشند و په سیب آن برای کسی کافر 
شوند. 

جواب, مناظره اگر از جهت اخبار پود محتاج تصادق بود اگر از جهت عقلی بود 
محتاج تناصف بود آن‌چه قرآن و اخبار موئوق بها وارد شد در شأن ایشان هیچ انکار 
خاندان محمد نکردند و نه فضیلت و نه منقبت ایشان چون بنو هاشم و ابوذر و عمار و مقداد 
و امثال ایشان و قرآن و اخبار موثوق بهانه به تخصیص وارد شده بلکه به طریق عموم و 
اجمال وارد شد مع هذا آیات و اخبار ارتداد هم وارد شد چنانکه در این باب گفته شود 
رمزی از آن. 

و نیز صحابه در اول حال مشرک بودند و مشرک زاده و اولاد یعقوب از صلب اتییاء 
بودند و مناقب برادر خود می‌شناختند قصد قتل او کردند چنانکه مشهور است و در سورۀ 
یوسف مذکور از حسد و عداوت با وجود آنکه علو منصب و درجةٌ یوسف دائستند. 

و همچنین قابیل که برادر خویش را بکشت نه از بهر انسانیت و اخوت کشت بلکه از 
برای آن کشت که علو مر تبه او «عندالله و عند ابیه آدم» می‌شناخت و دانست که آن معنی 
دراو نیست. 

اما رسول در اول وهلت همچنین بود ولیکن به آخر که منصب و جاه و رفعت او ظاهر 
شد بر او حسد بردند. در اول وهلت خاموش بود و به آخر که مدد ظاهر شد او را خروج 
کرد. 

و نیز اعدای محمد عژ ظاهرالشرک بودند و اعدای علی «ظاهر الصلاح و العدالة و 
باطن الشرک و المعصية» جهال را قوت معرفت احوال ایشان نبود و په صورت شرع و 
تمویه بر ایشان ظلم می‌کر دند و هر کسی بر آن اطلاع نمی‌یافت, و اعدای محمد ول ظاهر 
بودند به شرک و اعدای علیٍ منافق بودند. 

نمرود و فرعون هر یکی مشاهدءٌ سعجزات می‌کردند و مرتبه موسی و ابراهیم 
می‌شناختند و بنی اسرائیل از اول مرتبه و علو منصب زکریا و عیسی و امثال ایشان از انبیاء 
شناختند چنانکه در کتب سلف آمده که روزی صد ودوازده پیغمبر را بنی‌اسرائیل شهید 
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کردند. و اهل عقبه هم رسول را شناختند. 

اما شریعت به قرآن معلوم است و اجماع اهل قبله را و ما را که شیعة اتمه و اهل‌بیت 
رسول اایم آنچه از اخبار و قرآن که مجمل بود و به بیان محتاج بود به قول معصومین 
اهل‌بیت دانستیم و از صحابه که مخالف اهل‌بیت نبودند چون ابوذر و سلمان و عمار و 
مانند ایشان از بنی‌هاشم. 

اما ایشان پس رسول هنوز در حیات بود که مرتد شدند به نفس آخرین می‌گفت 
«نفذوا جیش اسامة» و هیچکس از او قبول نکرد تا به آخرالامر گفت «لعن اه من تخلف 
من جیش اسامة» و حق تعالی به اين خبر داد که: ومامحمد الا رسول الاية (آلعمران 
۸ و معلوم است عالمیان را که در سقیفه بنی‌ساعده چه دشنامها به هم دادند و 
طپانچه‌ها بر هم زدند و نعلین‌ها بر سرو روی یکدیگر می‌زدند و می‌گفتند «منا امیر و منکم 
امیر» و اانکه بیعت کرده بودند بر ابوبکر شمشیر‌ها کشیدند. 

و قوم موسی نبوت و مکالمت دانستند با حق تعالی و درجه نبوت هارون شناختند مع 
هذاگوساله پرست شدند حال على همچنان بود. 

و سوال او مردود است بر او به اجماع صحایه به قتل عثمان و به زعم خصم عثمان 
فاضل و بزرگ بود و صحابه آتان بودند که در شبهه ذکر ایشان نیامد پس هرچه خصم 
حجت قتل عثمان گوید حجت ما همان باشد خاصه به مذهب خواجه که ایمان عطائی 
است شاید که عاقبة الامر خدای تعالی ایمان باز ستاند چنانکه از بلعم باعور و بر صیصای 
راهب باز ستاند. 

وبه مذهب خصم طلحه و زبیر و عایشه از اکایر قوم بودند از عشرة مبشره و به آخر از 
خلیفه چهارم یاغی شدند به مذهب خصم و به مذهب شیعه کافر و چند کارها در دين 
کرده‌اند خاصه طلحه و زبیرو معاویه دائماًفتنه بودی در دین امیرالمومنین گفت «قاتلهم و 
هم مشرکون». 

و معلوم است که عثمان چندان ظلم بر عالمیان کرده بود که اجماع حاصل شده از 
مهاجر و انصار که وی مستحق قتل است و اگر قدامةبن مطعون بود خمر خورد و حد بر او 
زدند و مغیره زنا کرد و گواهان اقامت شهادت کردند و حسان بن ثابت و مسطح بن لیلیه را 
در قذف حد زدند نعمان بن پشیر در حرب معاویه اقرار کرد به نفس خویش «ابصرت 
نفسی ثم ترکته. وانه ان حرم بين الجنة و زیتونهاء فانه یقاتل على عوطة و زیتونها». 
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و مخالف گوید که سعدوین عمر و محمد ین مسلمه و حسان بن ثابت بر علی بيعت 
نکردند و طلحه و زبیر بیعت کردند به آخر مغیره بر علی طمنها بسیار بزد و عداوت بر أو 
اظهار کرد و به عايشه الحاح نمود و بر آن داشت او راکه بر علی خروج کند و با او قتال 
نماید و به آخر گفت: تموتین باجلک. و تدخلین الجنة و تشنع بک علی. ان قتلیه. یعنی 
علیا و ختل می‌میری به اجل خود و داخل می‌شوی بهشت را و تشنیع کرد بر تو علی اگر 
بکشی او را یعنی علی را و ابوموسی الاشمری از آن مشهورتر است که خیانت کرد با امام 
مسلمانان و عزل او کرد. 

و رسول گفت: یا على ان الشغاین فى انفس قوم لاییدوئها الابمدی» و قال مي ان 
الامة ستفتدر بک من یعدی(۱. به درستی که ضغاین یعنی کینه‌ها در نفس‌های قوم است 
که ظاهر تکنند اور مگر بعد از من و امثال اين. 

و رسول فرمود: ان قوماً من اصحابی ی خذبهم ذات الشمال, ویذهب بهم الى النارء 
فاقول اصحابی فیقال لی انک لاتدری ما احد ثوابمدک. انهم مشوا القهقهری فاقول لهم 
ا و 

به درستی که قومی را از اصحاب من بگیرند خداوندان دست چپ و پبرند به سوی 
آتش پس من گویم اصحاب من پس گویند مرا تو نمی‌ندانی ایشان چه‌ها احداث کردند بعد 
از تو به درستی که ایشان بازگونه رفتند پس می‌گویم من ایشان را دوری باد مر ایشان را 
هلاک. 

وقال ان من اصحابی من لایرائی بعد موتی» و قال ایضاً لاترجعوا بعدی کفاراً یضرب 
بعضکم رقاب بعض, و گفت به درستی که از اصحاب منند آنانکه مرا نبینند بعد از مرگ من 
و ایضاً گفت برنگردید بعد از من به کافری که بعضی گردن بعضی بزنید. 

و نیز روز احد بر سر شهداء بایستاد و گفت: انا الشهید علی هؤلاء. یعنی منم گواه بر 
اینان بمضی اصحاب گفتند ما نیز اسلام آوردیم و جهاد می‌کنيم و التماس آن کردند که در 
حق ایشان همان لفظ بگوید رسول فرمود «انی لادری ما تفعلون بعدی» به درستی که من 


۱- بحارالانوار ۵۰/۲۸و ۶۵و ۷۶ 
۳- طرائف ۶۶/۲ و بحارالانوار جلد ۲۸ روایات زیادی با مضمون قریب به این حدیث نقل شده 


است. 


۸ / کامل بهائی 


می‌دانم آنچه شما می‌کنید بعد از من و آن لفظ در حق ایشان گفت. 

ایوذر غفاری گوید که اصحاب عقبه اهل دوزخاند و مرا غم یشان نیست غم آن است 
که به دست ایشان ضال شوند جمعی کثیر و گفت عهد کردند و میثاق نامه نوشتند که بعد از 
محمد ی اهل‌بیت او را نگذارند که خلافت کنند و گفت در حق ایشان نازل شد: و مکروا 
مکراً و مکرنا مکرا و هم لایشعرون الی قوله اجمعین (نمل ۵۱)مکر کردند مکر کردنی 
و ما نیز معامله مکر کنندگان کردیم و ایشان را شعوری نیست. 
حبیب بن ابی‌تابت گوید آیه:الظانین باه ظن السوء علیهم داثرة السوء الآية (فتح ۶) 
ان گمان برندگان په خداگمان بدی که بر ایشان است دائرة بدی, در حق ظالمان اهل سقیقه 
تازل شد. 

حذیفةین یمان گوید که آنان که تنفیر شتر رسول کردند در عقبه تا شتر او را بیندازند و 
ایشان برسند و او را یکشند چهارده تن بودند و طلحه و زبیر و ابوسفیان و عتبه بن 
ابی‌سفیان و ابوالاعور و مغیره و سعدبن ایی‌وقاص و ابوقتاده و عمروین عاص و ایوموسی 
الاشعری و عبدالرحمن بن عوف و ایشان یعنی هر سه خلیفه. 

واقدی گوید و او ناصبی بود که چون عمرخطاب را طعن زدند عثمان مر او را از خاک 
برداشت عمر گفت: بگذار مر او را رها کرد گفت: ویلی ویلی من النار الان لوکانت لی الدنیاء 
لافتدیت بها من النار ولم ارهاء وای برمن و وای برمن از آتش الان اگر دنیا مرا بودی به 
فدای خود دادمی و خود را از آتش باز خریدمی و آتش را ندیدمی, و روایت واقدی در 
حق او حجت باشد. 

و این دلیل واضح است بر آنکه او دانست که او از اهل نار است و مصداق این حدیث 
رسول الله است «اذاکان یوم القیمه اری رجالا یختلجون دونی فیذهب بهم ذات الشمال 
فاقول یارب اصحابی اصحایی(۱) الى آخر الحدیث «چون روز قیامت شود می‌بینم 
مردانی را که درببایند از پس من ببرند ایشان را اصحاب شمال پس می‌گوييم خدایا 
اصحاب من اصحاب من تا اخر حدیث». 

و در حق ایشان نازل شد: یحلفون باه ماقالوا و لقد قالوا کلمة الکفر و کفروا بعد 
اسلامهم (توبه ۷۵) سوگند می‌خورند به خدا که ما نگفتیم و به تحقیق گفتند کلم کفر را و 


۱-طرائف ۶۶/۲ و بحار ۲۸ روایاتی قریب به مضمون. 


قدک / ۴۳۷۹ 


کافر شدند بعد از اسلام خود و همچنین؛ فقاتلوا ائمة الکفر [توبه ۱۲) پس قتال كنيد با 
پیشوایان کفر. 

و چون ایشان و طلحه و زییر پیش بزرگ بهود فرستادند که اگر محمد منهزم یا مقتول 
شود ما را پیش شما امان باشد یا ند" این آیه نازل شد: یا ایها الذین آسنوا لاتستخدوا 
الیهود و التصاری اولیاء (مائده۵۱) ای آنان که ایمان آوردید مگیرید بهود و نصاری را به 
دوستی. 

و عثمان در میان منازعه روزی با طلحه گفت «انک لاول اصحاب محمد تزیج 
بهودیة» توئی اول اصحاب محمد که بهودیه را تزویج نمودی در حق ایشان آمده و 
يقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم یتولی فریق منهم من بعد ذلك و ما اولئك 
بالمومنین* واذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون (نور 
۴۶-۷) و می‌گویند ایمان آوردیم ما به خدا و رسول و اطاعت کردیم باز پشت کنند 
جمعی از ایشان از پس آن و نیستند آنان از مومنان و چون بخوانید ایشان را به سوی خداو 
رسول اوتا حکم کند میان ایشان ناگاه بینی فریقی از ایشان را اعراض کنند. 

و او آنچنان بود که عثمان از علیِثٍ زمینی خرید وپشیمان شد و علی باز نگرفت و 
گفت تو را نمی‌رسد که رد کنی آنچه از من خریدی بیا تا برویم نزد رسول الله تا بپرسیم 
عتمان گفت به حکام جهودان می‌رویم تا نازل شد وان یکن لهم الحق یات له مذعنین 
# افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولشک هم 
الظالمون نور ۴۸-۴۹) و اگر باشد ایشان را حقی یایند به سوی او قبول کنان ایا در دل 
ایشان مرض است و یا گمان برند این را که می‌ترسند که خداکج راهی کند بر ایشان و 
رسول او بلکه آنانند ظالمان. 

طلحه و عثمان گفتند محمد زان ما می خواهد و ما زئان او نخواهیم به خدا که بعد از 
فوت او زنان او را بخواهیم طلحه اراده به عايشه داشت و عشمان به مسلمه!" حق تعالی 


۱- در نهجالحق علامه حلی باب مطاعن عشمان و دلائل الصدق ۲۰۴/۳ قسمت اول وطرائف 
۲ به نقل تفسیر سدی در مورد طلحه نقل شده است. 

۲- مجمع البیان ۲۶۲/۷ 

۳- مجمع‌البیان ۱۷۴/۸ بدون ذکر نام عثمان و دلائل الصدق ۲۰۱/۳ قسمت اول باب مطاعن عثمان 
که به اسم عشمان هم تصریح شده است. 


۰ / کامل بهائی 


اين آية فرستاد: و ماکان لکم ان تؤذا رسول الله ولا ان تکحوا ازواجه من بعده ابد 
(احزاب ۵۳) و نیست مر شما راکه ایذا کنید رسول خدا راو نه آنکه بخواهید زنان او را بعد 
از او ایدا. 

و در حق عبدالرحمن بن عوف نازل شد: الم تر الى الذين قیل لهم کفوا ایدیکم الى 
قوله الدنیا قلیل (نساء۷۹) آیا نمی‌بینی آن جماعت که گفته شد مر ایشان راکه باز کشید 
دستهای خود را. 

در مکّه هر مردی به اجازت رسول با اجثب مردی معین نشستی کافران چون ظفر 
پافتند به عوض صاحب او را می‌کشتند عبدالرحمن تمنای قتال می‌کرد و می‌گفت یا 
رسول الله کاشکی قتال واجپ شدی چون به مدینه آمدند و جهاد واجپ شد عبدالرحمن 
گفت یا رسوالله «لوترکتنانموت علی فراشناکان احب الینا» اگر باز بگذاشتی که بمیریم بر 
فراش ما به نزدیک ما دو ستر بودی. 

ابوجعفر روایت کرد که فاطمه روز چهارشنبه که روز دفن رسول بود به سر روضۀ 
پدرش رفت. ابوبکر او را گفت: اصبح واه صاحبک صباح السوء(۱) صبح کرد به خدا 
صاحب تو صباح بدو این شماتت بود به مرگ رسول چه بایستی که عزاو تسلی فقاطمه 
دادی مراد او آن بود که محمد یه روز بد در گور شد و این دلالت بر بد حالی اوست «نعوذ 
باه من هذا القول» و اما آنچه در بلاد اسلام از شهرهای اهل سنت ذکر علی و فاطمه چ 
علبهماالسلام گویند راست است اما ایشان را کمتر از ابویکر و عمر و عثمان عايشه و 
حفصه دانند اگر کسی مدح گوید بی آنکه ذکر ایشان کند یا ذکر فاطمه کند بی‌ذکر عايشه آن 
مادح را رافضی گویند. 

و بنوامیه هشتاد سال ریسمان عداوت و کفر در گردن اهل مشرق و مغرب انداخته 
بودند و سعی کردند تا خلق عالم ذکر و منقیت علی و اولاد او پنهان کنند و اسم على 
بگردانیدند و ایوتراب می‌خواندند تا باشد که این نام و نصب از یاد خلق برود اما به فضل 
خدا میسر نشد به مقتضای: لیظهر علی الدین کله و لوکره المشرکون (توبه ۳۴) تا آشکار 
گرداند دین را به تمام اگرچه نخواهند مشرکان آری به طین آفتاب مالیدن محال باشد. 

چون مخالفان می‌دانند که اخقای آن از ممکنات نیست طوعاً و کرهاً مناقب ایشان 


۱- ارشاد مفید ۱۸۹/۱ با تفاوت اندک. 


فدک ۳۸۱7 


می‌گویند و علمای ایشان در دفاتر نوشته‌اند نه از سر محبت و خلوص اعتقاد با ایشان بلکه 
به تسخیر و تیسیر الهی قال اله تعالی: ولئن سألتهم من خلق السموات والارض لیقولن 
اله (زمر۳۹) و اگر سژال کتی از کافران که آفرید آسمان‌ها و زمین را به تحقیق گویند 
خدای» چنانکه مشرکان دفع نمی تواتند کردن.: 

و علمای بنی‌اسرائیل جهت حسد رسول اله نص رسول را تحریف کردند از توریة: 
یحرفون الکلم عن مواضعه (نساء۴۸) بگردانند کلمات را از مواضع خود اگر مشرک 
زادگان نص رسول را تحریف و تغییر یا اخفا کنند چون بدیع باشد از ایشان جمله مناقب 
امیرالمومنین است که بر ابوبکر و عمر و عثمان افترا کرده‌اند و بر ایشان بسته. 


فصل نهم 

محمد بن ابوبکر گوید که پدرم گفت رسول در غار گفت من جعفر را در سفینه می‌بینم 
که در دریا می‌رود و من گفتم یا رسول الله مرا نیز پتمای رسول دست به روی من کشید من 
نیز بدیدم مرا در آن وقت در دل گذشت که محمد ت ساحری عظیم است. 

باق گفت: ان الله يأمر بالعدل بكلمة الشهادة و نبوة محمد والاحسان ای ولاية 
على بن اببطالب و ايتاء ذالقربی یعنی الائمة و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعنی 
ایایکر و عمر و عتمان(*. 

به درستیکه خدای امر کرده به عدل یعنی به کلمه شهادت و نبوت محمد و احسان 
یعنی ولایت علی بن ابیطالب و دادن حق ذی‌القربی یعنی ائمه ائناعشر و بازداشت از بدیها 
و منکر و گمراهی یعنی ابویکر و عمر و عثمان این هر سه ظالمان آل محمداند. 

و یوم يعض الظالم على يديه الآية (فرقان٩۲)‏ و قوله: ومن يعش عن ذکر الرحمن 
نقیض له شیطاناً فهوله قرین (زخرف۳۵) و کسی که غافل شود از ذکر رحمن موکل 
سازیم مراو را شیطائی که او نزدیک او باشد و «ناس» در: الم # احسب الناس ان یترکوا 
ان یقولوا آمنا وهم لایفتنون (عنکبوت ۱) آیا گمان بردند مردم که ایشان واگذاشته به این 
که گویند ایمان آوردیم و حال آنکه فتنه کنند ایشان پس هر سه ظالماند: قبای آلاء ریکما 
تکذبان (الرحمن ۱۲) پس به کدام تعمتها پروردگار را شما دروغ صی‌دارید ابویکر و 


۱- تفسیر عیاشی بنا به نقل بحارالانوار 1۹۰/۲۴. 


۲ / کامل بهائی 


عمراند: هذه جهنم التی کنتم توعدون (یس ۶۳) این است جهنمی که شما وعده داده شدید 
مخاطب ایشانند. 

مشهور است که عمر روز حدیبیه به ابی‌بکر گفت: آترا رسول اه زو وشوو یرد 
المزمنین. رسول ی از روی اضطرار مردم را باز می‌گردانید و او همچنین می‌گفت. 

هشام بن حسان از بصری روایتِ کرد که با عمر گفت که کار خلافت چرا یا شوري 
افکندی گفت زیراکه از رسول شنیدم یقول: یاعمربن الخطاب لااقف يوم القيمة الاوید 
علی بن اببطالب فی یدی( نه ایستم روز قیامت مگر آنکه دست علی بر دست من باشد. 

و ابوبکر و عمر به عیادت رفتند به آخر مرض موت و علیلٍ حاضر بود رسول 
گفت: ان لایموت حتی توسعاه غدراً و غیظاً ثم تجداه صایرا(۳*. قال تعالی:ادفع بالتی هی 
احسن فاذا الذی بينك و بینه عداوة کانه ولی حمیم (فصلت ۳۴) به درستی که علی تمیرد 
تا آنکه شما عدر و خشم کنید بر او پس او را صابر یابید و خدای فرمود دفع کن با آنکه او 
بهتر است که ناگاه یا بی آنکه میان تو میان او عداوت چنانکه پنداری که او ولیست و حمیم 
است. 

و این جواب خصم است که گوید عمر چون با اهل شوری انداخت این حال می‌گفت 
چرا علی برآورد نکرد زیراکه دست قدرت نداشت و رسول او را به صبر فرموده بود و 
سکوت. 

و همچنین حسن,اثاز صبر کرد و به سیرت پدر رفت رسول فرمود: مروتنا اهل‌لبیت 
اعطاء من حرمتاء والعفو عمن ظلمنا!. مروت ما اهل بیت را دادن است په کسی که ما را 
محروم کرده و عفو است از کسی که بر ما ظلم کرد. 

گویند که حسن بن علی با جمعي از خانه بیرون آمد به عزم مسجد رسول شامی او را 
بدید و در راه پرسید که این مرد کیست گفتند حسن بن علی ل است گفت «هذا الضلال بن 
الضلال» حسن بن علیِث فرمود مگر غریبی و هیچ جواب نگفت و به مسجد رفت آن 
شامی دیگر بار به مسجد آمد و آن کلام اعاده کرده حسن از سر لطف و کرم او را 


۱-سند این مطلب بدست پیامد. 
۲- مناقب ابن شهرآشوب ۲۴۹/۳ و بحارالانوار ۳۵۳/۲۹ 
۳- بحارالانوار ۴۱۴/۷۱ و ۱۳۳/۷۷ با کمی اختلاف. 


فدک ۳۸۳ 


بنواخت آن مرد خجل شد و در دست و پای حسن‌اټ افتاد و بوسه‌ها برقدم او می‌داد. 

حسن اا گفت: : استعملتا فيه ادب اله کہا قال(): ادفع بالتی هی احسن فاذا الذى 
بينك و بینه عداوة کانه ولی حمیم (فصلت ۳۴) ابن راوندی گوید عن رجل من حمج قال: 
قدمت المدينة بعد الحرب التی کانت بين اهل العراق و الشام. فرایت رجلا فسألت عنه 
ققیل لی هذا الحسن بن علی05: فحسدت علیاً ان یکون له متله فقلت له انت ابن ابی 
طالب. ققال لا انا ین ابنة رسول اله ایل فقلت له شتمته و شتمت ابه فلم برد علی خلافا 
فلما فرغت اقبل علی. فقال اظنک غریباًفلو استغتنا اغناک» و لوسألتنا اعطیناک» و لو 
استرشد تنا ارشدتاک, و لو استحملتنا لحملناک. قال الحجمی فولیت عه و لیس على 
الارض احب الى من" 

مردی از حمج بود گفت به مدینه رفتم بعد از جنگی که میان اهل عراق و اهل شام 
واقع شده بود پس دیدم مردی را و از احوال او پرسیدم گفتند این است حسن بن على 
پس حسد بردم پر علی که او را مثل این پسر باشد پس گفتم مر او را توئی پسر ابوطالب 
گفت نه من پسر دختر رسول خدایم پس گفتم رسول را و پدر او را دشنام دادم پس رد بر 
من نکرد هیچ خلافی پس چون فارغ شدم روی به من آورد و به من گفت گمان می‌برم که 
غریبی یس اگر از ما یاری جوئّی تو را یاری کنم و اگر از ما سؤال کنی بخشیم و اگر از ما 
طلب راہ راست کنی ارشاد کنیم و اگر طلب سواری کنی تو را سوار کنیم حجمی گفت پس 
از او چدا شدم و امروز بر روی زمین مرا کسی دوست‌تر از او نیست. 

در شأن ایشان نازل شده بود آيه: والکاظمین الفیظ والعافین عن الشاس الآيه 
(آل‌عمران ۱۳۸) فرو خورندگان خشم و عفو کنندگان از مردم. 

امیر الممنین گفت: و والد و ما ولد (بلد ۳) والد رسول است و من که علی‌ام «و ما 
ولد» حسن و حسین ان واثمه از صلب ۱ 
و قال: لاتجمع الامامان الا واحدهما صامت لاینطق حتی یهلک الاول(۳/ جمع 


۱-سند این مطلب را پیدا نکرديم. 
۲- مناقب ابن شهرآشرب در مناقب ۲۳/۴ و بحارالانوار ۳۴۳/۳۳ با اندکی احتلاف. 


۳- تفسیر برهان ۲۸۹/۸ به تقل اختصاص مفید با اندکی اختلاف و کتاب سلیم بن قیس هلالی 
ص ۳۵۲ 


۴- بحارالانوار ۵۳/۷۳ و ۱۰۷-۱۰۶/۲۵ ر ۶۸/۲۹ با الفاظ مختلف و کتاب سلیم ہن قیس هلالی 


۴ / کامل بهائی 


نشوند دو امام مگر واحدی از ايشان خاموش باشد و حکم بر رعایا نکند تا دیگری هلاک 
نشود چنانکه حسن و حسین‌ین علی علیهم السلام. 


ادامه صفحه قبل 


۳۲ با اندکی احتللاف. 


#باب سیزدهم ۲ 
زندگی پیامبر(ص) 


بدان که حالات او یا حالات کودکی بود و یتیمی در این زسان ابوطالب و قاطمه 
بنت‌اسد پدر و مادر عل ی کفایت کردند که: الم یجدك یتیماً فآوی (ضحی۶) این آوی و 
چای امان به اتفاق در خانهٌ علیثلٍ بود در حالت اول. 

و دوم زمان یعثت بود و ایذای قریش او را علی و حمزه و ابوطالب مدد او می‌کردند و 
شر دشمنان و رسول بعد از عنایت الله در حمایت ایشان بود و بدیشان مستظهر. 

سیم خطبه خدیجه بود و بدین کار ابوطالب قیام نمود و خطبت و استعداد آن کار 
جمله برای رسول او ساخت. 

و حالت چهارم. زمان شعب بود عظیم‌ترین مددی در این وقت می‌بایست کردن. 
مخالفان گویند در آن وقت علی بل به باغ‌های جهودان رفتی و درخت‌ها را آب دادی از 
آب چاه و اجرت ستدی و به طعام دادی و بر رسول آوردی و به حمایت. او و پدر او و 
عَمَّان او بود. 

حالت پنجم. وقت هجرت بود جبرئیل آمد و گفت جهل تن جمع شدند از قريش تا 
تراکه محمدی یکشند علی! به جای خویش بخوابان و بگو تا لباس تو در سر گیرد و تو 
را نگاهداردبهنقس خود و دلیل امامت علی این قدر تمام است به چند وجه جلی. 

اول. انکه در حال غیبت خویش او را به مقام خود خوابانید و ابویکر را هرگز این 
درجه نبود پس به حکم: ولاتجد لسنتا تحویلا (اسراء )۷٩‏ باید که چون غیبت کلی کند هم 
علی قائم مقام باشد. 

دوم جلی, تشبیه کرد علی لل خود را به رسول در آن شب که به اجازت رسول و 


۶ / کامل بهانی 


ابوبکر رااین مرتبه هرگز نبود. 

سوم جلی. آنکه حق تعالی صبر عظیم و جلادت دل به او داده بود و این مرتبة انبیاء 
است: فاصبرکما صبر أولوالعزم من الرسل (احقاف ۴ و قال: وجعلنا منهم ائمة یهدون 
بامرنا لما صبروا (سجده ۲۴) صبر کن چنانکه صبر کردند خداوندان عزم از رسولان و 
گردانیدیم ایشان را آمامان که راه نماینده به امر ما چون صبر کردند. 

و ابویکر با رسول در غار بمأمنی عظیم بود ومع هذا رسول او را خبر داده بود که ما په 
سلامت باشیم و کسی ما را نکشد و می‌ترسید و اضطراب می‌نمود و حق تعالی عنکوبت را 
فرمود بر در غار نسج کرده بود و مرغی آمده یود و آنجا آشیانه ساخت به وحی الهی نسیج 
عنکبوت و آشیانه مرغ بر در غار یود و ابوبکر اضطراب می‌کرد. 

پس معلوم شد که ترس و اضطراب ابوبکر از آن جهت بود که به قول خدا و رسول 
واثق نبود و امن بودن علی از جهت آن بود که او واثق بود و خصم در مقابل او چهل مرد 
کافر و از ابوبکر تا دشمن مسافت بعیده بود تا حق تعالی ملائکه را فرمود تاکفار قریش را 
از قتل علی منع کردند و گویند که ابولهب به علت قرابت منع کرد. 

چهارم جلی. وفت غزاها بود و حرب و اتفاق است که ابوبکر و عمر هیچ لشگری را 
منهزم نکردند بلکه دائماً فتنه افکندند در دین به سبب هزيمت چنانکه در حنین و خیبر و 
ذات السلاسل و بدر کردند و در حق ایشان نازل شد: و یولون الذبر (قعر ۴۵). 

پنجم جلی, وقت احتضار بود و بعد الموت اگر سل بود و اگر کفن بود و اگر دفن بود 
جمله به دست علی بود و از ایشان هیچکس با او شریک نبود و ایشان فرصت یأفته پودند 
و کار امت راست می‌گردند پس کی ابوبکر برای خدا کار کرده باشد. 

بینه, عظیم ترین فتحی که علی در جهاد کرد روز احزاب بود چنانچه رسول گفت در 
حق او بعد قتل عمروبن عبدود «فضرب على خير من عبادة الثقلین» و روز خیبر بود و روز 
حنین و روز احد و روز بدر که در این روز یعنی بدر هفتاد کس راکشتند از مشرکان از آن 
جمله سی تن علی تنها کشته بود و چهل تن را جمله صحابه. 

قال الله تعالی: لایستوی القاعدون من المؤمنين غير اولی الضرر و المجاهدون فى 
سبیل الله بامرالهم و انفسهم فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم على القاعدین 
درجة و كلا وعد اله الحسنی و فضل اله السجاهدین على القاعدین اجر عظيماً 
(نساء 4۷). 


زندگی پیامبر(ص) / ۳۸۷ 


برابر تیستند نشستگان از مؤمنان که خداوند ضرر نبستند و آنان که جهاد می‌کنند در 
راه خدای به مال‌های خود و نفس‌های خود تفضیل داد خدای جهاد کنندگان را به مال و 
نفس بر نشستگان درجه بلند و همه را وعده داد خدای به نیکوئی و تفضیل داد خدای 
جهاد کنندگان را بر نشستگان به اجری بزرگ. 

پس این فضیلت به اتقاق جز علی را نبود کدام بود جز علی از جمعی که مخالقان 
ایشان را عشرة مبشرة می‌گویند که اذیت یا رنجی از خاطر رسول یا مؤمنان برداشته باشد. 


باب چهاردهم ۴ 


قصه غار 

در آیه غار او را فضلی نیست زیرا که ابلیس با نوح در سفینه بود و جمله سباع و 
درندگان و بهائم. و سگ اصحاب کهف با ایشان در غار بود, و زن نوح و لوط صاحیات 
نوح و لوط بودند. 

و دلیل, قوله تعالی: یوم یفر المرء من اخیه* و امه و ابید و صاحیته و بیه 
(عبس ۳۶ - ۳۴) روژی که بگریزد مرد از برادر خود و مادر خود و پدر خودو یار خود و 
فرزندان خود. 

و در سورةکهف آمد:قال له صاحبه و هو یحاوره أکفرت بالذی خلقك من تراب ثم 
من نطفة سويك رجلا (کهف ۳۵)گفت او را صاحب او و آن صاحب را سرزنش می‌کرد که 
آیا کافر شدی با آنکه آفرید تو را از خاک و باز از نطفه پس راست کرد مردی, پس در 


صحبت چه فضیلت باشد او را. 
ولقد عدوت و صاحبی و حشية تحت الرداء بصیره بالمشرف 
قالوش فة وای سی رای ی یجان هتکن 


صاحب اینجاء اسب است اما آنکه گفت دان الله معنا» حق تعالی با جمله بروفاجر 
باشد کما قال تعالی: ما یکون من نجوی ثلثة الا هو رابعهم ولا خسمة الا هو سادسهم 
(مجادله ۸) نباشد در مناجات هیچ سه تن مگر آنکه خدای چهارم ایشان باشد. و نه پنج تن 
مگر آنکه خدای ششم ایشان باشد پس «ان اه معنا» وی را فضلی نباشد. 

و اما آنچه فرمود: فانزل الله سکینته عليه (توبه ۴۰) این سکینه عائد است به رسول. 

وجه اول آنکه عطف کرد تا اینجا «و ایده بجنود لم تروها» اتفاق است که ملاکه بر 


۰ /کامل یهائی 


رسول نازل شدند نه بر ایویکر. 

دوم آنکه حدیث است که «القرآن بقسر بعضه بعضاً» حق تعالی حکایت کرد از روز 
حنین و فرار جمله اصحاب الا هفت تن از بنی‌هاشم. 

اول, عباس بود که چنک در بغلة رسول زده بود و نگاه می‌داشت و پنج تن سلاح‌ها 
راست کرده بودند و رسول را از زخم تیر محافظت می‌نمودند و اميرالمۇملین ا در قلب 
گاه جنگ می‌کرد و از هر جانبی شمشیر می‌زد و حمله می‌برد و کافران را هزیمت می‌داد تا 
عرض اسلام بماند و رسول از میان کافران خلاص یابد. 

حق تعالی حکایت کرد از آن و فرمود. لقد نصرکم اله فی مواطن کثیرة و یوم حنین 
اذا عجیتکم کثرتکم فلم تفن عنکم شیناً و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولتم 
مدیرین» ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المومنین (تویه ۲۵-۲۶). 

به تحقیق که نصرت داد خدای شما را در مواضع بسیار و روز حنین که تعجب آورده 
بود شما را بسیاری شما پس شما را غتی نساخت چیزی و تنک شده بود بر شما زمین باز 
پشت دادند شکستگان باز فرستاد خدای سکینه و قرار بر رسول و بر ممنان, اینجا معلوم 
شد که سکینه بر رسول و بر مومنان و آن علی بود و هفت تن از بنی‌هاشم یا وی. 

اگر عل یی طرفی را منهزم می‌کرد طرفی دیگر کافر را قوت پدید می‌آمد حق تعالی 
به معجزة رسول علیبِ را مدد داد به ملائکه به نص قرآن, زمین بدین فراخی بر ابویکر و 
عمر تنگ آمده بود که رسول را در چنان موضعی مخوف به دست دشمن باز دادند و 
بگریختند. 

و اگر مسلم دارید که سکینه بر ابوبکر بود هم مدحی نباشد او را زیراکه چون به قول 
رسول واثق و مطمئن نبود و تصدیق نکرده و عزم آن کرده که از خوف بانگ و فریاد 
برآورد در آن غار و خبر باز دهد به طلب کنندگان رسول. حق تعالی او را تسکین کرد 
جهت حمایت رسول» و حزن او چون آن خطاست آنجا معصیت باشد زیرا که نشاید که 
رسول مانع طاعت شود زیرا که منع رسول په غیر از معصیت نباشد در صورت جواز خطا 
اگر خصم گوید که حق تعالی با موسی فرمود: اقبل ولاتخف (قصص ۳۱). 

جواب می‌گوئيم که در مذهب مخالف صغیره بر انبیاء روا دارند و جمعی از جبریان 
کبیره هم نیز» پس بنابر مذهب ایشان حق تعالی مانع شد از معصیت. 

اما به مذهپ ما مصنف این کتاب گوید که این معنی اخبار بود بر وجه اعجاز از غیب و 


قصه غار ۳۹۱7 


تحقیق کار عصاوید بیضا یعنی دلیل بر آنکه این خبرها رحمانی است نه شیطانی یا خیالی 
است که تو به سلامت باشی. 

وبه مذهب ما چنان است که رسول او را با خود نيرد بلکه تنها می‌رفت اما چون از 
خانه بیرون آمد او را دید بر سر راه ایستاده رسول ار را با خود بر و متنبی گوید در این باب 
«ویستصحب الانسان من لایلائمه» مصاحب می‌شود انسان به کسی که مناسب او نباشد. 
یمکن که اگر او را بگذاشتی دلالت کردی به محمد ٤ل‏ و این سیب هلاک رسول بود زیرا 
که به زعم خصم او صدیق است و صدیق چگونه دروخ گوید اگرکسی از او پرسد که رسول 
کجاست و چون راست گوید سیب هلاک رسول یاشد. 

عجب که با وجود این نقایص ایشان به خدمتکاری فخر آورند و گویند که او صاحب 
غار بود و نگویند که آخر علی صاحب فراش بود او را په جان خویش نگاهداشت تا در 
شأن او آیة: ومن یشری نفسه ابتفاء مرضات اله (بقره ۲۰۳) نازل شد و از جمله مردم 
است کسی که بقروخت نفس خود را برای یافتن رضای خدا. 
سید مرتضی علم‌الهدی گوید چنان که اسمعیل تسلیم ذبح ابراهیم خلیل شد. علی 
یم شمشیر مشرکان شد با ان که عادت چنان است که فرزند داند که پدر مشفق فرزند 
خود را نکشد خاصه با درجه نبوت و خلت با آن که اسمعیل واشق بود و دانست که او 
چیزی نکرده است که مستحق قتل باشد. 

و اعادی أمىرالمۇمنىناق1 جمله مشرکان و کافران غلاظ و شداد بی‌دین و بی‌اعتقاد 
بودند و محمد و علیلثق: به مذهب ایشان مستحق قتل به سیب سب آلهه ایشان بوده‌اند 
خاصه علی بال تغریر ۱" و تمویه ۱" ایشان کرد و تقویه رسول ی از دست ایشان که 
مقصود ایشان او بود. 

سید مرتضی گفت علی !1 با ایشان بر آویخت و می‌کوشيد و جلدی و وقث می‌نمود و 
می‌زد و می‌خورد تا از ایشان خلاصی یافت پس امیرالممنین هم به جان خود جان رسول 
را حمایت کرد و هم خلیفه و قائم مقام ار بود در فراش او و امیرالمومنین این معنی را به 


۱- در معرض هلاکت قرار دادن. 

۲- تمویه: امری یا خبری را حلاف آنچه هست نمایاندن باطل و غلط را با لباس حق و درست جلوه 
دادن. در المنجد معتای دیگری برای کلمه نمویه ذکر شده که مناسب با اینجا می‌باشد. التمویه: 
تنكير المعدّات الحربیه بصورة تخفی معها على العدو. 


۲ /کامل بهاتی 


فخر باز می‌گوید. 
وقیت بنفسی خير من وطیء الحصا ومن طاف بالبیت المتيق و بالحجر 
رسول الله الخلق قد مكروابه فنجاه ذوالطول الکریم من المکر 
فبت اراعبهم وما يتبتوننى وقد وطئت نفسی على القتل والاسر 
و ابوبکر در این معنی بیتی چند نظم کرد و ابواسحق در کتاب سیر آورده است از 


تصنیفات او. 
فلما وجلت الفار قال محمد امنت فیژمن کل ممس و مدلج 
بسربک ان لله بانشاء الذى هویه فی کل مسئوی و مسجدج 
فلا تحزنن فالحزن لاشک فتنة وائم على ذی‌اللهجة الستحدج 


در این ابیات اقرار کرد که رسول ی به وحی الهی او را ایمن کرده بود و او تصدیق 
نکرد. 

دوم. آن که روشن شد که حزن او فتنه‌ای بود و اثم خطية عظیم پس در این آیه هیچ 
فخری نباشد او را با آن که رسول گفت: ان الشیطان یجری من این آدم مجری الدم" و 
شیطان همان ملعون است و انسان مکرم: ولقد کرمنا بتی آدم (اسراء ۷۲). 

و عجب که یشان آیه غار را اشبرف آیلت دانند و آیه:من الناس صن یشری 
(بقره ۲۰۳) که در آن شب در شأن امیرالمزمنین نازل شد فراموش کنند از غایت بغض و 
عداوت امیرالمومنین و اولاد طاهرین او. 

و آیه خاتم که حق تعالی در این آیه ولایت بدو داده: و انما ولیکم الله و رسوله الخ 
(مائده۶۰) و آیه مباهله که حق تعالی علی را نفس رسول خواند کما قال تعالی: فمن 
حاجك فيه (الی قومه) و انفسنا و انفسکم (آل‌عمران ۵۴) و سوره هل اتی که حق تعالی 
اظهار عقيد: او و اهل بیت او کرد هم به وفاء و هم به سخاء و هم په صبرء و هم به شک و هم 
به خوف» و هم به اخلاص, و هم به سلام» و هم به ایمان, و هم به حسن عقیده و امتال آن. 

و ایشان دانند که هیچ آمتوا در قرآن نیست که علی از آن جمله است بلکه رشیس 
ایشان است !۳ و در هیچ جا جهادی نیست ال که علی از ایشان است. و هیچ جا صالح 


۱- شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید ۵۸/۱۵ و ۴۱۸/۱۸ و صحیح بخاری کتاب بدء الخلق حدیث 
۳۸۱ ۲- مناقب ابن شه رآشوب ۶۵/۳ 


قصه غار ۳۹۳ 


نیست ال که علی از ایشان است و ذکر هیچ عبادتی نیست الا که علی قائم بدان است. 

با آنکه به آیه خاتم و آیه مباهله و آیه مناجات با هیچکس مشارکت ندارد اما عناد و 
عداوت خاندان مانع است از آنکه ذکر آن کنند. 

رسول فرمود: من قرة سور ال خلاص ثلاث مراة فکأنماقره جمیع لقرآن © 
سوره اخلاص سه بار بخواند چنانست که تمام قران خوانده باشد. 

و در حق فاتحه فرمود که: کل صلوة بغیر الفاتحة خداج!. هر نمازی که 
بی‌فاتحةالکتاب باشد هرزه‌ای است و امثال این در حق آیات و سور که وارد شد از 
فضیلتها و علوشأن آن و کترت ثواب آن ذکر هیچ نکنند و آیه غار را لشرف آیات دانند. 

و گویند رسول زی او را با خود برد بر استیناس, حاشا و کلا بلکه برای خوف جان 
خود برد که مبادا خبر رسول ذایع و شایع گردد و الا مونس او ملائکه و وحی الهی بود. 

مسثله؟ شیعه را دلالت بر امامت علی!3ٍ آیه غدیر تمام است اما بعضی مخالفان ته 
جمله, گویند که حق علیبث نیامد بلکه در حق زیدبن حارثه آمد اما آن جاهلان ندانند 
زید به موته شهید است پیش از غدیرخم به چند مدت و آیه غدیر که. یا ایها الرسول بلغ 
ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل بما بلغت رسالته (مائده۷۱) در سال حجةالوداع امد 
که خاتمۀ کار رسول تا بود و آخر عمر او. 

و ایوبکر مردویه محدث مفسر اصفهانی در کتاب مناقب گفت «کان پین نزول اية 
غدیر و موت الرسول مأة یوم لازائد و لاناقص» با آنکه تعلیق کرد حق تعالی در اين آیه کل 
رسالت به کل مابلفت پس آنچه در مقاپل کار رسالت آید باید که مثل او باشد که آن امامت 
است و حفظ شرع و ضبط کار دین بر طریق عموم. 

مسئله؟ امامت علی نص است «من قبل اش و رسوله» چنانکه بر نماز و روزه و زکوة 
اما در آنجا خلاقی نیامد و اینجا خلاف به خلافت هر کسی را میلی به سیب خلافت جز 
این چیزی دیگر ئیست 

سژال؟ گوینده که شفقت رسول امت را مانم بود از آن که نصب امامی کند تا کافر 


۱- تفسیر نورالثقلین ۳۶۰/۸ و تفسیر برهان ۴۳۳/۸ و بحار ۳۵۰/۹۲ با اندکی اختلاف. 
۲- مجازات النبوية سید رضی بنا به تقل بحارالانوار ۱۱/۸۵ و وسائل الشيعة ۳۹/۶ باب ۱ از ابواب 
قرائت ح۶ 


۴ کامل بهانی 


ی 

جواب. شفقت خدا بر خلق بیشتر است از شفقت رسول ومع هذا رسول فرستاد و 
اکثر عالمیان به مخافت رسول کافر شدند و همچنین رسول بل خلق رابه شرایع فرمود با 
آن که می‌دانست که بیشتر خلق بدان عمل تکنند چنان که ترک نماز و روزه می‌کنند. 

مسئله؟ ریت که که وکل مزا ه المسلمون حسناً فهو عندالله حسن و مارآوه قبيحاً 
فهو عندائ قبیح»( " هرچه او را مسلمانان نیک دانند پس آن نیک است و هرچه او را 
مسلمانان بد دانند آن بد است به نزد خدا. 

الجواب. مراد ایشان آن است که اجماع بود بر امامت ابویکر و این باطل است که 
امیرالمومنین با جمعی بنی‌هاشم و اکابر صحابه امامت ایوبکر را قبیح شمردند و جمهور 
شیعه شرق و غرب پس چگونه دعوی آن توانند کرد که جمله مسلمان خلافت ایشان را 
حسن شمر ده‌اند. 

مسئله؟ گویند که رسول فرمود «لایجمع امتی علی الضلالة»" یعنی جمع نشوند 
امت من بر گمراهی چون شاید که امت فرض و سنت ندانند و بر خطا جمع شوند. 

جواب, امامت پیش ایشان نه فرض است ته سنت پس جمع آمدن خطا نبود که خطا 


در فرض و سنت گویند. 
یا ان که این خبر در معنی تهی است نحو: ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج 
(بقره .)۱٩۳‏ 


یا امامت عام نباشد پس مقصود اهل بیت باشد و اگر عام باشد اجتماع بر امامت او 
عام نبود زیر که بنی‌هاشم و خزرجیان شیعه اهل‌البیت بر آن جمع شدند. 

یاعین (لایجتمع) ساکن بوده پاشد و راوی معتمد نبوده باشد به ضم روایت کرده» یا 
علم اعراب ندانسته باشد و پیش اوساکن و متحرک یکسان بوده باشد بر این وجه ارتکاب 
این منهی چنان باشد که مناهی دیگر, 

مسلله؟ بر علی(ع لازم نبود اعلام ایشان کردن امامت خود را زیراکه امام چون دریا 
بود یا چون کعبه مردم با ایشان آیند نه ایشان به مردم حق تعالی را لازم بود نصب کردن 


۱- شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابیالحدید ۲۵۰/۱۲ و عیون الاخبار صدوق ۴۶۳/۲ باب۴۵. 
۴-ستن این ماجه ۱۳۰۳/۲ 


قصه غار ۳۹۵ 


چنان که به ابراهیم فرمود: انی جاعلك للناس اماماً قال و من ذریتی قال لاینال عهدی 
الظالمین (بقره۱۱۸) گفت من گردانيده توأم امام مردم ابراهیم گقت ذریت مرا هم خدا 
فرمود در نیاید عهد مرا ظالمان. 

نصب امامت حواله به خویشتن کرد و بیان کرد که امام ظالم نباشد و جائزالخطا ظالم 
بود خاصه مشرک بتپرست قوله تعالی؛ یا داود انا جعلناك خليفة فی الارض (ص۲۵) و 
قال انی جاعلك للناس اماما (بقره۱۱۸) حق تعالی نصب خلافت و امامت را حواله به 
خود می‌کند و اهل سنت رد بر خدای حواله به خلق کردند نظر و تفکر نکنند که از آدم تا په 
عهد محمد یغاد هرگز کار خلافت و امامت به اختیار خلق نبود بلکه دائماً به اختیار خالق 
بوده و قال: لا تجد لستتنا تحویلا (اسراء۷۹) و نيابند هر سنت ما را تبدیلی؛ و این سنت 
بلیغ است. 

مسئله؟ گویند اگر ایشان بناحق بودندی علی مانع شدی منع ناکردن او نقی است و 
نفی معلل نباشد و نفی را علت نگویند. 

دوم رسول عام الحدیبیه صلح کرد به آیه: قاصفح الصفح الجمیل (حجر۸۵) یعنی 
اعراض کن و واگذار واگذاشتن نیکو برای فقدان مدد و در ثانی الحال حرب کرد به آیه: 
فاقتلو المشرکین (توبه ۵) علی ال نیز در زمان ایشان به جهت عدم ناصران حرب نکرد و 
چون ثابت شد که امام از قبل خدا و رسول است انکار بر انکار و افعال او انکار بود بر 


خدای و رسول و این کفر محض باشد. 
و از عجائب کار ایشان که روایت کنند که رسول فرمود: من کذپ علی متعمداً فلیتبوء 
مقعده فی انار 


و همچنین گویند که رسول ال فرمود: من عصی اله به معصية صغرت ام کبرت ثم 
اتخذها دینا ومضی مصراً علیها فهو مخلد بین اطباق الجحیم. یعنی هر که عاصی شود 
از خدا به معصیتی صغیره یا کبیره پس او را روش و آئین خود سازد و پر آن مصر باشد تا 
بمیرد او هميشه باشد در میان طبقات دوزخ. 

ومع هذا اتفاق کردند که ایوبکر خليفة رسول نبود بلکه امامت او به بیمت و اختیار 


۱-کافی ۶۲/۱ مستدرک الصحیحین کتاب معرفة الصحابه باب ۱۴ اوه یت 
۲ عیون الاعبار صدوق پاب۴۵ ۳/۳ 


۶ / کامل بهائی 


خلق بود و آو به کفر بودی و نگفتی «رضیت لکم احد عذین الرجلين ایبی 
عبيدة او عمر»" " ومع هذااو را خلیفه رسول خواندند بی آنکه رسول او را خلیفه خود 
کرده باشد پس به سیب این دروغ جای خود رایاز کردند در دوزخ. 

و ایشان گویند «مات رسول اله ولم یستخلف» مثال ایشان چسنان است که کسی 
غلامی بخرد و بعدالشری غلام بر او حاکم گردد پس ایشان او را اختیار کردند و او زیر 
دست ایشان بود و رعیت چون او را خلیقه کر دند حاکم شد. 

عجب که خلیفه خویش را خليفة رسول نام کر دند برای تهویل عام تا مردم زبان طمن 
و ملامت از ایشان کوتاه گردانند به سیب عداوت اهل‌بیت کردند هرچه کردند با این همه 
ناراضی باشند او راحاکم دانند. 

و چون برنجند عزل کنند و بکشند چون عتمان که او را کشنتد و گویند امام وکیل 
مسلمانان باشد مادامی که به وکالت او راضی باشند او را ولایت دهند چون برنجند عزل 
کنند و نگویند ولایت عباد حق تعالی راست و او اولی است به تصرف در ملک خویش و به 
صلاح بندگان خود و ندانند که در ملک غیری و در بند غیری تصرف بی‌اذن و اجازت او 
روا نباشد و اگر کسی تصرف کند غاصب و ضامن و آثم باشد. 

قال اله تعالی: قل لمن ما فی السموات و الارض قل له (انعام ۱۲ یعنی بگو برای 
کیست آنچه در آسمانها و زمین است بگو مر خدای را اختیار ایشان باطل بود و اين آیه 
خوانند: فما ذا بعد الحق الاالضلال (یونس ۳۲) یعنی چیست بعد از حق مگر گمراهی. 

و ندانند که رسول به زعم ایشان خلیفه نصب نکر د و ابوبکر عمر را خلیقه کرد و عمر 
با شوری انداخت و چون رسول مصیب بوده باشد به حکم: و انا او ایاکم لعلی هدی او 
فی ضلال مبین (سبا۲۳) یعنی ما و شما به تحقیق به راه راستیم یا در گمراهی روشن چون 
رسول خلیفه نصب نکرد و ایشان کردند باید که ایشان بر باطل باشند. 

سؤال؟ عظیم‌ترین شبهة ایشان آن بود که اگر رسول نص کرده بودی بر علی لا امت 
او مخالفت نص نکردندی. 

جواب, بر جمله مسائل شریعه نص کردند و مخالقت برای مخالفت ظاهر شد. 


۱- بسارالانوار ۱۹۲/۳۹ به نقل عیرن الاهبار صدوق جلد۲ باب۴۵ و صحیح بخاری کتاب 
المحاربین ح ۶۷۳۰ 


تصه غار ۳۹۷ 


و نیز موسی هارون را خلیفة خود کرد چنانکه قرآن بر آن ناطق است: و قال موسی 
لاخیه هارون اخلفنی (اعراف ۱۳۸) یعنی گفت موسی برادر خود هارون را که خلیفه من 
باش و موسی مرجوع الرجوع بود و هارون حاضر و هارون مردی سخت فصیح و شیرین 
سخن بودی با وجود این دو رسول خلق گوساله پرست شدند اگر با فقدان یک رسول 
امرجوع الرجوع خلية او را ترک کنند و به عقب گوساله سامری روند چه عجب با آنکه 
آنجا: عجلا جسداً له خوار (اعراف ۱۴۶) بودیمنی گوساله مصنوعی که او را آوازی بود و 
اینجا «عجلا جسداًله لاه و آنجا مربی یک سامری پود و اینجا صد ره 

بدان که علی اص برای خدا ش شمشیر زده بود و مردم را حقدها در سینه موج می‌زد 
جهت آنکه در هر خانه یکی را یا دو با بیشتر کشته بود به انتقام آن قیام نمودند جهت 
مخالفت نص سبب این بود با آنکه نص در این صورت منقول پود و محتاج به فرقی از نظر 
ودر صورت موسی و هارون مخالفت عقل بود و نقل ورد پیغمیر و قول ایشان هر دو زنده 
چون با وجود چهار حجت ارتداد قوم موسی ممکن بود اینجا با وجود یک حجت ارتداد 
اولی۔ 

مسئله؟ مخالفان گویند اگر نص بر علی متواتر بودی هر که استماع کردی او را علم 
ضروری حاصل شدی چنانکه به نماز و روزه و اين باطل است زیراکه علم ضروری 
حاصل نمی‌شود. 

جواب. بدان که منکران نبوت محمد لو می‌گویند اگر معجزات محمد متواتر بودی 
مستمع را علم ضروری بدان حاصل شدی و چنین نیست. و گویند اگرچه امروز متواتر 
شده اما در اول وهلت شما را قلتی عظیم بود. 

الجواب. ترسایان و جهودان همین کلام می‌گویند اگرچه امروز معجزات اومتواتر شد 
اما در اول وهلت قوم اندک یودند جواب ایشان جواب ما باشد به عینه ایشان در این شبهه 
با آن طایقه مساوی‌اند. 

مسئله؟ گویند تخصیص علی ا به نص چه تمیز بود. 

جواب, این کلام باطل است به انبیاء زیر که ارسال محمد بل و تخصیص علی دون 
غير چه تمیز دارد: والله یختص برحمته من یشاء (بقره٩4)‏ یعنی خدای خاص گرداند په 
رحمت خود هر که را خواهد, نبوت و امامت فضل منت الهی است بهر که خواهد ارزانی و 


مسلم دارد وله اعلم. 


باب پانزدهم ۷ 
اختیار امام 


تفاق است که رسول و در حال یات خود هرگز تولیت رئیسی و امیری با کس 
نیفکندی بلکه خد تعیین فرمودی و به مداین و قبائل فرستادی و تجهیز جیوش و تعیین 
امراء کردی چنانکه چون سریه به موته فرستاد جعفر بن ابی طالب را امیر کرد و گفت اگر او 
را بکشند امیر شما زیدین حارثه باشد و اگر او را بکشند امیر شما عبداثه بن رواحه باشد 
پس چگونه روا باشد که بعد الموت امامی نصب نکند و امت را معطل فرو گذارد. 

و نیز شفقت او بر امت چون شفقت پدر بود بر فرزند كما قال عل: انما انالکم 
کالوالد"۲. یعنی به درستی که مر شما را چون پدرم و در قرآن وارد شد: حریص علیکم 
بالمۇمنین رژف رحیم (توبه ۱۲۹) یعنی حریص بر شما به مومنان دلسوز و مهربان پس با 
این عنایت و رأی صائب خود چگونه متوفی شود و نصب امامی نکند و امت را ضایع فرو 
گذارد و به ضرورت که او عالمتر پود به سیب وحی که کدام محل است که لابق این کار 
است و صلاح خلق به او منتظم شود و او مستعد این کار باشد با آنکه دانسته باشد که در 
میان خلق اختلافی ظاهر خواهد شد که خبر داد که «ستفرق امتی علی ثلث و سبعین فرقة 
والناحية منها واحدۃ»" پس اگر بیان آن نکرده بود تقصیر کرده باشد در کار دین و آیه: 
الیرم اکملت لکم دینکم (مائده۵) دروخ باشد و فساد آن بر عقلا مخفی نبوده باشد پس 


۱-ستن ابن ماجه ۱۱۴/۱ و سنن دارمی ۱۷۳/۱ بنا به نقل اسرارالامامة ص ۳۳۴ 
۲- اسرارالامامة ۳۰۸ به نقل الفرق بين الفرق ۴ 


۰ /کامل بهائی 


واجب بود که نصب امام کرده باشد تا این فساد لازم نیاید و هرکه گفت امام منصوص علیه 
باید که باشد به امامت علی و اولاد او قایل است تا قائم آل محمد حرف 

مسئله؟ گوبند که امت را نیست که تنفیذ احکام دینیه کند از احکام اقامت حدود و 
تجهیز لشگری اما شاید که اختیار شخصی کنند که این جمله کارها بکند عجب که امام 
یکی از ایشان باشد و ایشان را این جایز نیست و چون اختیار کسی کردند آن کس در این 
معنی رخصت است. 

مسئله؟ ایشان گویند که کار شرع و امت مهمل باشد تا بدان وقت که علمای امت یکی 
را نصب کنند و گویند اگر در شهرها یکی اختیار امامی کنند کار شرع را در توقف ندارند و 
اگر کار دین در اضطراب بود وضرر تولید کند تابدان وقت که تفحص کنند و بدانند که اول 
کدام شخص را اختیار کنند جمله با رأی او عمل کنند. 

عجب که چون چنین باشد و روا بود اصحاب سقیفه صبر نکردند تا بنوهاشم از 
امورات رسول ب و تعزیت او فارغ شوند بلکه با ایشان در کار مشارکت کردندی و رأی 
بدیدندی که ایشان بدان استصواب اولی بودند در حال در أن کار خوض کردند بی توقف و 
مع ها هیچ خللی و خصومتی میان امت حادث نشده بود تا گویند که جهت دفع و اطفای 
نائره فتنه را مسارعت کردنده پس غرض از این مسارعت هیچ چیز دیگر نبود ال که 
فرصت نگاهداشتند که اگر بنوهاشم از کار رسول فارغ شوند شاید که مانع شوند و ملک 
دنیا از دست ما برود. 

و به آخر عمر گفت در تأکید اين کار «کانت بيعة ابی‌بکر فلتة وقی الله المسلمین شرها 
فمن عاد الی مثلها فاقتلوه»۱۱؟ بیعت ابوبکر کاری بود بی‌اندیشه که خدا مسلمانان را از شر 
آن نگهدارد پس هرکه عود کند به مثل آن بکشیدش. 

واز این عجب‌تر گویند که اختیار امام با علماء است پس اختیار اببویکر ابوعبیده 
جراح کرد و اختیار عمر ابویکر و اختیار عثمان عبدالرحمن عوف کرد و هیچکس از 
علماء حاضر نبودند پس شرائط اختیار حاصل نشد انجا. 

و عجیتر که در حال حیات رسول استحقاق آن نداشت که نماز به جماعت بکند و 


۱- بحارالانوار ۴۴۳/۳۰ به نقل کتب اهل سنت و شرح نهجالبلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۲۷۳/۲۰ با اندکی 
تفاوت. 


اختیار امام / ۴۰۱ 


استحقاق و اهلیت آن نداشت رو و بو 
صورت رسول او را معزول کرد بعد از مرگ رسول مستحق امامت عالمیان شد عجب 
وقاحتی دارند. 

مسئله؟ گویند که رسول فرمود که: : اختار و اولیکم فانهم وقود کم الى ا۹ 
برگزینید امامان خود را ایشانند کشندگان شما به سوی خدا. 

و همچتین فرمود که: یژمکم اقرأکم. فقالوا له ان انوا فى القرائة سواء. قال: 
فانتههم(۲. امامت کند شما را قاری‌ترین شما پس گفتند اگر در قرائت برابر پاشند گفت 
پس فقیه‌ترین ایشان. ۲ 

با این جمله روایت خویش دانند که علی( حافظ قرآن بود و ابوبکر نبود و علی 
فقیه تر بود از وی در احکام دینی و حل مشکلات مفتی جمله صحایه بودی و با این حال 
ابوبکر را مقدم کردند برای امامت نماز و غیر آن نقیض حدیث مروی به قول ایشان . 

و دانتد که رسول جمله درهای صحابه که در مسجد بود گرفته بود الا از آن ن على ا و 
رسول فرمود که: ان الله امر موسی ان یتخذه بیتاً طهراً لایجنب فیه الاهو و هارون و ابناه 
شبر و شبیر وان اله امرنی ان اخذ بيتاً طهراً لایجنب فيه الانا و على والحسن و 
الي 

به درستی که خدای امر کرد مر موسی را که بگیرد خان پاک جنب نشود در او غیر او 
و هارون و دو پسران شیر و شبیر و به درستی که او امر کرد مرا که بگیرم خانه پاکی که جنب 
نشود در او مگر من و علی و حسن و حسین ندانم که تقدیم بر علی به چه فضل بود مر او رأ 
و چون از او پرسیدند و از عمر نیز معتی «آبا» ندانستند و علم بدان حاصل نبود. 

و ابویکر بود که گفت: ولیتکم ولست بخبرکم اقیلونی اقیلونی ولست بخیرکم فان 
ایست ستقمت فاتبعونی و آن ن اعوجت فقومونی و آن ن لی شیطاناً یعترینی عند غضبى فاذا 
رأیتمونی مغضباً؛ فتجنبونی لا اوثر فی اشمارکم و ایشارکم(؟ باقلت علم ضعف فهم و 
نقصان علم فقه در دین او را بر عالمیان حاکم کردند و مثل علیبِتٍ را که مبسوط اليد بر 


۱- سند این روایت را پیدا نکردیم. ۲- سند این روایت را پیدا نکردیم. 
۳- اسرارالامامة ۲۷۸ به نقل مناقب ابن مغازی با اندکی اختلاف. 
۴- شرح تهج البلاغه اٻن ابی الحدید ۰۱۱۰/۱۷ 


۲ /کامل بهائی 


کافة خلق بود گذاشتند و هم کثرت علم و قرابت او با رسول و زهد و طهارت او شناختند و 
تأخیر کر دند «رداً علی الله و علی رسرله» حیت قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و 
الانس (اعراف۱۷۸)و به تحقیق که برانگيزيم ما برای جهنم بسیاری از جن و انس را. 

مسئله؟ انصار گفتند ما اولی‌ايم به امامت به سبپ نصرت رسول لإ مهاجر گفتند ما 
اولی‌ايم به سیب قرابت و هجرت با رسول و نگفتند که علی هم از انصار بود و هم مهاجر و 
هم قرشی و هم هاشمی. 

على گفت: ان المهاجرین لحاجوا الانصار بقرب قريش من رسول الله فان كانت 
حجتهم ثابتة فقد کنت اذن احق بها لانی اقرب منهم(۱. 

به درستی که مهاجران که حجت آوردند ب انصار با آنکه قریش نزدیکند به 
پیغمبر ب پس اگر حجت یشان ثابت است پس به تحقیق من سزاوارترم با آن زیراکه من 
نزدیکتر ایشانم و چون بشنید که بر ابوبکر بیعت کردند این دو بیت بگفت. 

فان کنت بالغوری ملكت امورهم ٠‏ فکسیف بهذا والمشبرون غيب 
فان کنت بالقربی حججت خصومهم فغیرک اولی بالنبی و اقرب 

پرسید که به چه حجت غلبه کردند مهاجر بر انصار, گفتند بر صحبت رسول. گفت 
واعجبا تکون الخلافة بالصحاية ولاتکون بالصحاية و لقرابة 1 گفت عجب حالی است آیا 
خلافت به صحبت ثابت می‌شود و به صحبت و قرابت هر دو ثاپت نشود. 

و ایشان گویند که امامت ابوبکر برای استصواب اهل حل و عقد بود لیکن حدیث 
«کانت بيعة ابی‌بکر فلتة وقی الله المسلمین شرها» مکذب ایشان است زیرا که آنجه فتته 
بود از فکر و رأی صائب بود. 

مسئله؟ دعوی اجماع کنند امامت ابویکر را و په اتفاق بنوهاشم و بیشتر انصار حاضر 
نبودند. و آنجا ایوبکر و عمر و عثمان و عبدالرحمن ین عوف و خالدین ولید و سعد بن ابی 
وقاص قریشی و سعید بن عاص قریشی و سالم بن حذيفة دعی(۲ و چند مجهول النسب 
دیگر بود هم قریشی بیش از این ده تن نیودند و همین قدر را اجماع دانند. 


۱-سند این مطلب بدست نیامد. 
۲- شرح تهج‌البلاغه ابن ابی الحدید ۴۳۷/۱۸ فصار ۱۸۵ 
۳-دعی: متهم در نسب و کسی که غیر پدرش مدعی او می‌باشد. 


اختیار امام / ۴۰۳ 


و خلافی نیست که در حصار کردن عثمان جمله مدنیان و مهاجر و قبایل عرب و اهل 
امصار محاصر او بودند و غلامان او تا او را بکشتند و سه روژ در خانه افتاده بود که هیچ 
حرمتی و استعظامی نکردند و نگذاشتند که در گورستان مسلمانان دفن کنند بلکه به 
گورستان ذمیان حش کوکب دفن کردند پس معلوم شد که هیچ کس بر آن اتکاری نکرد این 
معنی به اجماع لایق‌تر بود پس معلوم شد که اجماع ایشان ممکن است بر باطل بود و ظلم 
و غصب حقوق مسلمانان. 

و عجب که رسول او را به خیبر فرستاد و همچنین عمر را منهزم باز آمدند و ایشان 
امیرلشگر بودند. و نیز رسول ابوپکر را با لشگر به وادی فرستاد که نزدیک مدینه پود که 
لشگر جمع شده بودند تا شبیخون آورند به مدینه و منهزم باز آمدند یعنی ابوبکر با لشگر. 

چون کفایت و عقل آن نبود که یک کار به کفایت کنند از خدا و رسول چگونه شاید که 
او را بر عالمیان حاکم گردانند و علی3 بعد از او برفت و آن ملاعین را منهزم و ستفرق 
گردانید و شر ایشان از جمله مسلمانان کفایت کرد پس شخصی بدین صفت به تقدیم اولی 


بود. 


۶ یاب شافر دهم :4 
صفات امام 


گویند امام را به جمله احکام شرع جاهل بودن روا نبود اما شاید که به بمضی جاهل 
بود و به آنچه نداند په امت رجوع کند عجب! که چون با امت رجوع کند چه فرق باشد ميان 
آنکه به بعضی جاهل بود یا به جمله ومع هذا امام محتاج بود به رعیت و رعیت محتاج بود 
به امام و این دور باشد و مناقضةٌ صریح. 

و از جمله عجائب که روایت کنند از رسول «من تولی شیثاً من امور المسلمین فولی 
رجلا شيا من امورهم وهو یعلم مکان رجل اعلم منه فقد خان لله و رسوله و المومتین( 
هز که متولی شود چیزی از امور مسلمانان را پس حاکم گرداند مردی را چیزی از کار 
ایشان و او داند که مردی از او عالمتر هست پس به تحقیق خیانت کرده به خدا و رسول و 
مؤمنان. یعنی هر که حاکم شود بر خلق باید که حکم و ریاست به عالمترین دهد. 

وبا این همه خلفا دانستند که از علی عالمتر کس نبود هرگز ولایتی به او ندادند و 
او را بر کاری از تولیت رجوع نکردند یس این عین خیانت بود از ایشان با خدای و 
رسول .و مومنان از آن که, ترسیدند که مردم عالم بدانتد که این مرد اولی است پس اگر 
مسئله مشکل شدی به او رجوع کردندی اما حاشا و کلا که امیرالمو منین خود نیایت ایشان 
قبول نکرد هرگز لیکن خیانت ایشان در دين شد. 

مسئله؟ بر ما انکار کنند و گویند که علی جمله علم ندانست و عصمت او را انکار 
کنند و مع هذا گویند امت جمله علوم دینی دانند و مفرح خلق باشند و معصوم باشند و بر 


۱- مجمع الزواند هیثمی بنا به نقل الغدیر ۳۰۵/۹. 


۶ /کامل بهائی 


علی این معنی روا ندارند و هرچه بر ما انکار کنند بر ایشان وارد شد به امت و حال ايشان 
چون حال قریش است چنان که گفتند: اجعل الالهة الها واحداً (ص ۴) یعنی آیا گردانیدند 
خدایان را یک خدا, 

مسئله؟ روایت کتند که رسول در حق عايشه گفت: خذوا ثلث دینکم عن عايشة, 
لابل خذوا ثلثی دیتکم عن عایشة( ۱ بگیرید یک بخش از سه بخش دین خود را از 
عايشه نه بلکه بگیرید دو بخشی از سه بخش را از عایشه. در حق عايشه این علوم عجب 
نیست و استعظام و در حق علی ل که در مدینه علم رسول بود عجب است. 

و عجبتر که جاحظ فاسق گوید که در جمله علوم شروع کرد از لغت و نحو و صرف و 
فقه و کلام و اصول الفقه و ریاضیات و منطقیان و طبیعیات و الهیات و امثال آن زیرا که او 
عداوت امیرالممنین و عداوت اهل‌بیت او ظاهر کرده و کتابها ساخته و بر نقض علی و 
اهل‌بیت علی ا و چند جای ايراد کرد که رسول فرمود: انا مدينة العلم و علی بایها(۳*. 

و همچنین گفت: على مع الحق و الحق مع على اللهم ادر الحق معه حیتما دار . يعن 
علی با حق است و حق با علی خدایا حق را با او دار هر کجا که باشد. 

و به اتفاق علی از ایشان عالم‌تر است و عبدال عباس از تلامذة على بود و عمر 
باجاه خلافت دائماً محتاج او بودی و گفتی «غص یا غواص» جائیکه شاگرد او غواص 
باشد استاد بدین مرتبه اولیء و او با علی گفتی مرة بعد مرة «لولا علی لهلک عمر»(؟. 

مسئله؟ گویند که اگر علی معصوم بودی از فعل خدا مستحق تواب نبودی که مجبور 
بودی و اگر یه فعل او بودی یمکن که غیر او نیز بودی و مساوات لازم آمدی میان علی و 
غير او. 

الجواب. این سخن باطل است به عصمت رسول که ایشان رسول را معصوم دانتد 
هرجه ایشان به رسول ي بگویند جواب ما باشد به عینه. 

و عجب! که گویند که چون هر یکی ار بندگان کافر باشند مجموع کافر باشند و معهذا 
گویند که احاد امت جائزالخطااند و مجموعه معصوم چه فرق است میان احاد په جواز و 


۱-صراط المستقیم ۱۶۲/۳. ۲- مناقب ابن شهرآشوب ۴۲/۲ و ۳۱۳ 
۳- الجمل شیخ مفید ۸۱بنا به نقل موسوعه امام علییاز ۲۳۸/۲. 
۴- مناقب ابن شهرآشوب ۴۰۳/۲ و ۴۰۵ و الغدیر ۱۳۰/۶. 


صفات امام / ۴۰۷ 


اجتماع ایشان به کفر و این نیست الا محض عناد چون یک قطره آب تر است بايد که چون 
مجموع قطرات نیز تر باشد چون احاد رنج سیاه‌اند باید که مجموع ایشان همچنان باشند 
در صورت بسائط حکم جز و کل یکی باشد به خلاف مرکب چون احاد امت جائژالخطاند 
باید که مجموع همچنان باشد و محتاج به امام چون احاد و چون جواز خطا در کل قدیم 
است باید که محتاج بود به امامی معصومی یا امام دیگر و امام به امام تا ادا به تسلسل کند. 

و تمسک کند په صحت اجماع به حدیث «لاتجتمع امتی علی ضلال»' و بر اصل 
ایشان این خبر متواتر نیست زیرا که سامع را ایجاب علم نمی‌کند به صحت آن پس از 
اخبار آحاد بود پس قول بعضی امت دلیل بود بر عصمت جمله امت و این به زعم خصم 
جائز الخطا باشند. 

و نمی‌دانند که خلاف در قول جملة امت متضمن خلاف بود در قول بعضی امت جمله 
امت تخطثه هر یکی بود از ایشان یمکن که قول این راری واحد خطا بود و دروغ پس 
اجماع ایشان به دروغ بود. 

و گویند که امام ظاهر الفسق نشاید اما شاید که به باطن فاسق باشد که اگر اهر 
الفسق بود بر وی وثوق نبود در حفظ مال مسلمانان و دماء و فروج ایشان. و گویند اگر در 
باطن کافر بود هم شاید. 

و عجب که ظاهرالفسوق امام بودن مرخص نیست و باطن الکفر مرخص است پس 
ینایراین شاید که ائمه ایشان جمله به باطن کافر بوده باشند و چون تقدم فاسق روا نیست 
چگونه تقدم کافر روا بود. 

مسئله؟ گویند که تقدیم مفضول بر فاضل رواست و این را عقلاء قبهح دانند نه بینی که 
اگر عمروعاص و ایوجهل رابر محمد مقدم گردانند نزد عقلاء این قبیح بود غرض ایشان از 
این مخالفت باعقل و شرع آن بود که علی اعلم و اشجع و ازهد و اکمل و اعمل واخوض ٩‏ 
در کار جهاد و انصر دين خدا بود. 

و ابویکر از این هیچ نیود ومع هذا مقدم کردند با آن که امت را یه وی تعلقی و نسبتی 
نبود پایستی که رعیت بودی راعی کردند و آن که استحقاق تقدم داشت رعیت کردند و 


“سنن ابن ماجه ۱۳۰۳/۲. 
۲- اخوض: فرو رفتن در آب. خود را در مهالک انداشتی. 


۸ /کامل بهائی 


اعلی المراتب که آن امامت بود از ار منع کردند و امرو نهی او رد کردند و او را تابع جهالی 
گردانیدند. 

متال این چنان است که معلم را به کودکان سپرده و رسول را با امت و رعیت سپرده و 
موسی را به بنی‌اسرائیل و خواجه‌گان را به غلامان و این جمله قبیح است. 

و امیرالمومنین ی استغانه کردی و تظلم به درگاه باری تعالی آوردی آنجا که گفت: 
اللهم انی استعیذبک علی قریش. فانهم قطعوا رحمی و کفوا انائی» و اجتمعوا علی 
منازعتی, و حقاً انی کنت اولی به من غیری» و قالوا الا ان فی الحسق ان ییمنعک فاصبر 
معموماً اومت متأ( . 

خدایا من پناه می‌برم به تو بر قریش که ایشان قطع رحم من کرده‌اند و ظرف من باز 
داشتند و جمع شدند بر منازعة من و حقاکه من بودم اولی به این کار از غیر من و گفتند پس 
صبر کن به غم و اندوه یا بمیر به تأسف, و عذر آوردند که اگر فاضل را مقدم کردندی حقد و 
حسد او در خاطرها بود مردم جمله مرتد شدندی به سیب حفظ اسلام مردم و حفظ صلاح 
رعیت مفضول را مقدم کردند. 

جواب, این باطل است به رسالت پس بایستی که حق تعالی تکلیف بندگان نکردی به 
مطاوعت آمر رسول زیرا که نزد ارسال رسول خلق عناد پیشه کردندی و کافر و مرتد 
شدندی و مع هذا خدای تعالی فاضل ترین عالمیان را به خلق فرستاد و همچنین حال اگر 
تکلیف نبودی مردم جمله فارغ البال و مؤمن بودندی و همجنین حال عقل اگر خلق همه 
دیوانه یودندی تکلیف نبودی و جمله خلق از اهل جنت بودندی. 

جواب آخرء تابع این فاضل باید شد و انقیاد و امتثال امر و نهی او کردن وشر و شور و 
خبث و نفاق ترک کردن با خدا و رسول و موّمنان تا ارتداد و فساد لازم نیاید نبینی که 
موسی هارون را در حال غیبت اختیار کرد به خلافت امت خود با آن که او دانست که 
بنیاسرائیل مرتد و گوساله پرست شوند و نیز هارون که افضل بود نه یکی از بنی‌اسرائیل. 

و به زعم خصم باید که اگر امت گویند که بر ایمان ثبات نکنیم تا این مومن از میان ما 
نرود واجب پود که او را از میان خلق بیرون کنند چنان که عثمان ابوذر غفاری را از ميان 
صحابه برای تسلی نفس خود بیرون کرد که حبیب رسول بود و طرید رسول را باز خواند 


۱- نهجالبلاغه خحطبه ۲۱۷ و بحارالانوار ۶۰۷/۲۹ اللهم انی امتعدیک. 


صفات امام / ۴۰۹ 


تا خلق مرتد نشود «نعوذباله من هذه الضلالة». 
لوسلموا لولاة الامر امرحم يأسل بینهم فى الارض سیفان 
مسثله؟ ایشان دانند که به سبب تقدیم ابوبکر اهل یمامه انکار کردند در امامت او تا 
بدان حد رسید که اپوبکر گفت ایشان مرتد شدند و خالدین ولید را بفرستاد و خون ریزی 
عظیم شد و ایشان خلقی را به اسیری آوردند و گفتند این جمله غنیمت است و این ارتداد 
به سیب تقدم ابویکر بود. 

و همچنین در روز تولیت ابوبکر مر عمر را مردم فریاد برآوردند و گفتند اختیار او 
مکن او مرد فظ غلیظ است اکتون که او رعیت است ما طاقت او نداریم از خدا بترس واو را 
بر ما مسلط کن. ابویکر در خشم شد وگفت مرا به خدا می‌ترسانید این عجب که تقدیم این 
هر دو اقتضا تأخیر نمی‌کند و کراهیت بعضی امت بر علی اقتضای تأخیر می‌کند. 

و همچنین قوم طالوت گفتند: انى یکون له الملك علینا و نحن احق بالملك مثه و 
لم يت سعة من المال (بقره۲۴۸) کجاست او را ملک بر ما و ما سزاوار تریم به ملک از او 
و نیست او را فراخی در مال, و ایشان طالوت را به تقدیم کاره بودند حق تعالی چون او را 
کاره نبود و لایق این کار می‌دانست به رأی و علم و قوت و شجاعت او را مقدم کرد کما 
قال: ان الله اصطنیه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم (بقره۲۴۸) به درستی که 
خدای برگزیده او را بر شما زیادتی داد در علم و جسم. 

مسئله؟ عالمان ایشان معترف‌اند که علی افضل بود و فاضل به قول خدا عظیم القدر و 
المحل و رفیع الشأٌن باشد و نقیصه و ذم او حرام باشد با این قول که هر که بر ابوبکر خروج 
کند او را کافر و مرتد دانند و کسی که در امامت شاک بود همچنین چنانکه ابوالحسن 
اشعری در کتاب مقالات الفرق نص کرده است. 

و همچنین خون او را حلال دانند و عذری نخواهند برای آن طائقه و آنانکه بر افضل 
که علی است خروج کردند عذرها انگیز د و اقامت بینات کنند بر آنکه ایشان مصیب بودند 
و توبه کردند؛ بلی توبه کردند لیکن در دوزخ کما قال الله تمالی: فاعترفنا یذنوینا فهل الی 
خروج من سبیل (مومن ۱۱) یعنی معترف شدیم به گناه خود پس آیا راهی باشد ما را به 
خروج و قال: اخرجنا تعمل صالحاً غیر الذی کنا نعمل (فاطر ۳۴) خارج گردان که عل 
صالح کنیم به غیر آنچه در دنیا می‌کردیم. 

و گویند محاربان علی با او در بهشت خواهند بود و از اعادی علی عایشه بود و طلحه 


۰ /کامل بهائی 


و زبیر و حسان ثابت و محمد مسلمه و اسامقین زید و عبداله عمر و سعدبن ابی‌وقاص و 
این طائفه را اهل بهشت دانند و بدان فعلات یمنی قصد قتل علي و اولاد او علیهم‌السلام 
ایشان را مصیب دانند. 

عجب که شک در کار مفضول موجب کفر است و ایاحت خون فاضل و شک در کار 
فاضل و حرب با او شرع است و صواب «فاعتبروا یا اولی الابصار, من خرافات الاشرار» 
الالعنة الله على القوم الظالمین. 


دیاب هقد هم 9۴ 


امامت ابوبکر در حال حیات رسول اکرم(ص) 

گویند بعضی از مخالفان که عايشه گفت که چون مرض رسول مر اشتداد یافت و در 
وقت نماز قوت بیرون آمدن نداشت فرمود ابویکر را بگویند تا امامت کند ابوبکر چون 
تکبیرةالاحرام گفت آواز او به گوش رسول رسید بیرون رفت دستی بردوش علی انداخته 
و دستی دیگر بر دوش فضل بن عباس وپاهای مبارک به زمین می‌کشید تا به مسجد رسید 
ابویکر را از محراب دور کرد و خود امامت فرمود. 

و بعضی گویند ابوبکر امامت نمود و روا نبود او راتماز کردن به چند حجت جلی: 

اول, آنکه خدای تعالی فرمود: یا ایها الذین آمنوا لاتقدموا بین یدی الله و رسوله 
(حجرات ۱) ای آنان که ایمان آوردید مقدم نشوید در پیش خدا و رسول او, پس اگر او 
تقدم کرده باشد به خلاف قول تعالی بوده باشد. 

دوم» لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول (حجرات ۲) یعنی 
بلند مگردانید آوازهای خود رابالای آواز پیغمبر و باو به بانگ بلند سخن مکنید. چون او 
امام رسول باشد ناچار این معنی از او صادر شود و خلاف قول خدا کفر بود و مخالف گوید 
که نماز بامداد بود. 

سوم ولو انهم صیروا حتی تخرج الیهم لکان خيراً لهم (حسجرات۵) و اگر صبر 
کردند تا وقتی که تو به سوی ایشان بیرون آمدی ایشان را بهتر بودی, چون رسول در آن 
صدد بود که بیرون تواند امد واجب بود که او را صبر کردن پس خلاف قول خدا کرده 
باشد. 


۲۳ /کامل بهائی 

روایت کنند که رسول فرمود: ان الصلوة جائزة خلف البر و الاجر" نماز جایز است 
در پس هر نیکوکار و بدکاری و معهذا گویند امامت عام بر فاجر جائز نیست و در امامت 
عام داخل بود امامت نماز نیز پس به تست با امامت نماز فاجر شاید بتابراین» این نیک 
شخص هم فاجر بود و هم غیر فاجر و به ضرورت هر که امامت عام دارد او را شاید که نماز 

عایشه گوید که چون آواز ابوبکر به سمع رسول رسید که نماز می‌کرد با جماعت در 
مسجد در مرض موت برخاست و دست بر دوش علی و فضل نهاد و پاها بر زمین می‌کشید 
تا به مسجد رسید و در پیش رفت و نماز کرد» پس چون رسول او را در آخر عمر از امامت 
نماز عزل کرد امامت او عام نیست و ندانند که چون رسول نماز به سر گرفت و بر او هیچ 
التفاتی نکرد دلیل است که نماز او و جمعی که با او اقتدا کرده در موقف قبول نیست. 

و قول عايشه دلالت می‌کند بر آنکه امامت او بی‌اجازت رسول بود و الا او را عزل 
نکردی پس تقدم او از عايشه پود که بلال را فرستاده بود به پدر و او را بدان کار داشته. 

مسئله, ایشان روایت کنند که ميان دو قبیله از انصار خصومتی بود رسول رفته بود تا 
میان ایشان صلح دهد نماز شام دیر شده بود, امت عبدالرحمن بن عوف را مقدم کر ده بودند 
رسول در آمد و اقتدا به عبدالرحمن کرد چون سلام باز داد مردم ابا کردند که چگونه شاید 
که رسول در پس امت نماز کند. 

رسول فرمود: مایموت نبی من انبیاء حتی یصل خلف رجل من امته. نمی‌میرد هیچ 
پیغمیری از پیغمبران مگر آنکه نماز کند در پس مردی از امت خود. 

اگز این روایت صدق است عبدالرحمن به امامت و خلافت از ابوبکر اولی باشد زیرا 
که په اتفاق ایشان اینجا عبدالرحمن را عزل نکرد و در نماز اقتدا به ار کرده تمام نمود و 
اینجا اقتدا به ابوبکر نکرد و نماز او را قطع کرد. آنجا اجماع امت و رضای رسول بود و 
اینجا اختیار عايشه و عزل رسول. به زعم ایشان عبدالرحمن مرضی رسول بود و ابویکر 
برای این نماز متنازع فیها و عبدالرحمن امام رسول بود و امت و ابسویکر در آن وقت 
هیچکدام. 

مسئله. اگر خصم گوید که علی تعظیم صحابه کردی و این دلیل امامت ایشان است. 


۱- الغدیر ۱۵۹/۷ با اشتلاف. 


امامت ابویکر در حال حیات رسول اکرم(ص) /۴۱۳ 


جواپ. ظاهر است که حسن و حسین لك و محمدحنفیه و عبدالهعباس و 
عبداثهجعفر و چابرین عیداثه اتصاری رضی اله عنهم و غیر ایشان تعظیم معاویه کردندی 
جهت تقیه و این معنی دال نیست بر امامت معاویه حال علی از همچنین بود با ایشان. 

چون نوبت به علی رسید به قول او بسیاری از احکام ایشان تفیبر کرد و آنچه مقدور 
نمی‌شد رها می‌کرد چتانکه توافل رمضان را به جماعت کردن مانم شد به جمع فغان 
برآوردند و تشنیع آغاز کردند و به آواز بلند گفتند که (واعمراء نهینا عن سنة عمر) بدعت 
را سنت شمردند. 

و علی:ٍ گفت: لو تشبعت قدمای لغیرت اموراًکتیرة'. یعنی اگر پایهای من محکم 
گردد تغییر دهم کارهای بسیار را 

و همچنین گفت: فان یتحرمنا محن البلوی احملهم من الحق محضة. وان يكن 
الاخری فلایذهب تفسک علبهم حسرات و لاتأس علی القوم الفاسقین ۳۳ اگر در گذرد از 
ما بر محنتهای بلاها بر نشانم ایشان را بر محض حق و اگر نباشد باید نرود از نفس تو 
حسرنها بر ایشان از این اخبار معلوم می‌شود که او متمکن نبود از انفاذ حکم. 

و دلیل روشن‌تر از این روایت خاص و عام است که علی ل گفت: واه لوئئیت لی 
الوسادة وجلست علبهاء لحکمت بين اهل التورية بتوراتهم و بين اهل الانجیل بانجیلهم و 
بین اهل الزبور بزبورهم» و بین اهل الفرقان بفرقانهم» حتی بزهد کل اهل اکتاب من هذا 
الکتب» و بقول یا رب ان علیاً قضی فی هذا بقضائک (۳. 

گفت به خدا که اگر بالش بنهند و من بر آن پنشینم هر اينه حکم کنم در میان اهل 
تورية بتورية ایشان و در میان اهل انجیل به انجیل ایشان و در میان اهل زبور به زبور 
ایشان و میان اهل فرقان به فرقان ایشان تا زاهد شود اهل هر کتابی از این کتب و گفت 
پروردگارا به درستی که علی حکم کرد در این باب به حکم تو از اینجا معلوم شد که او یر 
تنفیذ احکام شرعیه متمکن نبود بدین سبب به انواب و قضاة گفتی «اقضوا بما کنتم تقضون 
حتی یکون الناس جماعة اواموت کمامات اصحایی»(؟ 


۱- نهج‌البلاغه قصال ۲۷۲ با اختلاف. 

۲- تهج‌البلاغه حطبه ۱۶۲ ...فان ترتفم غار عنهم محن البلوی, 

۳- ارشاد مفید ۳۵/۱ و شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۴۴۲/۲۰ و مناقب اہن شه رآشوب ۴۷/۲ 
۴- شرح نهجالبلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۲۳۸/۱۴ و در الفارات و شرح نهج‌البلافه ۹۷/۱۹ با اندکی 


۴ / کامل بهائی 


مسئله» تقیه بر امام روا ندارند گویند حرام و حلال و خطا و صواب و امر و نهی به امام 
بدانند بدین سبب تقیه بر او روأ نبود و معهذا قول امام در این جمله حجت دانند. 

مسئله, گویند که ائمه صفوت اخیارند و طائفه ابرار و تقیه بر ایشان جائز یود چون 
اسباب آن عارض شود و اجماع امت حجة و امت معصوم چون امام پیش ما پس هرچه 
ایشان به جواب این بگویند جواب ما همان باشد و مع هذا دانند که رسول ٤ل‏ تقیه کرد در 
زمان رفتن به شهب و در غار شد و فرار موسی تقیه بود: ففررت منکم لما خفتکم (شعراء 
۰ قال تعالی: فاخرج انى لك من التاصحین (قصص۱). 

و انبیاء هر یکی به قدر خویش تقیه کردند قوله تعالی: لااکراه فی الدین (بقره۲۵۷) 
لکم دینکم ولی دین (کافرون۶) عین تقیه است. و صلح در عام حدیبیه بود. 


تست سس تست وت سس سس تست 
ادامه صفحه قبل 


تفاوت آمده است. 


#باب هیجدهم ۴ 


نکته‌ها 

عبداله عباس روایت کند که آیه: والذین آمنوا باثه و رسله اولئك هم الصدیقون 
(حدید۱۸) در شأن علی آمد( ۲ مجاهد از پدرش روایت کند که: والذی جاء بالصدق 
(زمر ۳۴) محمد و «صدق به» علی, آنکه آمد به صدق محمد است و آنکه تصدیق او کرد 
على است. 

و همچنین عبداله عباس روایت کرد بدین اتفاق است که «الصدیقون ثلثة حبیب ابن 
مری النجار و هو ممن من الحواریین, و حزقیل آل‌فرعونء و علی بن ابیطالب و هو 
افضلهم»۲ بنابراین آیات و اخبار صدیق علی است. 

و اجماع محدثان است که رسول فرمود: ما اقلت الفراء ولااضلت الخضراء علی ذی 
لهجة من ابی‌ذر(۳. زمین فرش نشد و آسمان سایه نینداخت بر خداوند اهجة صدق‌تر از 
9 

و عجب که با این اتفاق او را صدیق نگویند و ابوبکر را صدیق گویند و عادت باشد 
ایشان را که هر که با علی محبتی دارد او را بد گویند و روایت و حکایت او را مسموع 
ندانند. 

و پی‌آنکه رسول ابوبکر را خلیفه کند او را خلیفه رسول اله گویند پس اگر کسی امین 
لبود و قاضی و عالم فیود و رسول رسول نبود بايد که به مذهب ایشان او را امین و قاضی و 


۱- تفسیر برهان ۵۴۲/۶ و نورالثقلین ۲۹۴/۶ و مجمع البیان ۷۷۷/۸ 
۲- تفسیر برهان ۴۵۲/۷ و نورالقلین ۲۷۷/۷. ۳- فضائل الخمسة ۹۸/۲ به نقل کنزالعمال ۱۵۲/۶ 
۴- الغدیر ۳۶۴-۳۶۲/۸ 


۶ / کامل بهانی 


عالم و رسول شاید خواندن. 

و رسول یل چون به تبوک می‌رفت فرمود: یا على ان المدينة لاتصلح الابی او بک و 
گفت: اما ترضی ان تکون منی به منزلة هارون من موسی الا انه لانبی بعدی(۱. 

ای علی مدینه به صلاح نیست مگر به من یا به تو و گفت آیا راضی نیستی که باشی از 
من به منزلة هارون از موسی مگر آنکه بعد از من پیفمبری نیست. و در این حدیث ایشان 
هیچ خلاف نکنند ومع هذا خلیفه نیود. 

و علی ر بسیاری تعجب کردی از کار ابوبکر و گفتی «هویستقیلها فی حیوته و 
عقدها لاخر بعد وفاته(۳؟ معنی و أثقا لامع اثقالهم» عجب که او در حيوة خود اظهار 
پشیمانی و ندامت کردی از کار خلافت و در وفات به دیگری رجوع کردی معنی لیحملوا 
اوزارهم کاملة بوم القيمة. تأ بردارند و بالهای ایشان را به تمام و کمال در روز قیامت. 

و عجب‌تر که رسول اسامةبن زید را بر یشان امیر کرد و او را معزول ناکرده متوفی 
شده و او را امیر رسول الله نگویند. 

روزی اسامه بر ایشان خشم گرفت و گفت رسول خدا مزا بر تو و عمر امیر کرد شما 
رعیت من‌اید. ابوبکر و عمر به خانة او رفتند و او را راضی کردند واسامه را دائماً امیر 
خواندندی ایشان. 

و رسول در حق علی گفت: هذا فاروق امتی یفرق الحق و الباطل»(۳ این فرق کننده 
امت است که فرق کند میان حق و باطل. 

و روایت آمد که رسول در حق علی فرمود که: محبته علی طیب الولاده» و بغضه علی 
خبت المولد(۴. دوستی او نشانة پاکی ولادت است و دشمنی او نشان ناپاکی مولود است. 

و روایت کنند از حدیث صحیح که رسول فرمود: ماکنا نعرف المنافقین الا بتکذیبهم 
لله و رسوله و التخلف عن الصلوة الخمس, و البغض لعلى بن ابی طالب . 


۱- ارشاد مفید ۱۵۶/۱ و مستدرک الصحیحین کتاب التفسیر ح ۳۳۲۷ 

۲- نهج البلاغه خطبه ۲ «شقشتیه». 

۳- مجمم الزوائد هیثمی ۱۰۲/۹ بنا به نقل فضائل الخمسة ۱۱۶/۲ 

۴- سند این روایت بدست نیامد. 

۵- مستدرک الصحیحن کتاب معرفة الصحابة ج۴۶۹۸ باب ۱۸۳۵ البته قول ابوذر است نه فرمایش 
پیامپر(ص). 


تکته‌ها ۴۱۷ 


ما نشناسیم منافقان را مگر به دروغ داشتن خدا و رسول او و بازماندن از تمازهای 
پنجگانه و بغض علی بن ابی‌طالب و مع هذا علی را فاروق نگویند. و آن حضرت بسیار 
فرمود «انا الصدیق الاکبر انا الفاروق الاعظم» ۳ منم صدیق بزرگتر بلکه نام او بر عمر 
نهند. 

و عتمان را بذوالتورین خوانند گویند که او دو دختر رسول په زن کرد و پیش ما آن دو 
دختر خواهر خدیجه بودند از شوهر که او را بوهاله نام بمضی از ایشان گویند دختران 
خدیجه بودند از شوهر دیگر و علی ل را ابوالسبطین خوانند. 

و خدای تعالی جملة زنان رسول را به امالمومنین خواند ایشان عايشه را امالممنین 
خوانند تنها زیر که دیگر زنان با علی حرب نکردند حال آنکه خدیجه اول زنی پود که در 
اسلام آمد و چند هزار دینار از زر و جواهر در راه خدا صرف کرد. 

و رسو ل چا گفتی: مانقعنی مال کمالها و رزقنی اله الولد مها" . سودی نکرد مرا 
مالی چون مال خدیجه خدا روژی کرد مرا فرزندی از او برای حرمت او تا زنده بود رسول 
زنی دیگر نکرد و دائماً ذکر خدیجه کردی. 

روژی رسول خدا ذکر خدیجه می‌کرد عايشه ملامت کرد او را و گفت چنند نام 
خدیجه بری خدای تعالی تو رازن بهتر از او داد. رسول فرمود: کلاوالله مایدلت بها من هو 
خیر منها صدقتنی اذ کذبنی الناس. و اوتنی اذ طردنی الناس واسعد تتی بمالها و رزقنی الله 
الولد منها ولم ارزق الولد من غيرها(؟. 

گفت حاشا به خداکه بدل نگرفتم بر او زنی راکه بهتر از او باشد تصدیق من کرد وقتی 
که مردم مرا به دروغ داشتند و مرا جای داد وقتی که مردم مرا راه ندادند و یاری کرد مرا په 
مال خود و روزی کرد مرا خدای فرزندی از او روزی نکرد فرزند غیر از او. 

با آنکه عايشه و حفصه اذاعت و افشای سر رسول کردند در شأن نازل شد: فقد 
صغت قلوبکما و ان تظاهرا عليه فان الله هو مولیه و جبرئیل و صالح المژمنین 
(تحریم ۴) و هو علی بن ابیطالب(۳. 

و همچنین فرمود:عسی ربه ان طلقکن آن یبدله ازواجاً منکن مسلمات مژمنات 


اسمناقب ابن شهرآشوب ۱۰۹/۳ ۲-سند این روایت بدست نیامد. 
۳- بحارالانوار ۸/۱۶ و ۱۲ با اندکی اختلاف. ۴- عقدالفرید ۳۰۹/۴و الغدیر ۲۳۸/۲ 


۸ / کامل بهائی 


(تحریم۵) باشد که پرودگار اواگر شما را طلاق کند عوض دهد او را زنانی بهتر از شما همه 
مسامه و مؤمنه پس از این آیه مفهوم شد که ایشان مومته و مسلمه نبودند و در ایشان ایمان 
و توبه نبود. 

وقتی رسول با عايشه فرمود: تقاتلین علیاً و انت ظالمة له" '. تو مقاتله کنی با علی و 
ظالم باشی بر او, پس امتیاز از میان زنان دیگر به االمومنین برای اختصاص او نبود الا په 
عداوت امیرالممنین و فاطمه. 

چنانکه معاویه را خال الموّمنین گویند به سب ام‌حبیبه خواهر او من قبل الاب زن 
رسول بود و به اتفاق عايشه و حفصه از او بزرگترند و بهتر بودند پیش خصم و محمد بن 
ابی‌یکر و عبدائه بن عمر را خال المومنین نگویند به سب آنکه معاویه شمشیر بر روی 
علی ا کشید و با او مقاتله نمود. 

و رسول گفت: اذا رأیتم معاوية علی منبری فاقنلوه*". هرگاه ببیند معاویه را بر منبر 
من پس بکشیدش و بعد از اظهار اسلام معاویه شش ماه و گویند پنج ماه زنده بود روز فتح 
معاویه گريخته بود و به یمن افتاده و آن بدبخت به جواب نامه‌ای که پدرش به او نوشته بود 
و استدعا نموده که پیش محمد ی آید و اسلام آورد نامه‌ای نوشت و چیزهای سنکر و 
تشنیم در حق رسول در آن نامه خود نوشته بود. 

و عباس بن عبدالمطلب او را حمایت کرد. از رسول درخواست که تا او بیامد و اظهار 
اسلام کرد و ابطال کفر. و هم عباس شفیع شد تا او را در سیان کاتبان وحسی نشاندند. 
امیرالمومنین علی و غیر او نیز بیست و سه سال کاتب وحی بودند امیرالمومتین را کاتب 
الوحی نگویند و معاویه که پنج ماه در میان آمد کاتب الوحی گویند. 

و کاتبان وحی چهارده تن بودند بزرگترین و مقرب‌ترین نزد رسول ل علی بل بود 
و معاویه مدت عمر خود سخره و افسوس به شرع داشتی. 

و عجب که به مجرد کتابت چه فضیلت باشد عبداثه ابی‌سرح کاتب وحی بود مرتد 
شد و در حق او نازل شد: ولکن من شرح بالکفر صدراً فعلیهم غضب من الله و له عذاب 
عظیم (نحل ۱۰۸) ولیکن کسی که روشن شد به کفر سین او پس بر اوست غضب از پیش 
خدای و مر او راست عذاب بزرگی. 


۱- عقدالفرید ۳۰۹/۴ و الغدیر ۲۳۸/۳ ۲- شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۱۱۹/۱۵ 


نکته‌ها / ۴۱۹ 


و همچنین نصرانیی کاتب وحی بود مرتد شد و چون به دوزخ رسید خاک او را قبول 
نکر د سه کرت او را در گور کردند چون بامداد به سر خاک می‌رفتند آن لعین را در صحرا 
می‌یافتند ترسایان گفتند این صنعت محمد و اصحاب اوست آخر ایشان را یقین شد که 
رسول و اصحاب او نمی‌کنند بلکه از شومی ارتداد اوست او را دیگر دفن نکردند و 
گذاشتند تا سباع بخوردند. و معاویه نیز یکی از ایشان بود. 

و روایت است که رسول گفت: يموت معاویه علی غیر ملتی( 0 عبدالله عمر گوید که 
من به خدمت رسول رفتم فرمود: بطلع علیکم من هذا الفج رجل من اهل النار فطلع 
معاویة ۲ برآید بر شما از این کو مردی از اهل آتش پس معاویه پرآمد. 

و روزی معاویه از مجلس رسول برخاست و دست پدرش ابوسفیان گرفت که کور 
شده بود و بیرون برد رسول گفت: لمن الله القائدوالمقود !۳ لعنت گزده خدای کشنده و 
کشیده شده را. 

و مشهور است که در حال مرگ مست بود به خمر هقت ساله و بیوحتا فرستاده بود 
وصلیبی از او خواسته بود و برای شفای خویش در گردن افکنده و گوشت خوک خورده 
بود که بمرد. 

و اگر در این اخبار به شکی یقین بدان که به روزی در جنگ صفین هفتاد صحایه را 
بکشت یکی از آنها عماریاسر بود که رسول در حق او فرمود: خالط الایمان لحمه و 
دمه" . و گفت: یا عمار تقتلک الفثة الباغية 2 آغشته شد ایمان به گوشت او و خون او ای 
عمار می‌کشد تو را لشکر بفی و گمراهی. 

و اویس قرنی نیز در آن روز شهید شد و ناسزا گفتند بر علیت بر منابر و محافل و 
تبری کردن از خاندان رسول را سنت نهادند پس شخصی که سنت چنین بنهد بیزاری کردن 
از او واجپ بود. 

و رسول در حق علی لا گفت: علی سیف الله علی اعدائه, و رحمته لاولیائه(" علی 
شمشیر خداست بر دشمنان او و رحمت خداست مر دوستان او راء و علی بل بر منیر گفت: 


۱- بحارالانوار ۱۸۷/۳۳ ۲-الفدیر ۱۷۶/۱۰ با اندکی اختلاف. 
۳- الغدیر ۱۷۴/۱۰ با اندکی اختلاف. ۴- الغدیر ۳۶۹/۱۰ 
۵- الغدیر ۶۹/۱۰و ۲۳۷ و... ۶-سند این روایت بدست نیامد. 


۰ /کامل بهائی 


انا سیف اله علی اعدائه و رحمته لاولیائه۱۱؟. 


و ابوبکر این نام بر خالد نهاد آن روز که خالد مالک بن نویره را بکشت و با زن او زتا 
نمود. و معلوم است علماء راکه قتل حمزه روز احد و قتل موّمنان و انکسار لشکر اسلام آن 
روزو سنگها که بر روی رسول زدند و رباعیه او بشکستند جمله به سبب خالد بود زیرا که 
او با دویست مرد از لشگر کفر از طرف کوه درآمد و کمین بر مسلمانان بگشود و عبدالله بن 
جبیر را که بر تیراندازان امیر بود بکشت و چندین تن را شهید کرد و هر وهنی که حادث 
شد آن روز در اسلام و نیز بعد از رسول و در حال حیات رسول جمله به سعی خالد بود و 
بعد از اسلام او را رسول به بنی خزیمه فرستاد تا صدقات رسول بستاند به رسول خیانت 
کرد و میان و او بنی خزیمه عداوتی بود در جاهلیت بدین سبب آنجا فتنه برانگیخت و 
بهانه برآورد و بسیاری مسلمانان را بکشت. 

و رسول بر منبر رفت و دستها برداشت و گفت: اللهم انی اعوذ وابرء الیک مما صنع 
خالد". پروردگارا من پناه به تو می‌آورم و بیزاری می‌جویم از آنچه کرده خالد پس بزیر 
امد علی ِا را بدید به ایشان فرستاد و عذرها خواست و دیات مسلمانان که به ظلم خالد 
کشته شده بودند بداد و خاطرهای مسلمانان بدست آورد چون امیرالمومنین ِا جبر 
خاطرهای ایشان بکرد و به سر رضا آورد رسول با قضی غایت خرم شد. 

و بعد از رسول ابوبکر خالد با بیمامه فرستاد تا دو هزار ودویست مرد را بکشت از 
موّمنان از آن جمله مالک بن نویره بود وقصد قتل امیرالمومنین کرد به اجازت ابویکر 
حق تعالی شر وی از او کفایت کرد. 

و بعد از آنکه خالد مرد پسر او عبدالرحمن عداوت امیرالمؤمنین بر پیشانی خود 
نوشت و به مدد معاویه رفت و در حرب صفین با علیاِثلز حرب کرد و دائما سب خاندان 
مصطفی کردی. 

و عجب که مخالف گوید که رسول فرمود: من لقی اله و فی قلبه بغض لصلی بن 
ابی‌طالب لقی الہ و هو بهودی!۳. هرکه ملاقات کند با خدای و در دل او بفض علی بن 
ابی‌طالب باشد ملاقات کند خدای را و حال آنکه او بهودی باشد و دانتد که خالد به او 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۱۳۵/۳ ۲-سبعة من السلف ۱۳۴۰-۳۳۷ 
۳- مناقب ابن شهرآشوب ۰۲۳۸/۳ 


نکته‌ها ۴۲۱7 


عداوت اظهار کردی و او را سیف اله خوانند. 

و عجب که بنوحنیفه به منع زکوة از ابوبکر مستحق قتل و غارت شدند و نام مرتدی بر 
ایشان افتاد و خالد با ایشان آن کرد که شنیدی و خواندی. 

و آنان که با علی( حرب کردند مستحق هیچ اذیتی نشدند و قبرهای آنها زیارت 
گاه سنیان است و ایشان مومن‌اند و بنوحنیفه مستحق آن جمله به سبب منع زکوة از ابوبکر 
شدند. 

و هم ایشان روایت کنند که رسول با علی فرمود: یا علی حربک حربی و سلمک 
سلمی( ۱" و محارب رسول به اتقاق کافر باشد. 

و عجب تر که دین و شریعت رسول جمله به قیاس و اجتهاد احاد و اهوای خویش 
گویند و فتاوای علمای ایشان جمله متضاد و ایشان اهل سنت و چماعت‌اند و شيعه که به 
نصوص از ائمه معصومین فتوی دهند و عمل کتند بی‌قیاس و اجتهاد اهل سنت و جماعت 

مسئله. چرا علیبث3 خلق را با دعوت نخواند در زمان خلافت ایشان قوت دین و 
ملت را. 

جواب. عباس پیش علی آمد و گفت: یابن اخی ابسط یدک حتی ابایمک, فیقول 
الناس عم رسول الله بایع ابن عمه فلایختلف علیک اثنان. فاجابه على ان رسول اه 
عهد الی ان لا ادعوا احداً حتی یا تونی و لااجرد سیفاً حتی یبایمونیء فانما ان کالکمية قصد 
و لااقصد و مع هذا فلی برسول الله اسوة حسنة(؟. 

ای پسر برادر من دست خود بگستران تا من به تو بیعت کنم تا بگویند مردم که عم 
رسول خدای بیعت کرد بر پسر عم او اختلاف نکنند پر تو دو کس پس جواب داد علی4: 
که به درستی که رسول لے عهد گرفت از من که من نخوانم کسی را تا به نزد من آیند و 
شمشیر برهنه نکنم تا په من بيعت نکنند چه به درستی که من کعبه مقصودم نه قصد کننده و 
با این مرا به رسول الله پیروی نیکوست و نیز چون دانست که قومی باغی شدند و دعوت 
اثری نخواهد کرد لازم بود ترک آن چنانکه هارون کرد با قوم موسی یعنی بنی‌اسرائیل و 
دلیل بر این که بعد از عثمان چون مدد یافت هم دعوت کرد و هم حرپ. 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۲۵۱/۳ ۲- صراط المستقيم ۱۵۸/۳ با اندکی اختلاف. 


۲۴ /کامل بهائی 


مسئله» اما آن‌چه از احکام ایشان تغییر نکرد به سیب عدم قدرت بود بدان, و نیز 
رسول عام الحدیبیه یا مشرکان صلح کرد و با ایشان خلاف نکرد. 

امیرالممنینٍِِ روز قتل عثمان از خلق گریخته بود و پناه به بعضی از دیوارهای 
مدینه آورده تا مردم نگوبند که در این کار رغبت دارد چون از عتمان فارغ شدند طلب آو 
کردند و غلبه بسر او بردند او ابا می‌کرد گفتند اگر اجایت نکنی ترا بکشیم بدین عبارت 
فرمود: حتی اتی الحسنان و شققت اعطافهم و قیل لی ان لم تجبنا الحقناک بابن عفان" . تا 
حستان بیامدند و ترسیدم از اعطاف ایشان و گفتند مرا که اگر اجابت نکنی تراهم به پسر 
عفان ملحق سازیم غرض که علی الدوام بر خوف بودی تابه روز مرگ. 

مسئله؟ عمر در قضیة چند حکم کرد که هیچکدام با یکدیگر مانند تیودند تا روزی 
حکم کرد مردی با او گفت «اصبت والله یا امیرالممنین» صواب گفتی به خدای ای امیر. 
عمر گفت «وما بدریک اننی اصبت فوالله ما یدری عمر اصاب ام اخطأ»" به چه دانستی 
که من صواب گفتم بخدا که عمر خود نمی‌داند که صواب گفته یا خطا. 

و عمر گفت: انا استحیی من اله ان اخالف باکر من شرم می‌دارم از خدای 
که خلاف کنم با ابابکر. با این جمله عمر گفته بود کلاله ورثه باشند جز اولاد و ابوین و 
ابویکر در آن خلاف کرد و صد قضیه در حد بگفت و در اهل ردت قضایا بسیار بگرفت به 
خلاف رأی و نقل ابوبکر و هر یکی از ایشان مصیب بود و دیگری مخطی بود زیرا که حق 
جز یکی نباشد و در حق گفتن و کردن نشاید که حیا کنند. 

و ابوبکر را چون از معنی «اباً» پرسیدند گفت: ای سماء تظلنی ام ای ارض تقلنی ام 
این اذهب ام کیف اصنع, اذا قلت بًية من کتاب الله بغیر ما اراد( کدام آسمان سایه کند 
بر من یا کدام ارض فرش شود بر من یا کجا روم یا من چون کنم هرگاه گفتم به آیتی از آیات 
خدا به غیر آنچه مراد خداست. 

و چون از کلاله سوال کردند گفت: اقول فیها برآیی فان کان صواباً فمن اثّهء و ان کان 


۱-سند این مطلب به دست نیامد. 

۲- تفسیر نعمانی بنا په نقل بحارالانوار ۴۵/۹۳ و ۲۷۱/۱۰۴. 
۳-ستن دارمی و سنن بیهقی بنا به نقل الغدیر 1۶۱-۱۶۰/۶ 
۴- تفسیر قرطبی بنا به نقل الفدیر ۱۲۱/۷. 


نکته‌ها ۲۲۳ 


5 ۱ ۳ ۴ ۱ 0 
خطاء فمن قبلی الكلالة مادون الولد و الوالدین "۲" یمنی برأی خود می‌گويم اگر صواب 
باشد از خداست و اگر خطا باشد پس از پیش من کلاله هرچه نه ولد باشد نه والدین. 


۱- الفدیر ۱۲۲/۷ به نقل تفسیر طبری و چند کتاب دیگر اهل سنت. 


#باب نوز دهم #۶ 


غلو در حب صحابه 

بدانکه حوالات جمله کفر و زندقه به خدای تعالی کنند و جمله انبیاء را در مقام 
فاسقان و فاجران دانند چون آدم و یونس و نوح و ابراهیم و یوسف و یعقوب و سوسی و 
هارون و داود و سلیمان و ادریس و ایوپ علیهم‌السلام و بر هر یکی از انبیاء چندان که 
مقدور شد معصیت حواله کردند خاصه به محمد لا پا زن از عشق‌بازی و چیزهای که باز 
گفتن آن شنیم است و قائل این ترهات سنی صافی. 

و کس که خدای را پاک و منزه داند از جمله و اتبیاء را معصوم داند او را رافضی 
خوانند و دشمن دانند و این جمله به سیب فرط محبت صحابه است و این طایفه از ظلم 
ایشان که بر خاندان طهارت کردند تبری می‌کنند این طرفه که نام خویش بر مردم نهادند و 
به آیسه: ان الله اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین 
(آل‌عمران ۳۰) و آیه وانهم عندنا لمن المصطفین الاخیار (ص ۴۷) و ایشان نزد ما از جمله 
برگزیدگان نیکو گزیده. 

و امثال این اعتقاد ندارند برای آنکه صحابه جایزالخطا بودند و از شرک تویه کرده 
جمله انبیاء را برای تمشیت کار ایشان و ترویج مصلحت ایشان در مقام خطیه آرند و برای 
دفع شنعت شیعه تمسک به ایات متشایهات کنند. 

و ندانند که حق تعالی فرمود:فاما الذین فی قلوبهم زیخ فیتبعون ما تشابه منه ابتفاء 
الفتنة و ابتغاء تأویله الایه (آل‌عمران ۵) فاما آنکه در دلهای ایشان مرض است و شک 
پس پیروی می‌کنند آنچه متشابه است از آن فتنه و جستن تأویل آن و عقل را حجت ندانند 
و مح هذا تمسک به آراء و قیاس کنند برای قصور علم و کثرت جهل. 


۶ /کامل بهائی 


و در بعضی صحابه که این طایفه به ایشان تمسک کنند نازل شد: آفان مات او قتل 
انقلبتم علی اعقایکم (آل‌عمران ۱۳۷) یعنی اگر بمیرد یا کشته شود رسول بگردید شما بر 
پاشنهای خود. 

و رسول فرمود در شأن ایشان ان من اصحابی من لایرانی بعد ما یقارقتی!۱؟. و این 
قوم بودند که دبهایی در لیلةالعقبه در پای ناقه رسول می‌انداختند بر سر کوه و او را در میان 
نماز و خطبه ترک می‌کردند كما قال اله تعالی: و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و 
ترکوك قائماً (جمعه ۱۱) هرگاه تجارتی یا بازی بینند به سوی آن روند و تو را ایستاده 
بگذارند و از عقب رسول در نماز سخره و ضحکه می‌کردند. 

و از حرب بدر تقاعد نمودند و کاره شدند تا در شان آیشان نازل شد: كما اخرجك 
ربك من بيتك بالحق و ان فريقاً من المؤمنين لکارهون یجادلوناه فى الحق بعد ماتبین 
کانما یساقون الی الموت و هم ینظرون (انقال ۶) یعنی چنان که بیرون آورد پروردگار تو 
تورااز خانة تو براستی و درستی و په تحقیق که قرقه از مومنان مر ترا هر آینه ناخواه بودند 
مجادله می‌کنند با تو در حق بعد از آنکه بر ایشان روشن شد چنانکه پنداری ایشان را به 
مرگ می‌کشند و ایشان نظر می‌کنند. 

و به مکه استدعای حروب کردند رسول منع کرد و ایشان ابا کردند بر رسول و کاره 
بودند چون به مدینه آي جهاد آمد کاره شدند نانیاً نازل شد:الم‌تر الى الذين قیل لهم کفوا 
ایدیکم و اقیموا الصلوة و آتوالزكوة فلما کتب علیهم الفتال اذا فریق منهم یسخشون 
الناس كخشية اله ار اشد خشية و قالوا ربنا لم کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل 
قريب (نساء 4۷۹. 

آیا ندیدی بسوی آنان که گفته شد ایشان را دست باز کشید و بپای دارید نماز را و 
بدهید زکوة را پس چون نوشته شد بر ایشان قتال و جهاد «یعنی جنگ بدر» ناگاه فرقه‌ای 
ازایشان می‌ترسید از مردم چنان که از خدا ترسند بلکه از آن سخت‌تر و گفتند پروردگارا 
چرا نوشتی بر ما جهاد چه یودی که بگذاشتی ما را تا یه اجل زدیک خود می‌مردیم. 

و آنچه به این یه متصل است و با رسول اظهار امانت می‌کردند و در خفیه خیانت 
می‌کردند این آیه نازل شد: یا ایهاالذین آمنوا لاتخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم 


۱- بحارالانرار ۰۲۲/۲۸ 


غلو در حب صحابه / ۴۲۷ 


و انتم تعلمون (انقال ۲۷)ای آنان که ایمان آوردید خیانت نکنید به خدا و رسول و خیانت 
نکنید امانات شما را و حال آنکه شما می‌دانید. 

و از جهاد و قتل استناع کردند و طمع به غنیمت دائشتند كما قال الله تعالی: 
ماکان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا و الله یرید 
الآخرة (اننال۶۸) و قال: لولا کتاب من الله سيق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم 
(انفال )۸٩‏ و در ایام خندق شاک شدند وعده‌ای رسول را تکذیب کردند: اذ جاکم من 
فوقکم و من اسفل منکم الى قوله الا غروراً (احزاب ۱۰). 

و در تحت الشجرة عهد کرده بودند که هزیمت نکنند و هزيمت ایشان اظهر من 
الشمس است چنانکه در خیبر کردند: ولقد کانوا عاهدرا الله من قبل لایولون الادیار و 
کان عهد اله مسولا (احزاب۱۵) و به تحقیق عهد کرده بودند با خدای از پیش که در جنگ 
پشت نکنند و عهد خدای سژال گرده می‌شود. 

و رسول را با هفت تن یا نه تن در حنین بگذاشتند وبه دست خصم باز دادند و 
بگریختند: و یوم حنین اذا عحبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شین و ضاقت علیکم الارض 
ہما رحبت ثم ولیتم مدیرین (توبه۲۵). 

و رسول لإ فرمود: لتتبعن سبيل الذین من قبلکم شبراً شیراً ذرعاً ذرعاً حتی لو 
دخلوا فى حجرضب لاتبعتموهم فقالراالیهود و التصاری قال فمن اذنهم(۱ به تحقیق 
که بیعت می‌کنند آنان که پیش از شما بوده‌اند شبر شبر و گزگز تا آنکه اگر داخل شوند در 
سوراخ سوسمار هر آینه از پی روید ایشان را پس بهود و نصاری گفتند گفت پس که اذن 
داد ایشان را. 

و هم در حق ایشان گفت: سیجی» برجال من امتی فیوٌخذ ذات الشمال, فاقول يا 
اصحابی, فقال: انک لاتدری ما احدئوا بعدک. انهم لم بزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ 
فارقتهم !۲" زود باشد که بیارند مرداتی را از امت من پس بگیرند به طرف دست چپ پس 
من گویم ای اصحاب من پس گوید تو نمی‌دانی که چه کردند بعد از تو به درستی که ایشان 
همیشه بودند بر پاشنهای خود از زماتی که از ایشان مفارقت کردی. 


۱-جامع الاصول بنا به نقل بحارالانوار ۳۰/۳۸ و طرائف ۷۲/۲ 
رک مجح بخاری کستاب التسفسیر ۴۶۲۵و صسیح مسلم کتاب الجنة ح ۲۸۶۰ 


۸ / کامل بهائی 


و منه قال اله تعالی: و من ینقلب علی عقبیه فلن یضرالله شیا (آلعسمران ۱۳۸) و 
هرکه برگردد به عقب خود پس هیچ ضرر نمی‌رسد خدای را و قال: آفان مات او قتل 
انقلبتم علی اعقایکم الایه (آل‌عمران ۱۳۸). 

و رسول فرمود: بینا انا علی الحوض اذمریکم زمر فتفرق بكم الطرق فانادیکم‌هلموا 
الی الطریق, فنادی مناد اتهم بدلوا بعدک فاقول الا سحقاً سحقاً(۱؟ یعنی گاهی که من یر 
حوض باشم چون بگذرد به شما زمرة و گروهی پس متفرق شود به شما رهها پس من ندا 
کنم شما راکه اینک بيائید به سوی راه من پس نداکند ندا کننده‌ای که ایشان بدل کر دند بعد 
از تو پس من گویم که هلاک باد هلاک باد. 

و به نزدیک وفات خود گفت مرة بعد مرة «جهزوا جیش اسامةه(۳" یراق کنید لشگر 
اسامه را قبول نکردند تا فرصت خلافت ضایع و فوت نشود. 

و هم در مرض گفت: آیتونی بدواة اکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعدی. عمر گفت: دعوه 
فانه بهجر فی مرضه(". ایشان بودند که ایمان و اسلام اظهار کردتد و در باطن چنان نبودند 
که در ظاهر, چون به نص قرآن زنان رسول که ارتکاب مناهی کنند عذاب ایشان یکی 
درصد زیاده‌تر است از دیگران باید که از آن مصاحیان نیز چنین باشد. 

قال الله تعالى: يا نساء النبى من یات منکن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 
ضعفین و کان ذلك علی اله یسیراً (احزاب۲۰) ای زنان پیغمیر کسی که از شما بیاید به 
فاحشه و بدی ظاهر مضاعف شود بر او عذاب بد وضعف و این به نزد خدای آسان, و ظناً 
گویند که توبه کردند اما کفر مشهور است و توبه مظنون مقطوع معارض مظتون نشود. 

قال اله تمالی: ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع و البصر والفژاد كل اولئك كان 
عته مسئولا (اسراء۳۸) مگوی آنچه تو را نیست به آن علم به درستی که گوش و چشم و 
دل جمله از آن سوال کرده خواهد شد و قال: الا من شهد بالحق و هم یعلمون 
(زخرف ۸۶) مگر آنکه گواهی داد بحق حال آنکه می‌دانست. 

و رسول فرمود: ردو الجهال الى السنة و علیکم بالمجمع عليه فائه لاریب فيه" . رد 


۱- بحار الانوار ۲۷/۲۸ با اندکی اعتلاف. 

۲-ملل و نحل شهرستانی بنا به نقل «اللص و الاجتهاده شرف الدین ص ۳۳ 
۳-کتاب السبعة من السلف ٩۴-۹۱‏ به نقل کب مختلف اهل سنت. 

۴- مناقب ابن شهرآشوب ۴۰۲/۲ و الفدیر ۱۴۲/۶ به نقل عمر. 


غلو در حب صحابه / ۴۲۹ 


کنید جهال را به سنت و برشماست که بگیرید متفق علیه راکه شکی در او نیست هم انکار 
شرع می‌کنند و هم عقل که به مجرد زوجیت گویند عایشه و حفصه از اهل جنت‌اندو 
نداتند که حق تعالی در حق زنان توح و لوط گفت. 

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة توح و امرأّة لوط کانتا تحت عبدين من عبادتا 
صالحین الایه (تحریم ۱۰) خدای تعالی متلی زد برای آنکه کافر شدند زن نوح را و زن 
لوط راکه در تحت دوبندة صالح من بودند پس خیانت کردند و آن زوجیت و نسبت ایشان 
را هیچ مستغنی نساخت از خدا و داخل شوند آتش رابا داخل شوندگان او و نام زن نوح 
والعه بود و زن لوط والهه و هر دو به دوزخ رفتند و نبوت این دو رسول ایشان را سودمند 
نیامد. 

و در حق فرزند نوح این آیه آمد: لیس من اهلك انه عمل غیر صالح (هود۴۸). 

و رسول ا آخر عمر فرمود: یا فاطمة بنت محمد آعملی فانی لاأغنی عنک من الله 
شیثا؟ یاعباس یاعم رسول اله أعمل فانی لاآغتی عنک من الله شیم ای فاطمه دختر 
رسول عمل کن چه به درستی که من غنی تسازم تو را از خدای په چیزی ای عباس ای عم 
رسول الله عمل کن که به درستی که من غنی نسازم تو را از خدا په چیزی. 

و بر منبر با خلائق گفت: ايها الناس لایدعی مدع و لایتمنی متمن» و الذی بعثنی 
بالحق نبياً لاینجی عمل الامع رحمة لله ولوعصیت لهویت. اللهم هل بلغت . 

ای مردمان خوانده نشود خواننده‌ای و ارزو نکند اروز کننده‌ای به خدا که مرا په حق 
فرستاد به پیغمبری که نجات نیابد هیچ عملی مگر با رحمت خدا و اگر معصیت کنی هر 
آینه افتادی, خدایا آیا رسانیدم سه کرت باز گفت و ایشان خارج این آیه باشند: لاتجد 
قوماً يۇمنون یاه والیوم الاخر یوادون «تا» عشیرتهم (مجادله ۲۳). 

و عجب؟ که کاره شوند خروج فاطمهِله را از خانة خویش تا به مسجد پدر خویش 
پنج گزراه به طلب حق فدک و خروح عايشه را با ده هزار مرد از اقلیمی به اقلیمی کاره 
نباشند و او را در کار خویش مصیب و تائيه دانند «فبعداً للقوم الظالمین». 

عجب. که معتزله گوبند که سلمان از قبل عمر در مدائن خلیفه بود و والی و این دلالت 


حقیقت عمر است. 


۱- شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۰۲۸۱/۱۸ ۲- ارشاد مفید ۱۸۲/۱ و بحارالائوار ۴۶۷/۲۲ 


۰ /کامل بهائی 


مسئله؟ معاویه به مذهب ما کافر است به مذهب ایشان فاسق و با وجود این صحابه 
جمله او را تعظیم کردند و به اسم امیرالممنین خواندند و از قبل او هر یکی حاکم و والی 
ولایتی بود و بر پزید بیعت کردند و در تحت فرمان یزید به حرب روم رفتند به قسطنطنیه و 
از آن جمله عبدالله عباس بود. و عبداله عمر بود. و عبدالّهبن زبیر و ابوایوب انصاری. 
ابوهریره, و عمروعاص و امثال ایشان. 

و ایوهریره از قبل معاویه قاضی و حاکم بود و مدینه را والی و غالب‌بن فضاله بر 
خراسان والی بود و مفیره‌بن شعبه به کوفه مدتی و سمره از قبل عبیدائّه زیاد در پصره. 

و عجب! که عذر از برای هر یکی نمی‌نهند و نگویند که این جمله دلالت حقیقت و 
ایمان و اسلام معاویه است زیرا که او پیش جمعی از معتزله کافر است «وانا ایضاً علی ذلک 
من الشاهدین» پس حال سلمان با عمر چنان بود که حال دیگران با معاوید. 


#یاب بیستم 3# 


اسماء و صفات آنان 
ایشان منقبتی یا فضیلتی از اهل‌بیت گوید او را به رفض منسوب کنند و اگر این منقبت با 
منقبت شیوخ مقارن باشد تصدیق کنند. و گویند حرام است نام علی پیش از نام ایشان 


پردن. 


۲ / کامل بهاتي 


روزی شیخی گفت: یا علی انا احبک راتولی عثمان ن فقال له الآن انت أعورفاما 
ان تعمی و اماان تم یا علی من تو را دوست می‌دارم و تولی دارم به عتمان پس 
حضرت امیرالمزمنین( گفت این زمان تو یک چشمی یا کور یا بینا. 

ترک کی کوت ى ار آل محمد» خدایا لمنت کن بر 
ظالمان آل محمد برنجند و گویند لعنت حرام است تسبیخ اولی است از لعنت کردن و این 
جمله لعنت هر شیعه و معتزله کنند. 

و چون نام حسن و حسین برند جهت تحقیر الف و لام طرد کنند و چون نام حسسن 
بصری برند با الف و لام گوبند برای آنکه حسن بصری از جملهٌ دشمتان خاندان رسول 
بود. 

روزی گفت: ان عثمان قتله الکفار و خذله المنافقون. بدرستی که عشمان را کفار 
کشتند و منافقان او را خوار کردند و هم او گفت: لم يكن بالمدينة یوم قتل عثمان الاقاتل 
اوخاذل؟ نبود در مدینه روزی که عشمان را کشتند مگر کشنده یا ضوار کننده و جمله 
مهاجر و انصار را یکفر و نفاق منسوب کرد. 

حاصل که اگر ایشان را محبت بودی این عداوت نبودی و ناچار که دوست دوست 
دوست بود اینجا برعکس است و حسن بصری از علی و حسن و حسین تخلف کرد و په 
واقع حسین الا چون وقوف یافت با قتیبتبن مسلم و لشگر حجاج به خراسان رفت. 

و گویند در دیار عرب شهریست نام آن شهر قرطبه در شب عاشورا جوانان آن شهر 
سر گاوی یا خر مرداری بدست آرند وبسر تیزه کنند و خلق در دنبال آن سر افتند با دف و 
چنگ و انواع ملاهی و رقاصان رقص می‌کنند و مغنیان غنا می‌گویند و بر در خانه‌ها گردند 
و دران شب طعامهای گوناگون و حلواها و قطابها سازند از برای تبرک وشادی و آن سر را 
تشبیه کنند به سر حسین ال و بدان طرب شادی کنند و گویند «یاسنی المردبسة اطعمنا 
المطنفسة» ای سنی مرد بسه طعام دهد ما را به قطایف این عبارت بود. 

و این مشهور است که سنیان عراق و خراسان روز عاشورا سرمه در چشم کشتد و 
هفت دانه پزند و طعامهای مختلف سازند و زینت مزخرفات دنیا مردان و زنان ایشان کنند 
و پوشند و این است دوستی که شنیدی که روز قتل خاندان ایشان را روز فرح و شادی 


۱-صراط المستقیم ۷۴/۳ با اندک احتلاف. 


اسماء و صفات آنان ۴۳۳7 


باشد و آن را عیدی دانند با آنكه آیه: قل لا استلکم عليه اجراً الاالسودة فى القربی 
(شوری ۲۲) خوانند مگر بر آن عمل نکنند چون امامان خویشتن و این آیه را از عداوت 
اهل‌بیت منسوخ گویند و این آیه مکذب این حدیث است که ابویکر چندین مال انفال کرد 
بر رسول و اصحاب او. 

بینه, اولاد آنان که در قتل حسین ل بودند در ژمین شام مشهورند و عزیز و مکرم 
چنانکه سادات بنی‌هاشم میان شیعه اول جمعی را بئوالسراویل گویند جهت آنکه جدجد 
ایشان شلوار امام حسین به غارت برده بود. 

و بنوالسرج اولاد آننند که زین بر اسبها نهادند و سوار شدند و بر سینۀ امام می تاختند 
و استخوانهای مبارکش می‌شکستند و آن اسیها را به مصر بردند و نعلها کندند و بر در 
خانه‌ها کوفتند و این عادت باقي است میان ایشان. 

و پنواسنان اولاد ایشانند که سر حسین بر سر نیزه کردند. 

و بنوالملح آنانند که نمک بر سر حسین پاشیدند. 

و بنوالطست اولاد آنانند که طشت آوردند و سر امام در آنجا نهادند. 

و بتوالقضیب اولاد آنانند که تازیانه آوردند که تا یزید لعین بر ثتایای امام حسین که 
مقبل رسول بودی می‌زد. 

و بنوالفروجی اولاد آنانند که سر امام حسین در فروج جیرون بردند. 

و بتوالمکیری اولاد آنانند که از دنبال سر امام حسین می‌رفتند و تکبیر می‌گفتند یکی 
از شعراء این معنی را به نظم آورده. 


سعر 
وکانما بک یاین ینت محمد قستلوا جهاراً عامدین رسولا 
قتلوک عسطشانً ولم يترقبوا فى قتلک التنزیل والتأويلا 


و تکبرون بان قتلت وانما قتلوابک التكبير و التهليلا 
مردی روزی به امام زین‌العابدین شا گفت ما شما را دوست داریم امام فرمود محیت 
شما با ما چنان است که گربه فرزند خود را از دوستی بخورد. 


۴ / کامل بهانی 
و امیرالممنین از گفت: انا اول من یجنوا یوم القيمة من الخصومة !۱ منم اول کسی 


که روز قیامت بحث کرده شوند برای خصومت من. 

و نگوید که این دلتنگی از کجا و از که و از چه سبب بود تا هزار ماه بر سر منابر 
علی ٍلا را ناسزا می‌گفتند و هیچ مسلمی اباء آن نکرد و نگفت که آخر این جمله لصنت 
چیست و به چه استحقاق است و اگر کسی لعنت ظالمان علی و محاربان او به زبان رائد به 


خصومت او برخیزند. 


فصل 

از اعاجیب ایشان آنکه گویند که رسول فرمود: فی جنبی عمر ملکان شدده و یتقیه و 
ان ملکاً بطق علی لسانه1". در دو پهلوی عمر دو فرشته است که او را محکم و درست 
نگاه دارند و بدرستی که ملکی گویاست به زیان عمرء یا آنکه حوالت معاصی په رسول 
کنند و به جملةٌ اثبیاء علیهم‌السلام و عمر را از غایت حب و جهل از جملهٌ معاصی مبرا 
دانند و خاموشی کنند از اينکه روزی که ایمان اورد مست بود از خدمت سیصدوشصت 
بت بیرون آمده بود. 

در روز حدیبیه در نبوت محمد به شک بود چنانکه ذکر آن گذشت په آخر رسول 
برنجید و روی به عمر کرد و گفت شما کجا بودید روز احد که: اذ تصعدون ولا تلون علی 
احد و الرسول یدعوکم (آل‌عمران ۱۴۷) و روز احزاب:اذ جاؤکم من فوقکم و من اسفل 
منکم و اذ زاغت الابصار القلوب الحناجر و تظنون باثه الظنونا (احزاب ۱۰) چون 
چشمها تاریک شده بود دلها به گلوها رسیده و گمان می‌بردید په خدا گمانها. 

چون عمر غضب رسول بدید گفت «اعوذ باه من غضب اله غضب رسول اله» 
رسول الله شیطان برگردن من نشست. کسی که دو ملک بر او موکل باشند چگونه شیطان بر 
گردن او نشیند. 


تا روز فتح مکه رسول کلید کعبه خواست و به عمر گفت «هذا الذی کنت قلت لکم» 


۱- بحارالانوار ۲۳۴/۳۹. 
۲-شرح تهجالبلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۳۰۷/۱۲ با اندکی اختلاف. 
۳-سیره حلیی باب حدیبیه. 


اسماء و صفات آنان / ۴۲۵ 


یعنی اینست آنکه من به شما گفته بودم و از او روایتست که گفت «ماشککت منذ یومثذ» 
یعنی شک تکردم از آن روز رسول محتاج به وحی و دو ملک ملازم عمر این عجب است. 

و گویند «ان اله تعالی ضرب الحق علی لسان عمر»(* بدرستی خدای تعالی حق را 
به لسان عمر ادا کرد چند قضایا که مخالف یکدیگر بکرد. 

روزی گفت هر که مغالات کند در مهور و زیاده از چهارصد درهم مهر کند من او را باز 
آورم. زنی گفت خدا اولی است به متابعت کردن یا تو که عمری. عمر گفت سخن خدا اولی 
که متابعت کنند. زن گفت: و اتیتم احدیهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیا (ساء ۲۴) اگر 
خواهید که زنی را بگذارید و زنی دیگر خواهید و به آن زن قنطار داده باشید پس باید که از 
او چیزی باز نگیرید. 

عمر گفت من این ندانستم, گفت: ثکلتک امک یا عمر کل واحد افقه سنک حستی 
النساء"۳*. مادر تو به مرگ تو بنشیند ای عمر هر احدی از تو داناتر است حتی زنان, 

روزی میان دوکس حکم م یکر د یکی گفت که صواب کردی او گفت عمر نداند خدای 
داند که عم زر مضیب الست یا مخطی. 

و روایت کنند که رسول گفت هیچکس نباشد ال که دو دیو ملازم او باشند, ایشان آن 
دو دیو عمر را به دو فرشته بدل کردند و به دو کنارة چشم جای دادند. در روزگار شرک و 
سجده لات و عزی ان دو ملک کجا بودند. 

مسئله؟ تقدیح کار او آن بود که در اهالی شوری آن چیزها گفت که نشاید که کسی در 
حق هیچکس گوید و سزاوار نباشد که کسیکه آن چیزها در او موجود است خانه یا خوانی 
با گرمابهای په او سپارند خاصه ملک عالم. 

ومع هذا امامت عالمیان به ایشان حوالت کرد اول طلحه را بستود به نخوت و کبر و 
زبیر را به خفا و گفت زبیر در حال رضا مؤمن بود و در حال خشم کافر, و سعد را صفت کرد 
به مقت و افعال بد و شدت بر قوم خویش, و عثمان را گفت که چون والی شود قوم خویش 
را بر گردن مردم نشاند. و علی را به بطالت و با این جمله گفت که یکی از ایشان امام 
عالمیان باشد و با حضور علیا و حسن و حسین2: و عباس علی الدرام گفتی که 


۱- الغدیر ۳۸۸/۶ به نقل کتاب الاموال ابی‌عبید. 
۲- السبعة من السلف ۱۴۵-۱۴۴ با اندکی اختلاف. 


۶ / کامل بهائی 
شاک نهام که اگر سالم غلام حذینه زنده بودی او اهلیت امامت داشتی, 

و از اهل‌بیت رسول خاصه امیرالممنین شرم نداشتی با عصمت و طهارت او تفکر 
نکردند آن قوم که کار امامت با شوری انداختند که نه به قول خدای بود و نه به قول رسول 
و از این عجب‌تر که گفت که اگر سه کس با جانبی روند و سه با جاتبی حق به آن جانب بود 
که عبدالرحمن عوف در آن بود زیرا که دانست که عبدالرحمن بن عوف میل به عثمان کند 
نه با علی لی زیراکه میان علی و عبدالرحمن عداوتی بوده و میان عتمان و عبدالرحمن 
صداقتی و قرابتی و فرمود که آن سه تن که عبدالرحمن در میان ایشان نباشد اگر مخالفت 
کنند ایشان را بکشند و غرض او قتل على بود. 

و اعجب منه جمعی که رسول خبر داده بود په زعم خصم که ایشان اهل جنت‌اند 
رخهت بداد به قتل ایشان بی‌جریمه و استحقاق عظیم دلیری باشد در کار دین و نظر لکرد 
که حق با عبدالرحمن چگونه بود با آنکه از رسول يلي شنیده بود که فرمود «علی مع 
الحق و الحق مع على يدور حیثما دار»(. 


۱- بحارالائوار ۴۰-۲۶/۳۸ 


#باب بیست و یکم 


نکاتی از کتاب الفتوح لابی محمد اعثم الکوفی 

بدان که ابن اعثم از علمای اهل ستت است و متعصب تا به حدی که می‌گوید در کتاب 
فتوح آنچه روایت اهل سنت است این است و باقی روایات نمی‌تویسم که ربما این بدست 
شیعه افتد و بر ما حجت اورند. 

در اول کلام سقیفه می‌گوید اسناداًالی اپی الهیئم مالک بن تبهان الانصاری که چون 
رسول از دنیا بیرون رفت جهودان و ترسایان شماتت کردند به موت رسول در مدینه و 
حوالی آن نفاقها که در زمان رسول منافقان می‌داشتند پنهان ظاهر گر دانیدند و به تخریب 
دین قیام کر دند و اما روشن نکردند که این منافقان کدام طایفه بودند. 

اما عبدالله بن ایی سلول خود در روزگار رسول مرده بود و حق تعالی از اين حال خبر 
کرد به چند آیات. و ما محمد الا رسول الی قوله لن یضرافه شیثاً (آلعمران۱۳۸) و امقال 
این پس معلوم شد که چون رسول متوفی شد ظهور نفاق ابوبکر گفت ایها الناس اگر چه 
محمد مرده است خدا زنده است تدبیر کار خود کنید در تعیین امیری صحابه گفتند ما 
اندیشه بکنیم در این کار و خلق پراکنده شدند. 

روز دوم مهاجر روی به ابایکر نهادند و انصار روی به سعدین عباده فی سقیفه 
بنی‌ساعده و علی لا در متزل خود بنشست غمناک از وفات رسول و تعزیت رسول 
می‌داشت و زبیر عوام با بنی‌هاشم در خدمت او. 

جواب» من می‌گویم که این همان معنی است که شيعه گفتهاند که علی به عزا مشغول 
شده بود که ایشان فرصت یافتند و کار علی به غصب فرا گرفتند. 

جواب آخر از جهت دلیل خطاب بنزد خصم حق و صحیح بود مرگ رسول و 
علی نز و بنی‌هاشم در مصیبت بودند و باقی را عروسی بود و خرمی و دلیل بر این آنکه 


۸ ۸ کامل بهاتی 


طلب مرگ کردند و به عزای رسول با عل یلا و بنی‌هاشم حاضر نشدند. 

پس گفت اول کسی که در این باب سخن گفت خزیمقین تابت ذرالشهاد تین بود گفت 
یا معشر الانصار اگر شما قریش را امروز بر خود مقدم کنید تا به روز قیامت بر شما مقدم و 
حاکم باتند پس مردی را مقدم کنید که قریش از وی بترسند و انصار از وی ایمن باشند 
انصار جمله آواز بر آوردند که راست گفتی به تقدم سعدین عباده راضی شدیم. 

پس اسیدین حضیر انصاری برخاست و نصیحتی چند بگفت و گفت این کار قریس 
است هر که را قريش مقدم کنند شما او را نیز مقدم کنید و او مردی بزرگ یود پس جمعی از 
انصار بر خواستند و اسید را خاموش کردند. 

پس بشیرین سعد الاعوراتصاری که از افاضل انصار بود برخاست و او هم میل به 
تقدیم قریش کرد و گفت: لاتکونوا کمن بدلوا نعمةاه کفراً و احلوا قومهم دارالبوار جهنم. 
مباشید چون کسی که تبدیل کردند نعمت خدای را به کفر و فرود آوردنند قوم او را در 
سرای نکبت که جهنم است. 

پس عویمرین ساعدالانصاری برخواست و او از اهل قبا بود که در حق ایشان نازل 
شد: رجال یحبون ان یتطهروا و اله يحب المطهرین (توبه۱۰۹) و گفت اول کسی که با 
اهل اين دين قتال کند شما باشید «قال الخلاقة لاتکون الا لاهل اللبوة فاجعلوها حسیت 
جملوها فان لهم دعوة ایراهیم» بدرستی که نمی‌باشد خلافت مگر اهل نبوت را پس 
بگردانید آن رأ به جائی که نبوت را گردائیدند چه به درستی که ایشان راست دعوت 
ایراهیم. 

پس معن بن عدی الاتصاری برخواست و میل به قريش کرد خاص به ابی‌یکر, انصار 
در این گفتگو بودند که ابوبکر و عمر و عثمان و ابوعبيده جراح با جمعی مهاجر در آمدند 
سعد عباده رنجور بود در آن سقیفه خفته بود «مزمل» یعنی لحاف برخود پیچیده. 

چون مهاجر بندستند ثابت بن قیس شماس برخواست و گفت یا معشرالمهاجرین 
بدانید که حق تعالی محمد را به رسالت فرستاد و او هميشه در مکه در زحمت بودی پس 
حق تعالی او را هجرت فرمود و شهرما مهاجر او شد و ما شما را که مهاجرید بر خود ایتار 
کردیم چنانکه بر شما مخقی نیست تا گفت. 

وقد خرج من الدنیا و لم یستخلف رجلا بعینه و انما و کل التاس الى ما وکلهم لله اليه 
من الكتاب و السنة الجامعة. وله تعالى لایجتمع هذه الامة على ضلال. و به تحقيق که 


تکاتی از کتاب النترح /۳۹ 


رسول بیرون رفت از دنیا و نگذاشت خلیفه مردی را به عینه و باز گذاشت مردم را به آنچه 
باز گذاشت خدای به سوی ایشان از کتاب و سنت جامعه و خدای تعالی جمع نکند این 
امت را به گمراهی. 

جواب چون رسول کسی را جهت خلافت معین نفرمود ابوبکر په چه حجت اولی بود 
از بنی‌هاشم یا از انصار و اگر او قرشی بود هاشمی نبود و علی هم قرشی بود و هم هاشمی و 
هم عالم. ۱ 

جواب آخر پس ایشان که ابویکر را خلیفة رسول خواندند دروغ بر رسول نهاده 
باشند پنابراین بایستی که او را خليفة الصحابه خواندندی به ضرورت که فردای قیامت از 
این تسمیه و تفدیم او پرسند که: وقفوهم انهم مسئولون (صافات ۲۴). 

القصه, پس ایوبکر گفت یا ثابت فضل شما که انصارید مخفی نماند بر عالمیان اما ما 
نیز که مهاجریم در حق ما نازل شده: للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا مسن دیارهم و 
اموالهم یبتفون فضلا من الله و رضواناً و ینصرون الله و رسوله اولئك هم الصادقون 
(حشر۸) و قد امرکم اله تعالی فی آية اخری ان تکونوا معنا حیت یقول: یا ایهاالذین آمنوا 
اتقوا الله و کونوا مع الصادقین (توبه ۱۲۰). 

برای فقرای مهاجرین است آنان که بیرون رفتند از خانه‌های خود و اموار خود برای 
جستن فضل از خدا و رضای او نصرت می‌کنند خدای را و رسول او را آنانند صادقون و به 
تحقیق که شما را امر کرده خدای تعالی در آیه دیگر بر این که با ماشید آنجا که می‌گوید ای 
آنانکه ایمان آوردید بترسید از خدای و باشید یا صادقان. 

جواب. حق تعالی مهارجین را فقرا خواند و به صفت فقر موصوف ساخت و به زعم 
خصم ابوبکر فقیر نبود بلکه توانگر بوده است و همچنین عثمان, زیراکه ابوبکر چهل هزار 
درهم در مدینه بداد. و عثمان جیش العسرة را اسباب حرب و زاد و راحله بداد پس کسی 
که چندین مال دارد فقیر تباشد پس معلوم شد که به زعم خصم ایشان در این آیه نیستند. 

عجب: که در وقت مفاخرت توانگرند و در وقت طلب خلافت فقیر «اما شاکراً واما 
کفورآ» خواجه را به یک قول اکتفا باید کردن تا ما جواب گوئیم و اگر نه تنافض ترک 
کردن. 

جواب آخر. گفت «وینصرون الله و رسوله» ابوبکر کی نصرت رسول بکرد, مگر 
رسول به کودکی تا به چهل سالگی در خان او بود. مگر در زمان شعب در خانه او بود» مگر 


۰ /کامل بهائی 


حربهای بدر و حنین و امثال آن یاری کرد حاشا و کلا که دائماً عاجز ودند و «یولون 
الدبر». 

اگر زمان کودکی بود پدر و مادر علی او را تربیت کردند: الم یجدك یتیماً فآوی 
(ضحی ۶) یعتی عمک ابی‌ طالب و خدیجه را از برای او خواستند تا رسول به مال او توانگر 
شد که: و وجدك عائلا فاغنی (ضحی‌۸. 

و در زمان شعب. ابوطالب و جعفر طیار پرادر علی نصرت رسول می‌کردند به 
اصحاب و هشتاد و چهار حرب علی به نفس خویش کفایت کرد کما قره: و کفی الله 
المزمنین القتال (احزاب۲۵) به على بن ابیطالب. 

و اگر بعد از مرگ بود و حال احتضار جمله طلب خلافت می‌کردند و به جنازه نیز 
حاضر نیامدند تا فرصت فوت نشود پس نصرت خدا و رسول در کدام روز کردند. 

جواب آخر, و گفت «ان لی شیطاناً یعترینی»' کسی که بدین صفت باشد چگونه او 
را مطلقاً صادق توان گفت مراد از صادق تصدیق محمد ل بود جملة امت با او 
شریک‌اند و نشاید که حق تعالی فرماید: «و کونو! مع الصادقین» و صادیقین جائزالخطا 
باشند برای دفع وثوق از قول و فعل او چون جائز الخطاست شاید که هر چه گوید و هرچه 
کند جمله خطا و معصیت باشد پس به او نتواند بودن دائماً پس مقید باشد و دلیل دلالت 
نکرد بر آن. 

و دلیله کلامه» فان استقمت فاتبعونی, و ان اعوجت فقومونی, پس یمکن که دائماً در 
اعوجاج باشد به سبب آن شیطان که ملازم اوست. پس این صادقین معصومان باشند و آن 
علی بود و اهل‌بیت او به دلیل: انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل‌البیت و یطهرکم 
تطهیراً (احزاب ۳۳) 

دلیل آخر, حدیث صحیح است: من ارادان یحبی حیوتی, و يموت موتتی, ویسکن 
الجنة الخلد نیو عدنی ربی. فلیتول علی بن ایطالب, فانه ن پخرجکم من هدی, وان 
یدخلکم فی ضلالة". ومنه ان ولیتموها عیاً فهادمعتد. یقیمکم عی صراط مستقیم!۳. 


۱- بحارالانرار ۳۹۷/۳۰ 
۲- مستدرک الصحیحن کتاب فضائل الصحابه باب ۱۸۲۴ ۴۶۹۷ 
۳- تاریخ خحطیب ۲با به نقل النحمس نوری همدانی ۰۴۷۸ 


نکاتی از کتاب الفتوح ۴۴۱ 


کسی که خواهد زندگاتی کند زندگانی من و بمیرد چون مزدن من و ساکن شود بهشت 
ابد را که به من وعده داده پروردگار من پس باید که دوستی کند با علی بن ابیطالب چه 
بدرستی که او بیرون نيرد شما را هرگز از راه راست و داخل نسازد شما را در ضلالت, و هم 
از سول است که اگر په علی تفویض و باز گذارندپس اوست راه نماینده راه یافته که بدارد 
شما را به راه راست. 

و امتال این نامحصور که در کتب ایشان مسطور است ناطق به عصمت و طهارت 
علی اا است. 

پس چون معلوم شد که این فقراء ایشان نبودهاند ثابت شد که علی بودء است» و دلیل 
به زعم خصم علی اناا سه قرص نان جوین به صدقه داد تا حق تعالی «سوره هل اتی»(۱) 
در حق او فرستاد. ۳ درهم داد و آیه «نجوی»" آمد و چهار درهم داده و آیه: الذین 
ینفقون اموالهم باللیل و النها رسراً و علانیه ۱ (بقره۲۷) آمد یعنی آنانکه نفقه کنند 
مالهای خود را به شب و روز پنهان و آشکار. 

گویند علی شا چهار درهم داشت یکی را به شب تصدق کرد و یکی را به روز و 
یکی را اشکارا» و یکی را پنهان پس ایه «الذین ینفقون الایه» تازل شد و در حق او امد 
اگرچه درهمهای او بودند اندک ولیکن آیات منزله بر ازای آن بسیار بود و جمله در موقع 
قبول. 

لقصه, ابوبکر گفت: وقد رضیت لكم احد هذين الرجلين» عمرين الضطاب. او 
اباعبيدة الجراح. فبایعوا ایهماشئتم(". یکی از این دو کس راضی شدم به خلافت شا 
عمربن خطاب یا ابوعبیده جراح پس بیعت کنید به هر کدام که خواهید. 

ثابت‌بن قیس گفت یا معشرالمهاجرین شما راضی شدید بدین کلام ایوبکر. گفتند بلی 
راضی شدیم. پس گفت نباید که ابویکر را نسبت کنند به عصیان رسول, ایشان گفتند جرا 

ثابت گفت زیرا که شما گفتید رسول او را در نماز مقدم کرد و تقدیم او حال حیوة 
رسول دلالت خلافت اوست» پس ایویکر عصیان کرده باشد از کاری که رسول او را بدان 


۱- فضائل الخمسة ۳۰۵-۳۰۱/۲ ۲- فضائل الخمسة ۳۴۲-۳۴۰/۲. 
۳- فضائل الخمسة ۳۲۲-۳۲۱/۲. 
۴- صحیح بخاری کتاب المحاریین ے ۶۸۳۰ با اندکی اختلاف. 


۲۳ / کامل بهانی 


کار نصب کرده است. و چگونه شاید که او گفت «رضیت لکم احد هذین الرجین, عمربن 
الخطاب. او اباعبيدةالجراح» و او اختیار ایشان کرد و بر ایشان فضل نهاد. 

پس گفت یا مهاجر شما به خدای عصیان کرده باشید به اقامت شهادت کردن شما که 
رسول او را خلیفه گردانید. مهاجر را معلوم شد که بر ابوبکر ایراد حجت کرد مهاجر گفتند 
رسول او را مقدم کرد در نماز و آن امامت باشد یعنی پیش نماژی. 

ثابت گفت رسول ور رنجور پود که ابوبکر نماز می‌کرد رسول چون آواز او بشنید 
به مسجد آمد به صف أول, و رسول تقدم کرد و نماز گذارد و آن نماز از رسول بود نه از 
ابوبکر. مهاجر جمله تصدیق او کردند. 

پس ثابت گفت یا مهاجر اول کسی که ایمان آورد و عبادت حق تعالی کرد رسول بود 
و عشیر؛ او. بعد از رسول ایشان بدین کار اولی‌اند و به تقدیم لایق‌تر. این قصه در فتوح 
اعتم کوفی مسطور است و این حجت ظاهر است در ابطال کار ایشان. 

پس حباب بن منذر الاتصاری برخاست و بانگ بر بنی‌عمان زد و گفت میادا که حق 
شما برود از خلافت پس گفت: فان ابی هؤلاء القوم فعنا امیر و منکم امیر. 

پس اسیدین حضیر و پشیربن سعد و انصاریان انکار کردند بر حسیاب و گفتند در 
شهری دو امیر نتوانند بو حباب گقت من عزواقبال شما خواستم. 

پس عمر گفت خدا یکی و دین یکی و اسلام یکی و کتاب یکی و رسول یکی بايد که 
امام نیز یکی باشد و اگر دو پاشند بعد از ما این سنت بماند و فساد آورد در کار است. 

پس گفت این کار لایق ابویکر است حباب بر او انکار کرد و تحریص انصار نمود بر 
تقدم سعدبن عباده خزرجی و میان عمر و حباب دشنامها شد میل عمر به ابویکر بود و ميل 
حیاب به سعد آخرالامر عمر گفت نه شما جمله شنیدید که رسول گفت: الالمة من قریش و 
لایکون هذا الامر ال فیهم. بشیرین سعد گفت بلی ما شنیدیم و ما مخالفت این کار نکنیم. 

ابوبکر او را ما گفت پس گفته انی لست ازید هذالامر لنفسیء» هذا عمرین خطاب و 
هذا ابوعبيدةبن الجراح فايهما شتتم بايعوا عمر او اباعبيدة. 

یعنی من نمی‌خواهم این را برای خود اینک عمر خطاب و اینک ابوعبیده جراح پس 
هر کدام راکه خواهید بیعت کنید عمر یا ابوعبیده اپشان گفتند ما بر تو تقدیم نکنیم تو با این 
کار اولی‌تری که صاحب غاري و مقدم به نماز. 


بشیربن سعد انصاری برخواست و گفت کسی بر من سبقت نبرد و بر ابویکر بیعت کرد. 


نکاتی از کتاب الفتوح / ۴۲۳ 


حیاب گفت والّه آنجه کردی به مخالقت و عداوت این عم خود سعد کردی تابر تو امیر 
نگردد. بشیر گقت این کار حق قریش است من تخواهم غیر ایشان را حباب شمشیر 
بکشید مردم او را دا کن کردند. 

پس گفت واثّه که ما از ایشان آب طلب کنیم بما تدهند و ایذای ما کنند. ابویکر با 
حباب گفت تو از این می‌ترسی. حباب گفت از تو نمی ترسم ولیکن می‌ترسم که بعد از تو 
کسی باشد که چنین کند. ابوبکر گفت چون چنین باشد کار با تو باشد او را معزول کنی. 

حباب گفت: هیهات ذلک یا ابابکر من ان یکون ذلک. اذا مضیت انت و انا وجاء قوم 
یسوّن ایناء ناسوء العذاب. یعنی چه دور است این ای ابویکر که این باشد که ما و تو برویم و 
بیاید به ما قومی بدی کننده په فرزندان ما به عذاب بد. 

اوسیان بر ابوبکر بیعت کردند برای ضدیت خزرج, و خزرج جمله بر او انکار بیمت 
کردند زیرا که ميل ایشان به سعد بود چون ازدحام خلق پدید امد سعد در زحمت افتاد. 
سعد را از ان سقیقه برداشتند و به خانه خود بردند. 

و عبدالرحمن بن عوف پیش انصار آمد که در بیعت نبودند و ایشان را دعوت کرد به 
بیعت اپوبکر. زیدین ارقم انصاری گفت یاین عوف اگر علی لا با بنی‌هاشم مشغول 
نبودندی به دفن رسول شما را اين کار مسلم نشدی و کسی در این کار طمع نکردی برو و 
خاموش شو که اگر بنی‌هاشم این کار طلب کنند پر شما متعذر بود. 

عبدالرحمن پیش ابوبکر رفت و این حال باز گفت. ابوبکر گقت من از این کار غنی‌ام 
نمی‌خواهم که به یاد ایشان دهی چیزی را که ایشان آن را فراموش کنند بعد از بیعت. 

جواب. این جمله حرفاً به حرف روایت ابن‌اعتم است. مخالف دعوی اجماع کند یم 
خلافت ابوبکر پس با این متازعت چگونه اجماع باشد با آنکه خزرج منکر بودند تا به 
روز مرگ خود آنجا حاضر نبودند و آنان که حاضر بودند حال چنین بود که شنیدی و 
خواندی چگونه اجماع حاصل شود با این جمله مخالفت. 

و کلام زیدین ارقم دلیل است که این کار تعلق به بنی‌هاشم دارد با آنکه ایشان غلبه 
کردند بر انصار به قرابت رسول که قرشی بود و اتصاف ندادند که بنی‌هاشم از ما نزدیکتر ند 
پر رسول. 

و به مذهب شيعه چنانست که در حال حیوةرسول پا هم مقرر داشته بودند که بعد از 


رسول چون بنی‌هاشم به دفن و عزای رسول مشفول شوند ایشان فرصت نگاهدارند و کار 


۴ / کامل بهائی 
بگردانند. 


و آنچه ابوبکر گفت من راضی شدم از برای شما به یکی از این دو مرد عمر و ابوعبیده 
مگر آنکه آن رضا به اکراه دل بود با آنکه رضای او امرضی افتاد زیرا که ابوعبیده هرگز 
خلافت نکرد مگر آنکه رضای استیناس بود به کثرت سواد و جذب خاطر و غصب حق 
بنی‌هاشم, یا مگر که مکایله 1 بود که زاد راه آخرت بر هم می‌داشتند. 

صدق الله حيث قال: و قال الذین کفروا ان هذا الاافك افتریه و أعانه عيلة قوم 
آخرون فقد جاژا ظلماً و زوراً (فرقان ۵) و گفتند آنان که کافر شدند نیست مگر آنکه 
بهتان که افترا کر دند او را و اعانت کردند بر آن قوم دیگر پس به تحقیق درآمدند به ظلم و 
دروغ. 


فصل اول 

ابن اعثم گوید که ابوبکر رسول به علی ال فرستاد تا ب بر او بیعت کند. علىل ا 
حاضر شد و سلام کرد و بنشست و روی به مهاجر کرد و گفت ای قوم شما که مهاجرید 
ایراد حجت کردید بر انصار به قرابت رسول (الائمة من قریش) و انصار منقاد گشتند و 
مسلم داشتند و ترک احتجاج کردند. 

من که علی‌ام بر شما حجت می‌اورم به غیر آنکه شما بر اتصار حجت اوردید و آن 
حجت آنست که ما اولی‌ايم بر رسول موم حیاً و میتاً زیرا که اهل‌بیت رسولیم و 
نزدیکترین خلقیم به او و اگر از خدا می ترسید انصاف ما بدهید چنانکه اتصار انصاف شما 
دادند. 

عمر گفت ای مرد تو نیز متروک نباشی و تو را نگذارند که فارغ باشی تا بیمت تکنی 
چنانکه دیگران بیعت کردند. عل یلا گفت چون چنین باشد من قبول نکنم که من اولی 
هستم به خلافت وامامت ازاو. ۶ 

ابوعبیده روی به علی الا کرد و گفت اباالحسن قرایت تو با رسول و فضل و سبقت 
تو در کارها بر کسی پوشیده یست الا آن است که مردم بر این شیخ بیمت کردند تو نیز 
راضی شو بدانچه مسلمانان بدان راضی شدند. 


۱- مکایله: قال له مثل قوله او قعل معه کفعله, المنجد. بده و بستان کردن. 


نکاتی از کتاب الفتوح ۳۳۵/۲ 


علی لا گفت یا اباعبیده از خدا بترس که امروز را فردائی خواهد بود و شما را جایز 
نیست که این کار از خان رسول بیرون برید قرآن په خانٌ ما فرود آمد و ما معدن علم و فقه 
و سنتیم و ما به احوال خلق از شما عالمترپم اتباع هوا نکنید که شما را زیان باشد. 

بشیربن سعد انصاری گفت یا اباالحسن اگر ما این سخن پیش از بیعت بر این شیخ 
شنیده می‌بودیم هیچکس به تو مخالقت نمی‌کرد ولیکن تو در متزل خود نشستی و بدین 
کار حاضر نشدی و مردم گمان بردند که تو بدین کار محتاج نیستی. 

علی الا گفت من چگونه رسول را بگذاشتمی و به تجهیز و تعزیه او قیام ننمودمی و 
طلب امارت کردمی. 

ابوبکر گفت یا اباالحسن اگر من داتستمی که تو طلب این کار داری بر تو تقدم تکردمی 
مردم بر من جمع شدند اگر تو نیز بیعت کنی بر من چنان باشد که ظن من است والا باز گرد 
به سعادت. 

امیرالممنین اا باز رفت و تا فاطمه زنده بود علی بیعت نکرد و او بعد ار رسول 
هفتادوپنج روز زنده بود. و عايشه گوید که علی بعد از شش ماه بیعت کرد. 

اما الفاظ عربیه که حجت است شیعه را چنین روایت کرد ابن اعثم: قال علی تا یا 
هؤلاء أخذتم هذاالامر من الاتصار بالحجة عليهم بالقراية, لانکم زعمتم ان محمداً منکم 
فاعطوکم منقادة و سلموا لکم الامرء وانا أحتج علیکم بالذی احتججتم به على الانصار. 
نحن اولی به محمد ي حیاً و میتاًء انا اهل بیته و اقرب الخلق الیهء فان کنتم تخافون الله 
فانصفوناء واعرفوا لنا فى هذا الامر ما عرفته لكم الانصار. 

فقال عمر: ایها الرجل لست بمتروک, او تبایع کما بایع غیرک فقال على :اذا 
لااقبل ما یقول عمر. چون از عمر فارغ به ابوعبیده گفت. ۱ 

ولیس بنبغی لکم ان تخرجوا ساطان محمد من داره. فقی بیوتنا نزل الفرقان, و تحن 
معدن العلم و الفقه و السنة. و نحن اعلم بامور الخلق منکم. قلاتتیعوا الهوی فیکون نصییکم 
الخسر. 

و در جواب بشیر حضرت امیر بدین عبارت متکلم شد: او کان تحب علی ان 
اترک الرسول و لم اخبه فى حفرته فاخرج فاتازع الناس للخلافة. 

ابو یکر گفت در این حالت: یا اباالحسن لو علمت انک تنازعنی فی هذاالامر لما اردته. 


۶ / کامل بهائی 


و ما طلبته و قد بای الاس جواب, آنچه ایشان بر ما حجت می‌آوردند که علیثلا با 
ایشان یکی بود و به کار خلافت ایشان راضی بود این حدیت از نقل ایشان مبطل است. 

و آنچه فخر, و غیر او ايراد کردند که اگر علی لا خلافت را بعد از رسول وله حق 
خود شناختی مطالیت کردی هم این نقل مبطل این سوال است بلکه على مطالبت 
می‌کرد. 

و آنچه می‌گویند شیعه که علی ر با بنی‌هاشم مشغول شد به دفن و عزای رسول و 
ایشان فرصت نگاه داشتند و کار خود ساختند هم این نقل دلیل است و شاهد عدل پر آن. 

و آنچه شیعه گویند که ایشان رسول حاضر نشدند این هم ظاهر است از آن. 

و آنچه می‌گویند که عل یلا به رغبت خود بیعت کرد کلام عمر که «ابها الرجل لیس 
بمتروک او بتابع» دلیل است که مجبور یود و مذهب شیعه چنانست که هرگز علی لاا بر 
ابوبکر بیعت نکرد. 

و ابوبکر گفت اگر دانستمی که تو با من منازعت خواهی کرد من این کار طلب 
نمی‌کردم. عجب! از او که بی رویه و اندیشه این کار اختیار کرد تا ندامت حاصل آمد. 

پس از اینجا معلوم شد صحت کلام عمر «کانت بيعة آیی‌بکر فلتة و فى الله المسلمين 
شرهاء فمن عاد الی متلها فاقتلوه» اگر او را غم آخرت بودی و خوف بودی و خوف آن روز 
«وقفوهم آنهم مسئولون» حق به صاحب رد کردی و متازعت نکردی با اهمل‌بیت 
رسول 1 و نشاید که خليقة رسول کاری کند که بدان ندامت بايد خورد در دنیا و 


اخرت. 


فصل دوم 
چون رسول رنجور شد اسامه را نامزد کرد به قتال بعضی از زمین‌های شام و ابوبکر و 
عمر را در تحت رایت او کرد. و شرح آن بياید. 
چون رحلت کرد عمر به ابوبکر گفت صلاح در آن است که لشگر اسامه را بازگیری 
که عرب حوالی مدینه مرتد شدند ربما که به لشگر محتاج باشی. 
ابوبکر گفت چنانکه رسول ما فرمود من او را بفرستم بدین عبارت که: لوعلمت آن 


۱- فتوح ابن اعشم ۱۴-۳/۱. 


نکاتی از کتاب الفتوح ۲۳۷ 


السباع تأکلتی فى هذه المديتة. لانقذت جیش أسامة, كما قال اللبی بم امضوا جیش 
آسامة(. یعنی اگر بدانم که سباع مرا بخورند در این شهر لشگر اسامه را بفرستم چنانکه 
پیغمبر گفت بروید به جیش اسامه. 

پس عمر گفت اگر امسال تخفیقی کنی در مالهای این جماعت که مرتد شدند امیر 
باشد که ایشان برگردند از ارتداد. 

ابوبکر گفت: واثّه لومتعو! الى عقال ناقة مماكان يأخذ منهم النبی و لقاتلتهم علیه 
ابداًء ولوکره المشرکون(*. بخدای اگر پای بند شتری از من باز گیرند از آنچه رسول از 
یشان گرفته بود قتال کنم با ایشان بر آن همیشه و اگرچه مشرکان کاره باشند. 

عمر گفت یا خليفة رسول الّه. و انی رسول الله به رفقی باید کرد با این جمع, که رسول 
فرمود امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لاالهالالل, فاذاقالوها. عصموا منی دمائهم 
وأموالهم الابحقها و حسایهم على ال (۳. 

مأمور شدم که من قتال کنم تا مردم بگویند لاالهالالله و آنکه من رسول خدا ام پس 
هرگاه که گفتند در پناه خدا باشند از من خونهای ایشان و مالهای ایشان مگر په حق آن و 
حساب ایشان برخداست. و ایشان جمعی زگوة می‌دهند و ترک نماز می‌کردند و جمعی 
ترک زکوة کردند و نماز می‌کنند. 

ایوبکر قبول نکرد و گفت البته قتال خواهم کرد چنانکه ابن‌اعشم در فتوح ايراد کرده. 

الجواب, میان خلفا مخالفتی ظاهر شد مسکین رعیت یه کدام تمسک کند اگر ابویکر 
محق یود عمر مبطل بود یا برعکس چون ایوبکر رااز برای عقال نا صرب جائز بود 
علی الا را حرب از برای ملک شام با معاویه هم جائز بود. 

و همچنانکه قتال با مخالف ابوبکر را واجب بودد با مخالف علی را هم واجب پود پس 
معاویه بر باطل باشد. 

و نیز عمر چون اشارت کرد به تخلف لشگر اسامه داخل این آیه باشد: فلا و ربك 
لایژمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم (نساء۶۸) هرکه به حکم رسول راضی ننباشد 


٩-کامل‏ ابن‌اتیر ۳۲۴/۲. 


و صحیح بخاری کتاب استتابة المرتدین ۶۹۲۵ و صحیح مسلم کتاب ایمان م۲۰ و فتوح ابن‌اعثم 
۱ کامل این‌اثیر ۰۳۳۲/۲ 


۳-صحیح بخاری ح ۶۹۲۴و صحیح مسلم ح ۲۲-۲۰ و شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۸۳/۹ 


۸ / کامل بهائی 


دانی چگونه باشد. 


فصل سوم 

در کتاب فتوح آمد که اسامه لشگرگاه بیرون مدیته برد و چون ابوبکر خلیفه شد به 
اسامه گفت: أمض رحمک اه لوجهک الذی آمرک النبی و و لاتقصر فی آمورک, و ان 
رأیت ان تأذن لعمرین الخطاب بالمقام عندی» فائی أستانس و استعین برأیه, قال اسامه فقد 

برو رحمت کناد بر تو خدا به آن جهت که امر کرده تو را رسول و تقصیر مکن در 
کارهای خود و اگر دانی که عمر را اذن می‌توانی داد که نزد من باشد که من با او انس دارم و 
یاری از او می‌خواهم به رأی او اذن یده, اسامه گفت من اذن دادم( . 

جواب, «فأعتیریااولی الابصار» به زعم خصم عمر رعیت اسامه است به نص رسول 
پس چگونه شاید که بر او حاکم گردد اگر رسول دانستی که عمر از اسامه بهتر است و لايق 
امامت هرگز اسامه را بر او حاکم نکردی. 

و رسول‌او را رعیت اسامه نکردی الا برای تنبیه بر آنکه این مرد لابق خلافت نیست 
بلکه این رعیتی است. با آن‌که ابویکر اجازت می‌خواست از برای عمر چرا از برای خود 
نیز اجازت حاصل نکرد لیکن مگر او په امارت از حکم بیرون آمده باشد. 

ولیکن چگونه شاید که کسی به امارت و حکم استیلائی از حکم رسول بیرون آید و 
رسول ایشان را در حکم اسامه کرد و اسامه را بر ایشان امیر کرد و حکم و سنت 
رسول 2 باقی بود تا به روز قیامت بر این نص هر دو مخالفت کردند بر حکم رسول که 


در تحت رایت اسامه نرفتند. 


۱-در فتوح این‌اعتم این مطلب را پیدا تکردیم. اما در کامل این‌اثیر ۳۳۵/۲ با اتدکی تفاوت نقل شده 


است. 


#باب بیست و دوم # 


پایان زندگی خلفاء 

در فتوح ابن‌اعشم وارد شد که چون ابوبکر رنجور شد خلاقت و نیابت خود به عمرین 
خطاب داد و نامه نوشت که عمر خلیفه است بعد از من و بدست مردی داد و به مسجد 
فرستاد. طلحقبن عبیدالّه برخواست و در پیش ابویکر رفت و گفت عمر مردی درشت 
است و بدخوی و سخت دل با حضور تو مردم از او در رنج‌اند چگونه باشد حال مسلمانان 
با او بعد از تو. 

پس گفت: و بعد فأنک قادم الی ربک و انه یسآلک عن رعیتک, تو روند به جانب 
پروردگار تو و به درستی که سؤال تو از رعیت تست. 

ابوبکر ساعتی خاموش شد پس گفت: یا طلحة آبالموت نقرعنی؟ ام بربی تخوفنی؟ 
ای طلحه آبا به مرگم سرزنش می‌کنی یا از خدا می‌ترسانی تا طلحه منکوب شد. 

بعد از آن‌که میان ایشان مناظره رفت ابوبکر وصیتها کرد و به آخضر گفت: فاذامت 
فاغسلونی, و حنطونی, و کفنونی, وصلوا علی, تم ایتونی قبر حبیمی محمد لژ فاستأذنوا 
و قولوا السلام علیک یا رسول اثه, هذا ابوبکر بالباب فان آَذن لکم فى دفنی الى جنبه 
فادفنونی, وان لم يؤذن لکم فأتونى الى مقابر السسلمین(۱. 

یعنی چون بمیرم پس مرا بشوئید و حتوط کید و کفن کنید و برمن نماز کنید پس 
پیارید مرا به نزدیک قبر حبیب من محمد عفر و از وی دستوری خواهید و بگوئید 
«السلام علیک یا رسول اله» این ابویکر است به در خانۀ تو پس اگر دستوری دهد در دفن 
در پهلوی او مرا آنجا دفن کنید و اگر اذن ندهد مرا به مقابر مسلمانان آورید. و خلافت او 


۱- فتوح ابن‌اعثم ۱۲۳-۱۲۱/۱. 
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دو سال و سه ماه و پیست روز بود. 

الجواب. صدق‌الّه حیث قال: و لکن لا تحبون الناصحین (اعراف ۷۷) ولیکن نصیحت 
کنندگان را دوست تمی‌دارند. 

چون طلحه ایراد حجت کرد که این مرد لایق کار نیست بدین برهان بایستی که قبول 
ننمودی و چون طلحه گفت که از خدای بترس جواب این بود که مرا به خدا می‌ترسانی 
معنی این ظاهر است یعنی من از خدا نمی ترسم. 

و حق تعالی گفت: فاتقو االله و آطیعون (آل‌عمران ۴۴) و قال: أن اولیاژه الا المتقون 
(اتفال ۳۴) و قال: و تخشی الناس واه أحق ان تخشیه (احزاب ۳۷) و امثال اين دلیل 
است بر آنکه بنده صالح و مؤمن آنست که از خدای بترسد و از اینجا بود که ظلمها 
برخاندان رسول ب کردند که بر عالمیان پوشیده نماند خاصه بر فاطمه و امیرالمزمنین. 
باری بایستی که به وقت مرگ ادنی خوفی حاصل شدی. 

و اما آنچه گفت مرا پیش محمد َل دفن کنید اگر اجازت دهد حق تعالی در حال 
حیات رسول از آن منع کرد ایشان را عجب! که فراموش کرده باشد مگر که طول 
العهدمنسی شد نه حق تعالی حال خانة رسول موب با او گفت که: لاتدخلوا ہیوت النبی 
(احزاب ۵۳) و قال: لاتدخلوا بیو تا غیر بیو تکم (نور ۲۷). 

و آنچه گفت اگر رسول اجازت ندهد مرا به گورستان مسلمانان برید. در هیچ حدیثی 
و کتابی وارد نشد که اجازت حاصل کردند بنابراین او در آنجا په غصب رفته باشد و 
عمرین خطاب نیز که وصی او بود. 

و عمر به خلاف امر خلیفه امر کرده باشد ربما که عمر دانسته باشد که در مکان غصب 
کرده شده خفتن و تصرف کردن رخصت نیست و این نتوان گفتن که او این قدر ندانست 
یلکه جرأت کرده باشد په ارتکاب این کبیره «وکم مثلها ارتکبها وقی تصفره غصب امامت 
و امارت خاندان رسول اعظم از این است. 

یا مگر خواسته باشد چنانکه فدک از قاطمه باز گرفت خائه پدر نیز از اولاد او باز 
گیرد تا سقیفه تمام شود. 

و اگر مراد به اجازت خواستن از عایشه بود عايشه گفت: لیس لرسول اله مسایرت و 
لا بورت. 

و اگر مراد اهل‌بیت رسول بودند این معنی حاصل نشد و ایشان بدین تظلم و ابا 
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پمر دند. 
عجب! که ابویکر را جا بود پیش رسول و و حسن ا را جای نبود که فرزند او 


بود. 


فصل اول 
فى قتل عمربن الخطاب 

مغیرةبن شعیه غلامی داشت فیروز نام به کنیت ابو لۇلۇ و او مجوسی بود چون مغیره از 
کوفه به مدینه آمد فیروز پیش عمر رفت و گفت خواجۀ من ماهی صد درهم بر من نهاد و 
من طاقت ادای آن ندارم شفاعتی کن تا باشد تخفیفی کند. عمر مفیره را حاضر کرد و گفت 
اگرچه او کافر است ولیکن تخفیف از جمله انصاف است پر خلق به شفاعت من چیزی 
تخفیف کن, مغیره شفاعت او قبول کرد. 

عم ر گفت ای غلام تخفیف کردم حال خود با من بگوی که تو چه صنعت دانی, او گفت 
من جمله صنعتها دانم و تجارت دانم و اسیا انداختن نیز دانم. 

عمر گفت مرا دست آسیا می‌باید که در خاتۀ من بسازی گفت بسازم چنانکه آواز؛ آن 
آسیا در شرق و غرب برود. عمر از این سخن برنجید و گفت ای قوم دیدید که این غلام چه 
گفت من هرگاه که او را می‌بينم خوفی و هیبتی از او در دل من اثر می‌کند. تا روزی که بر 
منبر رفت و گفت در خواب ديدم که خروس سرخ دو منقار یا سه منقار بر من زد داتم که 
خروس سرخ که مرد عجمی باشد دو طمن یا سه طعن بر من زند. مردم گفتند خير باشد 
انشاءالله. 

فیروز خنجری بساخت دو سر و به جماعت رفت چون مردم به نماز شروع کردند 
خنجر بیرون آورد و سه ضربت بر او زد زیر ناف و بالای ناف و بگریخت. سیزده تن به 
عقب او رفتند اکثر در راه هلاک شدند یکی به او رسید خواست که او را بگیرد خنجر بر 
خود زد و هلاک شد. 

و عمر عبدالرحمن عوف را گفت تا نماز کرد از برای مردم به جماعت و او سه روز در 
خانه خفته بود وصیتها کرد و گفت باید که نماز بر من صهیب کند و عبدالله پسسر خود را 
بخواند و گفت ای فرزند مرا چند زر به بیت‌المال می‌باید داد بايد که ادای آن بکنی. 

پس گفت: یابنی لوآنک ریت غداً آباک یقاد الى النار اما تفديه. فقال عبدالله بلی 
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جمیع ماملکت یعنی ای پسر من اگر بینی که فردا پدر تو را به آتش می‌کشند آیا خلاص 
می‌کنی به مال خود گفت بلی می‌کنم به جمیع مال که جمع کردی. 

پس گفت اگر عايشه دستور دهد مرا پیش ابوبکر دفن کنید و اگر دستور ندهد به بقیع 
ببرید. 

عایشه گفت مرا در آن خانه همین قدر موضعی بود که مدفن من باشد لیکن من جای 
خود را بر عمر ایثار کردم. روز چهارشتبه متوفی شد (لاریع من ذیحجة سنة ثلث و 
عشرین» و عمر أو شصت و سه سال بود. 

چون آن ضریت بخورد طبیب حاذق مسلم حاضر شد فرمود تا نبیذ حلو به او دادند 
نبیذ بیرون آمد جمعی گفتند آنچه از امعای او بیرون آمد خون است. طبیب دیگر نصرانی 
اه ام ارف کی پر دای ی امه کا میت 
کن که مرگ | 

جواپ, عجب که برای عایشه بی‌حجت و بیینه خانهٌ رسول مسلم است و فاطمه را با 
چند گواه عادل و معصوم فدک مسلم نیست. سلمنا (تسع ثمن) خانه یک شبر نباشد یاقی 
غصب باشد. 

و ابن‌اعشم کوفی گوید که سر ابوبکر برایر کتف رسول و سر عمر برایر کتف ایابکر است 
چنانکه پای عمر در اساس خانه آمد اندکی از دیوار بگرفتند, ندانم که خرابی خانه رسول 
ایشان را که رخصت داد حق تعالی فرمود: لاتدخلوا بیوت النبی الا أن يؤذن لکم 
(احزاب ۵۳) رسول ول متوفی شده اجازت نتوان دادن. 

اما آنچه با عبداله گفت اگر پدر تو را به دوزخ کشند تو او را فدیه دهی مگر که این آیه 
نخوانده بود: ولا یسأل حمیم حمیماه ببصرونهم یودالمجرم لویفتدی من عذاب یومئذ 
ببنیه# و صاحبته و اخیه# و فصیلته التی توویه» و من فی الارض جمعاً ثم ینجیه 
كلا أنها لظی* نزاعة للشوی* (سعراج ۱۰-۱۶) و این آیة: فاليوم لایو خذ مسنکم 
فدية (حدید ۱۴). 

و عبدالہ را هم سهوی افتاده بود بایست که گفتی: یوم لاینفع مال و لابنون* الا من 
آتی الله بقلب سلیم (شعراء ۸۸-۸۹) روزی که نفعی ندهد مال و نه فرزند مگر کسی که 


۱- فتوح ابن‌اعشم ۳۲۹-۳۲۲/۱ و کامل این‌اثیر ۵۲-۴۹/۳. 


پایان زندگی خلقاء / ۴۵۳ 


بیاید به نزد خدای به دل سللامت از کفر و غیر پنداری. 

و هم عبدالله این آیه نخوانده بود: ولقد جتتمونا فرادی کما خلفناکم ول مرة و ترکتم 
ما خولتاکم و راء ظهورکم (انعام )٩۴‏ و حبث قال: ولو ان لکل نفس ظلمت ما فى الارض 
لافتدت به وأسررا الندامة لمارأرا العذاب و قضى بینهم بالتسط وهم لایظلمون 
(یونس 4۵۴. 

اما آنچه گفتند که نبیذ بخورد او داند نبیذ اسم خمریست مشهور و هذا مسلم ولیکن 
آنچه گفتند نبیند حلو غير المسلم لیکن به اعتبار یا جواز خطا شاید این چیزها صادر شود 
یا تقدیر بر آن رفته باشد چنانکه اهل سنت و جبریان گویند که ایشان شیعة این خلیفه‌اند. 


رواية اخری فی قتل عمر 

شهریارین یزدجرد پادشاه ملک عجم سیصد و سی هزار مرد جمع کرد په عزم آنکه به 
مدینه آید و با عمر مصاف کند چون عمر این خبر بشنید بترسید بر منبر برامد و خطبه 
بخواند و به آخر گفت ای اصحاب با شما مشورت می‌کنم در کار شهریار و محاریت با او. 

عثمان برخواست و گفت تو مردی مبارکی به نفس خود بیرون رو و با او حرب کن که 
مظفر و غالب آئی, عمر را از او این سخن نیک نیامد دیگری برخواست و گفت ای خلیفه 
لشگر بفرست. عمر آن هم قبول تکرد و توقع داشت که امیرالممنین لإ در این باب رأی 
زند و علی(نلر چیزی در این باب نگفت. 

عمر از منبر به زیر آمد و به خدمت علی رفت و گفت: آلرأی عندک يا آباالحسن. 

علیلٍ گفت چون تو بر اسلام خائفی من رأی می‌زنم که به لشگر روم و فارس و 
اهواز و ساير بلاد که لشگر اسلام در آنجاست رسولان بقرست و از هرجا نیمه لشگر را نزد 
خود بطلب و یک نیمه در مقابل عدو بگذار و تو در مدینه ساکن باش و لشگر بفرست که 
حق تعالی وعده داده است که دین را بر کفر غلبه دهد. حیث قال: لیظهره علی الدین کله 
ولوکره المشرکون (توبه ۳۳). 

عمر رأی علی را قبول کرد در حال رسولان فرستاد و از هرجا که لشگر بود یک نیمه 
را باز خواند سی هزار مرد جمع آمدند. نعمان مقرن را بر ایشان امیر کرد و گفت اگر نعمان را 
بکشند امیر حذیقه باشد. و اگر حذیفه هم مقتول شد جابربن عبداثه امیر باشد. 

علی از گفت عمرومعدی کرب و طلحةین خویلد را با این لشگر بفرست و هرچه به 
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حیله حرب گردد لشگر و امرای لشگر باید که برای ایشان کنند که رأی ایشان در این باب 
به صواب باشد. 

چون لشگر اسلام در مقابل لشگر شهریار فرود آمد حق تعالی خوفی در دل ایشان 
انداخت سخت. شهریار فرمود تا خندقی بکندند بر حوالی لشگر و آب در آنجا انداختند 
از خوف لشگر اسلام و لشگر آغاز حرب کردند. 

نعمان با عمرو مشورت کرد که تدییر چیست که ایشان را روز به روز مدد و علوفه 
می‌رسد و ما را مدینه دور است و زاد ما به آخر رسید عمرو گفت رای آن است که ما فردا 
برخيزيم و آوازه در دهیم که ملک عرب متوفی شد تا ایشان دلیر شوند و از خندق بیرون 
آیند و با ما حرب کنند ما قلب آراسته روی به هزیمت نهیم صف زده چون ایشان تزدیک ما 
رسند روی باز پس کنیم و قتال کنیم. 

روز دوم چنان کردند لشگر شهریار به دنبال لشگر اسلام بیامدند تا حرب کنند شب 
درآمد قرار کردند که فردا حرب کنند صبحگاه تعمان سوار شد و عمامه سفید بر سرنهاد و 
گرد لشگر برآمد و مردم را ترغیب کرد به حرب و گفت ای مردمان حمیت عرب به جای 
آورده و از برای خدا و رسول بکوشید که حوزء اسلام به شما قائم است و اگر عیاذاً بلله 
شما را هزیمت واقع شود از شما یک تن به مدینه نرسد که مسافتی دراز در پیش است 
برخیزید و تنگ اسبها سخت گردانید و در سایه اسبان بنشینید تا باد صبا وزیدن گیرد ما 
برخیزیم و رسم عرب بگذاريم و حرب به رسم عجم کنیم یعتی جمله یک بار حمله بریم 
هر سی هزار مرد با نیزه‌ها باشد که ما را غلبه بود و اگر مرا که نعمانم واقعه رسد نگذارید که 
دشمن بداند که من کشته شده‌ام. ایشان از او قبول کردئد اتفاقاً تعمان در حرب کشته شد 
حذیفه سلب او درپوشید و نگذاشتند که لشگر عجم بدانند که نعمان کشته شد و او را پنهان 
کردند. 

طلحقین خویلد گفت ای دوستان پیائید تا شام را به بهشت رویم که «الرواح الى 
الجنة» سی هزار نیزه بر بناگوش اسبان نهیم و به یک حمله بر قلب ایشان زئیم. 

عجمیان چون قلب راست کردند بانگ و غلبه عظیم پرآوردند که خوفی در لشگر 
اسلام افتاد برأی طلحه حرب کردند به حمله اولی ايشان را هزيمت دادند. فیروز که 
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سرلشگر شهریار بود" بار دیگر مردمان به دستگیر گرفتند و دختر شهریار یزدجرد را 
بگرفتند شاه زنان نام که بعد از مشرف شدنش به اسلام و تزویج به حسین لا نامش 
شهربانویه گردید و از لشگر بعضی کشته شدند و بعضی هزیمت کردند. ..- 

و حذیفه نامه فتح و بشارت به عمرین خطاب نوشت عمر هر روز از مدیثه بیرون 
آمدی تا باشد که خبر بداند روزی شتر سواری برسید و خبر فتح می‌داد و عمر را 
نمی‌شناخت. عمر آن روز یک فرسنگ در ی دوید چون به شهر رسید از 
دکانها فرو, دویدند عمر را سلام کردند. شتر سوار از شتر فرود آمد. و بر او سلام کرد و 
عذرها خواست که من تو را نشناختم و نامة فتح و ظفر به او داد. 

و در عقب غنیمت برسید و غنائم را قسمت کردند عمر خواست که شاه زنان را 


بفروشد عل ىلاا فرمود: لیس البی على آبناءالملوک. فرزندان پادشان را بیع نیست. 


فائدة جلیه 
فی تزویج شهر بانو من الحسن چڊ 

عمر گقت که شاء‌زنان را بر سر راهی بنشانید و مهاجر و انصار بر او بگذرند آن را که 
او را رغبت باش اختیار کند به زناشوهری اول عمر بر او بگذشت پرسید که این کیست 
گفتند که خلیفه وقت است گفت او پیر است لاق من نیست. 

همین منوال دیگر بزرگان می‌گذشتند و او قبول نمی‌کرد تا امیرالمومنین بگذشت 
گفت این مرد کیست گفتند علی شوهر فاطمه دختر رسول خداگفت این لایق من است اما 
پیش قاطمه در روز قیامت خجالت برم. دیگر حسن یز و 
بسر علیِ: است احوال او بیرسید و بعد عم او را نز رد کرد گفت حسن لإ بزرگست 
ولیکن زن بسیار می‌خواهد. حسین ااا بر او بگذشت ES‏ ين 
جوان تواند بود. 

عمر گفت تا سه روز مدینه آئینها بستند و نشاطها می‌کردند و حسین لا را بر اسب 
نشاندند و گویند که عمر غاشیه حسین بر دوش گرفت و با او در مدینه بگردید تا سه روژء 
روز سوم شهریانویه نام نهاد و به حسین ِا دادند به عقد نکاح تا زفاف واقع شد. 


۱- جمله نامفهوم است و در اصل کتاب هم همین طور است. 


۶ م۸ کامل بهائی 


و شهربانویه هر شبی بکر بودی چون حوران بهشت و رسول 3 خبر کرده بود که از 
میان حسن و حسین هر که را زنی افتد هر شب بکر بود ائمه از صلب و ذریت او باشند. 
حسن لا از این سبب زن بسیار کردی و چون این صفت نیافتی طلاق دادی. 

حسین اا روزی با حسن للا گفت ای برادر خاطر مرنجان که آنکه طلب داری از 
تو درگذشت ومن یافتم حسن ال دانست که ائمه از پشت او لیستند. 


فصل دوم 

چون غنیمت قسمت کرد ابولژلژ فیروز نام به مغیرةین شعبه افتاد و او صیقل‌گر بود و 
به خدمت امیرالممنین تردد نمودی. مغیره ضریبه به وی نهاد او هر روز دو دانگ زر 
میداد آخر دو دانگ زر را به نیم دینار کردند هم می داد به چهار دانگ کردند هم می‌داد په 
پنج دانگ کردند هم می‌داد و این معنی عمر می‌کرد و می‌گفت اگر تردد از خدمت علی 
بازگیری تو را آزاد کنیم از زر دادن» ابولژلژ قبول تکرد. 

روزی پیش عمر رفت و گفت یا خلیفه تو را عجب می‌آید که علی را ذوالفقار هست 
من از برای تو بهتر از ذوالفقار شمشیری بسازم اما به شرط آنکه مرا در خدمت تو حاجبی 
نباشد و مانعی نه. عمر گفت شاید. 

گفت هفت جنس باید که از آن شمشیری سازم و آهن چند به دست گرفت و ابتدای 
شمشیری بکرد هر روز چند نوبت به خدمت عمر رفتی و آنچه ساخته بودی به او نمودی 
تا شمشیری تمام کرد و گرمگاهی بود عمر را که از مجلس خالی بود به پیش او رفت و 
غلاف آن چوبی بود سفید و به نزدیک قائمة آن سوراخی کرده و میخی آنجا فرو گذاشته 
که جز او دیگری نتوانست برون آوردن. 

چون شمشیر بدست عمر داد عمر خواست که از غلاف بیرون آورد دست نداد. 
ابولؤلۇ گفت به من ده چون به أو داد آن میخ از آنجا برکشید و به حوالی خود کسی را ندید 
شمشیر بر آورد و بر شکم وی زد و شمشیر را آن‌جا بگذاشت و بگریخت( ٩‏ 


۱- مطالبی که در این بخش از کتاب (رواية اخری فی قتل عمر) تقل شده غالباً مخالف نظر مشهور 
مورخین است و مشتمل پر مطالب غریبه‌ای است که چندان اعتمادی به آنها شمي‌توان کرد مانند 
داستان شهربانو و گفتگوی حسین إل و شمشیر ساختن ابوللو. 


پایان زندگی خلفاء / ۴۵۷ 


و گویند که در خان علی الا رفت علی را بر در خانه نشسته بود از آنجا برخاست 
و به جای دیگر ندست چون مردم به طلب او رفتند علیل سوگند یاد کرد که تا من 
اینجا نشسته‌ام هیچکس را ندیدم. 

و هم آن شب ابولولژ را دلدل نشاند و گفت آنجا که دلال بایستد به زین فرود آی. و 
هم آن شب زنی بخواه و نامه‌ای به او داد به اهل قم که در حال وصول و به قم زنی را به عقد 
نکاح به او دهند و چون سال تمام شد و مردم په طلب او به قم رسیدند او پسری آورده بود 
مردم را معلوم شد که از معجزات علی بوده است. 

و این روایت صحتی ندارد بلکه ابولژلژ هم در مدینه بود و عمر نگذاشت که او را 
بکشند و گفت نشاید که غلامی را در عوض خون من بکشید و گفت تا آزاد کردند. 

الفرض عمر در آن زخم سه روز بماند روز چهارم متوفی شد و مفیره هر شب در 
انجمن عمر رفتی دو شب نرفت عمر پرسید که چرا دو شب نیامدی گفت مردم گفتگوی 
افتادند که بعد از عمر لایق این کار که باشد. عمر سر از پالش برداشت و گفت يا مفیره چه 
می‌گویند علی لاق این کار است و جمعی می‌گویند عثمان و بعضی به طلحه رغبت دارند و 
بعضی به سعد وقاص و بعضی به عبدالرحمن بن عوف. 

پس عمر گفت در حق علی چه شاید گفت لیکن این کار به او تمام نشود که او جوان 
است و نیز قریش او را دشمن دارند و او یژ مستبدالرأی باشد. این کار به عثمان تمام گرده 
او در سر بنی‌امیه رود و زبیر مردی چبار است لائق امامت نباشد و طلحه همتی ندارد و 
سعدوقاص مولعی بود به زنان و عبدالرحمن یدونان بقریید. 

چون در مسجد حاضر شدند عبدالرحمن گفت یا علی خلافت از من قبول کن به قول 
خداو رسول و سنت عمرین الخطاب علی گفت به قول خدا و رسول قبول کردم اما په سنت 
عمر قبول نکنم که ایشان بسیار کارها کر دند که جمله را تغییر می‌باید کردن دوم کرت این 
کلمه را تکرار کرد علی لا همین جواب داد تا سه کرت پس دست عثمان گرفته بر او 
بيعت کرد به قول خدا و رسول بلکه په سنت عمر. 

و عبدالرحمن را میل بودی زیرا که زن او ام‌کلثوم خواهر عتمان بود از جانب مادر 
پس طلحه و زییر بیعت کردند. علی ا برخاست و دست بر ایشان اقشاند و از آنجا 
بیرون آمد. 


۸ /کامل بهائی 


رسول گفت: نحن معاشر الانبیاء لاثرث و لانورث, والامامة و التبوة لاتجتمع فى بيت 
واحد. اگر من لاق این کار نبودم چرا در آن کار مرا بردند پس رفتم تا فعل او یاطل بود با 
این حدیث دروغ و مدت خلافت او ده سال و هفت ماه و هفت روز گویند که عمر او شصت 


ی 


فصل سوم 
فی خلافة عثمان 

چون خلافت بر عثمان مقرر شد سفیر فرستاد و مروان حکم را بخواند و وزارت به او 
داد و مروان از طریدان رسول ية بود از جهت آنکه آن لعين هجو رسول کرده بود. رسول 
فرمود که من نمی‌خواهم که مروان را ببینم او را از شهر براند و به دهی فرستاد در بیست 
فرسنگی از مدینه". 

چون ابوبکر خلیفه شد او را بیست فرسنگ دیگر براند چون نوبت خلافت به عثمان 
رسید باز خواند او راو وزارت به او داد و از اینجاست که گفته‌اند «آوی طرید رسول الله و 
طرد اباذر حبیب رسول اله یرل 


۱- شرح نه البلاغه این‌ابی‌الحدید ۱۴۷/۱. 
۲- آنچه که پیامبر(ص) فرموده. در حق پدر مروان بوده است. بحارالانوار ۱۷۰/۳۱ به نقل شافی سید 
مرتضی ۲۷۰/۴ و الغدیر ۲۸۸/۸ به تقل اسناب الاشراف بلاذری ۲۷/۵. 


#باب بیست و سوم 9۶ 


عشمان و اباذرالغفاری رحمةالله عليه 

امام صاد ق19 گوید سیب طرد ایوذر غفاری آن بود که روزی ابوذر به پیش عثمان 
رفت صدهزار درهم نزد او نهاده بود. بنوامیه به طمع آن دراهم گرد او درآمده بودند. 

ابوذر گفت یا عثمان این چیست گفت صدهزار درهم در بیت‌المال است می‌خواهم که 
چندین دیگر باوضم کنم و آنجا که خواهم صرف کنم. 

ایوذر گفت یا عثمان یاد داری که روزی من و تو پیش رسول رفتیم او را حزین یافتیم 
روز دیگر هم نزد او رفتیم او را خرم یافتیم من گفتم یا رسول الله جان من فدای تو باد سبب 
فرح امروز چیست و حزن دیروز چه بود. 

رسو للا فرمود بیت‌المال قسمت کرده بودم چهارهزار دینار بماند جهت خوف 
آنکه به جهت آن چهارهزار دینار مبادا که ملوم باشم حزین بودم امروز او را صرف کردم 
خرم شدم به حقیقت که صدهزار درهم بیش از چهارهزار دیتار باشد. 

کعب الاحبار پیش عثمان حاضر بود. عثمان روی به او کرد و گفت یا کعب چه حرج 
SER ESO‏ خی کمب گفت چون مال واجب 
داد باقی رااگر خواهد خث خشت طلا و نقره کند و یک خشت از طلا و یکی از نقره بنهد 

ابوذر گفت ای جهود به چه حجت تو از کجا جا و نظر کردن در کار اسلام ا 
تعالی تو را تکذیب کرده حيث قال: والذین یکتزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى 
سبی لاه فبشرهم یعذاب ألیم.» یوم یحمی علیها فی نارجهنم فتکوی بها جباههم و 
جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لاتفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون (توبه۳۴-۳۵). 

آنانکه ذخیره می‌کنند طلا و نقره را و نفقه نمی‌کنند آن را در راه خدا پس بشارت ده 
ایشان را به عذاب دردناک روژی که بتابانند در آتش دوزخ پس داغ کنند به آن 


۰ /کامل بهانی 


پیشانیهایشان و پهلوهایشان ويشتهایشان و گویند این است آنچه ذخیره کرده بودید برای 
نفسهای خود پس بچشید آنچه ذخیره می‌کردید. 

و عصا برگرفت و بر سر کمب زد. عثمان گفت اگر نه آن است که صاحب رسولی و 
خرف شده‌ای بگفتم تا در حال گردن تو بزدندی. 

ابوذر گفت یا عنمان دروغ می‌گوئی که تو مرا نتوانی کشتن که رسول مرا خبر داد که تو 
را نکشند اما گفت که از بلاد برانند چون آل‌عاص به سی تن رسند و دين خدای را په دغلی 
گیرند و قرآن را به تأویل و رأی خود گویند. جمله صحابه که حاضر بودند از برای شاطر 
عثمان تکذیب ابوذر کردند. 

عثمان گفت علی را حاضر کتید چون علی درآمد. عثمان گفت یا آباالحسن تو این 
حدیث از رسول شنیدی که ابوذر می‌گوید صحابه اتفاق کرده‌اند که ما نشنیدیم. 

امیرالمومنین ال گفت من از رسول شنیدم که فرمود: ماأظلت الخضراء, وما اقلت 
الغبراء» على أحد آصدق لهجة من أبی‌ذر. ابوذر هرگز دروخ نگوید. جمله صحابه تصدیق 
امیرالم و منین کردند و گفتند که ما نیز از رسول همچنین شنیدیم. 

ابوذر در این حال بگریست و گفت الحمدالله که من دروغ‌گو نبودم شما دروغ گفتید. 

عشمان گفت به حق رسول که تو کجا دوست داری برای بودن و کجا دشسمن داری» 
گفت در حرمین بودن دوست دارم که اینجا عیادت کرده‌ام و رسول مرا خبر داده که تو را به 
ربذه فرستند و تنها زندگانی کنی و تنها بمیری و تنها برخیزی از گور و تنها در عرص 
قیامت ی و تنها به بهشت روی و چون بمیری در ربذه جمعی از عراق پیایند و تجهیز و 
تکفین تو بکنند از این حال مرا در غزوهٌ تبوک خبر داد. 

عثمان سرهنگان را گفت تا او را به ربذه فرستادند و آن مسوضعی است موحش در 
بیابان مهیب افتاده میان شام و روم. امیرالمومنین و حسن و حسین علیهم‌السلام تشییع 
اپوذر کردند. 

و ابوذر در ریذه بود مدتی بماند و آخر رنجور شد جمعی گفتند چه آرزو است تو را 
گفت رحمت رب‌العالمین, گفتند چه رنج است تو راگفت رنج گناه, گفتند از برای تو طبیب 
حاضر کنیم گفت طبیب مرا رنجور کرد دختر او بر سر او بگریست که من اینجا چه کنم 
غریب و وحید. 


ابوذر گفت ای دختر چون من بمیرم گلیم بر سرمن انداز و بر سر راه عراق رو که 


عثمان و اباذرالففاری رحمتاثه عليه / ۴۶۱ 


بازرگانی از آنجا بیاید حال من بگوی تا تجهیز من بکند. دختر چنان کرد بازرگانی پدید 
آمد. دختر برخواست و گفت ای بازرگان ابوذر صحايةٌ رسول متوفی شد تجهیز أو باید 
کر دن. ۱ 

مردم چون نام ابوذر شنیدند جمله از چهارپایان فرود آمدند و در گریه افتادند مردی 
از میان قافله چهارهزار حله داشت حله گرانمایه‌ای از میان برداشت و کفن کرد و او را با 
احترام تمام دفن کردند بنگر که خلیقه با صاحب رسول چه کرد زهی خلافت زهی 
صلاحیت(. 


فصل اول 
فی قتل عثمان بن عفان 

بدان که عثمان چون خلیفه شد عمال در بلاد عرب و عجم فرستاد و از آن جمله 
عاملی به مصر فرستاد از خویشان نزدیک مروان بی‌ایمان مردی شراب خواره زانی و در 
آن ایام والی شهر امامت کردی این والی عبداثّه نام روزی نماز بامداد می‌کرد چهار رکمت 
گذارد و به مقام فاتحه این بخواند. 

عشق القلب رباباً بعد ما شابت و شاباً 

و سلام باز داد و گفت «هل آزیدنکم اناطرب» من سرمستم اگر خواهید هشت 
رکعت بکنم. قریب بیست وسی هزار نفر و گویند هشتاد هزار مرد جمع شدند و روی په 
مدینه نهادند چون به مدیئه رسیدند عشمان بر سر منیر بود غوغا کر دند بر عثمان که خود را 
معزول کن یا عمال ولایت را تیدیل کن. 

عتمان گفت خود را از خلافت عزل نکنم قیل و قال بسیار ي ذشت به آخر مقرر شد 
که محمدین اپی‌بکر را به مصر فرستند و منشور نوشتند و به او دادند و نامه‌ای پنهان نوشتند 
به عمال آنجا که «أذاجاء‌کم محمداین ایی‌بکر فاقتلوه». 

امیرالمومنین عل یل با محمد گفت اما در راه بر حذر باش و احتیاط نگاه‌دار که تو 


۱- بحارالاتوار ۱۸۶-۱۷۴/۳ و ۴۳۳-۳۹۳/۲۲ و الغدیر ۳۸۶-۳۴۱/۸ 
۲- آنکه با حال مستی نماز خواند ولیدین عقیاین ایی‌معیط حاکم کوفه ببود. شرح نهج‌البلاغه 
این‌ابی‌الحدید ۰۱۶۰/۱۷ 


۲ /کامل بهائی 


به مصر نرسی و ایشان قصد قتل تو دارند. 

محمد برفت در راه اشتر سواری را دید که به تعجیل می‌رفت از او نامه خواست گفت 
نامه ندارم محمد گفت مراکسی خير داده که او دروغ نگوید آخر تجسس نمودند نامه را در 
خیکی خشک انداخته بود یافتند بخواندند از همانجا جمله باز گردیدند و عتمان را پر منبر 
یافتند و آن نامه قتل محمد برملاء خلق بر او خواندند. 

عتمان عذری آورد و گفت مروان نوشته این نامه راء مردم گفتند که مروان را بدست ما 
بده. عتمان گفت من هرگز این کار نکنم غوغا کردند از منبر فرود آمد و در خانه گربخت 
سه روز حصار کر دند او راو آب به او نمی‌دادند. 

روز سوم محمدین آیی‌بکر در خانه رقت و زخمی بر او زد و مهاجر و انصار جمله به 
اتفاق او را بکشتند و سه روز در خانه بود تگذاشتند که او را دفن کتند. 

و گویند که ریسمان در پای او بسته بودند و در میان بازار می‌کشیدند. امیرالممنین از 
آن مانع شد و گفت نشاید که اهل کتاب بر ما عیب کند و گویند که مسلمانان با امام خویش 
چه می‌کنند و ندانند که او چگونه یود و در گورستان جهودان حش کوکب نامی او را دقن 
کردند چون نوبت به معاویه رسید آن گورستان را داخل گورستان مسلمانان کرد و از اینجا 
بود که بعضی از صحابه گفتند «قتلناه کافرآ». 

عجب حالی است که اجماع سقیفه حق بود و اجماع یوم‌الدار یعنی قتل عتمان باطل 
پس لایق آن بود که هر دو را طرح کنیم و گوبیم حق از آن علی شا بود در هر دو حال. 

و جمعی گویند که محمد باز آمد و او بر سر منیر بود گفت چه گوئی در حق کسی که 
دعوی امامت و اسلام کند و بیجرمی قصد قتل برادر مسلمان کند. عثمان گفت قتل آنکس 
واجب بود در این حالت محمد نامه بر او خواند ومهاجر وانصارغوغاکردند واو را 
بکشتند و گفتند که نگذاریم که او را در گورستان مسلمانان دفن کنند. 

امیرالمومنین آن روز از مدینه بیرون رفته بود از خوف غوغای خلق چون از قتل 
عتمان فارغ شدند در مسجد حاضر آمدند و گفتند شما را معلوم است که عثمان چه ظلم 
کرده صلاح در ان است که امامت و خلافت به علی دهیم که مستحق آن است و او صالح 
است و عالم و عابد و اول این کار حق او بود. 

عمار و ابوالهیتم بن تبهان و رفاعةین نافع و مالک بن عجلان و ابوایوب وخالد جمله 
گفتند ما از کلام شما برنگردیم و به اتفاق بر در خالة علی رفتند و غلوی عظیم کردند. 


عغمان و اباذرالتفاری رحمةاثه عليه / ۴۶۳ 


على لاا از ن کار ضجارتی نمود زیرا که غدر طلحه و زبیر می‌دانست مردمان با او گفتند 
اگر از ما بیعت بستانی خوب والا تو را به عشمان در رسانیم. . اول کسی که بر او بیعت کرد 
طلحه و زبیر بود وطلحه دشمن او بدی بأقصى الغاية. 

علی ناا روی به طلحه و زبیر کرد وگفت «دعونی والتمسوا غیری» و باز گفت من از 
شما بیعت نگیرم که من از شر شما ایمن نیستم آخر همه به طوع و رغبت خود بیعت کردند. 

و طلحه خازن بیت‌المال بودی صاحب بهایم صدقات و زکوة از قبل عثمان. و چون 
عثمان کشته شد کلید خزانه به عایشه فرستاد والتجا به او کرد. 

و جملةٌ صحایه و اهل مدینه از میان جان و دل بیعت کردند و از رغبت و حرص مردم 
نز دیک بود که به ازدحام خلایق هلاک شوند. امیرالمۇمنین ا فرمود صلاح در آن باشد 
که به مسجد رویم تا مردم را معلوم شود و در آن کار رغبت نمایند. 


فصل دوم 
فی ذ کر بعض احوال امیرالمؤمنین علیر: 

چون خلایق از مهاجر و انصار بر علی بيعت کردند خطبه‌ای بلیغ بخواندو خلق را 
دعوت کرد به اطاعت خدا و رسول و طاعت خویشتن و گفت شما را معلوم است که این 
کار از آن من بود به جور از دست من انتزاع کرده بودند و از منبربه زیر آمد و در بلاد که 
ولات بودند از قبل عثمان جمله را معزول کرد الا ابوموسی اشعری که مالک شفیم وی 
بودی. 

پس قتم‌ین عباس را به مکه فرستاد به نیایت خود و عبداله عباس را به یمن فرستاد, و 
عتمان بن حنیف انصاری را به خراج گرفتن به بصره فرستاد. و حارثه قدامه را به امامت په 
بصره فرستاد. 

و گویند که عبداله عباس را گفت به شام روء او گفت من به شام نتوانم رفت که معاویه 
آنجا است و او ابن‌عم عثمان است و اقل غدر او آن باشد که مرا محبوس کند. امیرالمؤمنین 
و ی یز 

عبداثه‌عباس گفت منشوری باید نوش شتن به معاویه در باب شام تا چون اهل شام را 
معلوم شود که او از قبل تو در آنجا والی است من بروم و او را معزول سازم. 

و مغیره را بخواند با او مشورت کرد مغیره گفت صلاح در آن است که شام را به معاویه 


۴ /کامل بھائی 


رها کنی و بصره و کوفه را به طلحه و زبیر. و هم عبدالهعباس گفت یا امیرالممنین بصره و 
کوفه از جملة سواد اعظم‌اند و ایشان از جمله اعادی تو باشند, تواند بود که لشگر جمع 
کنند و بر تو خروج کنند. 

امیرالممنین گفت آنچه گفتی صلاح در این است مغیره برنجید و گفت بعدالیوم در 
کاری که با من گوئی یا امیرالممنین نفس نزنم یعتی در باب مشورت تا زنده باشم. 

عبداله عباس پنهان منشور نوشت به تولیت معاویه در شام و بفرستاد چون 
امیرالم منین را معلوم شد گفت چرا چنین کردی گفت اگر منع کند مثال مرا منع کرده باشد و 
اگر ولایت از ما قبول کند مثال تو خود په وی رسد. 

امیرالمومنین هم مثال بنوشت که مهاجر و انصار بر من بیعت کردند باید که تو نیز با 
رؤسای شام بيائید تا بر من بیعت کنید و ولایت شام تراست چون معاویه نامه بخواند انکار 
کرد وگفت امامت علی برخودقبولنکنم 

و جمعی گویند که معاویه راضی پود که علی کار شام را یر عادت خلقای سلف به وی 
تفویض کند اما امیرالممنین راضی نشد. عبداللهعباس شفاعت کرد که یا علی ملک شام به 
او بگذار تا به آخر چنانکه خواهی بکن. 

امیرالمومنین گفت من فردای قیامت خدای را چه جواب دهم و نزد رسول چه حجت 
آورم چگونه شاید که مسلمی ععل معاویه بر سر بنده‌گان خدای حاکم باشد. 

لیکن من اعتماد بر اين قول کنم نه به قول اول و این قول لابق عصمت است و ظاهر 
دیانت و قول اول جمله مکر است و آین نوع بر معصومان روا بنود. چون خبر انکار معاویه 
به علی رسید اهل مدینه را حاضر کرد وایشان را ترغیب به حرب معاویه کرد. 


فصل سوم 
فی قتل امیرالمؤمنین چ 
در روایت آمده چون میان معاویه و علی ااا صلح شد جمعی خوارج در مکه حاضر 
شدند و صلوات فرستادند بر کشتگان نهروان از میان ابن‌ملجم لمین گفت که من کار 
على از شما کفایت کنم و عبداله سلیمی گفت من کار معاویه بسازم و عمروین بکر 


۱- تاریخ طبری ۴۶۰/۳ و کامل ابن‌اثیر ۸۶/۳ و فتوح این‌اعنم ۴۴۶/۲ با اندکی تفاوت. 


عثمان و اباذرالتفاری رحمةاله علیه / ۴۶۵ 


تمیمی گفت من کار عمروعاص بگذارم و وعده کردند با یکدیگر که شب نوزدهم شهر 
رمضان این کار به اتمام رسانیم و صلوات بر عثمان و زبیر فرستادند و گفتند که انشاءافه ما 
خون ایشان باز خواهیم. 

اتفاقاً شب نوزدهم ماه رمضان عمروعاص رنجور شد. عبدالله بن خارجه تمیمی را به 
تیابت خود به مسجد فرستاد و گویند عبداله سلیمی او را به غلط پکشت(, 

و عمروین بکر تمیمی شمشیر بر کتف معاویه زد و کارگر نیامد و خواستند که عمرو را 
در حال هلاک کنند گفت یا معاویه مرا رها کن که از برای تو بشارتی دارم. گفت چیست؟ 
گفت هم فردا خبر رسد که عبدالرحمن‌ین ملجم عليه اللعنة علی را کشته باشد. مماویه 
گفت اگر این خبر راست باشد من تو را خلاص کنم یگفت تا او را محبوس کردند. چون 
خبر قتل علی الا رسید او را خلاص کرد. 

اما قصه عبدالرحمن این است که عبدالرحمن به کوفه رفت و آن سر پنهان می‌داشت و 
در خانه‌ها پنهان می‌بود اتفاقاً قطامهٌ لمیند در آن خانه رفت که عبدالرحمن آنجا بود. 
عبدالرحمن او را بدید و بر او عاشق شد عبدالرحمن خواست که او را زن کند و استدعای 
عقد آن لمینه کرد. 

او گفت مهر من سخت گران است. عبدالرحمن گفت چند است گفت سه هزار درهم» و 
غلامی, و کنيزک. و قتل علیْل. آن ملمون گفت این جمله سهل باشد ال قتل علی. آن 
لعینه گفت طلب کن تا او را غافل دریابی اگر قتل کنی بعد از قتل او عیش من با تو خوش 
باشد و اگر کشته شوی ثواب آخرت تو را بهتر باشد. 

پس آن ملعون شنبیب را که مذهب خوارج داشتی به یاری گرفت و آن سه تن ملعونان 
این سر را با اشعث‌بن قیس در میان نهادند و قطامه در مسجد کوفه مسمتکفه بود و کبود 
پوشیده داشت که امیرالمومنین پدر و برادر او را در نهروان کشته پود آن ملعونه حقد عظیم 
بدین سیب در دل داشت.. حجر عدی آن شب همه شب در مسجد بود و نماز می‌کرد به 


حس و حرکات ایشان ظنی از این کار ببرد و بیرون رفت تا امیرالمژمنین را خبر دهد لیکن 


۱- آنکه عهده‌دار قتل معاویه شد برک بن عبداقه بود نه عبدالّه سلیمی, به نظر می‌رسد که موّلف در اینجا 
دقت نکر ده است چون عبدافه سلیمی را اول به بعئوان قاتل معاویه معرفی می‌کند و بعد او را به مصر 
می‌فرستد و این در حالی است که در بین این سه نفر عیداثه سلیمی وجود ندارد. 


۶ /کامل بهائی 
علی اش از راه دیگر در آمده بود. 


امکلثوم گوید که پدرم امیرالممنین آن شب نخفت و نماز می‌کرد چند نوبت به ميان 
خانه آمد و گفت: والله ماکَذبت و ما کب ام کلثوم گوید من گفتم ای پدر تو را چه رسیده 
است گفت واه که در صبح زخم خورده باشم. 

و در آن رمضان هیچ شبی از سه لقمه طعام زیاده تناول نفرمودی شفاعت کردند که 
زیاده بخور گفت می‌خواهم که پیش خدا و رسول روم و از دنیا هیچ چیز با من نباشد, و هر 
وقت که از رعیت برنجیدی دست به محاسن نهادی و گفتی چه مانع شد این بدبخت‌ترین 
مردم را که این محاسن مرا به خون سر من خضاب کند. 

ابوصالح گوید من از علی شنیدم که گفت من رسول اله را در خواب دیدم و شکایت 
امت به او بگفتم, گفت غم مخور که نزدیک است که به من رسی و از دست غدر ایشان 
خلاص شوی بعد از این خواب دو روز برآمد که او را زخم زدند. 

پس چون ابن ساح موذن بانگ نماز یگفت خواست که به مسجد رود امکلتوم گفت 
صلاح در آن است که تو بیرون نروی جعدةبن ابوهبیره را بفرمائی تا امامت کند. 
امیرالمومنین گفت چنین کنید باز پشیمان شدء برخواست و گفت از مرگ نتوان گریختن. 
أشدد حیازیمک للموت فان الموت لاقیک ولاتسجزع من الموت اذا حل بوادیک 

گویند که آن روز که عبدالرحمن بیعت می‌کرد امیرالمومنین هقت نوبت از او بیمت 
بستد. امام حسن ل گفت چگونه است که این تفلیظ که با او می‌کنی و هیچکس نکردی 
گفت اگر صد چندین بکنم او فعل خود ترک نکند. 

روزی آن لعین با علی در راهی می رفت اسب او بماند بفرمود تا اسب یکو به او دهند 
چون آن لعين سوار شد و پشت به امیرالمومنین کرد گفت: 

آرید حسیاته و یرید قتلی عذیرک من خلیلک من مرادی 

عمر خطاب روایت گند اگر در فرزندی شک افتادی که او حلال زاده است یا حرام 
زاده رسول َو گفتی او را در مقابل علی(لز بدارید اگر بخندد حلال زاده است و اگر 
بگرید حرام واذه است. 

روزی رسول گفت ابلیس مرا می‌گوید علی را بگوی تا حق من بگذارد 


۱- سنداین روایت را پیدا نکردیم. 


عثمان و اباذرالففاری رحمةالله علیه ‏ ۴۶۷ 


اميرالمۇمنين إا گفت یا رسول اله حق آن لعین چیست بر من ن رسول گفت می‌گوید که 
بشارت او رکه هیچ دشمنی تباشد او رکه با ژن خود صحبت کند ال که من با او شریک 
باشم قال اله تعالی: و شارکهم فى الاموال و الاو لاد (اسراء۶۶) به حقیفت حقیقت که دشمن 
خاندان نبوت جز حرام زاده نتواند بودن به ضرورت 

امیرالمؤمنین بیرون آمد و «أشدد حیازیمک» یکبار دیگر بخواند چون به صحن 
خانه رسید گویند دو «بط»در خانه او بود چون او را بدید در میان خانه ہانگ کردن بنیاد 
کرد. ام‌کلشوم ایشان را از آن منع کرد علی لا گفت بگذار که ایشان بر من نوحه می‌کنند. 

الغرض امیرالمومنین چون په مسجد درآمد آن حرامزاده خفته بود همه شب منتظر 
بوده که علی به مسجد درآید در آن وقت او را خواب ربود. امیرالمومنین آواز کرد «الصلوة 
أيها الجماعة» شبیب برخواست. امیرالم منی نا به محراب رفت و به نماز مشغول شد 
شبیب لعین زخمی بزد اثر بسیار نکرد آن حرامزاده بگریخت. 

امیرالمومنین چون په تماز مشغول شدی او را از عالم خبر نبودی تا که عبدالرحمن 
علیه‌اللعنه درآمد و ضربتی سخت بزد یس نماز سیک بگذارد و خون روان شد از محاسن 
مبارکش خون بدست می‌گرفت و به طاق می‌مالید گویند که هنوز اثر آن خون آنجا باقی 
است و آن لعین نیز بگریخت. 

شبیب در خانه رفت و میان بند از میان می‌گشود و او را پسر عمی بود مسلم گفت ای 
ملمون امیرالممنین را تو کشتی خواست که گوید نه زبان او جاری شد که آری پسر عمش 
شمشیر بر گردن او زده به دوزخ فرستاد. 

عبدالرحمن که بگریخت آواز در شهر افتاد که عبدالرهمن علی لاا راکشت 
حمامی می‌آمد گلیم به دوش چون او را بدید که می‌گریخت او را بگرفت و گلیم بر گردن او 
انداخت و می‌کشید تا پیش امام حسن و امام حسین آورد. چراغ بیاوردند و امیرالمۇمنین 
را از مسجد به خانه بردند و جعده پسرخواهر امیرالممنین را بفرمود تا نماز به جماعت 
کرد از برای امیرالمژمنین شربتی بیاوردند. گفت به آن ملعون بدهید که ترسیده باشد. 

مردم أو را می‌رنجانیدند که ای ملعون امیرالممنین را چرا کشتی آن لمین گفت من 
نکشتم جراحی بیاوردند تا ببیند که حال چون است چون میل به جراحت فرود کرد و بر 


۱-مناقب ابن شهرآشوب ۲۸۶-۲۸۱/۲ و بحارالائوار ۱۶۲/۳۶ ۱٩۲-‏ با اندکی اختلاف. 


۸ /کامل بهائی 


آورد گفت یا امیرالممنین اگر وصیتی داری بگوی که ملعون کار خود کرده خر آن ملعون 
گفت هزار دینار به شمشیر دادم و هزار دینار به زهر دادم و به این شمشیر مالیدم. 

پس وصیتی که رسول با علی گفته بود با حسن گفت و گفت ای حسن بعد از تو حسین 
وصی تو باشد و بعد از او پسر او علی زین‌العابدین و به آخر گفت اگر من زنده بمانم په 
عبدالرحمن آنچه رأی من باشد بکنم و اگر بمیرم بیش از یک زخم مزنید چنانکه او مرا 
یک زخم زد و چون او را کشته باشید جتة خبینة او را بسوزانید چتانکه جثه‌های 
کشتندگان انبیاء را بسوزانند. 

بعد از آنکه علی لاا رحلت فرمود امام حسن به موجب وصیت پدر آن ملعون را په 
یک ضربت بکشت و بعد از قتل او الهثیم دختر یحضر که مومنه بود ج خبیۂ آن لمین را 
بخواست از امام حسن و او را پسوزانید. 

و امیرالمومنین بیست و یکم ماه رمضان متوفی شد و وصیت کرد که چون غسل و 
تکفین من بکنید متوجه غری شوید که جنازه مرا به آنجا بريد هر گه مقدم جنازه به زمين 
آمد مرا آنجا دفن کنید. 

بعد از آنکه رحلت فرمود امام حسن او را غسل کرد و نماز بر او گذارد و موالی در 
عقب او نماز کردند و چون جنازه برداشتند آواز ملائکه چون آواز مگس عسل مي‌شنيدند 
و جنازه برداشته متوجه غری گشتند که الحال به نجف مشهور است. 

و چون رسیدند سنگی پدید آمد سفید و مرقد آنجا به زمین آمد و به حفر قبر آن 
حضرت مشفول شدند جون مقدار دو گز کندند قبری پدید آمد لحدی در او کنده و ساجی 
در او انداخته بود بر آنجا نوشته که این قبریست که نوح نجی از برای برادر خود علی‌این 
ابی‌ طالب که وصی محمد رسول است کنده است او را انجا دفن کردند و قبر را پنهان 
ساختند جهت آنکه امیرالمومنین چنین وصیت کرده بود که می‌دانست به دور بنیامیه 
مروانیان قوت گیرند و اگر قبر آشکار باشد خراب کنند. 

و چون مومنان از قبر باز گردیدند و معجزه أو را باز گفتند که وح پیغمبر به چندین 
هزار سال پیشتر جهت او قبر کنده باز قبر مطهر که آشکارا شد موالیان را رغبت افتاد که 
بروند و آن معجزه مشاهده کنند و برفتند و بدیدند. 

جمعی گویند چون به آنجا رفتند چندان که طلب کردند هیچ اثری از قبر نیافتند که 
حق تعالی آن را پنهان کرده بود و آن قبر همچنان پنهان بود تا به روزگار هارون الرشید. 


عثمان و اباذرالغفاری رحمذاثه علیه ۲۶۹ 


روژی هارون به صید رفت گله‌ای آهو بر آن تل خفته بود و آهوان از آنجا به زیر 
می‌آمدند و سگان و یوزان قصد ایشان می‌کردند و چون بر آنجا می‌رفتند هیچ سگی و 
یوزی گرد ایشان نگردیدی مردم متعجب بماندند. هارون متحیر شد و آنجا خیمه بزد و به 
کوفه فرستاد پیری مسن را بخواند و این حال از او پرسید گفت من از پدران خود شنیدم که 
گفتند قبر امیرالمو منین اینجاست هارون سه روز خیمه آنجا زده بود و تضرع می‌کرد و هر 
حاجتی که بودی آنجا رفتی و از خدای تعالی بخواستی روا شدی. 

وگویند امام جعفر صاد قلاا در مدینه بود او را بخواند تا رقمی بر قبر امیرالمومنین 
زد که چندی است تا هارون برآنجا قبه بساخت و امروز قبله حاجات عالمیان است. 

و گویند که چون امام حسن و امام حسین ییاه از دفن امیرالممنین باز گردیدند آواز 
ناله‌ای شنیدند به عقب آن ناله پرفتند کوری عاجزی پیری یافتند گفتند نالۀٌ تو از چه چیز 
است گفت مردی پیر و کورم مردی در این شهر بود هر روز آمدی و تعهد کار من کردی و از 
برای من طعام آوردی امروز سه روز است که به سر من نیامده است. 

امام حسن گفت نام آن مرد نپرسیدی. پیر گفت هرگاه که پرسیدمی گفتی از ببندگان 
خدايم. چون پیش من درآمدی نور وی در اندرون من ظاهر شدی و این خانه از بوی 
عصمت او معطر شدی. امام حسن و آمام حسین لیف با موالیان درگریه افتادند و گفتند این 
نشان پدر ماست. او گفت پدر شما که بود و شما چه کسانید گفتند که ما حسن و حسین 
پسران علی بن ابی‌طالب‌ايم. 

پیر گفت پدر شماکجا شد گفت ما او را دفن کردیم امروز و این ساعت از سر قبر او 

آئیم. پیر دست دراز کرد و دامن ایشان بگرفت و گفت به حق |میرالممنین لاا که مرا 
بر سر قبر او برید او را بر سر قبر امیرالممنین بردند. پیر روی بر قبر نهاد و بسیار بگریست 
و گفت الهی به عصمت و طهارت امیرالمومنین که قبض روح من کن که بعد از او زندگانی 
نمی‌خواهم این دعا کرد و جان به حق تسلیم کرد. امام حسن و امام حسین تجهیز او 
بکردند و هم در جوار امیرالممنین دفن کردند. 

عمر آن حضرت شصت وسه سال بوده ده سال قبل از بعتت رسول و بیست وسه سال 
بعد از بعشت و سی سال بعد از رسول و مدت خلافت ظاهری او پنج سال بود و ماهی چند. 


۷۰ ۸ کامل بهائی 

بعد از بعشت دائعاً در مقاسات(۱ بودی با کفار و در ایام خلافت ظاهری دائماً در 
مقاسات بودی با معاویه و طلحه و زبیر و خوارج و امثال ان و در جهان هیچ کس را نه قبل 
از او و نه بعد از او لقب امیرالمّمنین نبود ال او را و آن جهاد که او رابود هیچ رسولی را نبود 
و آن شجاعت که او را بود هیچکس را نبود. 

زنی چون فاطمه زهراء مربی چون محمد مصطفی 2و در ایام طفولیت تا بروز 
رحلت نبی» اولادی چون امام حسن و امام حسین سید جواتان اهل بهشت هیچکس را 
نبود و کثرت اولاد که او راست از سادات کبار که تعیین اسم و نسب مشهوراند هیچ رسولی 
را نبود و نسبت رسول 1 به او بود از فاطمه زهرایه. 


۱- مقاسات: تحمل شداند و سختیها 


#باب بیست و جهارم #۴ 


زندگی خلفاء 

بدان که به روزگار عمر ابوموسی اشعری از قبل او والی بود در بعضی از تواحی روزی 
به عمر نوشت که نامه‌های تو می‌رسد و تاریخ آن نمی‌دانم عمر اصحاب را حاضر کرد و در 
این باب با ایشان مشورت کرد بعضی گفتند روز مبعث رسول باید گرفتن عمر پسند نکردو 
با عل یلا مشورت کرد. 

علی إلا گفت: خرج الرسول من اهل الشرک, و هو یوم هاجر. یعنی که رسول بیرون 
آمد از میان اهل شرک و آن روز هجرت بود. عمر را اين معنی مرضی آمد و بنیاد بر این 
بنهاد و با قاضی ممالک نوشت که تاریخ از روز هجرت اعتبار کنید. 


فصل اول ۱ 

شیخ ابوالحسن الفارسی الثاصبی در کتاب تاریخ الخلفا چنین آورده که نام ایوبکر 
عبداثه بود و نام پدر او عثمان و لقب او عتیق بود عبداله. بن عثمان بن عامر. بن کعپ بن 
سعد بن تیم» بن مرةء بن لوی» بن کمب. 

و کنیت پدر او ابوقحافه بود و مادر او سلمی دختر صخره وزیر او عثمان بن عفان 
بودی در بیت‌المال و امتال آن و وزیر تدبیر ملک و قهر و تولیت ولایات و عزل و تعیین 
نواب به هر شهری عمر خطاب بودی. 

و او چند کرت استقاله کرد و «أقیلونی» می‌گفت از کار خلافت و می‌گفت من لایق 
این کار نیستم عل یر به این کار اولی است و عمر نگذاشتی که مردم اقاله کنند و گفتند ما 
اقالة نو نکنیم و مدت خلافت او دو سال وسه ماه و هشت روز بود و گویند سیزده روز. 


۲۳ / کامل بهانی 


روز اول در سقيفة بنی ساعده از خلق بیعت بستاند به استمداد جمعی که از اعدای 
اهل‌بیت رسول مب بودند. و بیست و هفتم جمادی‌الاخر در سنه ثلاث عشر متوفی شد 
عمر او شصت سال پود و پدر او روز وفات او زنده بود و هیچ خلیفه در حال حیات پدر 
خلافت نکرد الا او. 

و چون بدر او جائزالخطا بود یمکن که از او خطیه‌ای صادر شدی که مسوجب حد 
شدی به ضرورت حد بر پدر بایستی رائد و چون چنین کردی به خلاف ما آنزل اله بودی 
حیث قال: فلا تقل لهما اف و لاتنزهما (اسراء۲۴) اواگر ترک حد کردی هم عاصی بودی. 

اما پوسقن‌ی امثال او نبوت‌شان بعد از وفات پدر بود سلمناکه در حال حیات پدر بود 
لیکن در آن صورت عصمت بود که از این مظنه خلاص می داد و یوسف و اضراب او تواب 
پدران بودند در حال حیات ایشان نه اصیل در آن کار. 

اماگویند که در روز میعث رسول 2 ابوبکر چهل ساله بود و بیست و سه سال پعد 
از بعشت تا وفات رسول و دو سال و سه ماه و کسری بعد از رسول لل پس روز مرگ 
شصت و پنج سال و سه ماه کسری بوده باشد او راء و بنیاد پر این است نه به روایت اول واو 


بنی تیم بود. 


فصل دوم 

عمر را کنیت ابوحفص بود و چنین گوید عمرین خطاب» بن نفیل, بن عبدالعژی, بن 
عبدالله بن قرط بن, زارح, بن عدی, بن کمب, بن لوی, بن غالب. 

و وزیر او زیادین مسلم بودی و مدت خلافت او ده سال و شش ماه و چهار روز بود. 
ابولولو غلام مغیره او را یکشت بیست و ششم ذی‌الحجه سنه ثلث و عشرین من الهجره و او 
آن روز شصت و سه ساله بود و نماز بر او صهیب مولی بن عبداثه بن جذعان کرد. 

| زامام صاد قا پرسیدند که چون بود که خلق جمله ارادت به ایوبکر و عمر 
داشتند دون عثمان. جواب داد که ابوبکر و عمر عادل بودند برای عالمیان الا برای خاندان 
محمد عار اء اما عثمان ظلم او عام بود بر ما و عالمیان بدین سبب بود که په اتفاق او را 
بکشتند و خلق را با او چندان اعتقادی نباشد که باز شاید گفتن مگر برای ضدیت شیعه و 
اهل‌پیت رسول چیزی بر هم بندند مگر جمعی که ایشان را عثمانی گویند و وی عدی بود. 


زندگی خلفاء ۴۷۲ 


فصل سوم 
وکنیت عتمان ابو عبدافه بود راو عتمان. بن اپی‌العاص, بن اميه یعنی عثمان» این عفان. 
بن ابی عاصم» بن امية, بن عبدالشمس, بن عبدمناف. 
و بیعت بر او در اول محرم در سنه آربع وعشرون و خلافت او دوازده سال بودهشت 
روز و قتل او در مدینه بود به اتفاق مهاجر و انصار (لاثنى عشر ليلة بقيت من ذىالحجة) 
سنه ستة و ثلشین و آن روز عمر او هشتاد و دوسال بود و او اول ملوک بنی‌امیه بود. 


فصل چهارم 
خلافت ظاهری مولانا حجةاثه على الخلق علی لش چهار سال و هشت ماه و نوزده 
روز بود و روز آدینه دفن او بود. شب بیست و یکم ماه رمضان و او از بنی‌هاشم بود از 
جانب مادر و پدر علی» بن ابی‌طالب, بن هاشم» بن عم پدری و مادری رسول بود. و مادر 
او فاطمه بنت‌اسد. بن هاشم بود و عمر او شصت وسه سال بود و شصت و پنج سال نیز 


گویند. 


فصل پنجم 

ابوعنان مالک بن اسمعیل الهندی و او را راهب یا واهب گویند گفت محمدین ایی‌بکر 
در حالت نزع پدر پیش او رفت وگفت ای پدر تو را به حالی می‌بینم که پیش از این بدین 
حالت ندیده‌ام گفت: یابنی لرجل علی مظلمة اذا حلنی منها رجوت ان افیق حدیث او سقیم 
است و مراد آن است که ای پسرک من مردی را بر من مظلمه‌ای هست و به حق او گرفتارم 
اگر مرا از آن مظلمه حلال کند امیدوارم. 

محمد گفت آن کیست ای پدر. گفت علی بن ابی طالب .ٍلا محمد گفت من ضامنم که 
علی را یگویم و حلالی بخواهم که او مردی سلیم است پس محمد پیش امیرالمومنین آمد 
و گفت پدرم به بدترین حالی است چنین و چنین گفت و من ضامن شدم که حلالی بخواهم 
از تو اگر رأی تو باشد و مرحمت فرمائی او را حلال کن. 

امیرالمومنین گفت (کرامة لک) اما با پدر بگو تابر منبر برود و اين حال با خلق بگوید 
تا من او را حلال کنم. محمد باز آمد و گفت حق تعالی اجابت دعا کرد و علی چنین 
می‌گوید. ابوبکر گفت ما أحب أن لایصل على بعدی ائنان, اگر من چنین بگویم تابه روز 


۴ /کامل بهائی 
قیامت مردم به ظاهر بر من لعنت کنند. 

روزی علی لا از محمدین ابی‌بکر پرسید که پدر تو به وقت مرگ خود پیش تو این 
آیه خواند: و جاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما کنت منه تحید (ق۱۸) و آمد سکره 
موت به حق این است انچه بودی تو از آن می‌گریختی. 

و عمر به تو گفت «احذر یا ینی آن یسمع منک ابن اپی‌طالب ما قال آبوک فیشمت بنا» 
حذر کن ای پسرک من از آنکه اگر بشنود از تو پسر ابوطالب آنچه گفته پدر تو پس شماتت 
کند به ما امیرالمژمنین علی, پس علی تبسمی کرد. و چون محمد را خبر داد از این حال 
محمد گفت صدقت یا على و گفت: آنا سمعت يلعنه و یقول نت آوردتنی الموارد. فقال بلی 
یعنی ابوبکر با عمر گفتی بسیار که این جمله تو کردی'. 


فصل ششم 

در کتاب فعلت فلاتلم آمد که ایوبکر و عمر و مماذ جبل و سالم مولی ابن‌حذیفه و 
ابوعبیده جراح در حال مرگ جمله ویل و ثبور گویان بمردند. 

محمدبن ابی‌بکر گفت پدرم در حال مرگ گفت محمد و علی آینجا حاضراند و مرا 
بشارت می‌دهند به دوزخ و در دست محمد صحیقه‌ای هست که ما در ان عهدهای خود 
نوشته بودیم۲1؟ می‌بینم که صحیقه می‌خوانند و بشارت می‌دهند مرا و عمر را و معاذ جبل 
راو سالم مولی ایی حذیفه راو آبوعبیدة جرا را دوزخ. 

و آن وقت عایشه و عبدالرحمن بن ابوبکر و عمر حاضر بودند. عمر گفت او هجر 
می‌گوید لیکن این راز را پوشیده دارید تا علی با بنی‌هاشم بر شما شماتت نکند. 

محمد گوید پدرم گفت یا عمر هجر نمی‌گویم نه من در غار با وی بودم که محمد گفت 
من در زمین حبشه سفینۀ جعفر می‌بینم که بر دریا جاریست گفتم یا رسول اله به من بنمای 
دست به چشم من مالید من نیز دیدم و با خود گفتم که این مرد ساحر است و چون به مدینه 
آمدم من با تو که عمری این حال باز گفتم رأی من و رأی تو بر آن جمع شد که او ساحر 


۱-سند این مطلب را پیدا نکردیم. 
۲- متن کامل صحیفه ملعوته در ارشاد القلوب ۲۰۰-۱۹۸/۲ و بحارالاتوار ۱۰۴-۱۰۳/۲۸ و علم 
اليقین فی اصول الدین فیض کاشانی ۶۵۶/۲ نقل شده است. 


زندگی خلفاء / ۴۷۵ 


است. عمر از آنجا بیرون آمد. 

محمد گوید که من گفتم «یا بت قل لاالهالاش» گفت به خدا که نگویم و خود 
نمی توانم گفتن تا به دوزخ رسیدن و در تابوت شدن ذکر تابوت کرد من گفتم هجر می‌گوید 
از او پرسیدم که تابوت چیست گقت آن تابوتی باشد در زیر جمله طبقات دوزخ و درکات 
آن در آن‌جا دوازده تن باشند من که آبوبکرم» و عمر, و عتمان, و معاوية, و یزید تا خر 
ایشان باز گفت چون حق تعالی گوید که دزوخ بتابد آن تابوت را از مقام خویش که عنق 
گویند بیرون آورد. 0 

محمد گوید که من گفتم (یا ابت تهذی) ای پدر هذیان می‌گوئی گفت «والّه ما آهذی 
لمن الہ ابن صهاک هو الذی صدنی عن الذکربعدما جاءنی فبلس آلقرین» به خداکه هذیان 
لمی‌گویم لعن خدای بر پسر صحاک اوست که مرا باز داشت از ذکر خدای بعد از آنکه امد 
به من پس چه بدقرینی بوده» وروی بر زمین نهاد و زاری می‌کرد باویل و ثیور تا محل چان 
دادن, پس عمر و برادرم عبدالرحمن در آمدند و از من پرسیدند که او دیگر چه گفت من باز 
گفتم. عمر گفت زنهار که با علی باز نگوئی. 

محمد گوید این جمله حالات علی لل با من گفت گویا که رسول ما هر شبی در 
خواب با عل یا سخن می‌گوید و جمله حالها باز اعلام می‌کند یا او را از جفر جامع 
معلوم می‌شود یا ملک با او می‌گوید چنانکه با مادر عیسی مریم و مادر موسی و زن ابراهیم 
ساره که با ملانکه مکالمه می‌کردند و ایشان را می‌دیدند و این جمله در قران موجود است. 

معاذ جبل به وقت مرگ گفت ما در حجالوداع با یکدیگر عهد کردیم که بعد از رسول 
نگذاریم که علی خلافت کند بشیرین سعد و اسیدبن حضیر نیز در این عهد بودند. چون 
رسول متوفی شد معاد گفت من انصار راکفایت کنم شما قریش را کفایت کنید(۱. 

تنبیه, ابن عمر گفت پدرم به وقت مرگ علی را حاضر کرد و از او حلالی خواست» 
علی گفت من تو را حلال می‌کنم تا دو مرد را بر خود گواه گردانی پدرم روی خود را در 
دیوار کرد ساعتی ثانیاً کلمه استحلال را اعادت کرد علی نیز اشهاد عدلین اعادت کرد باز 
پدرم روی به دیوار کرد و علی بر خواست و از خانه بیرون وفت ۳ 
و چون درد طعن بروی سخت‌تر آمد شیر به وی دادند خورد جمله از زخم وی بیرون 


۱- کتاب سلیم بن قیس ۳۵۲-۳۳۵. ۲-صراط الستقيم ۲۳/۳ 


۶ /کامل بهائی 


آمد جمعی به پیش او رفتند و بشارتها دادند به بهشت, عمر آه سرد برآورد چنانکه تزدیک 
برود که دودح برآید. 

پس گفت: والله لوأن بی ما فی الارض من صفراء و بیضاء لافندیت بها هول المطل مع 
به خداکه اگر با من بودی هرچه در زمین است از زر سرخ و سفید به فدای خود دادمی از 
هول آنچه مطلع دم بر آن و این روایت ابن عباس است(٩.‏ 

و روی انه قال: لوددت ان لا آدخل فی النار (۳هرآینه دوست می‌دارم که داخل آتش 
نشوم. و امثال این روایات و دلائل قول امیرالمومنین است «مازلت مغضوباً منذ قيض اه 
رسوله و لقد مات. و ائی واللہ لاولی الناس بها منه بقیمصی هذا( ۳ 

و دائماً گفتی: وائه لوکان حمزة و جعفرحیین, ماطمع فیها ابویکر و عمرء ولکن ابتلیت 
بحالفین حافین عقیل و العباس(* به خدا که اگر حمزه و جمقر زنده یودی طمع در کار 
خلافت نکردی ابویکر و عمر ولیکن من مبتلا شدم به دو سوگند خورنده یا برهنه که عقيل 
و عباس است. و راوی این ابو جعفر محمد باقر علیه‌السلام است. 


در کتاب فلعت فلاتلم آمد که ابوبکر در مرض موت تأْسف می‌خوردو می‌گفت: لیتتی 
لم أو من الاشعث بن قیس, ولم ازوجه آختی, کاشکی من اشعث را امان ندادمی و خواهر 
خود رأ بدو ندادمی. 

و این حال چنان بود که اشمث بن قیس مرتد شده بود او را اسیر بگرفتند و از احکام 
او قتل بود. ابویکر با پدر مشورت کرد که ابوقحافه آن روز اسلام بر او عرض کرده بود 
پدرش گفت با او خویشی کن و خواهر به او ده که این معنی ما را فخری باشد اگر در 
جاهلیت بودی این کار ما را متمشی نشدی, ابوبکر برای طلب ملک و جاه خواهر را به او 
داد و حکم اسلام بر او راند. اصبغ بن حرمله لیشی گوید. 


۱- صحیح بخاری باب مناقب عمر ح ۳۶۹۲ و صراط المستفیم ۰۲۵/۳ 

۲- سند این مطلب بدست نیامد. 

۳- بحارالانوار ۳۷۵/۲۸ و ۵۷۸/۲۹ و ۵۸۲ و شرح نهج‌البلاغه این‌ابی‌الحدید ۲۰۳/۹ و ۴۰۸/۱۰ با 
اندکی اختلاف. ۴- بحارالائوار ۴۲۰/۲۹ و ۱۵/۳۰ با اندک اختلاف. 


زندگی خلفاء / ۴۷۷ 


اسیت بکندی قد ارتد وارتقی الى غاية من نقض میثاقه كفرا 
آکان ثواب اللکث احیاء نفسه وکان ثواب الکفر تزويجه البکرا 
فلرا آن یأتی علیک نكاحها وتسزویجه یسوماً لامسهرته مسهرا 
ولو أنه رام الزبادة مسثلها لانکحته عشراو اتسبعته عشرا 
فقل لابی بکر وقد ششت بعدها قسریشاو اخبلت النباهة والقدرا 
اماکان فى تیم ین مرة واحدة تزوجه ولا اردت به الفخرا 
فلوکنت لماآن تاک قتلته لقفد ستهاذضراو اضرتها ذکرا 
فاضحی یری ساقد فعلت فريضة علیک فلاوجها حویت ولاأجرا 
تأسف دوم آنکه می‌گفت: ولیتتی لم آکشف بیت فاطمتیننه. کاشکی کشف خانة 


فاطمه نکردمی. 

جواب این نه جرم او بود بلکه صاحبان او عمر و خالدین ولید کردند تا عمر مکاقات 
باز کرد که «کانت بیعة ابی‌بکر فلتة وقی اله المسلمین شرهاء فمن عادالی مثلها فاقتلوه» اما 
روز جزا و عقوبت صاحبان به فریاد او نرسیدند. 


ومن سرنا نال منا السرور ومن ساءنا ساه میلاده 
ومن کان غاصباً حقنا فیوم القيمة میعاده 


تأسف سوم آنکه گفت: لیتنی لم اول یوم السقیفه. کاشکی در روز سقیقه متولی کار 
خلافت نشدمی, و این دلالت می‌کند که او بدی عاقیت کار خود مشاهده کرده بود به حکم: 
فکشفنا عنك غطائك فبصرك الیرم حدید (ق۲۱) یس گشودیم ما پرده تو را پس چشم تو 
آمروز تیز است. 

و دلیل آنکه آنچه کرد بی‌اجازت خداو رسول و بی‌مشورت مومنان کرد و الا رسول 
گفت «ماخاب من استشار» و دلیل این قول عمر «کانت بيعة ابی‌بکر فلتة الخ». 
(مومن ۵۵) و قوله تعالی: اخرجنا نعمل صالحة غیر الذی کنا تعمل (فاطر ۳۴). 

تأسف چهارم آنکه گفت کاشکی چون محارب به من آوردند بکشتمی یارها کردمی 


۸ /کامل بهانی 


و او را به آتش نسوختمی که احراق خلاف قول خدای تعالی و رسول تلف بود( 


فصل هشتم 
فی انهما دفنا موضع الغصب 

و دلیله قوله تعالی: لاتدخلوا بیوت النبی الا أن یؤذن لکم الى طعام غير ناظرین اناه 
ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذ اطعمتم فانتشروا (احزاب ۵۳) و داخل مشوید خانه‌های 
پیغمبر را مگر آنکه اذن دهد شما را به سوی طعامی در حال نظر مکنید بر ظرف طعام او 
ولیکن هرگاه بخواند شما را داخل شوید و هرگاه طعام خوردید پراکنده شوید و آرام 
بگیرید بشئیدن حدیث او که مبادا او را کراهت باشد و از شما شرم کند که اظهار کند. 

استدلال, حق تعالی منع کرد از دخول در خانة رسول در حال حیات چگونه اذن دهد 
بعد از موت ایشان آنجا به خلاف قول خدا و رسول خفته باشند و خانه‌ها از رسول بود قال 
تعالی «بیوت النبی» اضافت خانه با رسول کرد. و اگر گویند «خرج رسول الله من حجرة 
عايشة» اما این سبب تمیز است و اضافت و ملابست. چنانکه گویند چون کسی در خانه 
بود «خرج من حجره» برای ادنی ملابست است. 

و نشاید که گویند عايشه و حفصه ایشان را آنجا دفن کردند به طریق الثمن زیرا که 
ثمن را به نه سهم باید کردن و از نه سهم به هر یکی سهمی دادند پس تسع از آن خانه به 
شبری بود بلکه کمتر چگونه دو گور توان کند. 

و نیز به قول ایشان رسول را میراث نبود بلکه ترکات او صدقه بود بر مسلمانان بنا بر 
این رسول در زمین مردم مدفون باشد شاید مسلمی گوید من راضی نیستم که ایشان آنجا 
خفته‌اند پا رسول. 

و رسول فرمود «نحن اهل‌بیت لایحل لتا الصدقه»(۲ خاصه چندین سال و این جمله 
اقسام باطل است پس که ایشان به غصب خفته باشند. 

و اگر خصم گوید که ایشان را میرات بود به پدران دادند. 

جواب. این باطل است. بدانکه اگر ایشان را میراث بودی فاطمه رأ نیز بودی و یه زعم 


۱- الغدیر ۱۹۵-۱۹۴/۷ به نقل کتاب اهل سنت با اندکی اختلاف. 
۲-اسرارالامامة ۲۴۳ به تقل مستداحمد ۰۲۰۱/۱ 


زندگی خلفاء / ۴۷۹ 


خصم او رانبود. عجب کاری پود که دختر رسول از رسول میراث نگیرد و دختر ابوبکر و 
عمر میراث گیرند. 

و اگر خانه ایشان را میراث بود و به رسول دادند در هبه رجوع نرسد (الراجع فی هبته 
کالکلب یمود فی قیئه)' رجوع کننده در بخشش خود چون سگی است که قی کند و 
بخورد. و نیز در این صورت نقض عهد رسول بود. 

استدلال دوم. حق تعالی رخصت نداد که یک ساعت در خانة رسول بنشینند و 
جمعی که این معنی می‌کردند ایشان را منع کرد و ادیب فرمود پس چگونه بی‌اجازت خدا 
و رسول آنجا بختفند و به آخر گفت: ان ذلکم کان یوذی النبی (احزاب ۵۲) چه بدرستی 
که آن نشستن ایذاء دهد پیغمبر را و در حق موذیان رسول گفت: ان الذين یزذون الله و 
رسوله (احزاب 4۵۷. 

وجه آخر. یا ايها الذین آمنوا لاترفعوا آصواتکم فوق صوت الثیی (حجرات۲) و 
این سنت هنوز باقی است که قرا در مسجد رسول به واسط احترام و امتثال امراو آواز بلند 
بر نیاوردند. و ايشان کلنگها و بیلها کشیدند در حضرت رسول و بساط نبوت بر زمین 
صلب می‌زدند چنانکه اواز و صدای آن به نمی مدبئه می‌رسید خدای تعالی شرم دهاد 
ایشان را. 

رسول تا زنده بود از ایشان در زحمت بود و بعد از رحلت بدتر از آن و قال تعالی: ان 
الذين ینادونك من وراء الحجرات اکثر هم لایعقلون (حجرات۴) آنانکه تو را از پس 
دیوار ندا می‌کنند اکثر ایشان بی‌عقل اند. حق تعالی نخواست که رسول را از بیرون حجره 
آواز دهند چگونه شاید که در خان او خفتند و آن آوازها چون ززله و صاعقه در آنجا 

بینه بعد از رحلت رسول عم زنان او در حجره‌ها که در حال حیات رسول آنجا 
ساکن بودند بعد از رسول نیز آنجا ساکن بودند به مضمون و قرن فی بیوتکن (احزاب ۳۳) 
و قرار گیرید در خانه‌های خود الا عايشه که رسول او را از خانه بیرون کرد. 

و سر این آن بود که او می‌دانست که بعد از او بر شتر سوار شود و به جهاد رود و غزا 
کند تا ثواب حاصل کند پنداری فضیلت او بر دیگر زنان بدین درجه بود که او قصد علی و 


۱- صحیح بخاری کتاپ هبه باب ۲۰ و صحیحی مسلم کتاپ هبات باب ۲ با اندکی اختلاف. 


۰ /کامل بهائی 


حسن و حسین لیج و صحابه رسول می‌کرد و دیگر زنان این معنی را روا نداشتند مخالف 
راشرم باد. 

چون رسول این حال را به وحی می‌دانست و دانست که خجالت او باشد که زن او 
چنان کند در لشگرگاه میمنه و میسره و قلب راست دارد طلاق او در دست علی کرد و علی 
بدان امر امتتال نمود تا آنچتان که خانه نداشت شوهر نیز نداشته باشد. 


فصل نهم 
فی اسلام علی ید 

علی در اسلام سایق بود پیش از ابوبکر و عمر و عتمان و با ایشان و بعد از ایشان 
عبادت خدای تعالی کرد بلکه عبادت عالمیان از برکت جهاد اوست و قال رسول اله لر 
ضربة على خير من عبادة التقلین ,هر آینه ضربت علی بهتر است از عبادت جن و انس 

و اما آنچه گویند او روز ایمان طفل بود و ایمان طفل اعتباری نباشد. 

جواب. اگر ایمان طفل را اعتباری نباشد پس فطرت خدای تعالی عبت بوده باشد: 
فطرة الله التی فطر الناس علیها (روم ۲۹) فطرت و آفرینش خدای تعالی به ایمان که مردم 
را بر آن آفریده و حدیث «خلقت عبادی کلهم حنفا( "» آفریدم بندگان خود همه را پاکیزه 
دین. 

و حديث «مامن مولود الا وقد يولد على الفطرة. وابواه | 
يمجسانە ۱۳ هیچ فرزندی نباشد مگر آتکه به فطرت اسلام زاینده شود پس پدر و مادر او 
او را بهودی کنند یا نصرانی یا مجوسی با آنکه درجه نبوت بالاتر از جمله مراتب است 
چون نبوت کودکان چایز است ایمان اجوز باشد. 

حق تعالی یحیی را پیغمبری داد و او کودک بود کما قال تعالی: یا یحیی خذالکتاب 
بقوة و آتیناه الحکم صبیا (مریم ۱۳) بگیر کتاب را یه قوة و دادیم ما به او حکم را در 
کودکی. 

و عیسی را نبوت و کتاب داد و او کودک بود: انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبا 


۱- بحارالانوار ۲/۳۹ و الغدیر ۰۲۳۴/۷ ۲- صحیح مسلم کتاب الجنة ح ۲۸۶۵ 
۳- صحیح مسلم کتاب قدر باب ۶و صحیح بخاری کتاپ قدر باب ۳. 


زندگی خلفاء / ۴۸۱ 


(مریم ۳۱) من بنده خدایم که آمد به من کتاب و مرا پیغمبر گردانید و این جمله معانی به 
ایمان تواند بود. 

و حال یوسف بل همچنین بود چنانکه در چاه با او گفت: و آوحینا اليه لتنبئنهم 
بأمرهم هذا و هم لایشعرون (یوسف۱۵) و وحی فرستادیم به سوی اوکه تو خبر دهی 
ایشان را و حال آنکه ایشان را شعوری نباشد چون کودک صاحب وحی می‌تواند بود 
صاحب اسلام نیز تواند بود به طریق اولی. 

جواب آخر. عل یلا خود عین یمان بود و ایمان به او داش شتن واجب و لازم است به 
حکم: اطیعوا الله و اطیعوالرسول و اولی الامر متکم (نساء۶۷). 

جواب آخر. چنانکه امروز مؤمن زاده از قبل مادر و پدر را نگویند که او ایمان آورد 
زیرا که بر آن زائید حال علی(شْا چنین بود زیر که ولادت او در خدمت رسول بود هرگز 
عیادت بتان نکرد اما ابویکر چهل و شش سال عبادت بتان می‌کرد او را ایمان می‌بایست 
آوردن. 

جواب آخر علی ا روز رحلت شصت و پنج ساله بود و گفته‌اند شصت وسه سال 
وبیست و سه سال با رسول و سی ونه سال الا پنج ماه بعد از رسول زنده بود و در سیزده 
سالگی بلوغ تواند بود و به ده سالگی نیز کودکی که نشو و نمای او به قوت باشد. 

سلمنا که بالغ نبود به اتفاق چون دیگران کافر نبود و سای کفر پر او نیفتاد. 

جواب آخر, سلمتاکه کودک بود پس ایمان او الهامی بود یا نه اگر اول مر تبه است او 
بالاتر است از جمله مراتب انسانی و اگر دوم لابد که به دعوت رسول بوده باشد و رسول به 
اجازت خدای تعالی کرده باشد کما قال الہ تعالی و ما ينطق عن الهری* ان هووحی 
یوحی (نجم ۳-۴ و قال: ما انا من المتكلفين (ص۸۶) و قال: ولو تقول علينا بعض 
الاقاویل* لاخذنا منه بالیمیین*ه ثم لقطعنا منه الوتین (حاقه۴۴-۴۶). 

بنا بر تخصیص خدای و رسول دعوت او از میان کودکان عالم لابد که برای مزیتی و 
منزلتی بزرگ بوده باشد در میان عالمیان و پیش ما این نوع کار نبوت باشد یا اسامت و 
اعلام این نوع از مراتب عندالبلوغ چنانکه درزمان بلوغ عیسی بشارت به محمد داد برای 
اعلام نبوت او و اگر نه فرضاً به وحی الهی بود و نه به دعوت رسول بلکه ایمان او من تلقاء 
نفسه بود این فضیلتی بود که هیچ عقل به او نرسد و خاطر محیط نگردد زیراکه دور دور 
شرک بود و کفر در جهان فاش باشد. 


۲ / کامل بهائی 


جواب آخر حق تعالی رسول رابه اتفاق به مکلفان فرستاده نه به کودکان و مجانین و 
به اتفاق رسول او را دعوت کرد بدین که بالغ شده باشد. 

جواب آخره حق تعالی با رسول فرمود: و آنذر عشيرتك الاقربین (شعراء ۲۱۴) 
یعتی پند ده خویشان تزدیکتر خود را به حکم این آیه لازم بود که اول خویشان خود را 
دعوت کرده باشد زیرا که عرف و عادت مانع است که شخصی جهت عالمیان وعظ گوید و 
اهل خانه خود را مهمل قرو گذارد. 

با آنکه حق تعالی فرمود: وأمر أهلك بالصلوة وأصطبر علیها (طه ۱۳۲) و فرمان ده 
اهل خود را به نماز و جهد کن بر آن و قال: قوا انفسکم و اهملیکم ناراً (تحریم۶) 
نگاهدارید نقسهای خود راو اهل‌بیت خود را از آتش. 

اتفاق است که علی شا به معاویه نوشت و او بر علی انکار نکرد 

سبقتکم الى الاسلام طراً غلاماً ما بلغت او ان علمی (1) 

و به رسول دوشنبه بود که وحی نازل شد و نماز بکرد و علی روز سه‌شنبه بود که با او 
نماز کرد و گویند چون علی را دعوت کرد گفت مهلت بده تا با پدرم ابوطالب بگویم. رسول 
گفت (یا على انها امانة) این امانت است. عل یلا گفت (ان کانت امانة فقد اسلمت)" اگر 
امانت است پس مسلمان شدم. 

عبداله عباس گوید چون دعوت کرد او را به نماز و اسلام علی گفت: ان هذا دیین 
یحالف دین ابی حتی انظر فیه و اشاوره اباطالب. یعنی این مخالف دین پدر من است تامن 
نظر کنم در او و بابوطالب مشورت کنم. 

رسول گفت: انظروا کتم. فتکث هنيلة ثم قال اجییک(۳. 

یعنی نظر کن و پوشیده‌دار پس اندکی مکت کرد. پس گفت اجایت کردم تفکر کردن او 
و سرنگاهداشتن و با پدر مشروت کردن و صبر کردن و ساعتی که دانستن که آن کار با 
دیگری نمی‌شاید گفتن و اظهار ناکردن دلیل است که علی(لز به دلیل قیول کرد نه به 
تقلیلد و کودک را تمیز نباشد میان حق و باطل. 


۱-شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابیالسدید ۳۲۴/۴ 
۲- فصول المختاره مفید بنا به تقل بحارالانوار ۰۲۸۶/۳۸ 
۳- فصول المختاره مفید بتا به نقل بحارالانوار ۲۸۶/۳۸ 


زندگی خلفاء / ۴۸۲ 


و اگر علىل ا بالغ تبودی رسول او را وصیت نکردی به کتمان سر و او را امین 
نساختی و چون رسول او را امین ساخته بود باید که بدان واثق بوده باشد. و من در کتاب 
مناقب الطاهرین این باب را تمام کردم طلب کن. 

حاصل که علیا ا در مدت عمر خویش در زحمت منافقان بود و رسول گفت: ما 
اوذی نبی مثل اوذیت( ". یعنی هیچ پیغمبری آن ایذا نکشید که من کشیدم. 

و نیز مبرهن است که هیچ وصی را آن مقدار نرنجانیدند که علی لا را که وصی 
محمد بود رنجانیدند. 


فصل دهم 

ازترهات ایشان یکی آن است که گویند شاعری انشاء می‌کرد بر رسول تالا عمر 
درآمد رسول گفت خاموش باش پس عمر برفت رسول گفت انشاء کن باز او به انشاء شعر 
و تغنی مشغول شد به امر رسول. باز عمر درآمد رسول با شاعرگفت خاموش باش و هیچ 
مگوی دیگر عمر برفت رسول باز طلب انشاء و تغنی کرد باز عمر بیامد رسول با مغنی 
گفت خاموش باش. 

شاعر گفت یا رسول اله این چه مرد است که هرگاه پیش تو می‌آید سرا خاموش 
می‌گردانی و چون او می‌رود طلب انشاء شعر می‌کنيم. 

رسول گفت این عمر است «وانه لایحب الباطل» و بدرستی که او باطل را دوست 
ندارد(؟؟, 
ازغایت محبت عمر, رسول را به باطل نسبت کردند چکونه شاید که رسول راغب 
شود به اسماع باطل و عمر از آن بری باشد و اگر په صورت (حاشا و کلا) باطل به رسول 
حواله توان کرد در جمیع صور توان کردن لیکن به مذهب او خدای تعالی فاعل جملة 
قبایح است و ظلمهاء و مقصود از اینجمله تنزیه ساختن عمر است و اگر تنزیه ساختن عمر 
رسول را به باطل نسبت کنند و باطل شنوانند از مذهب فاسد ایشان عجب نباشد. 


و با وجود این روایت کنند که عمر گفت «احب الاشیاء الى الشعر» دوسترین چیزها 


۱-مناقب ابن شه رآشوب ۰۲۸۶/۳ 
۲- الغدیر ۱۱۷/۸ به تقل حلية الارلیاء الونعیم اصفهانی ۴۶/۲ 


۴ /کامل بهانی 


به نزد من شعر است و نیز او گفت: علموا اولادکم الشعر, فأنه دیوان العرب, و معرفة 
انسایکم و حفظ مناقیکم. دراموزید اولاد خود را شعر چه به درستی که او دیوان و دفتر 
عرب است و محل شناختن نسیهای ایشان و حفظ منقیتهای ایشان. 

و گویند که ساریةین درهم در نهاوند امیر لشگر اسلام بود و عمر او را به غزا فرستاده 
بود و بعد از محاربه کفار بر او غلبه کردند و لشگر اسلام را کشتند. عمر در مدینه بر این 
حال مطلع شد و نداکرد «ياسارية الجبل هذاء فسمع سارية و التجاً الى الجبل» ای ساریه به 
کوه پناه ببر پس ساریه اواز او بشنید و به کوه پناه بود. 

چون چندین راه آواز او بشنید پس کرامات ساریه زیاده‌تر است از آن عمر زیرا که 
بدین بعد مسافت قوت استماع داشت, و غرض ایشان آن بود که رسول در غزای موته خبر 
داده بود به وحی آسمانی و به رفع حجاب که جعفر طیار را بکشتند و بعد از او زیدین 
حارثه را و پس عبداله‌ین رواحه راء عمر نیز از ساریه خبر داده و او را اخبار نیز کرد. 

و گویند سنگ ریزه به دست عتمان تسبیح کرد, غرض از این دروغ مساوات است 
میان عثمان و رسول با آنکه اگر صد چندین دروغ بگویند در مقابل سوره هل‌اتی و آیۀ 
مباهله نباشد که حق تعالی علی رابه نفس رسول خواند با چند حدیث که در این باب وارد 
شد با معجزات بسیار که علی را بود. 

و مرتبهٌ علی به حدی رسید که جمعی او را یه آلوهیت قبول کردند که لعنت بر ایشان 
باد و بر آن طایقه نیز که او را دشمن دارند و بعد از رسول او را امام ندانند. 

و با این جمله ترهات که بر شیوخ بندند اگر از ما کلمه‌ای استماع ک نند در سناقب 
اهل‌بیت علیهم‌السلام فریاد برآوردند که رافضیست. عجب! که سا تنزیه خدا کنيم از 
مقبحات و به عصمت انبیاء و ائمه اعتقاد داریم رافضیم و ایتان بر خلاف این جمله اعتقاد 
دارند و هستند چنانکه سنی صافی مسلم (کذلک تخیل) 

گویند که ابوبکر رسول را اتفاق کرد به چهل هزار درهم یا دینار. 

جواب اول, حق تعالی رسول را مستفنی گردانید باغنای خویش از انفاق ابویکر 
حیت قال: و وجدك عائلا فاغنی (ضحی ۸) ویافت تو را عیالمند پس غتی گردانید. 

و دوم به مال انفال کما قال تعالی: قل الانفال له والرسول (انفال۱) بگو انفال از برای 
خدا و رسول است. 

و سوم. باخماس کما قال تعالی: و اعلموا انما غنمتم من شیء فان له خمسه و 


زندگی خلفاء / ۴۸۵ 


للرسول (انفال ۴۲) بدانید که هرچه به غنیمت گرفتید پس خدای راست پنج یک او و 
رسول را و صدقات بر رسول و اهل‌بیت او حرام بود کما قال: نحن اهل بیت لایحل لتا 
الصدقة. یعنی ما اهل‌بيتيم که حلال نیست بر ما صدقه. 

راویان ایشان گویند که ابویکر را دو شتر پود به وقت هجرت به رسول داد یکی از آن 
دو رسول قبول نکرد و گفت به من فروش یا به کرایه به من ده و ال انعام قبول نکنم. 

با آنکه او درویش‌ترین اهل مکه بود و تعلیم کودکان کردی به آداب جاهلیت و وقتی 
منادی کردی در بازارها چنانکه ثعلبی گوید او کرباس فروختی و پدر او صیاد بردی این 
مال از کجا آورده بود. 

و جملٌ اهل مکه درویش بودند: و ان خفتم عيلة فسوف یفنیکم الله من فضله ان 
شاء (توبه‌۲۸) و اگر ترسید از مفلسی پس زود باشد که غنی گرداند خدای شما را از فضل 
حود اگر خواهد. 

و چون سورء برائت آمد امیرالمومنین الا بر اهل موسم خواند و مشرکان را از 
طواف و زیارت خانه کعبه بازداشت مکیان شکایت فقر کردند که نفقات ایشان از زوار 
بودی حق تعالی جزية بهود و نصاری به ایشان داد و از اینجاست که هدی و ذبح لازم است 
و به قانع و معتر دادن واجب برای فقرای ایشان. 

و حق تعالی هرجا که مدح صحابه کرد از مهاجران مدح فقرام کرد: للفقراء المهاجرین 
الذين آخرجرا من دیارهم و آموالهم (حشر۸) و قال: تمرفهم بسیماهم لا یسئلون الناس 
الحافا (بقره۲۷۵) می‌شناسی ایشان را به سیمای ایشان که سال نمی‌کنند از مردم از روی 
عفت و قال: آلیوم کلمت لکم دینکم و آتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام ديناً 
(مائده۵). 

و قال رسول الله لو علی المنبر فی آخر عمره, اللهم هل بلغت؟ پس واجب باشد که 
امر و نهی حلال و حرام جملةٌ شرایع را تبلیغ کرده باشد پس قیاس و اجتهاد و استحسان 
باطل باشد و علل شرعیه مضمحل در تحت فرمان: و من لم یحکم بما آنزل اله فأولئك 
هم الکافرون (مائده۴۸). 

خدای تعالی یکی و رسول یکی و شریعت یکی و قاضی مختلف هر یکی را مذهبی 
دیگر قیاس و ایجاب این معنی کردند مگر نخواندند: و لاتکونوا کالذین تفرقوا وأختلفوا 
من بعد ماجائهم البینات (آل‌عمران ۱۰۱) یعتی مباشید چون آنان که به فرق‌ها شدند و 


۶ ۸ کامل بهائی 
اختلاف کردند بعد از آنکه آمد به ایشان حجتها اختلاف و افتراق طوایف بدین آیه باطل و 
حق یکی را: فماذا بعد الحق الاالضلال (یس ۳۲) بعنی چیست بعد از حق مگر گمراهی. 

و حق تعالی فرمود: و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فيه اختلافاً کثیراً (نساء ۸۴) 
یعنی اگر قرآن از پیش غیر خدا بودی بایستی که در او اختلاف بسیار بودی. 

و گویند رسول 1 فرمود: اختلاف أمتى رحمة'. از جمله عجائب است که 
اختلاف امت رحمت است و اتفاق امت رحمت نیست و به اتفاق سخط نیست و فی 
الحديث: من حکم فى وزن عشرة دراهم فأخطاً حکم اش یجثی يوم القيمة م قطوعاً 
یداہ" هر که حکم کند به ده درهم پس خطا کند در حکم خدا بیاید روز قیامت دستها 
ی 

و نقیض این روایت کنند صحت اجتهاد را که: اذا اجتهد الحاکم قأخطاً فله أجرء واذا 
اجتهد وأصاب فله آجران( ۲ یعنی هر که اجتهاد کند و خطا کند او را اجری باشد و هر که 
اجتهاد کند و صواب کند او را دو اجر باشد. و گویند (کل مجتهد مصیب) یعنی هر مجتهدی 
صواب بیننده است. 

عجب خطاها و تناقضات ائمة ایشان و جهل ايشان بر عالمیان سخفی نبود این 
حدیت‌ها به دروغ افترا کردند و ضلالت خویشتن را. 

عجب! اگر در همة عالم هر یکی اجتهادی بکند و قولی تقریر کند در یک مسئله آن را 
مصیب دانند الا امه شیعه و علمای شیعه چون امام زین‌اله ابدین و محمدیاقر و جعفر 
صادق و موسی بن جعفر و علی بن موسی و امتال ایشان علبهم‌السلام با آزکه خاندان 
عصمت و طهارت‌اند از اهل بیت نبوت اند قول ایشان در هیچ عقدی نیاورند. 

اما عجب کاری بود که اجتهاد بازاری حقست و اجتهاد امام صادق لا که او را 
چهارهزار راوی معتبر بودند که از ایشان بايزید بسطامی و ابوحنیفه کوفی است باطل 
(سبحان الله ما أعظم هذا العداوة لهذه الضلالة مع عترة الرسول) یعنی چه بزرگ گردانیده 
عداوت این طائفه گمراه را با عترت رسول خدا ا 


۱-کنزالعمال ح ۲۸۶۸۶ بنا به نقل میزان الحکمة ح ۳۸۴۳. 
۲- دعائم الاسلام قاضی تعمان مصری بنا به نفل مستدرک الوسائل ۳۲۵/۱۷. 
۳-کتزالعمال ح ۱۴۵۹۷ بنابه نقل میزان الحکمة ح ۱۶۸۶۶ 


زندگی خلفاء / ۲۸۷ 


ا آنکه در کتب یشان مسطور است که رسول ارو گفت: آنی مخلف فیکم الثقلین ما 
ان تمسکتم بهما لن تضلواء کتاب الله و عترتی أهل بيت تا رسول گفت تمسک به کتاب 
خداکنید و عترت من ایشان تمسک به قیاس کنند. 

و عبدالهعباس گفت: اول من قال ابلیس". اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود و 
رسول بال گفت (آهل بیتی الخا. 

وهم رسول تل فرمود: النجوم امان لاهل السماء و آهل بیتی آمان لامتی !۳ یعنی 
ستاره‌ها امان اهل آسمانست و اهل‌بیت من امام اهل زمین از امت من. 

و با این روایت و اخبار دست در دامن شافعی و ابوحنیفه و مالک و حنبل زنند: بشس 
للظالمین بدلا (کهف۴۸) چه بد است مر ظالمان را بدل, و هیچ التفات به اخبار عترت اتمه 
معصومین صلواة الله علبهم اجمعین نکنند و آن را از اخبار احاد دانند و هرچه ابوهریره و 
مغیره و ابوموسی روایت کنند حق و متواتر دانتد. 

با آنکه گویند رسول ابوهریره راگفت: أن فیک لشعبة من الكفر. بدرستی که در تو 
اندکی کفر باشد. و مغیره زنا کرد و نزد عمر سه مرد گواهی دادند عمر بالگ بر گواه چهارم 
زد تا بترسید و زبانش مضطرب شد زیرا که مغیره دوست عمر بودی جهت ایذای علی په 
تهدید و ترهیب آن حد را از او دفع کرد. 

و رسول در حق اپوموسی گفت: : أنه امام الفرقة قة المذبذيية 9و وای فرا قا ۱۱۳ 
است. 

و ایشان روایت کنند از حذيفة و از سلمان و از رسول ا ستفرق امتی على ثلث 
فرق فرقةء على الحق لابقبض الباطل منها شیاً یحبونی و بحبون اهل بیتی, مهم مثل 
الذهبة الحمراء او قد علیها صاحبها فلم تزدد الاخياراًء و فرقة على الباطل لاینقبض الحق 
منهابیفضونی و بیفضون آهل بیتی, مثلهم مثل الحدید او قد عليه صاحبه. او قد علیهافلم 
تزدد الاشرار؛ و فرقة مذيذبة فيما بين هؤلاء و هژلاء, يقولون لاماس امامهم 


۱-مناقب ابن شهرآشوب ۵۱/۲. 

۲-کتزالعمال بنا به نقل میزان الحكمة ۲۶۴۶/۳ ۱۷۲۰۰ که البته فرمایش پیامیر(ص) است. 
۳- مستدرک الصححین کتاب معرفةالصحابة باب ۱۸۶۶ ۴۷۶۹. 

۴-سند این مطلب بدست نیامد. ۵- سند این مطلب بدست نیامد. 


۸ /کامل بهائی 
الاشعری(۱. 

زود باشد که امت به سه فرقه شود فرقه‌ای برحق باشند که از باطل چیزی به ایشان 
نگیرد مرا دوست دارند و اهل‌بیت مرا دوست دارند مثل ایشان چون چون ذهب حمراء 
است که در آتش نهند صاحب او پس برنگردد از او مگر خیار او وفرقه‌ای برباطل یاشند 
که از حق چیزی به ایشان نگیرد مرا دشمن دارند متل ایشان چون متل آهن است که در 
آتش نهند صاحب او پس برنگردد از او مگر شرارها و فرقه‌ای مذیذب‌اند در میان این و آن 
می‌گویند مساس نیست و امام ایشان اشعری است. 

وایشان روایت کنند رسول ل گفت ما وليت آمة امرها رجلاو فيهم من هو آعلم منه, 
ولم یزل آمرهم يذهب سفالا حتی ترجعوا الی ماترکو!(۲. هرگز ندادند هیچ امتی کار خود 
را به مردی و حال آنکه در میان ایشان از وی اعلم بوده که هميشه کار ایشان تباه بود تا 
پرگر دند بدانکه ترک کردند. 

وبا این روایت علی لش راکه اعلم بود ترک کردند و غیر او را که جهال بودند اختیار 
کردند اما در عهد صاحب‌الزمان شا به همان گردند که ترک کردند. 


فصل بازدهم 
در نکات بعضی از ظلمها که بر خاندان رسول(ص) رفت 
بدانکه عادت عالمیان بر آن است که مردان را شفقت و رأفت بر زنان بیشتر باشد در 
ساير قضایای ایشان بنابراین فاطمه ج پا جلالت قدر او و قرابت او با رسول 3 و قرب 
عهد او از رسول مق استغاثه کرد از هر یکی بر ظالم خویشتن هیچکس اجایت او نکرد. 
و چون عايشه قصد قتل علی و حسن و حسین علهم‌السلام کرد هزار نفر از مهاجر بر 
او جمع شدند. و غرض از باز گرفتن خمس از او آن بود که ایشان درویش شوند و مردم 
گرد ایشان نگردند. 


ابوبکر با فاطمه ین گفت: ایتین بأحمر او بأسود لدشهدالک(۳. یار سرخ یا سیاهی 


۱-معجم الملاحم و القتن ۱۸۳/۱ به نقل الملاحم و فبها: لاینقص الباطل... فلم تزداد الاخیرآ... 
لاینقص الحق... مثلهم مل صاحب خبث الحدید... فلم یزده الاشر... فرقة منهم مدهدهون... یقولون 
لامماس... ۲- کتاب سلیم بن قیس هلالی ۲۰۵ و ۲۴۷ و ۰۳۱۷ 

۳- تفسیر عیاشی بنا به تقل بحارالانوار ۱۲۰/۲۹ و الکوثر ۸۳/۶ 


زندگی خلفاء / ۲۸۹ 


که گواهی دهد برای تو با آنکه او صاحب ید و متصرف بود و گواه ابوبکر را می‌بایست 
آوردن فاطمه علی و حسن و حسین و امایمن را حاضر گردانید. 

ابوبکر گفت علی با اولاد جذب نفع می‌کنند و آمأیمن یک زن است و او شنیده بود که 
رسول گفت: على مع الحق و الحق مع على, أللهم آدرالحق حيتمادار". و در حق حسن و 
حسین گفت: ألحسن و الحسین سيد اشباب أهل الجنة و هما آمامان قاما او قعداء و ابوهما 
خیر متهما"). حسن و حسین سید جوانان اهل بهشت‌اند و ایشان دو امامند اگر جهاد 
کننده باشند واگر نشسته و پدر ایشان از ایشان بهتر است. 

و در حق فاطمهیوه گفت: فاطمة بضعة منی من آذاها فقد اذانی و من اذانی فقد آذی 
اله( و ان اله يغضب لفضب فاطمة و برضی لرضاها ۳ فاطمه پارهایست از من هر که او 
را برنجاند مرا رنجانده و هر که مرا رنجانیده و بدرستی که خدای غضب کند برای غضب 
فاطمه و راضی شود به رضای او. 

و در حق امآیمن گفت: آنت علی خیر, آوألی خير و چون این حال برفت پس 
روزگاری نرفت که مال بحرین آوردند جابربن عبدالّه حاضر بود پیش ابوبکر گفت یا 
ایوبکر فرمود رسول الله ل مرا که: آذاتانی مال البحرین حسبوت لک( 7 ابوبکر او را 
پیش خود بخواند واز آن مال که هر حبه حق درویشی و مستحقی بود سه مشت به او داد و 
بی حجتی و بی‌سببی و اعتقاد کرد بر صدق قول او. 

عجب! که ابوبکر را به هر دو صورت مصیب دانند و فاطمه معصومه را با گواهان 
معصوم مخطی و دروغ‌گوی با آنکه چند آیه قرآن گواهی می‌دهند به صدق دعوی قاطمه 
آنجا به مجرد دعوی مال مسلمانان به دیگری داد و اینجا با وجود بینه از مستحق باز گرفت 
و در هر دو صورت دعوی مال می‌کردند. فاطمه نحله رسول 3 جابر انچاز وعده رسول 
این صاحب يدو ان خارج (فاعتبر یا مبصر). 

و همچنین چون سعدبن زید از قبل رسول گواهی داد تنها که رسول گفت ابوبکر و 


۱- الجمل شیخ مقید ص ۸۱ بنا به نقل موسوعه امام علیبب ۲۳۸/۲. 

۲- متاقب ابن شه رآشوب ۴۴۵/۳ ۳- بحارالانوار ۰۳۹/۴۳ 
۴- مناقب ابن شهرآشوب ۳۷۲/۳ 

۵- این عبارت در حق ام‌سلمه از طرف رسول خدا(ص) بیان شده است. 
۶- صحیح بخاری ص 7۵۶۴ ۳۱۶۴ با اندگی تفاوت. 


۰ / کامل بهائی 


عمر و عثمان و علی و طلحه و زییر و سعد و سیعد و عبدالرحمن ین عوف و ابوعبیده از 
اهل بهشت‌اند!"؟ و هیچ صحایه با او اقامت شهادت نکردند و تصدیق تنمودند با این همه 
چون جذب نفع و جاه او بود قبول کردند و از فاطمه رد کردند و ندانستند که مال زن و 
شوهر و فرزند را نباشد الا به میرات یا نحله و همه جهان وارث یکدیگراند (اما این طرفه 
ترکه). 

علی که سابق ایمان و اسلام بود و هرگز به خدا شرک نیاورده بود و در علم و زهد 
برعالمیان بعد از رسول سبق بر ده گواهی دهد پیش کسی که چهل و شش سال مشرک بوده 
باشد و بتان را به خدایی گزیده و گوشت خوک و شراب خورده باشد و او را نه علمی و نه 
ورعی ونه عمل صالحی و در جمله غزاها متأخر و منهزم و ناکث عهود خدا و رسول له 
شخصی بدین صفت گواهی مغل علی را رد کند. 

عجب از جمعی که آن شخص را به امامت گیرند و او را مصیب دانند و مثل علی را 
مخطی و چنان می‌دانند که علی چیزی طلب کرد که حق او بود و عجب که گویند زنان را 
علم نباشد خاصه علم فقه و گویند بدین سیب فاطمه معصومه را سهوی افتاد. 

و در حق عايشه گویند که رسول گفت: خذوائلث دینکم عن عايشة. لابل ثلثی 
دینکم. لابل خذوا دینکم کله عن عایشه(؟. 

سبحان ال عجب که دختر ابوبکر چنین عالمه و دختر رسول و زن علی مادر حسن و 
حسین جاهله به حدی که مسئله نداند و چه بی‌حیا قومی‌اند. و مخالف گوید که علی در 
مدینه علم رسول بود با وفور علم او این کلمه ندانست با آنکه گفتی که استاد و مرشد 
ابوبکر و عمر و عثمان بود و فاطمه را آخر این قدر اعلام نکرد و رسول نیز آخر اعلام نکرد 
با آنکه حق تمالی فرمود: و آنذر عشيرتك الاقریین (شعراء۲۱۴). 

عجب! که دختر مردمان را تأدیب و تعلیم می‌کرد و خاصان خود را جاهل سر در 
صحرا داده تأدیب و تعلیم ایشان نکرد با آنکه حق تعالی فرمود: وأمر اهلك بالصلوة 
(ص ۱۳۲) و قال: أنفسكم و أهليكم ناراًاللاية (تحریم ۶). 

و رسول گفت: بعشت الى أهل بیتی خاصة. و الى الناس عامة(؟. برانگیخته شدم به 


۱- الفدیر ۱۳۹/۱۰ و ۱۵۴ به نقل مسنداحمد و سنن ترمذی و... 
۲-صراط المستقیم ۱۶۲/۳ ۳- مناقب این شه رآ شوب ۳۱/۲ 


زندگی خلفاء / ۴۹۱ 


اهل‌بیت من خاصه و بر عالمیان عامه مگر که رسول را مقصر دانند در ادای وحی با آنکه 
رسول ا به هر سقر که رفتی ابتداء به فاطمه کردی و از خانا او جهت تیمن و تبرک 
بیرون رفتی و چون بازآمدی اول به خانة او رفتی بعد از آن به خانة زنان خود. 

عجب! که در دعوی قاطمه طلب پینه کرد از او و در دعوی «نحن معاشر الاتبیاء لا 
نورت»(۱٩‏ بی‌بینه افترا کرد یا آنکه ظاهر قرآن مانع است در چندین موضع و این نوع 
افسوس بود به اسلام با غایت عداوت اهل‌بیت. 

و عجب! که فاطمه را بینه می‌بایست و عايشه را که رسول په عاریت در آن حجره 
نشانده بود چون دعوی کرد که حجرة من است بر او مسلم داشتند و هیچ بینه از او طلب 
نکردند و کلنگها کشیدند و بدین سیب بعد از رحلت زحمت به رسول می‌دادند در حالت 
حیات مگر آنچه کرده بودند تمام نبود. 

عجبترا که چون محل رحلت امام حسن ال رسید وصیت کرد که چون او را غسل و 
تجهیز کنند بر سر روضة رسول مرا برند تا تجدید عهدی کند و از آنجا به بقیع برند پیش 
جدهء او فاطمه بنت‌اسد. 

چون تابوت مطهر او پرداشتند و قصد روضة رسول کردند عايشه (غارية المجاهدة 
فی سبیل‌اله) بر استر سوار شد و مروان را بخواند با لشگر گران از بنی‌امیه و گفت نگذاریم 
که او را در آن‌جا دفن کنند (لاتدخلوا یخی من لااحبه) داخل مسازید به خانة من کسی را 
که من نمی‌خواهم. 

عبداشعباس گفت حسن از آن بزرگتر است که این دلیسری کند و بعد از رحلت 
رسول لل زحمت او دهد و بفرماید که کلنگ بر آنجا بزنند اما برای تجدید عهد فرموده 
که مرا بر سر روضه برید» عایشه با عبدالله خصومت کرد. 

گویند که عایشه کمان از مروان بخواست و تیر بر جنازة حسن انداخت. 

تسجملت تبفلت ولو عشت تفیلت لك التسع من الئمن ففی کل تطمعت 

و عجبتر از این که نحلۀ فاطمه که رسول به او داده بود باز گرفتند و خمس که به نص 
قرآن از ان او و شوهر و اولاد او بود باز گرفتند و طعنه بر قرآن کریم زدند که منسوخ است و 
اولاد قاطمه را به قناعت وضیق عیش رها کردند چنانکه از گرسنگی و برهنگی کسی گرد 


۱- الغدیر ۲۲۷/۶ و ۲۱۳/۷ و... به تقل کتب مختلف اهل ستت. 


۲ / کامل بهانی 
ایشان نگردیدی مگر مژّمنان و صالحی و مظلومی چند مثل ایشان با ایمان. 

و از برای عايشه و حقصه هر سال دوازده هزار درهم تعیین کردند به هر یکی شش 
هزار. و گویند از برای هر یکی دوازده هزار زهی امام مسلمانان و زهی خلينة رسول که 
دختر رسول جهت معیشت تعب کشد. 


باب بیست و پنحم :3۴ 


ماجری عايشة و طلحة و زبیر 

بدانکه ابن وائله ابوالطفیل عامر گوید که من از امیرالمومنین شنیدم که گفت من از 
رسول شنیدم و عايشه هم شنید که رسول اهل جمل را لعنت کرد و اصحاب صفین و اهل 
نهروان را. 

عامر گوید من این حکایت در بصره از آمیرالمو منین شنیدم بعد از ظفر او بر اهل جمل 
من از خدمت او برفتم و نزد عايشه آمدم و این شهادت پرسیدم. عايشه گفت من نیز از 
رسول شنیدم چنانکه علی گفت ولیکن من از اهل جمل نیستم و به غایت سخت خجل شد. 

و از حضرت صاد قلاا روایت آمد که رسول بو گفت دختر عیب ِا صفورا 
زن موسی بر وصی او یوشع بن نون خروج کرد و یوشع او را بگرفت و یه اسیری و از برای 
حرمت موسی او را خلاص داد جمعی با یوشع گفتند که با او نکالی باید کردند جهت عبرت 
دیگران یوشع گفت: آبعد مضاجعة موسی. 

پس رسول گفت: و انی لاخشی ان تخرج واحدة من نسائی علی وصیی من بعدی 
تقاتله. فیظفریها و یأسرها فیحسن اسرها یعنی می‌ترسم که بیرون آید یکی از زنان من بر 
وصی من بعد از من و با او مقاتله کند پس وصی من پر او ظفر یابد و اسیر کند پس نیکو کند 
گرفتن او راء 

این خبر در میان زنان رسول فاش شد جمله در پیش رسول رفتند و گفتند ما خبر 
چنین شنیدیم برای ما دعا کن تاما نباشیم از آن زنی که بر وصی تو خروج کند و قال: 
علیکن بتقوی اله ولاترکبن الجمل بعدی, و قرن فی بیوتکن, ولاتبرجن تبرج الجاهلیه 
الاولی بر شماست که از خد! بترسید و بر شتر سوار نشوید بعد از من و در خانه‌های خود 
قرار گیرید و زینت نکنید چون زینت زنان جاهلیت. 


۴ / کامل بهائی 


پس رسول گفت به حق آن خداکه مرا به حق به خلق فرستاد که جبرئیل مرا خپر داد: 
ان اصحاب الجمل ملعون علی لسان کل تبی بعثه قبلی, وقد خاب من افتری. یعنی به 
درستی که اصحاب جمل ملعونند بر زبان هر پیغمبری که خدای برانگیخت پیش از من و 
به تحقیق زیان کرد هر که افترا کرد. 

و در حال امیرالممنین به خدمت رسول آمد. رسول چون او را بدید گفت: یا علی 
انک المظلوم بعدی. ای علی تو مظلومی بعد از من پس روی به اصحاب کرد و گفت: 
آشهدکم انی سلم لمن سالمه و حرب لمن حاربه. شما راگواه می‌گریم که به صلح‌ام کسی که 
با علی صلح است و بجنگم با کسی که علی بجنگ است. 

و روی به علی کرد و گفت: من حاربک فقد حاربنی, و من حاربنی فقد حارب ال و 
من فارقک فقد فارقنی. و من فارقنی فقد فارق الله. یعنی ای علی هر که با تو محاربه کند 
بس به تحقیق که با من محاربه کرده و هر که با من محاربه کند پس به تحقیق با خدا محاربه 
کرده و هر که از تو مفارقت کند پس به تحقیق که از من مفارقت کرده و هر که از من مفارقت 
کند از خدای مقارقت گرد ۳ 

نکته, بدانکه مذهب شیعه چنان است که هر که بر امیرالمومنین خروح کند یا ایذا کند 
او را عامداً و قاصداً او کافر است و آهل دوزخ و دلیل بر این آنکه چون اهل یمامه بر 
ابوبکر خروج کردند کافر شدند و محکوم علیهم به ارنداد به مذهب مخالف. 

و قصه این چنان بود که ابوبکر در زمان خلافت خود به ایشان فرستاد که زکوة بدهید 
ایشان به جواب گفتند ما در زمان رسول ٤‏ زکوة مال خود در این قبیله به فقراء و 
مساکین صرف می‌کردیم امروز نیز همچنان کنیم و اگر بدهیم به کس دهیم که مستحق آن 
باشد و خلیفةٌ رسول و قائم مقام او و آن علی بن ایی طالب است و تو مستحق این کار 
نیستی و به ظلم این کار بدست گرفته‌ای جز این کلمه چیز دیگر نگفتند و حربی دیگر 
نکردند و دشنام به کسی ندادند و شمشیر نکشیدند. 

ابوبکر خالدین ولید را فرستاد با لشگر گران چون لشگر به ایشان رسید از خانه‌ها 


۱- این خبر به صورت پیوسته و پشت سرهم تقل نشده است. بلکه در احادیث مختلف نقل شده. 
کمال‌الدین صدوق ۵۴/۱ و ۳۰۵و مناقب ابن شه رآتوب ۱۷۳/۳ و پسارالانوار ۳۶۹-۳۶۳/۱۳ و 
موسوعه امام عليز ۲۸-۱۳/۵. 


ماجری عايشة و طلحة و زبیر / ۴۹۵ 


بیرون آمدند تا شر خالد را از خود دفع کنند موّذن بانگ نماز گفت جمله سلاح‌ها بنهادند و 
به نماز رفتند و لشگر خالد امتناع کرد از محاریه با ایشان. خالد پانگ بر لشگر زد تا 
درمیان ایشان افتادند و مردان را بکشتند اکتر (راکعین و ساجدین متوجهین الی افه و الى 
قبلته) و استیصال کردند و خالد مالک بن نویره را بکشت که او رئیس ایشان بود و خالد 
سر مالک را زیر دیگ نهاد به میان آتش و هم در آن شب با زن او زنا کرد. 

و زنان و کودکان آن قبیله را اسیر کردئد چون عمر را این حال معلوم شد اشارت کرد 
به ابویکر که حد برخالد بران. ابوبکر از آن اباکرد و گفت: خالد سیف من سیوف ال . 

جائی که اهل یمامه به یک کلمه مستحق این شدند اهل جمل باین اولی که بر خاستند 
و از اقلیمی به اقلیمی رفتند به قصد امام مسلمانان و حجت خدای و شمشیر در روی او 
کشیدند و تکت عهد و بیعت کردند و انکار امامت امیرالمومتین نمودند حق تعالی 
امیرالمومنین را ظفر داد و آن اشرار مقتول و مخذول شدند. 

پس چنانکه اهل یمامه با وجود تصدیق توحید و عدل و نبوت محمد ل پس از 
رسول ارتداد کردند به زعم خصم طلحه و زبیر و عايشه نیز چنان بودند و معتزله گویند که 
ایشان توبه کردند و اخپار چند روایت کردند که دلالت بر توبه ایشان نمی‌کند. 

نکته, روایت کنند که شیخ مقید ابوعبدائّه محمدبن محمدالنعمان در بقداد در مجلس 
قاضی القضاة حاضر شد و سماع درس او می‌کرد شیخ کودک بود. شخصی حاضر شد گفت 
ای قاضی روایت می‌کنند که رسول روز غدیر خم نص کرد بر امامت و خلافت علی سا و 
علی قیام ننمود به آن کار بلکه ابوبکر قیام کرد یعنی غاصب شد. ۱ 

قاضی گفت ای سائل نص علی روایت است و خلافت ابویکر درایت (والصاقل 
لایترک الدراية للرواية). 

چون مفید این بشنید صبر کرد تا خلق بیرون رفتند و قاضی تنها بماند روی به شیخ 
کرد و گفت ای صبی تو را حاجتی هست. گفت اگر اجازت دهی بلی» قاضی گفت (هات) 
یعنی نترس. 

شیخ گفت روایت می‌کنند که طلحه و زبیر در بصره با علی حرب کردند آن حال 
چگونه است و علی خلیفة وقت یود. 


۱- بحارالانوار ۳۷۱/۳۰ و الغدیر ۴-۱۸۱/۷ ۰۱۹ 


۶ /کامل بھائی 


قاضی گفت ای صبی لاشک حرب بود ولیکن ایشان توبه کردند. 

شيخ گفت يا قاضی (الحرب دراية و التوبة رواية و العاقل لایترک الدراية للرواية). 

قاضی گفت: من انت يا صبی, شیخ گفت محمدین النعمان قاضی گفت: (انت المفيد 
حقا) و بدین سیب شیخ مشهور است به مفید ۳ 

القصه, چون طلحه در حرب کشته شد به دست مروان لعين به ناچار تصور توبه آنجا 
محال باشد با آنکه خبر فاش است از امیرالمومنین که طلحه را با امیرالممنین بگذرانیدند 
فرمود که او را ینشانیدند چون بنشائدند گفت: یا طلحه وجدت ما وعدک ربک حقاً وقد 
وجدت ما وعدنی ریی حتاً". یعنی ای طلحه آیا یافتی آنچه خدا وعده داده بود خدای تو 
را براستی و به تحقیق من یافتم آنچه وعده داده بود خدای مرا به حق. 

و گویند که چون او را بگذرانیدند گفت: لقد کان لک برسولالله صحبة. لکن التیطان 
دخل من منخریک فاوردک النار. یعنی تو رابا رسول خدا صحبت بود لیکن شیطان در 
بینی تو داخل شد و تو را به آتش داده. 

و در اقالیم عالم به عمال نوشت که مرا فتح برآمد بدین عبارت «آن الله قتل طلحة 
والزبیر على شقاقهما و بغیهما و نکثهما فهزم جمعهما وردت عايشة خاسر:(؟, بدرستی که 
خدا بکشت طلحه و زبیر را بنا بر بدبختی ایشان و گمراهی ایشان و شکستن ایشان عهد را 
پس منهزم ساخت جمم ایشان راء اگر از ایشان توبه حاصل بودی به این عبارت ننوشتی. 

و اگر مخالف در آن حال که طلحه می‌میرد اثبات توبه او کند خصم را رسد که گوید که 
ابوجهل نير یمکن که به توبه مرده باشد. و همچنین کفار و فساق عالم وقت مرگ می‌توانند 
بود که جمله به توبه بمیرند بنابراین تکفیر و تضلیل هیچ کافری و فاسقی نتوان کردن. 

و مخالف روایت کند که رسول فرمود: یا علی انک ستقاتل بعدی الناکتین و القاسطین 
والمارقین(*. یعنی ای علی به درستی که تو زود باشد که مقاتله کنی بعد از من با 
شکنندگان عهد و قاسطان و مارقان, و این حدیث دلیل است که ایشان جمله به بفی بمردند 
۱- سفينة البحار ۱۷۱/۷ به نقل مجموعه ورام و مستدرک توری. 
۲-ارشاد ۲۵۶/۱ و بحارالانوار ۲۰۹/۳۲ 

۳- احتجاج طبرسی ۳۸۱/۱ و بحارالاتوار ۰۲۰۱/۳۲ 
۴- فصول المختاره شيخ مفید بنا به تقل نهج‌السعادة ۸۵/۱ 
۵- شرح نهجالبلاغه ابن‌ابیالحدید ۱۵۵/۱ و ۱۲۶/۱۳ و ۰۱۹۷ 


ماجری عايشة و طلحة و زبیر ۲۹۷ 


و ظلم و هر که به تو بمیرد او رابا این عبارت وصف نکنند. 

و همچنین میان علماء مشهور است که عايشه امتناع کرد از رفتن به مدینه و امیر او را 
نصیحت می‌کرد قبول تمی‌کرد, عبدال‌بن عباس را فرمود که او را به مدینه برد. 

عايشه هرگز عل الإ را امیرالممنین نگفتی و اگر کسی او را امیرالمومنین گفتی 
اظهار کراهت کردی. 

واقدی که از جمله ناصبیان است و عثمانی است روایت کند که چون عمار پیش 
عايشه رفت در وقتی که عايشه از بصره به مدینه رفته بود گفت: یا عايشه کیف رأیت 
ضرب بنیک علی الحق چون دیدی ضرب فرزندان تو را بر حق. 

عايشه گفت: یا عمار اجل انک غلبت فی اصحابک. ای عمار از جهت آنکه تو غالب 
شدی در میان اصحاب تو. 

عمار گفت: استبصاراً من ذلک واله ولو ضربتمونا حتی تبلغونا سعفات هجر لعلمتا انا 
علی الحق و نکم علی الباطل. یعنی نصرت ما وظفر ما بر شما برای روشن شدن دیده‌های 
شما است بر حق به خدا که اگر می‌زدید ما را که می‌رساندند از جراحت‌ها جدا شده به 
تحقیق که می‌دانستیم که ما برحقیم و شما بر باطل. 

عایشه گفت: هذا تخیل الیک یا عمار اذهبت دینک لابن‌ابی‌طالب( * یعنی تو چنین 
به خیال افتادی که ای عمار تو بردی دین خود را برای پسر ابوطالب. توبة او این بود. 

جریر طبری گوید چون خبر قتل امیرالم و منین به عايشه رسید این بیت بگفت: 

فالقت عصاها و استقرت بها النوی كما قرعيناً بالایاب المسافر 

پس بینداخت عصای خود را و قرار گرفت به آن چنانکه روشن شد چشم به اياب و 
امدن مسافر. 

پس گفت او را که بکشت. گفتند مردی از بنی‌مراد. گفت؛ 

وان یک ناسا فلقد نعاه غلام لیس فی فيه التراي(۳) 
و این جمله تصریح است بر اصرار او بر گناه 
و روایت آمد که او ایا کرد که به مدینه رود عبدائّه عیاس گفت: یا امیرالمومنین دعها 


۱-احتجاج طبرسی ۱۳۸۳/۱ ۲- تاریخ طبری ۱۱۵/۴ و کامل این‌آثیر ۲۵۹/۳. 


۸ / کامل بهائی 


فی البصر», فقال للا انهالا قالت شراً ولکنی اردها الی بیتها۱۱. یعنی ای امیرالمومنین 
یگذار عايشه را تا در بصره باشد گفت دیگر بدی از وی نیاید لیکن من او رابه خانه او 
برگردانم. 

و محمدین اسحق گوید چون به مدیته رفت دائماً تحریص کردی مردم را به حرب 
امیرالمۇمنین ًل و بر قتال او و نامه نوشت به اهل شام و ترغیب نمود یشان را به محاریه 
ا ونامه آول به دست اسود یختری فرستاد. 

سؤال این جمله اخبار احاد است. 

جواب» اخبار شما نیز ضعیف تر است از این اخبار که به روایت اخبار شما منفرد آید 
و شیعه را انکار می‌کنند و اخبار شیعه را ناصبیها روایت کرده‌اند و در کتب ایشان مسطور 
است غاية کار آن باشد که معارضه کنیم خبر را به خبر واصل معلوم به حال خویش بماند و 
آن وقوع فسق است و معصیت از ایشان بلکه کفر عندالشیعه. 

چون ابن جرموز سر زبیر آورد و شمشیر او امپرالممنین فرمود: سیف طال ماجلی به 
الکرب عن وجه رسول الله ولکن الحین و مصارع السوء". شمشیری است که بسیار بوده 
اندوه از روی رسول, بزدود رسول وصف او نباشد. 

و امیرالممنین فرمود: والله لقد علمت صاحبة الهودج ان آصحاب الجمل ملعوتون 
علی لسان اللبی الامی, و قد خاب من افتری(۳ 
هودج نشسته که اصحاب جمل ملعوتان‌اند بر زبان پیغعبر امی و به تحقیق زیان کر ده هر که 
اقترا کرده. 

و بلاذری گوید چون زبیر بگریخت عمار یاسر بر وی افتاد و گفت: این اباعبداله والله 
آنت لیس بجبان ولکنی آخشیک شککت (. گفت: هو ذاک. کجا می‌روی ای اباعبدافه به 
خدا که تو نبودی مرد بد دل ولیکن من می‌ترسم که په شک افتاده باشی در کار خود زیبر 
گفت همین است که گفتی. دلالت بر عدم توبه می‌کند اگر تائب بودی گفتی به حقیقت «ان 
صاحیک علی الحق». 


به خدا که به تحقیق دانست آن ژن که در 


۱ احتجاج طبرسی ۰۳۸۵/۱ 
۲- احتجاج طبرسی ۳۸۰/۱ و شافی سیدمر تضی ۳۳۱/۴. 
۳-شافی سید مر تضی ۳۳۲/۴. ۴- شافی سید مرتضی ۳۳۲/۴ 


ماجری عايشة و طلحة و زبیر / ۴۹۹ 


و همچنین طلحه در حال تزع گفته ما رابت مصرع شيخ أضیق من مطرضی ۱۲ اگر 
او تائب بودی مصرع او ضایع نبودی. سؤال؟ روایت کردند که چون طلحه زخم خورد 
بگفت: 

ندمت تدامة الکسعی لما رات عیناه ما فعلت یداه 

واين دلالت تویه است. 

جواب, این دلالت بر آن می‌کند که «ندم ولاینقعه الندم» پشیمان شد و سودی نداد 
چنانکه کسی ندامت خورد وقتی که سود نداشت قال الله تعالی: ولیست التوبة للذین 
یعملون السیثات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان (نساء ۲۱) نیست تویه 
مر آنان راکه عمل بد کردند تا آنکه حاضر شد یکی از ایشان را مرگ و يقین شد بر او گفت 
اکنون توبه کردم. 

و در حق فرعون فرمود: آلان و قد عصیت قبل و كنت من المفسدین (یونس )۱٩‏ 
الان توبه می‌کنی و حال آن‌که قبل از این عاصی بودی و از مفسدان بودی. 

و آن‌چه از عايشه روایت آمده از حکایات آن جمله جنبیت و تحیر او است در کار 
خویش نه دلالت توبه و رجوع به حق, چنانکه تمنای موت کرد زیرا که انهزام وانکسار 
لشگر خود میدید و فقدان ظفر بر حجت خداء مثال قول مریم: پالیتنی مت قبل هذا و کنت 
نسیاً منسیاً (مریم ۲۳) ای کاشکی به مردمی پیش از این و از جمله فراموشان بودمی» و 
مریم نه از برای وقوع معصیتی این سخن گفت بلکه از برای نامردی گفت» پس او تاثبه 
نباشد و انما از برای آن گفت که باشد آیات مقاسات نتوانست کردن. 

و امیرالمومنین گویند که روز جمل فرمود: وددت انی مت قبل هذا الیوم بعشرین 
ستة ۲ . دوست داشتم که پیش از این بیست سال مرده می‌بودم زیراکه رعیت را بر مراد 
خویش نمی‌دیدم از وجه مساعدت و تمکین و بذل وجهد به جمله اعراض وی. 

و نیز جمله جهال مشکک می‌بودند که ما را این قتال جائز و مرخص است پا نه با 
آنکه به اجازت رسول یود و اتفاق است که رسول فرمود: یا عمار یقتلک الفثة الباغية ۴ . 


۱-شاأفی سیدمرتضی ۳۲۲/۴ تاریخ طبری ۵۱۹/۳ و کامل این‌اتیر ۰۱۳۱/۳ 
۲- مناقب ابن شهرآشوب ۳۳۷/۱ و بحار ۴۳۸/۲۹... بثلائین سئة... 
۳- مستدرک الصحیحین کتاپ معرفةالصحاية باب ۲۳۰۰ و الغدیر ۳۷۵/۱ و ۳۹/۹ و ۶۹/۱۰ 


۰ /کامل بهاثی 


و قاتل او معاویه بود. 

و اما رجوع زبیر از حرب دلالت بر ندامت نمی‌کند زبرا که اگر تائب بودی بایستی که 
روی به عسکر امیرالمومنین نهادی و با لشگر عايشة قتال کردی بلکه چون بدید که ظفر 
لشگر علی راست ترسید و روی به گریز نهاد. 

و روایت کنند که روی به معاویه کرده بود تا از او لشگر بستاند و غائله بر سر 
امیرالمومنین آورد خدای تعالی او را بکشت قبل الوصول به مراد و اگر اعراض او از 
حرب دلالت بر توبة أو بودی بایستی که منهزمان رسول از از کفار و لشگر ایشان را 
منهزم گردانیدند جمله تاثب باشند و این سخن هیچکس نگوید. 

و آنچه در حق زبیر مخالف گوید که چون علی | او رانصیحت کرد ندامت حاصل 
شد او راو پشت به حرب کرد تا پسر او عبدالّه گفت: یا ابت أتترکنا فی هذا السقام بسهذه 
الحالة. زبیر گفت ای پسر علیاثلا مرا چیزی یاد داد که روزگار از یاد من برده بود آن را 
عبداله گفت نه چنین است بلکه از شمشیر پسر ابوطالب می‌گریزی. زبیر درخشم شد و 
نیزه برداشت و حمله کرد بر لشگر امیرالمومنین و امیرالمومنین با اصحاب فرمود افرجوا 
الشیخ فاته مخرج(" فرجه دهید شیخ راکه او رونده است. پس این شهادت و منع از قبل 
او دلالت بر توبه است. 

و همچنین گویند که چون ابن‌جرموز سر زییر پیش علی(ل برد عل یلا فرمود: 
سمعت رسول الله اا یقول بشر قاتل ابن صفية بالنار ۳ بشارت ده کشند؛ ابن صفیه را یه 
آتش, اگر زبیر اتز اهل بهشت و تائب نبودی این بشارت در حق او ثابت و روا تیودی. 

جواب. اگر رجوع او عند اذ کار امیرالمومنین دلیل توبه باشد دیگر باره رجوع او نزد 
تحریص پسر او مثافی و مناقض توبه است و اصرار به معصیت زیرا که عند استماع کلام 
پسر ترک دیانت کرد برای حمیت و عصبیت و محبت ریاست. 

و سیدمرتضی علم‌الهدی گوید به جواب این بدین عبارت: وکیف يجوز من 
اميرالمؤمنين لإ ان یمکن عدوه و یمنع اصحابه من قتله, لان امرء لایدعوا الى الفسق, 
ولاییعث الى خلاف الحق مع ان کلام ابنه غير مخرج لاهل الایسمان الى اظهار الضلال, 


۱- تاریخ یعقوبی بنا به نقل موسوعه امام على ۲۱۷/۵ 
۲- شرح تهح‌البلاغه ابن‌ایی الحدید ۱۷۸/۱ و شافی ۳۴۸/۴. 


ماجری عايشة و طلحة و زبير ۵۰۱ 


ولاملجاً لاحد من الخلق الى اظهار الضلالة. ولاملجاً لاحد من الخلق الى ارتکاب 
المعاصی و الطغیان. 

و چگونه روا بود از امیرالمومنین اينکه دشمن خود را قوت دهد و باز دارد اصحاب 
خود را از قتل او زیرا که مرد نخواند کسی را به فسق و بیرون نیاید په خلاف حق با آنکه 
کلام پسر او غیر مخرج است اهل ایمان را به اظهار گمراهی و پناهی نیست احدی را از 
خلق به اظهار ضلالت و پناهی نیست احدی را از خلق به ارتکاب معصیت و طغیان. 

عبارات واضح است و نیز جمله محتاج تفسیر نیست و شاید که این کلام بر طریق 
استهزاء باشد کما قال تعالی: ذق انك انت العزیز الحکیم (دخان ۴۹) و قال: و انظر الى 
الهك الذی ظلت عليه عاکفاً (طه )٩۷‏ و قال: فما اغنت عنهم الهتهم التی یدعون من دون 
الله من شیء (هود ۱۰۳) بچش بدرستی که تو عزیز و حکیمی و نظر کن به خدایان خود که 
هر روز بر او عاکف بودی» پس غتی نساخت از ایشان خدایان ایشان که می خواندند بدون 
خدای ایشان را از چیزی, و امثال اين. 

و متع اصحاب او برای احتجاج باشد یا بر طریق تفضل و منت بر وی چنانکه رسول 
با اهل مکه کرد روز فتح» و عفوازجانی و ترک تعجیل عقوبت دلالت رضا نباشد بر معاصی 
او بلکه این دلیل تألیف و استصلاح و تفضل باشد یا برای ابلاغ حجت و مزید معصیت او. 

و قال: لاتعجل علیهم انما نعدلهم عداً (مریم۸۷) تعجیل مکن بر ایشان بدرستی که 
ما مهیا ساختیم برای ایشان مهيا ساختنی, و قال: انما نملی لهم لیزدادوا اشما 
(آل‌عمران ۱۷۲) بدرستی که بر می‌سازيم برای ایشان تا زیاده کنند در گناه. 

و بشارت دادن قاتل او به تار دلالت ایمان او نباشد برای آنکه قتل معاهد علیه و قتل 
کافر برای تشفی خشم خویش دون دیانت و تقویت دین باشد یا برای قربت به مخلوقی یا 
برای عبث یا برای علامت و اظهار فجور او يا قتل مزمنین این جمله قاتل را موجب دوز 
است با آنکه مقتول نیز از اهل نار شد و همچنین قتل کافر کافر را الاصورت موّمن که یک 
طرف باشد چنانکه شیخ مفید تقریر کرد در کلام خویش. 

حکایت. ابن جرموز روز جمل با عایشه بود و از اصحاب امیر الممنین چند کس را 
کشته بود چون به اخر بدید که دایره پریشان است و دولت اصحاب امیرالمومنین راست. با 
بنی‌سعد که با وی بودند مشورت کرد و از آنجا بیرون آمد و به احنف قیس رسید و احتف 


بلخلخا به دو فرسخی از بصره اعتزال کرده بود برای قتل» مردی بیامد و پنهان به گوش 


۲ /کامل بهانی 


احنف گفت که زبیر به وادی السباع است می‌گریزد و به عزم مدینه است. 

احنف اواز براورد که: ماعسیت ان اصنع بالزبیر ان کان بوادی السباع و قد جاء فقتل 
الناس بعضهم ببعض. ما را چه کار به زبیر است اگر در وادی سباع است و به تحقیق آمده 
پس کشتند مردم بعضی بعضی راء آواز برآوردن او غرض آن پود که کسی به طلب او رود او 
را بکشد و اراده او آن بود که ابن جرموز برخاست با دو مرد از بتی‌سعد که با ار شریک 
بودند در قتال اصحاب امیرالممنین و به مدد اصحاب الجمل و نام یکی از آن دو فضالة بن 
حانس بود و دیگری جمیع بن عمیر. 

هر سه در حال سوار شدند و براندند تا به زبیر رسیدند و او پیاده می‌رفت چون ایشان 
را بدید بر اسب سوار شد. عمیرین جرموز بر ایشان سبقت برد زییر از او حذر کرد عمیر 
گفت «لاباس علیک» من براه خویش می‌روم و در صحبت تو خواهم بود. 

زبیر از او ايمن شد و در این حال او را غافل کرده نیزه بر سینة او زد و بکشت و از 
اسب فرود آمد و سر از تنش جدا کرد و پیش احنف آورد و از آنجا نزد علی ِا برد برای 
جاه و ریاست و عذر غدر و قتال با اصحاب او. 

و صاحت وحی یعنی رسول أو را خبر داده بود که عمیر زبیر را نه از برای دين کشد 
پلکه برای ریاست و طلب جاه او را بکشد و مستحق دوزخ باشد و هر که کسی را بکشد 
بعد از امان به اغتیال او ملعون یاشد. 

و نیز که او از جمله خوارج بود علیاس او را به نهروان بکشت و خبر دادن رسول 
اخبار بود به عواقب کار او. 

و همچتین رسول خبر داده بود قزمان رابه دوزخ با آنکه معاونت اهل اسلام کردی و 
صحابه شکر او گفتندی و رسول می‌فرمود: ان قزمان من أهل النار. 

روزی خبر بر رسول دادند که قزمان شهید شد رسول فرمود: یفعل اله مایشاء و یحکم 
ما رید. تا سه کرت خبر دادند رسول را و قزمان قتال عظیم کرده بود و خلقی از مشرکان 
کشته شش یا هفت جراحت داشت او را از آنجا به منازل بنی‌ظتر آوردند مسلمانان گفتند: 
ابشر یا قزمان فقد ابلیت الیوم. یعنی بشارت باد تو راای قزمان به تحقیق که امروز آزموده 
شدی گفت: بم تبشرونی فواّه ما قاتلت الاعن احساب قومی. ولولا لک ما قاتلت(۱. 


۱- مغازی واقدی ۲۲۴/۱ و ۲۶۳ و شرح نهج‌البلاغه ابنابی‌الحدید ۳۸۰/۱۴ و ۰۳۹۸ 


ماجری عايشة و طلحة و زبير / ۵۰۳ 


گفت به چه خبر بشارت می‌دهید مرا پس به خدا سوگند که قتال نکردم الا برای احساب 
قوم خود اگر آن نبودی هرگز قتال نکردمی, چون جراحت بر او سخت شد به کنانة خویش 
آمد پیکانی پهن و دراز برگرفت و خود را از آن بکشت. 

چون رسول حه عاقب کار او بی‌دانست خبر داد تا بر مسلمانان کار او مشتبه نباشد 
و نگویند که او مؤمن است برای آنکه جهاد می‌کرد با رسول و رسول در حق او فرمود 
«قاتل نفسه فی النار(۱) کشنده نقس خود در آتش است. حال ابن‌جرموز و اخبار 
رسول ا و علی ال «بد خوله فی النار» همچنین بود. 

و شیخ مفید گفت این‌جرموز مستحق دوزخ شد به علت آنکه آن روز علی اا 
منادی فرمود که: الا لانتبعوا مدبراً ولا تجیزوا علی جریح ولکم ماحوی عسکرهم من 
الکراع والسلاح' از یی گریزندگان مروید و امان دهید حمله آورندگان را و شما راست 
آنچه گرد آورده‌اید از لشگر ایشان از اسب و سلاح. 

و این جرموز مخالفت امام مفترض الطاعة کرد و تابع زبیر عوام شد استحقاق نار از 
آن سیب بود نه از برای استحقاق زبیر جنت را یا برای ظهور توبه و ندامت از او «اعنی» از 
زیر 

و به نزد ما هر که مخالفت با امام معصوم کند مخالفت رسول کرده باشد و هر که 
مخالفت رسول کند مخالفت خدای تعالی کرده باشد و مخالفت خدای تعالی کفر باشد و 
کافر مستحق نار بود. 

زبیر رئيس یاغیان بود و قتل او اعظم الجهاد و اعظم الثواب باشد الا آنکه رسول 
فرمود آن شخص بایستی که اعظم التواب و الدرجات را مستحق بودی به سیب قتل او و 
اثر کفر لکن ابطال کقر و نفاق مستحق هیچ وابی نیست با مظنه حصول آن بلکه با این همه 
مستحق دوزخ است و بدین صورت صاحب وحی را لازم بود اعلام امت کردن تا مردم په 
او مغرور نشوند و اعتقاد ایمان او ندارند و به او تقرب نکنند. 

بینه, در عصیان به تخصیص دلیل مخالفت فرمان خدای از او آنجا که فرمود حق 
تعالی یا زنان رسول: و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولی (احزاب ۳۳) و 


۱- این عبارت در کلمات پیامبر(ص) راجع به قزمان نبود. 
۲- الجمل مفید ۴۰۵. 


۴ /کامل بهائی 


او در خانه خود قرار نگرفت و خود را آراست اقلیمی به اقلیمی رفت. 

و نیز رسول با علی فرمود: یا علی نفسک نفسی و حریک حریی »و حرب با رسول 
کفر محض است. 

و آنچه گویند او به دوزج نرفت زیرا که تفس رسول به او رسیده بود نوع و لوط دو 
رسول بودند و از زنان خویش فرزند آورده نام زن نوح والعه بود و نام زن لوط والهه و آن 
هر دو به دوزخ رفتند: ضرب اله مثلا للذین کفرا امراة نوح و امرأة لوط الى قرله 
الداخلین (تحریم ۱۰) و به نص این آیه هر دو دوزخی اند و شفاعت رسولان در حق ایشان 
ناقبول پس عايشه که از رسول فرزندی هم نیاورده اولی که به دوزخ رود. 

بینه, مرتبه فرزند زاید از مرتبة زن باشد زیر که زن را طلاق توان دادن يا به مرگ او 
مفارقت کردن اما فرزند را به هیچ سببی از خود نتوان کردن زیرا که از صلب اوست پس 
بنابراین چون فرزند نوح کنعان به نص خدای تعالی دوزخی است زن آولی که دوزخی بود. 

و سور تحریم در حق عايشه و حفصه نازل شد و پدران ایشان تا به آخر گفت: عسی 
ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجاً خیراً منکن مسلمات مژمتانت قانتات تائیات عابدات 
(تحریم ۵) باشد که اگر طلاق کند شما را پیغمبر آنکه عوض دهد خدای او را زنانی بهتر از 
شما همه مسلمه و مؤمنه و تضرع کننده و پشیمان گشته از گناه و عابده. 

و به مذهب مخالف که دلیل خطاب حق است پس بايد که ایشان نه مسلمه نه مومنه نه 
تائبه نه عابده نه سایحه و امثال آن باشند و نیز معلوم می‌شود از اینجا که زنانی دیگر بودند 
بهترین از ایشان بخلاف آنچه مخالف گوید. 

پینه, هر زنی یا صحابه‌ای که ایذای امیرالمژمنین و اولاد فاطمه کرده است ایشان را 
اکابر صحابه داتند و هر که احترام اهل‌البیت علیهم السلام کرده است و محبت ایشان اظهار 
نموده ان صحابه را به ادنی مراتب صحابه دانتد چون ایوذر و سلمان و مقداد و امنال ایشان 
را و این طایفه را در عقدی نیاوردند و التفات به ایشان نکنند سبحان اله این چه عداوت 
است با خاندان محمد :ان الذین یژذون اله و رسوله لعنهم الله فى الدنیا و الاخرة 
(احزاب ۵۷). 5 

اگر مردی صد سال به دروغ مدح ظالمان علی را گوید بی‌آنکه ذکر علی کند در آن 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۲۵۱/۳. نفسک نفسی ندارد. 


ماجری عايشة و طلحة و زبیر / ۵۰۵ 


میانه دوست دارند و اگر یک کر از مناقب علی ِا کند یذ کر خلفای باطل قصد قتل او 
کنند اگر مقدور باشد و او را رافضی نام نهند و ندانتد که به عوض این یک اسم ده اسم 
می‌باید شنیدن خارجیء و اصبی, و قدری, و مجبری» ومروانی؛ و سنافق, و نعثلی, و 
حطب جهنم, و ابلیس. و اصحاب نار و نحوها. 


فصل اول 
فى بداية وقوع المحاربة بين اميرالمؤمنين إإإ و بين النا کئین 
طلحه و زبیر و عايشه 

بدان که چون کار بر علی مقرر شد عبداله‌سلمه خبر قتل عشمان و بیعت بر علی به 
عايشه رسانید عايشه گفت اه بعد از این هرگز کار غلافت به بنی‌تیم نیفتد و یالیت که 
آسمان شکم بر زمین نهادی و مردم بر علی بیعت نکردندی و در وقت قتل عشمان عايشه از 
مدینه غایب بود و عايشه دائماً ترغیب مردم کردی بر قدل علی. 

چون حال بیعت مردم بر علی شا معلوم نمود نامه نوشت به معاویه و وی را تحریص 
کرد به مخالفت امیرالمومنین و معاویه به زبیر نوشت و وی را دعوت کرد عایشه گفت 
بایستی که بیعت بر طلحه کردندی, 

شبی طلحه و زبیر برخاستند و به خدمت امیرالمومنین رفتند تا از وی ولایتی طلب 
کنند علی گقت من ولایت به کس ندهم الا که بر امانت و دیانت واثق باشم و شما به رضای 
خدای و انچه خدا به شما داد راضی نماندید و فضله طلب می‌کنید. چون در سخن آمدند 
گفتند یا علی تو را معلوم است که ما در روزگار خلفای سلف محترم و صاحب جاه بودیم. 

امیرالمومنین حساپ بیت‌المال می‌نوشت چون ایشان به خدمت وی حاضر شدند و 
در سخن آمدند به خادم قنبر فرمود این چراغ بردار و چراغ دیگر بیاور ایشان گفتند یا 
امیرالمومنین این چه حساب بود رفع چراغ را چه سبب بود و دیگر آوردن را امیرالممنین 
فرمود این چراغ بیت‌المال بود من حساب بیت‌المال به چراغ پیت‌المال می‌نوشتم این 
ساعت که با شما سخن می‌گویم نشاید که چراغ بیت‌المال سوزانم. 

مردم به هم نگریستند و طلحه و زبیر از آنجا بیرون رفتند و با هم گفتند بدین صفت که 
این مرد ضبط می‌کند ولایتی به ما ندهد هرگاه این مرد جمله راه شرع گرفته است و زهد و 
صلاح ما را طریقی می‌باید گرفتن. 


۶ /کامل بهانی 


روز دوم بیامدند و اجازت خواستند که به زیارت کعبه روند امیرالمومنین فرمود په 
خدا که قصد شما نکث عهد است و قصد شما زیارت نیست. سوگند خوردند که یا امیر 
قصد ما زیارت است و قبل از این بدست عبدالله بن زبیر پسر خواهر عايشه نامه به عايشه 
نوشته بودند که باید مردم رابر حرب علی تحریص کنی و بر آن داری که نکث عهد علی 
کنند. عايشه علی الدوام اغوای مردم کردی و مردم را بر آن داشتی که په حرب 
آمیرالممنین روند و از او طلپ خون عثمان کنند. 

الفرض از آنجا به مکه آمدند و دعوت خلق کردند به حرب امیرالمومنین و عبداثه 
عامر که والی مکه بود از قبل عثمان پیش ایشان آمد و دعوت ایشان قبول کرد و گقت من از 
برای شما اهل بصره را کفایت کنم و صد هزار دیتار از ایشان حاصل کنم تا به خرج لشگر 

ایشان گفتند این خود نیکو است ولیکن ما را امامی باید که در پیش ایستد و لایق این 
کار عايشه است که اسمی دارد و زن محمد است و دختر ایوپکر عامه را په سیب او فریپ 
توان دادن و اگر او با ما همدست نشودکار به جائی نرسد یرفتند و عايشه را قریب دادند و 
عايشه به آن راضیه بود گفت «یال رس و العین». 

پس عايشه و طلحه و زبیر بیامدند تا به حوأب بر وزن کوکب آبی است در راه بصره 
رسیدند و آن آبی است بنی‌کلاب را سگان حوأب و سگ بچه‌گان در شکم سگان بانگ 
زدند پر شتر عايشه. 

عايشه چون چنان دید گفت «ردونی ردونی» من از رسول شنیدم که گفت زنی از زئان 
من که به حرب علی رود او لعینه‌ای باشد و علامت آن زن آن باشد که سگ برکنار آب 
حوأب بر او بانگ کنند. چهل تن و گویند شصت تن گواهی دروغ دادند به امر طلحه و زبیر 
که این موضم حوأب نیست م اورا بگردانیدند!٩؟‏ 

این موضع حواپ بيست به دروع صریح و او را بگردانیدند ۰ 

آمسلمه بیامد و عايشه را نصیحت کرد و گفت یا عايشه یاد داری که روزی در خدمت 
رسول در فلان موضع رسیدیم و بر دست چپ آن موضع فرود آمدیم رسول با علی سری 
می‌گفت تو گفتی یا علی هر روز که نوبت من می‌باشد تو سی‌آیی و رسول را مشفول 
می‌داری تمی‌گذاری که رسول به من پردازد. رسول بر تو خشم کرد و فرمود یا على هر 


۱- ترح نهج‌البلاغه این‌بی‌الحدید ۳۲۸/۶ و بحار ۱۳۹/۳۲. 


ماجري عايشة و طلحة و زبیر ۵۰۷ 


کس که دشمن تو باشد ایمن و راست نباشد. گفت بلی یاد دارم. 

گفت یاد داری روزی قدری حلوا ساختم و پیش رسول آوردم رسول گفت یا ام سلمه 
نباید که تو از جملة زنان من باشی که با علی حرب کنی من گفتم نعوذباه من غضب الله و 
رسوله و وصی رسوله. عايشه گفت بلی یاد دارم پس گفت یاد داری که روزی در خانة 
حقصه بودیم که رسول دست بر پشت تو زد و گفت خود را نگاهدار از آن که سگان حوأآب 
بر تو و شتر جهند. عایشه گفت چنین بود. 

آمسلمه گفت یا عایشه یاد داری که پیفمبر په سفری رفته بود و جامۀ او چرک گرفته 
بود علیاثلا جامة او بشست و جائی که دریده بود پینه کرد و نعلین رسول اصلاح می‌کرد 
ابویکر و عمر درآمدند و گفتند ما ندانیم که بعد از تو خلافت از قبل تو که را باشد. رسول 
فرمود من ترسم که یگویم و شما چون بنی‌اسرائیل از او متفرق شوید چنانکه ایشان از 
هارون متفرق شدند. ایشان بیرون رفتند از پیش رسول تو گفتی یا رسول الله خلیفه بعد از 
تو که باشد رسول گفت اوست. 

و میان عبدالّه بن زبیر و ام‌سلمه منظره شد ام سلمه به علی نامه‌ای نوشت که عايشه با 
لشگری به حرب تو میآید من او را نصیحت کردم مرا می‌گویند که از برای صلاح امت 
می‌رویم و عبداله عامر خون عتمان طلب می‌نماید اگر آن است که من زنم والا به تصرت 
تو می‌آمدمی بر زنان غزا تیت 

بینه, طلحه و زبیر عظیم‌ترین دشمنان علی بودند و غلبه که پر سر او جمع کردند 
ایشان بودند علی الدوام دشنام به او دادندی و طلحه بود که خانۀ عثمان را حصار کرده بود 
و مباشر قتل عثمان او بود با این همه خون عثمان طلب کرد با علیالا در پیمت سابق 
بودند و با او هم نکث عهد کردند و براو خروج کردند. ۱ 

عبداهعباس گفت من در خدمت علی حاضر بودم که طلحه و زیر درآمدند و 
اجازت خواستند که به مکه روند برای عمره. علی به جواب فرمود شما امساک عمره 
نکردید ثاتیاً استیتاف کلام کردند و شفاعت نمودند اجازت نداد. پس روی به من کرد و 
گفت: واه ما يريد ان العمرة. 


۱- شرح تهج البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۳۳۱/۶و بحار ۱۶۹/۳۲. 
۲- شرح نهجالبلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۳۳۳/۶و بحار ۰۱۶۸/۳۲ 


۸ /کامل بهائی 


عبدالّه عباس گفت من گفتم پس اجازت مده که بروند در حال بفرستاد و ایشان را باز 
گردانید و گفت. ما تریدان الا نکتا لبيعتكما و التفريق. يعنى تفريق میان مسلمانان پس 
سوگندها بخوردند که مقصود ما عمره است نه تکث بیعت و خلاف قول تو, ثائیاً اجازت 
نداد چون بیرون رفتند دیگر باره امیرالمؤمنین تکرار کرد که به عمره نمی‌روند و غرض 
ایشان جز افساد در کار دين نیست. 

عبدالله گفت بازگردان تا نروند. امرالمومنین فرمود ایشان قسم یاد می‌کنند مرا حیا 
می آید تکذیب کردن اما بدین کار می‌روند که من گفتم پس از آنجا به مکه آمدند و 
ابوعبدالرحمن مسمود العبدی و عبدائه زبیر را به عایشه فرستادند تا در این کار مقدم 
و 

عایشه گفت من قبول تکنم الا که ام سلمه بامن شریک شود چرا که تنها او را حیا مانع 
بود و می‌خواست که دیگری راهم غاویه کند تا ضاله و مضله هر دو شود برخاست و نزد 
امسلمه رفت. ام‌سلمه چون او را بدید گفت: مرحباً بعایشه و اله ما کنت لى بزوارة فما 
بدالک. قسم به خداکه برای زیارت ما نیامدی پس بگوی به چه کار آمدی. 

گفت آمده‌ام و می‌خواهم که با من بیائی تا کار اسلام به نظام آوریم و قتله عثمان را باز 
کشیم و به حرب علی رویم. 

آم‌سلمه گفت یاد داری که روزی که نوبت تو بود از برای رسول طعامی ساخته بودی 
و وی گفت روزگار اندکی گذرد که یکی از زنان من سگان حوأب که آن چشمه‌ای است 
درعراق بر او نباح کنند مرا ظرف از دست افتاد رسول فرمود: مالک يا ام‌سلعه. 

من گفتم: یا رسول اله لا تسقط الاناء‌من یدی, وآنت تقول ما تقول ما یومنی أن یکون 
آناهی. ای رسول خدا چون نیفتد کوزه از دست من و تو می‌گوئی چه ایمن می‌سازد مرا که 
من آن زن نباشم, تو که عایشه‌ای در خنده افتادی. 

رسول نگاه کرد و گفت: ہم تضحکین یا حمراء الساقین, انی أخشیک هیه. چرا خنده 
می‌کنی ای سرخ ساق به درستی که من می ترسم که تو باشی. 

یاد داری که در مرض موت ابوبکر و عمر پیش رسول آمدند و گفتند که از مرگ 
چاره‌ای نیست بعد از تو خلیفة تو کیست. رسول گفت: خاصف النعل و علی آن روز تعهد 


۱- احتجاج طبرسی ۰۳۷۱/۱ 


ماجری عايشة و طلحة و زبیر ۵۰۹ 


جامةٌ رسول کرده بود و تعل رسول می‌دوخت نعل خضر میه. ۱ 

قالا يا رسول اله هل استخلف أحداً؟ فقال ما خلیفتی فيكم الاخاصف التعل. ایا 
خلیفه تعیین کردی ای رسول احدی را پس گفت نیست غلیفهة من در میان شما مگر کسی 
که کفش می‌دوزد چون ایشان از پیش رسول بیرون رفتند على را دیدند که عمارت 
تعل می‌کرد. 

یاد داری که در بعض اسفار با رسول بودیم عل یلا ميان من و رسول بود تو شتر در 
میان شتر علی و رسول راندی چنانکه علی از محادثه رسول باز ماند. رسول تازیانه بر 
روی شتر تو زد و گفت: أماواللّه مایومه منک یواحد ولابلیته منک به واحدة آما انه لایبغضه 
الامنافق آوکذاب(. این جمله احادیث نص ظاهر است بر امامت على لا و خلافت او 
و نصرین مزاحم المنقری در کتاب خود ايراد کرد و او از علمای اهل ستت است. 

حاصل که عایشه چون جمله مواعظ استماع کرد عبدالّه زبیر را گفت من توبه کردم و 
نمی آیم باز به اغوای ایشان چون نیمه شب شد کوچ کرد و با لشگر گران روی به بصره نهاد 
به قتل علی زهی مادر مومنان. 

بینه, بدان که زنان رسول که حق تعالی به مادر مژمتان خواند از آن سیب بود که طلحه 
سوگند خورده بود که عايشه رازن کند یا حفصه را حق تعالی بعد از رسول للا عقد بر 
ایشان حرام گردانید و این امومت اینجا مجاز است. پس آنچه در نسب نیاید اینجا صادق 
نباشد نه بینی که به اتفاق اینجا جد و عم و برادر و خواهر و جده و امثال این استعمال 
نمی‌کتند در ئسپ. 

بنابراین باید که خال نیز نگویند با آنکه خال جز در صورت معاویه نگویند اگر چه 
محمدین ابی‌یکر و عبدالرحمن و عبداله‌بن عمر بدین اسم اولی هستند الا آنکه چون این 
طائفه قصد قتل علی نکر دند نزد سنیان ایشان را وقعی نماند و هر که با علی اظهار عداوت 
کرد مستحق اسامی شد واله‌اعلم. 


۱- احتجاج طبرسی ۳۷۸/۱ با اندکی اختلاف, 
۲- دلائل الصدق ۲۰۱/۳ باب مطاعن عثمان به نقل مفسرین اهل‌سنت. 


۰ / کامل بهائی 


فصل دوم 
فی خروج عايشة من المنزل 
چون عايشه همت خروج کرد شتر بیاوردند از برای او سخت و بزرگ و بلند عسگر 
نام, عايشه چون نام عسگر شنید از خروج ابا کرد و گفت مرا رسول خبر داد و فرمود یا 
عايشه خود رانگاهدار که بر شتر عسگر نام سوار شدی و به حرب روی و سگان حوآب بر 


طلحه و زیر لباس شتر بگردانیدند و او را مفرور کردند و در آنجا نشاندند آخر عايشه 
آواز بلند کرد به قتال و محاربهٌ با علی به طلب خون عتمان. 

و آم سلمه منادی فرمود نباید که هیچ کس به حرب علی رود که آن کس که به حرب او 

: ۲ 
رود کافر باشد و عاصی ۳ 

و طلحه و زبیر عوام و سعد و مروان حکم و عبدالرحمن و محمدین طلحه و 
عبدالرحمن اسید و عبداله حکیم حزام و ایشان را ابناءالطلقا خواندندی بیرون رفتند با 
عايشه, و مروان حکم سعید عاص را دعوت کرد به حرب و خروج به طلب خون عثمان» 
سعید گفت ای مروان این جمله که با تو همراء‌اند کشندگان عتمانند و با تو می‌آیند مروان او 
رارها کرد. 

مالک اشتر نامه‌ای نوشت به عايشه که از خدای بترس که تو را فرموده است «و قرن 
فی بیوتکن» و پرده رسول مدر که بد نامی رسول است که زن او در سیان لشگر رود و 
حرب کند عایشه گفت مالک این سخن از آن سبب می‌گوید که او نیز سعی کرد به قتل 

زار 
عثمان " . 

امیرالمو منین با هفتصد مر د بیامد بذی قار فرود آمد. عایشه چون بدانست نامه‌ای به 
حفصه نوشت که علی بدی قار فرود آمد و زهره آن ندارد که پیش آید یا باز گردد به این 
عبارت «ان تقدم نحر وان تأخر عقر» یعنی اگر پیش آید سر او بریده شود و اگر برگردد بی 
کرده شود. 


چون نامه به حفصه رسید مغنیات را بخواند و این معنی را به نظم آوردند و بر أن 


۱- شرح نهح‌لبلاغه این‌ابیالحدید ۳۲۷/۶ و حیاة الحیوان دمیری ۲۸۲/۱ ماده جمل. 
۲-سند این مطلبی بدست نیامد. ۳- شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۰۳۲۷/۶ 


ماجری عايشة و طلحة و زبیر ۵۱۱ 


دفوف می‌زدند «صدق رسول الله البغض یتوارث» عداوت از پدران به میرات رسید به 
دختران. 

دختر امیرالمومنین ام‌کلئوم از این حال خبردار شد روی بپوشید و به خانة حفصه او 
را بدید خجل شد و نامة عايشه را بدرید و از آن فعل عذری خواست. 

ام کلئوم گفت امروز تو و عايشه متظاهر شدید به قتل پدر من و پیش از این با پدران 
خود متظاهر بودید بر قتل رسول حق تعالی کید شما کفایت کرد کما قال تعالی: وان تظاهرا 
عليه فان اله هومولیه و جبریل و صالح المومنین و الملائكة بعد ذلك ظهیر (تحریم؟) 
پس گفت ظلم تو و عايشه و پدران شما بر خاندان ما قدیمی است(" 

امالضل مادر ابن عباس چون عايشه از منزل بیرون رفت نامه‌ای نوشت و بدست 
مردی داد از جهینه و گفت شتر را نیک بران و این نامه را به علی رسان و اگر تو راشتر 
بمیرد عوض آن بر من است آن مرد نامه ببرد و به علی داد و خروج عایشه را بر خلق اعلام 
کرد. 

علی قلا خطبه‌ای خواند و حمد و ثنای خدای تعالی بگفت و درود بر رسول گفت و 
فرمود بدانید که خلافت و نیابت رسول حق من بود و از من به غضب ستده بودند و من 
ترسیدم که میان امت تفرقه آفتد خاموش شدم بدین سبب آن را کاره صی‌بودم و اول از 
کسانی که بیعت بر من کردند طلحه و زبیر بودند امروز نکث عهد کردند و عايشه را بر شتر 
نشانده به حرب من می آورند باید که فردا اینجا حاضر شوید ۲ چهارصد و هفعاد مرد از 
مهاجر و دویست و سی مرد از انصار در خدمت او پودند و سهل بن حنیف را بر مدینه امیر 
کردند. 

و امیرالممنین آن روز استعدادمی‌کرد تا به قتال معاوپه رود على لقلا خطبه بخواند 
و ترغیب مدنیان کرد به قتال طلحه و اتباع او جمله گفتند سمعاً و طاعة.. 

حجاج بن عریه انصاری برخواست و گفت من با این شمشیری که دارم در خضدمت 
رسول حرب کردم امروز به دوستی خداو رسول به آن جماعت که با علی نکث عهد کر دند 


۱- شرح هج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۲۲۷/۱۴. 
۲- شرح نهج‌البلاغه ابنابی‌الحدید ۲۲۵/۱ و ارشاد مفید ۲۴۵/۱ و بحار ۱۱۲-۱۱/۳۲ که در بحار 
اسم امالفضل آمده است. 


۲ / کامل بهائی 


حرب خواهم کرد و مردم را تحریص کرد بر حرب مخالفان و مناقب علی‌ الا بر ایشان 
خواند. و علی,لگل به ربده فرود آمد و بدان نزدیکی علم پسته بود برای عمار تا به مقدمة 
الجیش به شام فر سند. 

حجاج گفت یا علی بفرست مرا به لشگر بصره» علی,انلا گفت برو به نام خدای 
بزرگوار حجاج سوار شد و شتر سرخ و اسبی کمیت برگرفت و عزم بصره کرد. 

عايشه بیامد با لشگر به بصره رسید. و عثمان بن حنیف در بصره والی بود از قبل 
آمیرالممنین. عايشه نامه‌ای به عثمان به قدوم خویش نوشت عثمان نامه را به حنف قيس 
داد حکیم جبله عبدی گفت یا عثمان رأی من بر آن است که نگذاری ایشان به بصره آیند 
اگر ایشان به بصره درآیند غالب باشند و تو مفلوب, عتمان تصدیق او کرد. 

على للا هم نامه‌ای به عثمان نوشت که ایشان را به بصره نگذار و عذر بر ایشان گیر 
و اگر قبول نکنند حرب کن, عتمان عذرها گرفت قبول نکردند تا به آخر کار په رب 
رسید عثمان بر ایشان غالب شد جمعی به میان آمدند و صلح کر دند که دارالاماره و مسجد 
و امامت عتمان را باشد و ایشان در بصره فرود ایند تا رسیدن على[ . 

طلحه و زبیر از مردم بیعت می‌ستدند قببلهٌ بنودرد و پنوضبه قیس سلمان و ینو سلیم و 
بنوعامر بر ایشان بیعت کردند روزی لشگر جمع شدند و زره در زیر لباس پوشیده و به 
نماز ادینه آمدند. عثمان از این مکر خبر نداشت عشمان را یگرفتند و بسیاری زدند و 
محاسن او را بکندند و خواستند که او را بکشند. عثمان گفت مرا بکشید که برادرم سهل بن 
حنیف در مدینه است از قبیله شما که آنجااند یکی را هم زنده نگذارد او را رها کردند و - 
هفتاد مؤمن از اقربای او را بکشتند. 

حکیم جبلة عبدی با لشگرگران بر ایشان خروج کرد و گفت به دوستی خدا و رسول 
و امیرالمومنین که در زیر آسمان بهتر از او کسی نیست حرب خواهم کرد. طلحه و زییر به 
مکر و حیله بر او بیرون آمدند شمشیری بر پای او زدند و از تن جدا کردند تا بدان سیب په 
چوار رحمت خدا پیوست. 

و سهل ین حنیف تهدیدی بسیار به عايشه نوشت برای تخلیص برادر خود چون نامه 
را بخواتد عتمان رارها داد او از شهر بیرون رفت و بذی قار به خدمت علی رسید. 

علی الا خطبه بخواند و بعد از حمد خدا احوال بازگفت و احوال قتل حکیم جیله و 
مومنان دیگر با ایشان بگفت و بسیاری بگریست که از گربه او غریوی از مردم بر آمد و از 


ماجری عايشة و طلحة و زبیر ۵۱۳ 


منبر به زیر آمد و نامهای نوشت به کوفه از ایشان مدد خواست و نامه را بدست محمدبن 
ابی‌بکر و محمدین جعفر بفرستاد. 

چون نامه علی به کوفه رسید ابوموسی اغوای خلق می‌کرد. محمدبن ابی‌یکر سخنان 
درشت بگفت با ابوموسی و در عقب این نامه هاشم بن عتبه برسید با نامه دیگر از 
علی للا . ابوموسی باسایب مشورت کرد در کار علىل ا سایب گفت مدد او باید کرد 
ابوموسی انکار کرد. 

علی لاا نامه نوشت که اهل کوفه شما را معلوم است و اعلام نیز هست که اول این 
کار حق من بود و من از برای خوف از تفرقه امت خاموش شدم امروز به تفاق بر من بیعت 
کردند أله أ باید که از مدد کردن من تقاعد و تکاسل نکنید'' و بدست عمار یاسر و امام 
حسن نامه دیگر بفرستاد. 

عبداللّه عباس گفت یا امیرالمؤمنین پنداری که کسی از کوفه نخواهد آمد. امام 
حسن از نامه بر ایشان خواند و تکیه بر عمودی کرده حمد و ثنای خدا بگفت و خطبه‌ای 
به غایت بلیغ و فصیح بخواند مردم از فصاحت و بلاغت او واله شدند تابه آخر خ طبه 
ترغیب مردم کرد که به نصرت امیرالمۇمنین ا باید رفت. 

ابوموسی بر منبر رفت و خطبه بخواند و بسیاری بگفت ای قوم فتنه مجوئید که من از 
رسول شنیدیم که فرمود بعد از من فتنه ها ظاهر شود نباید که به ميان فتنه روید و علی شما 
را دعوت می‌کند به کشتن برادران مومن شما. 

عمار برخاست و گفت یا ابوموسی سرفتنه‌ها دائم تو بودی و من گواهی می‌دهم که 
رسول ماله گفت یا علی تو بعد از من با ناکتین و قاسطین و مارقین حرب کنی (۳؟ و چهل 
تن بدین حدیث گواهی دادند. 

وگفت علی لش سابق اسلام است و قریب الرسول و مستحق خلافت و غیر او باطل 
بودند و عثمان مستحق آن نبود که خون او طلب کنند زیرا که او بر مسلمانان ظلم کرد و 
بیت‌المال تلف می‌کرد و توبه ٹاکرده یمرد پس گفت یا اباموسی اصحاب عقبه چند کس 
بودند. اباموسی گفت سیزده. عمار گفت بحمدالله که چهاردهم ایشان تو یودی, اباموسی 


۱- نهج‌البلاغه تامه یکم. 
۲- شرح نهج‌البلاغه ابن‌ایی‌الحدید ۲۳۲-۲۲۹/۱۴ و بحار ۸۹/۲۲ 


۴ / کامل بهائی 


گفت من بودم لیکن رسول بر من استغفار کرد عمار گفت من گواهی می‌دهم که رسول بر تو 
لعنت کرد. 

و شخصی دیگر زید نام برخاست و مناقب علی را سبق اسلام و قرابت و شجاعت و 
سخاوت بر ایشان خواند و گفت از امامی چاره‌ای نیست جهت دفع ظلم و تقدم نماز و 
روزه و حج و جهاد و قضایای شریعت پس هیجکس مستحق‌تر از عل یل نیست در این 
کار مدد أو کنید به جان و مال. 

و مالک اشتر از علی( اجازت خواست و گفت من زبان و عداوت کوفیان دانم به 
کوفه روم پس رفت و بسیاری ترغیب خلایق کرد و مناقب امیرالمومتین بر ایشان خواند و 
گفت سخن سعد عاص و ولیدعقبه خمار و اپوموسی قبول نکنید. 

و بعد از او حاتم برخواست و بعد از او حجربن عدی برخواست و غير هم بررخواستند 
و هر یکی دعوتی تمام بکردند و ترغیب و تحریص به معاونت على و آبووهب هم به 
دعوت قیام کرد. آبوموسی گفت آبووهب دروغ مي‌گوید. 

مالک اشتر بفرمود تا دست ابوموسی بگرفتند و از منبر به زیر کشیدند و از مسجد 
بیرون کردند. 

عبدالین ربیعه به متابعت ایشان دعوت کرد خلق را به اطاعت امیرالمومنین و امام 
حسن نماز به جماعت بکردو قرظاین کعب الانصاری را به نیابت آمیرالمومنین والی کوفه 
گردانید و با لشگر از کوفه بیرون آمد و دوازده هزار مرد جمع شدند از کوفه و به خدمت 
على رفتند به چند نوبت. 

و علی پانزده روز در ذی‌قار بود به انتظار لشگر چون لشگر برسید على لاا خطبه 
بخواند و حال نکث عهد طلحه و زبیر با ایشان گفت و فرمود شما را خوانده‌ام تا مرا مدد 
دهید و تصرت کنید بر باغیان اهل بصره که بر طلحه و زبیر جمع شدند و عايشه را از مدینه 
برگرفتند و به حرب من آوردند". اهل کوفه جمله به اتفاق گفتند ما جمله جانها فدای 
توکنیم و از اهل بصرء رو نگردانیم و نصرت تو کنیم. 

عمار برخواست و گفت یا علی ایشان اهل قبله‌اند قتل ایشان روا نبود. علی لا 
فرمود ایشان نکث عهد من کردند و نکث عهد عثمان کردند که والی من بود در بصره و صد 


۱- ارشاد مفید ۲۴۹/۱ و بحار ۰۱۱۵/۳۲ 
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تن از مؤمنان کشتند اگر یکی را کشته بودندی قتل ايشان واجب بودی و به مجرد آنکه 
گویند حق با ماست حق با ایشان نباشد عمار خجل شد و خاموش گشت و گویند او در 
خدمت امام حسین به کربلا شهید شد 3 

پس از ذی‌قار کورچ فرمود و نزول نفرمود 1 بزانوقه به بصره و عبداله‌عیاس و زید 
صوحانه را پیش طلحه و زبیر فرستاد از برای اعتذار ایشان هیچ جوابی نگفتند و عايشه 
گفت مرا جواب علی نباشد. 

و گفت که شتر را به پوست پلنگ بپوشانیدند و بالای پوست زره فرو گذاشتند و قصد 
جهاد با خدا ورسول و حجت خدای و موّمنان دیندار کرد شرمش باد از خدا و رسول کدام 
مرد راضی باشد که زن او بدین صفت باشد. 

علی ا بی سلاح در میان دو لشگر آمد و استدعای حضور زبیر کرد. عايشه گفت 
نروی که علی تو را فریب دهد یا از او بترسی چون زبیر حاضر شد علی فرمود تو راسوگند 
می دهم که یاد داری که روزی رسول فرمود که یا زبیر علی را دوست داری تو گفتی چه منع 
می‌کند که من علی را دوست ندارم. رسول فرمود روژی باشد که تو با جمعی ناکثان عهد 
خدا و رسول و امام را بشکنی و باعلی حرب کنی و تو ظفر نیابی. زبیر گفت بلی چنین 
است. 

پس گفت یاد داری که روزی رسول از بنی‌عمر و بن‌عوف می‌آمد دست تو در دست 
گرفته بود و من بر رسول سلام کردم جواب سلام من باز داد و بر روی من تبسم کرد من نیز 
تبسم کردم تو بر من انکار کردی که متکبر شدی. رسول ل فرمود خاموش شو یا زییر 
که پسر ابوطالب متکیر ثباشد و تو با او مصاف کنی در میان فته باغیه و تو ظالم باشی و 
علی ال مظلوم. زبیر گفت چنین است. 

پس زبیر باز گردید و گفت من در این کار شاک و متردد شدهام. عایشه گفت تو را هیچ 
شکی نیست الا که از شمشیر علی ترسیدی و پسر او عبداثه هم این مکرر کرد. زبیر سه 
نوبت تکرار کرد که لعنت بر تو باد ای پسر و گقت هرگز میان من و عل یلإ عداوتی نبود 
تا تو در وجود آمدی و این ظاهر شد اگر نه حضور شوم تو یودی میان من و علی صداقت 


۱-معلوم نیست این عمار که بوده که به اماما اعتراض کرده است و بعد در رکاپ امام حسین با شهید 
شده است. در ذی‌قار کسی به امامل اعتراض نکرده است. 


۶ /کامل بهانی 


بودی.- 

پس زبیر طلحه را یخواند و گفت رجوح کن از اين کار. طلحه قبول نکرد و زبیر از 
میان اشگر بمرون رفت و کشته فد *, 

علی میمنه لشگر را به مالک اشتر داد و میسره را به عمار و رایت به محمد حنیقه و په 
حرب در پیوستند. 

در این وقت محمدین ابی‌بکر با جمعی حمله زد و شمشیری بزد بر پای شتر عايشه 
مگر که ابلیس نگذاشت که شتر بیفند دیگر ضریتی بزد نیفتاد عل یلا فرمود یا محمد 
ضریتی دیگر بزن محمد امتثال فرمان کرد جمل بر زمین افتاد و مروان در ميان حرب 
طلحه را بکشت و لشگر کفار کشته شد. 

علی ًإ محمدبن اپی‌بکر را نزد عايشه فرستاد و از او پرسید که خاطر تو کجا 
می‌خواهد که بروی گفت مدینه زنانی چند بر او موکله کرد تا او را به مدینه رسائید. و از 


اهل بصره سه هزار مرد روز جمل با عل یلا بود. 


فصل سوم 
فى بعض قصة معاوية و يزید 

در رساله حاویه امد که رکن الاسلام خوارزمی گفت چون سر امام حسنیاثلا پیش 
یزید لمین بنهادند آن ناپاک پای بر سر امام نهاد. ۱ 

زید أرقم حاضر بود گفت: لاتفعل ذلک یا یزید فانی رأیت رسول الله یقبل ذلک الفم. 
مکن این عمل ای يزيد بدرستی که ديدم رسول خدای بوسه میداد این دهن راء و اما پیش 
ما چنانست که آن لعین تازیانه گرفته بود و بر لب و دندان حسین للا هی و 

و هم در حاویه گفت آن لعین به حضور سر امام حسینلز شراب بسخواست و 
بياشامید. و علماء گفتند آن لعین مست شد بعد از آن روزی بر بام رقص می‌کرد و از بام 
بیفتاد و مست بعرد و صلیب رومی در گردن خود انداخته بود. 

و جمعی گویند که به صید رفت با لشگر آهوئی به پیش او آمد به عقب آن آهو رفت 


۱- مناقب ابن شهر آشوب ۱۸۱/۳ با اندکی اختلاف و کشف الغمه اربلی ۲۴۰/۱ بنا به تقل بحارالانوار 
۲ ۲- شرح نهج‌البلاغه این‌یی‌الحدید ۰۱۷۹/۱۹ 


ماجری عايشة و طلحة و زبیر / ۵۱۷ 


حق تعالی خطاب به زمین کرد تا او را فرو برد «فخسفنا به وبداره الارض» 

و گویند چون خلق برص او را معلوم کردند غوغا کردند بر سر آن لعین او گریخت و په 
چاه نجاست فرو شد مردمان سر آن چاه را بگرفتند و آن چاه در دمشق مشهور ات1٩‏ 
«وانشد فی مذمته و مدح على وآله و علبهم الصلوة و السلام». 


۳ 


شعر 
یسهدی آسساری كربلا ای الشام والبلا 
قسد انتعلن بالدماء ليس لهن باعل 
الى يزيد الطاغيه كل داهية 
من نحونار حامية مجاهد و خادل 
حتی رأی بدرالدجی رأس الامام المرتجى 
بين یسدی شسرالوری و اللسعین القاتل 
یسظل فى بنانه قضیب خير راه 
ينكث فى أسنانه قطعت الانامال 
آنامل لجاهد و حاقد مراصد 
مک‌ائد مسعاند فی صدره طوائل 
طوائل بدرية طوائل كفرية 
شرها جاهلية ولت لها الافاضل 
و بعد از قتل مولانا حسین ا یزید امین لشگر به مدینه فرستاد و سه روز آنجا را 
غارت کردند تا به حدیکه مقنعه از سر قرشیات می‌کشیدند و اگر در خانه می‌بستند در را 
می‌سوختند. ابوسعید خدری گفت: ماکنا تسمع الاذان الا من قبر اللمی. 
و شش هزار آدمی را در مدینه بکشتند ۳" و از آنجا عزم مکه کردند و عراده و منجنیق 
بر مکه ساختند و خانه را خراب کردند و استار کعبه را یسوشتند و شمشیری بر دوش 
گرفته قران را در پای افکندند دو نوبت کعبه را بدین صفت خراب کردند و مکه را 


۱- در مورد مرگ یزید مطالبی گفته شده است در اخبار الدول قرماتی علت مرگ بزید را مرض ذات 
الجنب و در فتوح ابن‌اعثم افراط در شرب خمر می‌دانند. 
۲- سند این مطلب را نيافتيم. 


۸ /کامل بهاتی 
ا 

و گویند که بعد از چند سال حجرالاسود را در یمن یافتند باز آوردند و خانه را 
عمارت کردند این است سنت معاویه و یزید و لشگرشام زهی مسلمانی وای بر آن کس که 
این طایفه را مسلمان داند. 

مقصود پزید و حجاج عبدائه زییر بود او را پگرفتند و در مکه بر درخت کردند چون 
از درخت فرو گرفتند مرده بود. مادر او اسماء بنت ابی‌بکر ذات النطاقین کور شده بود و او 
در آن روز پیر شده بود چون بر سر پسر رفت او را یافت دست و پای و لب بریده و شکم 
شکافته و سنگ در شکم نهاده اول فرزندی که از مهاجر آمد او بود. 

حجاج لین عبدالته زببر رااکشت وگفت: طهرت مكة. پس معاویه تمکین یزید کرد تا 
این افعال از او صادر شد مدت چهل و هفت سال از روزگار عمرخطاب گذشته بود تا به 
روز مرگ یزید لعین بعد از قتل حسین للا . 

عجب! که مخالف گويد: نهى النيى لعن المصلين» و معاوية و يزيد من المصلين". 
پیغمبر نهی کرد از لعن کردن نماز گذارندگان یزید و معاویه نمازگذارندگان بودند و با این 
همه علمای معتزله علمای شیعه را لعنت کنند و ناسزا بر اهل‌بیت رسول گویند و با آنکه 
ایشان جمله نمازگذارند و معاویه و یزید را رضوان‌اله فرستند انشاء‌الّه که حشر ایشان با 
معاویه و یزید باشد و چنین خواهد بود به موجب حدیث «ألمرء مع من آحبهم(" و عمای 
شیعه راحشر کنند با اهل‌بیت محمد ع 

صاحب حاویه گوید که فاطمه لی روز قیامت به عرصه قیامت درآید جامه سبر بر 
دستی و جامه سرخ بر دستی فریاد بر آورد که: رب آحکم بینی وبين قاتل ولدی. یعنی 
حکم کن میان من و کشندگان فرزند من که ایشان را به چه حجت کشتند یکی را به زهر و 
دیگری را به شمشیر. 

بدین عبارت: ان فاطمة تجيئى يوم القيمة بيدها قمیص أخضر و بأخرى قمیص 
آحمر, فتقول يا رب انتصف من قتلة ولدی لم سم آحدهما و ذبح الاخر فیحکم اله لها أولا 


۱-الامامة و السیاسة ابن قتیبه و تاریخ الخلفاء سیوطی بنا به نقل تنمه المنتهی قمی ۸۴ 
۲- در حياة الحیوان دمیری ماده فهد فتوای غزال را راجم به منع لعن یزید نقل کرده است ولی چسنین 
عبارتی در آتجا نقل تشده است. ۳- شرح نهج‌البلاغه این‌ابی‌الحدید ۵۳/۱۱ و ۰۱۶۳ 


ماجری عايشة و طلحة و زییر ۵۱۹ 


یعنی الحسننلا من معاوية و ثانياً من يزيد لعنها. 


هم او گفت عن عباس لما کانت ليلة زفت فاطمة الى عل ىلاا كان النبی ل قدامهاء 
و جبرئیل عن یمینهاء و میکائیل عن یسارها و سبعون الف ملک من ورائهاء پسبحون الله و 
يقدسونه حتی طلع الفجر". 

یعنی چون درآمد شبی که به خلوت بردند فاطمه را برای علی ااا حضرت 
پیغمیر مق در پیش فاطمه بود و جب رتیل اللا بدست راست او و میکائیل در دست چپ 
او و هفتاد هزار در پس و پشت او که جمله تسبیح و تقدیس اله تعالی می‌کردند تا فجر 
طالع شد. 

و هم او گفت: ادخلت فاطمة ر الحسين لل على النبی لاف هى الى كانت 
ترضعه, اذهب جبرئیل فى خيل من الملائكة قد نشروا اجنحتهم و یبکون حزنا على 
الحسین. وأنه علامة المصيبة للملاتکه(۳. 

یعنی داخل ساخت فاطمه یق امام حسین لاإ را بر رسول در حالتی که او را شیر 
می‌داد. که جبرثیل فرود آمد میان گروهی از ملاتکه بالها پراکنده ساخته و می‌گریستند از 
غم بر حسین اا » و این علامت مصیبت بود بر ملائکه را 

رهم گفت: ان ملک فى البحار نزل الى البحر الاعظم و صاح صيحة, وقال فى صيحته 
يا اهل البحار البسوا آئواب الحزن, فان فرخ محمد مذبوح ثم جاء الى النبى فأخیره 
بذلک. یعنی به درستی فرشته ایست در دریاها که فرود آمد به دریای بزرگترین, و 
فریاد بزرگ بکرد وگفت در فرود خود؛ که ای اهل دریاها بپوشید جامه‌های اندوه چه 
بدرستی که فرزند محمد سر بریده شد باز به نزد پیغمبر آمد پس او را خبر داد په این. 

حسام خوارزمی گفت: لو تصورتم مقدار المصيبة للبستم ثياب المصابين أو تفيرت 
صورکم سوداً حزتاً علی قتله. اگر تصور کنید شما مقدار مصیبت او را به تحقیق که شما 
جامة مصیبت زدگان در بپوشید تا شود صورت شما به سیاهی از غم کشتن حسین طلا . 

جابرین عبدالله روایت می‌کند که کنا مع رسول اله لل و مع الحسين لا فعطش 


۱- بحارالانوار ۷۰/۳۷ و ۲۲۰/۴۳ با اندکی اختلاف. 
۲- سند این مطلب بدست نیامد. ۳- ستد این مطلب بدست نیامد. 
۴- کامل الزیارات بنا به تقل بحارالانوار ۲۲۱/۴۵ با اندکی اختلاف. 


۰ / کامل بهائی 

ولم نجد الما», فاعطاه لسانه, فعصه حتی روی, ثم فرحوا بقتله عطشان یلوک لسانه عند 
البح" یعنی بودیم ما بارسول خدای لل و حسین با او بود پس تشنه شد و آب نيافتیم 
پس حضرت زبان مبارک در دهن او نهاد پس بمکید تا سیراب شد. پس جمعی به قتل او 
شاد شدند که به تشتگی زبان بیرون کرده خشک شده در حال ذیح. 

و عن حذيفة بن الیمان عن النبی ملا قال: اعطی الحسين إلا من الفضل مالم یعط 
احداً من ولدادم ما خلایوسف بن یمقوب". یعنی داده شد حسین بل از فضل آن مقدار 
که به هیچ فرزند آدم داده نشد غیر یوسفشلا. 

مصنف این کتاب گوید: مرا از فضل حسن صورت است و نسبت عالی از جد و پدر و 
مادر او کما کان یوسف لا و ثانیاً احسن القصص زیرا که از قصص و حکایات انبیاء و 
اوصیاء و اولیاء حکایت بوسف و حسین ٍلا در جهان مشهور است و این همه کس داند و 
خواند, و بر آن اندوه خورد. 

و هم صاحب حاویه گوید عن حثیمه عن النبی ل آنه قال: بی انذرتم ثم بعلی‌ین 
ابی طالب ال اهتدیتم ثم قرم: انما أنت منذر و لكل قوم هاد (رعد۸) و بالحسن اعطیتم 
الاحسان و بالحسين تسعدون و به تشفون انما الحسين باب من أبواب الجنة من عانده حرم 
الله عليه ريح الجنة ". یعنی بدرستی که تو بیم دهنده‌ای و هر گروهی را راه نماینده و به 
حسن گرفتید تیکوئی راء و به حسین | لا یاری یافته شدید. و به او شفا یافته شدید. و 
بدرستی که حسین دریست از درهای بهشت هر که به او عناد کند حرام سازد خدا بر او 
یوی بهشت را. 

عن ابوایوب الانصاری عن اللبی حول آنه قال نا ینادی مناد یوم القيمة من بطن 
المرش یا هل الجمع نکسوا رژسکم و غضوا آبصارکم حتی تجوز فاطمة بنت محمد و 
على الصراط (۳. 

آپوأیوب از پیغمبر بل روایت کرد که گفت ندا کند ند کنندۂ روز قيامت از تحت 
عرش که ای اهل جمع سرها پیش اندازید و چشمها پپوشید تا فاطمه دختر محمد علو بر 


۱- سند این مطلب بدست نیامد. ۲- طرائف سیدین طاووس ۱۷۱/۱ با اندکی اختلاف. 
۳- تفسیر برهان ۲۵۱/۴ به نقل مائة منقبة و بحارالانوار ۴۰۵/۳۵. 
۴- بحار ۵۳/۴۳ 


ماجری عايشة و طلحة و زبير ۵۲۱ 


سر صراط بگذرد. 

و عن النبى و انه قال: فاطمة مهجة قلبی, و ابناها تمرة فوادی, و بعلها نور بصری. 
و الائمة من ولدها امناء ربی, و حبله المدود بینه و بین خلقه, من اعتصم به نجی و من 
تخلف عنه هوی . 

و از پیغمبر است 2 که گفت:. فاطمه جان و دل من است وو هر دو پسر او میوه دل 
من و شوهر او نور دیدة من و ائمه از ولد او امینان پرودگار من و ریسمان کشیده ميان او و 
ميان خلق, هر که با او در آویخت نجات یافت و هر که از او دور ماند هلاک شد. 

پس حال کسی که حقوق ایشان غصب کند و سرهای ایشان بر نیزه کند و به خضون 
ایشان فتوی دهد و فسقه را بر ایشان دلیر کند و مبدم این ظلم شود چگونه باشد «اولئك 
اصحاب الثار هم فیها خالدون». 

ان اوا راو کر وین اقا یادن راب برد مین 
بردند و بداشتند زد یزید. این بیتها انشاء کرد. 

لاتطعموا فی آن تهینونا و نکرمکم وان تکف الاذی منکم و توذونا 

الله يعلم انالا نسهیکم ولا نلومکم الا تحبسونا 

یزید گفت: یا غلام شما را بر ما فخری نیست, امام گفت: 

یابن معاويه» و هندا و صخر. لم يزل النبوة والامرة لابائی و أجدادی من قبل ان تولد, و 
لقد كان جدی على بن‌ابیطالب و یوم بدر و احد, و الاحزاب فى يده راية الاسلام. و 
ابوک و جدک فی ایدیهما راية الکفر, ثم انشد. یعنی ای پسر معاویه. و هنده و صخره 
هميشه بود نبوت و امارت براییدران من و اجداد من پیش از آنکه تو در وجود آمدی, و به 
تحقیق بوده جد من علی بن‌ابیطالب الا در روز بدر و احد و احزاب که در دست او بود 
رایت اسلام و پدر تو و جد تو در دست ایشان رایت کقر, پس این شعر بخواند. 


ماذا تقولن اذقال اللبی لکم ساذا فعلتم وانتم اخر الامم 
بعترتی و بأهلی عند مفتقری منهم آساری و منهم ضرجوا بدم 


ثم قال: یا بزید لو تدری ما فعلت وماالذی ارتکبت من قتل ابی و اهل‌بیتی و اخی و 
عمومتی اذا لهربت فی الجبال, و فرشت فی الرماد» و دعوت باالویل و التبور: و یکون راس 


۱-طرائف ۱۶۹/۱ و بعار ۶۶/۲۳...يهجة قلبی.... 


۲ / کامل بهائی 


الحسین بن فاطمة و ابن علی ا منصوباًعلی باب مدینتکم, و هو ودیعة رسول لله الا 
فیکم فابشروابالخزی و الملامة غداً اذا جمع الناس, لیوم القیمة (۱. پس گفت: ای بزید اگر 
بدانی چه کردی و چه پیش گرفتی از قتل پدر من, و اهل‌بیت من و برادر من و اعمام من 
درآن هنگام هر آینه بکوهها گرپزی, و در خاکستر نشینی ویل و بور گویان. و حال آنکه 
سر حسین که پسر فاطمه و علی است منصوب است بر در شهر شما و اسانت رسول 
خدای ما بود در میان شما پس بشارت باد شما را به خواری و ملامت فردا چون جمع 
شوند مردم برای روز قیامت. 

در حاویه آمد که یزید خمر خورد. و بر سر امام حسینثللا ریخت زن یزید آب و 
گلاب برگرفت و سر امام را پاک بشست. آن شب فاطمه ریق را بخواب دید که از او عذر 
می‌خواست. پس یزید گفت تا سر امام حسین )ل و اهمل‌پیت و اصحاب او را یه 
دروازه‌های شهر بردند و بیاویختند 

و حاکم در رسالهٌ خویشتن ايراد کرد که حق تعالی فرمود «ولا تطرد الذین یدعون 
ربهم بالغداة و العشی یریدون وجهه (انعام ۵۲ و مروان را رسول از شهر براند په حکم 
خدا پس دلیل است که او کافر باشد و عثمان او را باز خواند. و در مقام رسول به وزارت 
بنشانید و ابوذر را به خلاف حکم این آیه از شهر براند که حبیب رسول خد! پود انصاف 
بده که این معتی نه علامة خلافتست نه علامت ایمان نه علامت اسلام. 

صدرالائمه بخاری گفت: یز پد سر امام حسین از را بفرمود تا بر در شهر بیأویختند 
و مخدرات آن حضرت را در خانه‌ای ساکن کردند که در جوار خانۀ او بود. چون به آن 
خانه رسیدند زنان آل‌ابوسفیان جمله استقبال دختران رسول کردند. و بوسه‌ها بر دستها و 
پایهای ایشان دادند, و نوحه و گریه درگرفتند. و سه روز تعزیت داشتند. و چون ایشان را 
بدان صفت بدیدند که گفته شد, جمله لیاسهای خویش بدر کردند, و بدیشان دأدند. زن 
یزید سر برهنه کرد, و جامه بدرید و پرده‌های خانه پاره کرد. و پای برهنه بیامد تا در ميان 
مجلس خاص افتاد و گفت: یا پزید توئی که به گفته تو سر حسین پسر دختر رسول خدا را 
بر در خانه بر سر نیزه کرده‌اند؟ و بزید آن وقت نشسته بود تاج بر سر نهاده مکلل به در و 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۱۸۸/۴ و فتوح این‌اعثم ۱۵۳/۵ اشعار را حضرت زیئب(س) در کوفه 


خوانده است 


ماچری عايشة و طلحة و زبیر ۵۲۳ 


ياقوت و چیزهای گرامی. چون زن خود را بدان صفت بدید برخاست و او را باز پوشانید و 
گفت: یا هند فاغفری و ابکی علی بنت رسول اک ۲ 

در حاویه آمد که زنان خاندان نبوت در حالت اسیری حال مردان که در کربلا شهید 
شده بودند. بر پسران و دختران ایشان پوشیده می‌داشتند. و هر کودکی را وعده‌ها می‌داند 
که پدر تو به فلان سفر رفته است باز می آید, تا ایشان را به خانه يزید آوردند. دخترکی بود 
چهار ساله, تبی از خواپ بیدار شد و گفت پدر من حسین کجاست. این ساعت او را به 
خواب دیدم سخت پریشان, زان و کودکان جمله در گریه افتادند و فغان از ایشان پر 
خواست. يزيد خفته بود از خواب بیدار شد, و حال تفحص کرد. خبر بردند که حال چنین 
است آن لعین در حال گفت که بروند و سر پدر او را بیاورند و در کنار او نهند. ملاعین سر 
بیاورد و در کنار آن دختر چهارساله نهادند. پرسید این چیست ملاعین گفت سر پدر تو 
است آن دختر بترسید و فریاد برآورد و رنجور شد و در آن چند روز جان به حق تسلیم 


+فصل چهارم* 
(فی ان بنیامیهلم یکونوا من قریش) 

بدان که اميه غلامی بود رومی از ان عبدالشمس. چون زیرک بود و عبدالشمس او را 
آزاد کرد. و به فرزندی قبول کرد و از او فرزندان به وجود آمدند جمله ملاعین و 
فجاذیل(۲ و اکثر علماء بر آنند که شجرة خبيثه بنوامیه‌اند فی قول تعالی و مثل کلمة 
خبيثة کشجرة خبيثة اجتشت من فوق الارض مالها من قرار (ابراهیم۲۱) نمودار کلمة 
خبیثه چون درخت خبیثه است که رسته باشد از زمین. و قوت گرفته از بالای زمین و او را 
قرار نباشد و فيه فوائد. 

الفائدة الاولی: سئوال. اتفاتی است که اصحاب تواریخ گفته‌اند که عشمان بن عفان بن 
ابی عاصم بن امیقبن عبدالشمس ابن عبد مناف. بتابراین چگونه شاد که گویند او غلامی 


۱- لهوف بنا به نقل بحارالائوار ۰۱۴۳/۴۵ 

۲- داستان وفات این دختر را صاحب کتاب از کتاب حاویه نقل کرده است و چون کتاب حاویه در 
دسترس ليست نتوانستیم منبع اصلی این مطلب را پیدا کنیم. 

۳- فجاذیل در کتب لفت ذکر نشده است. 


۴ / کامل بھائی 


بود. الجواب. عرب را عادت است که چون غلامی را آزاد کنند و به فرزندی قیول کنند 
نسب عتبق یا معتق برند مثال این چون رسول زیدین حارثه را آزاد کرد و به مثابه فرزند 
می‌داشت. جمله عرب او را زیدین محمد می‌خواندند. و اين معنی در ميان اهل مکه و 
مدینه فاش شده بود. و حق تعالی این معنی را کاره بود. چون زید زن خود زیسب بسنت 
جحش را طلاق داد و حق تعالی رسول را فرمود که او را در عقد خود درآر تا مردم بدانتد 
که زید پسر تو نیست. بلکه وارث تو فاطمه است و حسن و حسین لا کما قال تعالی «قل 
تعالوا ندع ابنائنا و اینائکم و نساژنا و نساژکم» (آل‌عمران ۵۴) و این قصه در سوره 
احزاب مقسران نوشته‌اند «قلما قضی زید منها وطراً زوجنا کهالکیلا یکون علی 
المؤمنين حرج فى ازواج ادعيائهم اذا مضوا منهن و طراً و كان امراله سفعولا 
(احزاب ۳۷) ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اله و خاتم الشبیین 
(احزاب ۴۰). 

چون بگذشت زید از آن لجاجت خود آن زن را به تو تزویج نمودیم تا نباشد بر 
مزمنان تنگی در خواستن زئان فرزند خوانده‌های شان, هرگاه حاجت ایشان بگذرد و 
هست امر خدای کرده شده نیست محمد پدر یکی از مردان شما یعنی زیدبن حارثه لیکن 
رسول خداست و خاتم پیغمیران, و مراد په ایا احد دفع این ابوت بودو به صورت 
عبدالشمس چون شرعی وارد نبود آمیه به أبن عبدالتمس مشهور شد و اهل تواریخ ظاهر 
را گرفتند و این تحقیق را نیز اهل ظاهر و محققان اهل تواریخ ذکر کردند و از ایشان به ما 
رسید. 

الفائدة الثانبه, چون ثایت شد که بنی‌امیه رومی‌اند آنجه حق تعالی فرمود الم . غلبت 
الروم (روع۱) ایشان بودند ومدت مملکت ایشان جمله اهل دین و صلاح مغلوب بودند و 
ایشان غالب و مراد از غلبه روم این است جنانکه از ائمه صادقین روایت اس( 

الفائدة التالته. آنچه حق تعالی صفت شجر ٌ خبیثه کر د که مالها من قرار ایشان بودند و 
مملکت ایشان بسیاری باقی تماند مگر هزار ماه چون این مدت بسر آمد هلاک شدند و 
دولت خاندان محمد بالا گرفت و مؤمنان اظهار ایمان کردند و لعنت بر آن شجرة خبیثه 


۳۸۸۵ 


ماجری عايشة و طلحة و زبیر ۵۲۵ 


قاش شد. 

الفائده الربعه. از صادی الا سوال کردند که یابن رسول الله که توشب قدرشناسی 
گفت چگونه نشناسم که حق تعالی این شب را برای ما پدید کرد که هر سال در این شب 
تخت کرامت تهیم و ارواح انبیاء جمله و جمله ملائکه مقرب ما را بر آن تخت تشانند و یک 
یک آیند و احترام ما کنند و ما را سلام و تهنیت می‌گویند و می‌روند تابه صبح ما را از آن 
شب بهتر باشد از مملکت بئو امیه هزار ماهی(٩.‏ 

و چندان که بئو امیه را به چندین مدت از جمعی فساق حاصل شد ما را هر سال در 
شب قدر حاصل شود اگر فاسقی چند به ما الثفات نکنند ما را چه نقصان. 

الفائدة الخامسه, چون ثابت شد که بنی‌امیه رومی‌اند نه قریشی امامت و خلافت 
عثمان و معاویه باطل شد زیرا که به زعم مخالف رسول فرمود که؛ الائمة كلهم من 
قریش(" و ایشان قرشی نبودند. 


عدی بن ارطاه بر منبر پصره به ناسزا گفتن عل یا شروع کرد حسن بصری آنجا 
حاضر بود در گریه افتاد و گفت: والله لقد سب اخا رسول الّه, به خداکه سب کردی برادر 
رسول خدای ر 

عبدال‌ین الحرت گوید که با عمروبن الحجاج پیش معاویه رفتیم و اتفاق افتاد که نزد 
عیداله بن عمروبن العاص هم رفتیم» عبدائّه گفت معاویه ما را از روایت احادیث مانع 
می‌شود و می‌گوید: واه لئن حدئت لاضربن عنقک بالسیف, واه اگر تو حدیث بگوئی 
گردن تو به شمشیر برنم. ابن الحرث گوید من گفتم اگر گردن من بخواهد زد من روایت 
احادیت ترک کنم. 

پس گفت من روزی به نزد رسول e‏ بودم معاویه بگذشت دست پدر گرفته و 


۱- در بصاثر الدرجات این روایت از امام محمدباقر یه با اندک تفاوتی نقل شده است. حديقة الشیمه 
۵/۱ 

۲- صحیح مسلم کتاپ الامارة باب اول و شرح نهج‌البلاغه اینابی‌الحدید ۱۸۷/۶. 

۳- شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی الحدید ۰۱۵۲/۱۳ 


۶ /کامل بهائی 


می‌کشید و او در رنج رمد بود. رسول عبر منبر بود فرمود: لعن الله التابع و المنبوع ۱(. 

پس من حاضر بودم رسول 3 به طلب معاویه فرستاد تا حاضر شود جواب داد که 
طعام می‌خورم تا چند نوبت رسول علو برقت و اين جواب داد رسول رسول می‌گفت یا 
رسول الله: هویاکل الطعام بآخر رسول گقت: اللهم لاتشبع بط فلن یشبع هل زا شوه 
یشیع. خدایا سیر مکن شکم او را پس سیر نشد ایا شما دیدید که سیر شده باشد. 

راوی گوید من گفتم تو شنیدی این حدیث راء گفت: سمع انی و رأی عینی فی 
المرتین کلتیها گوش من شنیده و چشم من دیده در هر دو مرة. 

و رسول ا گفت: اذارأیتم معاوية على متبری: فاقتلوء(۳ 


فصل ششم 

فی فوائد و نکات وردت فی کتاب متالب بنی‌امیه من کلام الشيخ الزاهد الحافظ 
ابوسعید السمعیل بن على السمان و هو من علماء اهل الستة فنکتب ما هو من خلاصة کتابه 
و نوادره: 

حسن بصری گفت در روزگار بنی‌امیه تام علی نتوانستیم بردن بلکه می‌گفتم «حدثتی 
ابوزینب» به واسطه خوف بنوامیه. 

موسی بن داود گوید من از علی شنیدم نزدیک احجار رایت که می‌گفت دستها 
برداشته: الهم انی آبرء الیک من دم عثمان یعنی خدایای من بیزاری می‌جویم به تو از قتل 
عشمان. پس من این حکایت با عبدالملک مروان باز گفتم. 

عبدالملک گفت: ما اراء الا برأیا موسی. یعنی ما نمی‌دانيم او را مگر نیکوکار ای 
موسی, گفتم پس چرا او را لعنت می‌کنند بر منبرها. 

عبدالملک گفت: لایقوم الملک الا بذلک(۳. یعنی سلطنت قائم نشرد مگر به این. 

و قتل عشمان اکثر به سمی معاویه بود و حال آنکه تشنیع علی می‌زد و تعلل می‌آورد. 


۱- الدیر ۳۱۰/۳ و ۱۷۳/۱۰ بسا اندک تفاوت و شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الهدید ۰۲۹۴/۴ 
۲- الغدیر ۳۵۵/۸ و ۱۷۷/۱۰ با اندک تفاوت و شرح تهج‌البلاغه ابن‌ابی‌انحدید ۳۷۷/۴. 

۳- ترح تهج البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۰۱۱۹/۱۵ 

۴ - در شرح نهج‌البلاغه این آبی‌الحدید ۱۵۲/۱۳ از مروان تقل شده است. 


ماجری عايشة و طلحة و زبیر / ۵۲۷ 


به طلب خون عثمان, دلیل بر این آنکه عبداله‌ین سعد بعد از قتل عثمان بعقلان "۲ اقامت 
کرد و معاویه را ندید هرگز و گفت هرگز حاضر نشوم پیش مردی که راضی باشد و دوست 
دارد قتل عثمان‌بن عفان را. 

محمدین عبدالرحمن بن یزید گوید که با پدرم گفتم: یا ابت أتغزوفى امارة الحجاج؟ 
قال یابنی قد کان اصحاب رسول الله یقزون فی زمن معاویه, و کان اشرمن زمن الحجاج. 
ای پدر غزا می‌کنی در زمان عمارت حجاج؟ گفت ای پسرک من به تحقیق که اصحاب 
رسول غزا می‌کردند در زمان معاویه و زمان او بدتر بود از زمان حجاج, 

اعمش گوید که حجاج عبدالرحمن ابن‌ایی‌لیلی را برهنه کرده می‌زد تا پشت او چون 
پلاسی شده بود و می‌گفت ناسزا بگوی عل ی را و او با می‌کرد. 

عبداش‌زبیر گفت: اولاد الحکم ملعونون. شخصی پیش عمربن عبدالصزیز حکایت 
یزید می‌کرد گفت امیرالممنین یزیدین معاویه عمرین عبدالعزیز را در بنوامیه ممن آل 
فرعون گویند. 

و مروان روزی با حویطب گفت من چند کرت قصد اسلام کردم پدر تو مائع من شد و 
گفت شرف خویش و طریق اباء و اجداد فرو مگذار و چون عثمان اسلام آورد که عم تو بود 
پدرتو بسیار برنجید و گفت بد کردی. 

اختف بن قیس گوید که من با جماعتی عراقیان پیش معاویه رفتیم و هر کسی در حق 
بزید سخنی می‌گفت الا من خاموش بودم. معاویه گفت یا احتف تو در میان این جمع چرا 
خاموش شدی. 

من برخواستم و بعد از حمد و ثنای خدای تعالی گفتم که حال یزید ظاهراً و باطتاًء 
لیلا و نهار؛ سراً و جهاراً تو بهتر دانی که پدر او هستی بدان که ما و تو را عمر بسر آمد اگر 
دانی که صالح و متقی و شايستة این کار است او را خلیفه و ولی عهد خود گردان و الا از 
خدا بترس و او را بر سر خلق عالم حاکم مگردان. 

لعینی آنجا ایستاده بود گفت هر که امیرالمومنین معاویه را حاکم نداند و حکم او بر 
خود نگیرد بدین شمشیر گردن او بزنم و اشارت به قائعه شمشیر کرد. 

و گویند در زمان بنوامیه ظلم به حدی بود که مردم قیامت و مرگ را تمنا می‌کردند تا 


۱- عسقلان صحیح است. 


۸ /کامل بھائی 
از جور ظلم ایشان خلاص شوند. 

سالم‌این ابی‌حفصه طواف خان کعبه می‌کرد و می‌گفت: لبیک مهلک بنوامیه لببیک, 
داودپن علی بشنید هزار دینار جایزه به وی داد. 

عقبةبن شداد در زمان عمرخطاب از او گريخته بود و به کوفه رفت و در روز صفین در 
خدمت امیرالمو منین ا شهید شد. معاویه گفت که خانه او خسراب کردند در زمان 
استیللاء. 

و معاویه چون به میعاد میقات رسید و خواست که لبیک زند مردم گفتند که این جای 
فاضل است و علی الا اینجا تلبیه زدی معاویه به تعصب احرام نگرفت آنجا و به میقاتی 
دیگر انداخت. 

مصتف این کتاب گوید امروز اهل سنت تبح سنت او می‌کنند و سنی را برای آن سنی 
گویند که سنت معاویه نگاه می‌دارند و در تعنت و تبری از علی و خاندان رسول والا در 
سنت رسول جمله شریک‌اند. و هیچ عنیلی نباشد الا که تقصان علی گوید و جوید. 

و ابن المسیب گوید که برادر مرا پسری خدا داد ولید نام کرد چون رسول ول این 
حال بدانست او را از آن منع کرد و گفت این نام فراعنه است «لایکونن فی استی رجل 
یقاتل له الولید آلا هو شر لامتی من فرعون لقومه» نباشد در امت من مردی که او را ولید 
گویند مگر آنکه او بدتر باشد برای امت من از فرعون برای قوم او و دو ولید نام حاکم 
شدند. ولیدین بزید, و ولیدین عبدالملک. 

روزی کوری پیش حسن بصری رفت و گقت رحمت کنید بر کوری که او را قائدی 
نباشد. حسن بصری گفت پس این ساریه کوریست که از تو بدحال‌تر, عبدالله‌زبیر با آن 
جمله لشگر و حشم امروز هیچکس ندارد که دست او گیرد. و آن لعين کور شد «الحمدث 
على عماه فى الدنیا و الآ خرة و استیصال بنی‌آمید». 

داود ہن علی گوید و او از اکایر روزگار بود روز صفین مردی بر آهل شام لعنت می‌کرد 
على گفت: لاتسیوا آهل الشام جماً غفیرا فان فیهم قوماً کارهین لمایرون بالشام. و فیهم 
یکون الایدال*۳؟. لعنت می‌کنید اهل شام را به جمع یسیار چه بدرستی که میان ایشان 


۱- بحارالانوار ۱۲۶/۱۸ بنا به نقل سفینةالبحار ۵٩۱/۸‏ با اندکی اختلاف. 
۲- مستدرک الصحیحین کتاب لفتن ح ۸۷۰۱ با اندکی اختلاف. 


ماجری عايشة و طلحة و زبیر / ۵۲۹ 


هستند گروهی که نمی‌خواهند آنچه می‌بینند در شام و در ایشان است ابدال. 

آبوحاتم سفیان بن عتبه گوید: لم يكن فى على خصلة یقصربها عن الخلافة, ولم يكن 
فى معاوية خصلة مود نیست در علی خصلتی که قاصر ماندبه آن 
از خلافت و نیست در معاویه خصلتی کهدمستحق شود امامت و خلافت را به آن. 

عبیدین شداد الهار گوید که اگر من خواستمی که بر منبر رفتمی و از پامداد تا نماز 
پیشین مناقب علی گفتمی و پس مرا از آنجا فرو کشیدندی و گردنم بزدندی. 

و علی(للا از شخصی شنید که شامیان را لعنت می‌کرد و گفت: ویحک لاتعمهم. فان 
کنت لابد فاعلا فمعاوية و هه و عمروبن العاص و شیعته('. یعنی وای بر تو تفت 
عموم ایشان مکن و اگر البة خواهی کرد یس به معاویه و شیعه او و عمروعاص و شیعه او 
لعنت کن. 

گویند آم کلثوم دختر علی ااا از عمر پسری آورد زید نام ام‌کلثوم و زید را 
عبدالملک بن مروان به زهر کشت زیرا که مردم می‌گفتند «هذا این علی و عمره آن لعین 
خائف بودی از زید برای ملک خویش, و عبدالّ‌ین عمر نماز بر ایشان کرد(؟. 

شقیق بن سلمه گوید که من با مسروق در سفینه‌ای بودم که سفیقه از بتان نجاشی 
می‌بردند تا در هند بفروشند. شقیق گفت این سفینه را غرق کن. مسروق گفت «ولاتلقوا 
بایدیکم الى التهلکة» من این نیارم کردن از شر معاویه, این است امام مسلمانان. 

و عقیل بن ابی‌طالب از عل یل عطای خواست. علی گفت صبر کن که چون به 
دیگران بدهم به تو نیز بدهم. عقیل الحاح بسیار کرد و شخصی آنجا حاضر بود. علی 
فرمود دست او بگیر و او را بدین دکان بر که در بازار است تا آنجا آنچه خواهد بردارد. 

عقیل گفت ای برادر می‌خواهی مرا به دزدی بگیرند. علی لا فرمود تو نیز 
می‌خواهی که من مال مسلمانان را بدزدم و به تو دهم. 

عقیل گفت اجازت ده تا نزد معاویه روم. گفت تو می‌دانی اگر خواهی برو. عقیل رفت 
چون به معاویه رسید صدهزار درهم به او داد, پس معاویه گفت یا عقیل بر منبر رو و عطای 
من و برادرت باز گوی. 


۱- تهذیب تاریخ ابن عساکر بنا به نقل موسوعه احادیث امام مهدی(عج) ۳/۳ 
۲- قبلاً راجع به ازدواج عمر با اکلثوم توضیح دادیم. 


۰ / کامل بهانی 


عقیل بر منبر رفت و بعد حمد و تنای خدای گفت: ای قوم حال من با پرادرم علی و 
معاویه چنین و چنین بود. برادرم على ٍلا دین اختیار کرد بر من, و معاویه مرا اختیار کرد 
ی 

ایوسعید الخدری گوید که معاویه بر سر منبر خطبه می‌خواند مردی شمشیر کشیده بر 
وی گفتند چه می‌کنی. گفت من از رسول شنیدم که فرمود: اذارآیتم معاوية یخطب على 
الاعیاد. فاضربوا عنقه !۲ هرگاه ببینید معاویه را که خطبه می‌خواند بر عیدها پس بزنید 
گردن او راء مردم گفتند ما نیز از مردم شنیدم آنچه تو شنیدی و این حال نزد عمر خطاب 
توشتند هیچ جوابی نداد. 

ابوسالم گفت رسول فرمود: ويل لبنى‌امية ويل تیش امد و معاویه دائماً گفتی که 
بنوهاشم باید که سخی باشند و پنوالعوام شجاع و بنوامیه حلیم. این خبر به امام حسن للا 
رسید فرمود غرض او نه ارشاد است بلکه غرض او آن است که تعمیة(۳) خلق کند که به 
بنوهاشم فقر خواست تا محتاج او شوند و به بنوالعوام شجاعت خواست تا مقرور شوند و 
جمله را یکشند و حلم به بنوامیه تا ملوک و سلطانشوند و مردم با ایشان جمع گردند ۵1 

معاویه متادی کرده بود که هر که با ابوذر غفاری مجالست کند او را بکشند مردم از او 
گر یختند و غرض آن این بود که ابوذر غفاری مناقب علی با کس نگوید آنچه دیده بود و 
شنیده بود از رسول 2 زیرا که ابوذر مناقب و فضائل علی تقریر کردی. 

گویند ابوالاسود پیش معاویه رفت بعد از انکه بر پای خواست از او بادی جدا شد 
بریش معاویه. ابوالاسود گفت: یا معاویه هذا مقام العائذبک. ای معاویه این مقام پناه آرنده 
است به تو و گفت:أویکون غیر هذاء یعنی دیگری هست. 

چون سعیدبن العاص و مروان الحکم پیش معاویه رفتند این حال بازگفت ایوالاسود 
بشنید و در ملاء خلق در پیش خلق گفت:ان الذی کان منی کان منک و من اییک. و ان من 
لایزمن على ضرطة لاجدر الا زمن علی امر الامة. بدرستی که آنچه از من واقع شد از تو و 
يدر تو نیز واقع شده و هر که امین نباشد بگوزی سزاوارتر است که امین نباشد به امارت 


۱- عقدالفرید ۷/۴ ۲- سبعة من السلف ۲۹۶...الاعواد. 


۳- القدیر ۲۹۴/۸ به نقل الاصابة و جامع الکبیر سیوطی. 
۴- تعمیه: تحیر و تردید. ۵-شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۰۲۰۹/۱۹ 


ماجری عايشة و طلحة و زبیر ۵۳۱ 


أمت. 

حجاج بن یوسف از ابوسعید الحسن البصری پرسید که در حق علی چه گوئی گفت 
اين: و ما جعلنا القبلة التی كنت علیها الالتعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبيه و 
ان كانت لكبيرة الاعلی الذین هدی اله (بقره۱۴۳) و کان علی بن ابی‌طالب اول من هداه 
اله تعالى مع الحق و اول من الحق التبى *. 

یعنی ما نگردانیم قبله راکه تو بر آن بودی مگر برای آنکه معلوم و ممتاز شود کسی که 
پیرو رسول است از کسی که به عقب خود باز گردد و اگر چه این کار بزرگ است مگر آنکه 
خدای ایشان را راه نموده و علی ین ابی طالب بود اول کسی که راه نمود او را خدای تعالی با 
حق و اول کسی که ملحق شد به نمی لر ۲ 

حسن بصری گفت: عمل معاوية اربعا کلهن بوائق ادعائه زیادا و استخلافه یزیداء و 
قتله حجرین عدی واهله و اصحایه, و منازعته الام" یعنی معاویه چهار کار یکرد که 
همه آن وبال او بود. اول خواندن او زیاد را دوم» خیقه ساختن او يزيد را سوم, کشتن او 
حجربن عدی و اهل و اصحاب او راو چهارم, منازعت کردن او با امر خلافت. 

پسر ارطاة روزی زید را بدید که از پیش معاویه بیرون مي‌آمد و زید از ام‌کلشرم بود آن 
شریر على را ناسزا گفت و دشنام داد زید بشنید که او امیرالممنین را دشنام داد او را بر 
گرفت و بر زمین زد و استخوانهای پهلوی او را خورد کرد مردم جمع شدند و او را از دست 
زید خلاص کردند مگر معاویه مبهوت شده بود روزی چند رنجور ماند و در حالت از خود 
رفتگی از رنج زید شمشیر بر بالشها کشیدی تا از دنیا برفت» ولیکن معاویه را جرئت آن 
نبود که به زید عتابی کند و زید مردی بود به قوت و دلیری تمام. 

گویند که معاویه روزی به عیادت عمار رفت چون باز گردید گفت: اللهم لاتجمل 
موته بایدیناء فانی سمعت رسوالله یقول: یقتل عمارین یاسر الفثة الباغية ". خدایا مردن‌او 
زا بدست ما مگردان که شنیدم از رسول خدا فرمود می‌کشند عمار راگروهی که یاغی و 


گمراه‌اند. 


۱- شرح نهجالبلاغه ابن‌ییالحدید ۱۵۹/۱۳ و الغدیر ۰/۳ ۲۹. 
۲- شرح نهجالبلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۴۳۸/۲ و القدیر ۲۷۰/۱۰. 
۳- داستان عیادت معاویه از عمار را در جایی نيافتیم. 


۲ /کامل بهائی 


آن روز که عمار شهید شد عمربن حازم‌پیش عمروعاص رفت گریان عمرو پرسید که 
تو را چه افتاده گفت لشگر ما عماریاسر را کشتند و من از رسول شنیده‌ام که فرمود: یقتل 
عماربن یاسر الفئة الباغية. عمروعاص برخواست و پیش معاویه رفت و این حال به او باز 
گفت معاویه گفت او را نمی‌بایست اینجا آمدن آن کس که او را آورده او عمار را کشت و دل 
ایشان به حیله و تلبیس خوش کرد. 

عبدالرحمن ابی‌بکر روزی با مروان مناظره کرد برای خلافت مروان گفت آن رسیم 
اکاسره و قیاصره بود که کسری و قیصر بمردی دیگری بجای او رفتی و از اینجاست که 
اهل‌بیت را خلافت منم کر دند. ابویکر به عمر وصیت کرد و عمر به شوری انداخت و عشمان 
بی‌هیچ کشته شد. 

چون این حال عايشه را معلوم شد روی به مروان کرد و گفت تو که باشی که به برادران 
من مناظره می‌کنی «ولکنی اشهدک ان الله لعنک وانت فی صلب ابیک»(۲ ولیکن من 
گواهی می‌دهم که خدا تو را لعنت کرد و تو در پشت پدر بودی. 

حسنالز روزی گفت: یا قوم لو نظرتم ما بین جابلقا و جابر ساء مساوجدتم رجلا 
جده نبی غیری و غير اخی الحسین, وأنى أرى ان تجمعوا على معاوية. و ماادری الافتنة 
لکم و متاع الی حین !۳ یعنی ای قوم اگر نظر کنید ما بین جابلقا و جا برسا نیابید مردی را 
که جد او پیغمیر باشد به غیر من و برادر من حسین و من می‌بینم که جمع شوید شما سر 
معاویه و نمی‌دانم مگر آنکه باشد فتنه مر شما را و متاع زمان اندک. 

و حجاج بن یوسف دائماً بر منبر تفضیل عبدالملک نهادی بر رسول له وبه 
تعریض گفتی رسول پیش اهل شما عزیزتر باشد بر شما یا خليفة شما بر اهل شا 
جمله گفتندی خلیفه بر اهل ما عزیزتر بود از رسول بر ایشان, یعنی عبدالم لک خلیفة 
خداست و محمد رسول خدا. 

معاویه هرچه بر او مشکل شدی از مسائل از علی سوال کردی تا به حدی که اهل 
جزایر را معضله افتاده بود در باب خنتی نزد معاویه رفتند ندانست به خدمت علی فرستاد 


۱- بحارالانوار ۵۴۲-۵۴۰/۳۱ به تقل از درالمنتور سیوطی و تاج العروس در ذیل لفت فضض, در 
حاشیه ص ۵۴۱ ۲- مناقب این شهرآشوب ۳۹/۴ با اندکی اختلاف. 
۳- عقدالفرید ۴۴-۴۳/۵. 


ماجری عايشة و طلحة و زبیر / ۵۳۳ 


تا جواپ گفت. 

از علی پرسیدند از آیه: الم تر الى الذین بسدلوا نعمةاثه کفراً و احلوا قومهم 
دارالبوار جهنم (ایراهیم ۳۳) گفت مبدلان بنومغیره بودند که روز بدر مستاصل شدند و 
انا باه فمن اال خی . 

معاویه به مروان نوشت که منبر رسول برکن و به من فرست و مروان ولی و نائب 
معاویه بود در مدینه آن لعين چون منبر رسول ل برکند بادی عظیم پیدا شد و جهان 
تاریک گشت و چنان شد که مردم آواز یکدیگر را می‌شنیدند و یکدیگر را نمی‌دیدند. 
چون چنان شد منبر را بجای خود بردند عالم آرمیده شد. مروان از ان فعل خجل گشت و 
به حیله گفت که معاویه مرا قرموده که من منبر را از زمین بردارم و بلندتر کنم مردم تشنیع 
کردند آن لعین شش پایه دیگر بر آنچه بود بیفزود تا نه پایه شد. عبداله زبیر گفت: لسن 
رسول اله لا الحکم و ما یخرج من صلبه (. 

گویند معاویه سالی به حج رفت چون به مدینه رسید بر یک جانب او عبداله عمر 
بنشست و بر یک جانب دیگر عبدائه عباس, معاویه اول روی به عبدالهعباس کرد و گفت: 
انما کنت احق و اولی بالامر من ابن عمک. بدرستی که من احق و اولی بودم به امارت از 
پسر عم تو. عبداله عباس گفت به چه سبب. 

معاویه گفت: لانی ابن عم الخليفة المقتول ظلما. بدرستی که من پسر عم خلیفه 
مقتولم به ظلم. عبداثّهعباس گفت پس این مرد یعنی عبدالله عمر از تو اولی است زیرا که 
پدر او رابه ظلم بکشتند پیش از پسر عم تو, معاویه خجل شد. 

سعد در آن مجلس حاضر بود گفت من از رسول مل شنیدم که گفت: یا علی انت مع 
الحق و الحق معک. معاویه گفت با تو دیگر که شنید. گفت ام‌سلمه. معاویه برخواست و به 
خان ام سلمه رقت و گفت یا امالممنین به رسول مکذیان بسیار شدند سعد چنین می‌گوید 
تو چه می‌گونی. 

ام‌سلمه گفت رسول این حدیث در خانة من فرمود و من شنیدم و سعد شنید. معاویه 
گفت اگر من این حدیث از رسول شنیده بودمی خدمت علی کردمی تا به روز مرگ به این 


۱- تفسیر عیاشی بنا به نقل برهان ۳۳۱/۴و ورالنقلین ۴۸۶/۳ 
۲- تاریخ طیری ۱۷۷/۴ و کامل ابن‌اثیر ۳۱۹/۳ با اندکی اختلاف. 


۴ / کامل بهائی 
عبارت که: مازلت خادماً لعلی حتی اموت . 

در نقل آمده که چون علی الا قصد صفین کرد لشگر معاویه سبقت بردند به کتار آب 
و ابواعور السلمی و عدی بن ارطاه بر آن مقدمة الجیش حاکم بودند و اصحاب علی رااز 
اب منع کردند. علی لا کسی به معاویه فرستاد که اصحاب تو آب از اصحاب من منع 
کردند اگر لشگر من سابق بودی از اشگر تو منع آب نکردی. 

معاویه با عمروعاص و عبداله‌بن ابی‌سرح که برادر عتمان از جانب مادر بود 
مشورت کرد. عمروعاص گقت من صلاح در آن می‌بینم که آب برایشان بگشائی و 
ابن‌سرح گفت که آب بر ایشان نگشا تا جمله به تشنگی بمیرند چنانکه عتمان را به تشنگی 

چون روز شد دوازده هزار مرد به خدمت علی آمدند و گفتند که ما به تشنگی بمیریم و 
در مقابل ما آب باشد. علی|ثلا فرمود در میان شما که باشد که این کار کفایت کنند. 
اتمت‌بن فیس گفت من, و اشعث چنان مرد دلیر و شجاع بود که نیزه بینداختی و با نیزه 
راست بدویدی پس اتعت با این دوازده هزار مرد از لشگر شام حرب کرد و ايشان را از 
آپ دور گردانید و خیمه بر سر آب زد. 

عمروعاص به معاویه گفت من تو را نگفتم که آب از ایشان منع نکن تو از من قبول 
نکردی تا دشمن کام شدی. معاویه گفت علی مردی حلیم است و کریم او آب از لشگر من 
منع نکند رسولان به عل ىلاا فرستاد در حال اجابت کرد و به اشعث فرستاد که: خل بینهم 
و بین الماء» و آب بر ایشان بگشود. 

تا علی در حیات بود اهل شام معاویه رأ امیر خواندندی و چون رحلت فرمود از دنیا 
امیرالمژمنین خواندند و بی‌استحقاق این لقب براو نهادند. 

حنظلةین خویلد گوید که من پیش معاویه بودم که دو مرد آمدند وسر عمار را آوردند 
و با هم خصومت می‌کردند. اين می‌گفت من کشتم و دیگری می‌گفت من کشتم شخصی 
آنجا حاضر بود گفت من از رسول شنیدم که فرمود؛ یقتل العمار آلفثه الباغیة(؟. شرم باد 


شما را از این خصومت. 


۱- کشف الغمه اریلی بنا به نقل بحارالانوار ۳۳/۳۸. 
۲- بسارالاتوار ۱۲/۳۳ به تقل رجال گشی. 


ماجری عايشة و طلحة و زبير ۵۳۵ 


آن روز که رسول مسجد بنیاد کرد هر کسی یکیک سنگ یا خشت می‌آوردعمار که 
دو دو می‌آورد رسول فرمود: انک لحریص علی الاجر, و انک من اهل الجنة, و انک 
لنقتلک آلفتة الباغیم۱٩.‏ 

ابی‌سفیان بی‌دلیلی گوید چون حسن لا با معاویه صلح کرد من به خدمت أو رفتم 
در مدینه و گفتم «یامذل الممنین» و عتابهاکردم او را به ترک قتال, گفت: یاسفیان حملتنی 
عليه انى سمعت علیاً يقول: لاتذهب اللیالی و الایام حتی یجتمع امر هذه الامة على الرجل 

و اسع السرم, ضخم البلعوملایشیع و لایموت حتی لایکون له غادر فى السماء و لا فی 

الارض, و انه معاوية. و انى عرفت أن الله تعالی بالغ آمره(۳. 

یعنی ای سفیان بر آن داشت مرا اينکه شنیدم از عل یلا که می فرمود نگذرد چنداتی 
از شبها و روزها تا جمع شود امارت این امت بر مردی فراخ رودة برازو بزرگ مجرای 
طعام و بسیار خوار که سیر نمی‌شود و نمیرد تا نباشد مراو را غدر کننده‌ای ته در آسمان و 
نه در زمین و بدرستی که او معاویه است و بدرستی که من دانسته‌ام که خدای تعالی 
رسانندة امر خود است و از آنجا به مسجد رفتم به خدمت او چون از نماز فارغ شدیم از 
مسجد بیرون آمدیم حسنل قلا پرسید که به چه حاجت آمده‌ای گفتم مرا محبت شما 
اهل‌البیت آورد. ۱ 

حسن ااا گفت: ایشر یاسفیان انی سمعت ابی علیاً یقول: قال رسول لله اله یبرد 
علی الحوض آهل بیتی, و من احبنی و احب اهل بینی من امتی کهاتین» و سوی بین اصبعین 
السبابة و الوسطی, ابشر يا سفیان, فأن الدنیا يتسع على البر والفاجر حتى يبعت الله امام 
الحق من آل محمدل ظ۳ . 

بشارت باد تو را ای سفیان آنکه شنیدم از پدر خود علی ٍلا که می‌گفت فرمود 
رسول خدا ل وارد شود در کنار حوض نزد من اهل‌بیت من و هر که مرا دوست دارد و 
دوست دارد اهل‌بیت مرا از امت من همچون این دو انگشت سبایه و وسطی به هم راست 
کرده بشارت باد تو راای سفیان بدرستی که دتیا فراخ است بر نیکوکار و بدکار تا برانگیزد 


۱- بحارالانوار ۱۵/۳۲ و مستدرک الصحيحين کتاب معرفة الصحابة ح ۵۷۱۴ 
۲- شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۲۳۳/۱۶ و بحارالانوار ۲۳/۳۴. 
۳- شرح نهح‌البلاغه این‌ابی‌الحدید ۰۲۳۳/۱۶ 


۶ / کامل بهائی 


خدای امام حق را از آل محمد لل 

روزی در میان مروان و سین( سخنی صادر شد به سیب آنکه مروآن رخصت 
لمن بر اهل‌بیت علبهم السلام می‌داد حسین,ثلز گفت: واله لعنک علی لسان نبیه و انت فی 
ظهر ایک( بخدای که امنت کرده تو را غدای بر زبان پیغمبر خود و حال آن‌که تو در 
بشت پدر بود و از جمله معاصی که از آن عاصی صادر شد و آن طامةالکبر است. 

اول: نقاق و عداوت خدا و رسول مق و اهل‌بیت رسول و محاربه با علی لا و 
زهر دادن حسن 3 و رخصت دادن به قتل حسین او . 

دوم استخلاف او یزید کافر رابا آنکه فسق و فجورا و علی الظاهر می‌دانست. 

سوم» قتل حجربن عدی با اصحاب بی‌جریمه برای آنکه او محبت خاندان رسول 
داشت و زهد و کثرت عبادت حجر در عرب مشهور یود گویند شبانه روزی هزار رکعت 
نماز کردی. 

چهارم. استلحاق زیاد که برادر اوست و یزید او را عم خواندی و او زیادین حسام 
بود. 

پنجم» به وقت مرگ مست بود و بت در گردن انداخته به کفر قدیم مرد. 

و یزید لعین قصد مکه کرد تا خراب کند و اشارت به عبدالملک کرد تا حجاج را به 
مکه فرستد و قتل اهل آنجا بکند به سیب عبدالله زپیر که از خوف آن ملاعین در حرم 
خدای گریخته بود. و مسلم بن عقبه را به مدینه فرستاد و فرمود که انصار و اولاد ایشان را 
جمله بکشتند به قصاص اهل بدر و سه شبانه روز آنجا قتل وغارت بود تا چون آن لعین 
امام حسین إا را شهید کرد و گفت: 

ليت أشيا خی ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل 

و یزید به این مرجانه یعنی عبیداله زیاد پیفام فرستاد که برو و مکه را خراب کن آن 
لعبن گفت به خداکه جمع نکنم میان قتل حسین پسر دختر رسول و میان کشتن اهل حرم و 
خراب کردن خانة خدا". 

و اپوبکر بخاری گوید: وای کفر اشد من ذلک من مجاهدة ال و غزو بیته الکعبه, 


۱-مناقب ابن شهراشوب ۵۸/۴. 
۲- تاریخ طبری ۳۷۱/۴ و کامل ابن‌اثیر ۳۵۵/۴۳ در حوادث سال ۶۳. 


ماجری عايشة و طلحة و زبیر / ۵۳۷ 


ولافرق بینه وبین ابره الحبشی, و کدام کفر سخت تر از این باشد از جهاد کردن با خدای و 
غزا نمودن با خاتةٌ او که کعبه است و هیچ فرقی نیست میان او و میان ابره حبشی. 

معاویه سالی به حج رفت چون فارغ شد پرسید که فلانه چگونه است گفت سلامت 
است گفت او را حاضر کنید و نام آن زن دار میةالجحونیه بود و او سیاه رنگ بود و سخت 
فربه شحمین ولحمین و پستان بزرگ داشت چون نزد معاویه آمد سلام کرد معاویه جواب 
باز داد و گفت: کیف حالک یا مة حام زن گفت من حامی نیستم بلکه از پنی‌کنانه‌م. 

معاویه گفت: راست گفتی پس دانی تو را برای چه خوانده‌ام گفت نه گفت خواستم که 
از تو بپرسم به چه چیز علی را دوست می‌داری و مرا دشمن موالات تو با او معادات تو با 
من از کجا افتاد. دارمیه گفت مرا عفو کن معاویه گفت فائده ندارد جواب من بگوی. 

زن گفت چون الحاح می‌کنی: فانی احببت علیاً على عدله فى الرعية و قسمته 
بالسوية, وأبفضک علی قتالک مع من هو اولی بالامر منک و طلبک ما لیس لک و والیت 
علیاً على ما عقد له رسول الله من الولاية. و حبه للمساکین و اع ظامه لاهل الدیین, و 
عادیتک على سفک الدماء وشق العصا. 

یعنی به درستی که دوست دارم علی را بر عدل او در میان رعیت و قسمت او بسویه و 
دشمن دارم تو را بر قتال تو با کسی که اولی است به تو به امارت و بر طلب تو چیزی را که 
نه از تست وموالات کردم با علی به آنچه بسته رسول خدای برای او و از ولایت و محبت 
او مر مساکین راو تعظیم او مر اهل دین را و دشمنی کردم با تو بر ریختن خونها و مخالفت 
با اهل اسلام. 

معاویه چون این سخن بشنید برتجید و گفت: هذا بهند و اله یضرب المثل. بعنی 
بزرگی. .. و کفل و پ پستان و فربهی اندام در عرب بهند مثل زنند و هند مادر معاویه است. 
دارمیه در خشم شد. معاویه گفت یا دارمیه در خشم مرو که من در خير خواستم چون 
سرین بزرگ شد نشستن آسان بود و بزرگی پستان کثرت غذای ولد باشد. 

باز معاویه گفت هرگز علی را دیدی گفت دیدم .گقت کلام او شنیدی. گفت شنیدم 
گفت چگونه بود آن کلام گفت: وله یجلواالقلوب من العمی کما یجلوا الزیت. بدرستی که 
کلام او دل را جلا دادی چنانکه روغن زیتون خانۂ تاریک را. گفت «صدقت». 

پس گفت حاجتی داری دارمیه گفت اگر بگویم حاجتم را روا کنی گفت رواکنم 
دارمیه گفت صد د شتر سرخ موی بده با محل و راعی و اسباب آن معاویه گفت بدان شتران 


۸ / کامل بھائی 


چه کنی. گفت از شیر ایشان غذای خود کنم و آن چه فضلة آب باشد به فقراء و مساکین 
دهم و اصلاح ذات بین وصلةٌ رحم و اکتساب خیر و مکارم و اصلاح اختلال امور عشایر و 
فقراء و امثال این کنم. معاویه گفت چون بدهم من پیش تو به محل علی باشم یا نه, گفت نه. 
معاویه این دو پیت انشاء کرد. 

اذالم أجد بالحکم مى علیکم فمن ذاالذى بعدی یژمل للحکم 

خذيها و اذکری فعل أحد حباک على حرب العدو بالعدم 

پس گفت صد شتر به این صفت به او دهید و گفت: لاراله لوکان علی ما عطاک شیا 
به خدا که اگر علی بودی به تو هیچ چیز ندادی. 

دارمیه گفت: لاوائه و لاوبرة من مال المسلمین یعطینی, نه به خدا که یک موی از مال 
مسمانان به من نمی‌داد. یعتی اگر علی بودی هیچ به من ندادی زیرا که موّمن مال مسلمانان 
به کسی ندهد تو که معاویه‌ای مال مسلمانان به من دهی و برمن منت هی (. 

معاویه سالی حج گذارد و دست سعدابی وقاص گرفت و با خود به تخت نشاند و در 
عرض علی افتاد و آن لعین اکثر اوقات این چنین می‌کرد. سعد گفت عجب که مرا به خانة 
خویش آوردی و با خود به تخت نشاندی و بعد از این ناسزای علی می‌گوئی به خدای که 
از آن سه چیز که او را بود اگر یکی از آن مرا بودی من آن چیز را دوست تر داشتمی از هر 
چه آفتاب بر آن افتد. 

اول. آنکه چون رسول به غزوة تبوک می رفت علیشازٍ را در مسدینه خلیفه کرد 
جمعی منافقان گفتند رسول از علی سیر شد و او بر رسول ثقیل بود. علی,اثل چون این 
سخن بشنید به عقب رسول ملي رفت و گفت یا رسول اله مرا نزد زنان و کودکان و ضعفای 
بلده باز گذاشتی. رسو للا فرمود یا علی ما ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من 
موسی الا انه لانبی بعدی. 

دوم. روز خیبر گفت بعد از آنکه ابوبکر و عمر منهزم بازگشتند از خیبر: والله لاعطین 
الراية غداً رجلا يحب اله و رسوله یفتح الله علی یدیه کرار غیر قرار. 

و سوم آنکه صهر رسول است از قاطمه و او را از فاطمهیلق فرزندان آمدند. این 


مناقب هر یکی پیش من محبوب‌تر است از هرچه آقتاب براو تابد پس برخواست و دامن 


۱- عقدالفرید ۳۴۲/۱ با اندکی اختلاف. 


خود را بیافشاند و از پیش معاویه بیرون روت( 

بینه. ضرار بن ضمرة النهشلی روزی پیش معاویه رفت معاویه گفت: صف لنا علياً. 
یعنی صفت کن برای ما علی را و ضرار از جمله اصحاب علی بود و گفت: اعقونی من ذلک. 
یعنی مرا عفو کن از این. معاویه گفت سوگند می دهم تو را که بگوئی. 

ضرار گفت چون استعفاء من قبول نیست می‌گویم: کان والّه معید المدی شدید القوی. 
ینفجر العلم من جوانبه و ينطق الحکمة على لسانه, یستوحش من الدنیا و زهرتها و يأنس 
بالیل و وحشته. و كان طویل الفكرة غریز الامعة, يقلب کفه و یخاطب نفسه. كان فینا 
کاحدنا تقریبا اذا آتیناه و یجیبنا اذا دعوناه» و نحن مع قربه منا و تقریبه ایانا لانبتدثه 
لعظمته و لانکلمه. لهیبته فان تبسم فعن آسنانه مثل اللو المنظوم. و يقدم أهل الدیسن, و 
يفضل المساکین لابطمع القوی فى باطله. ولاییأس الضعیف من عدله, فأقسم باه لرأیته 
فى بعض آحواله وقد آرخی اللیل سدوله. و غابت نجومه و هو قابض على اللحية فى 
محرابه یتململ تململ السلیم» و یبکی بکاء الحزین, و هو یقول فی بکائه سا دنیا الی 
تعرضت آم الی تشوقت. هبهات هبهات لاحان حینک. طلقتک ثلائاً لارجعة فیک, 
عیشک حقیر و خطرک یسیر, و عمرک قصیر, آه من قلة الزادو بعد السفر, و وحشة الطریق 
و عظم المورد. 

فوکفت دموع معاوية على لحیته و كفها بكم. و أختنق القوم جمیعاً بالبكاء» فقال 
معاوية رحم الله بالحسن لقد کان کذالک, فکیف کان حبک ایاه؟ قال: کحب أم موسی 
لموسی لا وأعتذر الى الله من التقصیر. 

قال: فکیف جزعک علیه یا ضرار؟ قال: جزع من ذیح ولدها فی حجرهاء فماتسکن 
حرارتها ولاترقی دمعتهاء ثم قام و خرج. فقال معاوية لکن اصحابی لوسثلواعنی بعد موتی 
ما أخبروابشیء من مثل هذا" . 

به خدا که علی بود مردی سخت به قوت که علم از هر پهلوی او فرو مسی‌ریختی و 
همیشه به حکمت سخن گفتی و وحشت از دنیا داشتی و از شکوفه‌های وی و با شب و 


۱-مروح الذهب ۱۷/۳ و موسوعه امام علیِن ۳۱۶/۸. 
۲- مروج الذهب ۴۶۸/۲ و شرح تهح‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۳۳۰/۱۸ و ارشاد القلوب ۲۴/۲ و مناقب 
ابن شهرآشوب ۱۱۹/۲. 


۰ /کامل بهائی 


وحشت او انس گرفتی و بودی صاحب فکرت و اندیشه و راز با اشک چشم بسیار کف 
خود بگردانیدی و با تفس خود خطاب کردی و بودی در میان ما چون یکی از ما از روی 
نزدیکی هرگاه به تزد او می‌رفتیم اجابت کردی از ما هرگاه وی را می‌خواندیم و با وجود 
نزدیکی با او تزدیکی او به ما ابتدا به سخن نمی‌توانستیم کرد از عظمت او و با او سخن 
نمی‌گفتیم از هیبت او و اگر تبسم کردی دندان‌ها چون مروارید منظوم نمودی و هميشه اهل 
دین را مقدم داشتی و مساکین را تفضیل می‌دادی و به طمع نینداختی قوی را در باطل او و 
تاامید نکردی ضعیف را از عدل خود پس سوگند می‌خورم به خدا که به تحقبق دیدم او را 
در بعضی احوال او و به تحقیق که در آن حال فرو گذاشته بود شب پرده‌های خود را و 
تا وه فوصت در الى که رسای اک هر مینست فة وور مات تقو 
ناله و بی آرامی کردی نالة سلیم و بگریستی گریة وال غمین و می‌گفتی در گریة خود ای 
دنیا آیا خود رابه من عرض می‌کنی یا شوق من داری چه دور است خوش مبادا وقت تو. 
گذاشته‌ام تو را به سه طلاق که مرا رجوعی نیست در آن به تو عیش تو حقیر است و بزرگی 
تو اندک و عمر تو کوتاه آه از کمی توشه و دوری سفر و بیگانگی راه و بزرگی مورد. 

پس اشک بر محاسن معاویه دوید و به آستین اشک از چشمهای خود پاک کرده و 
جمعی که آنجا بودند گریه در گلوی جمله بگرفت پس معاویه گفت خدا رحمت کند 
ابوالحسن را به تحقیق که چنین بود پس چگونه باشد محبت تو با علی, گفت متل محیت 
مادر موسی برای موسی» و عذر تقصیر خود از خدا می‌خواهم. یعنی محبت علی چنانکه 
باید ندارم بعد. معاویه گفت که چگونه باشد جزع تو بر او ای ضرار, گفت چون جزع زنی 
که فرزند او را در کنار او ذبح کنند که حرارت او تسکین نیابد و اشک از چشمهای او باز 
نایستد این بگفت و ایستاد و برفت پس معاویه گفت اگر اصحاب مرا سؤال کنند از من بعد 
از مرگ من هرگز به چیزی از مثل آن حالات خبر ندهند. 

این فضل از منتخبات کلام ابوسعید سمان است و هر که حجت است شيعه را بر 
مخالفان زیرا که او از جملهٌ علمای اهل سنت است و از جملةٌ روات و اخبار و احادیث 
ایشان. 


#باب بیست و ششم:* 


زمامداران اموی 

معاویةبن آبی‌سفیان, و ابنه يزید, و مروان بن الحکم و عبدالملک مروان, و ولیدین 
عبدالملک. و سلیمان بن عبدالملک. و عمرین عبدالعزیز, و یزیدین عبدالملک, و هشام بن 
عبدالملک, و ولیدبن یزیدین عبدالملک و یزیدین ولیدبن عبدالملک, و ابراهیم بن الولید 
المخلوع. و مروان بن محمدین مروان. 

و بيعت بر معاویةبن ابی‌سفیان در سنه اربعین بود بعد از قتل حسن رقا و مدت 
پادشاهی او پیست سال بود و پنج ماه و پانزده روز, در دمشق به مقر خود واصل شد مست 
از شراب هفت ساله و بت در گردن انداخته و گور او در دمشق است و موت او در رجپ 
سنه ستین, و عمر آن هشتاد وهشت سال بود. 

و بیعت بر يزيد ملعون در نیمه رجب بود در سنه ستین و پادشاهی او سه سال بود و 
هشت ماه گویند چهار سال بود وشش ماه. و به دمشق در میان نجاست مدفون است و در 
آن مبرز بر آورده‌اند هنوز ظاهر است و مردم تفرج می‌کنند. و بعضی گویند به صید رفت و 
مست بود از پی صیدی رفت و به زمين فرو شد. 

و بعد او بیمت بر پسر او معاویه کردند در ربیع‌الاول سنه اربع و ستین, و او چهل روز 
پادشاهی کرد. 


۳ ۳ 
و بعد ازاو بیعت بر عبدالله زبیر أ کردند در مکه سنه اربع و ستین و او دو ماه و دوازده 


۱۷- بیعت بر معاویه پس از شهادت امیرالمۇمنین ا و صلح امام حسن اا بود نه پس از شهادت امام 
حسن ل به علاوه امام حسن اګ در سال پنجاهم هجری به شهادت رسید. 

۲- بعد از معاویةین یرید خلافت بین شامیان و حجازیان تقسیم شد. اهل شام با مروان و اهل حجاز با 
عبداه بن زبیر بیعت کر دند. 


۲ /کامل بهائی 


روز حکم کرد و در زمان عبدالملک او را بکشتند. و کنیت او ابویکر بود. 

بعد از معاویه بیعت بر مروان کردند در اول محرم سنه خمس وستین و حکومت و 
سلطنت او دو ماه بود و نه روز و عمر او شصت و یک سال. 

و بعد از او بیعت بر عبدالملک بن مروان کردند وقت وفات پدر او مروان نصف شهر 
رمضان خمس و ستین و مدت سلطنت او بیست و یک سال و یک ماه و پانزده روز بود و 
به دمشق بمرد روز پنجشنبه نصف شوال سنه ست و ثمانین» عمر او پنجاه و هشت سال 
بود و کنیت او ابوآلولید بود. 

و بعد از آو بیعت بر ولیدین عبدالملک بن مروان کردند و کنیت او ابوالعباس بود. و په 
دمشق بمرد نصف جمادی ال خر سنه ست و تسعین و عمر او چهل و هفت سال بود. 

و بعد از او بیعت بر برادر او سلیمان بن عبدالملک کردند و کنیت او آبوایوب بود در 
نصف رجب سنه ست و تسعین بدو بیعت کردند و مدت سلطنت او دو سال و هشت ماه پنج 
روز بود و روز جمعه بمرج دابق از زمین قنسرین من صفر سنه تسع و تسعین بمرد و عمر 
او چهل و بنج سال بود و عمربن عبدالعزیز بر او نماز کرد. 

و بعد از او بر عمرین عبدالعزیز بیمت کردند و کنیت او ابوحفص است در سنه تسع و 
تسعین, و خلافت او دو سال و پنج ماه و چهار روز بود و بدیر سمعان متوفی شد روز جمعه 
من رجب سنه احدی و ماة. 

و بعد از او بیعت بر بزیدبن عبدالملک کردند خلافت او چهار سال بود و دو ماه و دو 
روز و روز جمعه متوفی شد به بلقا در زمین دمشق من شعبان سنه خمس و مأةء و عمر او 
سی سال بود و هشت ماه. 

و بعد از او بیعت بر هشام بن عبدالملک أبوالوليد الاحول در سنه خمس ومأًة کردند. 
و خلافت او نوزده سال و هفت ماه و یازده روز بود. به صافه متوفی شد روز چهارشنبه من 
ربیع‌الاول سنه خمس و عشرین و مأة. و عمر او پنجاه و چهار سال بود. 

و بعد از او بیعت بر ولیدین بزیدین عبدالملک ابی العباس کردند در سنه ماة و خمس 
و عشرین. و خلافت او یک سال بود و دو ماه و ببست روز. 

و بعد از او بر یزیدین ولید بن عبدالملک در دمشق بيعت کردند در سنه ست و عشرین 
وماه 

و بعد از بیعت بر ابراهیم ولید ابی‌اسحق کردند در سنه مأة و ست و عشرین و خلاقت 


زمامداران اموی / ۵۴۴ 


او دوماه و ده روز بود واو خلع نفس خود کرده روز دوشتبه من صفر سنه مأَة و سبع و 
عشرین. 

و بعد از او پیعت بر مروان بن محمدین مروان ابن اخی عبدالملک کردند در صفر سنه 
ماو سبع و عشرین, و خلافت او پنج سال و دو ماه بود و در سلخ ذی‌الحجة سنه مأة و اثنى 
و ملق کشته شد در قریه‌ای از قرایاء عضو عمر او شصت سال بودء و عدد ملوک ایشان 
پانز ده بود اول ایشان عثمان بن عفان و مدت ملک ایشان هزار ماه بود. 


فصل اول 

چون عایشه از بصره به مدینه رفت نامه‌ای نوشت به معاویه و ترغیب و تحریص او 
کرد به قتل امیرالمز منین للا معاویه لشگر برگرفت و روی به محاربة امیرالممنین نهاد. از 
قبل امیرالم‌منین مالک اشتر نخعی جنگ می‌کرد تا بر معاویه غلبه کردند و نزدیک بود که 
معاویه دستگیر شود, عمروعاص چون چنان دید قرآن را مجزا کرد و بر سر نیزه‌ها کردند 
یعنی با ما به قران عمل کنید. 

لشگریان امیر چون چنان دیدند تزد امیرالممنین رفتند و گفتند مالک را باز گردان 
والا تو را اینجا بکشیم. امیرالمؤمنین نصیحتها کرد که آن حیله است از او قبول نکردند به 
مالک فرستاد که ترک حرب کن و باز گرد مالک گفت که امبرالسومنین را بگوئید که 
لحظه‌ای صبر کند تا معاویه را دستگیر کنم. 

امیرالمومتین به مالک فرستاد که لشگر من گرد من خیمۀ من فرو گرفته‌اند تا مرا 
بکشند اگر باز نگردی مرا دیگر باز نبینی, یه آخر به آنجمله مقرر شد که میان ایشان حکم 
کنند و صلح شود از قبل معاویه عمروعاص و از قبل امبرالسومنین عبدالله عباس, 
عمروعاص به عبدالله راضی نشد" و گفت من غیر ایوموسی اشعری دیگری را قبول 
نکنم. نی 

امیرالمؤمنین به آن راضی نمی‌شد لشگر غوغا کردند که با او راضی شو ناچار گفت به 
آن شرط که ابوموسی به کتاب خدا کار کند و اگر به کتاب خداکار نکند حکم من نباشد. 

در راه می‌رفتند عمروعاص گنت گوش پیش من دار یا ابوموسی تا چیزی با تو بگویم 


۱-اهل راضی نشدند. 


۴ /کامل بهانی 


آن چنان کرد, عمروعاص دانست که او ابله است که در صحرای خالی سر می‌گوید پس 
گفت ای ابوموسی علی و مماویه هر دو فتند عالمند تو علی را معزول کن تا من معاویه را 
معزول کنم و پسر برادر تو را نصب کنم و جهان بر من و تو مقرر شود آن پیر فرتوت گفت 
چنین کنم. 

چون به کوفه رسیدند عمروعاص ابوموسی را گفت تو مقدم باش که پیری و صاحب 
رسولی. ابوموسی بر منبر رفت و خطبه بخواند و گفت ای قوم من حکم از قبل علی هستم 
من او را معزول کردم و انگشتری از دست راست بیرون کرد و به انگشت دست چپ کرد و 
به زیر آمد. 

عمروعاص بر منبر رفت بعد از خطبه گفت که اباموسی حکم بود از قبل علی و او را 
معزول کرد من معاویه را به خلافت نشاندم و شمشیر برکشید و به غلاف کرد و گفت بدین 
صفت امامت و خلافت به او تفویض کردم و علی را معزول کردم. 

آشوبی از میان خلق برخواست و ابوموسی فریاد برآورد که نه چنین اقرار کرده بودیم 
خلق در افتادند و به خشت و آجر یکدیگر را می‌زدند و پای عمروعاص را گرفتند و 
می‌کشیدند آخر از آنجا خلاص شد. ابوموسی با عمروعاص گفت چون از علی برآمدم مرا 
در کاری مقرر کن گفت چنین کنم. 

بعضی گفتند این حکم در موضعی بود که آن را دومقالجندل گوبند. امیرالممنین دو 
هزار مرد فرستاد تا آخر بود آنچه بود. 

و بعد از این هفتاد هزار سوار لشگر از امیرالممنین علیز برگردیدند و گفتند که 
تو کار امامت خویش بشکستی که به حکمین راضی شدی و اگر به یقین بودی به حکمین 
راضی نمی‌شدی. 

امیرالمومنین گفت نه رسول با سراقه شرط می‌کرد و من عهدنامه می‌نوشتم میان 
ایشان که بسماله الرحمن الرحیم این عهد نامه‌ایست میان محمد پیغمبر خدای و میان 
سراقه. سراقه گفت اگر ما تو را پیغمبر می‌دانستیم و بر تو اقرار صی‌کردیم و مارا با تو 
خصومت نیودی. رسول مرا گفت که يا علی, رسول الله رامحو کن و مسحمدین عبداله 
بنویس من حسن ادب را مراعات کردم و محو نکردم رسول دست خود نام رسالت را از 
انجا محو کرد. ولاکلام است که او در رسالت خود به شک نبوده است و آن محو قادح 
رسالت او نبود. 


زمامداران امری / ۵۲۵ 


ایشان گفتند نه. تا هم سی هزار برگشتند از مخالفت و بر متابعت امیرالمومنین 
درآمدند و باقی به کفر بماندند و بد بر عثمان و علی می‌گفتند و جمله در نهروان کشته 
شدند بدست امیرالمومنین مگر ده تن که بگریختند و دو تن از ایشان به جزیرة عرب 
افتادند و دو بکرمان و دو به عمان و چهار تن بسیستان. 


# باب بیست و هفتم 9 


زندگینامه معاویه 
بن ابی سفیان بن حرب غدوما لایتناهی ورثة مالایتناهی 


فصل اول 
فی ولادته 

شیخ زاهد حافظ ابوسعید اسمعیل بن علی السمان گوید و او از علمای اهل سنت بوده 
است و محدت به طبقة اول و مشهور در کتاب مثالب بنی‌امیه ايراد کرد و گفت مادر معاویه 
هند جگرخوارة حمزه عم رسول لا با مسافرین عمرین امیه زنا کرد و چند سال مسافر 
با او زنا می‌کرد و وعده می‌داد که او رازن خود کند الا مقدور نشد تا هند لعینه حامله شد و 
بچه در شکم او شش ماه شد مسافر بترسید از فضیحت و بگریخت و نزد نعمان رقت به 
حیره. 

و هند را مردم به نوعی که مقدور شد به ابی‌سفیان دادند و در وقت عقد به خانة او 
فرستادند و بهانه‌ها برآوردند چنانکه بود چون سه ماه برآن ن گذشت معاویه در وجود آمد و 
چون هند به بیت عتبه به مسافر رسید قصیده‌ای انشا کرد و منها 

فأصبحت کالمسلوب جفر سلاحه یقلب بالکفین قوماً و امه 

و مصدق این باب چنانکه مصنف این کتاب گوید عداوت اهل بیت رسول و علی و 
قاطمه و حسن و حسین علبهم‌السلام است. و رسول قرمود که یا علی لایحبک‌مومن تقی. 


۱- شرح نهج البلاغه آین‌ابی‌الحدید ۲۳۶/۱ به نقل ربیع الابرار زمخشری. 


۸ /کامل بهاتی 


ولایبفضک الا منافق شقی(, 
ومن سرتا ثال منا السرور ون ا ۱[ 

علی بن نصر المعروف به آبی‌الحسن الیغدادی الحلفی ایراد کرد در تصنیف خویش که 
رسول روزی در طواف‌گاه بود پیری پیش رسول آمد کلاه پشمین بر سر نهاده و عصا در 
دست گر فته و لباس پشمین پوشیده سلام کرد و گفت یا رسول الله از برای من استغفار کن تا 
خدای تعالی بر من رحمت کند رسول فرمود ای ملعون از پیش من برو که عمل تو ضایع 
شده و تو از اهل دوزخی. 

چون آن پیر از خدمت رسول بیرون رفت علی گفت با رسول الله هرگز کسی از 
خدمت تو محروم بیرون نرفت از ارباب حاجات چرااین پیر را منکوب باز گردانیدی. 
رسول فرمود یا علی او ابلیس است طرید حضرت عرّت جلت قدر ته. 

علی در عقب ابلیس دوید تا او را بکشد ابلیس چون دید که علی قصد أو کرد دویدن 
گرفت و بیفتاد علی به او برسید بر سین او نشست تا او را بکشد, اپلیس خنده کرد در روی 
علی, علی گفت ای ملعون چرا خندیدی. گفت تو مرا نتوانی کشتن که من از منتظرانم اما تو 
را بشارت خوش دهم عظیم از سین من برخیز, علی ر برخاست ابلیس گفت یا علی از 
دشمنان تو هیچکس با زن خود صبحت نکند الا که من با او شریک باشم(. 

مصتف این کتاب گوید گه: صدق قوله تعالی لابلیس, شارکهم فی الاموال و الاولاد 
وعدهم و ما یعدهن الشیطان الا غروراً (اسرا ۰ و امثال این گفته شود وال اعلم 
پالصواب. 


فصل دوم 
فی ذ کر القرق الذ ین بختلفون فيه 
مردم بر پنج فرقه‌اند اول جلی, نواصب و ایشان باغیان‌اند و اشد الثاس بفضاً لاهل 
بیت‌النبی ل . 
دوم جلی. خوارج‌اند و ایشان «لاحکم الالله» و ایشان را محکمه خوانند و اين فرقه 


۱-اسرارالامامة ۲۲۹ به نقل مسند احمد و سنن ترمذی. 
۳-عیون الاخبار صدوق ۱۳۱/۲ یاب ۳۱ حدیث ۳۳۷ و بحارالانوار ۰۱۷۳/۳۶ 


زندگینامه معاویه / ۵۴۹ 


معاویه را نیز لعنت کنند. سوم جلی, مخطیه که تحکیم را خطا دانند اما علی للا را امام 
گویند. چهارم جلی, مرجیه‌اند و ایشان در حکمین توقف کنند و نگویند که حق بود و 
نگویند که باطل است و این طایقه علی الا را به کمتر و ادنی مرتبه دانند اما کاقر نگویند. 

و احمدبن حسن بن حسین البیهقی گوید که معاویه بد کرد اما از ایمان بیرون نرفت به 
سبب عداوت و محاربه با علىل ق . 

مصنف این کتاب گوید که معاویه خود ایمان نیاورد تا از ایمان بیرون بای شدن از 
عالم کفر به نفاق آمد و باز بعد از رسول به کفر باز گردید. و نیز على[ نقس رسول بود و 
محاربه با رسول کقر است همچنین بود محاربه با علی, و نیز چنانکه پیش سنیان اهل 
یمامه به منع زکوة از ابوبکر مرتد شدند و کافر و مستحق قتل و غارت و سبی محارب با 
علی نیز کافر است پیش ما. 

پنجم جلی, فرقة معتزلماند که از ایشان بعضی معاویه را کافر دانند و بعضی فاسق و 
بعضی توقف کنند و حاکم صاحب رساله مسر او را لصنت کستند «مع ابلیس و اخواة 
المجبرة» 


فصل سوم 
فی الایات التی تدل على ان معاوية واجب اللعن 

بدان که معاویه ظالم و غاصب حق اهل بیت بوده و قال تعالى: الا لعنة الله على 
الظالمین (هود ۲۰) و مفتری و کاذب بود به دعوی خلافت و امامت و قال تعالی: و یقول 
الاشهاد هژلاء الذین کذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمین (هود۲۰) و گویند که 
منبرها گواهی دهند اینانند که دروغ بستند بر پروردگارشان آگاه باشید که لعنت خدای بر 
ظالمان است. 

و نیز ثابت شد چنانکه ذکر آن گذشت: و اطیعوااله و اطیعواالرسول و اولی الامر 
منکم (نساء ۶۲) اینجا «اولی الامر» علی اش است. به حکم عطف طاعت او واجب است 
چنانکه طاعت خدا و رسول ما واجب است. و مخالف طاعت خداو رسول کافر است و 
مستحق لعنت, پس معاویه نیز که مخالفت علی کرد کارش به کجا انجامید. 

قال تعالی: قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلو نهم 
او یسلمون فان تطیعوا یژتکم اله اجراً حسناً و ان تتولوا کما توليتم من قبل یعذبکم 


۰ / کامل بهائي 


عذاباً لیم (فتح ۱۶) یعنی بگوی مر بازماندگان را از اعراب که زود باشد که خوانده شوند 
به سوی قومی که خداوند بان شدیداند قتال می‌کنند یا صلح می‌نمایند پس اگر اطاعت 
کنید بدهد شما را خدای اجر نیکو واگر پشت کنید چنانکه پشت کردید از پیش عذاب کند 
خدای شما را عذاب دردناک. 

و این قوم قوم علی‌اند که معاویه و لشگر را از حرب با علی منع می‌کردند و هیچ 
ایشان را اثری تکرد و تخلف کردند چنانکه با رسول کردند در حرب تبوک و حدیبیه حق 
تعالی از زبان پیقمبر فرمود: لن تخرجوا معی ابداً (توبه ۸۴) یعنی بیرون نمی‌آبند با من 
هرگز. 

و دلیل بر این که او ظالم بود آن است که فقها گویند که شاید قاضی ظالم و کاذب مولی 
باشد چنانکه ابوهریره و غیر او از قبل معاویه قضا پرسیدند و مولی بودند پس این قول و 
این تمثیل از فقهای ایشان دلالت می‌کند بر کذب و ظلم معاویه. 

و رسول معاویه را گفت: معاوية ضرعون هذه الامة, و عمروعاص سامریهاء و 
آیوموسی الاشعری جائلیقها و أنه سفیر بين البهود(۱. و قال الله تعالی: و كذلك زين 
لفرعون سوء عمله و صد عن السبیل (مومن ۳۷) و أضل فرعون قومه ماهدی (طه .)۸١‏ 

یعنی معاویه فرعون این امت است و عمروعاص سامری امت و ابوموسی اشعری 
جاتلیق ایشان یعتی مصلح کار و پیک بهودان و خدای تعالی فرمود و همچنین زینت يافته 
شده برای فرعون بدی عمل او و ممنوع گشت از راه خود و گمراه کرده فرعون قوم خود را 
ار راه نیافته. 

و به دعوی کاذب به امامت و خلافت مستحق لعنت شد حیث قال فى آية المباهله عن 
سبیل المفهوم: فتجعل لعنة الله على الکاذبین (آل‌عمران ۵۴) پس بگردانيم لعنت خدای را 
بر دروغ گویان, وقال فى آي الافک: ان الذين یرمون المحصنات الغافلات المومنان 
لعنوا فى الدنیا و الاخرة و لهم عذاب عظیم (نور ۲۴) پدرستی آنانکه می‌رانند زنان 
شوهر داران بی‌خبران مومنات را به ژنا لعنت کرده شده‌اند در دئیا و اخرت و ایشان راست 
عذاب بزرگ. 

و افک بر علی آن بود که او را بر خون عثمان متهم گردانیدند که او راکشت يا رضا داد 


۱- معجم الملاحم و الفتن ۲۶۸/۴ به تقل الملاحم ابن طاووس با اندکی اختلاف, 


زندگینامه معاویه / ۵۵۱ 


به کشتن اوء و اجماع امت است که ترسابان کافر شدند به قواهم حیث قال تعالی: لقد 
کفرالذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم (مائده٩۱)‏ یعنی به تحقیق کافر شدند انان که 
گفتند بدرستی که عیسی ابن مریم خداست پس گفتند اجماعاً منهم که مجسمه نیز خدای 
را جسم می‌گویند پس ایشان نیز کافر باشند و مجسمه بدین استدلال و حجت موافقت 
کردند الا آنکه عذر خواستند و گفتند: هو جسم لاکالا جسام یعنی خدا جسمست اما نه 
چون جسمهای دیگر. 

و معاویه کتمان حق کرد بر اهل شام فضائل و مناقب که وارد شد در حق علی را هم 
از قرآن و هم اخبار و قال تعالی: فما جاء‌هم ماعرفوا کفروا به (بقره ۸۳) و قال: ان الذین 
یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی من بعدما بیناه للناس فى الکتاب اولئك يلعنهم الله 
و یلعنهم اللاعنون (بقره ۱۵۴) پس چون آمد به ایشان آنچه شناختند کافر شدند به آن. 
بدرستی آنان که پنهان دارند آنچه ما فرستادیم از حجتها و راه راست پس از آن‌که بیان 
کردیم ان را برای مردم در قرآن مجید آنانند که لعنت می‌کند ایشان را خدای و لعشت 
می‌کنند ایشان را لعنت کنندگان. 

و قال تعالى. وعدائّه الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فى الارض 
الاية (نور ۵۴) یعنی وعده داد خدای آنان را که ایمان آوردند و عمل نیکو کردند که به 
تحقیق ایشان را خلیفه گرداند در روی زمین. 

و قال: الما ولیکم الله و رسوله و الذین آمئوا الذین یقیمون الصلوة الاية 
(مائده ۶۰) چنانکه صاحب کشاف گوید که ابوذر گفت در نماز از پس رسول کسی 
برخاست و سوال کرد کسی چیزی به او نداد دست برداشت و گفت: اشهد انی سألت فی 
مسجد رسول اله مه فلم یعطتی احد شیتاً. یعنی گواهی می‌دهم که در مسجد رسول 
خدای سوال کردم و هیچکس به من چیزی نداد. علیل ٍلا در رکوع بود اشارت بکرد په 
خنصر خویش از دست راست سائل انگشتری از دست راست او بیرون کشید. 

رسول چون از نماز فارغ شد سر به سوی آسمان کرد و گفت: آللهم ان آخی موسى 
سالک فأعطیت سله قال: رب اشرح لی صدری الی آخره, فقلت قد آوتیت سولک یا 
موسی, و قلت سنشد عضدک بأخیک. پس گفت: اللهم و اما محمد صفیک یقول: رب 
اشرح لی صدری و أجعل لی وزیراً من أهلی علی اخی آشدد به آزری. 

خدایا بدرستی که برادرم موسی از تو سؤال کرد پس تو ببخشودی مسئول او را آنجا 


۲ / کامل بهائی 


که گفت پروردگار من روشن ساز سينة مرا و آسان کن کار مرا و گره از زبان من بردار و مرا 
وزیری کرامت کن از اهل من هارون را که برادر من است و قوی گردان به او پشت مرا پس 
گفتی به تحقیق که داده شدی حاجت خود را ای موسی و گفتی زود باشد که قوی گردانم 
بازوی تو را به برادر تو پس گفت اما محمد که برگزیده تست می‌گوید پروردگارا روشین 
ساز سینة مرا و بگردان برای من وزیری از اهل من علی را که برادر من است و قوی گردان 
پشت مرا هنوز دعای رسول تمام نشده بود که آیه «اتما ولیکم الله» نازل شر . 

صدرالائمه موفق بن احمد یکی از علمای اهل سنت است روایت کند باسانید 
خویش از سلمان از رسول انه قال: علیکم بعلی‌بن ابی‌طالب فأنه مولیکم فاحبوه, و کبیرکم 
فاتبعوه, و عالمکم فاکرموه. وقاندکم الى الجنة فعززوه, و اذادعاکم فأجیبوه و اذا امرکم 
فأطیعوه. و احیوه بحبی, و اکرموه بکرامتی, ماقلت لکم فی علی الاما آمرنی ربی جلت 
عظمته(؟, 

یعنی بر شما است که تمسک جوئید پر علی بن ابی طالب بدرستی که او مولای 
شما است پس دوست دارید او را و بزرگ شما است پس پیروی کنید او را و دانای شما 
است پس گرامی دارید او را و کشنده شما است به سوی بهشت پس عزیز دارید او راو 
هرگاه شما را بخواند اجابت کنید او را و هرگاه امری کند شما را پس فرمان بسرید او راو 
دوست دارید او را به دوستی من و گرامی دارید او را به کرامت من نگفتم شما را در حق 
علی جیزی مگر آنکه فرمان داد مرا پروردگار من که بزرگ است بزرگی او. 

و کاتم این نص (کاتم حق بود قاضی القصاة) در کتاب محیط آورد که خلافت علی 
تابت‌تر است و محکم‌تر از خلافت شیخین زیرا که خلافت او هم به نص است و هم با 
اختیار و خلافت دیگران به اختیار تنهاء و اما فضائل او در آخر سورءٌ هل‌اتی مینی است بر 
آن حال. 

طحاوی در مشگل الاثار اراد کرد و حاکم مفسر در جلاء‌الابصار که چون رسول از 
حجة الوداع باز گردید علی با او نبود بلکه در یمن بود رسول عم توقف کرد در غدیر تا 
علی آتجا به او رسید رسول ردای خویش را چهار تا کرد از شدت حرارت و بر آنجا 


۱- مناقب ابن شهرآشوب ۶/۳ و طرائف ۶۵/۱ به نقل کشاف. 
۲- مناقب خوارزمی ۳۱۶بنا به نفل موسوعه امام علی بل ۲۲۷/۲ و ۰۱۹۳/۱۱ 


زندگینامه معاریه / ۵۵۳ 


بایستاد و بعد از خطبه فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه» آللهم وال من والاه. و عاد من 
عاداه, وانصر من نصره» و اخذل من خذله. عمر گفت: بخ بخ یا علی أصیحت مولائی و 
مولی جمیع الممنین و المومنات(". حسام الدین از عدلیان بود. 

ابوالقاسم بن ابراهیم بن احمدالموذن گوید که این حال روز پ نج‌شبنه بود رسول 
دعوت کرد مردم را به علی |( و بازوی وی گرفت و برداشت تا بغل رسول ظاهر شد. و 
گویند که عمامه خود بر سر او نهاد و ریش عمامه ميان هر دو کتف او فرو گذاشت و گفت 
هکذا نزلت الملائكة یوم بدر. پس گفت: من کنت مولاه فعلی مولاه الخ. 

واز هم جدا نشدند تا در حال ايه «الیوم اکملت لکم دینکم» فرود آمد رسول فرمود: 
شکرًث اکمال الدین و رضی الرب برسالتی. والولاية لعلی لاا . شکر مر خدای را بر کامل 
ساختن دین و راضی شدن پروردگار به رسالت من و به ولایت علی بن ابی‌طالب. و 
حسان بن تابت قصیده‌ای در این باب گفته مبنی بر حسب حال بعد از اجازت که حاصل 
کرد از رسول چ چنانکه ذکر آن گذشت(؟. 

و رسول گفت: من کتم علماً علمه. الجم يوم القيمة بلجام من الثار(". هر که بپوشد 
علمی راکه دانست لجام کرده شود روز قیامت بلجام آتش, و معاویه چند نصوص را کتمان 
کرد پس مقر او کجا خواهد بود. 

و قال تعالی: و من یقتل ممناً متعمداً فجزاژه جهنم خالداً فیها و غضب الله عليه و 
لعنه (نساء )٩۵‏ و هر که بکشد مومتی را به عمد پس مکافات او جهنم است که جاوید باشد 
در آن و غضب کرده خدای بر او و لعنت کرده, معاویه امام حسن را بکشت و چهل هزار 
مهاجر و انصار را در صفین. قتل و قاتل مؤمن بنص قرآن و اجماع امت مستحق لعنت 
باشد. 

و قال:انما السبیل على الذین يظلمون الناس و یبقون فى الارض بغیر الحق اولئك 
لهم عذاب الیم (شوری ۴۰) بدرستی که راه بر آنان است که ظلم کنند بر مردم و باغی شوند 
در زمین به غیر حق آنانند که ايشان راست عذاپ دردناک. 


۱- چون کتاب مشکل الآثار طحاوی در دسترس نبود روایت را از منابع دیگر استخراج کردیم. مناقب 
ابن شهرآشوب ۴۵/۳. 

۲- الفدیر ۳۴۵-۳۴۲/۱ بدون ذکر نام راوی يمى موذن. 

۳- القدیر ۰۱۸۸/۸ 


۴ /کامل بهائی 


و قال: فان بغت احدیهما على الاخری فقاتلوا التی تبغفی حتی تفىء الى امرائه 
(حجرات؟) یعنی اگر دو طائفه از اهل اسلام با هم قتال کنند در میان ایشان اصلاح دهید 
پس اگر یکی از ایشان باغی باشد بر دیگری قتال کنید با باغی تا وقتی که برگردد به امر 
خدای, و به اتفاق امت او باغی بود پس خون او حلال باشد بدین آیه. 

و قال رسول اله مه من آعان على قتل امرء مسلم و لو بشطر كلمة, لقی الله يوم القيمة 
مکتوباً علی جبهته آیس من رحمةاه "۱ ۲. یعنی هر که یاری کند بر کشتن مومنی و اگرچه 
بنوشتن کلمه‌ای باشد ملاقات کند با خدای و حال انکه نوشته باشد بر پیشانی او که این 
است تاامید از رحمت خدای. 

و قال: من أخاف آهل المدينة أخافة ظلماً فعلیه لعنة الله وغضبه يوم القيمة, لايقبل اه 
صرفاً ولاعدلا". یعنی هر که بترساند اهل مدینه را ترسانیدنی از روی ظلم پس بر 
اوست لعنت خدای و غضب او تا روز قیامت و خدای قبول نکند از وی برگشتن راو نه 

و معاویه عدی بن ارطاة را از قبل خود به مدینه فرستاد تا بیعت ستاند چون بر منبر 
رسول رفت: امسلمه گفت: هذه بیعة ضلالة. یعنی این است بيعت گمراهسی و پر خود 
عمرین ابی‌سلمه را اجازت داد که بیعت کند از خوف قتل. 

عین‌الائمه روایت کند که به ده وجه لعنت بر معاویه رواست. 

اول خروج او از اطاعت امیرالممنین. 

دوم شمشیر کشیدن او در روی امیرالمژمنین. 

سوم؛ غصب کردن حق آن حضرت. 

ان کار ابیت 

نجم خودرا مستحق ق امامت شناخت. 

هفتم. لعتت کر دن امیرالممنین را بر سر متبرها. 

هشتم. بهتان بر آن سرور نهادن به خون عثمان. 

نهم. تولیت به یزید کاقر دادن. 


۱- دلائل الصدق ۲۳۶/۲ ۲- الفدیر ۵۳/۱۱ به نقل وفاء‌الوفاء سمهودی. 


زندگینامه معاویه /۵0۵ 


دهم. قتل حسن بن علی رلا و وصیت کردن به قتل حسین رالا پس مستحق لعنت 
باشد بی‌شروط 7 
هوائی فی یزید لایضرب رشدی و عرفت قصدی( . یعنی اگر نه دوستی من بودی در حق 
پزید نبریدی رشد من و دانستمی قصد خود را. 

و ابوعلی گفت او را ظاهراً لعنت کنیم زیرا که او بر محبت یزید و تولیت او بمرد پس 
توبه معلوم نیست. 


فصل چهارم 
فی الاخبار التی تدل على ان معاوية ملعون 

عبداله بن عمروعاص گوید که در خدمت رسول رفتم رسول فرمود لیدخل الثار من 
مات علی غیر ملتی(۲*. به تحقیق که داخل شود در آتش جهنم کسی که بمیرد به غیر ملت 
من ناگاه معاویه حاضر شد. 

صاحب مصابیح گوید که رسول ل فرمود: بطلع علیکم رجل من أهل النار فاطلع 
معاویة در آید بر شما مردی از اهل آتش پس معاویه درآمد وهم رسول فرمود معاویة 
فی التابوت من نار مصمت عليه . ذکر الحافظ عن ابن مسعود لكل شىء آفة و آفة هذا 
الدین بتوامية و (۵ .یعنی معاویه در تابوتیست از آتش که اندرون او پر است بر معاویه و هر 
چیزی را آفتی است و آفت این دین بنوامیه است. 

عن ابن عباس: لواجتمع الناس علی حب علی لما خلق اله لثار ‏ ". اگر جمع شدندی 
مردم بر محبت علی 9 خدای تعالی آتش نیافریدی و این دلیل واضح است که مبفض 
عل یلا دوزخی است و محب او بهشتی. 


۱- فتوح این‌اعثم ۲۹۴/۴ و صراط المستقیم ۵۰/۳ و مقتل الحسین ا خوارزمی ۱۷۳/۱... لابصرت 
رشدی... 

۲- شرح نهج‌البلاغه ابنابی‌الحدید ۱۱۹/۱۵ و بحارالاتوار ۱۹۰/۳۳ با اندکی اختلاف. 

۳ الغدیر ۱۷۶/۱۰ و ۱۸۴ با اندکی اختلاف. 

۴- الفدیر ۱۷۷/۱۰ و بحارالانوار ۱۸۷/۳۲ با اندکی اختلاف. 

۵- دلائل الصدق ۲۳۶/۳ به نقل الهاوية. 

۶- مناقب خوارزمی ینا به نقل موسوعه امام علی بوذ ۰۲۰۸/۱۱ 


۶ / کامل بهائی 


از صاحب مصابیح روایت است «ان السبی ل قال: يموت معاوية على غير 
ملتی'» بتحقیق فرمود رسول خدا مه می میرد معاویه بر غیر ملت من. 

آیوعلی گوید که حکم مجبره و مجسمه حکم مرتدان است. آسوهاشم گوید حکسم 
ایشان حکم اهل الکتاب است و به هر دو قول ایشان کافر باشند و معاویه رئیس مجیره 
بود, و صاحب مصابیح گوید که معاویه بمرد و بت در گردن داشت. 

حتف بن قیس گوید از علی(لا شنیدم که فرمود: يموت معاوية علی غير دين 
الاسلام فتخالج فی قلبی شی» من ذلک(۲. یمنی وقتی علی ال قرمود که معاویه بر غیر 
دین اسلام خواهد مرد پس در دل من افتاد که این چگونه تواند بود. تا اتفاق افتاد که به سفر 
شام رفتیم شنیدم که معاویه رنجور است به عیادت او رفتم او را یافتم روی به دیوار کرده 
دست بر سینه او نهادم یافتم که بت در گردن انداخته است پس معاویه روی به من کرد پس 
یافت که من گربه می‌کردم مرا گفت «انما آنا اليوم آمثل». 

احنف گوید که من گفتم نه از برای آن می‌گریم بلکه من از علی شنیده‌ام که فرمود 
معاویه بمیرد بت در گردن انداخته. 

گفت: لعلک استعظمت هذا یا آحنف آمرنی الطبیب بهذا فأنه صنمی آنه نافع» شاید که 
بزرگ دانستی این را ای احنف طبیب مرا امر کرد په این زیرا که بت من بود و گفت که این 
تافع است. 

احنف گوید از آنجا بیرون آمدم هنوز به خانه خود ترسیده بودم که آواز برآمد که: 
مات معاویه. 

و قاضی القضاة گفت: ان معاوية مات مستشفیاًبالصنم. بدرستی که معاویه پمرد در 
حال که شفا از بت می‌خواست. 

گویند که اهل یمن بر آنانند که معاویه و پدر او کافراند «ویقولون لقد تقمص هؤلاء 
الکفر و تسرولوه» یعنی می‌گویند به تحقیق که اینان پیراهن و تنبان کفر پوشیده‌اند. 

و عبداله عباس گفت که در مسجد مدینه بودم نماز خقتن بگذاردم و مردم پراکنده 
شدند. ابوسفیان و معاویه آنجا بماندند و ابوسفیان «مکفوف العین» بود گفت: یا بئی هل فی 
المسجد آحد. ای پسر در مسجد کسی هست. معاویه گفت: لایاعبدال. ته ای ینده خداء و 


۱-بحارالائوار ۱۸۷/۳۲ ۲- صراط المستقیم 4۵۰/۳ 


زندگینامه معاریه / ۵۵۷ 


من در سدالساریه بودم. گفت: أُنظر بالمصباح یعنی به چراغ ببین. معاویه چراغ برداشت و 
در مسجد بگردید و من نیز در سدالساریه می‌گردیدم تا مرا نبیند گفت: لیس فى المسحد 
آحد. 

ابوسفیان گفت: یابتی اوصیک بدین الایاء و الاجداد وایاک و دین محمد فاه سیب 
فقرنا و لابهولنک قول محمد من البعث و النشور, و قال معاوية ذاک رأیی یا أبتاء". ای 
پسرک من بر تست که درآ ویزی بدین آباء و اجداد خود و بپرهیزی از دین محمد چه 
بدرستی که او سبب درویشی ماست و باید که نترسی از قول محمداز بعث و نشورء معاویه 
گفت این بود رای من ای پدر. 

روایت آمد که رسول ا فرمود: أللهم العن معاوية و مروان و آولادهماء و آولاد 
أولادهما!"؟ خدایا لعنت کن معاویه و مروان را و اولاد ايشان را و اولاد اولاد ایشان راء 
رسول این معنی را به وحی دانسته باشد چنانکه نوح گفت: ولا یلدوا الا فاجراً کفاراً 
(توح۲۸). 

احمد بن الحسن بن الحسین البیهقی در کتاب فضایل صحابه ایراد کرد روایت از 
نصرین عامر که او گفت من در مسجد رسول رفتم و اصحاب رسول می‌گفتند: نعوذباله من 
غضب رسول الله. یعنی پناه می‌بریم به خدا از غضب خدا و غضب رسول خدامن گفتم: 
می اک از کیست اتر 

گفتند: ان رسول اله کان یخطب فقام معاوية وأخذ بید آبی‌سفیان ثم خرجاء فقال 
رسول الله: لمن الله القائد والمقود. ویل لامتی من معاوية ذی‌الاستاه( ". بدرستی که رسول 
خدای خطبه می‌خواند پس معاویه برخواست و دست ابی‌سفیان بگرفت و بیرون رفتند 
پس رسول خدای گفت لعئت گناد خدای کشنده و کشیده را ویل مر امت مرا از معاویه 
ذی‌الاستاه و ذی‌الاستاه عبارت از شخصی است که بر مال غیری متصرف شود و با ارباب 
رد کند. 

بیهقی گوید که آم‌سلمه گفت رسول 2و نشسته بود معاویه بگذشت سوار و ابوسفیان 
یا او یود و برادر دیگر یکی شتر میراند و دیگری می‌کشید رسول فرمود: لعن اش القائد 


۱- سند این مطلب بدست تیامد. ۲-سند این مطلب بدست نیامد. 
۳- شرح نهجالبلاغه این‌ابیالحدید ۲۹۳/۴ و بحارالانوار ۲۱۵/۳۲ 


۸ / کامل بهاتی 


والراکب والسانی ‏ لعنت کیاد خدا کشتنده را و سواره را و راننده را و رسول در رکعت 
دوم از نماز بامداد در روز احد ابوسفیان را لعنت کرد. و هم بیهقی گوید که علی در قنوت 
نماز معاویه رالعنت کرد. 

صاحب مصباح از حکیم بن جبیر عن ابراهیم التمیمی روایت کند که روزی میان 
معاویه و ابوذر خصومتی افتاد. ابو ذر گفت: یا معاوية ان احدنا فرعون هذه الامة. ای معاویه 
یکی از ما فرعون این امت است. معاویه گفت: اما اقلا" ۲" اما من نستم و تسلیم حدیت 
کرد. 

و معاویه از جاهی که داشت ابوذر با او خطاب به عبارت رسول تقریر کرد حیث قال: 
وانا اوایاکم لعلی هدی او فی ضلال مبین. و بدرستی که ما پا شما در راه راستیم با در 
گمراهی روشن, با کفار مکه و حدیث رسول 1 چنین است که: مماویه فرعون هذه 
المة. 

و روایت آمد که مردی گفت عزم یثرب کردم تا ایمان آورم به محمد چون در مسجد 
رفتم شنیدم از رسول الّه که می‌فر مود: اربعة فی الدرک الاسفل من الثار. نمرودین كنعان و 
شداد بن عاد. و فرعون موسی» و رجل یبایع بعدی بیاب بابل» و لولا مقالة فرعون انا ربکم 
الاعلی لكان هو اسفل مئه" و فى رواية الحافظ لكان تحته. 

یعنی چهار کس‌اند در درک فروترین آتش نمرودین کنعان و شدادین عاد و فرعون 
موسی و مردی که بیعت ستاند بعد از من در بابل و اگرنه سخن فرعون بودی که گفت که من 
پروردگار بلندتر شمایم به تحقیق که بودی آن مرد در درکه که فروتر اژ او و در ورایت 
حافظ است که به تحقیق بودی در تحت او. چون امیرالمژمنین به جوار حق رسید من عزم 
عراق کردم چون به در بابل رسیدم معاویه را یافتم که بر منبر بود و از مردم بيعت می‌ستد 
مرا معلوم شد که چهارم آن چهار کس معاویه بود. و او از جملۀ منافقان بود حیت قال: ان 
المنافقین فى الدرك الاسفل من النار (نساء۱۴۵) یبدرستی که منافقان در دركة 


فروترین‌اند از اتش. 


۱- شرح تهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۰۱۱۸/۱۵ ۰ ۲-بسارالانوار ۲۷۴/۳۱ 
۳- این روایت را پیدا نکردیم اما شبیه این روایت در بسار ۱۶۷/۳۳ به تقل خصال و وقعة الصفین نقل 


شده است. 


زندگینامه معاریه / ۵۵٩‏ 


از امام زین‌العاید ينق پرسیدند که کیف اصبحت یابن رسول الله فرمود: اصبحت 
ی امتناکبنی اسرائیل فی ایدی الفراعتة. یذبحون ابناء‌هم و ستحیون نساء‌هم ولیس ادتی 
شر من یزید فانه اعظم شرا من . 

یعنی چونی در صباح ای پسر رسول خدا گفت صباحی دارم در میان امت ما چسون 
حال بنی‌اسرائیل در دستهای فرعونیان که ذبح می‌کنند فرزندان ایشان را و زنده می‌گذارند 
زنان ایشان را و نیست نزدیکتر به بدی از پزید چه به درستی که او بزرگتر کسی است در 
بدی از وی صاحب کاقی احمدین عباد گوید: 


4 


شعر 
قت اك ب اة ٠‏ فت اسي تا ان 
قات أسأت جواب نا فأعدت قولى ثانية 
يازانية یا بشت الفی زانية آحب من اسم الوصی ثابتة 

أا التبى علاية فعلی يزيد لعندو على ابیه ثماتی(۲) 

و مالت اشتر و عبدالله گویند «شجرة ملعونه» و «ظالم» فى قوله: الا لعنة اله على 
الظالمين (هود ۰ ۲) بنواميهاند و (معوية منهم) مصنف این کتاب گوید که عثمان بن عفان اول 
ملوک ینی‌امیه بود. 

رسول ل با علی فرمود: ستقاتل الناکتین و القاسطین و المارقین". زود باشد که 
تو قتال کنی با شکنندگان عهد و ستم کنندگان از حق برگشته و بیرون روندگان از دین» 
ناکت طلحه و زبیر بودند که بیعت ثکردند با علی و نکت عهد کردند و قال الله تعالی: فمن 
نکث فانما بنکث علی تفسه (فتح ۱۰) و هر که عهد بشکند پس همان است که بر نفس 


۱- تفسیر برهان ۶۰/۶ با اندگی اختلاف. 

۲- این اشعار در روضات الجتات ۳۱/۲ چاپ بیروت چنین آمده‌است. 
قالت تحب معاوية ‏ قلت اسكتى بازائية 
قات اسأت جسوایتا ناعدت قسولى ثايئة 


ی ازانسية یزان یة بای نت القی زانية 
آاحب من شستم الوصی اخاالنسبی عسلانية 


فعلی ی ید لمسنهة وعلی اب یه نمانية 
۳-شرح تهج‌آلبلاغه آبن ابی‌الحدید ۱۵۵/۱ و ۱۳۶/۱۳ و ۱۹۷ و ۰۲۱۵/۱۸ 


۰ / کامل بهائی 


خود شکسته, و قاسط معاویه بود: و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا(جن۱۵) و اما 
قاسطان مرجهنم را هیزم اند و مارقین خوارج بودند. صاحب کوفی می‌گوید: 
قالت فمن قائد الاقوام اذانکثوا فقلت تفسيره فى وقعة الجمل 
قالت فمن حاربت الانجاس اذاقسطوا فقلت صفین تیدی صحيفة العمل 
قالت فمن قارع الارجاس اذامرقوا فقلت معنا یسوم النهروان على 
این شعر اشار تست به حرب جمل و صفین و نهروان که طائفه اول را ناکتین خوانند. و 
دوم ظالمان نجس, و سوم را خارجیان نجس ایشان را وصف کرد بانجاس وقال تعالی: 
انما المشرکون نجس (تویه‌۲۸) و بارجاس خواند و رجس هم پلید است که رجس و رجز 
یکی بود: فاجتنیوا الرجس من الاوثان الاية (حج ۳۱) دوری کنید رجس را که بتها است 
(وفیه مافیه). 
این هر دو فصل قول مخالفان است و در کتاب «رسالة الحاوية فى مذمات معاویة» 
ایراد کرد شیخ فاضل زین‌العابدین واعظ و قاسم بن محمدین احمد المأمونی و او از جمله 
علمای اهل سنت است و در این باب عظیم غالی پس بر ایشان حجت باشد «والقضل ما 
شهدت به الاعداء» فضل آن است که دشمن به آن گواهی دهد و هر حدیئی را به چند 
اسانید و اسناد آن علمای کبار تقریر کرده‌اند. بندۀ خاندان محمد مل اختصار کرد و آنچه 
صلاح بود در اتنای کلام بیان کرد که او رآ روی می‌نمود بدین صورت که مصتف این کتاب 


گوید. 


فی ذ کر الاصحاب الذین لم یشهد وا حرب صفین 
اصحاب رسول و چنانکه صاحب رسالَهٌ حاویه گوید معاویه را لعین خواندندی 
یعنی ملعون الابد که سماع این اسم از رسول مر به وحی الهی بود. ابومحمدین احمدین 
اعنم کوفی گوید در فتوح که معاویه و عمروعاص به اهالی مدینه نوشتند شما «اجیبوا الی 
حرب علی یر حمکم اله» اجابت کنید ما را به جنگ علی خدا رحمت کند شما را والسلام. 
به جواب نوشتند «اما انت يا معاوية فطلیق لعین, واما انت يا عمرو فخائن فى الدین 


زندگینامه معاویه / ۵۶۱ 


فکناعن المکاتبة ولیس لکما فی المدينة ولی ولانصیر» "اما تو ای معاویه پس آزاد کرده 
شده‌ای و ملموتی و اما تو ای عمروعاص پس خیانت کنند؛ دینی پس باز بایستید از 
مکانیه که نیست شما را در مدینه دوستی و نصرت کننده‌ای و اهل مدنیه حکام اهل قبله‌اند 
و او را لعنت کردند و این مکاتبه پیش از حرب صفین بود. پس از وقوع اولی و اوجب. 

مامونی گوید خالدولید به معاویه نوشت که: اما بعد یا معاوية فانک وتن من آوئان 
اهل مكة دخلت فى الاسلام کارهاء و خرجت منه طائعا1" بدرستی که تو بتی از یتهای 
اهل مکه‌ای داخل شدی در اسلام به اکراه و زود بیرون رفتی از اسلام بطوع و رغبت. 

مصتف این کتاب گوید مراد بوئن آن بود که چنانکه به حکم: فاجتنیوا الرجس مسن 
الاوثان (حج ۱ دوری از بتان لازم است احتراز و اجتناب از محبت و موالات معاویه هم 
واجب است و بیزاری از او کردن. 

و در فتوح آمد که معاویه تامه‌ای به عبداله بن عمر نوشت و او را به خود دعوت کرد و 
وعده داد او را به خلافت و همچنین محمدبن مسلمه و سعدن مالک را و در اثنای نامه 
ییاتی چند نوشت. 

تلات رهط من اساب م نجوم وتان ذی‌الرجال الصفالک 

عبداله عمر به جواب نوشت که: یا معاویة ان نفسک حدثتک انی اترک علیاً فی 
المهاجر و الاتصار و أتبمک, و آجاب عن شعره. ای معاویه نفس تو تو را این حدیث کرد که 
من علی را بگذارم در میان مهاجر و انصار و تابع تو شوم و شعر او را به این بیت جواب داد. 

اتطمع فینا یابن هند سفاهة علیک به على حمروالسکاسی ۳ 

والسکاسک سکسک و هو ابن حمیرین سبا يضرب به المثل لكل کریم. و سفاهة 
اشار تست بقوله تعالی: ألا انهم هم السقهاء ولکن لایعلمون (بقره۱۲). 

مامونی گوید که رسول ل شمشیری به عبدالله عمر داده بود و گفت بايد که این 


۱- فتوح این اعثم ۵۲۲/۲. 

۲- شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۲۳۲/۱۶ و القدیر ۱۱۱/۷ و ۱۹۳/۱۰ و ۴۳۶. نویستده این نامه 
قیس بن سعدبن عباده یکی از یاران باوفای امیرمومتان ی است نه خالدین ولید. چون خالد در سال 
۱ هجری درگذشته و زمان خلافت معاویه را درک نکرده که بخواهد چیزی په او بنویسد بعلاوه 
خالدین ولید سابقه‌اش بهتر از معاویه نبود که بخواهد به رخ او یکشد. 

۳- فتوح این‌اعنم ۵۴۴/۲... مصراع دوم شعر چنین است: علیک بعلیا حمیر والسکاسک 


۲ /کامل پهائی 


شمشیر را برای کافران از غلاف بیرون کنی و او در شبهه گرفتار شد و ندانست که اهل بغی 
کافرته تا در مرض موت گفت: ماشیء فاتنی من الدنیا الا انی لم اقاتل مع عسلی اهل 
البفی . مرا اندوهگین نساخت چیزی که فوت شد از دنیا مگر آنکه مقاتله نکردم سم 
علینگلا در حرب اهل بغی, و جارلله همچنین ايراد کرد. 

و از احنف پرسیدند که معاویه حلیم بود گفت: لوکان حلیماً لماسفه الحسق(۲. اگر 
حلیم بودی حق را به سفاهیت نداشتی و اشارت کرد به آیه: و من یرغب عن ملة ایراهیم 
الامن سفه نفسه (یقره۱۳۵) و نیست کسی که رو گرداند از ملت ایراهیم مگر آنکه سفیه 
دارد نفس خود را. 

و همچنین گفت یعنی مامونی که قاضی شریح را از حلم معاویه پرسیدند گفت: هل 
کان معاوية الاسفیها! " بل کان معدن السفاهة. آیا هست معاویه مگر سفیه بلکه بوده 
معدن سفاهة. 

پس گفت چون خبر فوت امیرالمومنین به معاویه بردند تکیه کر ده بود راست بنشست 
و او را جاریه‌ای بود مغنیه و او مومنه بود گفت: یا جارية غنی الیوم قرت عینی. ای کنیز 
سرودی بگوی که امروز چشم من روشن شد. مغنیه گفت امروز چه خبر خوش آوردند. 
معاویه گفت: یقولون قتل امیرالممنین علی بن ابی طالب اا . می‌گویند که علی بن ابی 
طالب کشته شد. جاریه گفت بعد از این هرگز غنا نگویم بگفت تا بسیار زدند او را په 
تازیانه. پس گفت کفوا عنی. از پیش خود برانید مغنیه انشا کرد: 


وکسنا قبل مسهلكة زماناً ثری نجوی رسول اله فینا 
الاأبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عیرن الشامتینا 
افى الشهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طراً اجمعینا 
قتلتم خير من ركب المطايا وأكرم كل من ركب السفينا 
ومن ليس النعال و من حذاها ومن قرءالمتالى والمئینا 
ف لوا اآنسی علیاً وطول صلوته فى الراكعينا 


۱- مستدرک الصحيحين کتاب معرفة الصحابة ح ۴۶۵۶ و فضائل الخمسة ۴۳۸-۴۳۷/۲ با اندکی 
اختلاف و بدون ذکر داستان شمشیر. ۲-سند این مطلب بدست نیامد. 
۳- الغدیر ۱۰۳/۱۱ با اندکی اختلاف. 


زندگینامه معاریه / ۵۶۳۲ 


لقد علمت قریش حیث کانت پانک شرهم حسباً و دینا 
عمودی پیش معاویه نهاده پود برداشت و بر سر آن موّمنه زد تا شهیده شد رحمةاله 
علي 


در رسال حاویه آمد که از اعرابی پرسیدند که معاویه را دوست داری گفت: وجدت 
له اربعاً فکیف احیه, قیل و ما ذلک چهار چیز در وی یافتم پس چگونه دوست دارم او را. 
گفتند کدام است آن چهار. گفت پدر او در مقابل رسول تمشیر کشید در هشتاد حرب» و 
مادرش هند جگر عم رسول بخائید. و پسر او سر پسر رسول الله حسین بیرید. و خود او 
حسن بن علی را به زهر بکشت و با وصی رسول حرب گرد(" 

چنین گوید صاحب حاویه که جني اسلام آورد و هر روز تردد کردی و به خشدمت 
رسول آمدی اتفاقاً سه روز نیامد چون به خدمت رسول رسید آن حضرت گفت: ماابطأک 
عنی منذئلث بوم. جه چیز تو را دور داشت از من در این سه روز. گفت: نفست ابنة عم لی 
فی الظلمات فذهبت لاقضی مایحب من حقها. یعنی دختر عم من در ظلمات بزائید پس 
من رفته بودم که آنچه واجب بود از حق بگذارم, رسول گفت: در اين راه هیچ عجبی دیدی. 

گفت در دریای هفتم بگذشتم ابلیس را دیدم که بر سنگی نشسته دستها برداشته 
می‌گفت: اللهم انک اقسمت علی تفسک لتعذینی بالنار, آللهم فخذرضاء نفسک من نفسی و 
آدخلنی فى عظیم عقوک. اللهم بحق محمد. و علی, و فاطمةء و الحسن و الحسین, افعل بى 
ذلک. 

خدایا بدرستی که تو سوگند خوردی بر نفس خود که مرا عذاب کنی به آتش دوزخ 
خدایا پس بگیر رضای نفس خود را از نقس من و مرا داخل ساز در بزرگترین عفو خود 
خدایا به حق محمد و علی و قاطمه و حسن و حسین علیهم‌السلام که با من چنین کنی. من 
پیش او رفتم و گفتم تو ایشان را چه دانی ای لعین. گفت: من در هفت آسمان عبادت خدا 
کردم و در هفت زمین عصیان کردم بر هیچ رسولی و ملک مقربی نگذشتم الاکه دیدم که 
ایشان را وسیله می‌ساختند. 


۱- القدیر ۱۰۳/۱۱ به تقل محاضرات راغب اصفهانی. 
۲- طرائف ۲۲۱/۲ با اندکی اختلاف. 


۴ / کامل بهانی 


رسول گفت: سلوا بنافلوان احدکم حين یدعوا السموات و الارضین. فیقول لها آتینا 
ظوغا فقالت السموات و الارض أتینا طائعین '. یعنی ما رایه او وسیله سازید که اگر یکی 
از شما در وقت خواندن آسمانها و زمینها بگوئید مر آنها را که به تزد من آثید خواهۍ 
نخواهی گویند آسمانها و زمینها که اینک آمدیم بطوع و رغبت. 

صاحب حاویه گو ید عجب که ابلیس با خبت حال گفت:لاغو ينهم اجمعين الا عبادك 
منهم المخلصین (ص۴۸) به تحقیق که بفریبم ایشان راهمه مگر بندگان مخلص تو را. یعنی 
با مخلصان کاری ندارم مگر معاویه با فاسقان صلح کردو صلحا و اوصیای رسول را ایذاء 
کرد. 

حاکم مفسر گوید در کتاب کشاف عن ابی امامة: أن المراد بقوله تعالی: فاما الذین 
اسودت وجوههم أكفرتم بعد ایمانکم (آل‌عمرانع۱۰۶) معاوية و جنوده". آیا آنانکه 
سیاه شد رویهای ایشان گویند آیا کافر شدید شما بعد از ایمان شما گفتند مراد از این سیاه 
رویان معاویه و لشگر اوست. 

و مذهب اهل اصول آن است که در جواب اهل کتاب بودن رخصت است و در جوار 
اهل بغی بودن روا نیست و گفتند لعنت بر او و هر که بر او بيعت کرد و مدد و تصرت او تمود 
او کدوالزم است از لعنت کفار زیرا که شبهه در صورت کفار مرتفع است و در این صورت 
حصول شبهه پس اظهار لعنت و اجبست تا عالمیان را معلوم شود که ایشان ملعونانند. 

رسول شون فرمود: من لیس له صدقة فلیلعن البهو د" . هر که را صدقه نباشد باید که 
لعنت کند بهود رایس لعنت ایشان افضل صدقات باشد. 

قاضی القضاة در کتاب احکام البغاة آورد که چنانکه دلا احکام کفار وثوق بر فعل 
رسول است در احکام بغاة وثوق بر حکم و فعل علی للا است برای آنکه او برحق بود 
«لان الرسول قال فيه ان علیامع الحق و الحق مع على یدورکما دار لايفترقان حتى 
یر دالحو ض». 

در رسالهٌ حاویه آمد که «کلمات» فی قوله تعالی: فتلقی آدم من ربه کلمات 


۱- بحارالانوار ۸۳/۱۸ به تقل | خصال شیخ صدوق با اتدک اختلاف. 
۲- کشاف ۳۹۹/۱ بدون ذکر نام معاویه ... وفیه اهل هوی و بدع. 


۳- سند این روایت بدست نیامد. 


زندگینامه معاریه / ۵۶۵ 


(بقره۳۷) پس تلقی نمود آدم از پروردگار خود کلماتی که: یا حامد بحق محمد. و یا عالی 
بحق علی, و یافاطر بحق فاطمه, يا محسن بحق الحسن, و يا قدیم الاحسان بحق الحسین 
علیهمالسلام فاغفرلی فتاب علیه "۲ که بیامرز مرا پس توبه او قبول کرد. 

وهم ار گفت: آن النبی بعث علیاً مع سعدین مالک بصدقات. بدرستی که پیغبر 
فرستاد علی را با سعدبن مالک در گرد آوردن صدقات. سعد از علی لا دستوری 
خواست که بر شتر صدقات برنشیند. على اا مانع شد پس از آن به مصلحتی روزی 
غایب شد و شخصی را بر ایشان خلیفه کرد چون باز آمد پشت ناقه را متأثر یافت. گفت: 
من رکیها. گفت «انا» گفت به اجازت که. گقت: باذن الخليفة. علی اش از خلیفه غرامت 
رکوب بستاند سعد شکایت این حال با رسول گفت رسول و دست بر ران سعد زد و او 
را از شکایت علی منع کرد و گفت: لاتکره اخاک لدینه !۲ . کراهت مدار از برادر خود برای 
دین. 

امام اهل شام شرحبیل تلمیذ معاذین جیل به کوفه آمد به رسالت معاویه و به خانة 
امام حسین نو تزول کرد تا بدان پنج روز عید اضحی بود. آمیرالمومنین بیرون آمد به 
نماز عید جامه پوشیده «بلاجیب قصیر الکمین و عليه عمامة رسول الله وفی يده القضیب 
الممشوق» یعنی بی دامن کوتاه آستین و بر سر او عمامه رسول خدای و در دست او چوبی 
پوست کنده. 

و شرحبیل با خود گفت من امروز خوان طعام علی ببینم چون حاضر شد نان جوین 
یافت غیر منخول نابیخته از آن بخورد امیرالمومنیی اشارت کرد به حسن,الشل که از برای 
او طعام پیاورید بدین عبارت: اطعم ضیفک بما تطعم به الناس. طعام ده مهمان خود را به 
آنچه به مردم می‌دهی حسن,اشٍِ را چیزی در خانه باقینمانده بود از بیت‌المال محقری از 
عسل بیاورد امیرالممنین او را از آن منع کرد حسن لا گفت من از حصه خویش گرفتم. 

شرحبیل گفت که با حارث بن اعور روزی نزد معاویه حاضر بودم که چهل رنگ 
طعام حاضر کردند حارث از آن در عجب بماند و به خاتمه او چیزی حاضر کردند در 
طبقی مدمون حارث لقمه‌ای از آن بخورد ندانست که چیست معاویه گفت: هذا مخ 


۱- تفسیر برهان ۱۹۹/۱ و غاية المرام ۱۷۹-۱۷۲/۴ و نورالثقلین ۸۷/۱ و فضائل الخمسة ۲۰۵/۱ با 
اندکی اختلاف. ۲-سند این مطلب بدست نیامد. 


۶ / کامل بهانی 


العصافیر فيه دهن بلسان. فکل منه قانه طیب نافع للباه. این مغز گنجشکهاست که در روغن 

بلسان کرده شده بخور که خوش مزه است و باه را نافع است. شرحبیل پنداشت که پیش 
E a E E E‏ 

امیرالممنین که به حرب صفین می‌رفت چهل من آرد جوین با خود داشت و چون 
باز آمد هنوز بسیاری باقی بود. بعضی از صحابه روایت کنند که در صفین امیرالسومتین 
همه شب نماز کردی و همچنین اکثر اصحاب او تا شبی تزدیک خیم او بودم که از نماز 
قارغ شد و صلوة الصبح بگذارد و بر اسب سوار شد من در خدمت او رفتم مرا گفت هیچ 
طعام داری اندکی نان خشک و خرما حاضر بود پیش او بردم و بر گردن اسب نهادم تا 
افطار کرد داثماً روزه داشتی اما آن روز چون در شب طعام نبود بامداد افطار به ضرورت 
شد حال او بر این وجه بود چگونه شاید که گویند حرب او از برای دنیا بود یا برای طمع 
ریاست. 

امیرالمو منین الا به معاویه نوشت: أُتدعونی ابن آكلة الاکباد الی کتاب الله و انتم به 
کافرون' ی را ای سر ا ر 
کافرید. 

در کتاب فتوح آمد که عل یل ایشان را بقیة‌الاحزاب نام نهاد یعنی بقیٌ لشگر مکه 
که در حرب خندق حاضر بود و ایشان را به منزلة کفار قوم عاد و ثمود نهاد که ایشان 
منحرف می‌شدند بر انبیاء علیهم‌السلام و ابوعلی گفت مراد [ ۰ بقيةٌ اصحاب خندق 
است. 

چون روز صفین عبدالّبن ابی‌رافع صلح نامه نوشت ت بدین عبارت: هذاما صالح عليه 
امیرالمؤمنین. این است آنچه صلح کرده پر آن امیرالمؤمنین بوالاغوز المي و عر او 
تام ویر کته ر کک ا نو مرت قاطا اک ا رت 
می‌بودیم که امیرالمؤمنینی با تو قتال نمی‌کردیم. فرمود که بنام من بنویس. پس گفت 
عل لإ: صدق رسول الله لماکان يوم الحدیبیه کتبت هذا ما صالح عليه محمد رسول الّه. 

ابوسفیان و سهیل بن عمرو گفتند: اقررنا بانک رسول لھ ونام فامرنی ان 
اکتب محمدین عبدالله, و قال یا علی ان لک یوم کی( ". راست گفت رسول خدای چون 


۱- فتوح ابن اعتم ۱۹۰/۳ با اندک اختلاف. ۰ ۲-فتوح ابن اعشم ۱۹۷/۲. 


زندگینامه معاویه / ۵۶۷ 


روز حدیییه نوشتم که این است آنچه صلح کرده محمد رسول الله گفتند اگر ما اقرار 
می‌داشتيم به آنکه تو رسول خدائی با تو قتال نمی‌کردیم پس مرا امر کرد که محمدین 
عبدائه بنویسم و گفت یا علی تو را روزی باشد چون روز من. 

رسول علی را نفس خود خواند و اصحاب او را چون اصحاب خویشتن و علیل ق 
ایشان را بقیةالاحزاب نام کرد از اینجا بود که امیرالمومنین ا روز صفین سلاح و لباس 
رسول پوشید و هفتاد هزار مرد در خدمت أو بودند و باقی تابعین مثل اویس قرنی و ربیع 
بن خینم. ۶ 

پس امیرالمومنین گفت: سیروا الى بقية الاحزاب. سیروا الى آهل الشام العماة 
الطغام, سیروا الى أولياء الشیطان وأعداء السنة و القرآن, فقد اسرت بقتال الشاكثين و 
القاسطین و المارقین'. سیر کنید بسوی باقی ماندگان احزاب سیر کنید به جانب اهل شام 
که کورانند سیر کنید به سوی دوستان شیطان و دشمنان سنت قرآن به تحقیق که من مامور 
شدم به قتال کردن با شکنندگان عهد و ظالمان و بیرون روندگان از دين عمار گوید: 

سیروا الى احزاب احداء التبی سیروا بخیر الناس اتباع على 

و مبلخ بقیةٌ احزاب صد و هشتاد هزار مرد بودن ر() 

در فتوح آمد که اصحاب لا را در طریق صفین عطس غلبه کرد راهبی ایشان را 
دلالت کرد بر چمشۂ «فاستخرجها عل یل » بیرون اورد راهب نامه‌ای به او داد به خط 
عيسىلٍإ و گویند به خط شمعون و املاء عیسی لا و گویند در دیا به خسن خط 
عیسی پسری نبود زیر که معلم او خدا بود. 

نامه اين بود: بسم الله الرحمن الرحیم. الذی قضی فیما مضی و سطر فیها سطراً انه 
باعث فى الامیین رسولا منهم يتلو عليهم الکتاب و الحكمة ویدلهم على سبیل الرشاد, و 
لایکون فظاً و لاغلیظاً و لاسخاباً فى الاسواق ولایجزی بالسيئة السيئة لکن یعفوا و یصفح 
امته. لانهم الذين یحمدون الله على كل حال فى هبوط الارض و صعودهاء آلسنتهم مديدة 
بالتسبیح و التحمید. ینصرون اله على ماناداه» فاذا توقاه اختلفت أمته من بعد فیمر بهذالنهر 


۱- فتوح ابن اعثم ۰۱۳۱/۳ 
۲- اگر منظور از بقیه احزاب. سپاه معاویه در صفین است تعداد آنها بتابر قول مشهور هشتادو بنج هزار 


تفر بوده است. 


۸ / کامل بھائی 


صالح یامر بالمعروف و ینهی عن المنکر قمن آدرک هذا الثبی فلیؤمن. و من ادرک ذلک 
العبد الصالح قلینصره, فانه وصی خاتم النبين» و القتل معه شهادة. 

یعتی آنکه حکم رفت در زمان گذشته و مسطور شد در لوح محفوظ آن است که بر 
انگیزد در میان امیان رسولی از ایشان که تلاوت کند بر ایشان کتاب او را و حکمت راو 
دلالت کند ایشان رابه راه راست و تباشد به دل تند نه قلاده گردنها در بازارها و هر بدی که 
با او کنند در مکافات بدی نکند لیکن عفو کند در گذرد امت خود را از آن‌که ستایش کنند 
خدای را در همه حال در تشبیهای زمین و در بلندی زمین زبان‌های ایشان دراز باشد به 
تسبیح و تحمید خدای نصرت کنند خدای را هر کسی خدای را خواهد و چون متوفی شود 
اختلاف کند امت او بعد از او بعد از وی پس بگذرد بدین جوی نیکوکاری که امر کند به 
معروف و باز دارد از منکر پس هر که دریابد آن پیغمیر را پس باید که به وی ایمان آورد و 
هر که دریابد آن بندة نیکوکار را پس باید که نصرت کند او را چه بدرستی که او وصبی 
خاتم پیغمیران است و کشته شدن با او شهادت است. 

و به حقیقت شهید کسی باشد که کافر او را کشته باشد پس معاویه و لشگر او کافر 
باشند. آن راهب اسلام آورد و در ميان اصحاب رسول 3 به جنگ معاویه رفت و در 
صفین شهید شد. امیرالممنین او را در میان کشتگان طلب کرد و چون یافت او را بر او نماز 
کرد و دفن فرمود و گفت: هذامنا اهل البیت: این مرد از ماست اهل‌بیت. 

مالک اشتر روز صفین گریه می‌کرد امیرالمؤمنین از او پرسید که چرا می‌گریی گفت 
می ترسم که درجة شهادت درنيايم. 

در فتوح آمد که علی روز پنجشنبه جامعه و سلاح و عمامة رسول پوشید و رایت او 
برگرفت نوحه و غریوی از خلق برآمد و هرکه به او می‌رسید زیارت لباس رسول می‌کرد 
چون سوار شد گفت: 

آیهاالناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله بربح ببیعه» فانه یوم له مابعده من الایام, 
و لولا ذلک ما اخترتا و رود المنایا على خفض العیش و طيبه» الى أن قال: الاآنها حساد 
بدرية. و ضغاين أحديةء وأحقاد جاهلية, وبث بها معاوية حين الغفلة لیدرک بها ثارات بنی 
عبدالشمس فقاتلوا اثمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ینتهون(؟. 


۱- فتوح این اعثم ۵۸۷-۵۷۷/۲. ۲- فتوح ابن‌اعشم ۰۱۷۱/۳ 2 


زندگینامه معاویه / ۵۶۹ 


یعنی ای مردمان هر که بقروشد تفس خود را برای جستن رضای خداي سود کند بیع 
خود چه بدرستی که روزی است او را پ پس از این از این ایام و اگر نه آن روز بودی من 
اختیار نکردمی متقت مرگها برسعت عیش و خوشی او نا سخن به آنجا رسید که گفت نه 
اینها کدورتهای بدر است و کینه‌های احد و حقدهای زمان جاهلیت و کفر که بر آکنده کرده 
آن را معاویه در زمانی که مردم از آن غافلند تا دریاید به آن خون‌های فرزندان 
عبدالشمس را پس قتال کنید با پیشوایان کفر چه بدرستی که ایشان را سوگندها نیست 
باشد که ایشان را باز دارید. 

چون قتال سخت شد انصار آواز برآوردند که: الفرار عن الحرب ارتداد عن الحق 
رغبة عن الاسلام کقوله تمالی: د من برلهم یومئذ دیرهلمترفا تال او متعیز لیف 
فقد باء بغضب من الله (انفال ۱۶) گربختن از جنگ برگشتن است از حق و ترک اسلام 
چنانکه خدای تعالی گفت هر که ہد پشت کند بر ایشان در روز جنگ بغیر آنکه به فر یب 
جنگ کرده باشد یا خواهد که در لشگر خود جای گیرد پس به تحقیق که گرفتار شد به 
غضب از خدای. 

امیرالمؤمنین در صحنة قتال این دعا خواند که مناجات شعیب نب یال است: اللهم 
الیک نقلت الاقدام. والیک افضت القلوب. ورفعت الایدی, و مدت الاعناق, و طلب 
الحوائج و شخصت الابصار ربنا افتح بیننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحین( ۱ 
خدایا پسوی تو نقل کرده شد قدمها و بسوی تو متوجه شد دلها و برداشته شد دستها و 
کشیده شد گردنها و خواسته شد حاجات و باز کرده شد دیده‌ها پروردگارا بگشای میان 
من و میان قوم بالحق و تو بهترین گشاینده‌گانی. و آن روز از جانیین چهل و شش هزار 
کشته شدند. 

قاضی القضاة در کتاب محیط ايراد گرد که علی پیش از قتل عمار هرگز ابتدا به قتال 
ایشان نکردی چون روز بیست و ششم عمار را پکشتند حکم کفار بر ایشان اجرا کرد که به 
قتال ابتداء کرد شبی پانصد وسی تن را بکشت و به هر یکی تکبیری یگفت چنانکه در قتال 
کافران کنند و علی اا گفتی: من اصابه سیفی فهو فی النار» یعنی هر که شمشیر من به او 


۱- تهج‌البلاغه نامه ۲۵ و شرح نهج‌البلاغه این‌ابی‌الصدید ۱۱۸/۵ و ۷۸/۱۵ و بحارالاتوار ۴۶۰/۳۷ و 
ATA‏ 


۰ / کامل يهاني 


رسید پس او در اتش است. 

در فتوح آمد که علی ااا بیرون آمد و مبارز خواست «فبارزه و احد فصرعه ثم اخر» 
یعنی پس یکی بیرون امد پس هلاک گردانید او را پس دیگری تا چهار تن را بکشت پس 
آواز برآورد که: یا معاوية اخرح الی مبارزتی فیسر یه الناس. ای معاویه بیرون آی به 
میارزت من تا مردم آسوده شوند. 

معاویه گفت: آومایکفیک اربعة فتطلب خامساًء آیا بس نیست تو را چهار کس که 
کشتی پس پنجم می‌طلبی. مردی گفت اگر معاویه اجابت نمی‌کند من بیرون آیم پس آمد 
مبارز خواست. 

اصحاب گفتند: یا امیرالمومنین نحن نکفی هذا الکلب. قال: يريد القتل منی فصرعه. و 
قال: انطلق یا عدوالله فأخبر قومک بما رأیت. فوالذی بعث محمداً بالحق نبياً انه عاين 
النار و آصبح من النادمین(۱؟. یعنی ما کفایت کنیم این سگ را گفت او کشتن از مسن 
می‌خواهد یس هلاک کرد او را و ضایع ساخت و گفت بروای دشمن خدا و رسول خبر ده 
قوم خود را به انچه دیدی به حق ان خدای که محمد رابه حق به خلق فرستاد به پیغمبری 
که او آتش دوزخ را معاینه‌ای بدید و گردید از جمله پشیمانان. 

و آن لعین حکم عاقر ناقة صالح دارد که: فعقروها فاصبحوا تادمین (شمرا۱۵۷) پی 
کردند ناقه را پس گردیدند از جملة پشیمانان, و حکم قابیل بن آدم و نشاید که از غضب 
گفته باشد که هرگز علی برای غضب کار نکرد. 

چنانکه معاویه روزی با عمروعاص گفت با چندین خصومت که تو را یا علی است 
باید که با او مبارزت کنی عمروعاص بیرون رقت و مبارزت خواست با علی و زير جامه 
بیرون کرد. امیرالمومنین گفت تو بر من حمله آوری یا من. عمروعاص گفت با علی تو. 
چون علی لا حمله برد آن لعین بیفتاد و عورت خود ظاهر گردائید علی او را رها کرد 
چون عمروعاص به خیمه رفت معاویه او را ملامت کرد گفت یا معاویه من اینقدر کردم که 
عورت به علی نمودم تو را این قدر قوت نیز نباشد. گویند پسر ارطاة هم این عمل گرد 
غلامی شامی گوید: 

آفی كل یوم فارس ذو کريهة له عورت وسط العجاجة بادية 


۱- قتوح ابن آعثم ۰۱۱۲/۳ 


زندکینامه معاویه / ۵۷۱ 


یک ف بها عسنه علی سنانه و يضحک منها فى الخلاء معاوية 

امیرالمو منین در حق او گفت: کان الحق یدور مع عمار حیشمادار ۱ و عمار در روز 
که او را شهید کردند گفت: انا مقتول فی یوم هذا گفت من امروز مقتولم و ووداع اصحاب 
کرد و وصیتهای تمام کرد و در روز قتل او را هفتاد و چهار سال بود. 

چون رایت معاویه بدید گفت: ان الرايات قاتلناها مع رسول اله ل و 
وهی رابعه و ما هی بأئوابهن و لاثقالهن الا و انی مقتول فى يوم هذا فالحقهم بالاولين . 
گفت بدرستی که این علم‌ها قتال کر دیم ما به آن نزد رسول خداسه کرت و این کرت چهارم 
است و نیست این علم‌ها یائواب خود و رختهای خود مگر آنکه من مقتول خواهم شد در 
این روز پس عمار ایشان را ملحق ساخت به کفاری که اول با پیغمبر قتال کرده بودند. 

قصه قیس بن سعدبن عباده 

سعد آن بود که انصار او را بر ابوبکر تفضیل نهادند و مقدم کردند اما قیس از عمال 
رسول الله E‏ بودی روزی رسول او را با ابورعال برای صدقه بیرون کرده په طایف 
فرستاد رسول گفت: اللهم اجعل برکاتک علی آل سعدین عباده!", خدایا بگردان برکات 
خود را پر آل سعدبن عباده. 

قیس گفت: نحن بین یدی اعلام. جبرئیل عن یمینهاء وعن یسارها میکائیل» و انتم پین 
یدی اعلام ,عن یمینها ابوجهل و عن یسارها ابولهب". یعنی گفت اینک ما در پیش 
علمهائيم که جبرئیل از دست راست اوست و از دست چپ او میکائیل و شما در پیش 
علمهائید که در دست راست او ابو جهل بود و در دست چپ او ابولهب. اصحاب علی جنین 
بزرگان بودند. 


۱ المومنین معاويه را بین خوانده د این قصیده. 
و امیر مین ویه را ان ر این 


ماکان برضی اجمد لوخیرا ان تسعدلوا وصسیته لاب‌ترا 
۱- فتوح ابن‌اعثم ۰۱۵۷/۳ ۲- فتوح ابن‌اعتم ۰۱۵۶/۳ 


۲- الخدیر ۱۱۸/۲ به تقل سبره حلبی و.. با اندکی اختلاف. 
۴- شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۲۶۵/۸ و بحارالانوار ۵۱۶/۳۲. 


۳ / کامل بهائی 

اشارت است به لفظ ابتر به قوله تعالی: ان شانئك هو الابتر (کوثر ۳) که در شأن عاص 
بن وائل نزول کرد و آل او عمروعاص و لعین آخر معاویه است. 

عمروعاص هجو رسول گفت به هفتاد بیت. رسول گفت: اللهم لا لحسن الشعرء فالعنه 
بکل بیت لعنة'. خدایا من عر نیکو نمی‌دانم پس لعنت کن او را په هر بیتی لعنتی. بشرین 
معتمر گوید: 

تبرأً من عمر و ومن معاوية ومن بغاة فى الزمان غالية 

اول تبری از بت پرست باشد و ثانیا از بت معاویه بود وعمروعاص بت پرست است 
کما قال تعالی: نا براژ منکم و مما تعبدون من دون الله (ممتحنه ۴) ما بیزاریم از شما و از 
آنجه شما می‌پرستید به غیر از خدای. 

صاحب فتوح گوید مردی بیرون آمد به صفین و گفت علی کجاست می‌خواهم که با او 
سخنی بگویم چون علی در مقابل او ایستاد گفت یا اباالحسن تو را فضایل بسیار است تو 
به زمین عراق رو مایه زمین شام رویم و آن‌چه حکم خدا باشد کند. 

علی انز گفت: ان مقالتک هذه شفقة على الناس, ولکن اله يأب أن یعصی فى ارضه 
و اولیاؤه مسکوت, رای الصابر على السیوف و لااصبر على الاغلال. یم بدرستی که این 
سخن تو شفقت است بر مردم اما خدای تعالی اباکرد از آن که عاصی شوند از وی در زمین 
او و دوستان او ساکت باشند و بدرستی که مرا صبر است بر شمشیرها و صير ندارم بسر 
غلهای آتشین, شامی باز گردید و گفت «اناله واناالیه راجعون». 

و دلیل بر این که حق تعالی اهل کتاب را لعنت کرد به ترک امر معروف حیث قال: لعن 
الذین کفروا من بنی‌اسرائیل. لعنت کرده شدند آنانکه کافر شدند از بنی اسرائیل الی قوله و 
کانوا یعتدون کانوا لایتناهون عن منکره فعلوه لیثس ما کانوا یفعلون (مائده۸۲-۸۳) 
بو دند که نهی نمی‌کردند از منگری که می‌کردند چه بد که می‌کردند. 

و در حاویه آمد که چون ترک علی از محاربة معاویه کفر است و جایز نیست یس 
جگونه باشد حال کسانی که مرتکب این خطیه شوند. 

محمد حنفیه گوید با معاویه و قوم او اشارت کردم و خطاب با ایشان: حثوا یا ذرية 


۱- شرح تهج البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۳۷۲/۶ و صراط المستقیم ۵۱/۳ و الغدیر ۱۷۴/۲. 
۲- فتوح ابن اعدم ۱۵۴/۳. 


زندگینامه معاریه ۵۷۳ 


النفاقء و حثوا النارء و يا حطب جهنم عن الاسل الناقد. و النجم الشاقب و القمر الباهر 
وصراط المستقيم تذرون. ویلکم بأى عقبة تسیمون, وأى وادتقتحمون. وصنو رسول الله 
یستهزژن, کلاسوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون". بدوید ای ذرية اهل نفاق و شتاب 
کنید یه آتش دوزخ و ای هیزم جهنم از درخت خاردار ترک می‌کنید ستاره درخشنده و ماه 
تابان و راه راست خدارا وای برشما په کدام سراپای برآئید و به کدام فرو فرو روید و حال 
آنکه شما با برادر پدر مادری رسول خدا استهزاء می‌کنید حقا که زود باشد که بدانید باز 
زود باشد که بدانید. 

عمروعاص از عمار استیمان!" کرد تا با او سخن گوید ابتداء کرد و گفت: آشهد آن 
لاالهالااله. عمار گفت: آسکت فلست من آهل الشهادةء فقد ترکتها على عهد رسول الله 
واخطب خطبة الجاهلية وقل قول من کان فی الاسلام ذنباً و فی الکفر رأس(۲. یعنی گفت 
که بس کن که نیستی تو از اهل شهادت که به تحقیق ترک کردی آن را در عهد رسول خدای 
و خطبه بخوان خطبۀ جاهلیت را و یگو قول رگد اسلا ناب باشد ی در فش 

و این کلام از عمار یاسر دلیل واضح است که عمروعاص منافق بود و ما را اقتدا با 
اصحاب کبار از واجبات است. 


[ ۱ 4 
فی اقرار اهل البنی ببخیهم 
چون معاویه سه هزار درهم به امام حس نلاا راو آن انکار کرد, معاویه 
گفت: یابنی الحق وله حقهم فلانرد فهم علی رکوبهم. ای پسرک من حق وال که حق 
ایشان است پس ما ردیف نمی‌شویم رکوب ایشان راء 
چون معاویه را باد لقو بزد گنت عقوبة عجلت لما انی دفعت علياً من < قر 


۱- سند این مطلب بدست تیامد. ۲- استیمان: طلب منت گردن 

۳- فتوح ابن‌اعتم ۷۲/۳ و شرح نهجلبلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۲۲۱/۸. 

۴- شرح نهج البلاغه ابنابی‌الحدید ۲۱۲/۱۶ با اندکی اختلاف 

۵- لقوه: مرضی که در چهره انسان پیدا می‌شود و لب و دهان یا فک به طرفی کج سی‌شود. فرهنگ 


عمید. 


۶- فتوح ابن‌اعثم ۳۹۴/۳ و مقتل الحسین ا خوارزمی ۱۷۳/۱. 


۴ کامل بهانی 


یعنی عقوبتی است که تعجیل کرد چون علی را از حق خود دفع کردم. وبا پزید گفت: انی 
دفعت علیاً عن حقه و حملت الوزر علی ظهری(۱؟. بدرستی که علی را از حق او دقع کردم 
و بار آن بر دوش خود نهادم. 

عمروعاص را همسایه‌ای بود اموی از او حال علی پرسید در آن روز که معاویه او را 
می خواند بیامد و گفت: ان معاوية یدعونی الی آمر عظیم. فاته یدعوتی الی قتال علی, و من 
حاریه فکانما حارب رسول اله» فائه أأخوه و وزیره و وصیه و أحق التاس بالخلاقةء و فى 
قتاله هلاک الدین. ولاعوض من ذلک و لو کانت الدنیا کل" . 

بدرستی که معاویه می‌خواند مرا به کار بزرگی چه بدرستی که او می‌خواند مرا به 
سوی قتل علی و هر که حرب کرد با او پس چنان است که حرب کرده با رسول خدای که 
علی برادر اوست و وزیر او و وصی او سزاوارترین مردم به خلاقت و در قتال اوست هلاک 
دین و هیچ عوضی نیست از آن اگرچه همه دنیا باشد, معاویه با او نوشت که نصرت من کن 
به خون عتمان. 

جواب داد که: فاما دعوتى اليه من خلع ربقة الاسلام من عنقى» والتهور فى الضلالة 
معک. و اعانتی اياک على الباطل, و اختراط السیف على وجه على لال وهو اخو رسول 
اله و متجز وعده و وصیه و وارثه. و قاضي دینه و زوج ابنته سيدة نساء الصالمین» و 
أبوالسبطين سیدی شباب أهل الجنة(؟. 

ابا خواندن تو مرا به سوی او از اخلاص دادن و برگرفتن رشته اسلام است از گردن 
من و دلیری نمودن است در گمراهی با تو و یاری دادن من تو را بر باطل است و کشیدن 
شمشیر بر روی علی الا و حال آنکه او برادر رسول خداست ووفا کننده وعده او و صی 
او و وارت اوو گذارنده دین او و شوهر دختر او که سیدة زان عالم است و پدر دو سبط که 
سیدان جوانان اهل بهشت‌اند. پس ذکر طیر مشوی و ذکر غدیرخم بکرد. 

وگفت رسول عٍ روز بنو نضیر: على امام البررةء وقاتل الفجرة» منصور من نصره, و 
مخذول من غذله(۳. یعنی علی امام نیکان است و کشنده فاجران منصور است کسی که 


۱-سند این مطلب بدست نیامد. ۲-سند این مطلب بدست تیامد. 
۳- سند این مطلب بدست نیامد. 
۴- مناقب خوارزمی و کشف الفمة اربلی بتا به قل موسوعه امام علیِ ۱۷۶/۲. 


زندگینامه معاویه / ۵۷۵ 


نصرت او کند و مخذول است کسی که او را خوار گرداند, و آیات بسیار که در شأن او تازل 
شده بود یاد کرد لکن چون متشور مصر بدید آن جمله فراموش کرد. 

پسر او عبداله غلام او وردان او را وعظ گفتند وعظ و نصیحت قبول نکرد وردان 
گفت: يا مولای ان مع على الاخرة و لادنیا معد. ومع معاوية الدثياو لاآخرة له و لالمن معه, 
والاخرة تبقی لک و الدنیا لایبقی لک, فاخترأبهما ششت. ای مولای من بدرستی که آخرت 
با علی است و دنیا نیست با او و با معاویه است دنیا و آخرت با او نیش و ته باکسی که با 
اوست و آخرت باقی است مر تو راو دنیا باقی نماند مر تو را پس برگزین از این دو هر کدام 
راکه خواهی. عمروعاص گفت: قاتل الله وردانا و فطنته, لقد أصاب الذى فى قلبه. 

وردان گفت: 

اماعلی فدین لیس یش رکه دنس یاو ذاک دين سلطان 
فاخترت مسن طمعی دنیا علی بصر وم‌امعی بب‌الذی اخسترت برهان 
أنىلاعرف مأافيهاوابصره وفى ايضظا لمااهواء الولدان 
لكن تقسی لحب العيش فى شرب وليس يسرضى بذل النفس انسان 

و چون به مفرق الطریقین رسیدند غلام گفت: یا مولای هذا طریق الدنياء و هذا طریق 
الاخرة .این راه دنیا است و این راه آخرت و التفات بدان نکرد. و در صفین امیرالمؤمنین 
به عمروعاص نوشت. 


لاصبحن العاص ابن العاص سبعين الفاً عاقد الشواصی 
مستقبحین خلق الدلاص قد جنیوا الخیل مع القلاص 
اسا وقیل حین لات مناص 
اجابه عمر 
وما انا بالعاص ولاابن العاص بل مشعر من غالب مصاص 
خوفتنى بلاس المدلاص وقاعدى الخيل مع القلاص 
أهون بقوم فى الوعا نکاس اذا رأونا تنقضى النواصى 


قول این. وفعل آن که عورت برهنه می‌کرد از ترس شمشیر. 


۱- فتوح این‌اعنم ۵۲۱/۲و الغدیر ۱۶۷/۲. 
۲- غلام با عمروعاص نیامد بلکه عمروعاص بعد از مشورت به او گفت برو. فتوح ابن‌اعثم ۵۵۲/۲ 


۶ / کامل بهانی 


در فتوح آمد که نعمان بن جبله با معاویه گفت ما روی به شمشیرها و نیزه‌ها نهادیم 
برای دنیای تو «وانا آخترتا التار علی هواک طلباً للدنیا» و ما اختیار کردیم آتش را برای 
محبت تو برای طلب دنیا پس حرب می‌کرد و می‌گفت: انا سنقاتل عن الغوطة اذحرمنا من 
الجنة '. بدرستی که ما زود باشد که قتال کنیم از برای غوطه مال دیا چه محروم شدیم از 

مصنف این کتاب گوید اول نیز صحابه بعضی آنچه ترک علی کر دند و روی په جمعی 
دیگر نهادند اختیار دنیا بود نه بهشت. و قال الباقر لط : انما سميت غوطة لان آدم یفوط 
بها" . گفت باقرلا که دنیا را از آن غوطه خواندند که آدم در ان غوطه می‌زند. 

روزی عمروعاص با بسر خود عبدالله گفت: هل‌تری علیاً. پعنی علی را صی‌بینی- 
گفت: ذاک على على فرس رسول اله فتنفس الصعداء, وقال: يا بنی لیس هذا بذات 
السلاسل و لا بکذا وکذاء یالیتتی كنت عن هذا المجلس بعد المشرقین. گفت اینک علی بر 
اسب رسول خدای سوار است پس عمروعاص نفس سرد بکشید چون تتفس باکان و 
گفت ای پسر این نه ذات السلاسل است و نه این و ان کاشکی دور بودمی از این مجلس از 
مشرق تا مغرب. بسر گفت: و مایمنعک. قال حب الدتما ۳ . چه باز می‌دارد تو را گفت 
دوستی دنیا. 

داودیکری گوید با عتبین ابی‌سفیان بودم که رایات علی و اهل‌بیت او علیهم‌السلام 
بدید و گفت: هذه رایات النبی, که بدین رایات با مشرکان حرب کردی من با این قوم حرب 
نمی‌کنم مردی او را تعیبر کرد. عتبه گفت: کانک لست من الاسلام فی شی" پیندارم که تو 
را از اسلام هیچ بهره‌ای نیست. 

و در فتوح آمد که مردی از علی مبارزت خواست علی از او را گفت: فلادخلنک 
النار ياين آكلة الاکباد. به تحقیق که داخل سازم تو را ای پسر زن جگرخوار به آتش جهنم 
آن لعین گفت اين ساعت بدانی که از ما کدام به دوزخ رود علی لاا آن لعین را به نیزه 
برگرفت و بر هوا بداشت آن لعین در هوا آواز داد که یا امیرالممنین: لقد رایت نار جهنم 


۱- الغدیر ۰۲۰۶/۲ ۲-سند این روایت پیدا تشد. 


۳-سند این مطلب یافت نشد. ۴- سند این مطلب بدست نیامد. 


زندگینامه معاویه / ۵۷۷ 


فاصبحت من النادمین'. هر آینه ديدم آتش جهنم را پس گردیدم از جمله پشیمانان. 

صدرالائمه الماوراء التهری گوید که علی گفت من قاضی دین رسولم چون رسول 
رحلت کرد او را هشتاد هزار دینار قرض بود به استعانت خدا جمله ادا کردم مگر اندکی که 
وصیت به حسن از کردم تا بعد از فوت من ادا کند «وهذا معنی قول رسول الله علی قاضی 
دینی». 


فصل هتم 
جلی وسط در چیزهان ی که معاویه بدعت نهاد 

ورد فی الحدیت لعن الله من غير منارالارض". لعنت خدای بر کسی که منار زمین را 
تغییر داد. حاکم مفسر گفت: یعنی به منار الارض احکام الشرع. 

ابویوسف بن ابراهیم بن خنیس الانصاری صاحب ابی‌حنیقه گوید در مجلس فقه و 
درس خویشتن که اول کسی که قائدفئه باغیه شد معاویه یود 

اول کسی که به خلاف حکم رسول حکم کرد که: الولد للفراش لاجل زیاد. که ولد از 
صاحب فراش است تا زیاد را با آبوسفیان نسیت دهد. 

واول قاتل کسی که مومن شد و هرگز کافر نشد بعد از اسلام و زنا نکرد بعد از احصان 
«وهو حجرین عدی اخوطرماح» معاویه بود. 

و اول کسی که سر مسلمانی به هدیه به او فرستادند «وهو راس عمروین الحنیق 
الانصاری» معاویه بود. 

و اول کسی که بر تخت نشست در اسلا چون اکاسره و فراعنه, 

و اول کسی که با مشرکان صلح کرد بی اخذ جزیه. 

و اول کسی که بت بفروخت و پت فروشی را مزد نهاد. 

و اول کسی که پاسبانان بگرفت و اسیران بفروخت از مسلمانان. 

و اول کسی که بی اجازت صحابه به مقام رسول بنشست. 

و اول کسی که خلافت را میراث نهاد و حواله به پسر کرد و پسر قشم بن عباس را 


۱- فتوح ابن‌اعتم ۲۳ این داستان مربوط به دو نفر است. 
۲- سند این روایت بدست نیامد. 


۷۸ / کامل بهاتی 


بکشت بدست پسر ارطاة معاویه بود این جمله املاء ابویوسف است چنانکه در حاویه 
مکتوب أست. 

اما قوله آول من قاد الفئة الباغية. ابن عباس گوید مادر حائط ابوسعید خدری بودید 
که حکایت بنای مسجد رسول برآمد گفت ما هر یکی خشتی برمی‌گرفتيم ال عمار که دو 
دو برمی‌گرفت. رسول حاضر شد و خاک از پشت عمار می‌افشاند و پاک می‌کرد و گفت 
الاتحمل کما یحمل اصحایک. چرا تو هم برنداری چنانکه اصحاب تو برمی‌دارند. 

عمار در جواب گفت: ارید الاجر من الّه. فیجعل رسول اله مر ینفض التراب عنه و 
یقول و یحک یقتلک الفئة الباغية, تدعوهم الى الجنة و یدعونک الى النار ٩!‏ يعثى مزد از 
خدای خواهم پس رسول خاک از پشت او دور می‌کرد و می‌گفت وای بر تو که تو را 
گروهی از اهل بغی و گمراهان بکشند که تو ایشان را به بهشت خوانی و ایشان تو را به 
اتش. 

عمار از آن كسان بود که: السایقون السابقون# اولئك المقربون (واقعه ۱۲۰-۱۱) 
والسابقون الاولون من المهاجرین و الاتصار الایه (توبه ۱۰۱) و قوله: ثم ان ربك للذین 
هاجروا من بعدما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا (نحل ۱۱۲) و قوله: ولاتطرد الذین یدعون 
ربهم بالغداة (انعام ۵۲) و قوله: و اذا جاءك الذین یژمنون بآياتنا فقل سلام علیکم کتب 
ربكم على نفسه الرحمة (انعام ۵۴) و قوله فى حکایة: اهولاء من الله عليهم من بيننا اليس 
لله باعلم بالشاکرین (انعام ۵۳) و قال: و اذا رأوهم قالوا ان هولاء لضالون (مطففین ۳۲) 
چنانکه مفسران گفتند. 

وأو رابع اربعه بود در اسلام و او بیست وچهار ساله پود که اسلام آورد و اول کسی که 
شهید شد از امت محمد مادر او بود سمیّه نام رسول َو در حق او گفت: اول من شهد فی 
امتی امراًة. اول کسی که شهید شد از امت من زنی بود و مقصود سمیه بود و: الا 
المستضعفین من الرجال و النساء (نساء۱۰۰) مگر آنکه مستضعف‌اند از مردان و زنان که 
مادر عمار بود و یاسر پدر او و سمیه مادر او. 

و عمار شهید شد به دست کافری که کمتر نبود از ابوجهل و مادر و پدرش نیز شهید 
شد به دست ابوجهل و سبب آن بود که چون رسول تب به مدینه آمد مردم می‌گریختند از 


۱ - بحارالاتوار ۱۵/۳۲ و ۲۲. ۲- سند این مطلب بدست پیامد. 


زندگینامه معاویه / ۵۷٩‏ 


مکه و به مدینه می آمدند چون حال چنین بود مشرکان راهها بگرفتند و رصد بنشاندند هر 
که را گرفتندی می‌زدندی تا رسول را دشنام می‌داد و به مکه باز می‌گشت و الا او را 
می‌کشتند اتفاقاً عمار با پدر و مادر متوجه مدینه شدتد و ابوجهل ایشان را بگرفت و گفت 
برمحمد لعنت کنید قبول نکردند هر دو را برهنه کردند و می‌زدند ایشان شهادت اختیار 
کردند و قول ایشان قبول تکردند. 

یاسر گفت: الهی به حق محمد ما که چون روح از بدن من مفارقت کند روی من به 
جانب قبله کن, یاسر و سمیه را ریسمان در گردان کردند و بیاویختند حق تعالی ملائکه 
بفرستاد تا روز هر دو را بعد از مقارقت روح از بدن به جانب قبله کردند. و حق تعالی 
محمد ول را اژ این حال خبر داد. 

بعد از شهادت ایشان ابوجهل عمار را گفت محمد را لعنت کن والا با تو چنان کنم که با 
پدر و مادر تو کردم. عمار آنچه می‌گفتند بگفت و از ایشان خلاص شد و راه بی راه اختیار 
کرد و روی به مدینه نهاد چون به مدینه نزدیک شد جپرئیل رسول را خير کرد که عمار 
می‌آید رسول با اصحاب خویش استقبال او کرد. 

و رسول گفت ملائکه پرها در زمین گسترده‌اند برای عمار باید که صحابه جمله پای 
برهنه بیر ون روند به استقبال عمار چون عمار رسول را یدید در گریه افتاد. رسول گفت: 
مابک یا عمار, چه افتاد تو را یا عمار. گفت یا رسول الله از تو دوری جستم» رسول گفت: 
وجدت قلبک مطمئناً بالایمان دل تو را یافتم آرام گرفته به ایمان. باز رسول فرمود: ان 
عادوا فعدانت(". اگر ایشان اعاده کنند تو نیز اعاده کن. 

و آية: من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قبله مطمئن بالایمان (نحل ۱۰) هر 
که کافر شد به خدای بعد از ایمان مگر آنکه به اکراه او رابر آن داشته باشند و حال آنکه دل 
او همچنان آرام گرفته باشد به ایمان در شان او نازل شد. هیچ صحابه را این فضیلت نبود 
که أو و ایوین او همه شهید شدند. 

گویند سمیّه را ابوجهل عقویت می‌کرد و او طاقت نداشت تا چند سخنان موحش در 
مقابل ابوجهل گفت که ابوجهل درخشم شد و سنائی در شکم او زد و در حال جان بداد. 

و گویند که د رمکه هر کسی را حامی بود مجیری الاعمار و یاسر را لاجرم دائماً در 


۱-شرح تهج البلاغه این ابی‌الحدید ۲۸۶/۱۰ و الغدیر ۰۴۲/۹ 


۰ / کامل بهاتی 


زحمت بودند چون روز هودج چنانکه در فتوح آمد مردم غلبه بر همودج کردند عمار 


شمشیر کشید و بسوی شتر دوید و این رجز می‌خواند. 


انی لعمار و شيخي یاسر صاح کلانا مومن مهاجر 
انی الی خیری و ضیری صابر ومالک حرما لیس فیهاعاذر 


چون حال عمار با ابوجهل به صحایه رسید گفتند یا رسول الله عمار کافر شد. رسول 
گفت: خلط الایمان بعمار مابین قرنه و بین قدمه, و خلط بلحمه و دمه يدور مع الحق حیث 
دار فلیس ینبفی للتار ان تاکل منه شیتاً "*. مخلوط شد ایمان به عمار از سر او تا قدم او و 
مخلوط شد ایمان به گوشت او و خون او می‌گردد با حق هر کجا می‌گردد پس سزاوار 
نباشد اتش راکه بخورد از او چیزی. 

چون روز صفین شد حربی واقع شد و آواز کوس و بوق و طبل و آوازهای شمشیر و 
صلاحها بهم می‌آمد و صیاح و مردان شیهۀ اسبان به حدی رسید که زهرۀ مردم تنگ دل 
آب می‌شد. عمار حمله‌ها می‌برد و حربی می‌کرد که هیچ جوانی نکرد و آن روز او را عمر 
هفتادو چهار سال بود مگر آن که او شجاع شجاعان بود در آن میان دستها برداشت و گفت: 

له نک تعلم انی لوکنت اعلم ان رضاک فی وضع سیفی علی بطنی حتی تخرج الی 
ظهری لفعلت, و انی لااعلم شیئاً هو خیر لک من جهاد هولاء !۳ خدایا بدرستی که تو 
می‌دانی که اگر من می‌دانستم که رضای تو در آن است که شمشیر خود برشکم خود نهم که 
از پشت من بیرون آید هر آینه بکردمی و بدرستی که من نمی دانم چیزی را که بهتر باشد به 
نزد تو از جهاد با این گروه. 

پس گفت ای مردم این رایت که با معاویه است آن رایت است که پدر او و او در میان 
مشرکان در بدر و حنین و احد در مقابل رسول 13 داشتند و امروز نوبت چهارم است و 
مرا امروز بکشند و چون کشته شوم مرا با جامه و لباس در گور کنید و زنهار بايد که مدد 
امیرالممنین کنید که فردای قیامت شیع او رستگارند پس گفت: انا اول من یختصم یوم 


۱-ابقدیر ۲۲/۹ و ۳۶۵/۱۰. 


۲- فتوح این‌اعتم ۱۵۵/۳ و شرح نهجالبلاغه ابنابی‌الحدید ۱۶۷/۵. 


زندگینامه معاریه / ۵۸۱ 


القيمة بین یدی اله تعالی وفی روایة فانی مخاصم '. اول کسی که مخاصمه کند در روز 
قیامت پیش خدای تعالی من باشم» و معاویه درپیش آمد و عما رجز می‌خواند. 

نحن ضربناکم علی تنزیله فالیوم نضریکم علی تأویله 

ضرباً يزيل الهام عن مقیله و یذهل اخلیل عن خلیله 

یس آواز دادی اهل شام: ان هزمتمونا کل الهزيمة فانا على الحسق, وانتم على 
الباطل (۲. ای اهل شام اگر بگریزانید شما ما را هزیمت تمام پس ما برحقیم و شما بر باطل 
و عمار دائماً به روزه بودی و همه شب نماز کردی بدین سبب ضعیف شده بود. 

ابن جوی حمله برد با سواران بسیار بر عمار و طعنها بر او زدند عمار یکه نتوانست په 
خدمت امیرالموّمنین آمد و سر و محاسن او جمله خاک آلود شده بود آب خواست اتفاقاً 
آپ حاضر نبود شر و خرما حاضر کردند باز خورد مگر از جراحت لعین بن جوی که بر او 
زده بود بیرون آمد. 

و گویند که سه بار گفت: الله اکبره رسول مرا خبر کرد که آن روز که مرا بکشند بر سر 
من خطمی بپاشند و شیر و خرما را خورده باشم و گفت: اشهدان لالهالال ۲۱ فمنهم من 
قضی نحبه و منهم من ینتظر. بعضی ازایشان است که گذشته اجل او و بعضی‌اند که انتظار 
اجل می‌برند. و جان به حق تسلیم کرد. 

امیرالمومنین رسید و عمار را کشته یافت در میان خاک و خون غلطان گفت: اناثه 


واناالیه راجمون, ان امراً لم یدخل عليه مصيبة من قتل عمار فما هو من الاسلام فى 
(F)‏ 


شیء . جمهور علماء برآنند که عمار در معرکه کشته شده» امیرالمومتین فرمود در حال 
قتل عمار. 

ایاموتکم هذا التفرق عنوة فلست تبقى للخليل خليل 

اراک بصیراً بالذین احبهم کانک تمضی نحوهم بدلیل 


مصنف این کتاب گوید که این جمله آیات و اخبار از کتب مخالفان است و هرچه در 
حق عمار بود و اضعاف آن در حق فاطمه ټل است و بنی‌هاشم و ابوذر غفاری بود و 


۱- فتوح ابن‌اعنم ۱۵۶/۳ ۲- فتوح ابن‌اعتم ۱۵۶/۳ 
۳- فتوح ابن‌اعثم ۱۵۶/۳ و بحار ۰۱۰/۳۳ ۰ بدون ذکر خطمی و خرما. 
۴- فتوح ابن‌اعتم ۱۵۷/۳ و بحار ۰۲۰/۳۳ 


۲ / کامل بهاتی 


صحایه با ایشان هرچه مقدور شد کردند و هیچ ابقاء نکردند. 

مأمونی گوید چون علیاثثلا عمار را کشته دید گفت: رحم اله عماراً یوم قتل» رحم 
لله عماراً يوم یبعث» رحم الله عماراً یوم یسئل» فواثه لقد ریت عمارین یاسر و ما یذکر من 
اصحاب النبی لا ثلا الاکان رابعاً و لااربع الاکان خامساً, ثم قال ان عماراً وجبت له 
الجنة, فلقد قيل له مع الحق و الحق معه كان الحق يدور معه حيث مادارء فقاتل عمار فى 
التار و سالب عمار فی النار'. رحمت کناد خدای عمار را روژی که کشته شد رحمت 
کناد خدای عمار را روزی که برانگیخته شد رحمت کناد خدای عمار را روزی که سؤال 
شود قسم به خدا هر آینه دیدم عمارین یاسر را چنان که مذکور از اصحاب پیغمبر عا 
است سه کس مگر آنکه او چهارم باشد و نه چهار کس مگر آنکه او پنجم باشد باز گفت 
بدرستی که عمار را واجب شد بهشت پس هر آینه گفته شده در حق او که با حق است و 
حق با اوست می‌گردد با او حق هر کجا که می‌گردد پس کشنده عمار در آتش باشد و 
غارف کنندة عمار در آتش پس در پیش آمد و نماز بر عمار کرد با جملاً صحابه و یر آن 
وجه که وصیت کر ده بوده به خاک دفن کردند او راء حجاج بن عربة انصاری گوید: 


لليوم لظم الهم ۱ ۱۳ وهاج حربی ابوالی قطان عمار 
اهوی له ابن جوی فی فوارسه من السلون فى اهیجاء اعصار 
فاختل صدرابی اليقطان سفترضا بالرمح قد وجبت فيه له النار 
كانت علامة بغى القوم مقتله مافیه شک و لامافیه انکار 
قال النسى ليسقتلك شرذمة سبط لحومهم بالبغى فجار 


و در جملة شام و عراق مشهور است حدیت «سیفتلک الباغية لعمار» لشگر شام از 
حرب باز ایستادند چون بشنیدند که عمار کشته شد عمروعاص پیش معاویه امد از برای 
تنبیه او و گفت «قتل عمار» تا باشد که معاویه از آن حرب باز ایستد و حدیث رسول را بیاد 
آورد. معاویه گفت: انما قتل الذی جاءیه. او راکسی کشته که آورده اگر ع ىلالا او را 
نیاوردی ما می‌کشتیم. 

عبدالله‌بن عمروعاص بر در خیمه ایستاده بود و آواز بر آورد و گفت: فحمزة‌ین 
عبدالمطلب بوم احد ما قتله الوحشی, و انما قتله النبی. پس حمزقین عبدالم طلب را در 


۱-فتوح ابن اعثم ۱۵۷/۳ 


زندگینامه معاویه / ۵۸۲ 


روز احد وحشی نکشته بلکه پیغمبر کشته. معاویه گفت: نح هذا الموسوس عنا فلا یدری 
ما یقول. دور کن این وسوسه کننده را از ماکه نمی‌داند که جه می‌گوید 

عمروعاص با پسر خود گفت برو و با کشندة عمار بگو: خذالحرب ولک النار. 
بگیر یراق دوزخ را که آتش مر تو راست یعنی رخت دوزخ بریند. خلق گفتند چون ما را 
دوزخ خواهد بود ما جنگ نمی‌کنیم به آخر چنانکه بود عمروعاص باز ایشان را بسر 
حرب برد به تاویل و حیله. 

گویند که از عایشه پرسیدند که فلانکس گوشت نمی‌خورد و مرق آن مسی‌خورد 
عایشه گفت ینی‌اسرائیل را صید شنبه مانع شدند چون شنبه ماهی در دریا بسیار شدی 
گودها می‌کندند و ماهی در آنجا جمع می‌کردند. روز یکشنبه صید می‌نمودند و گفتند 
خدای تعالی در شنبه منم صید کرد نه روز یکشنبه حال مرق و صید همچنان است تا حق 
تعالی ایشان را مسخ کرده بود باد لقوه بزد ومست خمر هفت ساله و بت در گردن انداخته به 
دوزخ رسیدند چنانکه مأموئی در کتاب حاویه اراد گرد به اسائید صحیح. 

و بشیرین معتمر امام معتزله در حبس هارون الرشید چهل هزار بیت گفت. 

تبرامن عمرو ومن معاوية ومن بغاة فى الزمان غالية 

مأمونی گوید که بر بغاة تماز نتوان کر دن بعد از قتل یا بعد از موت خاصه باغی که بر 
«خیر من فی الارض» یعنی بر بهترین هر که در روز زمین است خرو ج کند «و هو علی بن 
ابی طالب» پس نظر بر این معاویه کافر مرده باشد و سزاوار نبود که بر او نماز کنند. 

مصنف این کتاب گوید که آن طائفه که پیش از معاویه بودند باغیان علی بودند در آن 
روز خروج کردند آن قوم با قرب عهد از موت رسول له و معرفت خاص وعام و منقبت 
و فضیلت علی را انکار ممکن نبود و صلاح نبود خروج ایشان مگر تأویل و حیله بود 
چنان که تأویل معاویه و استعذار از قتل عمار و اگر مقدور شدی در کربلا و روز جمل و 
روز صفین جمله آن روز بودی بلکه این جمله ثمر؛ آن بود زیرا که آن سه روز درخت 
عداوت اهل‌بیت در دلها نشاندند به ترغیب و ترهیب بعد از ایشان میوه برآورد چنانکه 
میوه از درخت بچینند سرهای اهل‌بیت می‌بریدهند «الحمداله الذی لم یجعلنا من تابعیهم» 
شکر و سپاس مر خدای را که ما را از تابعان ایشان نگردانید. 


۱- فتوح این اعثم ۰۱۵۷/۳ 


۴ / کامل بھائی 


اما قول ابىيوسف: معاوية اول من اخذ الخلافة یالسیف. خلافت دیگران نیز چسنین 
بود زیرا که خلاقت یا بنص است چنانکه مذهب شيعه است يا به اتفاق است چنانکه 
مخالف گوید به سیف و ظلم البته نباشد کما قال تعالی: لاینال عهدی الظالمین (بقره۱۱۸). 

مصنف‌گوید که خلافت ابوبکر و عمر به اتفاق بود به نص نبود و الا ابربکر «اقیلونی» 
نگفتی و عمر بشوری تینداختی و عتمان بی‌هیچ کشته نشدی و اما اتفاق هم نبود و اگر هیچ 
کس نبودی الا بنی‌هاشم يا على لا تنها کافی بودی که ایشان به ظلم می‌داشتند و کلام 
علی در این باب و کلام اولاد او و جمله بنی‌هاشم در دست طوائف موج می‌زد هم به نظم و 
هم به نش. 

و اما قوله: هو اول من استأثر بالفی, اوست اول کسی که غنیمت جهت خود گرفت و 
این به خلاف حکم خدا بود حیث قال:ما افاءالله علی رسوله من اهل القری فلله و 
للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین (حشر ۷) آنچه خدای به غنیمت بداد بر 
رسول خود از اهل قری یس آن خاصه از خدا است و از رسول او از خداوند قرایت و 
تردیکی رسول و یتیمان و مسکینان ایشان. 

مصنف گوید: که به زعم ابویوسف رسول را میراث بود که طعته او بر معاویه وارد بود 
عجب که چون به صورت فدک و فاطمه بحث رود حدیث «نحن معاشر الانبیاء لاثرث و 
لانورت» به حجت آورد و حق فاطمه باز گیرد و دفع ده آیه از قرآن کند و چون با معاویه 
خصومت کند اثبات میراث کند با آنکه معاوید اقتدا به اصحاب کرد ایشان نیز همچنین 
کردند بلکه شنیع‌تر پس پیش ما هیچ فرقی نیست میان معاویه و دیگران. 

و اما قوله: هو اول من قضی بخلاف رسول ال چنانکه ایوسفیان دعوی کرد که زیاد 
فرزند وی است. رسول گفت: من نکاح او من سفاح؛ و گفت: الولد للفراش و للماهر 
السچر(٩‏ فرزند از صاحب فراش است و زانی را سنگ, معاویه حکم رسول را باطل 
گردانید و زیاد حرامزاده را بر پدر خود بست صدق الّه: الخییثات للخبیشین (نور ۲۶) چون 
او حرامزاده بود متلش به برادر حرامزاده بود «کل طاثر بطیر مع شکله» چون به حکم 
رسول ۹3 راضی نشد کافر شد به آية: و من لم یحکم بما انزل الله فاولئك هم الکافرون 
(مائده۴۸) هر که حکم نکند به انچه خدا فرستاده پس انان کافرانند. 


۱- شرح نهج‌البلاغه ابن آبی‌الحدید ۲۳۸/۲ و ۲۴/۵ و ۱۳۰/۱۵ و ۰۳۲۳/۱۶ 


زندگیتامه معاویه / ۵۸۵ 


زیاد خواست که مردم او را زیادبن ابی‌سفیان گویند مردم حقيقة به خلاف حکم 
رسول تنوانستند گفتن این حال با عايشه باز گفتند گفت او را زیادین ابی‌نام کنند و بدین نام 
مشهور شد. 

مصنف گوید: تصدیق رسول الله عام است در سایر صور. رسول یز مروان را از 
شهر براند و حکم رسول حکم خدا بود. عثمان باز خواند رسول 17 ابوذر را بسخود 
نزدیک گردانید به موجب حکم خدا: و لاتطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی 
یریدون وجهه الآية (انعام ۵۲) و مرانید آنان راکه می‌خوانند پروردگارشان را در بامداد و 
شبان‌گاه و می‌خواهند رضای او راء عشمان او را برائد. 

حق تعالی رسول راگفت: و آت ذاالقربی حقه» و رسول فدک به فاطمه داد ابوبکر باز 
ستد. حق تعالی گفت: قل لااسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی (شوری ۲۲) عداوت 
عمر علی را اظهر من الشمس است حاصل که ایشان جمله چنین بودند هر چه بر معاویه 
می‌بندند و احتجاج می‌کنند و استدلال می‌نمایند بکفر و نفاق و استحقاق لعنت او بسیار 
کسان در این عالم با او شریک اند. 

و اما قوله: و اول من قتل مسلما لم یکفر بعد الاسلام. و لا زان بعد الاحصان. مأمونى 
گوید معاویه امام حسن بل را زهر داد و بکشت و گفت: ذلک معروف. 

مصتف گوید: اصحاب ما گویند که عمر در بر شکم فاطمه زد و محسن رادر شکم او 
بکشت. معاویه چون از اهل کوفه بیعت بستد مفیره دشمن خاندان رسول رادر کوفه خلیفه 
گردانید. گویند مفیره آنجا متوفی شد زياد که والی بصره پود کوفه را نیز به او داد و حجرین 
عدی را که شیعه بود و بعد از اسلام او را کفر نبود و بعد از احصان زنا نکرده بکشتند. 

وکوفه را به آن روز چهار حاکم بود ربعی از آن ابوبرده بود مذحج و اسید و عمرین 
حریث مخرومی بریمامه بود و خالد بن عرفط العذری بر تمیم و همدان و قیس بن ولید 
مخرومی بر کنده و رپیعةٌ زیاد خواست که حجربن عدی رأ بکشد این روسا را حاضر کرد 
تا جمله گواهی دادند که بر معاویه عاصی شد. 

ابوبردةبن ابی موسی الاشهری محضری نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما اشهد 
عليه ابوبردة له رب العالمین اشهد ان حجربن عدی قلع الطاعة و فارق الجماعة و لمن 
الخليفة و دعا الى الكرب و الغيبة. و اجمع الجموع يدعوهم الى نکث السيعة, و خلع 


۶ /کامل بهائی 


امیرالمؤمنین معاویقین ابی‌سفیان کفراً صریحاً. 

این است آنچه شهادت داد بر آن ابوبرده برای پروردگار عالمیان شهادت داد که 
حجرپن عدی طاعت از سر نهاده و از جماعت مقارقت کرد و خلیفه را لعنت کرد و مردم را 
به آشوب و غیبت بخواند و گرد آورد جمعی راکه می‌خواند ایشان را به شکستن بیعت و 
معزول ساختن امیرممنان معاویقین ابی‌سفیان از روی کفران صریح. زیاد گفت که این هر 
چهار شهادت بر ان محضر ثبت کنند معاویه بدین بهانه حجر را با پانصد نفر از ادمسی 

و اما قوله یعنی قول ابی‌پوسف: و اول من اهدی اليه رأس مسلم» و آن سر عمروین 
الحمق الانصاری بود و رسول او را دوست داشتی و عمرو گفت قبل از اسلام هسرگز زنا 
نکرده‌ام و بر کسی ظلم نکرده‌ام او را به رسالت به معاویه قرستاد و معاویه جامه‌های 
مصری و مال بسیاری به او فرستاد اواز معاویه قبول نکردو گفت بیست و پنج درم دارم مرا 
کفایت بود تا په کوفه رسیدن من» و بعد از او سر امام حسین للا به هدیة يزيد فرستادند و 
عمروبن الحمق به پدر قرستادند همچنان بود که سر بحیی بن زکریا به جبار بنی‌اسرائیل 
فرستادند. 

قاسم مأمونی گوید که «علی یزید نصف عذاب اهل الدنیا» بیهقی گوید که چون 
عمربن خطاب سریر و تاج معاویه بدید گفت: هذا کسری العرب نع عبار ها ۳ 

مصنف گوید: که اگر معاویه کسری عرب بود ولیکن دست نشانده عمر خطاب بود 
آنجه گفت اگر از رنج دین گفت چرا او رااز آن منع نکرد مگر ترسی داشت که اگر اورا منع 
کردی وی با او آن کردی که او با علی کردی و مال و خزاین شام از او باز گرفتی و این 
نقصان ملک عمر بودی و مقصود ایشان از خلافت دنیا داری بودی له درد دین. 

زین‌الائمه حسام‌الدین الحنفی گوید آن‌چه یزید کرد با حسین ا از تمهید و تجربه 
افعال معاویه بود. و مصنف گوید آنچه معاویه کرد از تمهید و تصیحت و اشارت صحابه بود 
و چون ابشان بر فاطمه و علی ظلم کردند و کس مانع نشد مردم دلیر شدند. 

و اما قول ابی‌بوسف: و اول من صالح المشرکین من غير جزية به خلاف قوله تعالی: 


۱- تاریخ طبری ۲۰۰/۴ و الغدیر ۶۸/۱۱با اندکی اختلاف. 
۲- استیعاب ۴۷۱/۳ بنا به تقل موسوعه امام علی(ی ۲۹۹/۵. 


زندگینامه معاریه / ۵۸۷ 


قاتلوا الذین لایومنون بال و لابالیوم الاخر و لایحرمون ما حرم الله و رسوله و 
لایدینون دين الحق من الذين اوتواالکتاب حتی یعطوا الجزية عن یدوهم صاغرون 
(توبه )۲٩‏ قتال کنید با آنکه ایمان نمی آورند به خداء و نه به روز قیامت و حرام نمی‌دانتد 
آن‌چه خدا حرام کرده است و رسول او و دین نمی‌کنند دین حق را از آنان که کتاب بر 
ایشان آمده یعنی بهود و نصاری تا اینکه جزیه دهند از دست خود و ایشان خوار 
شده‌گا ار ی ماس ۱ 

و اما قوله: و اول من باع اصناماً تعبدون من دون الله لیزاد فی ثم ثمنها. رکن اسلا روایت 
کند از مشایح خود تا صاحب ابی‌ابل که اوگفت با مسروق ما پسلسله بودیم که سفینه‌ای پر 
از بت آنجا بگذاشت پرسیدم که چه حالت است گفتند سفینه‌ای پر از بت است که معاویه به 
هند می‌فرستد تا آنجا بفروشند. 

مسروق گفت: لایخلوا هذا الرجل من ان یکون زین له سوء عمله فرآن حسنا"» او 
یکون آیس من الاخرة فهر یتمت بالدنیا. خالی از ی 
او عمل بد او پس او رانیکو می‌بیند یا آنکه ناامید شده از آخرت پس تمتع می‌گیرد از دنیاء 
و این صفت مشرکان است که: اقمن زین سوء عمله قرآه حسناً (فاطر ۸) دوم صفت کافران 
است: قدیتسوا من الاخرة كما تن القبور (ممتحنه ۱۲)و از اینجا 
بود که مرد و صلیب در گردن داشت 

قاسم RS‏ 7[ 
سیر الکبیر اراد کرد بدین وجه قاسم گوید که آنچه گویند ابوحنیفه اجازت داد بیع و شراء 
بتان را اين دروغ است و نواصب بر او اقترا کردند چنانکه قدم قرآن و خلق کفر و این جمله 
مذاهب مرجیه و مجبره است و ابوحثیفه از این بری است پس گفت بدین عبارت. 

فاته کان یمین زیدین علی علی الخروج علی بنی‌امسية, و کان شیعیباً محباً لال 
النمی ل .وکان بقول خروج زید لخروج محمد یوم بدر» و بعث اليه جراباً من الورق له 
على الخروج. فقيل له هلا تصرته, قال اخاف ضیعة الودائع هذا کلامه باسره(۲. بدرستی که 


۱- المیسوط فى فقه الحنفية ۴۶/۲۴ کتاب الاکراه بنا به نقل نفحات الازهار فى خلاصة عبقات الانور 
۳ ۰۲ 

۲- از ابو حنیقه بعید است که بخواهد از زیدین علی 3 حمایت کند ابوحنیفه با امام صاد ق لټ که امام 
معصوم بود مخالفت می‌کرد. اله عالم بحقایق الامور. 


۸ / کامل بهائی 


او معاونت زیدبن علی فرمودی بر خروج بر بنی‌امیه و بسودی شیعی و دوست‌دار آل 
پیغمیر مان و می‌گفتی خروج زبد همچون خروج محمد تن است در روژ بدر و 
بفرستاد جهت او یراق جنگ از ورق آهو برای خروج پس به او گفتند چرا تسو نصرت 
نکردی او را گفت ترسیدم از ضایع شدن امانتهای مسلمانان, و این کلام اوست سراسر. 

و اما قول ابی‌یوسف: اول من اتخذ حرسا فی الاسلام. یعنی بگرفت یاسبان در اسلام 
زیر که چون بر مسلماتان ظلم می‌کرد بر طریقت فراعنه و قیاصره پاسبان بگرفت. 

اما قوله: اول من جلس مجلس رسول الله بغیر رضی من اصحابه. رسول لاو به 
خواب دید: کان بنواالحکم و بنومروان ینزون علی منبری کما ینزوا القىر دة که 
بنی الحکم و بنو مروان بر منبر او می‌جستند چنانکه بوزینه و بعد از آن رسول هرگز خنده 
نکردی تا رحلت فرمودی و منه قوله تمالی: و ما جعلنا الرژیا التى اریناك الا فتنة للناس 
و الشجرة المعلونة فی القرآن (اسراء۶۲) و ما نگردانيديم خوابی راکه دیده‌ای مگر 
آزمایش مردم و شجره‌ای که لعنت کرده شده است در قرآن یعنی که بني‌امیه, رسول گفت: 
اذا رآیتم معاوية علی منبری فاقتلوه!۲. صاحب مصابیح روایت کرد که چون چنان کر دند 
حق تعالی ایشان را ذلیل گردانید. 

محمود بن لبید گفت که رسول فرمود: هذا سیرید هذا الامر بعدی. این مرد زود باشد 
که امر رااراده کند بعد از من یعنی معاوید. فمن ادرکه منکم و هو یرید فلیشق بطنه ". پس 
هر که دریابد او راکه او اراده این امر کرده باشد باید که شکم او را پاره کند رسول لا 
گفت: اذا رأیتم معاوية يطلب الملک فاضر بوا عنقه ۳۱ هرگاه ببیند معاویه راکه طلب ملک 
می‌کند پس بزنید گردن او را. 

و اما قوله: قتل این‌قثم بن عباس, معاویه بسرین ارطاة را با سه هزار مرد به حچاز 
فرستاد در مدینه ابوایوب انصاری صاحب خانه و مضیف رسول E‏ که از کبار صحابة 
رسول بود و هنوز به سر قبر او روند و استسقاء کنند البته خدای تعالی باران دهد او را طلب 
کرد تا بکشد ایوایوب بگریخت و به کوقه افتاد. بسر لعین شمشیر بکشید و بر منیر رسول 


۱- الدیر ۱۹۱/۵ و ۲۹۳/۸ و فضائل الخمسة ۳۰۴/۳ و ۳۷۹ به نقل كتب اهل سشت. 
۲- شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۰۱۱۹/۱۵ 

۳-ملاحم ابن طاووس بئا به نقل حديقة الشيعة ۰۴۷۲/۱ 

۴- شرح نهج‌البلاغه آبن‌ابی‌الحدید ۲۶۱/۴ با اندکی اختلاف. 


زندگیتامه معاویه / ۵۸٩‏ 


رفت و گفت اگر نه آن است که معاویه با من عهد کرده والا من یک مرد و کودک را زنده 
نگذاشتمی به بنی‌سلمه فرستاد که جابرین عبداله را آنجا حاضر کنید و الا جمله راگردن 
یزنم. 

جابر به خدمت امسلمه رفت به استغاثه امبسامه گفت: هذه بيعة ضلالة با جابر( برو 
و بیعت کن و من پسر خود عمربن ابی سلمه راگفتم تا برود و بیعت کند و همچنین داماد من. 

بعد از معاویه يزيد سنت پدر خود معاویه را رواج داد مسلمین عقبه را به سدینه 
فرستاد آن لعین به مدینه امد و در انجا سه هزار کس از اولاد مهاجر و انصار و پسیران 
صحابه را بکشت و سه هزار غیر ایشان را که اجنبی بودند با رسول لیکن از جمله مؤمنان و 
حفاظ قرآن بودند پس قصد مکه کردند به حرب عبداقّه زبیر. 

و گویند که مسلم بن عقبه در میان مکه و مدینه به دوزخ رسید و حصین ین تمیر را 
خلیفة خویش کرد آن لعین منجنیق بر کعبه ساخت صاعقه‌ای بیامد و منجنیق را بسوخت و 
چند روز آنجا حرب می‌کرد به در مکه تا خبر مرگ بزید لعین برسید و ملک او سه سال و 
هشت ماه بود. 

گویند بیست طشت خون و غیر آن از حلق آن لعین برآمد و بمرد» و گویند که آن لعین 
به مستراح افتاد مست. و گویند که ظاهر است آن موضع» و گویند که آن لعین به صید رفته 
بود در صحرا گم شد «خسرالدنیا والاخرة»". 

و پیش از این که بسر روی به یمن نهاد عبداله بن عباس" در یمن عامل بود از قبل 
علیل لإا چون بسر آنجا رسید عبداله پیش علی آمد و طاقت آن لعین نداشت و شخصی 
را در یمن خایقة خود کرد او پسران خلیفه زا بکشت و دو پسر کوچک عبداله را بکشت 
مردی کنانی بود که فرزندان عبدالّه پیش او بودند. کنانی گفت یا امیر ایشان جرمی ندارند 
مرا بکش و ایشان را رها کن. آن لعین کنانی را بکشت و بعد از قتل او آن لمین اولاد عبداله 
را از آنجا گرفته روی به شام نهاد هرجا که شیع علی و محبان اهل بيت عليهم‌السلام را 


۱- شرح نهجالبلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۲۶۴/۲. 
۲- قبلاً بیان شد که در کیفیت مرگ یزید اختلاف اما آنچه مؤلف ذکر کرده در تواریخ معتبر ذګر تشده 


است. 


۲- عامل امیرالممنین در یمن در زمان هجوم بسرین ارطاة, عبیداله‌ہن عباس بود. 


۰ / کامل بهانی 


خبر به علی رسید جاریةین قدامه را پا دو هزار مرد و وهب بن مسعود را پا دو هزار 
مرد بفرستاد تا او را بگیرند و بکشند در نیافتند واو به شام رسیده بو امیرالمؤمنین ده 
هزار مرد به حسین اش لژ داد و ده هزار مرد به قیس بن سعد و ده هزار به ابوایوب انصاری و 
فرمود که عزم شام کنند در آن اثناء این‌ملجم لعین امیرالممنین را شهید کرد. چون حارث 


به مکه رفت تا از مردم بیمت ستاند خبر قتل امیرالمومنین به او رسبد مردمان لشگر متفرق 
7( 


شد ز 

عیدالله عباس نزد معاویه رفت و شکایت بسر کرد قتل اولاد خود باز گفت. معاویه 
گفت: آن ظفرت با بنیه فاقتلهما. اگر ظفر یابی بر پسران او ایشان را بکش و بر طریق 
استهزاء گفت والافدونگ الرجل, یعنی بسر را. 

و پسران جعفر طبار از کربلا بگریختند به روایت مخالفان و صفوان لعین ایشان را 
بیافت و بکشت و سر هر دو را پیش عبیدالله زیاد برد و عبیداله گفت ایشان کودک بودند 
بی‌جرمی چرا ابشان را کشتی و گردن صفوان بزد(؟* 

و عبدالله مردی فاضل و شجاع بود و سخی گویند مردی از انصار پیش او آمد و گفت 
مرا زنی بود دوش از او مرا پسری شد و مادر او متوفی شد و پسر رانام تو بر نهادم در حال 
پفرمود تا برای آن کودک دایه‌ای بخریدئد و دویست دینار به او داد تا زنده بودو خدمت آن 
کودک هم نام خود می‌کرد و دائماًگفتی: لااضیع سمبی, یعنی ضایع نگذارم هم نام خود 


(۳ 
ج 


فصل هشتم 

اول کسی که غارت در اسلام کرد معاویه بود چنانکه اهل نقل گویند که معاویه 
ضحاک بن قیس را به وافقه !۳" فرستاد با سه هزار مرد تا غارت کنند بر هر که در طاعت 
امیرالمومنین باشد آن لعین غارت بسیاری کرد و بسیاری از شیعه را بکشت و از آنجا به 
علبیه بگذشت و هرجه یافت غارت کرد و به عمرین عمیر رسید عمر با خدم و موالیان 


۱- تهج‌البلاغه خطبة ۱۸۲ بدون ذکر نام حارث. 

۲- انساب الاشراف بلاذری و مقتل الحسين إا خوارزمی بنا به تقل موسوعه امام حسين يا 
۰۲۸۲-۷۶۵ ۳- سند این مطلب بدست نیامد. 

۴- محلی که توسط ضحاک مورد تهاجم قرار گرفت شهر واقصه بود. الغارات ۲۹۸ 


زندگینامه معاویه ۵٩۱‏ 


علی قصد حج داشت و اهل و عیال او بودند ایشان را غارت کردند و از حج کردن ماتع 
شدند و دائماً معاویه قافلةٌ حج را غارت کردی در نهج‌البلاغه امثال این بسیار است. 

آن شب که امیرالممنین از از حرب جمل باز آمد مالک اشتر و قیس بن هاشم ین 
عتبةبن ابی‌وقاص و عدی بن حاتم و عبداله بن بدیل بن ورقا و مانند ایشان به خدمت 
امیرالمزمنین آمدند و گفتند اجازت باشد که ما امشب در خدمت تو باشیم و عبادت خدا 
کنیم و محمد حنفیه و عباس سقارا گفت که امشب واقف باشید و سواد کوقه را نگاهدارید 
که می‌گویند که لشگر به قطقطانه فرود آمد که چهار پایان کوفه برائند'. 

شب دوم قیس به حراست رفت و در نیمه شب آوازی به گوش او رسید استماع کرد 
صعصعة‌بن صوحان بود می‌گفت شنیدم که اصحاب معاویه آمدند پانصد سرد و سلاح 
خریدند جهل اشتر بار از بنی فزاره صعصعه به کوفه رفت تا امیرالمومنین را از این حال 
خبر کند در راه مالک اشتر را دید و باز گفت مالک سبقت برد بر وی و از امیرالسومنین 
اجازت خواست و چهارصد مرد سوار برگرفت و به عقب سلاح رفت. امیرالمومنین نماز 
صبح بگذارد قیس بن سعد را دید با اصحاب که به مسجد آمدند و بعد از سلام حال گفتند و 
اجازت خواستند که بروند وباآن جماعت محاربه کنند و آن اسلحه را بسیاورند. 
امیرالمومنین فرمود که: سبقک بها اشتر. 

و امیر لشگر معاویه مسعدةالفهری بود با سیصد مرد بر در غاله فرود آمده پودند چون 
مالک اشتر با ایشان رسیدند ایشان پنداشتند که اعرایند برخاستند تاایشان را غارت کنند. 
کنید که حق تعالی شمارا نصرت کند اشتر با اصحاب بر ایشان حمله برد. مسعدة آواز 
برآورد که من آننم و ما تریدون. یعنی شما کیستید و چه می‌خواهید. مالک گفت منم اشتر 
نخعی با اصحاب علی قوم به هزیست رفتند و اشتر مسعده را بگرفت. 

و برادر اشتر عبداله‌ین الحارث به خیمه اریقط دوائید و آن ملعون مست خفته بود به 


خمر و مردی شجاع بود چون دانست که عبدالله رسید سوار شد عبدالّه شمشیر براند بر 


۱-صحیت این مطالب بعید به نظر می‌رسد چون با وجود فرماندهان عالی رتبه و کارآزسوده و افراد 


دیگر بعید است که امام علی لو حضرت عباس اډ را که در آن ایام در حدود ده ساله بود به نگهبانی 
بگمارد. 


۲ /کامل بهائی 


گر دن اسب آمد و مقاتله‌ای عظیم شد اشتر به مدد آمد و حمله به اریقط کرد و او را دستگیر 
بگرفت اصحاب معاویه جمله بگریختند مالک جملة سلاح به خدمت علی ٍلا آورد و 
اریقط و مسعده را بسته بداشت . 

علی الا حال سلاح پرسید گفتند به جندین خریدیم. علی | گفت آن از 
بیت‌المال است ما بدان اولائیم به خزانه بیت‌المال فرستاد و گفتند چندین از آن مردم است 
که په غارت آوردیم فرمود تا اریاب آن را طلب کردند و با ایشان رد کردند و از آن‌جا که 
طف علی و حکم او بود ایشان را رهاکرد تا به شام روند" و منه کلام علی اګ : فتواکلتم 
و تخاذاتم حتی شبث علیکم الفارات". پس کار به یکدیگر گذاشتند و یک دیگر را فرو 
گذاشتند تا دست یافت بر شما غارتها. 


فصل نهم 
فی ان معاو به اول من زور الکتاب فی الاسلام 

قیس والی مصر بود از قبل علی( معاویه اول پیش قیس نوشت که پیش من بیا تا 
خون عثمان طلب کنیم و من تو را خلافت ملک عراقین دهم و هرچه مراد تو و اهل‌بیت تو 
باشد مقضی خواهد بود. 

قیس جواب باز نوشت که: اما بعد فالعجب من اغترارک و طمعک فیء وامرک ایای 
ان اترک وصی اللبی و الامام الهادی و جنة المأوى» و ادخل طاعتک طاعة الجبت و 
الطاغوت هذامما لایکون, واما قولک. انک تملا المصر خیلاء فواله انی اشغلک عن ذلک و 
انک لذوکید و خدع, فکدکیدک فان الہ لابهدی کید الخائنین(۳. 

پس عجب از فریفتن تو مر او طمع تو در من و فرمودن تو مرا که بگذارم وصی پیغمیر 
را و امام راهتمای را و بهشت آرام گاه را و داخل شوم در طاعت تو که طاعت جبت و 
طاغوت است و این است آنچه نخواهد شد و اما آنجه گفتی که مصر را از سواران پر سازی 
پس به خدای چنان کنم که تو به این نیردازی و بدرستی که تو خداوند مکرو کیدی پس 


۱- داستان این غارت و جنگ در تواریخ ذکر نشده است. 
۲ - نهج‌البلاغه خطبه ۲۷ و فیه... شنت... 
۳-الغارات ۱۳۲-۱۳۱ و شرح نهج البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۴۱۳/۶. 


زندگینامه معاویه / ۵٩۳‏ 


کید کن کید خود راکه خدای هدایت نکند کید خیانت کنندگان را 

چون معاویه نامه قیس بن سمدالانصاری را بخواند نما پوس شد محضری ساخت په 
تزویر و اقترای به دین وجه: من قیس بن سعد الانصاری الی امیر معاویقین ابی‌سفیان اما 
بعد فان قتل عثمان کان فی الاسلام عظیماً و قد نظرته لنفسی و دینی, فسدنى عن مظاهرة 
قوم قتلوا عثمان امامهم مسلماً تقياً نقياً من الآنام بریئا طاهراً مسن الاجسرام فلنستغفر الله 
لذنوينا و نسأله العصمة لادیانناء آلاوانی قد القيت اليكم السلام و اجبتكم الى قتال رجل 
قتل امام الهدى المظلوم فى حرم رسول اله» فحول على بما احببت من الاموال و الرجال 
اعجل بها الیک ایان شئت والسلا2. 

از قیس بن سعد اتصاری به سوی امیر معاویةبن ابی‌سفیان آما بعد پس بدرستی که 
کشتن عثمان بوده در اسلام کاری بزرگ و من نظر کردم به نفس خود و دین خود پس راه 
مرا نداد معاونت و همراهی قومی که کشتند عثمان را که امام ایشان بود مسلمان پرهیزکار و 
پاکیزه از بدیها و پاک و طاهر از معاصی پس طلب مغفرت می‌کنم از خدای تعالی برای 
گناهان خودها و سؤال می‌کنم عصمت را برای ادیان خودها و بدرستی که من القا کردم په 
سوی شما سلام و اجابت کردم شما را به قتال مردی که کشته امام راه راست را که مظلوم 
است در حرم رسول خدای پس حواله کن به جانب من به آنچه خواهی از اموال و مردان 
کار که به تعجیل فرستم به سوی تو هرگاه که خواهی والسلام. 

وان حال در عرب مشهور شد که قیس با معاویه صلح کرد و معاویه این حال به مدینه 
نوشت به خواهر خویش ام‌حبیبه و اولاد علی الا انجا شنیدند و آن حال به علی باز 
تمودند. امیرالمؤمنین محمدین ایی‌یگر را به مصر به مقام او فرستاد و محمد به شجاعت 
قیس نبود زیرا که او از شجاعان عرب بود چون از حرب صفین فارغ شدند عمروعاص 
معاویةبن خدیج را به مصر فرستاد تا حرب کردند و محمد را بگرفتند و در صیان خسری 
نهادند و بسوختند. مقصود که قیس معاویه را چون جهودان می‌دانست و او را په جبت و 
طاغوت خواند تحریف وی را چون «بحرفون الکلم عن مواضعه» بود از آن بهود. 

احمدین اعثم گوید که معاویه به شرحبیل فرستاد و ابن‌سمط را به شهر حمص حاضر 
کرد و روساء شام را گفت باید که شما گواهی دهید عثمان را که کشت بسرین ارطاة و 


۱-الغارات ۱۳۴ و شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۲۱۶/۶. 


۴ / کامل بهائی 


ارين سعد طازری و ارق بن خارت و ج ټین مالک و ابوالاغو رالاس و خاک ین 
قیس فهری و ذوالکلاع حمیری و حوشب ذوالظلیم و غیر هم گواهی دادن متفق اللفظ و 
المعنی که علی قاتل اوست. پس معاویه گفت اگر نه از بهر قتل عثمانبودی که علی کشت او 
را به خلاف قبول نکردمی پس شرحبیل مخدوع را بفریفت که او بر معاویه بيعت کرد و په 
ولایات و شهرهای شام بگردید و خلقی عظیم جمع کرد به حرب علی جمعی از دوستان 
حال به وی نوشتند جواب داد که من رد شهادت شهود نکنم اگر ایشان دروغ گویند به گردن 
ایشان باش ر والسلام اگر معاویه مؤمن بودی گواهی به دروغ ندادی که زور خواهر 
شرک است کما قال تعالی: فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبو! قول الزور (حج ۳۱). 

مشهور است که چون علی ل به صفین رسید فرمود که راه بگشایند تا محتاجان به 
آب رستد لشگر معاویه بیامدند اتور آب بگرفتند. علی للا رسول فرستاد به 
معاویه که راه آب بگشایند معاویه مشورت کرد با جمعی گفتند آب به ایشان نباید داد تا 
بمیرند عمروعاص گفت صلاح نباشد آب از ایشان باز گرفتن راه آب بگشایند والا علی 
بقهر بستاند معاویه قبول نکرد و آن شب مردم و چهارپایان پریشان و سست شدند از 
تشنگی یامداد به عل یل شکایت کردند. 

على فرمود که چند هزار مرد سوار شوند و ایشان را از سر آب دور کنند حاصل 
که حرب کردند و آن سگان را از سر آب دور کردند و لشگر علی فرود آمد. عمروعاص 
گفت علی مرد حلیم است و کریم او آن نکند که شما با او کردید جمعی را به خدمت او 
فرستاد و درخواست کرد که راه آب بگشایند چون رسولان معاویه برفتند و سخن آب 
یگفتند علی در حال فرمود که راه بگشادند حال آنکه بیش از دو روز نبود که اشتر گفت یا 
امیرالمۇمنین ما یک قربة آب به سه درهم می‌خریم اشعث گفت یا امیرالم ومنین ما از 
تشنگی بمیریم و تیر و نیزه بدست ما باشد اجازت حرب بده اجازت فرمود دوازده هزار 
مرد با اشتر و اشعث شمشیر زن به جنگ رفتند. 

گویند که فیاض بن حارث یا معاویه گفت اگر کافران روم از ما آب می خواستند 
واجب بودی آب دادن خاصه یاران رسول و وصی و ختن و اولاد او اینجاند آب از ایشان 
نشاید منم کردن قبول نکرد۳ عبیدالله زید که آب بر حسین ااا بست مقتدی معاویه 


۱- فتوح این‌اعثم ۵۳۰/۲. ۲- فتوح این‌اعتم ۱۲-۳/۳ با اندکی اختلاف. 


زندگینامه معاریه / ۵٩۵‏ 


بود. 
قاسم مأمونی در کتاب حاویه گوید که معاویه گفت با سعدوقاص که: ومایمنعک عن 
سب علی. فقال ثلتة احادیث. یعنی سه حدیث است که مرا از سب علی مانع شد. 

اول آنکه. رسول در روز خیبر گفت: لاعطین الراية غداً رجلا یحبه الله و رسوله و 
يحب الله و رسوله. فدفعها الى على. 

و دوم چون رسول ٤ال‏ به تبوک رفت او را از وحی معلوم بود که آنجا حربی ثباشد 
و در حوالی مدینه منافقان بودند گفت مرا بر کسی اعتماد نیست بر مدینه بر سر زن و فرزند 
ما از این مسلمانان الا بر تو ای علی و او را در مدینه جانشین خود گرد چون فرسخی چند 
رفت منافقان گفتند رسول از علی سیر شده که او را در مدینه رها کرده و خلاقت مدینه به 
او داده. علی از عقب رسول برفت و گفت: اتترکنی مع النساء والصبیان» رسول گفت: اما 
برضیک ان تکون منی پمنزلة هارون من موسی ال انه لانبی بعدی, 

و سوم, روز غدیر خم رسول گفت: من کنت مولاء فعلی مولاء, اللهم وال من والاه. و 
عاد ن ادا راهن متسه واعلال من خدله ساموت گوید که معاویه بدین بب 
سعد را پس از آنکه حسنل لإا را ه زهر کشته بود به زهر بکشت. 

و هم او گوید به اسائید خویش عن انس ان الرسول قال: ان الله تعالی خلق من نور 
وجه علی لاا سبعین الف ملک یستغفرون له ولمحبیه". یمنی از انس روایت است که 
رسول گفت بدرستی که خدای تعالی بیافرید از نور علی هفتاد هزار فرشته که استغفار کنند 
برای او و محبان او. 

در فتوح آمد که علی رایت به هشام داد و گفت: اخرج الی عدوی القرآن و حزب 
الشیطان. بیرون روید به دشمنان قرآن و گروه شیطان, مردی از اهل شام بیرون آمد و 
ناسزای اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌گقت هشام وعظها یگفت و مناقب علی بر او خواند. 
شامی گفت: آیا توب من قبول باشد. هشام گفت بلی, آن مرد به خدمت علی آمد على لقلا 
او را اعزاز بسیار فرمود!۳ ۱ 


۱- موسوعه امام علیِبد ۳۲۱-۳۱۴/۸ و ۳۷۶-۳۷۳/۱۱ با اندکی اختلاف. 
۲ - بحارالاتوار ۱۱۸/۲۷ به نقل ایضاح دفائن التواصب به نقل عمرو مائة منقبة ۱۴۸ بنا به تقل القطره 
۷ 


۲- فتوح ابن‌اعثم ۱۱۷-۱۱۶/۲. این شخص هاشم بن عتبة بن ایی‌وقاص معروف به هاشم مرقال بود نه 


۶ / کامل بهائی 


اهل نقل آوردند که چون عیید الله بن عمر از علی للا بگریخت و پیش معاویه رفت 
از خوف قصاص خون هرمزان که عبیداله او را به ظلم کشته بود معاویه او را اعزاز کرد و 
بیست هزار درهم و اسبی و کسوتی داد و معاویه در مجلس مبالفه‌ها مسی‌کرد و التماس 
می‌نمود تا باشد که عبیدالله سب علی بگوید و از او تبری نماید قبول نمی‌کرد. تا روزی او 
راگفت جهت امتحان که در حق علی چه گوئی گفت چه گویم پدر او ابوطالب است و مادر 
او فاطمه بنت‌اسد است و او به نفس خویش چنان است که مردم و من و تو می‌دانیم( ۱ 

روزی معاویه او را بر منبر کرد تا خطبه بخواند و دشنام دهد علی را چون از حمد و 
تنای خدای و صلوة بر رسول فارغ شد خاموش گشت. معاویه از او برنجید. عبیدالله گفت 
اکراه کردم که گواهی خدای تعالی به دروغ بدل کنم بدین عبارت که: کرهت ان اقطع شهادة 
لله بشهادة الزور, معاویه منکر و خجل شد و گفت او مردی غبی است(۲ یسعنی فصیح 
نیست که سب علی گوید عبدائّه گفت در چند ابیات متها. 

معاوی لم احرس لخطبة خاطياً ولم اک غیاً فی لوی بن غالب 

معاویه تکفیر عبدالّه‌بن بدیل کرد که او و پدر او از اران رسول نبودند و حال او چتان 
بود که حال موسی و فرعون که فرعون با موسی گفت: و فعلت فعلتك التی فعلت وانت من 
الکافرین (شعراء۱۸) یعنی کردی تو آن فعلی را که کردی و تو از جملة کافرانی. 

اول کس که دشنام داد خاندان محمد عم را و سنت نهاد معاویه بود که: ولا تکونوا 
اول کافربه (بقره۳۸) حق تعالی گفت:اتأتون الفاحشة ماسبقکم بها من احد من العالمین 
(اعراف ۷۸) آیا می‌آیید به فاحشه که سبقت نکرد بر شما هیچ احدی به آن ازعالمیان 
رسول عم گفت: من سن فى الاسلام سنة سيئةء فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الى یوم 
اقیمة ۱" هر که سنت نهاد بدی را در سالم پس بر اوست و بال آن و بال کسی که به آن 
عمل کند تا روز قیامت. 

مصتف گوید که صاحب حاویه این حدیت ايراد کرد و فراموش کرد که بگوید اول 


ادامه صعحه قل 
هشام. ۱- فتوح ابن‌اعتم ۵۴۰/۲ 

۲- قتوح این‌اعثم ۵۲۱/۲. 

۳- شرح نهج‌البلاغه ابن‌آبی‌الحدید ۱۰۱/۱۳ با اندکی اختلاف و صحیح مسلم کتاب الزکاة ح ۱۰۱۷ و 
کتاب اعلم ۲۶۷۳ با اندکی اختلاف. 


زندگینامه معاویه / ۵٩۷‏ 


ظلمی که بر خاندان محمد کردند صحایه کردند و تا قیامت هر ظلمی که می‌کنند جمله 
سنت ایشان است و سنت شیخین. 

حاصل روز پانزدهم عبداله‌بن بدیل و خزیمقین ثابت ذوالشهادتین با اران و قراء و 
حفاظ بیرون آمدند به رخصت امیرالمومنین و غلافهای شمشیر بشکستند و جمله در آن 
روز شهید شدند. چون معاویه عبداله را بدید گفت این مرد کارهای بد کند هر که او را 
بکشد من او را از مال خویش حاکم گردانم چندانکه خواهد برادر قاسم بن مسعده گفت 
اگر من سر او را به تو آرم ولایت مکه به من می‌دهی معاویه گفت بلی آن لعین بیرون آمد. 
علی اش مالک اشتر را گفت نزدیک عبدالله برو تا اگر محتاج شود او را نصرت کنی عبد اه 
به حمله اول قاسم بن مسعده را به دوزخ فرستاد. 

سهل بن عبداّه بیرون آمد و سهل ندیم معاویه بودی عبداله‌بن بدیل او را نیز بکشت 
معاویه آواز برآورد که از هر جانب او درآئید پس عبیداله زیاد اقتدا به او کرد یوم الکوفه 
که با مسلم‌بن عقیل حرب می‌کردند و همچنین عمرسعد که گفت گرد حسین درآتید. 

مالک اشتر چون چنان دید حمله برد گردی عظیم برآمد چنان که هوا تاریک شد از 
کترت غباراسبان و مردان و رایات جمله پوشده شدند و جز آواز شمشیرها نشنیدند که بر 
سپرها و سلاحها می‌زدند و جراحت بر عبدائه رسید به آخر معاویه گفت که سنگ باران 
کنید او را عمر سعد بر امام حسین همین سنت نگاهداشت و به آخر هم بدین راضی نبود تا 
سر از تن او جدا کردند و اسب بر سین او دوانیدند و سر او را به شام فرستادند جسمله را 
سیب معاویه بود. 

الفرض چون عبداله‌بن بدیل را بکشت تمتای آن می‌کرد که مالک اشتر و اشعث 
کندی را نیز بکشد پس معاویه همه روزه گواهی دادی به کفر و بغی صحابه رسول حال او 
چنان بود که: وجحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلماً و علواً (نمل ۱۴) و انکار کردند آن را 
و حال آن که نفس ایشان به يقین می‌دانست آن را و این انکار از روی ظلم و علو کردند. 

صاحب کشاف گوید: که طعیمبن اهرق از اولاد بتی‌ظفر درعی بدزدید از همسایه 
خویش قتادةبن نعمان در میان انبان آرد نهاد و پنهان به جهود سپرد و طعیمه را بگرفتند و 
دعوی زره کردند بر وی سوگند خورد که او را نگرفتم و حال زره نمی‌دانست چون سوگند 
خورد او را رها کردند و بر اثر او رفتند در خانة بهودی بود بهود را بگرفتند و نزد 
رسول ل ببردند اين آيه آمد: و من یکسب خطيئة او اما ثم يرم به 


۸ / کامل بهائی 
بریثاً(نساء ۱۱6۱۱۲ هر که کسب کند گناهی و خطائی و بعد از آن بدان گناه براند کسی را 
که از آن بری باشد پس هر آینه برداشت بهتان راو گناه بزرگ را جهودان اقامت شهادت 
کردند که زره را طعیمه به صاحب ما سپرد و او ه دزدید از ايشان قبول نکر دند حاصل که 
معاویه همه روز معایب صحايةٌ رسول طلب کردی و بهتان نهادی. 

زین الائمة محمدین اسمعیل البراری روایت کند بهاستاد: ان لنبی ما قال سباق 
الامم ثلثة لم يشركوا باه طرفة عین. حزقیل مومن آل فرعون. و یوسف بن حبیب النجار و 
علی بن ابی طالب و هو افضلهم(۲. بدرستی که پیقبر گفت سابقان امت سه کس‌اند که 
هرگز شرک به خدا نیاوردند در چشم زدنی حزقیل مومن آل‌فرعون و یوسف بن حسبیب 
نجار و علی بن ابی‌طالب که افضل ایشان است. : 

انس گوید رسول موب گفت: ما من احد افضل من امام. أن قال صدق, و ان حکم 
عدل, و ان استرحم رحم" » یعنی هیپ احدی فاضاتر نباشد از امامی که اگر گوید راست 
گوید و اگر حکم کند به مقتضای عدالت کند و اگر بخشش خواهند ببخشاید, مأمونی گوید 
این جمله خصال در علی بود. 


فصل دهم 
فى اظهار اسلام معاوية 

معاویه روز فتح مکه اظهار اسلام کرد جمعی گویند که پیش از فتح مکه بود و اگر 
چنین بود لابد مر تد شده باشد بعد از آن زیرا که اجماع است که او را جمله مهاجر و انصار 
بطلیق خواندند و او بر ایشان انکار نکرد. 

اما آن‌که او طلیق بود چنانکه در فتوح آمد ابن‌عباس به او نوشت به جواب رسالة او: 
اما انت يا معاوية فطلیق بن طلیق رأس الاحزاب ابن آكلة الاکباد(۳ آیا نیستی تو ای 
معاویه آزاد شده پسر آزاد شده سر احزاب پسر زن جگرخواره, 

اپوهریره و ابوالدردا چنانکه در فتوح آمد روز صفین در پیش معاویه رفتند و مناقب 


۱- کشاف ۵۶۱/۱. البته اسم مسلمانی که سرقت کرده بود ایوطعمین اییرق بوده است. 
۲- الغدیر ۰۳۵۵/۲ 

۳- کنرالعمال بنا به نقل نهج‌الفصاحة ۷۵/۱ با اندک اختلاف. 

۴- فتوح ابن اعثم ۱۵۰/۳ 


زندگینامه معاویه / ۵۹٩‏ 


علی از سبقت اسلام و غیر آن بر آو خواندند و گفتند: انت طلیق بن طلیق و ابوک من 
الاحزاب !۱ گفت بلی من خلافت طلب نمی‌کنم ولیکن خون عتمان طلب می‌کنم. 

حسام الدین و ابوالقاسم بن احمدین ابراهیم الموذنی گویند که حسن گفت: سمعت 
ابی و يقول: الخلافة محرمة على آل ابی سفیان, وعلی الطلقاءء و آبناء الطلقا و 
اذارأیتم احداً منهم علی منبری فابقروا بطنه. شنیدم از پیفمبر لو می‌گفت خلافت 
حرام است بر آل‌سفیان و بر آزاد شده‌ها و پسران آزاد شده‌ها و هرگاه ببینید یکی از ایشان 
را بر منبر من پس بشکافید شکم او را. 

علی راا با عمروعاص گفت چون ن او را بیتداختم آن لعین عورت خود را ظاهر 
گردانید: انت طلیق دیرک ایام عمر کی۳ . یعنی آزاد کرد عورت خودی در ایام عمر خود 
و هر کس پیش از فتح اسلام آورد او را مهاجر خواندند یا انصاری و طلیق آن بود که رسول 
روز فتح مکه هزار وپانصد مرد و زن حاضر کرد تا بکشد ایشان به تضرع و زاری در آمدند 
رسول مه رها کرد ایشان را و ترک قتل ایشان نمود طلیق آن طایفه‌اند یعنی رها کرده و 
فتح در آخر رمضان سنه تمانیه بود رسول عم در ربیع اول سنه احدی عشر وفات کرده. 
و معاویه ب بیشتر اوقات در مکه بودی بعد از فتح یز بر | ن اهلیت خلافت کی حاصل کرد یا 
وحی کی توشت. 

اصحاب مغازی گویند چون رسول عزم مکه کرد در راه گفت معاویه در این طریق به 
ما رسد اهل مکه او را به طلب امان بر من فرستند. رسول در این حکایت بود که کوکیی 
ظاهر شد و ابوسفیان رسید صحابه چون او را بدیدند از هر جانبی دویدند ابوسفیان فریاد 
برآورد که: یا محمد انی المقتول. بفرمای تا مرا به عباس رسانند و عباس خليقة او بودی در 
جاهلیت رسول اشارت کرد تا پیش عباس بردند او را آن پیش عباس یود عیاس اسلام بر 
او عرض کرد قبول نکرد رسول اسلام بر او عرض کرد و گفت یا اباسفیان هنوز وقت نیامد 
که اسلام بیاوری گفت مرا مهلت ده چهار ماه و SS‏ اسلام آورد در زمان. 

حاصل که چون صبح برآمد بانگ نماز گفتند و خلق به حرکت آمد برای وضو 


۱- فتوح ابن اعم ۵۸/۳ 
۲- فتوم این‌اعتم ۱۸/۵. این حدیث را امام حسین ټل در جواب مروان فرمود. 
۳- الغدیر ۱۸۹/۲ به نقل تذكرة الخواص سبط بن جوزی. 


۰ /کامل بهائی 


ابوسفیان بتر سید یحسبون کل صيحة علیهم هم العدو (منافقون ۴) گمان بردند که هر 
صبحه و آواز بر ایشان است و ایشانند دشمن گفت ایشان چه می‌کنتد عباس گفت طهارت 
خواهند کرد برای نماز ابوسفیان گفت هرچه محمد گوید ایشان قبول کنند. عباس گفت بلی 
ابوسفیان گفت اگر گوید نخورند و نیاشامند عباس گفت بلی هر چه محمد گوید ایشان 
قبول کنند. 

پس گفت: با ابوسفیان انی لاربهم سیهلکون قومک غداً. بدرستی که من می‌بینم 
ایشان را که زود باشد که هلاک کنند قوم تو را فردا چون روز شد عباس او را به خدمت 
رسول برد رسول ما گفت ترک لات و عزی بکن گفت ایشان را کجا برم یکی از صحابه 
آنجا حاضر بود گفت: تحروعلیه. یعنی بر ایشان بری چون لشگر سوار شد عباس 
ابوسفیان را بر پشته بداشت جوق جوق می‌آمدند تا رایت رسول و سواد اعظم پدید آمد 
گفت این سواد کیست گفت سواد پسر برادر می»ابوسفیان گفت: ما اعظم ملک ابن اخیک. 
چه بزرگتر سلطنت و ملک پر پرادر تو گفت: لیس هو بملک ولکنه تبوة. یمنی پیغمبری 
است نه ملک. 

حاصل که رسول فرموده که هر که در خان ایوسفیان رود در امان است چون خبر په 
هند رسید چنانکه مأمونی گوید هند گفت: واثه لحری اوسع من دار ابی‌سفیان. یعنی فرج 
من فراختر است از خانة ابوسفیان. . ایوسفیان په مکه آمد و منادی‌کرد که «اسلموا تسلموا» 
هند گفت این سخن صابی شد او را بکشید وگویند که ریش ابوسفیان را بگرفت و سر و 
جامه او می‌کشید و می‌گفت صابی شده‌ای و معاویه بر او انکار کرد و تفیر یسیار در اسلام 
ایشان بود. 

گویند که معاویه آن روز بگریخت چون رسول به مدینه رفت نامه‌ای به عباس نوشت 
تا عباس از رسول امان خواست از برای او پس به خدمت رسول آمد و رسول ما بعد از 
آنکه معاویه آمد شش ماه زنده بود" گویند که معاویه با بزید مشورت کرد در کار نست با 


۱- مولف در اینجا چند حکایت مختلف را ممزوج کرده است که احیاناً بعضی از آنها ارتباطی به 
معاویةبن ابی‌سفیان ندارد مانند معاویه‌ای که برای طلب امان می‌رفت معاویقین مغیرةبن عاص پسر 
عموی عثمان بود نه معاویةبن ابی‌سفیان. مغازی واقدی ۷ شرج نهج‌البلاخه ۵ برای 
اطلاع کامل از داستان فتح مکه و مسائل مربوط به خاندان ایوسفیان به مغازی واقدی جلد ۲ و شرح 


ادلمه در صفیعه بعد 


زندگینامه معاویه ۶۰۱ 


معاوی ان الناس شامک فاحترس وایاک لاتدخل علیک الافاعیا 
وحام علینا بالفواصب و القفا ولاتک مقصور الذراعین دانیا 


مالک بن خالد قرشی آنجا حاضر بود گفت ای معاویه تو از خاندان مکدی یعنی 
بیخبر و پسر تو بدتر از تو یا معاویه پدر تو اسلام آورد و او کاره اسلام بود و اگر تو فراموش 
کردی من یاد دارم و تو او رابر اسلام ملامت و تعییر کردی بدین اشعار. 


ياصخر لاتسلمن طوعاً فتفصحنا بعدالذى ببدر اصبحوا فرقاً 
خالی و جدی وعم الام بالهم قتلى و حنطلة المهدى النارق 
لايركين الى امسر يلقد ما والرافضات به من مكة الخرقا 
فالموت ايسر من قول العصاة لنا حلى معاوية الفرى لنا فرقا 


معاویه گفت: یاعجباً منکمااکرمکماو اموالکما و انتما علی عدو انکما ایبای و 
بغضکما". عجب از شما اکرام شما می‌کنم و مال به شما می‌دهم و شما همچنین بر 
عداوت خود با من و بر بغض خود به لفظ تثنيه ایراد كرد «على عادة العرب اجراء الواحد 
مجری التثنية عند استعظام شیء» عرب را عادت است که هرگاه شیء را عظیم و بزرگ 
دارند برای واحد تتنیه ایراد کند. 

ایوسفیان در زمان فتح با هند در خلوت گفت عجب که حق تعالی قرآن را به تیم 
ابوطالب فرستاد به من که ابوسفیانم یاعبدائّابی سلول مدئی نفرستاد چون روز سوم به 
خدمت رسول آمد آیه بر او خواند که: و قالوا لولا نزل هذا القرآن علی رجل من لقریتین 
عظیم (ز خرف ۳۱) و گفتند چرا فرود نیامد این قرآن بر مردی از دو قریه که بزرگ است 
ابوسفیان گفت مگر تو را هند خبر کرد اگر او گفت از من مفارقتست رسول گت بلکه 


ادامه صفحه قبل 
تهح‌آلبلاغه آبن ابی‌الحدید جلد ۱۷ و مسئله شفاعت عباس از معاویه به دلائل الصدق ۲۲۳/۳ قسم 
اول باب مطاعن معاویه مراجمه شود. 

۱- معاویه با جریربن عبداله مشورت کرد و اشمار «معاوی ان اشام شامک...» را ولیدبن عقیه به معاویه 
نوشت, شرح نهج‌البلاغه این‌ابی‌الحدید ۶۱/۳ و اشعار بعدی یمنی یاصخر لاتسلمن... را هم امام 
حسن لټ به معاویه یاداور شدند نه مالک بن خالد شرح تهجالبلاغه اين‌ابی‌الحدید ۳۷۰/۶ 


۲ /کامل بهائی 


جبرئیل مرا اعلام کرو . 
در کتاب حاویه آمد که چون مردم بیعت کر دند بر عثمان ایوسفیان گفت: قد عاد ملکنا 
فنزجوا ان نعود دیننا' . به تحقیق که ملک ماعود کرد پس امید می داریم که دین ما نیز 
عود کند آن لعین تمنای شرک کرد. 
مصنف این کتاب گوید که شرک باز نیامدولیکن اتقام زمان شرک باز آمد و چندان که 
رسول #3 از مشرکان بکشت و ایشان را پرنجانید و ایشان از خوف او اسلام ظاهر کرده 
بودند بعد از رسول به انتقام آن قیام کردند و حق دختر او باز گرفتند و وصی او را از 
خلافت متصوصه و وارثه معزول و ممنوع کردند کسوت اسلام وزی رسول در سر کشیدند 
و خاک از توبرء نفاق می‌ریختند و معالم آثار دین را تغییر و تبدیل کردند. 
در کتاب انسی فی قتل آل‌النبی مأمونی ایرادکرد که رسول در هفت موطن معاویه را 
لعنت کرد و حسن بن علی لاا در بعضی محاورات بر معاویه خواند چنانکه حسام‌الدین 
قاسم روایت کند از علمای اهل سنت است. اول آن روز که از مدینه بیرون رفت. و یوم 
العسیر, و بوم الاحد, و يوم الاحزاب. و يوم منع الهدی ان بلغ محله, و يوم الفطفان, و یوم 
العقبة اذهم یمالم یتال مع اثنا عشر رجلاء و معاویه پر او انکار نکرد( ۳ 
عبیدالله‌بن عمر مبارزت کرد روز صفین حسن‌بن علی با او بیرون آمد گفت: یابن 
رسول الله خالف اباک نولک هذا الامر فانت خير منه» حسن گفت: لانکفر باه و رسوله فان 
النبى ل قال حیث مدحنا ابوهما خير منهماء واما معاوية و ابوه فلم یسلما ولکنهما 
استسلماء و أنه خدعک عن دینک . 
گفت ای پسر رسول خدای مخالفت پدر خود کن تا ما دوستدار شویم و اين کار به تو 
گذاریم که تو از او بهتری امام حسن گفت ما به خدای کافر نشویم وبر رسول او چه 
بدرستی که پیغمبر گفت آنجا که مدح ما کرده که پدر ایشان بهتر از ایشان است و اما معاویه 
و پدر او هرگز مسلمان تشدند اما گفتند که ما مسلمان شدیم و او تو را بفریفت از دين توء 
۱- شرع نهج‌البلاغه این‌بی‌الحدید ۱۹۹/۱۷ با اندکی اختلاق. 
۲- در تاریخ دمشق ۴۷۱/۲۳ بنا به نقل موسوعه امام علیلٍ ۱۶۰/۳ جمله‌ای شبیه این جمله از 
اپوسفیان نقل شده است. 
۳- شرح نهج البلاغه ابن‌ابیالحدید ۳۷۰/۶ و الغدیر ۰۱۰۹/۱۰ 
۴- فتوح این‌اعثم ۰۳۶/۳ اين گفتگو بین امام حسین 3 و پسر عمر انجام شده است. 


زندگینامه معاویه / ۶۰۴ 


عبید اه بختدید و باز گردید و با معاویه گفت: خدعت الحسن فلم ینخدع. یعنی در مقام 
قریب شدم با حسن پس او به سخن من مغرور نشد یعنی حسن به کلام من مغرور نشد و 
این کلام دلالت می‌کند بر آنکه نقدم بر علی کفر است. 

و رسول گفت: یا علی لایتقدمک بعدی الاکاقر ۱۱ یعنی ای علی تقدیم نکند بر تو بعد 
از من الاکافر. 

مصنف این کتاب گوید عجب که مأمونی صاحب حاویه و غیر او این حدیث روایت 
کند و مع‌ذلک شیوخ را با تقدیم بر علی لالا مصیب دانند با آنکه حدیث مطلق است. 


فصل بازدهم 

چون يزيد به دوزخ رسید پسر او معاویه به خلافت بنشست و او ولی يزيد بود. روزی 
بر متبر رفت و لعنت بر یزید پدر خود و معاویه جدش اظهار کرد و از افعال ایشان تیری 
کرد. مادر او گفت: یابنی لیتک کنت حیضة فی خرقة, ای کاشکی تو بودی حیضی در 
خرقه. پسر گفت: وددت ذلک. من نیز این را دوست می‌داشتم ای مادر» چهل روز 
پادشاهی کرد و او را به زهر بکشتند و ادیب او ممن بود او را نیز زنده درو کروند". 

روزی پیش معاویه ذکر شجاعت علی و مالک اشتر می‌رفت معاویه گفت با قوم 
هیچکس از ما نیست الا که علی روز بدر و احد از قرابات ما یکی را تکشت بدین عبارت 
فما منا الا و هو واتر, فاذا اجتمعتم عليه فعسی ان تدرکوا ثارکم منه. و شفیتم صدورکم 
نیست از ما کسی مگر آنکه او کشندۂ یکی از اوست پس هرگاه جمع شدید بر او جهد کنید 
که باشد که خون خود بخواهید و از درد سینه‌های خود را خالی کنید. 

ولیدین عقبه بر او انکاری کرد که شیخین نیز که تقدم او کردند به انتقام بدر و حنین 
بود «انتقاماً من لله و رسوله» انتقام کشیدند از خدا و رسول او(۳. 


فصل دوازدهم 


۱-اسرارالامامة ۲۵۳ 

۲-مروج الذهب ۸۸/۲ و حیانالهیوان دمیری ۸۸/۱ 

۳- فتوح ابن‌اعثم ۱۱۵/۳ و صراط المستقیم ۱۷۸/۳ و شرح نهجالبلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۳۸۸/۶ با اندکی 
اختلاف. 


۴ /کامل بهانی 
فى خطبة ظر ط معاو ية 

در کتاب حاویه مأمونی السنی گوید به اسانید صحیحه که معاویه روز جمعه خطبه 
می‌خواند ضرطة عظیم و بادی سهمناک از او جدا شد مردم از آن حال متغیر شدند که این 
بیعار به مقام رسول بر ملا خلق چگونه این صفت کرد ان بی‌شرم خطبه را باز گردانید و 
گفت الحمدثه الذى خلق ابداننا و اسكتها ارواحناء و جعل فيها رياحاً و جعل خروجها 
للنفس راحةء فربما اختلجت فى غير ا وآنهاو انقلبت فى غير وقتهاء فلاجناح على من حامة 
ذلک والسلام. 

شکر و سپاس مر خدای راکه بیافرید بدنهای ما راو ارواح ما رادر آن ساکن کرد و در 
آنجا بادها یگردانید و بگردانید خروج آن را راحت دوح پس بسا باشد که بجنبد و در غير 
وقت خود و بگردد در غیر هنگام خود پس بزه نباشد مر کسی را که از او صادر شود 
والسلام. کاتب وحی و خال مومنان که به استهزاء در مقام رسول ضرطه دهد و بر آن جمله 
خطبه خواند. 

صعصمتبن صوحان العبدی حاضر بود پرخاست و گفت: صدقت يا معاوية ان الله 
خلق ابداننا و اسکنها ارواحنا و جعل فیها رياحاء و جعل خروجها للنفس راحة. ولکسن 
جعل رسلها فى الکنیف راحة. و على منبر رسول الله بدعة. پس گفت: يا اهل الشام قوموا 
.3 2 ۱ 
فقد خروا امیرکم فلاصلوة له ولالکم1٩.‏ 

گفت راست گفتی ای معاوبه خدای آفریده بدنهای ما را و ارواح ما را در آن ساکن 
ساخته و گردانیده در او بادها و گردانیده خروج آن را راحت نقس ولیکن در چاه ادب 
خان راحت است ویر سر منبر رسول بدعت. پس ای اهل شام برخیزید که آمیر شما بر منبر 
برید نه نماز او درست باشد و نه از شما یعنی امیر شما بر منبر برید نماز او از آن باطل باشد 


و از مسجد بیرون و متوجه مدیثه شد. 


۱- محاضرات راغب بنا به تقل شفاء‌الصدور ۴۲۱. 


زندگینامه معاویه / ۶۰۵ 


فصل سیزدهم 
جلی فی اشتقاق اسمه 

گویند میان شیعه و سنی خلافی ظاهر شد برای علی |( و سعاویه, ایشان این 
حکومت نزد اعرابی بردند اعرابی گفت من هیچ این دو را نمی‌دانم لیکن از جهت اشتقاق 
معاویه مشتق است «من عوی الکلب عوا» و عوا بانک سگ باشد و معاویه ماد سگی را 
گویند که در مقابل سگ دیگر فریاد می‌کند. و اشتقاق علی «من علا یعلوا علواً فهو عال و 
علی فههنا کریم عال و ثم کلب»"۱ یعنی اینجا کریم بزرگ است. آنجا سگ بانک کننده 
ذلیل عاوی و حمالةالحطب عمه او بود و هی امالجمیل بنت الحرب اخت ابی‌سفیان, و 
شوهر او ابولهب بود و شجرة ملعونه در قرآن معاویه است و سایر بنی‌امیه. 


فی بیان مذهب معاویه 
بدان که اول کسی که مذهپ جبر وضع کرد معاویه بود. فى المصابیح عن أبىعبيدة 
الجرح. عن الرسول مٌْ: لایزال امراء امتی قائمین بالقسط حتی یکون اول من ثلمة رجل 
من بنی‌امیه "". همیشه باشند امراء من قائم بعدل تا بشود بنوبت اول گسی که رخته کند 
مردی از بنی‌امیه, و ابوعلی گفت: اول من وضع الجبر معاوية‌بن ابی‌سفیان "۲ . اول کسی که 
وضع جبر کرد معاویتین ابی‌سفیان بود می‌گوید: 


ویس فا معاويةين البغى اكذب قولا من الفاخته 
لقد احدث الجبر فى دينا واحيا به المدع الماتيه 
متی و ما اتی مایزور الحجج اتیناه بسالحجج الشانیه 
واذی الشبی وسب الوصی وسمی این فاطمة الفائتة 
لذلک يالعئه الاعنون وانكر لمة الفابته 


-١‏ سند این مطلب بدست نیامد. 

۲- تاریخ الخلفاء سیوطی ۲۰۸ و صواعق المحرقة ابن حجر ۲۲۱ بنا به نقل تتمالمنتهی قمی ۷۸. 

۳-به نظر ما اول کسی که در اسلام جبر وضع کرد عتمان بود آنجا که گفت قمیصی که خدا به من پوشانده 
بیرون تمی‌آورم الغدیر ۲۱۴/۹ و ۲۲۴. 


۶ /کامل بهائی 


فصل چهاردهم 
جلی فی وفات معاوية 

در آخر مرض که به مقر خود واصل شد این خطبه خواند که: ایها الناس ان من زرع قد 
استحصد و انی قد ولیتکم بزید ولن ولیکم احد بعدی الا هو شر منی, کماکان من قبلی خیر 
منی((. ای مردم بدرستی که هر که بکارد بدرود و یدرستی که من والی شما گردانیدم یزید 
را و هرگز شما را والی نشود احدی بعد از من مگر آنکه از من بدتر باشد چنانکه هر که 
پیشتر از من بو ده از من بهتر بوده و حالها بگفت و وصیتها کرد و در جمله عراق و حجاز و 
شام برای یزید کافر بیعت بستد و با یزید گفت من از عمروعاص بیعت نتوانم ستد چون از 
تجهیز من فارغ شوی بگوی که بدرم مرا وصیت کرده که عمرروعاص او را به خاک سپارد و 
چون او نعش مرا به گور فرو برد تو نیز اندرون گور روی و او را به قتل ترسانی و بيعت 
بگیری. 

پس چون به این حیله عمروعاص بگور رفت که معاویه را به خاک سپارد يزيد 
شمشیر بکشید و گفت بیعت کن و الا گردنت می‌زنم و با پدر در گور نهم چنانکه معاویه 
وصیت کرده بود یزید لمین بجای آورد عمروعاص لگدی چند بر معاویه زد و گفت په 
خدای که این حرامزاده نمی‌دانست تو آموختی او را «هذا ایضاً من مکرک عشت لمیا 
ومت میا سعراله لک نار جهنم» گفت این هم از مکر تست زنده بودی ملعون و مردی 
ملعون خدای بتاباد بر تو آتش جهنم را . 

و یزید لعین بعد از دفن پدر بر منیر رفت و گفت: ان ایی اوصانی ان احذر من مال 
ترا و پدر من مرا وصیت کرد که من حذر کنم از مال ابوتراب و معاویه در وصیت 
گفت یا پزید که حسین شا را مکش نه از برای آنکه تو را خطیه باشد بلکه از برای آنکه 
اهل عرأق بر تو تشنیع کنند به قتل او بلکه او را در زندان کن تا در زندان بمیرد و این دلیل 
است که معاویه بر کفر بود. 


۱- تاریخ الاسلام ذهبی ۲۶۷/۳ و ۳۲۳ بنا به نقل موسوعه امام حسین ل ۷ 

۲- این مطالب با واقعیات تاریخی مغایرت دارد چه آنکه عمروعاص قبل از معاویه مرده بود. تاريخ 
طبری ۱۳۷/۴ و کامل این‌اثیر ۲۸۷/۳ حوادث سال ۳۳. بعلاوه یزید هم موقع دفن معاویه در دمشق 
نبود بلکه در منطقه حوارین به شکار رفته بود. فتوح ابن‌اعنم ۳۵۸/۲ 

۳- فتوح این اعنم ۹/۵ با اندکی اختلاف. 


زندگینامه معاویه / ۶۰۷ 


و معاویه خطبا و موذنان شام را بخواند و گفت باید که بعد از خطبه و بانگ تماز بر 
علی لعنت کنید تا این معنی در تمام عالم سنتی شود و عمرعبدالعزیز این معنی را که لعنت 
است از ميان خلق برداشت جملة خلق می‌گفتند: غيرت النسة و بدلت الستة(۱. 

صاحب کتاب فر دوس گوید: اول من یختصم یوم القيمة بين یدی الله على" . اول 
کسی که خصمی کتد در روز قیامت پیش خدای علی خواهد بود با معاویه کما قال تعالی: 
ثم انکم یوم القيمة عند ربکم تختصمون (مزر ۳۲) باز شما در روز قیامت نزد پروردگار 
خود با هم خصمی می‌کنند. 


فصل پانزدهم 
در هر دادن معاویه حسن ند را 

چون امیرالممنین به جوار رحمت ایزد پیوست حسناثلا به منبر برآمد و خطبه 
بخواند و گفت دوش مردی از جهان مقارقت کرد که تا زنده بود از ذکر خدای تعالی خالی 
نبود و هیچکس از سابقان و لاحقان بر او سبق نبرد و تا رسول زنده بود به او امر و نواهی او 
قیام نمود و به سبب چهاد او عمود اسلام بر جای بماند و چون رسول او را به لشگر فرستاد 
جبرئیل بر دست راست و میکائیل بر دست چپ و نصرت خدای تعالی در پیش او بود و در 
هیچ حربی متهزم نشد در شبی متوفی شد که عیسی بن مریم را در ان شب به آسمان بردتد و 
وصی موسی یوشع بن نون در آن شب متوقی شد و از زر و سیم هیچ چیز از او باز تماند 
مگر هفتصد درهم از بقایای صدقات و مرا وصیت کرد که از برای دختران او به خادمة او 
دهم و گریه در گلوی افتاد حسن راو خلق جمله بگریستند. 

گفت: انابن البشيرء انابن انذیر. انا ابن الداعی الى الله باذنه,ناین السراج المنیره انامن 
اهل بیت اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرآ, انا من اهل بیت افترض لله حبهم. فقال 
عز قائل: قل لااسألکم عليه اجراًالاالمودة فى القربی, و الجنة مودتنا اهل البیت(۳. 

منم پسر بشارت دهنده به بهشت منم پسر بیم دهنده از عذاب منم پسر خوانندة مردم 


۱ شرح نهج‌البلاغه این‌ابی‌الحدید ۰۱۵۳/۱۳ 
۲- مناقب ابن شه رآشوب ۲۳۶/۳ از خود امیرالمو سین چ نقل شده است. 
۳- شرح نهج‌البلاغه این‌ابی‌السدید ۰۲۲۴/۱۶ 


۶۰۸ کامل بهانی 


په خدای به اذن خدای منم پسر چراغ نورانی منم از اهل‌بیتی که خدای ببرد از ایشان 
رجس و پلیدی را و پاک گردانیدنی منم از اهل بیتی که فرض گردانیده خدای دوستی 
ایشان را پس گفت عزیز است آنکه گفت بگو ای محمد بُ که از شما نمی‌خواهم از برای 
ادای رسالت و هدایت شما هیچ اجری و مزدی مگر دوستی اقربای من و بهشت به مودت 
ما اهل‌پیت حاصل گردد. 

پس عبداله‌ین عباس برخاست و گقت ای قوم این پسر رسول خداست بر شما و 
وصی امام شما بر او بیعت کنید خلق بر او بیعت کر دند و جمله قبول نمودند که با دشمنان او 
حرب کنند و پنجاه هزار مرد بر او جمع شدند. چون معاویه خبر مرگ علی شنید شماتت 
کرد و بشارت زد و دو مرد را بفرستاد یکی از قين و یکی از حمیر تا حسن را بکشند این 
حال معلوم شد هر دو را بگرفتند و بکشتند معاویه قصد عراق کرد حسنل لا با لشگری 
روی به معاویه نهاد و به مقدمة الجیش عبیدالّء‌بن عباس را بفرستاد و گفت از طریق معجزه 
اگر عییدالله را الی افتد امیرلشگر فیس بن سعد باهند ۱ 

معاویه عبیداله را به مال فریب داد و چون شب درآمد عبیدائّه با خاصان خود به 
جانب معاویه رفت و قیس در حال نامه‌ای به حسن از نوشت و روسا و امرای عراق که 
در خدمت او بودند نوشتند پیش معاویه که اگر خواهی حسن را دست بسته یا کشته سراو 
را پیش تو آریم حسنالا را اين حال معلوم شد و معاویه نامه‌های ایشان را پیش حسن 
فرستاد که بدین لشگر با من حرب خواهی کرد؟, 

حسن از می‌آمد تا بساباط رائد روز دوم خطبه خواند و در اثنای خطبه گفت من 
نصیحت می‌کنم شما را و خیر شما را می خواهم و شر شما نمی‌طلبم بدین عبارت: اشهدان 
لاالهالاانه. و اشهدان محمداً عبده و رسوله بالحق, وامینه علی الوحی, اما بعد فوالله انی 
لارجوان اکون قد اصبحت بحمدالله و منته. وانا انصح خلق الله بخلقه. وما اصبحت متحملا 
على مسلم ضغينة ولامریداً له بسو ولا عاملة مالا خیرکم فى نظرکم لانفسکم فلا تخالفوا 
امری. ولاتردوا علی رأیی غفرالله لى ولکم. و ارشدنى و ایاکم لما فيه المحبة و الرضا. 

و اما بعد قسم بخدای که امید می‌دارم که بوده باشم صباح باشم بستایش خدا و منت 


۱- شرح نهجالبلاغه اینابی‌الحدید ۲۲۵/۱۶ و ۰۲۳۰ 
۲- ارشاد مفید ۱۲/۲ 


زندگینامه معاویه / ۶۰۹ 


او و من تصیحت می‌کنم شما را مر خلق خدا را با خلاق خدا و من نیستم که صباح کتم در 
حالتی که بردارنده باشم بر مسلمانی کینه‌ای یا اراد بدی او داشته باشم یا مال او را به 
تاراج خواهم و نیکی شما در نظر شما برای شما پس مخالفت می‌کنید امر مرا و بر من رد 
می‌کنید رأی مرا خدای بیامرزد مرا و شما و او راه نماید مرا و شما را به آنچه دوست داشته 
باشد و راضی باشد. خلق به هم نگاه کردند و گفتند مگر این مرد با معاویه سر صلح دارد 
غوغا کردند و خیمه و خرگاه او را به غارت بردند و سجاده‌ای که زیر قدم او بود برگرفتند و 
دراعه از دوش او در ربودند و جز شمشیر به او چیزی نماند که در گردن انداخته بود . 

حسن سوار شد و بقرمود که ربیع و همدان را آزاد کنید تا این غوغا را دور کنند و این 
دو قبیله از جملَة موالیان بودند چون به بساباطی تاریک رسید مردی جسراح بن سنان 
برجست و مرن بر ران حسن زد چتانکه زخم يه استخوان رسید و آن مسلعون 
درآویخت تا امام را بکشد جمعی موّمنان گرد او درآمدند عبداله حنظله آن لعین را 

و امام حسنل اا را بملحفه به مداین بردند تا به خانة سعیدین مسعود ثقفی فرود آمد 
و روز بروز لشگر عراق به معاویه نامه می‌فرستادند که اجازت بده تا حسن را کشته یا 
بسته پیش تو فرستیم و عهدنامه‌ها نوشتند و معاویه را به عراق طلبیدند معاویه بیامد و با 
حسنالِا عهدی بکرد که لعنت علی نکنم و موالیان را عزیز دارم و شیعة تو را نرنجانم په 
شرط آنکه به گوشه‌ای ساکن شوی و بر این عهدنامه نوشت و از عراق برای يزيد بيعت 

و حسن اا ار آنجا به مدینه رفت و مروان را از خطبه خواندن منع کرد مروان به شام 
رفت و معاویه را تحریص کرد به قتل حسن ل معاویه گفت برو چنان که مقدور شود 
بساز مروان به مدینه آمد روزی ایند ۲۰ کنیزک عبیداله‌بن عمر در خانة مروان رفت و 
آن لعینه در خانة بزرگان تردد کردی و به مشاطگی زنان قیام نمودی و خواجۂ او 
عبیداله‌بن عمر را محمد حنفیه کشته بود در حرب صفین مروان حالها از او بیرسید و به 


۱- ارشاد مفید ۱۱/۲ و شرح تهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید ۲۳۱/۱۶. 
۲- در المنجد معول رابه وسیله کندن زمین معنا کرده است و این معنی با سرنیزه مناسب‌تر است تا با 
خنجر. ۳-اسم این کنيزک را در تواریخ معتبر ندیدم. 


۰ / کامل بهائی 


آخر گفت که سری دارم که به اظهار نرساني آن لعینه سوگندها یاد کرد که افشای سر نکند 
مروان گفت چون جنین است می‌باید که جعده بنت اشعث را که ژن حسن است بفرمای تا 
حسن را به زهر بکشد. 

آن لعینه پیش جعده رفت و گقت حسن را بکش که معاویه می‌خواهد که تو را به پسر 
خود يزيد دهد و ملک عرب به ت تو تسلیم کند آن لعینه قبول کرد مروان ن غلامی به معاویه 
فرستاد و او را اعلام کرد که جعده قبول کرده که حسن را زهر دهد. معاویه هزار دینار به 
وی داد و به مروان نوشت که کار تمام کن جعده فرستاد که زهر به من دهید مروان پسر خود 
عبدالملک را پیش معاویه فرستاد که زهر بستد و هدایای بسیار به جعده فرستاد مع 
انگشتر به نشان ملک و پادشاهی. 

و حسن انگبین سفید دوست می‌داشت چون به خانه رفت آن لعینه پاره‌ای از آن زهر 
در انگبین کرد و به حسن داد و محمد حنقیه حاضر شد از راه مکه حسن ل گفت یا محمد 
انگیین مخور که حرارت مکه در تو اثر کرده است. حسین رل درآمد آن لعینه قدری دیگر 
بقر ستاد بی زهر از برای حن اا پس حسن | آن انگبین زهرآلود بخورد چون شب 
در امد تتن زارد زه . پدید آمد و قی بسیار کرد و مدأواکردند به شیر جوشانیده 
روز دوم حسن لا را درد زهار بگرفت شربتی از برای او بساختند جعده کفچۀ زهرآلود 
به میان شربت بر آورد چون حسن سر بت بیاشامید درد زهار پیشتر شد برشاست و به سر 
روضهٌ رسول رفت و از خاک روضه ذره‌ای برداشت و بفرمود تا در شربت ریختند و یه او 
دادند آن درد ساکن شد مدت چهل روز از برای حسن اش طعام از خانةٌ حسین آوردند. 

روزی جعده گفت از باغ ما رطبی نیک آورده‌اند محقری بیاورم حسن اب فرمود 
شاید آن لعینه طرفی از خوان زهرآلوده کرد و طرفی خالی بگذاشت خود از آن طرف 
می‌خورد که از زهر خالی بود حسن ل ا رطبی چند بخورد از آن طرف که زهرآلود بود 
درد زهار زیاده شده جمده گفت یا حسن رطب در طبقی بود و طبق بی‌سر پوش مگر مار یا 
عقرب سر رطب برهنه کرده باشد حسن یه کار او میهم شد و چهل روز به خانة او نسیامد 
نصرائی طبیب مداوای او می‌کرد و به آخر گفت این هوا گرم است مرا عزم موصل است که 
آن هوا سرد است. 


۱- زهار: زیر شکم وبالای عورت که محل رویش موی است. 


ژندگینامه معاویه ۶۱۱ 


مروان به معاویه توشت که حسن چند کرت زهر خورده و در او اثر نکرد از کار او 
غافل مباش معاویه صوفی کور را بخواند و چند دینار به او داد و عصای ستان زهرآلود آن 
لعین بیامد و دعوی محبت می‌کرد و در خدمت امام تردد می‌نمود روزی عزم کرد که یه 
زیارت حسن ال کند چنانکه عادت صوفیان پاشد که دست شیخ ببوسند نزدیک رفت و 
به این بهانه که دست حسن ببوسد سنان به پشت پای او فرو برد و چندانکه قوت داشت 
زور کرد مردم خواستند که صوفی را بکشتند حسن لا نگذاشت از آنجا بیرون رفت و 
سوار شد و قصد دمشق کرد عبداثه گفت در راه گردن او بزنند. 

اسمعیل نامی بود که خدمت حسن کردی روزی خربزه به کاردی زهرآلود می‌برید و 
به حسن می‌داد و به کاردی دیگر می‌برید و خود می‌خورد و به دیگران می‌داد. حسن 
تلخی دریافت و بدانست مردم قصد اسمعیل کردند نگذاشت و گفت اسمعیل بر ما حقی 
بنهاد به تردد خدمت دوزخ ابد او را تمام است. 

سعد غلام آمیرالمومتین در شام بود می آمد به موضعی رسید شخصی دید کشته و شتر 
رمیده و توبرة پیش کشته افتاده فرود امد توبره بدید در أن نامه معاویه به اسمعیل نوشته 
بود و شیش زهر که برای حسنل فرستاده پود یافت چون سعد رسید حسن را رنجور 
دید بگربست و نامه به او داد حسنل قلا نامه را بخواند و زیر بالش نهاد. 

مسعود تقفی و مختار مجال آن نداشتند که با حساغل چیزی گویند اشارت به 
عبداّ‌ین عباس کردند عبداله گستاخی کرد و آن برگرفت و با ایشان داد. مسعود گفت ما 
شب و روز با دشمن بی‌خبر هستیم مختار قصد قتل اسمعیل کرد حسن,الل گفت نه تو 
مردی پرحرارتی غوغا پیدا شود عون بن علی برود و اسمعیل را حاضر کند عون برفت و 
اسمعیل را حاضر کرد. 

حسو لا لاگفت یا اسمعیل آلریس در این امت کیست گفت علی و فاطمه و تو و برادر 
تو حسین. حسن, نام معاویه را به او داد مختار برخواست و سر آن لعین ببرید و خان 
او غارت کرد و یک پسر او را بکشت. حسن از از آن‌جا به کوفه رفت و زیارت پدرش 
کرد و به مدینه رفت. 

معاویه دیگر باره زهر به مروان فرستاد باسودة الماس مروان زهر و الماس به جعده 
فرستاد با عطاها و تجدید عهد جعده خود را بیاراست و نزد حسن آمد و در دل خود گفت 
اگر کنیزکان و خواهران امام بیدار باشند گویم نزد شوهر خود آمدم و اگر مرا نبینند کار 


۲ /کامل بهائی 


خود بسازم آن لعینه نردبانی بر بام خانه نهاد و یه بالا رفت و جمله را خفته دید و سر کوزه 
به مهر یافت سود؛ الماس بر سر کوزه افشاند و دست بمالید و فرود آمد و نردبان راپتهان 
کرد حسن پیدار شد و کوزه را سر به مهر خود دید که احتیاط تمام می‌کرد از ترس غدر 
جعده. 


چون آب باز خورد درد زیاد شد فریاد برآورد حسین لإ را بخواند وصیتها بکرد و 
لباس و سلاح رسول و امیرالمومنین که آن حضرت به او سپرده بود به او داد و اسامت 
مؤمنان و شریعت به او تسلیم کرد و گفت من دانم که مرا زهر که داد و چگونه بود اما زنهار 
که هیچکس را نرنجانی و از برای من خون کسی را نریزی و مرا به سر روضٌ جدم بری 
چون غسل و کفن کرده باشی و اگر نگذارند که آنجا دفن کنی به گورستان بقیع بری پیش 
خالم ابراهیم بن محمد رسول و جده‌ام فاطمه بتت‌اسد. حسین خواست که از آن کوزه آب 
E‏ برگرفت و بر زمین زد و بشکست و به وقت صبح به جوار رحمت ایزدی 
توت 

و چنانکه می‌بایست حسین ٍلا از غسل و کفن او فارغ شد وبر سریر نهاد و عزم کرد 
که به سر روضة رسول آورد مروان لین از اشگرشام که آنجا بود پنجاه هزار مرد حاضر 
کرد و به عایشه فرستاد تا بر استری شوار شد و در میان لشگر بایستاد و میان او و 
حسین الا و عبداله عباس مناظره رفت. عبدالله گفت: 

تجملت قبغلت ولوعشت تسقیلت ‏ لك التسع من الئمن و فى الكل تملكت 
یعنی بر شتر نشستی و بر استر نشستی و اگر زنده مانی بر فیل نشینی تراست نه یک از 
هشت یک از میراث پیغمبر و تو همه را مالک شدی روزی بر شتر سوار شده به جنگ پدر 
آئی و روزی بر استر نشسته به جنگ پسر نام و ننگ رسول بردی و از آن ماء چنانکه حق 
تعالی می‌قرماید: و قرن فی بیوتکن (احزاب ۳۳) در خانة خویش ساکن نشوی. 

عايشه کمان از مروان بخواست و تیر به جنازة حسن ائداخت و گفت دشمن زادة مرا 
از خانه من بیرون کنید چنانکه وصیت حسن بود حسین لا او را به بقیع برد و گفت اگر نه 
وصیت برادرم بودی یکردمی آنچه می‌باید کرد. 


۱- این داستانها در کتب معتبر تاریخی متقدم مانند ارشاد مقید ذکر نشده است. 
۲- تعداد افراد حاضر در کتار مروان در تواریخ معتیر ذکر نشده أست. 


زندگینامه معاویه / ۶۱۳ 


آن لعنیه جعده به خاته مروان رفت و مروان او را به شام فرستاد. معاویه جمله حالها از 
او یرسید و گفت ای لمینه از خدا و رسول شرم نداشتی که با فرزند رسول چنین کردی 
یفرمود تا او را به خرة(۱) بردند و آنجا هلاک کردند آن شقیه لمينه خسرالدنیا و الاخرة شد. 


فصل شانزدهم 
فی قتل معاوية عايشه را 

چون معاویه به مکه رسید تا برای یزید بيعت بستاند و جمله عراق و حجاز بر او و بر 
یزید بیعت کرده بودند عايشه تهدید فرستاد پر وی که برادرم محمدبن ابی‌بکر را کشتی و 
برای یزید بیعت می‌ستانی. عمروعاص گفت یا معاویه اگر عايشه بر تو تشنیع زند خلق بر 
تو خروج کنند کار دریاپ. 

معاویه ابوهریره و شرحبیل را با هدایای بسیار به وی فرستاد به چند نوبت و وعده‌ها 
داد که به او صلح کند و برادر او عبدالرحمن بن اپی‌بکر را ولایت دهد و امثال این روزی 
پیام فرستاد که توقع است که امالممنین ما را به تشریف خود مشرف سازد و چاهی بکند و 
به آهک پر کرد و فرشی گران مایه آنجا بگسترد و کرسی بر سر آن نهاد و وقت نماز خفتن 
او را بخواند و گفت چندین هزار دینار تثار خواهم کرد. 

عايشه بیرون آمد با غلامی هندی و برخر مصری سوار شده معاویه او را اعزاز کرد و 
بدان کرسی اشارت کرد که بنشیند چون در آتجا نشست فرو شد به چاه در حال معاویه 
گفت تا غلام و خر راهم بکشتند و هم در آتچاه انداختند و خاک انباشتند مردم در اختلاف 
افتادند برخی گفتند عايشه به مدینه رفت بعضی گفتند به یمن رفت و حسین لا این حال 
می‌دانست و جماعت خاصان معاویه, حسیز رلا ترکه او را به وارتان او داد . 


فصل هفدهم 
فی یز ید اللعین و قتله للحسین::: و اصحابه 


چون معاویه بمرد يزید هفت روز تعزیت داشت روز هفتم خطبه بخواند و خلق را په 


۱-خْره:گل تیره و چسبتاک, لامی, لجن. 
۲- اوائل الاشتباه و انساب الاشراف بنا به نقل طرائف سیدبن طاروس ۲ با اندکی اختلاف. 


۴ / کامل بهائی 


تجدید پیعت دعوت کرد و از منبر به زیر آمد و امراء را تشریفها بداد و مشورت به وزراء 
کرد در حال حسین ل9 و عبدالّه زبیر و عبدائه عمر و عبدالرحمن ابی‌بکر, گفتند به مدینه 
فرست تا از برای تو از ایشان بیعت بستانند اگر نکنند سر ایشان به تو فرستند. 

یزید نامه‌ای نوشت به ولیدین عتبه که والی مدینه بود و مروان چون نامه برسید دو 
مرد را به طلب حسین اا فرستاد عبداثه زبیر را در مسجد رسول یافتند. حسین ا 
گفت چنان می‌نماید که معاویه نماند و ما را به بیعت یزید می خوانند. عبدالّه زبیر به خاته 
رفت و با برادر خود ابراهیم زبیر آن شب بگریخت و به مکه رفت روز دیگر هشتاد مرد به 
طلب او رفتند تیافتند او را. 

حسین راا به خانه رفت و پنجاه مرد از اقرباء با سلاح‌های تمام با خود ببر د و گفت 
بر در خانه باشید اگر بر من جوری رود من آواز برآوردم شما درآئید و مرا خلاص دهید. 
حسین الا در خانه رفت و سلام کرد مروان و ولیدعتبه بر تختی نشسته بودند و قومی به 
پا ایستاده چون بنشست نام یزید به او دادند بخواند و گفت امشب اندیشه کنم فردا جواب 
دهم و برخواست و از تخت به زیر آمد. 

مروان بسیار گفت با ولید که حسین را رها مکن که برود و از یزید عتاب‌ها بینی و 
حسین را بدست نیاوری الا بعد از آنکه خونها ريخته شود. مروان چند کرت تکرار تمود و 
قصد کرد که حسین را بگیرد کرسی آهنین نهاده بود حسین ال ببرداشت و به مروان 
انداخت مروان به خانه گریخت و کرسی به دیوار آ مد و بشکست این حال بیست و هفتم 
رجب بوؤد 

حسین لش به خانه رفت و دوبست و پنجاه شتر ترتیب داد و جمله قبائل بنی‌هاشم 
رابه خود برنشاند از مردان و زنان الا محمد حنفیه در مدینه بماند وبا قیس بن عباده گفت 
تو با دویست مرد از عقب من بیا اگر کسی به طلب ما بیاید از جانبی تو و از جانبی من 
ایشان را در میان گیریم و جمله را کشیم مردم گفتند یابن رسول اش اگر بی‌راهسی اختیار 
کنیم چنانکه عبدالله زبیر و رادرش ابراهیم کردند شاید. 

حسین لا گفت: نموذ بالله که من این ذل بر خود بگیرم و نروم ال به جادة اعظم آدمی 
را از برای مرگ آفریده‌اند و از مدینه بیرون رفت و روز آخر شعبان به مکه رسید و چون 
نظر آن حضرت بر مکه افتاد این ایه بخواند: ولما توجه تلقاء مدین الایه (قصص ۲۱). 

چون حسین ا به مکه رسید به بطحا فرود آمد و قدوم او بر عبداله‌زبیر گران آمد 


زندگینامه معار یه / ۶۱۵ 


زیرا که اهل مکه و بدویان حواله برای مناسک و حلال و حرام پیش او تردد می‌کردند 
چون حسین ا برسید مردم روی به حسین نهادند و عبداله زبیر هر روزی یک کرت به 


0) ۹ E 
. خدمت حسین تردد می‌کرد‎ 


فصل هیجدهم 
جلى فى اهل الكوفة و دعوتهم للحسین اڊ 

هفتاد رئیس در خانة قاضی شریح(۲) جمع آمدند و عهدها کردند و سوگندها 
خوردند که حسین لإ را مدد کنیم به مال و جان و نامه‌ها نوشتند که ما را امامی نیست و 
نه جمعه داریم و نه جماعت هفته به هفته نامه‌ها مي‌نوشتند و دعوت می‌کردند و قاصدان 
متوالی و متواتر می‌فرستادند تا با اندک روزگار صدنامه به حسین نوشتند چون حجت بر 
امام ثایت شد و رعیت با نصرت و اظهار کلمه دین او را خواندند و حسین به مکه و مدینه 
خائف بود و به تقیه زندگاتی می‌بایست کردن حسیناشلا مسلم بن عقیل را بخواند و 
نامه‌ای بنوشت و بدست او داد که مسلم مرد امین است و ثقه من و پسر عم من به شما 
فرستادم تا حالها باز داند و به من اعلام کند و من در عقب او می‌رسم. 

مسلم اجازت خواست و به راه مدینه بیرون آمد و زیارت رسول و حسن یکرد و گفت 
شاید دیگر باز نیایم و چنان بود پس سه شب احیا کرد در مسجد رسول و عیالان را وداع 
کرد دلیل بگرفت و بی‌راه برآمد در راه آب نیافتند هر دو دلیل به تشنگی بمردند و او را 
اندک رمقی بود به موضعی رسید که آن را مضیق خوانند از بطن الخبیت نامه‌ای نوشت و 
بدست قیس بن مسهر داد و به خدمت حسین از فرستاد و اعلام نمود که مرا حالی چنین 
افتاد و مرا به فال بد آمد عفو فرمای حسین ال جواب نامه بازنوشت که چاره‌ای نیست 


۱- یزید با کسی مشورت نکرد اما ولید که فرماندار مدینه بود پس از دریافت نامه یزید باصروان 
مشورت کرد و مروان اشاره به قتل آتها کرد. ضمتاً در مجلس ولید خبری از کرسی و صندلی در 
تواریخ معتبر ذکر نشده و دیگر آنکه قیس بن سعد در سال آخر خلافت معاویه از دنیا رفته بود موقع 
هجرت امام سین نبود که همراه امام حسین اګ بیاید. تاریخ طیری ۲۵۴-۴ و فتوح 
ابن‌اعتم ۲۶-۹/۵. 

۲- شریح از شیمیان نبود که منزل او محل اجتماع رسای کوفه باشد. اهل کوفه در منزل سلیمان بن 
صرد خزاعی راجع به دعوت از امام حسین و تصمیم‌گیری کردند. فتوح ابن‌اعثم ۳۰-۳۹/۵. 


۶ / کامل بهائی 


تو را می‌باید رفتن که نامه‌های اهل کوفه هر روز می‌رسد و حجت رعیت بر ما لازم و موکد 
مي‌گردد. 

و مسلم متوجه کوفه شد چون به کوفه رسید به خانۀ مختارین ابی‌عبیده تقفی فرود 
آمد و ورؤسا و امرای کوفه به خدمت او جمع آمدند و اعزاز و اکرام کردند و نام حسین 
بخوآندند و بر سر نهادند و خبر رسیدن مسلم به نعمان بن بشیر که والی عراق بود از قبل 
یزید و منزل او در قصر الاماره بود رسید. 

روز دوم از رسیدن مسلم هجده هزار مرد از کوفه بر حسین بیعت کردند بدست مسلم 
که تصرت حسین اا کنند و او را بدست دشمن باز ندهند و اگر محتاج قتال باشد قتال 
کنند. نعمان بشیر از قصر به زیر آمد و بر منبر رفت و بسیاری تهدید کرد که لشگر به شام 
بس گران است و یزید سلطان وقت مبادا که عتابی و آسیبی به شما رسد. 

عبدالله بن حضرمی تعمان را گفت: الملک عقیم, مسلم را بگیر و بکش نعمان مردی 
نیک سیرت بود از این معتی ابا کرد و نامه به پزید نوشت و اعلام رسیدن مسلم کرد. يزيد 
چون نامه بخواند عبیدالله زیاد را بدین کار نصب کرد آن لعین در بصره حاکم بود و منشور 
عراق از بهر او نوشت عبیدالله برادر خود عثمان را در بصره خلیفه گردانید و خود با لشگر 
گران قصد کوفه کرد. 

چون به کوفه رسید روی را بست به رسم عرب مردم گمان بردند که حسین للا 
است ترحیب می‌کردند و تهئیت مقدم می‌گفتند لعین به تازبانه اشارت می‌کرد جمعی گفتند 
این طریق حسین نباشد چون به در قصرالاماره رسید روی باز کرد و گفت چند گوئید ياين 
رسول الله منم عبیدالله زباد امیر یزید مرا به این شهر فرستاده و در قصرالامماره رفت و 
روساء ولایت با او در قصر رفتند لعین روی بگشود و گفت آنچه به من خواستید کردن من 
با شما بکنم جمله از خوف دستها بر او بدادند و بیعت کردند. او خطبه بخواند و بعد از 
خطبه گفت یزید ولایت عراق به من داد تا با هواخواهان او احسان کنم و هر که در او 
عاصی شود سرش بردارم و به وی فرستم و منادی زد که هر که دشمنان يزيد را در خانه 
دارد باید که بدست من دهد و الا خانة او را بسوزانم و او را یکشم و مال او را یه تاراج دهم. 

مسلم از خانة مختار به خانة هانی‌بن عروه رفت و هانی اگرچه از عبیداله زیاد خائف 
بود اما از سر اعتقاد او را جای داد و عبیداقه را مقبل نام (معقل) غلامی بود او را به 
جاسوسی فرستاد تا از جمله شیعیان خبر مسلم می‌پرسید چون احوال مسلم بدانست او را 


زندگینامه معاویه / ۶۱۷ 


د رخانة هانی یافت عبیداله را خبر کرد عبیدائه هانی را بخواند و بسیار برتجانید 
مذحجیان که از قبیله هانی بودند غوغا بسر عبیدالْه بردند قاضی شربح آن فتنه را بتشاند. 

مسلم از خانه بیرون آمد چهار هزار مرد بر او جمع شدند و چون بر در مسجد جامع 
رسیدند پانصد مرد با او بودند باقی بگریختند مسلم باایشان به در قصرالاماره رقت و در 
آنجا لشگر اندک بود به حرب در پیوست عبیدائه ترسید کوفیان از درب الرومی میآمدند 
و در کوشک می رفتند دو لعین بر بام قصر رفتند و منادی کردند که ای خلق از یزید بت سید 
و لشگر شام و ایشان را تهدید بسیار کردند و مردم می‌آمدند و خویشان و اقربای خود را 
دست می‌گرفتند و به خانه می‌بردند. 

مسلم از شجاعت روی از حرب نگردانید تا آفتاب فرو شد سی تن با او بمانده بودند 
و نزدیک سی هزار کس از غوغای شهر بر او جمع شده بودند چون مسلم به مسجد رفت و 
به نماز ایستاد جمله بگر یختند الا سه تن چون به سجده شکر رفت آن سه تن نیز بگریختند 
کسلم فریداً وحیدا بماند واز مسجد برون آمد و کوچه به کوچه می‌گردید تا به در خان زنی 
رسید مومنه از شیعةٌ خاندان طوعه نام. 

مسلم از او آب خواست بداد و به خانه رفت چون ساعتی بگذشت از خانه یرون آمد 
مسلم را بر در خانه دید گفت ای مرد آب خواستی دادم از اینجا برو که اینجا ایستادن در 
شب رخصت نیست سه نوبت طوعه از خانه بیرون آمد و نصیحت او کرد مسلم خاموش 
می‌بود به آخر گفت من در این شهر غریبم هیچ شاید که مرا در خانه جای دهی» طوعه گفت 
تو چه کسی, مسلم حال خود بگفت. 

طوعه او را یه خانه برد و فرشی باز گسترد و طعامی حاضر کرد. مسلم گفت طعام 
نتوانم خوردن آپ بده تا وضو سازم که امشب آخر عمر من است و در أن شب همه شب 
بیدار بود و عبادت می‌کرد طوعه را پسری بود بلال نام از لشگر عبیدالله زیاد بسیاری از 
شب گذشته به خانه آمد طوعه گفت ای فرزند چرا دیر آمدی گفت امیر وعده‌های بسیار 
قبول کرد به طلب مسلم او را طلب می‌کردم. 

طوعه در آن شب در خدمت مسلم بسیار تردد می‌کرد بلال امین متهم شد در کار مادر 
بر وی الحاح کرد مادر او را سوگندهای مغلظ داد که سرما ظاهر نکند. طوعه گفت ای 
فرزند بشارت باد تو را که شرف دنیا و اخرت امد مسلم در خانۂ ماست ما او را پنهان کنیم 
فردای قیامت به شفاعت مصطفی و مرتضی و فاطمه زهرا محظوظ گردیم و از دوزح ما را 


۸ 4 کامل بهانی 
خلاصی دهند. 

آن لعین چون صبح شد عبیدالّه را اعلام کرد عبیدالله هفتاد کس به محمد اشعث داد که 
برو مسلم را بگیر و بیاور محمد اشعت متوجه خان طوعه شد چون شيحه اسبان رسید 
مسلم دعا می‌خواند دعاء به تعجیل به آخر رسانید و سلاح بپوشید و گفت آنچه بر تو بود 
ای طوعه از نیکی کردن و از شفاعت رسول نصیب یافتی من دوش در خواب بودم عمم 
آمیرالمزمنین را دیدم مرا گفت فردا پیش من خواهی بود. 

لشگر بر در خانه رسید ترسید که آتش در خانه زنند از خانه بیرون رفت و چهل و دو 
مرد را از آن ملاعینان بکشت و باقی بگریختند و ساعت به ساعت مدد آن لعین می‌رسید 
عبیداه گفت آخر شرم ندارید که چندین مردان از مردی می‌گریزید محمد اشعت با او گفت 
مگر زخم بازوی بنی‌هاشم فراموش کردی زخم بسیار بر مسلم آمد از حرب فروماند و 
هیچکس را زهره آن نبود که گرد او بگردد محمد اشعث او را امان داد پیش عبیدالله برد 
محمد گفت من او را امان داده‌ام, لعین گفت من تو را بگرفتن او فرستادم نه په امان دادن. 

چون مسلم را بیش آن لعین بردند سلام بر او نکرد عبیداله به بکرین حمران الاحمری 
گفت مسلم را بر بام قصر برده گردن او را بزن مسلم حمد و ثنای خدا می‌گفت و صلواة بر 
محمد و آل او می‌فرستاد کلمة شهادت می‌گفت تا درج شهادت یافت. عبیداله لعین هانی 
بن عروه را هم در آن روز بکشت و دو مرد دیگر را که با مسلم پودند سرهای ایشان را په 
شام فرستاد و امر کرد که جمله راه‌ها را فرو گرفتند تا کسی از کوفه خبر به حسین شا 


نبرد. 


#باب بیست و هشتم9۴ 


حرکت امام الحسین نز از مکه 

بدانکه یزید لعین به جمله رسای ملوک حجاز کس فرستاده بود وطلب حسین اا 
می‌کرد و به حکام مکه نوشته بود که او را بگیرید۱1) حسین الا خائف بود چون ماه 
ذی‌الحجه برآمد احرام گرفت به حج کردن چون بدید که طلب او می‌کنند حج را بدل به 
عمره کرد و حلال شد و عزم عراق کرد و فرزدق شاعر از جمله موالی علی بود و در ان 
سال مادر را به حج برده بود چون نزدیک مکه رسید به خدمت حسین رفت و او از مناسک 
حج و مسائلی که مشگل بود پرسید و گفت: پابن رسول لله ما اعجلک من الحج. چه 
تعجیل داشتی که حج نگذاشتی گفت: لولم اعجل لاخذت. اگر تعجیل نمی‌کردم گرفته 
می‌شدم. 

فرزدق گوید مرا گفت تو از کجانی من گفتم: رجل من العرب قال اخیرنی عن الناس 
خلفک. مردی‌ام از عرب گفت خبر ده مرا از مردمی که از پس توائد یعنی اهل عراق. 
فرزدق گفت: عن الخیر سألت اصدقک. گفت: الصدق ارید. ا اما القلوب 
فمعک و اما السیوف فمع بنی‌امية علیک. امادلهای ايشان ن با تست و اما شمشیرهای ایشان 
پا پنی امیهاست بر تو 

حسین ااا گفت: ما اراک الاصادقاً ان الناس عبیدالمال, وان الدين لع على نتم 
یحوطونه مادرت لهم معايشهم, فاذا محصّوا للابتلاء قل الدیانون۲. یعنی نمی‌بینم تو را 


۱- یزید نگفته برد که امام حسین ل را دستگیر کنند بلکه گفته برد امام حسین لګ را به نحو ممکن په 
قتل برسانند ولذا افرادی در نظر گرفته شده بودند که امام حسین لل را در مراسم حج به قتل برسانند. 
موسوعه امام حسین لټ ۱۱۶/۲ به نقل لهوف وینابیع المودة و..۔ 

۲- تزهة الناظر حلوانی بنا به نقل موسوعه امام سن ۲۰۶/۲ 


۰ / کامل بهائی 


مگر صادق بدرستی که مردم بندگان مالند و بدرستی که دین لیسیده شده است بر زبانهای 
ایشان می‌مکند و فرا مي‌گیرند آنچه فرو دهد از شیر برای زندگانی خود پس هرگاه خالص 
شود از مالش کم شوند دین داران بعد از آن فرزدق وداح کرد و برفت. 

و حسین الإ نیز از آن مزل رحلت فرمود چون بذات الرمل رسید عبدالله یقطر و 
گویند قیس بن مهر صیداوی را یه اهل کوفه فرستاد و اعلام مقدم خود کرد چون او به 
قادسیه رسید حصین بن نمیر با لشگر آنجا بود راه نگاه می‌داشت او را بگرفت و به کوفه 
فرستاد عبیداله زیاد او را شهید کرد و حسین شا را حال معلوم نبود تا به زباله رسید و در 
آنجا نزول کرد و در آن شب متفکر بود و می‌گفت: 

فان يكن الدنيا تعد نسفسية ‏ فتقدر ثواب الله اعصلی و اجزل 

وان یکن الاسوال للترک جمعها فمابال متروک به المرء یبخل 
وان يكن الارزاق قسماً مسقدراً. فقلة حرص المرء فى الکسب اجمل 
وان يكن الابدان للموت انشثت فقتل امرم فى الله بالسیف افضل 
علیکم سلام اله یا آل احمد فانی آرانی عنکم سوف ارحل 

از آنجا متزل به منزل می‌آمد تا روزی یکی از اصحاب حسین ا تکبیر بگفت چون 
او گفت له اکبر جمله تکبیر یگفتند حسین نیز تکبیر بگفت پس به مکبر اول گفتند که تو را 
چه حالت حادث شد که تکبیر گفتی گفت نخلستان کوفه ظاهر شد دو مرد اسدی با 
حسین نگل بودند گفتند کوفه دور است نخلستان نباشد حسین لا گفت احتیاط کنید 
احتیاط کردند گفتند نیزه‌های لشگر حر است. ۱ 

حسین ل از آن اسدیان طلب آب کرد در آن نزدیکی آبی بود بدان جا راند و فرود 
آمد که حربن یزید ریاحی با هزار سوار برسید و وقت نماز بود. حسین لإ نماز به 
جماعت کرد پیشین و عصر با هر دو قوم و از جهت ایشان وعظ بگفت و گفت شما مرا 
خواندید اگر شما را ندامت حاصل آید بگوئید تا من باز گردم. 

حر گفت نه مرا به قتال فرستادند بلکه حصین بن نمیر مرا فرستاد تااز تو سفارقت 
نکنم تا تو را به عبیدالله زیاد سپارم. امام از طریق معجره گفت مرگ به تو نزدیکتر است از 
این کار و هر جا که حسین رلا می‌راند حر با لشگر از او مفارقت نمی‌کرد. 

حر نامه‌ای به عبیدالله زیاد نوشت که حسین رسید و می‌گوید اگر کوفیان مرا 


نمی خواهند من به سر روضة جد خود می‌روم. عبیدائه لعین در جواب نوشت که او را رها 


حرکت امام الحسین ۶۲۱ 


مکن و به موضعی فرود آر که آب و آبادانی نباشد چون نامه برسید حر ب به حسین از داد 
حسین و فرمود بگذار تا در این قری جائی نزول کنم که عبال و اطفال با منند و طاقت 
تشنگی ندارند. حر گفت حکم امیر این است که خواندی حسین لاا براند و به کربلا فرود 
آمد و حر نیز در مقابل او فرود آمد. ۱ 

چون روز شد آن روز پنجشنبه دوم محرم بود رسول عبیداله زیاد برسید با نامه‌ای که 
کار بر حسین سخت‌گیر تا بدرد آید در وقتی که کتاب من به تو رسید. و اورا مگذار مگر در 
زمینی که در او گیاهی نباشد در غیر حصار و غیر آب و من امر کردم رسول خود راکه از تو 
جدانشود و ملازم تو باشد تا به نز من ئی با انقیاد امر من والسلام. 


فصل اول 
فی نزول الحسین وڊ بکربلا 

چون به کربلا نزول کرد عمرسعد برسید با چهار هزار مرد به تینوا فرود آمد و این در 
سال احدی وستین بود از هجرت رسول و رؤساء را آنجا حاضر کرد و هر کس را می‌گفت 
که نزد حسین برو به رسالت که اینجا به چه کار آمده‌ای ماعونان قبول نمی‌کردند و 
می‌گفتند ما جمله نامه‌های نوشته‌ايم و او را خوانده به آخر کثیرین عبدالله الشعبی که از 
فتاکان عرب بود قبول کرد او از اعادی خاندان رسول بود لعین گفت همین ساعت سر 
حسین به تو آورم. 

چون برسید ابوثمامه در پیش آمد و گفت شمشیر به من ده و پیش امام رو گفت نه 
گفت قبضة شمشیر نگاهدارم تو سخن بگو گفت نه ملعون رسالت نگذارده باز گسردید 
عمرسعد مرة بن قیس حنظلی را فرستاد حسین شا گفت اهل این شهر مرا به نامه‌ها 
خواندند اگر کاره‌اند باز گردم. 

عمر سعد این حال به عبیداله زیاد نوشت جواب فرستاد که: الان اذاعلقت مخالبنا فیه 
یرجو النجاة ولات حین مناص. این زمان ناخنهای مادر او بند شد امید نجات دارد حال 
آنکه او را در این وقت گریزگاهی نیست پس بنوشت که از حسین و اصحاب او از برای 
یزید بیمت بستان و پیش ما فرست تا آن‌چه صلاح باشد ما خود کنیم و الا سر او و اصحاب 
او نزد ما فرست. 

عبیدائّه زباد به مسجد جامع رفت و گفت منادی کردند که مردان جمله با سلاح از 


۲۳ / کامل بهائی 


شهر بیرون روند و هر مردی که در شهر باشد او را بکشند ساعت به ساعت لشگر می‌رسید 
تا هفتاد هزار سوار و پیاده جمع شدند عمرسعد در نیتوا عرض لشگر داد و در آن کار 
تعجیلی می‌کرد به علت آنکه از برای منشور ری و قزوین و دیالم آمده بود به اجرت این 
کار اما لعین خود ان دولت ندیده به دوزخ فرستاد. 
پس عمرسعد حجاج زییدی را با پانصد سوار به کنار فرات فرستاد و آب از حسین و 
اصحاب او منع کرد حسین لا در آن شب عمرسعد را بخواند و در مان دو لشگر خیمه 
بزدند و آنجا حاضر شد. حسین لا گفت مرا بگذار که به سر روضة جد خود روم یا به 
شهری از شهرهای مسلمانان روم یا نزد یزید ر عمر سعد این حال که به عسبیدالله 
نوشت. 
عبیدالله چون بدانست جواب فرستاد که يزيد سوگند خورده است که بر فراش 
نخسبد و نان سیر نخورد و بالش در زیر سر نتهد تا سر حسین لژ در پیش او نپرند. 
شمرذی الجوشن حاضر بود گفت یا امیر صید به دام آمده رها مکن. 
عبیداله نامه نوشت که شمر را با چند هزار مرد فرستادم اگر قتل حسین اخستیار 
می‌کنی خود نیک است والا لشگر به شمر ده و منشور ری و قزوین و دیالم به او تسلیم کن 
عمرسعد لعین چون تامه برخواند طبل زد و با هفتادهزا !۳ سوار روی به لشگر حسین 
۱- ناریخ طبری ۲۹۳/۴ و ۳۱۳ کامل ابن‌اثیر ۴۱۳/۳ با وجه به رفتار و گفتار امام حسین !و در 
مقابل یزید و بیعت با اوء دادن اینگوته نسبتها په امام حسین لل ناجوانمردانه است اگر امام حسین ا 
می‌خواست دست در دست بزید بگذارد لازم نبود این همه ژحمات را په خود و خانواده‌اش هموار 
سازد. در همان مدینه بیعت می‌کرد. بعلاوه از عقبةین سمعان که غلام رباب همسر آمام حسین ا بود 
نقل شده که می‌گوید از مدینه تا مکه واز مکه تا کربلاو تا هنگام شهادتش بودم و این چیزی که راجع 
به بیعت با بزید به امام حسین ا نسبت می دهند دروغ است. تاریخ طبری ۳۱۳/۴ و کامل ابن‌اثیر 
۳/۳ 
۲- در تعداد لشگر کوفه که در کربلا حاضر بودند اختلاف است. سیط‌بن جوزی تعداد آتها را شش هزار 
و خوارزمی و ابن‌اعتم شما رآنها را پیست و دو هزار و مسعودی در أثبات الوصیة تعداد آنها را بیست و 
هشت هزار و ابن شهرآشوب شمار آنها راسی و بنج هزار می‌دانند.البته وقتی این شه رآشوب شماره 
سپاه را با سردارانشان می‌نویسد عدد انها بيست و پنج هزار سی‌شود و در روایتی از امام 


زین‌العا بدینث شمار سپاه دشمن سی هزار تفر عنوان شده است. بحار ۲۹۸/۴۴ با توجه به ان 


ادآمه در صفحه بعد 


حرکت امام الحسین / ۶۲۳ 


و 

حسین ال تکیبه بر قبضة شمشیر کرده بود و در خواب شد رسول را در خواب دید 
که گفت ای فرزند فردا شب با درجه شهادت پیش ما باشی عمرسعد لعین تیر در کمان نهد و 
به حسین انداخت و گفت ای قوم گواه باشید که اول کسی که تیر در روی حسین لاا 
انداخت من بودم. 

حسین اقلا پیش عمرسمد فرستاد که یک امشب مرا مهلت ده تا عبادتی یکتم که 
شب آخرین ماست و این حال روز نهم محرم بود عمرسعد ابا کرد که مهلت دهد عمرو 
حجاج‌ین سلمةبن عبدیغوث الزبیدی گفت اگر حسین از کافران روم مهلت خواستی او را 
مهلت دادندی شما دعوی اسلام می‌کنید و حسین شا فرزند رسول شماست. 

عمرسمد مهلت داد حسین لا به خیمه رفت و جوانان و پیران را از اصحاب خود 
خواند و گفت چون شب درآید هر کسی دست زن و فرزند خود بگیرید و در جهان پراکنده 
شوید که مقصود ایشان منم جمله به اتقاق گفتند ما با خدا و رسول و مرتضی و فاطمه و 
حسن علیهم‌السلام فردای قیامت چه جواب دهیم. شمشیری نزده تیری نخورده لاواللّه په 
خدا که تا یکی از ما زنده باشد نگذاريم که رنجی به تن میارک تو رسد تو امام و فرزئد 
رسول خدانی. 

حسین للا جمله را دعا کرد و گفت این آخر شب شما است به حمد و تنای خدا 
مشغول شوید تا روز شدن. 

و زین‌العابدین ِا گوید من آن روز رنجور بودم پدرم به خیمه آمد بعد از آنکه نماز 
شام و خفتن بگذارد غلام ایوذر غفاری را بخواند که او در کار سلاح دستی تمام داشت و 
گفت عمارت سلاح‌ها یکن و عمه من زینب حاضر بود و تعهد رنج می‌کرد آواز پدر شنیدم 


یا دهر أف لک مسن خلیل کم لک بالاشراق والاصیل 
من صاحب و طالب قتیل والدهر لايقتع بالبدیل 
آدامه صفحه قبل 


اقوال و اوضاع جمعیتی کوفه و ایام محدود زمان ورود امام به کربلا تا شهادتش جمع شدن هفتادهزار 
نفر در کریلا بعید به نظر می‌رسد. 


۴ ۸ کامل بهائی 


وانما الامر الى الجليل وکل حی سالک سبیل 

مرا معلوم شد که مرگ بما نزول کرد من صبر کردم عمة من طاقت نیاورد (ومن شأن 
النساء الرقة والجزع) یعنی در شأن زنان است رقت دل و جزع کردن سر برهته کرد و پیش 
پرادر رفت نوحه‌کنان و فریاد برآورد: الیوم ماتت امی فاطمة الزهراء وابی علی, و اخی 
الحسن یا خليفة الماضی و تمال الباقی. کاشکی مرگ باز گرفتی از من زندگانی را امروز 
مرده مادر من فاطمه الزهراء و پدر من علی مرتضی و برادرم حسن ای خلیفُ گذشته و 
فریاد رس کار گذرانیده و امثال این جزع‌ها می‌کرد. 

حسین الب گفت: یا اختاه لایذهبن حلمک الشیطان یعنی شیطان باید حلم تو نیرد و 
آب به چشم آورد گفت ای خواهر: لوترک القطالنام: یعنی اگر بگذارند قطا را خواب کند 
زینب یی هوش شد پدرم اب خواست و بر روی او زد تا بهوش باز آمد و گفت. 

ای خواهر, اتقی الله و تعرّی بعزاء الله واعلمی ان اهل الارض والسماء لایبقون, وان 
کل شىء هالک الاوجهه الذی خلق الخلق بقدرته و اليه یعود و هو واحد. 

بترس از خدای و صبر کن صبری که خدای فرموده بدان که اهل زمین و آسمان جمله 
بمیرند و باقی نمانند بدرستی که هر چیزی هلاک شونده است مگر ذات او که بیافر ید خلق 
را به قدرت خود و بسوی او باز می‌گردد خلق و اوست تنها و یگانه و پدرم و مادرم بهتر از 
من بودند جمله بمردند و او راساکن کرد و از خیمه بیرون رفت و فرمود که طتاب خیمه‌ها 
درهم کشید و به هم نردیک شوید تا عدو ناگاه شبیخون نیاورد و قرآن بخوانید و استغفار 
کنید که شب آخرین عمر ماست. 


فصل دوم 
در تر تی بکردن حرب آن روز با حسین ند 
سی و دو سوار بودند و چهل پیاده ٩۳!‏ حسین اا میمنه لشگر خود به زهیر داد و 


۱- در تعداد یاران باوفای حضرت سیدالشهدامزلٍ بین مورخین اختلاف است که ذیلاً به آنها اشاره 
می‌شود: 

الف: ۷۲ نفر که مورخین زیادی قائل به این قول هستند. 

ب: ۷۳ تفر, اعلام الوری. 


ادامه در صفحه بعد 
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میسره به حبیب‌بن مظاهر و رایت به برادر خود عباس و گفت ما خلق اندکیم په در جانب 
حرب نتوائیم کرد از پس خیمه‌ها خندقی بکنیم تا عدو تاد آمد از یک جانب آسان‌ر 
باشد ما را خندق بکندند و هیزم جمع کردند و چون روز شد آت تش به خندق انداختند 
جهت دفع عدو و آن روز روز جمعه بود دهم محرم سنه احدی و ستین من الهچرة. 

و در کوفه و حوالی آن هیچ مردی نمانده بود الا که ابن‌زیاد جمله را طوعاً اوکرهاً به 
کربلا رانده بود تا تیر و شمشیر و سنگ و عصاو غیره کار حسین و اصحایش تمام کند پس 
ساعت به ساعت لشگر ملاعین می‌رسید و سه روز بود که آب بر حسین ال و اصحاب او 
پسته بودند. 

عمرسعد لعین میمنه لشگر خویش به عمربن الحسجاج داد و میسره به شمربن 
ذی‌الجوشن و عروةبن قیس را بر سواران حاکم کرد و شبث بن ربعی بر پیادگان جمله در 
مقابل هفتاد و دو تن بایستادند. حسین از برای اتمام حجت در میان دو صف بایستاد و 
گفت ای قوم مرگ حق است دست ذلت و حقارت به شما نخواهم دادن ده روز یا دو سال 
دیگر گذشته گیرید اما کلماتی چند از من بشتوید جملۀ لشگر کوفه و شام و بصره(۱) 
خاموش شدند و طبلها و کوسها فرو گذاشتند. 

حسین, الا نزدیک ایشان شد و آواز برآورد ای مردمان سخن من بشنوید و تعجیل 
مکنید به کشتن من تا شما را وعظ گویم و اظهار حجت کنم اگر انصاف من دادید شما نیک 


ادامه صفحه قبل 

ج: ۸۲ نفر, مثاقب أبن شه رآشوب. 

د: ۱۰۰ نفر اساب الاشراف. 

۰: ۴ تفرء محمدین ابیطالب در کتاب خود زينة المجالس, 

و: ۱۴۵ نفر, لهوف و مشرالاخوان. 

ز: ۱۰۰۰ نفر» شرح شافیه ایی‌فراس 

توضیح اینکه این شماره‌ها و قائلین به آنها از کتاب موسوعه امام حسین ا اخذ شده است. 

۱-با توجه به بعد مسافت از شام تا کربلا و امکانات آن زمان جهت نقل و انتقال نیرو و تجهیزات آمدن 
شامیان به جنگ صحیح په نظر نمی‌رسد. مسعودی هم در مروج الذهب ۷۶/۲ گفته: و کان جمیع من 
حضر مقتل‌الحسین من العساکر و حاربه و تولی قتله من اهل الكوفة خاصة لم یحضرهم شامی و أبن 
چوزی هم بنا به نقل موسوعه امام حسین(ع) چنین گفته است: ولم یحضر قتال الحسین(ع) احد من 
اهل الشام بل كلهم من اهل الكوفة. 


۶ /کامل بهائی 


بخت گردید هم در دنیا و هم در آخرت و اگر انصاف من ندهید از خود بدهید: فاجمعوا 
آمرکم وشرکاء‌کم تم لایکن امرکم علیکم غمة. ثم اقضوا الى ولاتتظرون ان ولیی الله الذى 
نزل الکتاب و هو پتولی الصالحین. 

پس جمع کنید فرمانهای شما و شریکان شما را و باز باید که نباشد امر شما بر شما 
پوشیده پس حکم کنید به سوی من و مرا مهلت دهید بدرستی که ولی و ناصر من خدا است 
که فرو فرستاد کتاب راو او دوست دارد صالحان راء پس گفت نسیت من پداتید و بنگرید 
که من کیستم و با نفس خویشتن رجوع کنید و ملامت نقس خودها بکنید و بنگرید که شما 
را جایز است کشتن من یا حرمت بردن من و مال به غارت بردن و عیال من به اسیری 
گرفتن. 

پس گفت هر کس که مرا می‌شناسد خود چنانست که داند و هر که نمی‌دانند منم 
حسین‌بن‌علی پسر دختر رسول خدا و پسر وصی رسول شما و پسر امام شما و پسر پسر 
عم رسول خدا پدر من علی است و او اول کسی که ایمان آورد و تصدیق رسول کرد بدانچه 
از حق به خلق آورد و حمزه که سید شهداست عم پدر من است و جعقر طیار که به دو پر با 
ملائکه در بهشت می‌پرد عم من است و مادر من است دختر رسول خدا فاطمه زهرا رسول 
در حق من و برادر من گفت ایشان مهتر جوانان بهشت‌اند و گوشوارة عرش و ريحانة دل 
من‌اند اگر از من باور نمی‌دارید که حق است و بر من اعتماد ندارید از جایربن عبدائه 
انصاری و ابوسعید خدری و سهل بن ساعده و زیدین ارقم و انس بن مالک و مانند ایشان 
که در ميان شمااند و این احادیث به کرات و مرات و ایات قران که در شان من و برادرم و 
پدرم آمده شنیده‌اند و دانند پپرسید که ایشان بر این گواهی دهند. هیچکس از ایشان 
جوایی نگفت. 

پس گفت یا اهل الکوفه آنچه از من شتیدید آیا شما رازاجر و مانعی نیست از قتل من 
و اهل‌بیت من و من از شما کسی را نکشتم که قصاص می‌طلیید مالی از شما نبردهام که 
عوض می طلبید فسادی در زمین کسی نکردم تا تأأدیب من می‌کنید هیچ جرمی و خطیه‌ای 
از من صادر نشد که موجب قتل و ایذای من باشد نه آیة: یخرج منها أللؤلؤء و المرجان 
(رحمن ۲۲) در حق من و برادر من نازل شد أيه مباهله: فقل تعالوا ندع ایناء‌نا و ابناء‌کم و 
انفستا و انفسکم (آل‌عمران ۵۴) در حق من و برادر من و پدر من و مادر من نازل شد نه 
محبت من بر شما واجب است به آیة: قل لا اسألکم عليه اجرا ال السودة فى القربی 
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(شوری ۲۲) و اگر این نمی‌دانید از جا بلقا تا جا بلسا امروز هیچکس دیگر هست که پسر 
دختر رسول خدا باشد. 

پس آواز برآورد که یا شبث بن ربعی یا حجاج بن ابجر يا قیس بن اشعث با یزیدبن 
الحارث تا پنجاه تن از رساء کوفه اواز کرد که نه شما به من نوشتید که: قد اینصت الثمار قد 
اخضر الجنات و انما تقدم على جنده مجندة لک. 

یعنی میوه‌ها بیرون آمد و دانه‌ها سبز شد و به تحقیق پیش آمدید بر من لشگر درهم 
آمده مرا به وعده‌های نیک خواندید و بر تمجیل گرفتید و روز به روز می‌فرستادید و به 
نامه‌های شما روی بدینجانب نهادم و در شهر شما رسیدم بی‌جریمه‌ای که از من صادر شد 
بلکه از برای رضای طاغی و باغی روی به قتل و جدال من نهادید اگر بر آنچه نوشتید شما 
را ندامتی حاصل شده پندارید که مرا ندیدید بگذارید تا باز گردم و به سر روضهٌ جد خود 


)( 


فصل سوم 
فی توبة حربن يزيد الریاحی رحمةالله علیه 

چون حر بدید که قتال خواهند کردن با خود گفت که تقس خود را میان دوزخ و 
بهشت می‌بینم و اختیار بهشت خواهم کرد پیش عمرسعد آمد و گفت البته با این مرد جنگ 
خواهی کرد گفت آری حربی که کمترین حالت او آن بود که سرها در میدان چون گوی 
گردان شود و بازوهای چون مرغ پران هوا شود. حر گفت یابن سعد بدین وعظ که به شما 
بگفت چه می‌گوثی گفت اگر کار من بودی نکردمی لیکن امیر شما صلاح‌پذیر نیست. 

حر باز آمد اسب را آب داد و روی به خدمت حسین اش کرد و از اسب فرود آمد و 
روی به زمین نهاد و توبه کرد و گفت یاین رسول اله توبه من قبول باشد یا نه حسین ا 
گفت بلی و تو در دنیا و آخرت حری قبول کردم که بی تو به بهشت نروم. 


۱-ارشاد مفید ۹۸/۲ و تاریخ طبری ۳۲۲/۴و کامل این‌اثیر ۴۱۹/۳ و بحارالاضوار ۶/۴۵ با اندکی 
اختلاف. 


۸ /کامل بهائی 


فصل چهارم 
جلی فی مبدء القتال الی آخره 

چون حرب در پیوست از لشگر حسین و از لشگر ملاعین یک یک میارزت 
می‌کردند و از لشگر حسین الا مرد بود که صد مرد را بکشت آن ملاعین چون چنان 
دیدند گفتند اگر یک یک حرب بکنیم یکی از ما زنده تماند صلاح در آن است که به جمیع 
حمله بریم عمروین الحجاج حمله کرد با لشگر کوفه بر میمنۂ لشگر حسین للا لشگیر 
حسین ل نیزه‌ها راست کردند اسبهای ایشان رمیدند و ایشان منهزم گشتند چون لشگر 
کوفه متهزم شد اصحاب حسین الا تیر باران کردند و خلقی بسیار از ملاعین کشته شد. 

عمروین الحجاج آواز بر آورد که ای احمقان شما با مردان بصره مبارزت می‌کنيد بر 
ایشان تیریاران و سنگ باران کنید عمرسعد گفت این نیک رأیی است حرین یزید و مسلم 
بن عوسجه از اصحاب حسین کشته شدند. 

و شمرذی‌الجوشن در میسره لشگر بود حمله کرد و اصحاب حسین ال با ایشان 
قتال عظیمی کردند چنانکه لشگر کوفه از آن بترسید و همگی لشگر حسین لا سی و دو 
تن سوار بودند و چهل تن پیاده سواران و پسیادگان حسین ا9ا بهر جانب که حمله 
می‌کردند لشگر ملاعین منهزم می‌شدند و خلائق بر هم می‌افتادند. عروة بن قیس فریاد 
براورد که سواران من جمله کشته شدند به دست این نفر اندک تیراندازان پیامدند یانصد 
تن تبر باران کردند جمله اسبهای اصحاب حسین الا زخم خوردند و مردان جمله 
مجروح گشتند و قتال عظیمی شد. 

شمرذی‌الجوشن درآمد با لشگر خود زهیرین قين با ده تن به ایشان حمله کرد و په 
هزیمت داد ال آنکه اگر از اصحاب حسین ٍلا یک تن کشته می‌شد ظاهر بود به واسطه 
قلت ایشان و از لشگر کوفه اگر هزار تن کشته می شد به جهت بسیاری ظاهر نمی‌شد و قتال 
می‌کردند تا وقت زوال آفتاب حسین ا چون ظهر شد نماز شدت الخوف بگذارد و از 
اصحاب او هیچکس باقی نماد ال اقربای او برادر و عم زادگان از اقریا. 

اول کسی که بیرون آمد علی بن الحسین بود و یک‌یک و دو دو سی‌رفتند و حرب 
می‌کردند و سواران و پیادگان لشگر کفر می‌کشتند و حسین للا ایشان را کشته یا نیم 
کشته به در خیمة زنان می‌برد و از پسران و عموزادگان و برادرزادگان بعد از آن خلق روی 


به حضرت حسین لاا کردند قتال عظیم بکرد و بی‌طاقت شد ملعونی تیر بر پیشانی امام 
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زد عباس تیر را بکشید'. خلق گرد عباس درآمدند و او را از حسین جداکر دند و عباس 
به کنار فرات شهید شد و قبر او آنجاست. 

و حسین لا به در خمیة زنان رفت مالک کندی لعين شمشیر بر سر امام حسین ا 
زد امام حسین با لشگر کفر حرب می‌کرد و سه تن مانده بودند با امام عجب کار یست که سه 
مرد در مقابل هفتاد هزار مرد جهاد می‌کردند. حسین ا به خیمه رفت و زخمها را محکم 
بیست و بیرون آمد و حرب می‌کرد به موافقت سه نفر تا آن سه نفر هم کشته شدند امام تنها 
ماند چون شیر غران میان افتاد و از آن ملاعین می‌کشت و به دوزخ می‌فرستاد. 

و راویان احوال ایشان حمید مسلم کندی که از لشگر ملاعین بود و زینب خواهس 
حسین لا و علی زین‌العابدین اش اند و حمید از جملة نیک مردان بود لیکن او را به 
اکراه و اجبار آنجا حاضر کرده بودند! ۳). حمید گوید که حسین ااا په هر جانب که حمله 
کردی اگر ده هزار بودی اگر بیست هزار بودی چنانکه گوسفندان از شیر رمنده می‌رمیدند 
و هیچکس را زهرة آن نبود که در مقابل او بایستد چون چتان دیدند منادی کردند که ای 
شیران عرب و ای پهلوانان آخر نه یک مرد است چندین زخم خورده شرم از خود و مردی 
خود ندارید جمله به یک بار تیرباران و سنگ باران کنید لشگر به یک پار روی به امام 

حمید گوید: سیصد و شصت تیر و شمشیر و نیزه بر تن امام حسین للل آمد و خون از 
تن او روان شده بود چون خون بسیار رفته بود و خون در تن او نمانده بود سست شد و 
غش کرده ساعتی بر نیزه تکیه کرده بود خلق گرد او درآمدند زرعة بن شریک درآمد و 
شمشیر بر دست راست امام زد و سنان بن انس نیزه‌ای بزد و امام را بینداخت خولی بن 
یزید فرود آمد تاسر مبارکش ببرد دستش بلرزید شمر فرود آمد و سر مبارکش از تن جدا 


۱-اصابت تیر بر پیشانی مبارک امام حسین ب و بیرون آوردن آن توسط حضرت عباس در 
تواریخ معتبر و مقاتل قایل استناد و حتی در کتبی هم که دارای اعتبار چندانی نیستند و داستان 
شهادت امام حسینی و حضرت عباس را نوشته‌اند ذکر نشده است. 

۲- اینکه مولف حمید بن مسلم را از جمله نیک مردان شمرده. محل حرف است. اگر حمید از نیکان پود 
و به اجبار آمده بود می‌توانست مانند حر به امام حسین لظ ملحق شود اگر او از خوبان بود در جریان 
انتقام از قاتلان امام حسینلِنازٍ توسط مختار تحت تعقیب قرار نمی‌گرفت بلکه پولهای دستگاه 
خلافت و وعده‌های دارالاباره کوفه, چشمان حمیدین مسلم و امتال او را از دیدن حقایق بسته بود. 


۰ / کامل بهاتی 


کرد و به خولی داد وگفت: احمله الى الامير عمرين سعد. 

حمید گفت که به شجاعت حسین دیگر مرد تبود زیراکه چندین یاران و اقربا را کشته 
بدید و قوت شجاعت او بر جای بود و چندان شوکت و مردی بنمود که هزار مرد نکند 
لباس و سلاح حسین لاا قسمت کر دند از دستار و دراعه و غیره و لشگر قصد خیم زنان 
کردند هرچه دیدند به غارت بردند عمرسعد لعین به در خیمه راند کنیزان و عورات فریاد 
برآوردند و سوار و پیاده چندان بر ایشان موکل گردانید و گفت آنچه از زنان گرفته‌اند باز 
دهند هیچکس باز نداد. 

چون لشگر به امام زین العابدین رسید قصد قتل او کردند حمید گوید من مانع شدم 
عمرسعد گفت مردی باید از ایشان که بر سر زنان اهل‌البیت قیم باشد آن کودک را مکشید 
که تا با زنان باشد عورات از خیمه‌ها په خدمت امام زین‌العابدین جمع شدند و هرچه 
ایشان را بود اهل کوفه غارت کردند اسحق بن حویه و اخنس بن مرد با ده سوار اسبها بر 
سرامام دوانیدند و استخوانهای میارکش در هم شکستند. 


فصل پنجم 
جلی فی احوال روسهم 

شمر لعین سر مبارک از جائب قفا يبريد به خولی داد چون عمرسعد بدید بترسید و 
رنگ رویش بگردید و لشگر که حاضر بود جمله دستها بر روی نهادند مگر جمعی خاص 
به آخر گفنند چه فایده که قضا برفت و هم در روز سر امام را یدست خولی و حمید داد و به 
کوفه فرستاد و باقی سرهای اصحاب و اقربای حسین را که ایشان هفتاد ودوتن بودند به 
دست شمر دی الجوشن و قيس بن آشمت و عمرو ين الحجاج لعنهم لله بفرستاد. 

عمر سعد لعنه الله آنروز آتجا بود روز دیگر تا به وقت زوال و جمع پیران و معتمدان را 
بر امام زین‌العابدین و دختر امیرالمۇمنی نللا و دیگر زنان موکل گردانید و جمله بیست 
زن بودند و امام زین العابد ین لاا آن روز بیست و دوساله پود وامام محمد باقر چهارساله 
بود و هر دو در کربلا بودند حق تعالی ایشان را محفوظ داشت از برای آنکه امامت ظاهر 
نشده بود چون امامت ظاهر شود بر خلق حفظ او واجب بود. 

چون عمرسعد رحلت کرد از کربلا قومی از بتیاسد کوچ کرده می‌رفتند به ربلا 
رسیدند و آن حالت دیدند امام حسین را تتها دفن کر دند و علی بن الحسین را در پائین پای 


حرکت امام الحسین / ۶۳۱ 


او نهادند و عباس را بر کنارة فرات آنجا که شهید کرده بودند دفن کردند و باقی را قبری 

کندند و جملۂ شهدا را در آن قبر نهادند و حرین یزید را اقربای او در جائی که شهید کرده 

بودند دفن کردند و قبرهای شهداء معین نیست که هر یک کدام است الا آنکه لاشک حاثر 
محیط است جمله از جانب پائین سینا الا آنکه علی بن الحسین الاصفر نزدیک تر 
است به پائین حسین ا و بنواسد بر قبائل عرب فخر آوردند که ما نماز بر حسین لژ 

کردیم و دفن امام و اصحاب او کردیم. 

و گفته‌اند که چون خیبر فتح شد رسول را جمعی بهودان بگریختند و به عراق آمدندو 
به تردیک کریلا متزل ساختند و بزرگ ایشان ابراهیم وروئیل نام داشتند چون لشگر از 
کربلا برفت ایشان بر یام خانه می‌خفتند نظر ایشان به کربلا افتاد نوری دیدند که از ابدان 
امام و شهداء برمی‌آید تا به آسمان رعایا را جمع کردند در روز دوم و گفتند این قوم قوم 
بزرگ‌اند عند الله که همه شب تور نازل می‌شد بر سر ایشان, بیائید تا ایشان را دفن کنیم 
برفتتد و ایشان را دفن کردند(۱؟, 

و چون روز دوم بود از قتل امام سر مبارک امام و شهداء به کوفه رسید عبیداله زياد در 
قصرالاماره بنشست و بار خاص و عام داد و سر حسین پیش او بردند لعین چون چشم بر 
سر امام انداخت از خرمی پخندید قضیبی در دست داشت بر نایای امام می‌زد زید ارقم 
حاضر بود او از مشایخ کبار بود و از صحابهٌ رسول مه بود گفت: ارفع قضیبک عن هاتین 
الشفتين» فواله الذی لاله غیره لقد ریت شفتی رسول الله مالا احصیته یترشفهما. یعنی 
جوب خود بردار از این دو لب پس به خدا سوگند که نیست معبودی غير او که به تحقیق 
ديدم دو لب رسول خدای بیشمار که این دو لب را می‌مکید و در گریه افتاد. 

لمین گفت: ایکی الله عینک اتبکی لفتح لله و رسوله لولا انک شیخ خرفت و ذهل 
عقلک. لضربت عنقک. خدای چشم تو را بگریاند آیا گریه می‌کنی برای فتح خدای به خدا 
که آن نبودی که پیری و خرف شده‌ای و عقل تو رفته هر آینه گردنت یزدمی, زید 
برخواست به منزل خود رفت(؟ 

۱- دفن امام حسین اا توسط یک عده بهودی در تواریخ ذکر نشده است چون دفن ايدان مطهر شهیدان 
کربلا توسط پنی‌اسد و دفن بدن مبارک و مطهر سیدالشهد او توسط امام زین الماد من انجام 
گرفته است لان الامام لایلی امره الا الامام. 

۲-ارشاد مقید ۱۱۵-۱۱۴/۲ و بحارالانوار ۱۱۶/۴۵ 


۲ /کامل بهاتی 


لعین گفت تا اهل‌بیت و عیال متعلقان امام رابه نزد او آوردند زینب درآمد خواهر امام 
حسین لإ از فاطمهِغ و به گوشه‌ای از کوشک بنشست و کنیزکان گرد او در آمدند لعین 
گفت: من هذه التی انحازت ناحية و معها نساء‌هاء چند کرت تکرار کرد یکی از کنيزکان 
گفت این زینب است خواهر امام حسین از فاطمه. 

عبیدائّه گفت: الحمدئه الذى فضحکم و قتلکم و اکذب احسدوئتکم. فقال الزيثب 
الحمدثه الذی اکرمنا بنبیه محمد بلي و طهرنا من الرجس تطهيراًء و انما يفتضح الفاسق و 
یکذب الفاجر و هو غیرنا. شکر مر خدای را که شمرا را فضیحت کرد و بکشت و دروغ 
ساخت خیال شما را. زینب گفت شکر مر خدای راکه اکرام کرد مارا به پیغمبر خود 
محمد 3 و پاک گردانید ما را از پلیدی پاک گردانیدنی و نضیحت نکرد مگر فاسق و 
دروغ نگردانید مگر فاجر را واو غير ماست. 

پس لمین گفت: کیف رایت فعل الله باهل بیتک. چگونه دیدی کار خدای را بر 
اهل‌بیت خود. زینب گفت: کتب الله علیهم القتل فبرزوا الی مضاجمهم و سیجمع الله بینک و 
بینهم فیحاجون و یختصمون عنده فغضب. خدای بر ایشان کشته شدن بنوشت پس ظاهر 
شدند بر خوابگاه خود و زود باشد که خدای جمع کند ميان تو و میان ایشان پس حجت 
گیرند و خصمی کنند به نزد او ابن زیاد در خشم شد. 

و عمروین حریث حاضر بود گفت: انها امرأة و المرأة لاتؤخذ بشىء من منطقها يعنى 
این زن است و زنان را به سخن ایشان مواخذه نکنند. ابن زیاد گفت: قد شفی اله نقسی من 
طاغیک و العصاة من اهل بیتک. یعنی خدای شفا داد نفس مرا از طغیان شما و اهل‌بیت 
شما. 

زینب در گریه افتاد و گفت: لعمری قد قتلت کهلی و ابرت اهلی و قطعت فرعی و 


ضایع کردی اهل ما را و بریدی شاخ ما راو بیخ ما بکندی پس اگر شفای تو در این باشد به 
تحقیق شفا یافتی, 

ابن زياد گفت: ما للمرأة و الشجاعة ان لى عن الشجاعة لشفلا ولکن صدری نفث بما 
قلت" (قالت). یعنی کجا این زن و این همه دلیری بدرستی که مرا از شجاعت بهرة تمام 


۱- ارشاد مفید ۱۱۶-۱۱۵/۲ گفتگوی حضرت زینب(س) را با ابن زباد ایگونه نقل کرده است فقال 


حرکت امام الحسین / ۶۳۲۲ 


است ولیکن دلم از گفتار او برنج آمد. 

و علی بن الحسین امام زین‌العابدین را پیش آن لعین آوردند گفت: من انت. گفت علی 
ابن الحسین. گفت: اليس قد قتل الله علی بن الحسین. آیا ئیست خدای کشته على بن 
الحسین را گقت: کان لی اخ یسمی علیاً قتله الناس. یعتی مرا برادری بود تامش علی مردم 
او را بکشتند. 
موتها (زمر۴۳) یعنی خدا متوفی سازد نفسها را در حین مرگ. 

لعین گفت: بک جرأًة لجوابی و فیک بقية للرد على اذهبوا به فاضربوا عنقه فتعلقت به 
زینب. گستاخ شدی در جواب من و رد من بیرون برید و گردن او بزنید پس زینب در او 
آویخت یمنی زینب دست خود به زین‌العایدین درآورد گت؛ ياین زیاد حسبک دمائناء ای 
پسرزیاد بس است تو را آنچه از خونهای ما ریختی و گفت: والّه لاافارقه فان قتلته فاقتلنی 
قسم به خدا نگذارم برادرزادۂ خود را پس اگر قتل می‌کنی او را پس همراه او مرا هم قتل 
کن. 

ابن زیاد لمن الله علیه ساعتی در آن حال می‌نگریست و گفت: عجباًالرحم و الله انی 
لاظنها وددت انی قتلتها معه, دعوه فانی اراه لمابه (۳. یعنی عجب از رحم به خدا که گمان 
می‌برم ینب را که دوست دارد که بکشم او را با وی بگذار یدش که من می‌بینم او راو از آن 

روز دیگر بگفت تا سر امام حسین را بر نیزه کردند و بگردانیدند در جمله کوچه‌ها 


ادامه صفحه قبل 
ابن زیاد: هذه السجٌاعة ولعمری لقد كان ابوها سجَاعاً شاعراً فقالت: ماللمرأة و السجّاعة ان لى عن 
السجاعة لسغلا ولکن صدری تفث بما قلثٌ. 

سجع: کلام درای قافیه 

نفت: در اینجا به معنی القاء و الهام است. البته معانی دیگری هم دارد که مناسب بامقام نیست. 

۱- ارشاد مفید ۱۱۶/۲. ابن زیاد که شاگرد مکتب خلافت اموي می‌باشد چطور جنایات خود و گرگان 
خونخوار بیابان کربلا را به حساب خدا و قضا و قدر می‌گذارد و دامن خود را از این همه جتایات 
هولناک و بی‌سابقه تطهیر می‌کند این همان مکتب جبر است که از زمان خلاقت بنی‌امیه ترویج 
می‌شد. 


۴ / کامل بهانی 


وقبایل و صدهزار خلق در نظارة آن سر جمع شدند بعضی به تعزیت و بعضی به تهنیت. 

از زید ارقم روایت است که سر حسین بر نیزه بود بر من یگذرانیدند و من بر غرفۀ 
نشسته بودم که از دور سر می‌آمد دیدم لب می‌جنبانید چون نزدیک رسید شنیدم که این 
آیه می‌خواند: ام حسبت آن اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً (کهف۸) آیا 
گمان بردی که اصحاب کهف و رقیم از نشانه‌های ما عجبی بود مویهای بر اندام ممن 
برخاست آواز برآوردم «و رأسک این رسول اه اعجب»(۹ بعنی و سر تو ای پسر رسول 
خدا عجب‌تر از آن است. 

پس عبیداه زیاد سر امام حسین را به زجر بن قیس داد با سر اصحاب گفت به نزد 
بزید بر به شام و علی زین العابدین و عورات اهل‌بیت را بفرستاد و شمر ذی الجوشن و 
مخفر بن تعلیه را یر سر ايشان مسلط کرد و غل گران بر گردن امام زین العابد ين تلا نهاد 
چنانکه دست‌های مبارکش بر گردن بسته بودند امام در راه به حمد و تنای خدا و تلاوت 
قرآن و اسففار مشغول بود و هرگز با هیچکس سخن نگفت ال با عورات اهل‌بیت. 

و گویند چون يزيد آن ملاعین بدید گفت: قد کنت اقنع وارضی من طاعتکم بدون قتل 
الحسین, اما انی لو کنت صاحبه لعفوت عند" » به تحقیق که ودم قناعت می‌کردم و راضی 
می‌بودم از طاعت شما بدون کشتن حسین اما اگر من با وی می‌بودم عفو کردمی از وی. 

و امام و عورات اهل بیت به چهارپایان خود به شام رفتند زیراکه مالها راغارت کرده 
بودند اما چهاریایان بدیشان گذارده بودند چون به یزید رسیدند مجفر لعین آواز داد که: 

هدام جفر ین تعلية اتی امیرالمو منین باللئام الفجرة 

این است مجفر بن تعلبه که آورده به نزد امیرمومتان شیمان فاجر را. امام گفت: 


۱-ارشاد مفید ۱۱۷/۲ و بحارالانوار ۱۳۱/۴۵ 

۲- یزید طوری وانمود می‌کند که انسان خیال می‌کند این لمین هیچ دخالتی در حادثه جانسوز شهادت 
امام حسین لیا ندارد مگر پزید نبود که به فرماندار مدینه توشت اگر حسین ل از بیعت ابا کرد سرش 
را بفرست. فتوح ابن‌اعتم ۹/۵. مگر يزيد نبود که در نامه دیگرش به ولید نوشت پا جواب نامه سر 
حسین ق هم باشد. فتوح این اعثم ۱۹/۵. اگر به قتل امام حسین ل راضی نیود چرا به عبیدالله زیاد 
یک میلیون درهم جایزء داد قتوح ابن اعثم ۱۵۶/۵ و بالاخره ایتکه ابن زیاد مسبب اصلی قتل امام 
حسین از را اینگوته معرفی می‌کند: اما قتلی الحسین ند فانه اشار الى یزید بقتله او قتلی فاخترت 
قتله. کامل این‌اثیر ۳۷۴/۳ 
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ماولدت ام مجفر اشروالئم. آنچه مادر مجفر زائیده بدتر و لیم تراند. 

و ملاعین که سر حسین از کوفه بیرون آوردند خائف بودند از قبائل عرب که غوغا 
کنند و از ایشان باز ستانند پس راهی که عراق است ترک کردند و بی راه می‌رفتند چون به 
نز دیک قبیله‌ای رسیدند علوفه طلب کر دند و گفتندی که سرهای خارجی چند داریم بدین 
صفت می‌رفتند تا ببعلیک رسیدند قاسم بن ربیع که والی آنجا بود گفت شهر را آئین بستند 
و با چند هزار دف و نای و چنگ و طبل سر حسین,الللا به شهر بر دند چون مردم را معلوم 
شد که سر حسین لئ است یک نیما شهر خروج کردند و اکثر آئین‌ها بسوختند و چند 
روز فتنه‌ها بدید آمد. 

ملاعین که با سر حسین ا بودند پنهان از آنجا بیرون رفتند در مرزین رسیدند و آن 
اول شهریست از شهرهای شام تصرین عتبه لعین آنجا حاکم بود از قبل پزید شادیها کرد و 
شهر آنین بست و همه شب برقص مشغول بودند آبری و برقی پیدا شد و آئین‌ها را جمله 


یسوخت. 

عمرسعد ۲۱" و شمر گفتند این قوم شومند و از آنجا به میافارقین رفتند و رسای شهر 
با هم خصومت کردند و هر یک می‌گفتند که این سر را از در درواز؛ من درآوردند که هر 
یکی آنین‌ها بسته بودند میان ایشان حرب اقتاد و چند هزار خلق کشته شد سگان کوفه ده 
روز در شهر بماندند و آنجا بایذار آمدند به نصیبین. 

منصورین الیاس گفت زیاده از هزار آئین بستند لعین که سر حسین داشت خواست که 
به شهر رود اسب او فرمان برد چند اسب بیاوردند فایده نبود نا گاه سر امام حسین لا از 
نیزه بیفتاد ابراهیم موصلی آنجا بود سر را نیک احتیاط کرد دانست که سر حسین لا 
است خلق را ملامت بسیار کرد و شامیان او را شهید کردند. 

سر را بیرون شهر بداشتند و چندان نثارها جهت ملاعین کوفه کردند که شرح آن 
ممکن نیست روز سوم گردی و غباری برآمد و جهان تاریک شد خلق بد گمان شدند و 
گفتند اگر از اینجا نروید شما را بکشیم ملاعین از آنجا تا به شهر شبد یز رفتند. 

شیدیزیان عهد کردند که با ایشان علوفه ندهند و احترام نکنند و اگر ضرورت شود 
قتال کنند کوفیان چون این حال بدانستند از انجا نقل کردند و شبدیژیان در عقب ایشان 


۱-رفتن عمرسعد به شام به همراه کاوران اسیران صحیح نیست. 


۳۶ /کامل بهانی 


افتاده لعتت لعنت می‌کردند تا به کنار فرات رسیدند و از آ ن‌جا ده به ده می‌رفتند تا به چهار 
فرسخی از دمشق ق رسیدند به هر ده از آنجا تا به شهر نتار بر ايشان می‌کردند و بر در شهر 
سه روز ایشان را باز گرفتند تا شهر بیارایند و هر حلی و زیوری و زینتی که در آن بود به 
ائین‌ها پستند به صفتی که کسی چنان ندیده بود. 

قریب پانصد هزار مرد و زن با دفها و امیران ایشان طبلها و کوسها و بوقها و دهلها 
بیرون آمدند و چند هزار مردان و جوانان و زنان رقص کنان با دف و چنگ و رباب زنان 
استقبال کردند جمله اهل ولایت دست و پای خضاب کرده و سرمه در چشم کشیده و 
لباسها پوشیده روز چهارشنبه شانزدهم ربیع‌الاول به شهر رفتند, از کثرت خلق گوئی که 
رستخیز بود. 

چون آفتاب برآمد ملاعین سرها را به شهر درآوردند از کثرت خلق به وقت زوال به 
در خانة پزید لعین رسیدند یزید لعنه‌الله تخت مرصع نهاده بود خانه و ایوان آراسته بود و 
کرسیهای زرین و سیمین راست و چپ نهاده حجاب بیرون آمدند و اکایر بر ملاعین که با 
سرها بودند به پیش بزید بردند او احوال بپرسید ملاعین گفتند به دولت امیر دسار از 
خاندان اپرتراب برآوردیم و حالها باز گفتند و سرهای اولاد رسول را آنجا بداشتند و در 
این شصت روز که ایشان در دست کافران بودند هیچ بشری بر ایشان سلام کردن نتوانست 
در آن میان پیری شامی پیامد و روی به امام زین‌العابدین کرد و گفت شکر خدا که شما را 
بکشت امام گفت یا شیخ قرآن خوانده‌ای گفت بلی گفت آیه: قل لااسألکم علیه اجراً الا 
المودة فی القربی (شوری ۲۲) خوانده‌ای. گفت بلی گفت قربی مائیم « و آت ذاالضربی» 
مایم پس گفت: انما يزيد الله لیذهب عنکم الرجس اهل‌البیت و سطهرکم تسطهیرا 
(احزاب ۳۳) در شأن ما نازل شد. 

پیر خجل شد و دست برداشت و گفت: اللهم انی ابرء الیک من اعداء آل محمد و من 
قتل اهل‌بیت محمد. خدایا بدرستی که من پسیزاری می‌جویم به سوی تو از دشمنان 
آل محمد و کسی که کشت اهل‌بیت محمد را وگفت تا امروز قرآن می‌خواندم و ندانست (۱, 

پس حجاب آمدند که سرها را درآرند سر حسین لا در طشت زرین به پیش يزيد 
پلید بردند و بنهادند و دیگر سرها عرض کردتد یک یک می پرسید که این سر از آن کیست 


۱- فتوح ابن‌اعتم ۱۵۱/۵ و احتجاج طبرسی ۱۲۰/۲. 


حرکت امام الحسین / ۶۳۷ 
آن ملاعین جواب می‌گفتند و هر یک را تعریف می‌کردند. 
جمعی مژمنان که در میانه بودند پنهان گریه می‌کردند یزید لعين را معلوم شد گفت: 
يا صيحة تحمد من صوائح مااهون السوت على النواشح 
طشت دار سرپوش بر طشت انداخته بود یزید کافر قضیبی در دست داشت په کتار 
قضیب سرپوش از طشت دور کرد به قضیب ثنایای حسین | می‌کوفت و ابیات که 


دلالت به کفر او می‌کند می‌خواند. 
لیت اشسیاخی ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل 
لو رآوه فاستهلوا فسرحاً ثم قالوا يا يزيد لاتشل 
قد قتلنا اليوم من اشیاخهم فعد ناه بسبدر فاعتدل 
لست من خندف أن لم انتقم من بنی احمد ماکان فعل 


بعد از آن انشا کرد و گفت: 
نفلق هام من رجال اعزة علینا و هم کانوا اعق و الما 
حسین اراد المسلک و السلک دونه اس ت2 اقسوام تلج له دسا 
کذلک یصلی بحر غشمشم یعیش بداء او یکاد صنیعما 
ولا رايت الود لیس باافعم وان کان یوما ذا کسواکب مظلما 
صیرنا و کان الصبر متاسجية باسیافتا تفرین فاماو سعصما 

برادر مروان حکم بحیی بن حکم از جمله مزمتان بود گفت: 

لهام بجنب الطف ادنی قرابة من ابن زياد العبدذی النسب الوعل 

امية اسسی نسلها عدد الحصی وبتت رسول الله لیس لها نسل 

یزید لعین دست بر سین پر ایمان یحبی زد و گفت: اسکت(٩.‏ 

گویند که یحبی از آنجا بیرون آمد و دیگر کسی او را ندید پس روی به امام 
زین‌العابدین ام کرد و گفت: یابن الحسین ابوک قطع رحمی و جهل حقی و نازعنی 
سلطانی, فصنع الله تعالی ما قد رأیت. ای پسر حسین پدر تو قطع رحم من کرد و حق مرا 
ندانست و با حجت من منازعه کرد پس خدای تعالی بکرد آنچه دیدی. 

امام فرمود: ما اصاب من مصيبة فى الارض و لا فى انفسکم الا فى کتاب من قبل 


۱-ارشاد مفید ۱۱۹/۲ و منأقب أبن شه رآشوب ۱۲۳/۴. 


۶۳۸ کامل بهائی 


ان نبرآها ان ذلك علی الله یسیر (حدید ۲۲) نرسید هیچ مصیبتی در زمین و در نفسهای 
شما مگر آنکه در لوح محفوظ است پیش از آنکه بیرون آوریم آن را به درستی آن بر 
خدای آسان است بزید روی به خالد بسر خود کرد و گفت: اردد علیه ۳ کافر بچه جاهل 
بود به غایت. 

پس یزید گفت عورات اهل‌البیت را درآورید چون آوردند ایشان رابا چادرهای 
سخت کهنه و ناشسته بدید و برنجید و گفت: قبح الله بن مرجانة لو کانت بینکم و بینه قرابة و 
رحم ما فعل هذا" . خدای زشت گرداند ابن مرجانه را اگر بودی در میان شما و او قرابتی 
و رحم هرگز این کار نکردی. 

فاطمه بنت حسین گوید که شامی سرخ رنگ حاضر بود روی به یزید کرد و گفت این 
کنيزک را به من بخش و مراد من بودم که فاطمه‌ام من بترسیدم و چنگ در عمه‌ام زینب زدم 
گفت مترس که این حکم نتواند کرد که حق تعالی این معتی از ما بازداشت کسی اهل‌بیت را 
یه کنیزی نبرد دل فارغ دار. 

پس زینب گفت: کذیت واه یا شامی و لومت ماذاک لک و لاله. دروخ گفتی به خداای 
شامی و اگر تو مرده ای که این کار تو را میسر نشود و نه یزید را. 

یزید گفت از روی غضب: ایای تستقبلین جهراً بهذا انما خرج من الدیین ابوک و 
اخوک. یعنی ای زینب روی به جالب من کن به این سخن آشکارا بدرستی که بیرون رفت 
از دين پدر تو و برادر تو. 

زینب گفت: بدن الله ودین ابی و اخی اهتدیت انت و جدک و ابوک ان کنت مسلماً؛ 
بدین خدا و دين پدر من و برادر من راه یافته‌ای تو و جد تو و پدر تو اگر مسلمان باشی. 

یزید گفت: کذبت یا عدواله. دروغ گفتی ای دشمن خدا, 

زینب گفت: انت امیر تشتم ظلماً و تقهر بسلطانتک. یعنی تو امیر هستی خواه دشنام 
دهی از روی تقهر و خواه ظلم کنی به سلطنت خود یزید خجل شد و شرمنده گشت و 
خاموش شد شامی باز گفت که این گتیزک را به من ده بانگ برآورد که: اغرب ۳ 

در آن روز ملک التجار روم عبدالشمس نام آنجا حاضر بود گفت یا امیر قریب شصت 


۱- اراد مفید ۱۳۰/۲ و فتوح ابن‌اعتم ۱۵۲/۵. ۲- ارشاد مفید ۰۱۲۱/۲ 
۳-ارشاد مفید ۱۲۱/۲ و فتوح ابن‌اعنم ۱۵۲/۵ مختصراً. 


حرکت امام الحسین ۶2۳۹۸ 


سال باشد که من تجارت می‌کر دم از قسطنطنیه به مدینه رفتم و ده برد یمتی و ده نافةً مشک 
و دومن عنبر داشتم به خدمت رسول رفتم او در خان اسلمه بود انس بن مالک اجازت 
خواست من به خدمت او رفتم و اين هدایا که مذکور شد نزد او بتهادم از من قبول کرد و من 
مسلمان شدم مرا عبدالوهاب نام کرد لیکن اسلام را پنهان دارم از خوف ملک روم و در 
خدمت رسول بودم که حسن و حسین شا در آمدند و رسول ایشان را ببوسید و بر ران 
خود نشانید امروز تو سر ایشان را از تن جدا کرده‌ای به قضیب ثنایای حسین ٍلا که 
بوسه گاه رسول خداست می‌زنی. 

در دیار ما دریائی است و در آن دریا جزیره‌ای و در آن جزیره صومعه‌ای و در آن 
صومعه چهار سم خر است که گویند عیس یا روزی بر آن سوار شده بود آن را به زر 
گرفته و در صندوق نهاده سلاطین و امرای روم و عامه مردم هر سال آنجا به حج روند و 
طواف آن صومعه کنند و حریر آن سمها تازه کنند و آن کهنه را پاره پاره کرده به تحفه برند 
شما با فرزندان رسول خود این می‌کنید. 

یزید گفت بر ما تباه کرد گفت تا عبدالوهاب را گردن زنند عبدالوهاب" زبان 
برگشود به کلم شهادت و اقرار به نبوت محمد و امامت حسین لاا کرد و لعنت کرد بر 
یزید و آباء و اجداد او بعد از آن او را شهید کردند. ۱ 

زهیر مسخرة عراقی درآمد و گفت یا امیر این کنیزک را به من ده و اشارت کرد یه 
ام‌کلتوم و قصد کرد که چادر ام‌کلتوم بگیر د ام‌کلثوم به عربی گفت که دستت بریده باد از ما 
دور شو زهیر که عربی شتید متعجب شد پرسید که ایشان چه طایقه‌اند پنداشت که اسیران 
روم‌اند امام زین‌العابدین گفت این دختر دختر رسول خداست و من پسر پسر دختر او و 
آين عورات دختران فاطمهٌ بنت محمداند زهیر بیرون رفت و دست راست خود را بريد و 
باز امد دست خود بدست گرفته بود خون می چکید و گفت یا بنت بنت رسول الله مرا حلال 
ای ی است و عذر خواست و از آنجا بیرون رفت و دیگر کسی او را 
نديد م 


۱- در بحارالانوار ۱۸۹/۴۵ مرسلاً از بعضی از مولفات اصحاب تقل شده است اما اسم مؤلفات برده 
نشده است و لذا چندان اعتمادی به داستانی اینچنین نمی‌توان کرد. 
۲- این قضیه در کتب تاریخی معتیر متقدم مثل ارشاد مقید ذکر نشده است. 


۰ /کامل بهانی 


سهل پن سعد الساعدی گوید که من حج کر ده بودم به عزم زیارت بیت‌المقدس متوجه 
شام شدم چون به دمشق رسیدم شهری دیدم بر فرح و شادی جمعی رأ ديدم که در مسجد 
اهل بیتیم و امروز سر امام حسین و اهل‌بیت او به شهر آوردند. 

سهل گوید که به صحرا رفتم از کثرت خلق و شبهۀ اسبان و بوق و طبل و کوسات و 
دفوف رستخیزی دیدم تا سواد اعظم برسیدم دیدم که سرها می‌آوردند بر نیزه‌ها کرده اول 
سر عباس آوردند و در عقب سرها عورات حسین می‌آمدند سر حسین را دیدم با شکوهی 
تمام و نوری عظیم از او می‌تافت: بلحية مدورة قد خالطها الشیب و قد خضب بالوسمةء 
ادعج العینین ازج الحاجبین و اضح اللحيين اقنى الانف. متبسما الى السماء شاخصاً ببصره 
نحو الافق, والریح يلعب بلحیته یمین و شما لا كانه علی ال . 

با ريش گرد که موئی سفید با سیاه آميخته بود و به وسمه خضاب کرده سیاه چشمها و 
پیوست ابروها که محاسن از هر جانب جدا بود کشیده بینی چون خوشه خرما تبسم کتان 
به جانب آسمان چشم وا کرده به جانب افق و باد محاسن او را می‌جبنبانید به جانب چپ و 
راست پنداشتی که امیرالمومنین علی است. 

عمرین منذر همدانی گوید ام کلتوم را دیدم چنانکه پنداری فاطمه زهراست چادر 
کهنه بر سر گرفته و رویندی بر روی بسته من نزدیک رفتم و امام زین‌العایدین و عورات 
خاندان را سلام کردم مرا گفتند ای مومن اگر بتوانی چیزی بدین شخص ده که سر حسین 
دارد تا به پیش برد ه از نظاره کتان ما را زحمت است من صد درهم بدادم بدان لعين که سر 
داشت تا سر حسین اش را پیشتر دارد و از عورات دور شود. 

بدین منوال می‌رفتند تا نزد یزید پلید بنهادند و بهودی آنجا حاضر بود گفت این سر 
کیست بزید گفت یکی بود در عراق عرب بر من خروج کرده گفتم تا عبیداشین زیاد او را 
کشت گفت از اولاد کیست گفت پسر علی است از فاطمه بتت محمدل بهود گفت ای 
شوخ بی‌دین از من به داود نبی هفتاد پشت است بهودان خاک پای مرا سجده کنند و اگر 
موسی را نسلی بودی معیود ما بودی تو فرزندان محمد نبی را کشتی و دعوی امتی او 


می‌کنی. 


حرکت امام الحسین / ۶۴۱ 


یزید گفت اگر نه آن است که رسول لله گفت: من اذی ذمیاً اذانی”'. هر که ذمی را 
ایذا کند مرا آزرده باشد فرمودمی تاگردن تو بزدندی بهود گفت عجب وقاحتی داری 
رسول تو برای بهود خصومت خواهد کردن پس برای فرزئد خود نخواهد کرد. 

پزید گفت بهود را گردن بزنند بهود کلم شهادت عرضه کرد و اقرار به نبوت 
محمد اف و امامت علی و حسن و حسین علیهم‌السلام کرد و سر حسین را برگرفت و 
بوسه‌ها داد تا دست او گرفتند و بیرون شانه بردند و شهید کردند یزید گفت برای ن اسلام 
آورد تا او را نکشم. 

گویند یزید روزی با زین‌المابدین بسیار الحاح کرد که با پسر من کشتی بگیر امام 
گفت البته چنین می‌باید کردن که یک کاردی به من ده و یک با او تا مردی ظاهر شود یزید 
گفت: هیهات هیهات لن تلدالحية الا الحية. چه دور است خیال او مار نزاید مگر مار پس 
یزید به امام زین‌العابدین گفت باین الحسین شما را بر دیگر قریش چه فضلیت است. 

اما ماش گفت: نحن اهل‌بیت النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائكة. و معدن 
التأویل و التتزیل من الدین, وقال اله تعالی: سلام علی آل طه و یس, یا ویلک, لاتقاس 
صخرین الحرب بابی طالب. ولامعاوية به علی بن ابی‌طالب. ولا انت یابن الهند 
بالحسین‌ین علی, ولا ابنک بعلی‌ین الحسین (؟*. 

یعنی ما اهل‌بیت نبوتیم و معدن رسالت و محل آمد و شد ملائکه و معدن تأویل و 
فرود آمدن آن از دین و خدای تعالی گفته سلام بر آل‌طه و یس ای وای بر تو قیاس مکن 
صخرین حرب را با ایوطالب و نه معاویه را به علی بن ابی‌طالب وته خود را ای پسر هند به 
حسین بن علی و نه پسر تو را به علی بن الحسین مدتی امام آنجا بماند و هر روز مردم ميل 
می‌کردند به عترت نیی و خاندان نبوت وزنان شام به تعزیت نزد زنان اهل‌بیت می‌آمدند و 
نزدیک شد که ملک بزید تباه شود. 

اماماتْز را خواند و گفت حاجتی داری بخواه امام گفت حاجت من آن است که سر 


پدر من به من دهی تا پیش تن برم گفت به تو دادم" چهل روز سر حسین از متاره مسجد 


۱- سند این روایت غیر از نقل یزید بدست نیامد. 

۳- داستان پیشنهاد کشتی به امام سجاد ری از طرف بزید در کتب تاریخی نقل شده است اما سخنان املم 
سجادییٍْ راجعبه اهل‌بیت و خاندان ابوسفیان را در جائی ندیدیم. 

۳- در لهوف بنا به نقل تفس المهموم ۴۲۳ آمده که یزید به امام زین‌العابدینټٍ گفت سه حاجتت را که 


۲ / کامل بهائی 


جامع دمشق آویخته بود و سر اقریا در مسجدها و درواژه‌ها و روزی بر در خانه یزید. 

پس گفت قاتل پدر من را به من ده تا بکشم که قصاص بر من است هر که را حاضر 
می‌کردند می‌گفت من نکشتم تا به آخر یکی گفت حسین را آن کس کشت که در بیت‌المال 
گشود و مال به لشگر داد فرستاد بعنی یزید کشت او را پس امین خجل شد و خاموش 

روات اخبار گویند که يزيد آن روز که سر حسین 9ا نزد او بنهادند فرمود تا فقاع 
بساختند «ققاع بضم اول و تشدید قاف» شراب که از جو سازند به هندی لوزه گویند و به 
لشگر فقاع بیاشامید و در اسلام حرام بود آن لعین آن روز این سنت نهاد که فقاع بیاشامند 
و ان را حلال دانند. 

امام علی بن موسی ال رخالا گوید که هر که فقاع بیند باید که بر یزید لعنت کند و بر 
تابعان او و صلوات بر حسین و اصحاب او فرتت ی 

مورخان حکایات حسین اش و اصحاب او ضبط کرده‌اند در مجلدات پیش از آنکه 
این کتاب حامل آن شود اما ضرورت بود خالی از اشعار و ابیات که از جنیان شنید‌ند و 
آدمیان گفته‌اند ايراد کردم تا موجپ ملال نباشد. 

گویند که امام زین‌العابدین گفت با زید لمین که مرا اجازت ده تا خطبه بخوائم روز 
جمعه گفت شاید چون روز جمعه شد بزید ملعونی بدست آورد سخت فصیح و شوخ و 
گفت باید که بر منبر روی و هرچه بر زبان آید از مساوی علی و حسین بگوئی و تناو شکر 
شیخین تقریر کنی آن شخص بر منبر رفت و هر حالی که مقدور بود گفت: 

امام گفت اجازت ده تا من نیز خطبه بخوانم لعين را ندامت و پشیمانی حاصل شد 
گفت نه مردم بسیار شفاعت کردند قبول نکرد پسر آن لعین معاویه گفت: ای پدر او در صغر 


ادامه صفحه قبل 
وعده انجام آن را داده بودم یگو امام زین‌العایدین فرمود اولین حاجتم این است که روی پدرم 
حسین رة را بینم که یزید گفت فلن تراه ابداً. لذا گفته مؤلف با آنچه از لهوف نقل شد منافات دارد. و 
در مورد سرنوشت سر مطهر امام حسین ای اقوال زیادی هست که مشهور بین علماء آمامیه این است 
که سر مطهر توسط امام سجادر ن به کربلا آورده شد و به بدن مطهر مطحق شد. مناقب اہن شهرآشوب 
۴و حبیب السیر ۶۰/۲ 

۱- عیون الاخبار صدوق بنا به تقل نفس المهموم ۴۰۱. 


حرکت امام الحسین / ۶۴۳ 
سن است بگذار تا خطبه بخواند معلوم است که خطبة او بچه رسد یزید گفت شما در کار او 
و در کار این خاندان به شک‌اید ایشان را علم و فصاحت میرائی است من می‌ترسم که از 
زیر این خطبه فتنه حاصل شود که وبال ما باشد عاقبت اجازت داد. 

اماملز بر متبر رفت و گفت: الحمدله الذی لابداية له والدائم الذى لا نفادله والاول 
الذى لا اول لاولیته. و الاخر الذی لامؤخر لاخریته, و الباقی بعد فناء الخلق, قدر الليالى و 
الایام وقسم فیما بینهم الاقسام. فتبارک اله الملک العلام. 

شکر و سپاس مر خدای را که بدایتی نیست مر او را داتمی که تمامی نیست مر او را 
اولی که او را اولی نیست و آخری که آخر کننده‌ای نیست آخر او را و باقی که بعد از فتاء 
همه چیز باشد تقدیر کرد شبها و روزها راو قسمت کرده در مابین ایشان قسمتها فتبارک 
الله پادشاهی داننده را بدین ترتیب می‌گفت پس به آخر گفت حق تعالی حلم و علم و 
شجاعت و سخاوت به ما داد و محبت بر دل مؤمنان نهاد و رسول ور و وصی او و 
سیدالشهداء و جعفر طیار در بهشت و دو سبط این امت و مهدی که دجال را یکشد از 
ماست. 

ایهاالناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فقد اعرف بحسبی و نسبی, انا این 
مکة و منی, انا این زمزم و الصفاء انااين من حمل الركن باطراف الرداء انا أبن خير من اثتزر 
قو سین او ادنی, انا ابن من اوحی اليه الجلیل ما اوحی, انا أبن الحسین القتيل بكربلاء انا این 
على المرتضی, انا أبن محمد المصطتی, انا ابن فاطمة الزهراء. انا این خديجة الکبری. انا 
ابن سدرة المنتهی, انا ابن شجرة طوبی, انا ابن المرمل بالدماءء انا ابن من یکی عليه الجن فى 
الظلماء. انا ابن من ناس عليه الطيور فى الهواء. 

ای مردمان هر که مرا شناسد پس شناسد و هر که مرا نشسناسد حسب و نسب خود 
ظاهر کنم تا بشناسد منم پسر مکه و منی منم پسر زمزم و صفا منم پسر آنکس که برداشت 
رکن را بر اطراف رداء منم پسر بهترین آنانکه ازار پوشیده و ردا بر دوش انداخته منم پسر 
بهترین از هر کس که طواف کرده و سعی کرده منم پسر بهترین کسی که حج کرد و بیامد. 
متم پسر آن کس که نزدیک شد به خدا پس سخت نزدیک شد پس بوده نزدیکی دو 
کمان‌دار یا نزدیکتر, منم پسر آنکس که وحی کرد با او خدای بزرگ به آنچه وحی کرد منم 


۴ /کامل بهائی 


پسر حسین کشته شده به کربلاء منم پسر علی مرتضی, منم پسر محمد مصطفی, منم پسر 
فاطمه زهراه منم پسر خدیجة کیری منم پسر سدرةالمنتهی منم پسر شجر؛ طویی منم پسر 
آغشته به خونها پسر آنکس که بگریست بر او جنیان در ظلمات منم پسر آنکس که نوحه 
کردند بر او مرغان هوا چون سخن بدینجا رسانید غریو از خلق برآمد و مردم در گریه 
افتادند. 

یزید ملعون بر خود ترسید بانگ بر مؤذن زد که بانگ نماز بگو موذن بررخاست و 
گفت: الّهاکیر. امام گفت: نعم أله‌اکبر و اعلی و اجل و اکرم مما اخاف و احذرء یعنی گفت 
آری خدا بزرگ‌تر است و برتر است و جلیل‌تر و کریم‌تر از آنچه من می‌ترسم و حذر 
می‌کنم. چون موذن گفت: اشهد ان لا اله الا الله. 

امام گفت: نعم اشهد مع کل شاهد و احتمل علی کل جاحد. ان لا اله غیره و لا رب 
سواه. آری شهادت می‌دهم با هر شاهدی و باز می‌کنم بر هر متکری که نیست هیچ معبودی 
غیر او و نه پروردگاری سوای اوء چون موذن گفت: اشهد ان محمداً رسول الله. 

امام عمامه از سر برگرفت و گفت به حق این محمد که ساعتی خاموش باش و روی به 
یزید کرد و گفت ای یزید این رسول عزیز کریم جد من بوده است یا جد تو اگرگوئی که جد 
تو بوده است عالمیان دانند که دروخ می‌گوتی و اگر گوئی که جد من بوده چرا پدر مرا 
بیگناه شهید کر دی و مال او را به تاراج دادی و عورات او را په بردگی آوردی این بگفت و 
دست زد و جامه بدرید و در گریه اقتاد و گفت به خداکه اگر در دنیا کسی هست که رسول 
جد او باشد به غیر از من نباشد پس چرا این مرد پدر مرا به ظلم بکشت و ما را چنانکه 
اسیران روم آورند آورد. پس گقت ای یزید این کار کردی و می‌گوئی محمد رسول الله و 
روی به قبله می‌کتی وأی بر تو روز قیامت جد من و پدر من خصم تو باشند. 

يزيد لعین در این اتنا بانگ بر مؤذن زد که قامت بگو زمزمه و دمدمه "۳ عظیم در خلق 
افتاد. بعضی نماز کرده بعضی نماز نکرده پراکنده شدند. 

پس زیتب کس فرستاد نزد یزید که اجازت ده ما را تا تعزیت حسین 9لا بداریم 
یزید اجازت داد و گفت باید ایشان را به دارالحجاره برید تا آنجا گریه کنند هفت روز آنجا 


تعزیت داشتند هر روز چندان زن بر ایشان جمم می‌شدند که از حصر و احصا پیرون بود 


۱- دمدمه: با خشم سخن گفتن, گفتگوی مردم. 


حرکت امام الحسین / ۶۴۵ 


مردم قصد کر دند که خود را به خانة یزید اندازند و او را بکشند. 

مروان از این حال واقف شده نزد یزید آمد و با او گفت هیچ صلاح ملک تو نیست که 
اولاد و اهل‌بیت و متعلقان حسین آنجا باشند صلاح در آن است که کار ایشان بسازی و 
ایشان را به مدینه فرستی الله اله که کار ملک تو تباه شود به سبب این عورات. 

پس یزید امام زین‌العایدین لا را بخواند و پیش خود بنشانید و استمالتهای(٩‏ 
بسیار کرد وگفت لعنت بر پسر مرجانه باد اگر من صاحب پدر تو بودمی نگذاشتمی که کار 
بدین مقام رسیدی و آنچه او از من بخواستی بدادمی و حاجت او را رواکردمی ولیکن قضا 
گذشت(۳) باید که چون به مدینه رسی هر کار و حاجتی که باشد بنویس و امام را خلعت 
بداد و زنان را تشریفها فرستاد ولیکن گویند که اهل‌بیت هیچ قبول نکر دند. 

و روایت آمد که امکلتوم خواهر امام حسین در دمشق متوفی شد" یزید 
عمرین خالد قرشی را بخواند و گویند نعمان بشیر راو عمر مومن بود و اعتقاد پنهان داشتی 
و سیصد مرد بدو داد و گفت این کودک و عورات را په مدینه رسان يايد که په شب راه روی 
نه به روز تا ایشان را نبینی و چون فرود آئی دور باشی عمرین خالد شرائط قبول کرد و 
ایشان را به سلامتی به مدینه رسانید چون به مدینه رسیدند مردان و زنان با نوسه و زاری 
استقبال کردند و مدتي تعزیت حسین داشتند و اشعار و مرثیه‌ها که در حق حسین لفلا 
گفته‌اند دو مجلد آمد و زائد. از آن جمله شافعی گوید: 


تارب همی والفسواد کئیپ و ارق عینی و الرقاد غريب 
وممانفی نومی وشیب لمتی تصاریف ایام هن خطرب 
فواکبدی من حزن آلسحمد ومن زفرات ما لهن طييب 
فمن مبلغ عتی الحسین رساالة وان کرهتها انفس و قسلوب 
قتيل بلاجرم كان تيابه صبيغ بماء الارجوان خضيب 


۱- استمالت: به طرف خود میل دادن, دلجو ئی کردن. 

۲- ارشاد مفید ۱۲۲/۲. 

۳- در مورد وفات آم‌کلثوم(س) تاریخ معیتی در دست نیست که چه وقت رحلت کرده است عده‌ای 
می‌گویند در زمان حیات امام حسنق در حادثه زلزله زیر آوار مانده و وقات ياقته که این قول با 
قول به حضور امکلثوم در کربلا سازگاری ندارد و در کتاب رياحین الشريعة ۲۵۶/۳ به تقل کتاب 
بحرالمصائب آمده که ام‌کلتوم چهار ماه پس از بازگشت اهل‌بیت از شام په مدینه رحلت کرده است. 


۶ کامل بهائی 


فسللسیف اعوال و للرمح رئة وللخیل من بعد الصهیل نجيب 
وغابت نجوم و اقشعرت کواکب وهتک استار وشق جیوب 
هم شفعائی یوم حشری و موقفی وب فضهم للشافعی ذنسوب 
نصلی على المختار من آل هاشم ونسوذی بسنیه ان ذاک عجیب 


فصل ششم 

هیجده تن از اهل‌بیت رسول با حسین شهید شدند شش پسران امیرالمزمنین لا 
پو دند عباس و عبداقه» و محمد. و ابوبکر, و جعفرء و عثمان. ابوبکر و جعفر و عثمان سه تن 
از کنیزک بودند و عباس و عبداله مادر ایشان لیلی بنت مسعود ثقفیه است که پدرش از 
شجاعان و صنادید عرب بود و چون لیلی از امیرالمومنین جمله پسران زائید ملقب به 
ام‌البتین شد . 

و علی اوسط ۳ و عبداله رضیع پسران حسین لا و ابویکر و عبدائ وقاسم 
پسران حسن لا که ازاین هر سه عبداله و قاسم به حد بلوغ ترسیده یودند. 


۱- مؤلف نه نام املینین رادرست نوشته و نه نام اولاد ام‌البنین را نام املینین فاطمه بنت حزام است که 
از طرق امام علی ی لقب امآلبلین به او داده شد و پسران امالبتین حضرات عباس و جعفر و عثمان و 
عبداته پچ بودند و اما پسران ليلي بنت مسعود دارمیه. محمد اصغر مکی ایویکر و عبیداله هستند که 
هر دو در کربلا شهید شدند و امام علی :3 از لیلی بنت مسعود ثقفی پسر نداشت بلکه دو دختر داشت. 
ارشاد مفید ۳۵۴/۱ 

۳- در این که علی بن الحسین ریق شهید بزرگ بود یا امام زین العابدین لظا . بین مورخین اختلاف است. 
این ادریس در مزار سراثر و ابوالفرج در مقاتل الطالبیین گفته‌اند که ولادت علیاکبر نهذ در زمان 
خلافت عنمان بوده است. صاحب حدائق الوردیه گفته که علیاکبر یا در سال ۳۲ هجری متولد شده 
است با توجه به اینکه امام زین‌العابدین ند در زمان خلافت ظاهری امیرالمومنین ا متولد شده 
است و این‌اعشم از قول امام سجادتٍ در مجلس ابن زیاد نقل کرده که علیاکبر یا بزرگتر از امام 
سجادبِی3 بوده است و مورخین دیگری مثل أبن كير در البداية و اللهاية و دیئوری در اخبارالطوال و 
ابن‌قتیبه در معارف و یعقوبی در تاریخ خود و دمیری در حیاهالحیوان ماده بغل و شهید در دروس و 
صاحب شفاء‌الصدور و بسیاری دیگر تصریح دارند به اینکه شهید در کربلا بزرگتر از هسام 


زین‌العابد یناج بوده است. 


حرکت امام الحسین / ۶۲۷ 


7 ۳ ۳ 1 () , 
و محمد. و عون پسران عبداله بن جعفر طیارین اپی‌طالب از بطن زینب ‏ خواهر 
حسین ال . و جعفرء و عبدالرحمن پسران عقیل ین ابی طالب» و عبداثّه و اپو عبدالله پسران 
مسلم بن عقیل‌بن ایی‌طالب. و محمد بن سعیدین عقیل بن ابی‌طالب پس جمله پائین پای 
حسین مدفوتند الا عباس سقاء که بر کناره فرات مدفون است آنجا که شهید شده است. 


فصل هفتم 
فی خاتمة الکتاب جلی 

بدانکه هر که را در دین رسوخی هست و در اعتقاد تباتی و از عقل حظی و به قیامت و 
جنت و جحیم تصدیقی و به ثواب رجائی و از عقاب خوفی و به توحید و عدل معرفتی وبا 
خاندان طهارت ارادتی و از اسلام نصیبی و به مطالعه کتاب تواریخ و سیر اصحاب تعمقی 
و از حضرت حق تعالی ترفیقی و از طیئت پاک خود انصافی داند که یزید و معاویه به آن 
قعلات مستحق لعنت‌اند و از اسلام ایشان را هیچ بهره نباشد و عذاب ابدی و عقاب 
سرمدی مستقر و ماوای ایشان باشد و بر شیعه این رخصت مندوب بلکه ازواجبات و 
فرائض چون صلوة و صیام مکتوب. 

اما بر اهل سنت این فتوی متعذر است که يزيد خلیقه و ولی معاویه بود و معاویه 
خلیفه و نائب مناب و متولی و گماشته عمر و عثمان بود و از قبل ایشان و ممکن و مسلط بر 
خلق خدا. 

چنین گویند که ملکی از ملوک مازندران از علوی پرسید که یا سید حسین شا را با 
اصحاب و قرابات او کجا شهید کر دند علوی گفت به کربلا ملک گفت یا سید حسین للا را 
روز سقیفه بنی‌ساعده که با ابوبکر بیعت کردند در آنجا شهید کردند چتاتکه در کتاب 
مؤالف آمد از تصانیف جریر طبری: ان النبی ا قال: لثلمة فى الاسلام مخالفة على بن 
ابی طالب" رخنه در اسلام مخالفت علی بن ابی طالب است. 

لاشک چون شیوخ بر عترت رسول جرأت تقدم کردند و حقوق ایشان بر نهج مذکور 


۱- عون فرزند حضرت زیلب(س) بود اما محمد فرزند حضرت زیلب(س) نبود بلکه مادرش خوصاء 
بنت حفصه از بنی‌یکرین وائل بوده است. مقاتل الطالین ابوالفرج اصفهانی بنا به نقل نقس المهموم 
۸ و فرسان الهیجا ۱۸/۲ ۲۳- سند این روایت بدست نیامد. 


۸ کامل بهانی 


غصب کردند فساق و کفار را این در نظر افتاد و این عرصه بر منافقان فراخ شد و شبهه در 
میان خلق بر قطب ضلالت بماند و ضعفای اسلام گفتند که اگر این نوع مجوز و مرخص 
نبودی صحابه که صدر اول بودند از مهاجر و انصار و صاحب عریش رسول بودند و 
مستمعان تأویل و تنزیل قرآن از رسول مق در این فعل ابتداء نکردندی. 

و ایشان قوت دقع شبهه نداشتندی و مهاربت آن نه و از قرآن ایشان را ثمره حظی و 
تصدیق نبو ده و الا معلوم ایشان بودی که چون حکم ظلم از اولاد انبیاء بر انبیاء و اولیاء 
واقع شد چنانکه قابیل بن آدم برادر خود را (من قبل الاب و الام) هابیل بکشت از حسد. که 
بر وی داشت و اولاد یعقوب یوسف را در غیایت الجب انداختند و مره ثانیه بدراهم 
معدودة بفروختند و هم کنعان بن توح و سایر بنی‌اسرائیل بعضی بر بعضی ظلم کردند. و زن 
نوح و لوط کافر شدند. 

و به ضرورت این غدر و ظلم ته برای انسانیت یا به قرابت و اخوت بود: ام یحسدون 
الناس علی ما آتیهم الله من فضله (نساء ۵۷) حسد می‌بردند مردم را بر آنچه خدای داده 
ایشان رااز فضل خود پس این غدر و ظلم و قتل از اولاد مشرکان که ایام ایشان به طاعت 
لات و عزی سالها گذشته بود و شرک و کفر ایشان را چون عادتی و جبلتی شد امکن و 
اجوزو اولی و اجزی خاصه که اظهار اسلام از برای رهبت شمشیر امیرالممنین بوده یا 
رغبت به خلافت و امامت چنانکه در دنیا به مقصود رسیدند «اذهبتم طیباتکم فی حیوتکم 
الدتیا» بیرید خوشیهای خود را در زندگی دنیا. 

و مورخان و جمعی که با ایشان مخالطه دارند این باب نیکو دانتد ال" آنکه جماعتی 
در رتبهٌ ضلالت نشو و نما یافته‌اند و حب اتباع طریقه آباء که «انا وجدنا آپاءنا علی امة» 
باتتبع سواد اعظم که آن علامتی است من الضلالة كما قال تعالی: ولو اعجيك کثیر الخبیث 
«مائده ۱۰۰» واگر تعجب آرد تو را بسیاری خبیث و قال تعالی: ولکن اکثرکم للحق 
کار هون (زخرف۷۸) ولیکن اکثر ایشان مرحق را کارهانند. 

یا خذلان الهی دارند برای ترک استعمال عقل: والذین جاهدوا فیتا لنهدينهم سبلتا 
(عنکیوت۶۹) آنان که مجاهده کنند در راه ما هر آینه هدایت کنیم ایشان را به راه خود و 
قال تعالی: انهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم هدی (کهف ۱۲) و آنانکه ایمان آوردند به 
پروردگارشان و زیاده کردیم بر ایشان هدایت را که ایشان می‌دانند و می‌خوانند و استماع 
می‌کنند لیکن توفیق اعتقاد ندارند بدان: سواء علیهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لایژمنون 


حرکت امام الحسین / ۶۴۹ 


(بقره۵) ایشان را بترسانی و يا نترسانی که ایمان نیاورند. 

و طائفه‌اند موفق مطمئنة قلویهم بذکرأئه سینه‌های ایشان محل عکس نورالهی گشته: 
افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ریه (زمر۲۳) آنچه شنیدند از احوال 
ظلم بر خاندان رسول و خصب حقوق دینی و دنیاوی ایشان در این بحر عمیق تفکری و 
تعمقی کردند و به دست ادله عقلیه جواهر ثمین از میان صدف شرع بر آوردند. 

و اول وضع این کتاب راا مشگل و عویص جمع‌کردم اما چون نظرکردم در حیز 
تقلیل افاده و استفاده یافتم ثانیا صلاح در أن ديدم که تبدیل کنم عویصات به واضحات و 
معضلات به مبیتات تا فائده در زمین عجم عام گر دد و در اکتاف عالم شایع شود. 

و قریب دوازده سال که همت مصروف بود به جمع این کتاب به تاریل دلائشل و 
استخراج براهین بر شبهات خصوم و مع‌ذلک در اثنای این سعی چند کتاب دیگر توفیق 
مساعدت کرد و از آن جمله نقض معالم فخرالدین رازی هم در این روز به آخر یک مجلد 
تمام شد به عربیت با سمی بلیغ و جهد تمام به ارادت کلمه فکلمه رحمکم الله وایانا و جمیم 
المومنین والمومنات قد تمت هذه النسخة المسمی بکامل البهائی فى السقيفه فى سنة 
تلا و سیعیی و تماق 

(۶۷۵) 
فالحمدل رب العالمین. 


۱ -تفسیر برهان چاپ اعلمی بیروت ۸ جلدی 

۲ - تفیر نور القن چاپ موسسه تاریخ عری بیروت, ۸ جلدی 
۳ - تفسیر مجمع ايان چاپ اعلمی بیر وت ۱۰ جلدی 

۴ - تفر المیزان چاپ دارالکتب الاسلامیه. تهران 

۵ -تفیر صافی ۷جلدی 

۶ - نهج اللاعة امام علی( تحقیق صبحی صالح چاپ اسوه 
۷ - نهج السمادة فی مستدرک نهج اللاغة. چاپ وزارت ارشاد. 

۸ - مروج الذهب جاب دارالکتب العلمیه بیروت. 

٩‏ - سفبنة البحار (قمی) جاپ اسوه ۸ جلدی چاپ اسوه 

۰ - احتجاج طرسی » ۱ 

۱ - ارشاد القلوب دیلمی ۲ جلدی چاپ اسوه. 

۲ - علم البقین فی اصول الدین فیض کاشانی. جاب دارالثقلین بیروت. 
۳ -اسرار الامامة عماد آلدین طبری, چاپ آستان قدس رضوی, 
۴ - کاب سلم بن فیس الهلالی چاپ دلیل ماء قم 

۵ - حديقة الشيعة چاپ اتصاریان ۲ جلدی 

۶ - اصول و روضه کافی چاپ دارالکتب الاسلامیه - تهران. 
۷ - معجم الاح والفتن چاپ علمیه قم. 

۸ - القطرة من بحار مناقب الى و العترة ‏ نشر حاذق, قم. 

٩‏ - کمال الدين و تمام العمة شيخ صدوق چاپ دارالحدیث. 
۰ - الغدبر جاپ اعلمی بیروت. 

۱ شرح تهج البلاغة این ابی الحدید چاپ اعلمی. پیروت. 
۲ - موسوعه الامام علو ری شهری, چاپ دارالحدیث. 


منابع تحقیق / ۶۵۱ 


۳ -الکوثر فى الاحوال فاطمة بنت البى الاطهر نشر حاذق. 

۴ ~ الخارانت چاپ دارالاضواء بیروت. 

۵ - معجم احادیث امام مهدی (عچ) چاپ موسسه معارف اسلامی قم. 

۶ -طرائف سیدبن طاووس. چاپ اعلمی بیروت ۲ جلدی. 

۷ - ماتخب الاثر فى الامام اثنی عشر ۳ جلدی, چاپ سلمان فارسی, قم. 
۸ - طرائف سید بن طاووس. ۲ جلدی» چاپ اعلمی. بیروت. 
٩‏ - سبعةمن السلت. فیروزآیادی. چاچ دارالهجرة قم. 

۳۰ - عوالم اللوم بحرانی «زندگانی حضرت زهرایِو». چاپ مؤسسه امام مهد یب قم. 
۱ - صحح سلم. تك جلدی. چاپ دار المغنی . بیروت. 

۲ - صح بخاری, تك جلدی. چاپ دار احیاء التراث العربی» پیروت. 

۳ - المستدر د الصین حاکم نیشابوری, تك جلدی. داراحیاء التراث العربی. 
۴ - فضائل الضست فیروزآبادی چاپ اعلمی بیر وت. 

۵ - ماب این شهر آشوب, چاپ ذوی القربی, قم. 

۶ - فتوح ابن اعم کوفیء چاپ دارالکتب العلمية, بیروت. 

۷ - مفازی واقدی» چاپ اعلمی, بیروت. 

۸ - ومایل الثيعة, حر عاملی. ۳۰ جلدی. چاپ آل البیت قم. 

۹ -مستدرد لوسائل نوری, ۱۸ جلدی, جاب آل البیت» بیروت. 

۰ -ارشاد شيخ مفید. ۲ جلدی, چاپ آل البیت» قم. 

۱ - احادیث الفبيةء جاپ موسسه معارف اسلامی, قم. 

۲ - محجة الیضاء» فیض کاشانی, چاپ جامعه مدرسین. حوزه علمیه قم. 
۳ -صراط المستتیم. علامه بیاضی. چاپ مر تضوی, تهران. 

۴ - عفد الفرید. ابن عبدالبر اندلسی, چاپ دار احیاء التراث العربی» بیرروت. 
۵ -مزان الحکمة. ری شهری. چاپ دارالحدیث ۵ چلدی. 

۶ - الفقه على مذاعب الضست مغنیه. 

۷ - نهج النصاحة, ۲ جلدی, چاپ انصاریان. قم. 

۸ -النص و الاجتهاد. شرف الدین» چاپ اسوه. 

٩‏ -رباض السالکین» سید علیخان, چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 


۳ / کامل بهائی 


۵۰ - هرهنگگ عقابد و مذاهب اسلامی» جعفر سبحانی, چاپ توحید, قم. 
۱ - تاریخ طبری چاپ موسسه اعلمی» بیروت. 

۲ - کامل ابن اب چاپ دارالکتب العلمية. بیروت. 

۵۳ -عيون الاخبار شيخ صدوق. چاپ دارالکتب الاسلامیه. تهران. 
۴ - بحار الانواره چاپ ایران. 

۵ - حاة الحوان دمیری» چاپ. اصر خسرو تهران. 

۶ - موسوعة کلمات امام-حسین. چاپ پژوهشکده باقر العلو ملا قم. 

۷ - موسوعة امام حسین» چاپ موسسه پژوهش و آموزش وزارت آموزش و پرورش 
۸ خمس نوری همدانی, چاپ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 

٩‏ -من حياة الخلبفة عمرین خطاب, چاپ ارشاد. بیروت. 

۰ - لثالى المصنوعة فى احادیت الموضوعة, سیوطی, چاپ دارالکتب العلميةء بیروت. 
۱ - السقیقة انقلاب ایض جاب دارالعربية الصينية» بیروت - لندن. 

۲ - دلائل الصدق. مظفر چاپ. داراحیاء الترات العربی, بیروت. 

۳ - سنن ترمذی, دارالفکر. 

۴ -ستن این اجه فزوینی داراحیاء التراث العربی- 

۵ - الاج الجامم للاصول داراحیاء التراث العربی, و دارالفکر. 

۶ - المتجد 

۷ -فرهنگ فارسي عمید 

۸ - الهیات: سبحانی. چاپ موسسه امام صادقشد. قم. 

۹ - الجمل, شيخ مفید. چاپ دفتر تبلیغات اسلامی, حوزه علمیه, قم. 


#باب اول 


در اقسام علم N‏ 
#باپ دوم ۳۲ 

در اقام نعمت FFs‏ 
بیان آنکه از مذاهب متعدده حق کدام 
است و باطل کدام ۱۲۳۷ 
بیان اعتقاد شیعه و سنی TAs‏ 
#باب سوم # و ی ۱۴ 

بیان مذاهب اهل سنت و پاسخ آنها.. ۴۱ 
فصل اول E‏ 
فصل دوم Yes‏ 
فصل سوم Ee‏ 
فصل چهارم cA‏ 
فصل پنجم FN REDS‏ 
فصل ششم ی E‏ ۵۲ 
باب چهارم ¥ ۱ ۶ 


سبیل الاجمال) e‏ 


#باب هفتم# .. 


#(حدیث دوم)# .. 
#۶( حدیت سوم)#. 2 
#(حدیث چهارم) 5 


۴ / کامل بهائی 


#(حدیث نهم) 9 SAE‏ ۱۳ (حدیت) 9 هب تن ۲۱۲ ۲ 
#(حدیث دهم )4 ۳۵ ۷۲ بهترین امت پس از پیامیر .۲۲۴۰ 
#(حدیتثت يازدهم)# ۳۲( #(حدیت) #۶ ۱۲۰۲۸ 
#(حدیت دوازدهم)# ۱۳۵ مرجع مردم پس از پیامبر ۹ ۰.۰۰ ۲۳۸ 
#(حدیث سیزدهم) :8 a‏ ۱۱۳۵ #(حدیت) ۹98 ESS‏ 0 
#(حدیت چهاردهم) و۱۳ (حدیت) ۶ SSS‏ ۲۵ ۲ 
#(حدیث پانزدهم)* ۵ ۱۳۸ سدالابواب ره موز A e‏ 
#(حدیث شانزدهم)# TNs‏ فصل مور ی و ی هه ۷ ۳۲ 
#(حدیث هفدهم) #۶ ۵ ۱۵ عباب نهم# ۱۲۰۱۳۹۵ 
(حدیت هیجدهم) 4 ۱۵۲ بدعتهاً کر 
#(حدیت نوزدهم)# Ra) E‏ #(قصه سعد بن عباده)# NOT‏ 
#۶( حدیث بیستم )4# ۲۵۲ بیان ان که امیه غلام رومی بود. ۲۷۲ 
#(حدیث بیست و یکم) #9 .... ۱۵۵ و عتمان و جمله بنی‌امیه قریشی 
#(حدیت بیست و دوم) 9 \OF....‏ نبودند NTSA‏ 
#(حدیث بیست و سوم)8 ۰۰۰۰ ۱۵۷ #باب دهم # YAYE es‏ 
#(حدیت بیست و چهارم) 9 .. ۱۵۸ حجة الوداع و غدیر ی بش2 ۲۸۱ 
#(حدیت بیست و پنجم)#* ... ۱۶۰ فصل اول فى حجة الوداع ...۱۳-۸۱-۰۰ 
#(حدیث بیست و ششم)* .۱۶۱۰۰ فصل دوم Re‏ و ۱۲۸۹۳۰ 
#(حدیت بیست و هفتم) ...۰ ۱۶۲ (فی ذکر الغدیر) ۳۸۳ 
#(حدیت پیست و هشتم)9... ۱۶۲ فصل سوم E‏ ۱ 
#(حدیث بیست و نهم) 9 ۱ (قی ذکر وفات رسول ص).... ۲۸۸ 
#(حدیت سی‌ام)* Reus‏ فصل چهارم ANS‏ 
#(حدیت )4 TEVE‏ (فى ذكر الوصية) TAS‏ 
نمازخواندن ابوبکر بجای پیامبر صلی فصل پنجم E‏ ۳۵۵ ۱۲۵ 
الله عله و آله کت ۳ (فی تمام قصة موته) ۷3۳ 
ا( حدیت) 3۶ و وه وضو ۱۳۱ #باب يازدهم 4 TIN‏ 
شوری N Aas‏ ی ۷۹۵ 


فهرست مطالب / ۶۵۵ 


فصل اول Tease‏ عن اصله لخوفه عن FON‏ 
(فی خلاف الصحایة) TEER‏ ۳ اصحابه (وترک محاربتهم) .... ۳۵۹ 
فصل دوم Oa‏ مب ۱۳۲ فصل چهارم FEAR‏ 
(فى وفات فاطمة ) ENV‏ فصل پنجم ات زره جع :۹۳ ۳۶ 
فصل سوم NFR‏ فصل ششم TET‏ ۳۱۷۰۱ 
فصل چهارم با بو ۱۳۲۷۹۰۰ (در مثالب بنوتیم) e‏ ۳۱۷۰۱ 
فصل پنجم زر فصل هفتم هک ۱۳۷۱۲ 
فصل ششم EAS‏ ۳۲ فصل هشتم ۳۷ 
فصل هفتم ccs‏ فصل نهم PASSER‏ 
فصل هشتم اه ۱۳۲۷ #یاب سیزدهم* ۲۳۸۵۵ 
قصل نهم ...۲۰۰ | زندگی پیامبر(ص) EAR‏ ۳۸۵ 
فی فوائد هذا الکتاب مش ۳۳۲ #باب چهاردهم# ۳۸۹ 
فصل دهم یی ۳۳۴ | قصه غار و و ۵ ۳۲۸۹ 
فصل یازدهم هد باه وج قوب ۳۲۳۵ #باب پانزدهم * ea‏ ۲ 
فصل دوازدهم ۳۳۹۰۰۰ | اختیار امام وگ هر ۳ ۱۳۹۹ 
کامل بھائی I e‏ #باب شانزدهم# Oi‏ 
#۶باب دواز دهم # و ۱۳۴ صفات امام EOS SSE‏ 

فدک EEE‏ باب هفدهم # Ne‏ 
فصل اول ۳۴۷ ۱7 امامت ابوک در خال یات وسون 

فی رد عمرین عیدالهزیز فدک الى | اکرم(ص) ۳ ۴۱ 
محمد بن على الباقر AA‏ #پاب هیجدهم # ۴۱۵ 
فصل دوم A‏ | نکته‌ها NSA‏ 

در بعضی اشیاء که خلفا به مخالفت #باب نوزدهم# FO‏ 
امیرالمومنین على غلو در حب صحابه ود ۴۲ 
و ینوهاشم بگردانیدند ۳۵ باب پیستم غه eee‏ 
فصل سوم ...۵۹۰۰ | آسماء و صفات آنان ی ۱۳۳۹ 


فی ان علیا لم یقدر فی تبدیل ما غیروا فصل ۸ ۳۳۴۰ 


۶ /کامل بهائی 


#باب بیست و یکمت# .... ۴۳۷ 
نکاتی از کتاب الفتوح لایی محمد اعشم 


الکوفی ره هام هه وم ۵۵ ۱۳۲۱۷ 
اباب بیست و دوم« ۴۳۱۳۰-۰۰۰۰۰ 
پایان زندگی خلفاء ASS‏ 


#۶یاب بيست و سوم #.... ۴۵۹ 
عثمان واباذرالغفاری رحمةاله علیه ۴۵۹ 
#باب بیست و چهارم# FV...‏ 


#باب بیست و پنجم# TIT‏ 


فصل چهارم OE ess‏ 
(فسی آن بسنی امیه لم یکونوا سن 
قریش) E‏ هه هه تمه 0۵۲۱۲ 
ت#باپ بیست و ششم# 0۴1 
زمامداران اموی ESOS‏ 
#باب بیست و هفتم :9 ۰... ۵۴۷ 
زندگینامه معاویه وه موم عبر ۵۳۱۷ 
فصل اول e‏ 
فصل دوم مه ی ۵۳ 
فى ذكر الفرق الذیین یختلفون 
فيه a As‏ ی ور دی ۵ 
فصل سوم لا یم ۵۳۲ 
فى الایات التى تدل على أن معاوية 
واجب اللعن ۵۳۹ 
فصل چهارم ۵۵۵۰ 


فى الاخبار التی تدل على ان سعاوية 


ملعون رو و OO‏ 
فصل سیزدهم FeO‏ 
جلی فی اشتفاق أسمه PO‏ 
فی بیان مذهب معاویه ET‏ ۵ 
فصل شانزدهم PENA‏ 
فى قتل معاوية عایشه را AY...‏ 
فصل هفدهم ENS‏ 
فى يزيد اللعين و قتله للحسين و 

اصحابه ده و دی و 2 ۰ ۶۱۳ 

#باب بیست و هشتم ... ۶۱۹ 
حرکت امام الحسین از مکه. ۶۱٩‏ 
فصل اول ۶۲۲۵ 
فی نزول الحسین بکریلا... ۶۲۱ 
فصل دوم ار رای AA E‏ 
در تبرتیب کردن سرب آن روز با 

ن EAA‏ 
فصل سوم PVE‏ 
فی توبة حربن یزید الریاحی رحمقاله 

عليه NSA esa‏ 
فصل چهارم PA a‏ 
جلی فی مبدء القتال الی آخره ۶۲۸۰ 
فصل پنجم AGE O‏ 
جلی فی احوال روسهم Prem‏ 
فصل ششم FTES‏ 
فصل هفتم PN‏ 
فى خاتمة الکتاب جلى ۶۴۷ 


| یں 


اد اج E‏ نا 


